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کلام در تجسم لیلة القدر [1] ۰ و معنای زیبایی کمال و جمال در صورت 
ای [ 2 ] و تمثیل فر شته در صورت انسان است. [3] آنکه دختر و مادر 
[4] برای پیامبر بود و کوثری [3] در جریان برای کوباندن تکاثر. 

او که آزادی [6] و آزادگی را به ما آموخت و در هجرت و جهاد از یکسو و با 
بیانی رساء و کوبنده [7] از سویی با خلیفه جور زمان خود جنگید. 

او که علاوه بر گفتا ر منطقی و پشتیبانی از گفتگوهای علمی, به موقع فریاد 
و خشم و خشونت [8] و هیبت الهی داشت. 

او که شهادت را نه در شعار بلکه در عمل استقبال می‌کرد و ستم و 
ستمگر را قابل گفتگو نمی‌دانست و بر انها لعن و نفرین می‌کرد. [9] . 
فاطمه علیها السلام» اسوه زنان, نه, بالاتر از ان, اسوه زنان و مردان 
[10] , بلکه اسوه والاترین انسانها همچون مهدی صاحب‌الزمان «علیه 
السلام» است. [11] . 

او جوانی با همه کمالات انسانی و زنی با بالاترین شایستگیهای ممکن 
است. مقام عصمت کبری از اوست [12 و شافعه کبری روز قیامت [13] 
در کلام قران او, کوثر, بحر [14] (دریا), لیلة‌القد مطهرة [<15] , بر [16] 
(نیکوکار), صراط مستقیم [17] , مشعوة [18] و شاخه شجره طیبه 9 1] 
نامیده شده است. و در روایات. محدثه [201] , مبار که [211] , طاهره [22] 
, زکیه [23] , راضیه [24] , مرضیه [25] , لیلةالقدر. بضعة النبی, ام ابیها, 
ام‌الائمه [26] , امة الله [271] , کفو علی [28] و اولین وارد بر بهشت 
[29] نامیده شده. 

این وت او و زندگی او یک فرهنگ جامع برای ند کی: سعادت و 
نا نا ات و 
قطره‌ای از زلال کوثر او را چشیدیم و اینک تقدیم حضورتان می‌داریم. 
آرزوی فاطمی بودن و تلاش برای فاطمی شدن و بسط فرهنگ و مرام 
فاطمه علیها السلام» در زندگی جوان و پیر, زن و مرد ما لازم است. 

از همه خواهران و برادران گرامی و بزرگواری که در مراحل مختلف نشر 
این کتاب ما را یاری دادند تشکر و قدردانی می‌کنیم. 

مهدی نیلی‌پور 

تور 11 


مقدمه چاپ دوم 


یکی از روشهای بر نیت در قرآن روش الگونگاری و اسوه‌نمائی به جهت 
اه و را اه ماس هسام کامل استم ام 
روش بر اساس قاعده کونوا دعا الناس بغیر السنتکم قانونهای مجسم و 
ایده‌آلهای انسانی اسلام را به مشاهده دیگران می‌گذارد و استعدادهای 
دا و و نی باه اس ای مین کماات: اسانی 
فرا می‌خواند. 

حضرت زهرا «علیها السلام» اسوه برترین انسانها به عنوان ولیةالله و 
حخو‌اللهر. ابر اخشانی است. که ور عمر کویام شور رسخه و عرارنده: القانی. 
هتحفت: گوزره للدالقوره ام آسبا ام الاتمة التجبام ‏ عرادعلما اللام» .و 
فاطمه علیها السلام» شند. او همچون شهابي بر فراز تاریکی نمدن ی 
درخشید و فرهنگ و تمدنی را پایه نهاد, آنگاه شاهد و شهید آن گشت. 
فرهنگ فاطمیه فرهنگی_ برگرفته از قرآن, سنت نبوی, الهام فاطمی و 
امضای علوی است و شاگردان آن فرزندان معصوم او حسن علیه السلام» 
و حسین علیه السلام» و سلمان و جابر, فضه و اسماء می‌باشند. 

این مکتب و این فرهنگ اساس فرهنگ شیعه را پایه نهاد و آنگاه استمرار 
بخشید و امروز همچون دیروز برای خود شاگرد می‌پذیرد. 

بر نسل امروز بویژه جوانان شیعه ایرانی است تا با فاطمه «علیها السلام» 
و با فرهنگ فاطمیه آشنا گشته و خود را به باب فاطمة النبی رسانند چرا 
که روزنه‌ای به مدینة‌النبی است و بدینوسیله می‌توانند با برترین الگوی 
جامعه نبوی آشنا شوند و تلاش کنند تا خود را نیز به عنوان عضوی از مکتب 
پیامبر«صلی. الله. علیه واله» شوتد و آنگاه بر درب خانه, زهرا«علیها 
السلام» این آیه را ترنم کنند که: ۱1 الطعام کی < حبه خبه مسکینا و 
تما مامت ,]ور یات منود کف انم اعمک اححه الله لا ترود هنک 
جزاء و لاشکورا. و بدینسان از علم و کمال و جمال فاطمه علیها السلام» 
ره‌توشه‌ای برای بطلان رسوائی‌های فعری نابخردان مدعی فراهم اورند 
کت فقط راد تجات ها التضاء به.مکتت و تن وه تعارهای احلن ‌عارود 
السلام است. مجموعه حاضر نگاهی کوتاه به زاند کت حضرت ام النجباء پا 
دید الگویذیری می‌باشد که تلاش شده با الهام از حدود صد کتاب به 
سیمانگاری و تبیین الفبای شخصیتی حضرتش بر اساس حروف الفبا 
پرداخته شود. 71 

در پی چاپ اول کتاب و استقبال چشمگیر از آن و پس از ویرایش مطالب 
اضافات قابل‌ماحظه ونم سصی قواقضص ایک سامت دوستا ند لدادم 
حضرتش چاپ دوم کتاب در اختیار شماست. امیدواريم مورد قبول 


حضرتش قرار گیرد. 
مهدی نیلی‌پور 
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مقدمه ویراستار 


فرهنگ فاطمیه مجموعه‌ای است از غور و غوص در زندگانی بانوی دو عالم 

حضرت فاطمه زهرا«علیها السلام» که از زاویه سیره‌نگاری و الگوپذیری 

در ابعاد مختلف نگاه شده که می‌تواند در زندگی فردی, خانوادگی و 

اجتماعی ما موّثر باشد. 

نویسنده این مجموعه حجت‌لاسلام نیلی‌پور از روحانیون خوش‌فکر و 

مانوس با مسائل روز جامعه می‌باشد. اشنائی نسبی با فضای فکری و 

فرهنگی جامعه. بخصوص نزدیک بودن ایشان به جوانان امروز. روح نو 

اندیشیدن, تحرک و لزوم فعالیت برای ارائه چهره صحیح و قابل دسترس 

تحقیقات ایشان از ان برخوردار است. استقبال از چاپ اول فرهنگ 

فاطمیه موید این مدعاست. ۱ 

فرهنگ فاطمیه ویژگیهائی دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره 

کرد: 

جامع بودن: سعی شده به ابعاد مختلف ند حاتی حضرت زهرا«علیها 

السلام» پرداخته و سیره علفین و غفلن آن بانو به واسطه بیان نکات و 

وقایع تاریخی برشمرده شود. 7 

خلاصه بودن: از دیگر موارد و ویژگیهای این مجموعه, خلاصه بودن هر بحث 

است. سعی شده از حاشیه رفتنهای بی‌مورد و افزودن شاخ و برگ به اصل 

بحجت خودداری شود. 

زبان ساده: تمام مطالب با بیانی روان و ادبیاتی ساده نوشته شده است 

به گونه‌ای که عموم افراد با سطح سواد مختلف بتوانند از آن بهره مند 
دند. 
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عملی بودن : پرداختن به نکات و حکایات عملن و بیان انها خود می‌تواند 

الگوپذیری از این مطالب را به همراه داشته باشد. لذا تنها به تعریف و 

تمجید از روحیات آن حضرت اکتفا نشده بلکه موارد عملی در رفتار ایشان 

به همراه برداشتهای گوناگون از آن بیان می‌گردد. 

به غیر از موارد فوق می‌توان به افزودن بیش از 13 به مطالب کتاب 

نسبت به چاپ اول و سپس ویرایش نهائی اشاره کرد, به گونه‌ای که 

مجموعه حاضر با کمترین نقص در اختیار خوانندگان قرار کیرد 

همچنین سوالاتی در پایان کتاب از متن مباحث امده که می‌تواند برای 

ای ام بر ارت مت ها و 

نکته دیگر اينکه بعضا به دلیل درسهای گوناگونی که از یک واقعه و نقل 

تاریخی می‌توان گرفت. یک قصه در چند موضع تکرار شده که این تکرارها 


به دلیل برداشتهای متنوعی بوده که می‌توان از یک رخداد داشت. 

در ویرایش این مجموعه نکاتی موردنظر قرار گرفت که در چاپ اول به 
ان کمتر توجه شده بود که در جهت اشنائی و استفاده بهتر خوانندگان. بیان 
می‌ شود : 

ارتباطی ندارد اما برای امر تحقیق مفید می‌باشد در پاورقی اورده شود. 
همچنین منابع تحقیقات نیز در پاورقی ذکر گردیده است. 

2- در پاورقیها ابتدا نام کتاب. بعد نویسنده و مترجم و بعد جلد, باب حدیبت 
و شماره صفحه منبعی که به آن مراجعه شده آمده است. 

3 خطوط عربی شامل آیات, احادیث و روایات و... متفاوت از خط متن 
امده است. 

4- نقل قولها نیز با خط خمیده از خط متن کتاب متمایز شده‌اند. 

5- در انتخاب خطها نیز دقت شده تا خوانندگان به راحتی بتوانند با صرف 
ات یت ناشی از نوع خط, مطالب را مرور 
6- ترجمه آیات و روایات داخل [ ] آمده است. 

7- مباحث کتاب به دو دسته تیتر اصلی و تیتر فرعی تقسیم شده‌اند که 
تیترهای فرعی که زیرمجموعه تیتر اصلی هستند کوچکتر چاپ شده‌اند. 

8 - در پاورقیها و در جائی که نام سوره‌ها آمده است از لفظ "سوره" 
استفاده نشده و نام سوره‌ها و شماره آنة به تنهائی آهتدن است. 

نظرات, انتقادات و پيشنهادات شما خواننده محترم یاریگر ما در ارائه بهتر 
آثاری از این دست خواهد بود. والسلام علی عبادالله الصالحین 

پاعلی 


آثار محبت به حضرت زهرا در آخرت 


محبت اهلبیت پیامبر به ویژه محبت به ساحت مقدس حضرت زهرا«علیها 
السلام» علاوه بر نقش تربیتی و انسان‌سازی و تصفیه‌گری که دارد و علاوه 
پر آنکه بعنوان پاداش رسالت رسول گرامی می‌باشد در برزخ و در عالم 
آخرت نیز دارای انار و عر کات کونا کون می‌باشد که از غر فانی‌ترین آن آناز 
نائل شدن به مقام معیت با پیامبر عالی‌مقام در بهشت است. اما نتایج و 
آثار دیگری نیز دارد که به نقل دو روایت در اين مورد کفایت می‌کنيم: 
قال رسول الله «صلی الله علیه واله»: من اج فاطقء ابْتتی فقو فی 
له قعی و قن آنقضها ققو فی الثار با صلمان خث فاطقة تفع ماه من 
المواطن ايِسَرٌ تلک المواطن الموث والقبر و المیزانْ والطراظ والمحاسبةه 
قعن رستت عه انتب رصث عه و من رصیث علة رصله هو مب 
عضبث عَلیّه عَضتِ اللة عَلیّهِ يا سلمان وبل لِمن یَظلمُها و یَظلمْ تعلها و وبل 
لعن یطخ رها 
[رسول خدا«صلی الله علیه واله» به سلمان فرمود: ای سلمان! هر کس 
فاطمه دختر مرا دوست بدارد او با من در بهشت است و هر کس او را 
دنتنمن .بدارد آه-در اتشن است. ای سلمان! حتّ فاطمه علیها السلام» در 
صد جایگاه از مواطن سود می‌دهد. آسان‌ترین آن مواطن مرگ و قبر و 
میزان و صراط و محاسبه است. هر کس از او, دخترم راضی باشد من از 
ار من از او راضی باشم خدا از او راضی باشد و هر که 
را وا ی ی مرا ای دا او 
کم کنق ای سامان۱ وای بر کسیکه , به او و شوهرش ستم کند. وای به 
کسیکه به ذریه او ستم کند. 301 ] .۲ 
فی خدیتِ طویل قال ابوجعفر«علیه السلام»: والله يا جابژ اتها ذدلک الیو 
(یعنی القیامة) لفط شیعتها و مُجیّها کما بلط الطیَرُ الحَبّ الجَیّد من 
ِ الرّدیء فاذا صار شیعئها معها عند باب اجثه لقی له فس فلوم 
ن یلتفئوا, قاذا التَفَتّوا قیقول اللهٌ عزوجل: پا احبایُی ها التفانکز و 
تفت تمکم فاطمه بنت خوری؟ ففواهت: یا رب آختتنا آن تعرف قدرنا 
فی مثل هذا الیوم فیقول اللةَ: پا اجبَایّی ارَجعُوا و الوا من احتکم لِحْبٌ 
فاطمة أَنظَرُوا مَرٌ مر اطف حدم لِخْبّ فاطمتة, انطیُوا 5 من کساکَمٌ لحب فاطمتة, 
الظروا من سقاکم سَربة فی خبٌ فاطمت, انظروا مر نکم عم فی 
خْبّ فاطمتة, خذُوا بیده وَاوحْلْوخُ الجتّة + ابا | : 
[در ضمن حدیتی طولانی از امام باقر "1 السلام» نقل شده است که 
فرمود: به خدا سوگند ای جابر! در روز قیامت حضرت فاطمه بسان 
پرنده‌ای که دانه خوب را از ید جدا| می‌سازد, شیعیان و دوستداران خود را 


برگرفته نجات می د هد . فنحامیت که شیعیانش با آن مصرت نزدیک در 
بهشت می‌رسند خذاوند .ون دل. آنان: عت‌آفکند .که تبر کردید و بنگرید! 
همین که برگشته توجه ی و3 خدای مزی و می‌فرماید: ای دوستان من! 
پذیر فته‌ام ؟ 

می‌گویند: پروردگارا! دوست داریم که قدر و منزلت ما در چنین روزی 
شناخته شود. خداوند متعال می‌فرماید: برگردید و ببینید چه کسی شما را 
به خاطر دوستی فاطمه دوست داشته است. ببینید چه کسی شما را به 
خاطر محبت فاطمه اطعام کرده است. بنگرید چه کسی شما را به خاطر 
دوستی فاطمه لباس پوشانده است, بنگرید چه کسی به خاطر دوستبی 
فاطمه یک‌بار شما را سیرا ب کرده است, بنگرید چه کسی غیبتی را از شما 
به خاطر دوسنی فاطمه تر گردانده است. دستش را گرفته او را داخل 
بهشت کنید! ] 


فاطمه زهرا «علیها السلام» از طائفه ذاکرین خدا و نیایشگران همیشگی 
او بود. 

در لحظه‌های وایسین دست بر دعا و زبان به ذکر خدا مشغول داشته بود 
اما باز در اين آخرین دعا محبّت خدائی او مشمول شیعیان و پیروان اسلام 
بود و در حق" گناهکاران و خطاییشه‌گان امت اسلامی دعا می‌کرد و طلب 
مغفرت برای آنان از بارگاه خدا داشت. 

اسماء همسر جعفر طیار نقل می‌کند که در لحظه‌های پایانی عمر حضرت 
زهرا «علیها. السلام» متوحه آن بزر ک, زنان غالم بودم, ابتدا غسل کرد و 
لباسها را عوض کرد و در خانه مشغول راز و نیاز با خدا شد. 

جلو رفتم, فاطمه «علیها السلام» را دیدم که رو به قبله نشسته, و دستها 
را به سوی آتتفا نت برآورد, چنین دعا می کند: 

قالث: الهی و شیدی ای بالذین اَطعیتَهْمْ و ببُکاء وَلدَو فی مَفارقتی 
آَنْ تغُفر لعْصاة شیقتی و شيقة دُریِتی. 

[پروردگارا! بزرگوارا! به حق پیامبرانی که آنها را برگزیدی 9 ۹9 گریه‌های 
حسن و حسین در فراق من, از تو می‌خواهم گناهکاران شیعیان من و 
شیعیان فرزندان مرا ببخشائی. [32] .] 


شنت لخطظانی قطن 


احتضار افتاد. به من فرمود: "هنگامی که جبرئیل در ساعت رحلت 
پیامبر«صلی الله علیه وآله» نزد پیامبر«صلی الله علیه واله» آمد مقداری 
کاقور از نهشت. آوره. پیامیز «صلی الله علیه والت» آنزا ننبه قسفت کرو 
یک قسم آن را برای خود برداشت و یک قسم آن را برای علی «علیه 
السلام» و یک قسم آن را برای من گذاشت که وزن آن 40 درهم بود. " 
انگاه نف هت فرموو ای اسساء آن کاففر باقن مانده ما که ون فلان, < 
رتیت بیاور و کنار سرم بگذار. " اين را گفت و جامه‌اش را به سر کشید و 
فرمود: "اندکی صبر کن و در انتظار من باش. سپس مرا صدا بزن, اگر 
هی تو را ندادم بدان که به پدرم ملحق شده‌ام ", اسماء اندکی صبر کرد, 
سپس فاطمه «علیها ِِ ۳ صدا زد و جوابی نشنید, صد| زد. 

یا یت مُحَمّد الَفْصٌطفی, یا یت ارم من حملة التْساء یا یت خر من 
عطا الحضی با بنت عر ِِ هل ونم قات قوت ی از آانی: 

[ای دختر محمد مصطفی صلی الله علیه وآله»! ای دختر بهترین انسانها! 
ای دختر برترین کسی که بر روی زمین راه می‌رفت, ای دختر کسی که در 
شب معراج به جایگاه خاص قرب الهی رسید.] 

باز خواب سید اروش را کار رساگاه درافت که خاظعه غلیا 
السلام» به لقا ءالله پیو سته است, خود را به روی فاطمه علیها السلام» 
انداخت و او را بوسید و عرض کرد: 

"ی قاطمها نی که به حور بفرت: رتسول سدادصلی الله علیم, ال 
ی اه اما .1 


آداب عزاداری در دیدگاه فاطمه 


پس از رحلت رسول‌الله ضلی اللة. علیه والة» زنان مدیته در غزای. بیافنر 
اکرم صلی الله علیه وآله» به عزاداری و نوحه‌خوانی پرداختند. در بین 
عرب سوگواری و مراسم عزاداری با سنتهای خاص و گاهی خارج از حذ 
تعادل و معقول بود. در این هنگام فاطمه زهرا«علیها السلام» با نکته‌ای 
کوتاه ولیر پر معنی جهتی صحیح به عزاداری آنان دادند. 

قالت: اثرکن اللَعداد و عَلبکت بالثا: [34] . 

انش دارم کت از مار افتشان ان و صفات بردارید و به دعا و 
عبادت بیردازید. ] 

و این همجون دیگر توصیه‌های معصومین علیهم السلام است که سفارش 
کرد ند نا کربه‌ها یحو ی 
بر شهید و یا غریبی گریه کنید بر حسین بن علی «علیه السلام» گریه کنید نید. 
قال‌الرضا «علیه السلام»: ان کت باکیا لشی ء فابکي [ رخ بن علی ۱ بن 
آبی طالب. [35] . 
آحضرت رضا «علیه السلام» فرمودند: اگر در شرائطی و بر چیزی 
خواستی گربه کنی پس بر حسین پسر علی‌ابن ابی‌طالب گریه کن.] 


آداب مهم پیش از خوابیدن در زندگی فاطمه 


در اسلام همه حرکات و سکنات و تفای رفتارهای انسان قانونمند و 
دارای آداب خاص و مشخص اشت. و هر مسلمان باید با اشنائی. کامل. به 
آداب مختلف در زندگی خود تلاش کند همه رفتارهای خود را تحت یک 
انضباط دیتی ذرآفرد, 

در اسلام خواب فقط برای استراحت نیست بلکه خواب برای خواب 
دیدنهای معنوی [36] و ایجاد ارتباط بین شخص مومن با خداست. 

در روایات ديني دز خورت خواب: آهندم. است؛ 

قال رسول الب «ضای: الله. علره واله»: یوّبا ون تجری مچجری کلام 
تکاد به‌الرّبِ عبد عبده. [37] . 

[خواب دیدن مومن هد سخنی است که خداوند با بنده‌اش دارد.] 

به همین دلیل خواب دیدن در اسلام دارای آداب گوناگونی است که باید 
تعلیم گرفت و به آن عمل نمود تا در تربیت ما موّثر واقع شود. ۱ 
بطور نمونه خوابیدن با طهارت و وضو و رو به قبله خوابیدن و گفتن 
تسبیحات حضرت زهرا«علیها السلام». مسواک بالای سر قرار دادن 
وصیت نامه خود را اماده داشتن و زیر سر نهادن و از جمله زبان را به 
اذکار الهی مشغول داشتن بخشی از اين آداب است. 

در همین زمینه, فاطمه «علیها السلام» به سفارش و تعلیم پدر اذکاری را 
قرائت می‌نمودند. 

از حضرت زهرا<«علیها السلام» روایت شده است: "حضرت رسول به 
خانه‌ام تشریف اورد در حالی که من بستر خود را برای خوابیدن پهن کرده 
بودم. فرمود: ای فاطمه! هیچ‌گاه پیش از آنکه چهار کار انجام داده باشی, 
نخواب! قران را ختم کنی, پیامبران را شفیع خود قرار دهی. مقمنان را از 
خود خشنود سازی, و حج و عمره انجام دهی. این مطلب را فرمود و 
مشغول نماز خواندن شد. من صبر کردم تا اینکه نمازش تمام شد, عرض 
کردم: يا رسول‌الله! به چهار کار دستور دادی که در اين حال توان انجامش 
را ندارم! رسول خدا«صلی الله علیه وآله» تبسم کرده فرمود: هر گاه 
سوره قل هو الله احد را سه مرتبه بخوانی, مانند آن است که قران را ختم 
کرده‌ای. و هر گاه بر من و بر پیامبران پیش از من درود بفرستی ما 
شفیعان نو در روز قیامت خواهیم بود و هرگاه برای مومنان استغفار کنعم 
هچه از_تو خشنود خواهند شد و هر گاه سْبْحان اللّه وَالحَمَدٌ لِله و لا ال الا 
اللة وَاللة اکتر را بخوانی حج و عمره انجام داده‌ای." [38] . 


در روایت وارد است هنگامیکه فاطمه زهر| «علیها السلام» با تمام توان در 
دفاع از ولایت امیرالمومنین و حکومت اسلامی برآمد در این مسیر به 
مصیبتها و ناگواریهای گوناگون گرفتار شد. پس از آنکه امیرالموّمنین «علیه 
السلام» را از حکومت کنار دید و حادثه غدیر را فراموش شده امّت و 
دولت وقت دید و آن هنگام که فدک و حقوق اقتصادی خود را در دستان 
نامردان نااهل دید و در دفاع از حقوق خود ناامید گشت و پس از آنکه 
حریم و حرمت اهل‌بیت را توسط هتاکان منافق محل امنی نیافت. و آنگاه 
که حتی مردم را از صدای گریه‌های خود دلتنگ دید دست به دعا برداشت و 
آرزوی ملاقات با خدا و رسول خدا را نمود. در کتاب نهح‌الحياة آمده است: 
درباره شکوه‌ها و غمهای جانکاه حضرت زهرا«علیها السلام» پیامبر گرامی 
اسلام به اصحاب خویش خبر داده و فرمود: 

"دخترم آنچنان در امواج بلاها و مصیبتها, غمناک و نگران می‌شود که دست 
به دعا برداشته, از خدا آرزوی مرگ و شهادت کند, می‌گوید: . 

يا زب انی قذٌ سَیْمّتُ الحياة و تبرَمث یال الکئبا قلْحفُنی ِ" الهی عَجّل 
وفاتی سریعا. , , , 
[پروردگارا! از زندگی خسته و روی‌گردان شده‌ام و از دنیازدگان» بلاها و 
مصیبتهای ناگوار دیده‌ام, خداپا مرا به پدرم رسول خدا| متصل گردان و 
مرگ مرا زود برسان. [39] .] 


آزاده (حره) 


اشاره 


فحف از القاب مقدس حضرت زهرا| «علیها السلام» حزه و یا آزاده است و 
از آنجا که القاب و اسماء شریفه اولیاء خدا دارای وجه تسمیه است و 
حکمت, و لطف و دقت در ان نام‌ها و نام‌گزاریها وجود دارد, جا دارد که 
پیرامون القاب و اسماء و کنیه‌های حضرت زهرا«علیها السلام» مطالعات 
علمی و تحقیقات جدذی صورت پذیرد تا از این طریق هم به زوایائی از 
شخصیت: ملکوتی آن: بزر کوار تفودق: علمی تموده باشیم جرا که یکن از 
راههای کسب معرفت به او بررسی نام ها و القاب ایشان می‌باشد. در 
اسناد تاریخی وجود دارد که حضرت علی علیه السلام» با القاب و اسماء 
گوناگونی حضرت زهرا«علیها السلام» را مورد خطاب قرار می‌داده‌اند 
الفاظی همچون: صفیةالله, الحرْة,. سيدة نساء العالمین, بقيةالنبةة, فاطمة, 
زان ۱ 
یکی از القابی که حضرت علی «علیه السلام». فاطمه «علیها السلام» خود 
را ملقب به آن نمودند ح۶ه است. ۱ 
"۳ دحلم عل علی فاطمة ققال لها ابّنْما الحْرَه.. . و قالث فاطعَه: البَیّتُ 

نک و خر روجنک. [40]. ۱ 
زعلی بر حضرت زهرا ای زن از اده.... و فاطمه فرمود: 
یا علی خانه توست و این زن ازاده همسر تو.] 

بر این اساس این نام از سوی علی «علیه السلام» برای فاطمه 
۴ السلام» انتخاب و مقرر گردیدم و حضرت زهرا«علیها السلام» 
هم براساس همین نام و با قبول آن در این گفتگو مجددا از اين لقب (حژه) 
استفاده می‌کنند. در اینجا ضمن تبیین معنای لغوی حرّ با بررسی کاربردهای 
واژه حر در فرهنگ اسلامی به وجوه متعدد و احتمالات گوناگون این 
نام گذاری برای حضرت زهرا«علیها السلام» اشاراتی داریم. 


معنای لغوی حر و حرة 


خر و رم فنی فد آراد هنن از اده ور ات ازاد و ازازم نعتی زن و حرد 
جهت فردی دارای شرافت و شخصیت مقبول و بزرگواری باشد. 


کاربردهای واژه حر و حره در فرهنگ اسلامی 


1- گاهی واژه حلاّیت در موضوع آزادی‌های معنوی و وارستگی انسان در 
فرهنگ دینی بکار می‌رود. ۲ 

قال علی «علیه السلام»: من تک الشْهوات کان خزا. [41] . 

[هر کس تقاضاهای نفسانی خود را واگذارد آزاد ِ[ 

2- گاهی این واژه و سیاسی به خود مف گنرد و به انسانهای سربلند و 
ظالم. ستیرز حد کفته. می‌شود که. خمونه. عالی ان فرزند. فاطمه. غلیها 
السلام» حضرت حسین بن علی «علیه السلام» است. 

3- گاهی واژه حژ جلوه‌ای عرفانی دار وبه. ان بروه از بندکان وارسته از 
غم جهنم و شیدای بهشت گفته می‌شود که در مقام عبادت در برابر خدا 
عبادتشان عارفانه و با انگیزه خب الهی است. 

قال علی «علیه السلام»: ان قَوماً عَبدوا اللة رب قیِلک عباده الجارٍ و ان 
قوماً عبدوا اللة رهب فتلک عبادَه الْعبید ان قَوما عَبدوا اللة شکراً لک 
باه الأخرار. [42] . 

همان کرو فی عدا زا پرسفتش می کف به خاطر رغبت به بهشت پس این 
عبادت تاجر پیشه‌گان است و گروهی از ترس عذاب او را عبادت می‌کنند 
این عبادت بردگان است و طروهی به عنوان سیاسگزار او را عبادت 
می‌کنند و آين عبادت ازادکان. است: ] 

در حکمت نام‌گذاری حضرت زهرا«علیها السلام» چندین حکمت و علت 
گفته شده که عبارتند از: 

1- شاید به آن جهت به حضرت حژّه گفته شده است چون در برا؛ بر منافقین 
و کح‌اندیشان و حاکمین جبار زمان خود به سختی مقأاومت نموده و آنان را 
رسوا نمود. (حریّت سیاسی) 

2- شاید بدان جهت است که در مقام عبادت, عبادتشان نه عبادت عبید بود 
نه عبادت تجار بلکه عبادتش عبادت احرار بود. (حریت عرفانی) 

3- شاید بدان علت حضرت زهرا«علیها السلام» حژه نامیده شده چون از 
همه بندهای نفسانی و رذائل اخلاقی رسته بود و به مقام عالی ازادی 
معنوی از طریق زهد و پشت‌پا زدن به مظاهر دنیائی نائل شده بود. (حربت 
نی مق ) ۱ ۱ 

4- شاید او را حژه نامیدند چون بزرگترین معلم ازادی و ازاده‌گی برای 
زنان و مردان است. 

5- شاید او را آزاده نامیدند چون آنچنان به مقامات عالی کمالی ارتقاء 
نموده که تمامی زنان و مردان در برابر مقام شامخ او برده و کنیزی بیش 
نیستند (حریت حکمی و شانی) و این کلام زیارت جامعه به همین مطلب 


اشاره دارد که طاطاً کل شریف لشر 

6- و بالاخره شاید او رز ۱ 
قيیامت از انش رسته و ازادند. 

قال,رسول اللم «ضلی الله علیه والنم: 

الما شمیت ابُنتی فاطِقة لأنّ اللَ قطمها و قَطَم مجبنها غَن التّار. [43]. 

[از جهت دخترم فاطمه نامیده که خدا| او و دوستأنش را از جهنم 
رهانیده است.] 


آزادی و آزادگی در دیدگاه و رفتار فاطمه 


اشاره 


که از واژه‌ها و مفاهیم بلند جداب و دوست داشتنی برای بنی‌آدم و 
انسانهای به کمال رسیده مفهوم آزادی و آزادگی است این مقهوم و این 
واژه در فرهنگهای مختلف تعریفهای گوناگون شده و می‌شود. 

در دین اسلام و در جهان‌بینی بزرگان دین نیز این واژه دارای تعریف و 
تفشتر خاضی ات کع:به تا خی رسد ند زهان:ها اشبانی:ا ای مقمم از: 
ضروریات ف‌باشد: 

به‌خصوص در این مجموعه مناسب است به عبارتی کوتاه ولی پرمغز و گویا 
از حضرت صدیفه زهرا| «علیها السلام» اشاره شود که چگونه فرمان 
پذیریش از امیرالمومنین «علیه السلام» را و اطاعت لازم از او راء به‌خاطر 
همسر بودن با علی «علیه السلام» در کنار آزادی و آزادگی گذارده و آنها 
را ملازم با هم می‌دانند. 

در دیدگاه علن «علیه السلام» آزادگان نجات پافتگان از قید اسارت 
شهوات هستند. ۲ 

قال علی «علیه السلام»: من تک السَهُوات کان خذْاً [44] . 

[هر کنن-دسشت از عابلات نمسای بو ارد اراد ۳ 

فمچتینه تساه ال راز اهنوا آمهر خلان اتشانین اند و 
می‌فر ماید: 

قال علی «علیه السلام»: جمال الْحْدٌ تجِتّبْ العار. [45] . 

اتساتی اراد کان فرع از شا اضر خلای آاننت:۱ 

از طرفی در تعریف اسارت و اسیران می‌فرماید: 

قال علی «علیه السلام»: قرینْ الشهوات آسیرٌ الیعات. [46] . 

[انسان شهوت زده, برده خواسته‌های خود است.ا , 

قال علی «علیه السلام»: َذالسْهُوَة آشی ااوشک انشت ۵ [ 47 . 

[بنده شهوت؛ اسیری است که هیچگاه از راسارت اراد تقفی 904 1۰ 

قال علی «علیه السلام»: لا بشترقتک الطمعْ و قَذ لک اللَه خذا. [48] . 
[طمع و دنیاگرائی ترا به شلد کید و بند شاد چرا که خدا ترا | آزاد ی 


است. ] 


اما فز دیدگاه خسن بن. غلی, فرزند فاطمه و علی از اد کیت 


آزاد و آزاده در مکتب حسین «علیه السلام», حربن یزید ریاحی شخصیتی 

است که باز افریده توبه, فراری از حکومت يزید و پناهنده به مکتب 

اهلبیت و مجاهد و شهید در راه خداست. 

حسین بن علی علیه السلام» در کنار پیکر مجاهد بزرگ, توّاب شجاع شهید 
معرکه کربلا سند آزادی او را با اب بن کلمات امضاء فرمود: 

آئت الحْرّ کما 8 آئت لح فی الدَنیا و الاخرخ. [49] . 

[تو آزاد و آزاده‌ای همچنانکه مادرت ترا حرّ نامید و تو 7۳ در دنیا و 

آخرت.] 

اما در همین روز یعنی روز عاشورا حضرت امام حسین علیه السلام» بر 

سارت و دون صفتی پیروان ابی‌سفیان اشاره دارد و به زبونی انها با 

فریادی رسا 0 


یلم با شيقهٌ آل آبی, سْقیا نِ 1 لَم یَکُن لَکَمْ دین و کتئم لاتخافون الْمَعاة 
فکونه آکرارفی تاش وا جغوا الی آخسایکم ان کم غزبا کما تعَمون. 
[50] . 


[ای ۳۳ ابوسفیان اگر دین نداریر و از معاد نمی‌ترسید لااقل آزادمرد 
باشید و به عادات عربی خود احترام بگذارید.] ٍ 

در این کلام حسین بن علی علیه السلام» ضمن بیان اثار بی‌قیدی و عدم 
احترام به قانون شرع و بی‌باکی نسبت به مسئله روز معاد و حسابرسی, 
آنان را دعوت به آزادمردی می‌نماید و می‌فرماید شرط این آزادمردی 
رعایت قوانین و سنن حاکم بر قبیله عرب و مورد احترام خود شماست و 
باز تکیه می‌کند که زیر پا دازون همه قوانین و آداب و سننتها مخالف 
آزادی و آزادگی است. (خهت تکمیل. این تحت به. عنوان زن. ارادم در تفشتر 
فاطمه علیها السلام» مراجعه شود.) 


اسیاب ارد 


بکی آن تا کیوات اساام دی از ات بکاری هو فاهه تم است. ور 
سیره فاطمه زهرا«علیها السلام» به عنوان یک الگوی تمام عیار اسلامی 
کار و تلاش و دوری از تجمل به‌وضوح دیده می‌شود. حضرت زهرا«علیها 
السلام» در خانه وسیله کار داشتند و در امور اقتصادی خانواده و امرار 
معاش وان مستقیم می‌کردند برای نمونه در تاریخ آمده است این 
بزرگوار در خانه آسیایی بزاي آرد جو و گندم داشت و در کنار همه مشاغل 
داخل منزل آستیاباتی می‌ کرد و آرد نهیه می‌نمود و یس از آن به پخت نان 
می‌پرداخت. دستان نازنین فاطمه علیها السلام» از شدت کار ه و 
گرداندن آسیاب سنگی تاول زده بود و ایشان به پدر مهربانشان در 
قالت: یا سول ال َو مجّت یدای من الرَْحاءِأطحَن مر ره و غجْنْ مره 
[ای رسول خدا دستانم در نتیجه کار کردن با 0 09 سنگی ۳۳ زده و 


تم شنم است: جرا که کاهی. کندم ارد.عی کتم همان ارد خمیر هی کتم. 
[51] .] 


آفتاب علی 


فاطمه زهرا«علیها السلام» خورشیدی نمایان. ماهی تابان و ستاره‌ای 
درخشنده برای اولیاء خدا بویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه واله» و حضرت 
علی علیه السلام» بود. سراسر وجود او یعنی کلامش, رفتارش, نگاهش, 
مرامش و چهره معنوی او همه و همه نور بود و نور, و اين نور برای علی 
علیه السلام» بسیار دوست داشتنی بود. در روایات است که نور فاطمه 
علیها السلام» از. انتمان خانه لین علیه السلام» هر صبح و ظهر و شام 
تجلی خاص داشت و در هر زمان یک جلوه از جلوه‌های وجودی فاطمه 
علیها السلام» در منظومه وجودی او می‌درخشید. امیدواريم ما هم لایق 
باشیم از محبت و معرفت او نوری در دل بیفروزیم. 
قال الامام الصادق «علیه السلام»: عن ابان بن تغلب قال:قلت لابی 
عبدالله علیه السلام» بان تشول ال ِم میت الرقرا#«علیها السلام» 
رَفرا؟ ققالَ لها نهر لأمیرالمُوّمنین علیه السلام» فی التهارِ تلات مَرّاتِ 
بالث 

رٍ. 
آانانبن لت می ویو هسام ضاوق یه لام عرص کرو ای نس 
رسول خدا! چرا زهرا, زهرا نامیده شد. حضرت فرمود ِِ او در هر روز 
شهار رات ام آمر سم کیت تسا هه قراخ انیم کرد ۱ 
قال الامام الهادی علیه السلام»: ابوهاشم عسکری سألثُ صاحب العسکر 
«علیه ِِ للم میت فاطمة الرْراء«علیها السلام»؟ فقال: کان 
جهها یر لامیرالمُومنین «علیه السلام» من آوّل التهار کالسَمس الصَاحيَة 
و علْد وال کالقمر المنیر و عند غُژوب السْمُس گالْکوگب الَرّي. 
[ابوهاشم عسگری طی ویو به امام هادی «علیه السلام» عرض کردم 
براي چه فاطمه علیها السلام» را زهرا نام نهادند؟ فرمود: زیرا سیمای او 
در آغاز روز چون خورشید فروزان و در میان روز چون ماه تابان و در پایان 
روز چون ستاره درخشان برای امیرالمومنین «علیه السلام» پرتو افشانی 
می‌کرد. [32] .] 


اموزش و پرورش در سیره فاطمه 


یکی از مسئولیتهای با اهمیت انبیاء و اولیاء الهی سمت معلمی و مربیگری 
آنان برای نسل بشریت و انتقال علوم و معارف به آنها و تعلیم و تربیت 
نفوس مستعد انسانها بوده و خواهد بود. 

اولین آپات نازل شده بر پیامبر, خبر از قرائت آیات و بیثات بر نوده مردم 
دارد و یکی از فلسفه‌های بعنت آ با کوارن تلاوت آیانت خد| و تعلیم کتاب 
می‌باشد. آیات قرآن منن اصلی درس این استاد بزرگ دانشگاه اسلامی 
اتسا نف :می‌باشد و فجود آنخه طاه بن: علبه السلای دول و فعل. آنان 
پشتوانه دوم برای تعلیم و تربیت و اموزش و پرورش انسانها می‌باشد و به 
همین دلیل شاگردان این مکتب هم در طول تاریخ بعنوان برجسته‌ترین 
انسانها در تاریخ درخشیده‌اند. 
سیره اجه زهرا «علیها السلام» ت‌ جهت علمآموزی و پرورش مومنین 
آن اشاره می‌کنيم. 

آ ها هرا لها مکی له مار را مرتان و نان 
است و اين یکی از برترین و موّثرترین شیوه‌های تربیتی است که مربیان با 
عمل و رفتار مبلغ عملی و معلم همه ایده‌الهای مکتب خود در مقام عمل 
باشند. 

2 تربیت بهترین فرزندان که هر یک خود در مقام آموزش و پرورش 
انسانهای بزرگ موْثر بودند. 

2 شرت شا کرد که از خماه شا گردان آه خضرت: آماه کسن محتی: انا 
حسین, زینب کبری, ام‌کلثوم‌علیهم السلام و بعضی از مردان همچون 
سلمان فارسی و بعضی از زنان مدینه و يا خادمین آن حضرت مثل فضه 
خادمه هستند. 

4- تشکیل کلاس درس و تعلیم در خانه و یا پاسخ به سوالات دینی مردم و 
شرکت در مباحثات دینی. 

5- تشویق و مدح علم‌آموزان و معلمین. 

6- تنزیل صحیفه فاطمیه و تقدیم آن به ائمه طاهرین به عنوان پشتوانه 
علمی. ۱ 
نوات او رس رل الله فصلی اللم اه وال و با 
جانب خود جهت تعلیم و تربیت مومنین (به بحث صحیفه فاطمیه مراجعه 
شود.) 

0 یقحای کوتا کمن کر بان ای توص رسالت سار اقا 
ستمگران. 


9- انشاء دعاهای گوناگون در زمینه‌های مختلف که خود عاملی برای تعلیم 
و تربیت هستند. (به بحث دعا مراجعه شود) 
0- انشاء اشعار گوناگون به مناسبتهای مختلف (به بحتث شعر مراجعه 
شود.) 
می‌تواند سندی برای اثبات این مطالب باشد اشاره شود: 
زنی حضور فاطمه زهرا«عليها السلام» رسید و عرض کرد: "مادری دارم 
که علیل و ضعیف المزاج است و درباره نماز با اشکالاتی مواجه می‌شود 
مرا نزد شما فرستاد تا پرسش او را با شما مطرح سازم. ِ 
فاطمه «علیها السلام» به پرسش این زن پاسخ داد ولی این زن پرسش 
دیگری را مطرح ساخت و آن حضرت پاسخ آنرا بیان فرمود و همینگونه 
پرسشهای متعددی را با آن حضرت درمیان گذاشت که سرانجام به ده 
سوال رسید و فاطمه «علیها السلام» به تمام این سوالات جوابهای لازم را 
ایراد فر مود. 
این زن به علت کثرت و تعدد پرسشهای خویش احساس شرمندگی 
می‌نمود و از بازگو کردن سوالات بیشتر خجالت می‌کشید. به همین جهت 
عرض کرد: بیش از این مزاحم نمی‌شوم. ۰ 
فاطمه زهرا«علیها السلام» فرمود: "هر سئوالی که به نظر تو می‌آید بگو و 
از بازگو کردن آن شرمگین نباش (آنحضرت برای آن که اين زن را به طرح 
سوالاتش ترغیب و تشویق فرماید از او پرسید): اگر کسی در مدت یکروز 
بار گران و سنگینی را به دوش کشد و آنرا به بالای بام خانه‌ای و ساختمانی 
حمل کند و در برابر آن حق‌الزحمه ای معادل هزار دینار دریافت نماید آیا با 
داشتن چنان مزد پاداش فراوانی تحمل رنج و زحمت و حمل بار گران بر او 
ناگوار و غیير قابل تحمل است؟" عرض کرد: نه. فاطمه زهرا«علیها 
السلام» فرمود: "من هم مزدوری می‌کنم و خویشتن را اجیر و مزدور خدا 
قرار دادم مزد و اجرت من در ازاء پاسخ به‌هر سئوالی فزونتر از مجموع 
توا اک ان سا ری ار ی 
شایسته و سزاوارتر از این باربر مزدور هستم تا در برابر پاسخ به 
پرسشهای تو, احساس رنج و زحمت ننمایم. _ 
از پدرم رسول خدا«صلی الله علیه واله» شنیدم که می‌فرمود: 
دانشمندانی که پیرو مکتب ما هستند آنگاه که در روز قیامت بیا می‌خیزند و 
محشور می‌شوند به اندازه علم و دانش و کوششی که در راه ارشاد 
بندگان خدا داشته‌اند بر قامتشان خلعتهای کرامت و بزرگواری افکنده 
می‌شود تا جائّی که قامت هر یک از انان را هزاران هزار حله نورانی 
می‌پوشاند و منادی پروردگارمان ندا سر می‌دهد: ای سرپرستان شمان ال 
محمد «صلی الله علیه وآله» که به هنگام بریده شدن آنان از پدرانشان که 


پیشوایان .و امامان, آنان بودند, ایشان را سرپرستی نمودید! اینها همان 
پتیمان و کودکان بی سرپرستی هستند که شما آنان را تکفل و سرپرسنی 
کردید. بر آنان خلعتهای علوم دنیا را بپوشانید! آنان بر اندام شاگردان خود, 
همان یتیمان که در دنیا سرپرستی کرده بود, به اندازه دانشی که به انان 
داده بودند از آن خلعتها می‌پوشانند تا خانی که بر برخی از آنان ضد هزاز 

ت پوشانده می‌شود. متقابلاً آن ایتام بر اندام استادان خود به اندازه 
دانشی که فرا گرفته‌اند خلعت می‌پوشانند. سپس خداوند متعال 
می‌فرماید: بر این دانشمندانی که ایتام را سرپرستی کردند, بار دیگر 
پوشش خلعت را تکرار کنید! ۳ اينکه تمام خلعتهائی که به آنان اختصاص 
داده شده بر آنها توشاندم. می‌شنود و« تهام: می کر دد. و همین ظور ایند کان 
سبت به گذشتگان خود عمل می کنند. ‌ فاطمه علیها السلام» فرمود: ای 
کنیز خداوند! یک رشته نخ این خلعتها از ان چه که خورشید بر ان می‌تابد 
هزاران هزار مرتبه برتر است و چه برتری و فضیلتی! که اینها (یعنی 
خلعتهای دنیوی) با تیرگی و ناصافی همراه است (و اصلا با هم قابل 
مقایسه نیست.) " [53] . 


آیاتی از قر آن یا رن عفن بت صدیقه زهرا 


1- و آت دالفْربی حقَهٌ والمشکین وابّ السَییل ولا ئبذَر تبذیراٌ 

[و حق خویشاوندان و مسکین و در راه مانده را ادا کن و هی اسرافکاری 
مکن. [54] .] 

تامیل دیا رین حضرت فاظلیه زهرا «ظلنها السلام» انست: ]55 
2 و مر ملک بالصّلوة واصَطبر علنها.. 

را ؛ را شکیبایی کن. [56] 
تا ات ساسا ی بو ی سس او 


السلام است. [57] . 

3-... و هم فیما اسْتَمِث َْفْشْهم خالدون. ۱ 

۳ 0 دز نمی که هر مه ساهد سشآشان, مادم استت: حامواهاند 
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تاویل هم... حضرت فاطمه زهرا «علیها السلام» و فرزندان و شیعیان و 
دوستان اوست. [9د] . 
4- آلذین بَوْکُرون ال ایا قوذ ی ور 
ان که‌خوا را ایادم سسته واه کت باه مکی [ ۱۱60 
ال اي رت وال مضای خه طامسه سا تام آنینت, 
[61] . 
5- اّما ری له لیامت عتکُمْ الکغس ج آملّ ابیت و یُصَهْرَکَمْ تطهیرا 
آهمابا خدا من‌خواهد: با پلیدی را از ما اهل‌بیت دور کرداند و یا را 
کاملاً پاک نماید. [62] .] 
تآوبل اهل البیت, 9 محمد «صلی الله علیه ۳ 3 
6- با آنماالذیت امتوا ارو ال دک کثیرا 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را فراوان یاد کنید. [64] .] 
تامیلدگرا کوا: سای حضرت. قاطمه هرا خعلما السلامم. است: 
[65] . 
7 وله تعالی: اهدنا الصراظ آلشففيم. [66. 
عن جایرین عبدالله قال: قال رسول الله «صلی الله علیه واله»: ان اللّه 
جعل علیّا و زوجته و ابنائه جح ال علی حلقو, ۵ هم آبواب: العلم فی ات 
من‌اهتدی یهم هدی اٍلی صراطِ مُستقیم. 
[جابرین عبدالله از رسول خدا نقل کرده؛ شخ که خضرت. فرموده :همان 
خداوند متعال, علی و همسر و دو پسرش را از حجتهای خود برآفریدگانش 


قرار داده ات ور آنان دزیای:داتتتن دو. افت من فی‌باشتد. هر .کسن به 
وسیله انان هدایت یابد, به راه راست هدایت یافته است [ 

8- قوله تعالی: قتَلْفی ادَمْ من ربه کلمات و ب عَلیّه الة هو هچ اللّواتِ الجیم 
[607]. 

عن این عباس قال 7 رسول ال «صلي الله علیه وآله» عّن الکلماتِ 
التی تلفاها اد من زٍبه قتاب علیه, قال: هال بح مخهد,واغلی و فاطیة 
والحسن والحسین ۳ ثبت علیت, فتاب علیه. 

[از ابن‌عباس روایت ات که از رسول خدا دریاره کلماتی که آدم از 
پروردگارش نمود و خداوند توبه او را پذیرفت, پرسیدم. فرمود: 
خداوند به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین درخواست کرد که 
توبه او را بیذیرد و خداوند هم پذیرفت. [68] .] 

9- قوله تعالی: قَقل تعالوا تَوغ ابْناءنا ک 1 و نسائنا ار ۰ 6091]. 
[بگو بيایید ما و شما بخوانیم فرزندان و زنان و نفوس خود را...] 

عن ابن سعید رضی الله عنه: لما نزلت هده الایة, دعا رسول الله «صلی 
الله علیه وآله» علیا و فاطمة و حسنا و حسینا و قال: للم هوّلاء اهلی. 

[از ابوسعید روایت شده است: ها که ره آنم. ناز آن اش رتسول خو| 
«صلی الله علیه وآله» علی و فاطمه و حسنین را نزد خود فرا خوانده 
عرض کرد: خداوندا! اینان اهل‌بیت من می‌باشند. [70] .] 

0- قوله تعالی: الق ۶ کنف ضیت. اللة عثلا کلعة طینه کشعدم ۱ طیبة... 
[71]. 

عن رسول الله «صلی الله علیه وآله» بقول: َّ شَچرةُ و فاطمه فرغها, 5 
علیة لقاخها و حسن, و خسین تَمَرُها, و مُجبیهم من آَمّتی آورافها. ثم قال: 
قم فی جنْة عَذن و الذی بَعتّیی بالق 

[رسول خدا| فرمود: من شجره هستم و فاطمه شاخه آن؛ علی عامل 
باروری آن, حسن و حسین میوه؛, و دوستداران آنان از امتم برگهای آن 
درخت می‌باشند. و سپس فرمود: سوگند بآ تین که مر آنه: رات 
تر کزتیده آنان در بهشت چاودان می‌باشند. [72] 1۴ 

1 1- قوله تعالی: اولیک الذین بد عون یعون الی رَبهمٌ مُْ الوسیلة. [73]. 

عن عکرمة: هم النبي و علی و فاطمة و الحسن و آلحسین علیهم السلام. 
[عکرمه می‌گوید: آنان پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام می‌باشند. 741 [ 

2- قوله تعالی: انی جرَبتهه هم الوم بما صَبرّ وا اَِمْم هه هُمْ الفاتژون. 51 7] . 
0 یعنی جَرَییُهم الط |لتوم یصبر عم بن ایی‌طالب 
و فاطمء والحسن والحسین فی‌الذنی عَلی‌الطاعاتٍ علخ الجوع واقثر: و 
بما ضبروا| عَلی‌آلمعاصی ضترها علی: البلاء له فی الثنبا, تم 
الفاترُون والتَاجُون من الجساب. 


خاطر بردباری و صبر علی‌بن ابی‌طالب, فاطمه و حسن و حسین در دنیا بر 
دستورات الهی و بر گرسنگی و تهیدستی و به خاطر صبر در مقابل گناهان 
(مردم) یز یلا ه آزماخشنتخداونهدن دا همان آنان رسشاران. و رهاینی 
یافتگان از حساب می‌باشند. [76] ۲۰ 
3- قوله تعالی: گهشکاخ فیها مضباخ, آلمضباخ فی ژجاجة... [77]. 
عن علی‌بن جهف قال :سالک آباالخسن «علیه السلام» غن فول الم خر 
جَل کمشکاة فیها_ مضباخ قال: آلمشکاه فاطمٌ والمطباٌ الحسَنْ 
سین الرُجاجة کاتها کوَکت دوع قال: کات فاطمهٌ کوکبا درا ۶ 
لعالمین یود من شَجرّة با بارکة السَچَرم المبا رکه ابراهیم لا شرق, تفت ی ۷ 
0 ااتهودبة ولاتضرانیة باه ها نضی۶ قال کار العلم آن 
ولو لَمْ تَمُسَشْة تسه ناژ, بو علی تور قال: فیها اما بعد امام هی اللة لنُوره 
من بشاء قال تهدی ال عر و جل لولابینا من بشا 
[از علی‌بن جعفر روایت است که از حضرت موسی‌بن جعفر «علیه 
السلام» درباره این ایه پرسیدم, فرمود: مقصود از مشکاة فاطمه, و 
مصباح حسن و زجاجه حسین است. کوکب دری فاطمه است که در بین 
زنان جهانیان ستاره‌ای درخشان می‌باشد. شجره مبا رکه ابراهیم است که 
نه شرقی است و نه غربی, نه یهودی است و نه نصرانی, روغن چراغ آن‌که 
لور می‌دهد علم است که از آن ظاهر می‌ شود و بدان سخن عن طوند 3 
مقصود از تور عَلی ثور در وجود حضرت فاطمه امامانی هستند که 7 
پس از دیگری خع تا نت خداه ند به نورش هر که را بخواهد هدایت ی کته 
یعنی به ولایت ما هدایت می‌کند. [78] .] 


آیه تطهیر 


اضل ناکت ارت کی اد اصولن رنه ترستی خر ککنت اسلا اوه 
در آیین تربیتی اسلام ص می‌شود طهارت ظاهر و باطن در زندگی 
فردی و اجتماعی مراعات گردد و آنچه پایه اساسی شخصیت افراد بر آن 
پایه‌گذاری می‌شود قلب سلیم, نفس مهذب و روح تزکیه شده و خالص از 
یات نان ۲ اهصوت: و مه ی شام مس اسلام. ات که آ ثرا 
ند عنوان: برتريق, مدال, افتجار وعالی‌ترین امتبان. اختصاطن یه خاندان 
1 علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام داده است. آیه 
ی از له ات ات که اند ح که تست سرت 
زهرادعلیها السلام» باشه. ما خر بانه بکوشيم با اسقفاده از اصل تمامیر 
همچون سلمان محمّدی خود را به خاندان رسول‌الله صلی الله علیه وآله» 
نزدیک و اهل آن خانه گردانیم. 
ائما بُرید ال لب عم الرَجْسن آهل ابیت و بُطهرَكُم تطهیراً. [79]. 
[خداوند اراده کرده است که شما اهل‌بیت را پاگ و پاکیزه گرداند و از 
بدی‌ها دور سازد.] 

ت‌ پردامنه و دقیقی که مفسرین و محدئین و دانشمندان علوم و 
فغارف اسلامی در کتابهای مبسوط اعتقادی و ایدئولوژیکی و براساس 
اسناد و مآخذ معتبر انجام داده‌اند, نشان می‌دهد که هدف و منظور آیه 
شریمه از امل‌بیت همان بخ تن ار باران کساء ار‌جودهان عترت و رسالت 
است. یعنی همان پنج اختر تابان, پنج منبع نور و منشاء فیض, که مرکب از 
رل سای الم فلت ات , غلن مق اسطات هه امه سم 
حسین علیهم_ السلام بوده‌اند ولاغیر. 
تکافیف به فایز اف ماخ معروف و معتبر از علمای نام آور خاصه و عامه, 
نکات مهمی را در این زمینه روشن می‌سازد. از جمله جلال‌الدین سیوطی 
در تفسیر معروف الدرالمنئور, در تفسیر و توجیه این ایه شریفه بیش از 
0 حدیث از راههای مختلف وارد ساخته است که اثبات می‌کند منظور از 
اهل‌بیت همان پنج بزرگوار از اهل کساء هستند. 
و نیز آبن جریر طبری بیش از 15 حدیبت در ابیاء آورده است که هدف و 
قراد اه مزر سار احل‌ست ه همان مه شر ار تاکن من هد 
همان افرادی که تحت کساء زیرپوش خاص و پرفیض و پربرکت رسالت 
قرار داشتند و عنوان پرشکوه و جاودانه پنج تن در تاریخ اسلام و تاریخ 
معنویت بشری» مخصوص آنها است. در همان روزی که آن پیج بزرگوار, 
ماع تهرانی باراق کشا را تشکیل‌ راون هنم باهیر اسلام ضلی: آلاد 


علیه وآله» دست به دعا برداشت و به درگام خداوند متعال عرض کرد: 
"خداوندا, اینان اهل‌بیت من هستند؛ بدی را از آنان دور ساز و آنان را پاک 
و پاکیزه بدار." 

لته اين دعا به همان یک روز و همان یکبار محدود نشد. بلکه پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله» از ان پس بارها اين دعا را تکرار می‌فرمود. و این 
درخواست پیامبرانه را در برابر خداوند و درگاه باریتعالی ادامه می‌داد. 
ام‌سلمه یکی از همسران بافضیلت رسول خدا«صلی الله علیه واله», به 
استناد کتب و تواریخ معتبری که مورد توجه عموم علماء و محققین اسلامی 
قرار دارد» در این باره می‌گوید: 

"اجتماع اين پنج تن نورانی و بزرگوار در خانه من بود. وقتی آن روز, دعای 
رسول خدا را درباره اهل بیت رسالت شنیدم, در محضر مقدس پیامبر 
عرض کردم که من هم از اهل‌بیت هستم ایا دعای رسول الله شامل من 
نیز می‌شود؟ رسول خدا در پاسخ من عبای خود را بر سر یاران کساء 
کشید و بالحنی محکم و استوار. که جای عمترین تعللی را باقی 
نمی گذاشت فرمود: ای ام‌سلمه. البته تو در مسیر حق هستی اما خدا گواه 
است مشمول اهل‌بیت نیستی." 

بلی, احادیث و اخبار فراوانی در این باره. از طریق اهل‌بیت عصمت و 
طهارت و رسالت وارد شده است که از طرفی نشان می‌دهد شایستگی 
اهل‌بیت بودن تنها به به آن بزرگواران اختصاص دارد, و از طرفی هم سایر 
اعضاء خانواده و وتان پیامبر, حنی همسران 0 خدا| را که از جمله 
نزدیکترین افراد به نت حضرت و به عبارتی شریک زندگی‌اش بوده‌آند, از 
شمول اهل بیت بودن به معنای الهی و آتتماتی آنشن که منظور و مراد آیه 
شریفه بوده برکنار و طرد می‌کند. 

محدتین تزز کی و نامداری از برادران اهل سنت نیز» در حد تواتر, روایاتی 
در این‌باره نقل کرده‌اند که نمونه‌هایی از آنها در بخش آتی کتاب حاضر 
ذکر خواهد شد. در این روایات امده است که پس از نزول ایه شریفه بر 
قلب مبارک پیامبر اسلام صبحگاهان که آن حضرت از خانه بیرون می‌امد, 
بهنگام عبور از مقابل خانه نب علیها السلام» به صدای بلند اهل آن 
خانه را فرا می‌خواند و,می‌فرمو 

آلصَلوة ۳ آلصَلوة ۳ -اهل الت رید اللهْ لیدْمتِ عَتَکَمْ الاخس هل الَببّت 
و بُطهرَكُم تطهیرا. 

[نماز, نماز,!.. سایدان رسالت خداوند اراده کرده است که شما را پای و 
پاکیزه گرداند و از بدی‌ها و پلیدیها دور سازد....] 

اين عمل رسول الله «صلی الله علیه وآله» و تکرار عبارات مزبور از شش 
ماه الی هشت پا نه ماه (با توجه به اختلاف در روایات) ادامه داشته و در 


طول این مدت, همه روژه بهنگام سحرگاهان, این عمل و بیان همین 
کلمات از سوی ایشان انجام و تکرار می‌شده است. [1 80 3 


آیه مباهله 


مقام و جلالت و منزلت حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» در جای جای 
قران قابل مشاهده است. در حساسترین و بحرانی‌ترین مراحل تاریخ صدر 
اسلام وجود مقدس فاطمه و علی‌علیهما السلام با ظهور نور وجودشان 
خندتی کننده توطئه دشمنان و عزت‌بخش اسلام و موسس اسلام پیامبر 
عظیم‌الشان اسلام بودند. از جمله در یکی از سرنوشت سازترین 
ماجراهای صدر اسلام یعنی ماجرای مباهله حضور شکوهمند فاطمه «علیها 
السلام» مشکل گشا و فصل الخطاب شد: 
من حاجّکَ فیه من بَعْدٍ ما جاعک من العلم قَفْل تعالوا تکغ آْناعنا و یناعم 
و بساغنا و بسا و آلفتنا و نسم ل هل فتجعل لّنت ال غلی 
ار و تا ی فرزندان و زنان و 
خویشان خود را بخواهيم. سپس مباهله کنیم و لعنت خداوند را بر 
جر وان فرار دقع 
این ابه شریفه که در یکی از لحظات بسیا ر حساس و تاریخی صدر اسلام 
تارل نود اطز بز یکی ار ماحراهاي سسار مهم است. 
آری وقتی 2 دعوت نبوی و مقابله سران ادیان دیگر با آن حضرت بالا 
گرفت و کار بخایین زسید که آنان-زصول, کر ر۱ دروغگو قلمداد کردند, با 
نزول این آیه شریفه, مرحله یک امتحان سخت و دشوار پیش اد قرار 
شد هر دو طرف با خانواده و فرزندان و خویشاوندان خود در را 
صف‌آرایی کرده و به مباهله پردازند. (یعنی هر کدام, لعنت خدا و نفرین و 
عذاب الهی را برای کسی که در ادعای خود دروغگو است خواهان شوند.) 
در استجا قاطمه هر لها السام»ه تسونی احل لو احماغ و موم 
مسلمین و محدئین عامه ورامه» جیی وا و منافقان, مورد شمول این 
هریک از شما زنان" و فرزندان خود را بخواهید, پیامبر اسلام از میان زنان 
جز فاطمه علیها السلام» جگر گوشه خود, و از فرزندان جز حسن و 
حسین‌علیهما السلام و از خویشاوندان جز علی‌بن ابیطالب علیه السلام» را 
که برای او همانند هارون نسبت به موسی بود, هیچکس دیگری را 
نخواست و فقط با همین گروه اندک به‌راه افتاد تا برای مباهله برود در 
فا ای مس سس اسان سر اصم عص اس و 
و نورانی, در سال دهم هجری برای مباهله با کشیشان و رسای مسیحیت 
آن روز حرکت کرد. از طرفی, گروه مقابل که متشکل از روٌسای کلیساها, 
اسقف‌های اعظم و رئیس مذهبی ملت نصاری و جمع دیگری بودند که 


جمعاً 14 نفر بودند که خود را برای مباهله آماده ساخته بودند. اما همینکه 
اسقف نجران, رئیس آن گروه. چشمش به این‌کاروان نور و قدسی افتاد, 
ناگهان درونش منقلب شد و با اشاره به یاران خود گفت: ای گروه نصاری, 
من گروه تورانی و سیماهای الهی را درحال حرکت می‌بینم که اگر دعا کنند 
که اند ها را ال ود ان سا ویو اس سا سای 
خواهد کرد. هرگز با چنین گروهی مباهله نکنید که به هلاکت خواهید رسید و 
در روی زمین نصرانی باقی نخواهد ماند. 

گرچه آن مباهله انجام نشد ولی نزول آیه شریفه و نوع این دعوت و 
خصوصیت انتخاب پیامبر آشکار می‌سازد که رسول بزرگوارر نسبت به 
دعای افرادی که از خانواده‌اش برگزیده بود و نسبت به آمین گفتن آنها و 
استجابت, دغایشان از طرف. خدا اطفینان و اعتماد کامل می‌فرزید. به 
سخن دیگر پیامبر یقین داشت که آنان افراد شایسته آستان الهی و 
کمتاران وی مان ان لت اس هس ی اور 
نمونه‌های تربیتی اسلام به‌شمار می‌روند. 


احترام به تربت شهید 


صدیقه کبری فاطمه زهرا «علیها السلام» وقتی که پدر بزر‌گوارشان 
دستور تسبیحات معروف را به ایشان دادند [82] . بار اللّه اکبر, 33 بار 
الحمدلله, دد بار سبحان‌الله که ما هم معمولاً بعد از نماز بم عنوان تعقیب 
یا در وقت خواب می‌خوانیم) بالای سر قبر عموی بزرگوارش جناب 
حمزفبن عبدالمطلب رفت و از تربت شهید برای خود تسبیح درست کرد. 
یعنی اینکه خاک شهید محترم است. قبر شهید محترم است. انسان برای 
اینکه اذکار و اوراد خود را بشمارد نیازمند به سبحه است. (تسبیح است)؛ 
چه فرق می‌کند که دانه‌های تسبیح از سنگ باشد يا چوب يا خاک؟ و از هر 
خاکی بردارد برداشته است. ولی ما اين را از خاک تربت شهید برمی‌داریم 
و این نوعی احترام به شهید و شهادت است؛ نوعی به رسمیت شناختن 
قداست شهادت است. [83] . 


اخلاق و ادب فاطمی 


اشاره 


سلوک و اخلاق حضرت زهرا «علیها السلام» نه تنها سلوک و اخلاقی است 

که نمایانگر تکامل روحی شخصی اوست بلکه اخلاق و منش و روش ِ 

میزان و ملاک و اسوه و الگو برای دیگر زنان و مردان شیفته فرزا: 

اخلاق است. 

با مراجعه به زندگی این بانوی بانوان در ابعاد گوناگون زندگی ایشان پیامها 

یک دوره کوتاه زندگی در دنیا همچون شهابی تیز و پرنور از دنیا گذر نمود 

اما اثار حیاتی او و برکات وجودی او در کهکشهان عالم انسانیت برای 

هميشه درس سعادت و خط حرکت و تکامل است. 

در یک تقسیم بندی اخلاق و آداب حضرت زهر| «علیها السلام» در ابعاد؛ [- 

فردی 2- خانوادگی 3- اجتماعی می‌تواند مورد ارزیابی و مطالعه قرار 
د‌. 

ی 

او اولاً مجموعه‌ای از کمالات شخصی و شخصیتی را داراست, ثانیاً | در 

منظومه خانواده جلوه‌های کاملی از کمالات را به نمایش گذارده و ثانیاً در 

اخلاق گروهی و اجتماعی نیز بای متعالی و درس‌آموز دارد. 

در اینجا با نظری گذرا به نقل فهرستی از اخلاقیات و آداب زندگی حضرت 

در این سه محور اساسی می‌پردازيم و با نقل بعضی از موارد جهت عدم 

اه وکا سار مایا سا سا ی ور کانیی ی 


اخلاق فردی حضرت فاطمه 


تیک وت دور آنواتی صیور مان دازا اه مق سای 
منظم و با برنامه. سخت کوش در عبادت. دانش‌دوست. دانشمند, خطیب و 
فریادگر (به حق) شاعر, نترس در برابر ملامتها, اهل سیاست و 
زمان‌شناس, قانع و بی‌رغبت به دنیا, سبقت در سلام داشتن, کتمان اسرار, 
انزوا و عزلت فاطمه «علیها السلام» از مردم, عزاداری برای مادر و پدر, 
جسارت برخورد با دشمن, جاذبه و دافعه قوی, اهل استدلال, اهل فکر و 
انديشه. شجاع, خائف از خدا, ثابت قدم, عالی‌همت. غیرتمند, باوقار و 
سکینه, خیرخواه مردم, دشمن شناس,: دشمن ستیز, لعن کننده ستمگران در 
برابر انهاء فروتن, مطیع خدا و رسول خداء مبارزه کننده ب خرافات جاهلی. 
استقامت بر حق, دارای رقت دل. ثروتمندی ایثارگر. مردم‌دوست. 
قدرشناس, تاثیرپذیر از پیامبر خدا, قرآن‌دوست, مسلط به ایات قران؛ 
1 از آیات قرآن, ایمانی قوی به خدا, توکل, رضا؛ ایمان پ به معاد, 
دوری از استبداد نظر, عاشق نماز. عاشق دعا و مناجات با خدا, خوش 
کلامی و دلجوئي از مردم, ارت و ای از منکر, علاقه به 
گمنامی, دارای آرزوی کوتاه, یاداور مرگ, ذاکر خدا, اهل محاسبة النفس, 
محتٌ و محبوب خدا,؛ داشتن صفت خب فی الله و بغض فی الله, وفادار, 
تسلیم, دارای حزن ممدوح, پاکیزه, زاثر رسول خدا, احسان و نیکی به 
والدین؛ اهتمام یه امور مسلمین, دوست داشتن اذان و اذان موّدن 
رشول الله ضلی الله علبه وال محترم: اتسن رای دنر بدرر احتز اج به 
نظارت شوهر, اطاعت‌پذیری از امام زمان, اهل جدال احسن با خلیفه 
زمان خود, فعالیت در امور اقتصادی (مانند اداره فدک, دفاع از فدک, 
گرفتن سند فدک, انفاقات گوناگون)؛ برنامه‌ریزی برای عبادت, مردم‌شناس 
و ترسیم روحیات مردم, (جرم‌شناسی از دیدگاه فاطمه «علیها السلام».) 


اخلاق خانوادگی 


احترام به همسر, رعایت حقوق همسر. همسردوست., فرزند دوست. 
سخت کوش در کار خانه, تبدیل خانه به مدرسه, تبدیل بخشی از خانه به 
مسجد و عبادتگاه, برنامه‌ریزی در کار خانه. کمک کار گرفتن برای کار 
خانه, رعایت حق خدمتکار, امونن قران و اخلاق به خدمتکار, تبدیل خانه 
به سنگر جهاد و مبارزه بر علیه ستمگران و دفاع از ولایت؛ نظافت و 
آرایش در خانه, دعا در حق همسایه, قانع بودن به خانه اجاره‌ای در ابتدای 
زندگی, ایجاد روحیه عبادت و انفاق گروهی و خانوادگی در بین اعضاء 
میهماتی. دادن در خانهر-در خانه.یاز بودن بزای رفت: و امد مزدمر رغایت 
اصل سادگی در زندگی. دعوت و احضار فرشتگان به خانه و معنوی نمودن 
فضای خانه, توافق و تفاهم با همسر, درک فرزندان و تفاهم با انان, بازی 
با فرزندان, قبول مسئولیت شخصی در تربیت فرزندان و بچه‌داری, تقسیم 
کار در امور خانه, مشورت با پیامبر در امور خانه و خانه‌داری, بردباری و 
تحمل فقر خانوادگی, بردباری و تحمل مشعئلات خانوادگی. فرمان‌پذیری از 
همسر, روحیات و عواطف خاص حضرت زهرا«علیها السلام» در هنگام 
خواستگاری, روحیات معنوی حضرت زهرا«علیها السلام» در شب عروسی, 

تحمل بالاای فرزندداری و تربیت آنان, شیر دادن به فرزندان, نهیه لوازم 

بچه‌داری(‌گهواره). رسیدن به انواع موفقیتهای خانوادگی. سرودن شعر 
برای شوهر, فرزندان و پدر. 


اخلاق اجتماعی 


اشاره 


خروج از خانه به خاطر هجرت از مدینه, کمک با( 
۵ اسان اه در سح گرم قیااه رن اد ریم تفت کنیی سا 
شهدای احد, خروم از خانه جهت عزاداری بر پدر در بت الاحز ار خروم از 
خانه جهت زیارت مزار پدر» شب کروسی جهت ورود به خانه قشاق علیه 
الجتلاه». پرجورد با دشمن در ملاعام.. کربه تنیاسی در اختماع داشن: 
دارای روحیه اصلاح طلب و انقلابی, دعوت کننده مردم به انقلاب علیه ستم » 
میهمان دوست, اهل جهاد و شهادت طلب. بیان حقائثق در مسجد, (استفاده 
از اجتماع مردم) قبول فدی و تملیک ان و اداره ان و رعایت عفاف و 
حجاب در اجتماع, تربیت شاگرد, اهتمام به امور مسلمین, برخورد فرهنگی 
حضرت فاطمه «علیها السلام» با پرسشگر مسائل دینی و علمی, مبارزات 
حضرت زهرا «علیها السلام» با حکومت وقت, روحیات حضرت زهرا«علیها 
السلام» در برخورد با میهمان و در هنگام میهمان‌داری,. حجاب فاطمه 
«علیها السلام» از مرد ناییناه حرکت برای بسیج مردم جهت احقاق حق, 
اشنائی با حقوق اجتماعی زن و استفاده از انها, دفاع از حقوق اقتصادی 
خود, اشنائتی کامل با احکام قضائی اسلام و محاکمه خلیفه وقت. مبارزه با 
خرافات زمان خود. صنعت تسبیح‌سازی از تربت شهدا. صنعت تسبیح‌سازی 
از پشمینه برای ذکر خدا. 


مواردی از اهتمام به امور مسلمین حضرت 


هدایت و ارشاد مردم, خیرخواهی برای مردم, برخورد با شاگردان و 
اصحاب, ادخال سرور در دل مومنين, بزرگداشت شهیدان, دلجوئی از 
مصیبت دیدگان. برخورد با غیرمسلمان. برخورد با جباران. مشورت. وفای 
30۳۵ تواضع در برابر مردم, خدمتکار, مبارزه برای رفع محرومیت‌های 
فرهنگی - اقتصادی, حمایت سیاسی فرهنگی از محرومان. سالم‌سازی 
روابط, حل اختلافات سیاسی مذهبی, حفظ نظام اسلامی, قدرشناسی از 
امام زمان. از پیامبر, از مردم. گذشت و عفو, تعاون. تحمل سختیهای 
اجتماعی, حفظ ابروی مردم. 

پس از این فهرست به ذکر چند روایت و سند تاریخی در ذکر فضائل و 
سیره حضرت می‌پردازيم 


جسارت برخورد مستقیم با دشمن 


یکی از ضفات بارز فاطحه.ز هرا«غلیها السلام» جر ات وه جسارت آن باتوی 
بزرگوار در برخورد مستقیم لسانی داشتن با دشمنان دین و منافقین و حتی 
پادشاه زمان خود بوده است. به شکلی که پس از غصب فدی و ولایت 
امیرالمومنین «علیه السلام» خود وارد مبارزه مستقیم با خلفای جور و 
مزدوران انها می‌شود. ۲ 

یا ابابکر ما اسرع ما اغرتم علی اهل‌بیت رسول الله «صلی الله علیه 
وآله». [841] .] ای ابابکر چه زود کینه‌های پنهانی خود را علیه اهلبیت پیامبر 
آشکار نمودی.] واللّه ا کلف ابذا [85] .] ای ابابکر والله با تو دیگر 
سخن نخواهم گفت.] يا ابابکر لم تمنعنی میرائی من آبی رسول الله صلی 
الله علیه وآله». [86] .] ای ابابکر چرا مرا از ارت پدرم محروم نمودیي؟] 
ونحک: با مر ها هده الجرام‌علی الله: ۱971 [وای بر که ای عفر از جراتف 
که بر شکستن حدود خدا داری؟] یا عمر اما تتقی الله؟ تدخل علی بیتی. 
[88] [ای عمر اما از خطر نمی‌ترسی در اینکه وارد خانه من شوی.] 


سبقت در سلام 


قال: دَحَلْثْ علی فاطمَة 9 نی پالسّلام. [89] . 
اه ات رس اس رو ] 


فان ارس زد 


... قأها عقّا قال (رسول الله بها) ققالث: ماک لافشی سر سول اللّه 
«صلی الله علیه وآله». [90] . 

[از فاطمه زهرا سوّال کردم از اسراری که پدر به او گفت. حضرت زهرا 
جواب دادند که هرگز اسرار پدرم را واضح و افشاء نخواهم کرد.] 


عزلت مقدس فاطمه از مردم 


قالت فاطمه «علیها السلام»: خی للْنساء آن لا برین الجال و لا بَراهت 
الژجال. [91] . 


[آنچه برای.ژنان نیکوست اینکه مردان را تبینند و مزدان هم آنان را بیتتد, ] 


ال انتقطلال خ دقلل خوافی 


اشاره 


یابن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترث ابای و لا ارث ابی. [921] [ای ابابکر 
آیا در کتاب خدا آمده که تو از پدرت ارث ببری ولی من نه؟!]یا ابابکر لم 
تمنعنی میرائی من ابی. [93] [ای ابابکر چرا مرا از ارت پدر محروم 
کردی او اععاه انسته بوم هر عم [94].] شکتا آباشما مردم وافجه 
غدیر زا فرآموش کزوید؟ا احل ترک ابی عم خوم که اجه غدرا. ۱۱۱951 
پدرم رسول‌الله برای فردی در واقعه غدیر عذری باقی گذارد؟!]آفمالی 
ارث رسول الله صلی الله علیه واله». [96] [چرا من از پدرم ارت 
ای ای ی سا وا ات یل 
است سوال کن.]قالت فاطمة: قلم تسالانی فی البيثة علی ما فی یدی. 
[98] [چرا دلیل و بینه در مورد فدک از من نمی‌خواهید؟] 


دوست داشتن اذان و اذان موّذن رسول الله 


قالت فاطمه: انی اشتهی ان آسَمع صوت موذن آبی بالاذان. [99] . 
[همانا من مشتاق شنیدن صدای اذان موذن پدرم می‌باشم.] 


قالت فاطمة: تَقَکواث فی حالی آمُری عَند دهاب عغمرّی. [1001] . 
[در این حال (شب ازدواج) نم نامه رفتن از دنیا می‌انديشیدم.] 


اطاعت پذیری از شوهر 


اشاره 


در ابتدای وصیّت فاطمه «علیها السلام» در ایام بیماریش به علی «علیه 
السلام» آمده است: 

پا اب عم ما عَهذتنی کاذِبهٌ و لا خاینه ولا خالفّک مُندٌ عاشَر‌تنی. 

[ای ب پسر عمو هیچ وقت مرا دروغگو و خیانت‌کار ی و از زمانی که با 
من زندگی کردی با تو مخالفت نکرده‌ام.] 

حضرت علی «علیه السلام» فرمود: , 
فقال معادً اللو, آئتِ آغلَم بالله وَابةٌ و آثقی و أَکْرَمْ و آَشَد حَوّفا من الله من 
ان آونکک بِمَخالقتی. 

[پناه به خداء تو عالم‌تر به خدا و نیکوکارتر و پرهیزگارتر و گرامی‌تر و 
ِِ از خدایی, از اینکه من تو را به نافرمانی از خود سرزنش کنم 
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قدگل فاظنة 


و در منأقب این‌شهر آشوب مسطور است: 

ان فاطمة تتّث وکیلاً عند غزاوهة علی- 

[فاطمه آرزوی وکیلی نمود, هنگام جهاد علی.] این آیت مبارک فرود شد: 
رَبٌ الَمَشرق و المَفْرب لا الة الا قُو قَانَحِدهُ کی [102 ] . 

تروردگار مشرق و مغرب نیست خدائی مگر او پس او را برای خود وکیل 


نگرانی قاطمه در بیماری فرزندانش 


وقتی امام حسن «علیه السلام» و امام حسین «علیه السلام» مربض 
شدند, حضرت زهرا «علیها السلام» دو بزرگوار را در آغوش گرفته نزد 
پیامبر «صلی الله علیه وآله» برد و فرمود: 

قالت: ان بُریء ولدای مقّا بهما مت لله تلاتة یام شکرآ. 


[اگر فرزندآنم شفا یابند سه روز برای خدا جهت شکرگزاری روزه خواهم 
گرفت. [103] .] 


ادله و بینه فاطمه زهرا در دادخواهی 


کف از شیوه‌های منافقین درصدر اسلام ضربه وارد نمودن اقتصادی به 
اهل‌بیت پیامبر و جلوگیری نمودن از قدرت اقتصادی آنها بود. غصب فدک 
از فاطمه زهرا «علیها السلام» یکی از مظاهر به‌کارگیری این شیوه 
حضرت زهرا «علیها السلام» در برابر این خیانت منافقان ساکت نماند و از 
راههای مختلف در احقاق حق خود کوشید. 

یکی از متین‌ترین راهها, استدلال حضرت و ارائه اذله و بینه (گواهی شهود) 
جهت برگرداندن مالکیت فدک به خود بود. 

ولی از آنجا که سیاستمداران حرفه‌ای قفرتطلت: در رآن حکومت قرار 
گرفته بودند هیچ‌یک از دفاعیات حضرت زهرا| «علیها السلام» متمر تمر نبود 
و همچون خلافت و حکومت اهل‌بیت فدک نیز در دست نااهلان و فریبکاران 
باقی ماند. 

علامه ابومنصور طبرسی (متوفی 588 ه. ق) در کتاب احتجاج, و علی بن 
ابراهیم از امام صادق «علیه السلام» نقل می‌کنند که فرمود: "هنگامی که 
بیعت با ابوبکر پایان یافت و امر خلافت او بر مهاجران و انصار استقرار 
گرفت و سامان یافت اتویکر شاموژین خود را به فدک فرستاد تا نماینده 
فاطمه علیها السلام» را از سرزمین فدک اخراج نماید و این دستور اجرا 
شد. " اینک در اینجا در رابطه با فدک به مطلب زیر توجه کنید: 

هنگامی که فاطمه «علیها السلام» از دستور ابوبکر اطلاع یافت نزد ابوبکر 
رفت و فرمود: "چرا مرا از اری که پدرم رسول خدا «صلی الله علیه 
والة» بزایم گذاشته باز می‌داری: و وکیل و تماینده فرا از قدک خار< 
نموده‌ای؟! با اين که رسول خدا «صلی الله علیه واله» آن را به فرمان 
خدا, ملک من نمود. " 

ابوبکر گفت: "برای گفته‌های خودت شاهد بیاور (که رسول خدا فدک را 
ملک خاص تو نمود.)" 

فاطمه «علیها السلام» رفت و مایمن (از بانوان بسیار مورد احترام رسول 
خدا) را بعنوان شاهد نزد ابوبکر | ورد. 

ام‌ایمن به ابوبکر گفت: "گواهی نمی‌دهم مگر اينکه (در مورد اعتباری که 
دارم) به گفته رسول خدا«صلی الله علیه واله» ِ شان من, به تو استدلال 
کنم. تو را به خدا سوگند می‌دهم آبا نمی‌دانی که رسول خدا «صلی الله 
علیه وآله» فرمود: " ان 3 آيْمن امراه من آهل الجتّد [ ام ایمن, بانوئی است 
که البته از اهل بهشت است.] . 

اتویکز کفت: "ری می‌داتم که بیامیر «ضلی الله غلیه واله» چتین فر مود * 


ام ايمن گفت: "گواهی می‌دهم که خداوند به رسول خدا «صلی الله علیه 
وآله» این آیه را وحی کرد:؛ 
و آتِ دالقرّبی حَقَهّ [و حق نزدیکان را بپردازد. [104] .] 
پیامبر «صلی الله علیه وآله» پس از نزول این آیه و فرمان خداء فدک را به 
فاطمه «علیها السلام» واگذار نمود. 
خن خص تا علی. «غلبه. السلام > ند آپهیکن آمو و کین این فلت ۱ 
تاه دای واه ای یتشد که فر کرسلک ش تن فا مه ۱1 
الت مت هی ها رای بر ویو رد دی ند 
فاطمه «علیها السلام» نوشت و به فاطمه «علیها السلام» داد. 
عمر بن خطاب وقتی که از جریان آگاه شد, با ابوبکر ملاقات کرد و گفت: 
"این نامه چیست؟" 
ابوبکر گفت: "فاطمه «علیها السلام» ادعا کرد که فدک مال من است؛ و 
برای صدق ادعای خود ام ایمن ۳ علی «علیه السلام» را به عنوان 0 و 
گواه آفزد و من بر این اساس آن نامه را درباره رد فدک فاطمه «علیها 
السلام» نوشتم و به او دادم. " 
عمر نزد فاطمه «علیها السلام» رفت و آن نامه راگرفت و پاره پاره کرد و 
گفت: "قدک فییء (ثروت بدست آمده بدون جنگ از دست کافران) است 
ال هه فش ام ی اند 

و اوس بن حدئان و عایشه و حفصه گواهی فک : جب که رسول خدا| «صلی 
اللء علیه واله» فرمودند: ]تا معاشر الاتبیاء لا رز توت ما ترکناة صَدقة. 
[ ما گروه پیامبران؛ ارت نمی گذاریم, آنچه را گذ اشته‌ایم صدفقه و برای 
عموم است.] 
و در مورد شهود, طلم: علیه ِِِ شوهر فاطمه علیها السلام» است و 
به نفع خود گواهی را استوار کرده (پس قبول نیست) اما ام ایمن؛ بانوی 
درستکاری است, اگر شخص دیگری با او گواهی دهند؛ به آن تنوجچه می کنیم 
و نظر می‌دهیم ٩۱!‏ ۱ 
فاطمه «علیها السلام» در حالی‌ که سخت اندوهگین بود از نزد ابوبکر و 
عمره دور شد. [ 105 ] ۰ 


اذان ناتمام بلال 


روایت شده که روزی زهرا «علیها السلام» فرمود: "بسیار مایلم که صدای 

ادا مان مدوم را یم( هه ای هرا تسه و رات نامر 

«صلی الله علیه وآله» اذان نمی گفت تا دیگران را تأیید نکند.) 

این خبر به بلال رسید طبق خواهش فاطمه «علیها السلام» صدای خود را 
به آذآن بلند کرو 

وققن که کت الما کترد ادا کی فاطمه «علیها السلام» بیاد زمان پیامبر 

«صلی الله علیه وآله» افتاد. آنچنان بي‌تاب شد که نتوانست از گریه 

خودداری کند ففتی که بلال کفت: آشعد آن محتها سمل الله. قاطمه غلیها 

السلام» ضجه زد و بیهوش به روی زمین فتاد 

مردم به بلال گفتند: اذان را قطع کن فاطمه «علیها السلام» از دنیا رفت و 

کمار کردند که فاطمه علیها السلام» جان داد. 

بلالد.ااعشن زا فطع کرد ب اما کذاشت. چفتی. کمر.قاطمة «ظینا 

السلامه بت هو اند از بلال خواست که ادان رامام کند 

بلال اذان را تمام نکرد و به فاطمه «علیها السلام» عرض کرد: "ای سرور 

فاطمه <علنها السلام» تلال را فغاف ذاشت. 


اراده و عزم حضرت زهرا 


اشاره 


هر انسان برای سیر در مراحل تکامل روحی و ایجاد تحولات اجتماعی 
نیازمند دو بال تکامل یعنی دانستن و توانستن و يا جزم و عزم است. 

علم و قدرت دانستن و توانستن دو صفت از صفات عالیه حضرت حق 
اراده که مظهر قدرت و به عنوان قوه مجربه در انسان تعریف شده است 
از مهمترین و لازم‌ترین صفات برای تکامل فرد و جامعه است. 

خداوند متعال در توصیف پنج رسول از رسولان خود انان را توصیف به 
اولوالعزم (صاحب اراده) می‌نماید. 

در کنار اراده و همت از طرفی علم و عقل و از طرفی تمرکز و قاطعیت 
نیز از صفات لازم برای رشد می‌باشد و ارتباطی تنگاتنگ فی‌مابین این 
صفات موجود می‌باشد در منابع اخلاقی از اراده قوی به همّت عالی نیز یاد 
شهید ایت‌الله مطهری در تعریف اراده می‌فرمایند: 

اراده یعنی نیرویی که وابسته به عقل انسان است... [1061] یعنی بعد از 
اینکه انسان انديشه و محاسبه می‌کند. میان کارها, دوراندیشی می‌کند. 
سبک و سنگین می‌کند, با عقل خودش مصلحتها و مفسده‌ها را با یکدیگر 
می‌سنجد, بعد تشخیص می‌دهد که اصلح و بهتر این است نه آن, آنوقت 
اراده می‌کند آنچه را که عقل به او فرمان داده انجام دهد, نه آنچه که 
میلش می‌کشد. [ 107] . 

پس اراده, نیرویی است در انسان که همه میلها و ضد میلها را. همه 
کششها و تنفرها, بیمها و ترسها را تحت اختیار خود قرار می‌دهد و 
ار سس ول انا کر روص سل 
دوا خوردن و میل مثل غذا خوردن.) " [1086] 

در این ارتباط یکی از مباحث لازم در باب اراده,. دانش به عوامل 
تقویت کننده اراده و از سوتئی عوامل مخرب و کاهنده نیروی اراده است. 


عوامل تقویت کننده اراده 


میزان الحکمه/ ج 8/ ص 0.3756).] 
3- توکل و اعتماد به خدا| 
ِ علی «علیه السلام»: 

من کن فیه لم یندم اه المشور هه الحه کل عند اافدض علی 
له روج ۱ 
[سه صفت در هر کس باشد پشیمان نمی‌گردد. ترکی شتاب. رایزنی با 
دیگران و اعتماد بر خداوند متعال.] 
4- صبر و بردباری 
واصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. [109] . 
[صبر کن ای پیامبر همچنان که پیامبران اولوالعزم این‌چنین بودند.] 
5- توفیق و امداد الهی 
قال الصادق «علیه السلام»: وَاشْدو دب عزمی. [1101] . 
[اراده‌ام را به توفیق خود تقویت کن.] 
اما قلبی نوراليقین و صدری نور الایمان و فکری نور النیات و عزمی نور 
التوفیق. [1111] . 
[و پر نما دلم را از نور یقین و اراده‌ام را به نور توفیق.] 
6- آگاهی و دانش 
اللمم انی اشالی ان تضلی کلی مصم دی ویک و کلهة تور که آن قملا 
قلبی نورالیقین و صدری نور الایمان و فکری نورالنیات و عزمی نورالعلم و 
قوّتی نورالعمل. 
[پروردگارا... اراده‌ام را به نور علم و نیرویم را نور عمل عنایت کن.] 
همچنین عواملی همچون: , 
7- برنامه‌ریزی 8- سخت کوشی 9- استمرار در کار اگر چه کاری اندک 
باشد 10- همراهی با مردان صاحب اراده 11- ورزش اراده (شهید مطهری 
در اين زمینه می‌فرمایند: "قوای روحی را باید از راه بکار بردن و به عمل 
گرفتن تقویت نمود یعنی ورزش مخصوص به خود دارد") می‌تواند از 
عوامل تقویت اراده باشد. 


عوامل کاهنده نیروی اراده 


1 و 2- سورچرانی و خواب 

الامام علی «علیه السلام»: ۳ 
ولا تجتمع عَزيمَهة و وَليمَة. ما آلقَض الوم لعزایّم , الوم آمحی الظلم 
لِتذاکیر الهمم! 

[عزم و اراده (برای رسیدن به کمالات و مقامات عالیه) با سورچرانی (و 
راحت‌طلبی) سازگار نیست. چه بسیار خوابهای شبانگاهی که تصمیمات 
روز را بر هم زده و چه بسیار تاریکیهایی که یاد همتهای بلند را از خاطرها 
زدوده است. [ 12 1] .۲ 

3- به کار نگرفتن اراده 

انسان هر چه اراده را بکار نگیرد, لاغرتر و ضعیف‌تر می‌شود؛ و هر چه 
اراده را بکار ببرد, قوی‌تر و تیزتر می‌شود. [113] . 

4- سهل‌انگاری و سستی 

الامام علی «علیه السلام»: اه التّوانی بالعرم. 

ی 

فاصبر کم صبر اولوالعزم من الرسل و لا تستعجل لهم... [114] . 

[ای پیامبرم صبر نما انچنان که پیامبران صاحب عزم چنین بودند و شتاب 
در مورد ایشان به خرح مده.] 

حضرت زهرا «علیها السلام» به عنوان سيدة نساءالعالمین همچون انبیاء 
اولوالعزم صاحب عزمی ستودتی و حیرت‌انگیز است به شکلی که با عمری 
به کوتاهی کل [115] سال) موفقیتهای عالی معنوی, تربیتی, خانوادگی و 
اجتماعی را احراز نموده و به برترین حد ممکن کمال برای یک انسان نائل 
شده است. 

اراده که همان نیروی درونی انسان برای اجرای منویات و احکام عقل و پا 
شرع است و نقش تعادل بخشیدن بین احساسات و تمایلات گوناگون را 
برعهده دارد در شئون گوناگون زندگی موردنیاز انسان است. در 
خودسازی, جامعه‌سازی, مبارزه با نفس, ارتباط با دوستان. حفظ و عمل 
به پیمانها, محیط خانواده و بالاخره در ارتباط با خدا از آن جمله‌اند. 

با نگاهی گذرا به زندگی حضرت زهرا «علیها السلام» به دلائل گوناگونی 
مبنی بر وجود عزمی قوی و اراده‌ای فوق‌العاده برمی‌خوریم به شکلی که 
در ابعاد گوناگون زندگی ایشان اثار و نشانه این قوت اراده به چشم 
می‌خورد. 


شاید نقل چند نمونه و نشانه از مظاهر قوت اراده حضرت زهرا «علیها 
السلام» در اینجا بی‌مناسبت نباشد. 


اراده قاظمه دهرا در حفظ میتاقا 


یکی از صفات مهم بزرگواران و کریمان حفظ میثاقها و وفای به پیمانها 
فال علی «علیه السلام»: 

سْنَهُ الکرام الوفاء بالعهد. 

آشیوه و روش بزرگواران عمل به تعهدات می‌باشید. [16 1 ] ۱[ 

اما وفای به عهر مخصوصاً تعهدات سنگین و پیمانهای بزرگ ومعنوی کاری 
دشوار و مشقت‌آور است که فقط صاحب اراده‌های فولادین توان عمل آن 
را دارند و به همین دلیل با اينکه پیمانها و پیمان‌سپاران زیاد هستند اما 
مفاداران م کسانی که‌این بیقانها را بهانهام برسانتد رواد سید 


انواع گوناگون میثاق در زندگی انسان 


اشاره 


1 یمانها و تعمدات الفی. با اسان الم آعفد الیکم. با سی‌آدم الا تفیوها 
الشیطان انه لکم عدو مبین. [ 117] . 

3- پیمانها و تعهدات انسان با خود, مانند پیمانهای اخلاقی _ 

4- پیمانها و تعهدات خانوادگی, ازدواج و تعهدات متعاقب آن نسبت به اهل 
خانواده و حقوق طرفین 

5- پیمانها و تعهدات نسبت به رسول خدا و ائمه معصومین, فرمانبری از 
رسول خدا و ائمه طاهرین و وفای در محبت آنان , , 

6 پیمانهای کوناگون با مردم, با زیردستان. همسایگان. شاگردان 
همکاران, بیگانگان (کفار و...), عقد اخوت 

7- پیمانهای اقتصادی. سیاسی. این پیمانها در نتیجه معاملات اقتصادی یا 
قراردادهای سیاسی برای صلح و مانند آن حاصل می‌شود مثلا در صدر 
اسلام صلح حدیبه. 

با ذکر این مقدمه کوتاه به فهرستی از مصادیق همت والای حضرت 
زهرا«علیها السلام» در حفظ پیمانها دقت کنید: 


وفای به عهد الهی در زندگی حضرت زهرا 


در کلامی خلاصه عهدهای الهی همان قوانین و آدات. دنتی. انننت: که 
پای‌بندی به آن اصول و مقررات و گریز از وسوسه‌ها و دامهای شیطانی, 
وفای به عهد الهی می‌باشد. 

حضرت زهرا «علیها السلام» در این ژزمینه به بلندترین مر تبه وفای به عهد 
الهی. ناثل آهده است و مدال. عضمت انهم عضمفت. کبری را بر سیته ذارد: 
نماز او, حج او, صیام او بالاخره التزام حضرت به همه قوانین دین و پرهیز 
کامل از معصیت خدا دلالت بر ان دارد که او بانویی است ممتحنه یعنی 
1 پس داده که ابتدای زیارت حضرت زهرا«علیها السلام» شاهد ان 
پا ممتحنة امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک 


عمل به تعهدات خود در ارتباط با خدا 


از مصادیق این تعهدات نذر, قسم و عهد است که این وفای به تعهد هم در 
سیره حضرت نقطه اوجی زیبا و عالی دارد که ایات سوره دهر شاهد بر ان 
است.(یوفون بالنذر) 


پیمان شخصی حضرت زهرا با خود 


در زندگی اولیاء خدا قانون محاسبه یا به تعبیر علمای اخلاق مرابطة النفس 
شدیدا اعمال مق بردذ: قانون مرابطه نوعی نظارت بر خویش بر اساس 
یک سلسله تعهدات و پیمانهای شخصی می‌باشد که در هر 24 ساعت و پا 
در روزهای طولانی‌تر فرد بر خود اعمال می‌کند. در اين مورد زندگی 
حضرت زهرا«علیها السلام» ۳۳-۹ از تعهدات و الزامات شخصی است که 
در زندگی خود داشته است. این تعهدات گاهی رنگ عبادی دارد و در 
ارتباط با خداست., گاهی رنگ سیاسی دارد و گاهی رنگ اجتماعی و در 
ارتباط با مردم. 


تعهدات خانوادگی حضرت زهرا 


پس از تقسیم کار زندگی حضرت زهرا و علی علیهما السلام توسط پیامبر 
اکن و عفن‌داری کار داح شاه ار خصرت, هیا دعلما السام* 
مسئولیت‌پذیری حضرتش بهترین عامل برای رونق به خانه و پیشبرد 
اصات صکا کاهوا مسا که ی از جای نا ممصان ان ار 
است از: 

[- سخت کوشی و کا ر شبانه‌روزی در خانه. 

ِ قبول و انجام توت ن آمور خانه‌داری همچون خانه‌روبی, نهیه آرق 
4 تحمل مشکلات زندگی پر مشکل علی «علیه السلام». چرا که او 
ما ارو بود. 

5- تحمل مشکلات فرزندداری و تزبیت آنان و حبنی بازی نمودن با آنان: 

6- کمک به اقتصاد خانه. 

7- عمل کردن به وه رسول خدا| مبنی بر آزاد کزاردن علی «علیه 
السلام» در تنظیم ژد کی و عدم تقاضا و خواهش داشتن از ۳ «علیه 
السلام». [118] . ۲ ۱ 

8- معطر بودن و رعایت جنبه‌های بهداشتی و ارایش و اراستگی برای 
شوهر در خانه. 

9- اندوه‌بری و شادمان نمودن شوهر و درخشش برای او. 

ابان بن تغلب می‌گوید: "از امام صادق علت نام گذاری حضرت به 
زهرا«علیها السلام» را جوبا وی ی زیرا او در هر روز سه 
بار برای امیرالمومنین نورافشانی می‌نمود. 1191۳ 

0 1- نورانی نمودن فضاأ و محیط خانواده به عبادت و 1 قرآن. 

قال رسول‌الله «صلی له علیه وآله»: نوت بتکم بتلاوق الق آن. 


پیمان نسبت به ولایت علی 


ِِ 
می‌باشد این پیمان وتعهد که جلوه آشکار آن در عدیرخم متجلی شده سره 
را از ناسره جدا می‌سازد و جوهره زنان و مردان را می‌نماياند. 

پس از رسول خدا سخت‌ترین فتنه‌ها برخواست و از بین هزاران هزار 
مسلمان عده‌ای قلیل بر میثاق ولایت و امامت و بر تعهد و پیام غدیر 
پایداری نموده و وفاء نشان دادند و در راس همه نان حضرت زهرا «علیها 
السلام» بعنوان متعهدترین فرد بر میثاق با ولایت و امامت امیرالمومنین 
پافشاری نمود و در این جهت بهای گزافی نیز پرداخت نمود چرا که در 
نهایت خود و فرزندش به شهادت رسیدند. 

در این بین نا زهرا«علیها السلام» نه تنها خود بلکه فعالیتی گسترده 
برای روشنگری مردم و جلوگیری از عقب‌گرد مردم و پیروزی منافقین 
نمود انا تایه ان در آن زمان بی‌تعهدی مردم تلاشهای حضرت را بی‌ثمر 
نمود. 

حضرت زهرا «علیها السلام» در یک کلام در جهت دفاع همه‌جانبه از ولایت 
مخصوصاً ولاء زعامت یعنی حاکمیت بخشیدن به امام امیرالمومنین ۱ «علیه 
السلام» تا پای جان ایستاد و با برخورداری مرحله‌بندی شده و غیورانه 
ستخت. از ان دفاع کرد. وحتی, مبارژه و افشاگری. بر علیه فتاققین را با 
کیفیتی که در وصبت خود داشت تاریخی و جاودانه نمود و خود وفای به 
اک تک 
فرمو 

سل عَل أمغ تقست عَهد ال و عَهد آبی شول ال صلی الله علیه 
واله» فی "امیر الموّمنین, عَلین علیه السلام» 5 ظلْمّوا حفْی ٩5‏ أحَدُوا 
ازئن 5 خر قوا صحفت اللتن کتها لین آبین:نقلک قدک.. 

[امتی که عهد و پیمان خدا و پیامبرش را در ولایت و رهبری علی علیه 
السلام» ها و نادیده گرفتند. حق ندارند بر پیکر من نماز بگذارند, آنها 
ای وا 
مالکیت فدی را از دست من ربودند و به آتش کشیدند.... [120] ۲۰ 


فاطمه زهرا در برخورد با پیمانها و قراردادهای اجتماعی 


اشاره 


هدایت و تربیت مردم, بیان حقائثق و جهل زدائی از انان, رعایت حقوق 
اقتصادی. رفع نیازمندیهای طبقات ضعیف, احترام و حفظ شئونات افراد با 
ایمان. افشاگری منافقین و مبارزه با آنان. شرکت در صحنه‌های اجتماعی و 
حضور در عرصه‌های گوناگون از جمله پیمانهای اجتماعی بوده که فاطمه 
زهرا «علیها السلام» با جذیت بر وفاداری نسبت به آنها اصرار داشته و 
صاحب افتخارات گوناگون می‌باشد. علاوه بر عزم فوق‌العاده حضرت 
زهرا«علیها السلام» بر حفظ پیمانها که به خاطر اهمیت آن پیرامون اقسام 
ان به تفصیل مطالبی را بیان نمودیم وجود مقدس او در ساثر امور هم 
بانوئّی صاحب اراده و مصمم و جذی بوده است که به بیان برخی از این 
امور در حد اشاره کفایت می کنیم. 


عزم عبادی حضرت زهرا 


طولانی‌ترین مدت عبادت فراهم کردن شرائط و ابزار عبادت و نشان 
جسمی از عبادت گرفتن بخشی از نشانه‌های عزم عبادی حضرت فاطمه 
«علیها السلام» است. 

گریه‌های طولانی و مدت‌دار حضرت [121] .. عبادت تمام شب حضرت در 
لیالی جمعه)2(, اذکار و دعاهای متعذد)3(, داشتن محراب عبادت در 
خانه)4(. ساختن تسبیح برای ذکر)5(و متورم شدن پاها)6(از کثرت عبادت 
همه و همه در زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» وجود دارد و اینها همه 
نشان عزم عبادی این بانوی بزرگوار می‌باشد. 


عزم مبارزاتی حضرت زهرا 


عزم مبارزاتی و اراده جهادی حضرت فاطمه «علیها السلام» یکی از 
مهمترین نشانه‌ها و دلائل برای اآثبات قوت اراده حضرت زهرا «علیها 
السلام» می‌باشد. 
شروع مبارزه, بکار گیری شیوه‌های گوناگون مبارزاتی؛ ادامه مبارزه تا 
لحظه پایان ِ با وجود تاخواریهای بسیارء قداتی دادن و ازاز جسمی 
دیدن در این مسیر از نشانه‌های عزم مبارزاتی یک فرد می‌باشد. 
السلام» در دفاع از حکومت امیرالمومنین دو نکته را 
لحاظ کرد. اول انکه ساکت نماند و دست به‌مبارزه زد و دوم اینکه 
شیوه‌های گوناگون مبارزه با نی (برهان, خطابه, جدال احسن) را بکار 
گرفت و به علاوه از مبارزه منفی یعنی گریه, سکوت.؛ اعلام عدم رضایت 
از خليفه و بعضاً از مبارزه و درگیری فیزیکی با عمر استفاده نموده‌اند. 
تا اه 
مبارزه را استمرار بخشیده است و لذا با اينکه در اين مسیر محسن شهید 
و خود ضرب دید آرامش و آسایش خانه به هم ریخت اما در زمان 
حیات به مبارزه ادامه داد و پس از شهادت هم‌وصیتی در مورد غسل و دفن 
و قبر دارد که خود نشانه مبارزه حضرت زهرا«علیها السلام» در طول 


عزم و اراده در کارهای خانه 


تک از نشانه‌های قوت اراده, سخت کوشی و تمرکز در کارهاست به 
شعلی که از کار و تلاش. خانیرات.و کشانه‌هاتی بن بندن و لباس ظاهر گردد 
و این چنین است که افراد خوش اراده تمام ظررفیت خود را برای انجام 
اس موردنظر خود بکار می‌گیرند و از کار نشانه می‌گيرند. البته در همه 
امور زندگی انسانی این مطلب صادق است در کسب تحصیل و یا عبادت 
هم این اصل وجود دارد. 
در زندگی حضرت زهرا «علیها السلام» نمونه‌هائی وجود دارد که مبین 
سخت کوشی و تمرکز و تلاش ایشان در کار خانه‌داری می‌باشد که با نقل 
این روایت به عزم‌کاری ایشان و نشانه‌های خاص از کار بر جسم مبارکش 
برخورد می‌کنيم. دست ایشان تاول زده. آثار مشک اب بر بدنش ظاهر 
کشته, لباسها ژولیده و غبارالود می‌باشد و اینها همه نشانه‌های کار و 
معرف اراده جدی حضرت در این خصوص می‌باشد. 
علی «علیه السلام» به یکی از یارانش فرمود: "فاطمه «علیها السلام» در 
خانه من چندان با مشک آت مف‌آوزد که آنا ر مشک بر بدنش دیده می‌ شد. 
جندان دستاس می کرد که دستهایش تاول زد و آنقدر در تمیز کردن خانه و 
پختن نان و غذا زحمت می‌کشید که لباسهایش ژولیده می‌شد. 5 
باید توجه داشت که در آن زمان آب آشامیدنی مدینه از چند چاه که در 
مدینه بود ما هه می‌شد و همانگونه که ذکر شد در تقسیم کارها, آوزدن ات 
و کارهای بیرون منزل به عهده علی علیه السلام» گذارده شد؛ اما شرکت 
مداوم او در میدانهای جهن و مأموریتهای پیاپی جنگی موجب می‌شد که در 
غیاب علی «علیه السلام* اینگونه کارها نیز عملا بر دوش فاطمه علیها 
السلام» افتد. [122] . 





اشاره 


در کتاب راهنمای بهشت آمده است که: حضرت مجتبی علیه السلام» در 
سن پنج سالگی هر روز به مسجد می‌رفت و آنچه از کلمات و مواعظ که 
پیغمبر اکرم بیان می‌فرمود همه را به ذهن مبارک خود می‌سپرده به خانه 
می‌آمد (و به اقتضای اداء حق علم که نشر است) برای م7 ماجده خود 
حرف بحرف تقریر می‌کرد و چون حضرت امیرالممنین علیه السلام» 
بخانه تشریف می‌آوردند حضرت صدیقه طاهره «علیها السلام» آنها را 
برای آنجناب بیان می‌نمود. روزی حضرت امیر «علیه السلام» پرسید: "ای 
فاطمه نو به مسجد حاضر نبودی از کجا اين کلمات را فهمیدی "٩‏ گفت: 
"فرزندم حسن هر روز آنچه از پدر بزرگوارم بر منبر گوید بدون کم 
وکاست بهمان ترتیب برایم تقریر می‌کند." حضرت فرمود: "می‌خواهم 
تقریر او را بشنوم" جناب صدیقه «علیها السلام» گفت: "گمان نکنم در 
حضور شما بسبب کثرت شرم تقریر کند" حضرت فرمود: "پس من در 
جائی مخفی شده, کلمات او را می‌شنوم. 1 امام حسن علیه السلام» روز 
بعد برسم هر روز از مسجد بخانه آمدند. حضرت صدیقه «علیها السلام» 
فرمود: "نور دیده جدت چه فرمود؟" ""حضرت مجتبی ماأنند هر روز بر بلندی 
نشست و خواست گفته‌ها را تقریر کند زبانش لکنت گرفت و نتوانست 
بگوید. بمادر خطاب کرد: یئاه َل بیانی و کل لسانی لع سَیدّا یرعانی. 
[ای مادر بيانم اندی شد و زبانم کند گشت همأنا تذر کواری نگران من 
است. ] 

حضرت امیرمومنان که در پشت در بود بی‌اختیار درآمد و او را در برگرفت 
و لب و دهانش را بوسید. (آن عمل فرزند و آن تشویق مادر ماجده و اين 
هم تشویق پدر بزرگوار بر بالا بردن دانش اسلام.) [1231] . 


درسهائی از این شیوه تربیتی حضرت زهرا در تربیت کودکان 


1- از همان سنین کودکی فرزندان زهرا «علیها السلام» مأنوس با مسجد 
تربیت می‌شدند. 

2 به خاطر این عمل مادر. حسن مجتبی «علیه السلام» تشویق می‌شدند 
همه مواعظ و کلمات پیامبر را به ذهن بسپارند. 

3- زهرا «علیها السلام» به ما یاد دادند که با کودکان خود گفتگوهای 
4 از کودک و استفاده علمی برد. 

5- کودکان را باید تشویق به نطق علمی نمود. (استنطاق علمی) 

6- گفتگوی کودکان شیرین و شنیدنی است لذا حضرت علی علیه السلام» 
هم خواستند کلام امام حسن علیه السلام» را بشنوند. 

7- مادر ملاحظه روحیات حسن علیه السلام» را نمود و از حضرت علی 
«علیه السلام» خواستند برای شنیدن صدای حسن علیه السلام» پنهان 
شوند. 

8- این عمل حضرت زهرا«علیها السلام» نمرین برای تقویت بیان و تسلط 
برای سخن حق و سکاف گفتن است. ۳ 

9- این عمل حضرت زهرا«‌علیها السلام» یعنی یخشی از زندگی را تبدیل 
به مدرسه نمودن و معلم و شاگرد شدن اعضاء خانواده. 

0- این عمل حضرت یعنی ایجاد امکانات و زمینه‌سازی برای ابراز وجود 
فرزندان در خانه نمودن. 

1- از این روایت معلوم می‌شود فرزندان با مادران راحت‌تر هستند. لذا 
مادران باید بیشتر به جنبه‌های تربیتی فرزندانشان بیردازند. 

2- این عمل دانش فرزند را تقویت نموده و بالا می‌برد. 

3- علی «علیه السلام» امام حسن را تشویق بر خوش فهمی نمودند. 


ارف قافن ن افت نی نان موق این 


فدی ارث نبود هدیه و بخشش پیامبر بر فاطمه علیها السلام» در زمان 
طرف حضرت زهرا«علیها السلام» بر آن شده بود لکن در مغالطه علمی و 
دروغ‌پردازی, منافقین در صدر اسلام فدک را غصب کردند. نام ارث 
گذاردند و سپس با روایتی مجهول و مجعول فریاد برآوردند که انبیاء الهی 
ارت باقی نمی‌گذارند. بر همین اساس حضرت صدیفه زهرا«علیها السلام» 
جهت احقاق حق و ابطال باطل با تکیه بر براهین روشن قرانی در یک 
مباحثه علففن ثابت نمودند که اگر چه فدی ارث باشد حق ایشان است و 
پیامبران دارای ارث و میراث هستند. ایشان اینگونه فرمودند: 

"شما خیال می‌کنید که ما هیچگونه اری از رسول خدا«صلی الله علیه 
وآله» نداریم, آیااز 0 جاهلیت پیروی هی‌کنید؟ 

أَفحکم الجاهلتة یعون و من من خسن من اللّه خکما لِقَوّم پوقتون. 

اف اراس او مس تاو مان 
بهتر از خدا حکم می‌کند؟! [124] .] 

آیا نمی‌فهمید. آیا تردید دارید که من دختر پیغمبر هستم؟ با اينکه چون 
از ارث خود محروم گردم؟ _ 

ای پسر ابوقحافه! ایا در قران مجید است که توازیدرت ارث ببری, ولی به 
عقیده تو من نباید از پدرم ارث ببرم. 

فد جنت سَیتّا قربا. [ کا ر بسیار عجیب و بدی انجام دادی. 1251 ] .] 

آیا عمدا کتاب خدا را ترک کرده, و احکام آنتتضانه: را پشت سر انداختی؟ 
آنجا که خداوند می‌فر ماید: و5 رت سلیمان داود: [ و تصلیمان از داود, ارت 
و در داستان حضرت پحبي ین زکریا از قول زکریا می‌فرماید: 

قهَبٌ لی من دنک وَلیا برِنی و یت من آل یَعْمَوب. 

[خدابا به: فدرنته سانسینی من یکین که وارت هیخ وال یعقوب باشد. 
[ 127 .] 

و نیز می‌فرماید: 

واوْلواالارحام بَعضصَهه َعَصْهَّم آولی بنَعض فی کتاب الله. 

[و ۳ نسبت به یکدیگر و از دیحران در احکامی که خدا| مقرر 
داشته سزاوارترند. [1286] .] 

و می‌فر فرماید: 


بُوصیکُمْ ال فی آولادکْ للذگر مثل حَظ الأئتیین. 


به اندازه سهم دو دختر باشد. [129] .] 
و می‌فرماید: ان 
ان ترک حیرا لوصیَّة ِلواِدیّن وَالأفْربین بالمَعژوف حفاً عَلّی الْفتَفینَ 
[اگر نروتی 0 خود بجای گذاشت.؛ ۳ به پدر و مادر ونزدیکان به طور 
صاسته کنو ان حفی: شم برض رکاران :۰۱۲۱۱۵۱ 
تما حمان می بزید که از یرای من خط هر تضییی راز ارت پدر) نیست و 
نباید از پدرم ارث ببرم, و قرابتی بین ما وجود ندارد. 
آیا خداوند متعال در اين آیات شریفه. همه مردم را بطور عموم در نظر 
گرفته است و همه طبقات مشمول این ایات نیستند؟ و پدرم از عمومیت 
ان آات‌ ان اشت ۱ ابا میرم ار افرافی لت وا تیا 
شما در تشخیص عموم و خصوص و دلالت آیات قرآن, از پدرم و 
پسرعمویم آگاهترید؟! 
امروز چنین_ کنید, ولی فردای قیامت. خدای‌بزرگ بین ما و شما داوری 
ار کر آن 
وعده‌گاه, اهل پاطل در خسران عظیمی قرار گرفته‌اند ولی پشیمانی آنها 
هیچگونه ی به حالشان نخواهد داشت. " 
قلکل ای اهر ری که دامن تفا دازون تزا شام را رگا 
دارد. 1311 111 
قسوّف تعلَمُون تفه زا ها قاس ات ی 
[بزودی ۳ 0 چه کسی عذاب خوار کننده به سراغش خواهد آمد 
و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد. [ 32 1 ] ۱[ 


اتججاله فر هنگی ضیر اسلام چگوته اتفاق اففاد 


آنکه ترآ شمه مسا است و به خدیت ویر نایبت شنم شین ان وضو[ 
خد|«صلی الله علیه وآله» باید حاکم بر سرنوشت سیاسی موّمنین و جامعه 
آسامی یبن ام‌طالب «لبه السام» اسر رل سای ان 
ات ی از تاریکترین دورانهای 
صدر اسلام را رقم زد دوره‌ای که موجب شد حضور امام معصوم در صحنه 
جامعه و در امور سیاسی و اقتصادی و نظامی دچار محد ودیت و در نهایت 
ظاهری و بی‌تاثیر گردد و این حاصل شوم سقیفه بود که در یک کلام 
می‌توان گفت دیانت از ها تفکیک شد و یک ارتداد اجتماعی پیش آهند 
و همین نقطه شروع یک دگرگونی و ارتجاع فرهنگی و به عبارتی استحاله 
فرهنگی و بازگرداندن مردم از اهداف و خواسته‌های خدائی پیامبر بزرگوار 
اسلام بود. حضرت زهرا«علیها السلام» در خطبه‌ها و بیانات خود به تعدادی 
او کحامل ان استحاله ترش اساره نمی کند. 
در کتاب تحلیل حوادث ناگوار زندگانی حضرت زهرا«علیها السلام» در یک 
جمع‌بندی که با استفاده از خطبه‌های فاطمه زهرا «علیها السلام» صورت 
گرفته به این عوامل اشاره می‌شود. 
1- قائی جر تقدالتیان. [سرگردانی و اضطراب] 
2- هرت فیکم حیتکة الفاق. [نفاق و دوروئی] 

-آلا اون ن وم ها اماهم آسکمت وس تاو ] 
4 وه عم بَعَد لاقدم. پیمان‌شکنی]" 


9- ۳ القمیزة فی حقی. [از دست دادن روح شهادت‌طلبی] 
00 1- وآشر ثم بعد بَعَد الایمان. 331 1] [روی آوردن به شر ک و کفر] 
1- افحکم الجاهاتة ة یبْعُون؟ [بی‌وفائی] 


یکی از برنامه‌های زندگی حضرت زهرا «علیها السلام» اولویت‌بندی کارها 
و واگذاری بخشی از وظائف داخلی خانه به خدمتکاری شایسته به‌نام فضه 
طی با شند: پرداختن به کارهای اصولی‌تر مطابق با شأّن و اتکی فان خود 
و استخدام افرادی در حوزه‌های کاری روزمره و تحت تربیت قرار دادن آنها 
در ضمن تافیی زندگی آنان در ند کی: معضومین‌علیهم. السلام قرار :داشته 
است در این بین آنچه مهم است: 7 

1- حفظ کرامتهای انسانی خدمتکار 2- اموزش و پرورش او و انتقال 
کمالات خود به خدمتکار 3- عدم تفاخر و سروری کاذب بر او داشتن 4- 
زهرا«علیها السلام» علاوه بر همه اين موارد به نکته‌ای عجیب‌تر برخورد 
می‌کنیم که جهت رعایت حال کارگر و عمل به حفظ حقوق رعایت حق او 
از سوی پیامبر و تامین موارد فوق‌الذکر حضرت زهرا«علیها السلام» با 
تقسیم عادلانه کار بین خود و خدمتکار, نمونه‌ای از عدالت انسانی و رعایت 
حق کارگر و خدمتکار را به نمایش می‌گزارد و با اين عمل هشداری به 
افراد سودجو و بی‌انصافی می‌دهد که با به استخدام کشیدن کارگران و 
خدمتکاران همه امور زندگی خود را بر آنان می‌سپارند و خود همچون 
انکلی: تغد به از دسترنح زحمات آنان می کشد. ما در جوامع دیروز و امروز 
چه بسیار ثروتهای انبوه و افراد مرفه بی‌دردی داریم که برای خود 
امتیازاتی طبقاتی قائل می‌شدند و با استخدام عده‌ای همنوع, خود از 
پرداخت حقوق اولیه و مسلم زیردستان خود دریغ می‌کنند و از ماحصل 
زحمات آنان برای خود بهترین زندگی‌ها را ترتیب می‌د هنرٍ و این خلاف 
توصیه و سیره اولیاء دین و از جمله پیامبر «صلی الله علیه وآله» و حضرت 
زهرا«علیها السلام» است. 

دقت کنید به سیره عملی حضرت زهرا «علیها السلام» در برخورد با فضه 
خادمه. 

. سلمان فارسی می‌گوید: "فاطمه زهرا «علیها السلام» را دیدم که با 
۹9 مبارک و با آنتفنات دستی گندم را آرد ی کتند: جلو رفته پس از 
سلام, گفتم: 
ای دختر رسول خدا «صلی الله علیه وآله» خود را به زحمت مینداز, در 
کنار شما خدمتکار منزلتان فصه ایستاده است. کار منزل را به ایشان 
واگذار۱" 
حضرت زهرا «علیها السلام» پاسخ داد: شاه سول ال آن خکون 
الحِدْمَهُ لها بَوماً لی یَوماً قکان أُمُس یوم خدمتها وَالیومْ یوم خْمتی. 


[رسول خدا| «صلی الله علیه وآله» به من سفارش فرمود که کارهای خانه 
را با فصّه تقسیم کنم, یک روز او کار کند و روز دیگر من, دیروز نوبت او 
بود و امروز نوبت من است. 341 1] ِ 


استغاثه به فاطمه شفای درد 


همچنان که قران‌کریم به عنوان مظهری از مظاهر اسماءالله (هوالشافی) 
شفاءبخش بیماریهای روحی و جسمی است, نام مبارک پیامبر اکرم و 
اهلبیت عصمت و طهارت‌عليهم السلام نیز شفابخش دردها و هموم و 
مشکلات است. 
ذکر یا علی و ذکر یا فاطمه یکی از جمله اذکار موثر برای حل مشکلات و 
لب است. در سیره عملی امام باقر «علیه السلام» داریم که هنگامی 
که حور رس وجار مارش شت. می‌شدند. اه .سوق صی‌مانید ند ور هام 
استفاده از آن با صدای بلند به شکلی که صدای مبارکی حضرت از بیرون 
خانه شنیده می‌شد, حضرت فریاد می‌زدند: يا فاطمة بنت محمد. 
علمای دین و محققین از 2 سیره عملی برداشتهای گوناگون نموده‌اند از 
جمله علامه مجلسی می‌فرمایند: 
"شاید حضرت باقر «علیه السلام» در هنگام تب کردن؛ مادرش حضرت 
فاطمه «علیها السلام» را صدا می‌زده برای شفا گرفتن, بلکه خداوند 
بجهت حضرت فاطمه «علیها السلام» ناراحتی تب را از او دفع نماید. ۱ 
[135] . 


آرام دل تو باقرم ای مادر 
اقب گر فماطره ای ماو 


با یاد تو استغاثه بر حق دارم 
از بهر شفا منتظرم ای مادر 


از حق طلّب شفای من کن هر چند 
هر چه که بخواهی حاضرم ای مادر 


در همین زمینه مرحوم شیخ عباس قمی می‌فرماید شاید تذکر به نام 
حضرت زهرا«علیها السلام» در هنگام تب شدید بیانگر این بود که 
همچنانکه بدنم به آتش نب می سوزد و آنرا با آب سح ۲۳ خاموش می‌سازم 
قلبم هم به تفن مصیبت مادرم فاطمه «علیها السلام» گدازان است لذا با 
ذکر فاطمه «غلیها السلام» دل را ارام می‌شاختند,| ۱136 


اسماء. زنی شایسته در خدمت فاطمه 


یکی از زنانی که توفیق همراهی و همرازی با فاطمه زهرا«علیها السلام» 
را یافت اسماء بنت عمیس است. او زنی شایسته و چند بعدی بود که برای 
در کتاب چشمه در بستر در توضیح شخصیت اسماء چنین امده است: 

او مهاجری [138] عالمه [139] و محدئه‌ای [140] بهشتی [141] و 
ِِِِِ و مادر [143] دو شهید و بسیار عاقل [144] و مدير [1451] 
ار و محرّم زادتدل رآ الله ای وآله» شا نوشن .۸ قصر اه زهرا«علیها 
السلام» یار و مدافع غلیع علیه السلام» بود. 

او به امر رسول صلی الله علیه واله» به حبشه مهاجرت کرد و رسول 
صلی الله علیه واله» در خلوت, خبر شهادت حسین علیه السلام» را به او 
داد. [ 148] . 

تنها زنی که به وصیت زهرا«علیها السلام» در غسل او شرکت داشت او 
بود [149] و همو بود که در واپسین لحظات بر بالین زهرا«علیها السلام» 
بود و در دوران بیماریش همدم او بود و باز همو بود که لبخند بر لبهای 
زهرا«علیها السلام» اورد. پس از انکه مدتها از لبانش رفته بود. [150] 

او در جریان فدک گواه حقانّت گفتار زهرا«علیها السلام» بود و علیه شوی 
خود (ابوبکر) شهادت داد. و آنگاه که پس از فوت زهرا«علیها السلام». 
عاپشه می‌خواست به درون خانه بیاید او اجازه نداد و در جواب ب اعتراض 
ابوبکر گفت: زهرا«علیها السلام» خود اینگونه خواسته است. 

او همواره مدافع و یار ام علیه السلام» بود چه آنگاه که در خانه او بود و 
چه آنگاه که در خانه دشمن او. 

آنگاه که در خانه ابوبکر بود, در جریان فدک به نفع زهرا«علیها السلام» و 
علض علیه السلام» شهادت داد و به عايشه اجازه ورود به خانه و 
السلام» را نداد. و نیز توطئه خلفاء برای کشتن علی علیه السلام» رابه او 
خبر داد و فرزندش محمّد را دشمن پدر - ابوبکر - و محتٌ علی 71 
السلام» پروراند تا انجا که به علی علیه السلام» می‌گفت: "شهادت 
می‌دهم که تو امام برحقی و پدرم قز نت است. "شاه که زر غانه علن 
علیه السلام» بود, احادیث و فضائل او را نشر قف‌ داد و از او فرزندی آورد 
به نام عون که در کربلا در رکاب حسین «علیه السلام» به شهادت رسید. 
در حالیکه از قبل هم فرزند دیگرش, محشّد در حمایت از علی علیه 
السلام» به شهادت رسیده بود. 


اک رد فاطاید 


زهرا «علیها السلام» پس از چپاول و غارت فدک, دامنه مبارزات خود را 
وسعت داد. ناله‌های بلند فاطمه «علیها السلام» و اشکهای پیایی آن 
حضرت. افکار و احساسات عمومی را علیه حکومت برانگیخت. 

منزل زهرا «علیها السلام» از دو طرف در داشت. یکی داخل مسجد و 
دیگری در کوچه مجاور باب جبرئیل. مردم در مواقع نماز که به مسجد 
می‌آمدند. از درب خانه فاطمه «علیها السلام» عبور می‌کردند. درب 
نیم سوخته و تیره رنگ خانه زهرا «علیها السلام» که همچون یک تابلوی 
زتحین: نقش مظلومیت فاطمه «علیها السلام» بر بر ان نقاشی شده بود 
جلب توجچه می‌کرد؛ مخصوصاً شتحامی که ناله دلخراش و جانسوزی از 
پشت در و داخل منزل, به گوش عابری می‌رسید., قدمها سست می‌شد. 
افراد یکی پس از دیگری توقف مختصری می‌کردند و آنگاه بود که دو, سه 
نفری,؛ زمزمه‌کنان وارد مسجد می‌شدند و با هم می‌گفتند: 

"آخر مگر در مقابل اين محرومیت دردانه پیغمبر «صلی الله علیه واله» 
مسئول نیستیم؟ واقعا اگر پیغمبر«صلی الله علیه وآله» الان زنده شود, 
قوات هرا مر و ۱ 

اين زمزمه‌ها و تغییر قیافه‌ها و نگاههای زهرآلود مردم به چهره ابوبکر و 
عمر, همچو تیر برنده‌ای دل ۳ را سوراخ می‌کرد. او در پیشانی ملت 
می‌دید که روزی؛ این نگاههای زظرا حیزه به صورت دشنه و شمشیر بند از 
بند او را بگسلد و به همین جهت قرار و آرام نداشت و شربت ریاست و 
سلطنت از حلقومش گوارا فرو نمی‌رفت. آخرالامر با دستیاری و صوابدید 
عفر عده‌ای از بیرمردان خر فت. و احمق مدیته را آهاده کرد و نزد غلی 
علیه السلام» فرستاد, تا از گریه و اشک فاطمه «علیها السلام» نزد او 
شکایت کنند. انها به درب منزل علی علیه السلام» امده و در زدند. 
امیرالمومنین «علیه السلام» در را باز کردند و با یک قيافه خاص که نشان 
می‌داد از پذیرفتن انها در داخل منزل معذور است فرمود: "چه‌کار دارید؟" 
گفتند: "یا علی! شبانه روز صدای دلخراش و ناله جانکاه فاطمه «علیها 
السلام» در گوش ما طنین انداز است. ما نه شب آرام داریم و نه روز 
می‌توانیم با آرامش به کسب و کار خود مشغول باشیم. آمده‌ايم به وسیله 
توء از فاطمه «علیها السلام» خواهش کنیم یا شب را آرام باشد و روز 
گریه کند و يا شب گریه کند و روز ساکت گردد." 

علی «علیه السلام» در حالی که متوجه بود این ریش سفیدان کودن چوبهای 
تراشیده کدام عنصر ناباک هستند, جواب مثبت به آنها نداده درب منزل را 


فاطمه «علیها السلام» که متوجه هیاهو و سرو صدای جمعیت درب خانه 
شده بود؛ از علی علیه السلام» پرسید: "چه خبر بود؟" مولا علی «علیه 
السلام» جریان را برای زهرا «علیها السلام» نقل کرد. 

فاطمه «علیها السلام» آه سردی کشید و فرمود: "يا علی! چند لحظه‌ای 
بیش, من در این اجتماع باقی نمی‌مانم و به‌زودی از نظرها پنهان می‌شوم. 
سوگند به خدا, هرگز نه روز و نه شب, از اشک ۵ اه قرو کدان تم ‌کتم تا 
آن هنگام که به پدرم ملحق شوم. 


اشاره 


کرت یکی از سای اسان ارس و توق عل ۲ کی و‌العیل وفعل .و 
اتقعال رفص زجای است دعر شراط خاصرم اشان ان زا اقحات 
می‌کند و یا بر انسان غالب می‌گردد. 

کرکرا ‏ روقار سسانت ار کب هی ی 
است این قسم از گریه تفاه با آعاهت ن انفتای است به‌خصوص ض. اکر از 
فیا سایی ف کم و ال ات و ایس مت تا را اخ اد 
بلکه پیامهای جدّی و تاریخی می‌باشد و البته این به معنای بی‌پیام بودن 
گریه‌های انفعالی نیست که این قسم هم می‌تواند در بردارنده پیامهائتی 
باشد. 

به حسب روایات دینی و نقل مورخین یکی از انسانهاتی که از بکائین یعنی 
افراد پر گریه می‌باشد حضرت زهرا «علیها السلام» است. او هم به حسب 
کمیت و مقدار و هم به حسب کیفیت و اثار بکاء بوده است. کلام در این 
است که علل و عوامل گریه حضرت زهرا«علیها السلام» چه بوده است و 
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هی خر سای امه نی مخ بو سا انز 
ها امه عاا وه انار امش ایا دای مشک 
و پیام‌دار (گریه فعال نه گریه انفعال). به همین دلیل در اینجا لا زم است به 
ذکر اقسام کریه‌های فاطمه زهرا«علیها السلام» و دلائل ان بپردازیم تا 
معلوم گردد غالبا گریه‌های حضرت عمل بوده نه عکس‌العمل و چون صادر 
ار مدای ی ار سم رای اه ماس ماما ی ان 
همچون اهداف سیاسی, عبادی, مبارزاتی, عاطفی می‌باشد. حضرت 
زهرا«علیها السلام» در شرائط گوناگونی و به بهانه‌هائی چند گرییده است. 
در هنگام رحلت مادر در هنگام رحلت بدر» در هنگام یاد مصائب فرزندش 
حسین» به هنگام یادآوری ناملایمات ژند کی حضرت تقلی «علیه السلام», در 
فراق شهیدان بویژه حضرت حمزه سیدالشهداء ۳ هنگام اعزام شدن 
حضرت علی «علیه السلام» به میدان جنگ, در هنگام بپرون بردن اجباری 
ِ علی «علیه السلام» از خانه برای بیعت با خليفه, گریه از خوف 
, گریه در هنگام قرائت قرآن, کریه سیاسی برای رسوا نمودن 
1 
در زیر به نقل تفصیلی برخی از گریه‌های حضرت زهرا «علیها السلام» 


می‌پردازیم: 


اشک بر مصیبتها و مشکلات علی 


در لحظه‌های غمبار وفات. فاطمه زهرا «علیها السلام» به شدت 
می‌گریست, امام پرسید: "چرا گریه می‌کنی؟ " فرمود: 

ابکی لما تلقی بعدی 

[بر مصیبتهایی که پس از من بر تو باریدن خواهد گرفت می‌گریم.] 

امام قلی «علیه السلام» فرمودند: 

کی قَوَللّه ذلک لصغیژ عندی فی ذاتِ ال تعالی. 

[گربه مکن! سوگند به خدا| این گونه سختی‌ها در راه‌خدا| برای من ناچیز 
است. [151] .] 

با دقت در گفتگوی طرفینی فاطمه «علیها السلام» و علی «علیه السلام» 
به نکاتی برخورد می‌کنیم. ۳ 

1- فاطمه «علیها السلام» از مصائب اینده علی «علیه السلام» خبردار 
بوده است. 

2- گریه فاطمه «علیها السلام» نوعی تسلی‌خاطر و همدردی با علی «علیه 
السلام» در ناگواریهای او بوده است. 


گریه فراق, بر رسول گرامی 


ومع 


لَسْث آبکی لما بْضْتَعٌ بی من بَعُدک ولکتی آبکی لقراقک يا با رسو شول الله بت 
[پدرم! برای آنچه بعد از تو بر ما روا می‌دارند گریه وی کر بلکه كِ 
از فراق ودوری توت ای رسول خداا ۱.11521 


اگر گریه‌های فاطمه «علیها السلام» جنبه سیاسی نداشت هیچگاه زمینه 
ازار حاکم و حکومت وقت را فراهم نمی‌اورد و انان درخواست سوت از 
رز هار لصا مور وه فراع 
حضرت زهرا «علیها السلام» اصرار بر گریه تا محلق شدن به پیامبر 
بزرگوار «صلی الله علیه واله» می‌باشد. 

پس از وفات رسول خدا«صلی الله علیه وآله» و پیش آمدن مشکلات و 
ما هام یس ام مار رت تا 
السلام» تداوم داشت و طبیعی بود که سران حکومت کودتا احساس خطر 
می‌کردند. لذا افرادی را خدمت امیرالموّمنین فرستادند تا گریه‌ها و 
عزاداری حضرت فاطمه علیها السلام» را کنترل نماید. و امام علی «علیه 
السلام» به آن حضرت اطلاع داد که گروهی ا او ی ی نایم 
«علیها السلام» يا شب گریه کند یا رو 

حضرت فاطمه «علیها السلام» یا آناالَکشن! ما آقل مکی تیم 
و ما فرب مَغیبی من بین أظَهرهم قواللّه لا آسکث لیلاً ولا تهاراً آو لح 
اس سا خی ال عبت 7 

[ای اباالحسن! چقدر آندک است ماندن من در میان مردم و چقدر نزدیک 
است زمان پنهان شدن من از جمعشان! سوگند به خدا هرگز سکوت 
نمی‌کنم و نه در شب و نه در روز گریه‌های مداوم ر تعطیل نمی‌نمایم تا 
ات یس تاسصلی اه ها ما ی ۱ 


گریه شفقت و مهر بر علی 


در یکی از روزها در مسجد پیامبر اکرم «ضلی. اللة غلیه. والف» غلی انم 
السلام» را طلبیدند و به ایشان مأموریت جنگی دادند. حضرت علی علیه 
السلام» قبول دستور نمود و از آنجا که در هنگام_ ماه‌زتای جنگی 
پیشانی‌بندی مخصوص بر پیشانی می‌بست رو به خانه آوردند تا پیشانی بند 
جنگ را بسته و راهی جهاد شوند. 

فمضی الی منزل فاطمه «علیها السلام» فالتمس العصابة منها 

[یس علی «علیه السلام» به خانه فاطمه زهرا «علیها السلام» رفت و از 
همسر پیشانی‌بند جنگی را طلب نمود.] ۱ ۱ 
حضرت زهرا «علیها السلام» در اين هنگام سوال نمودند: این بَعَتّکَ آبی 
[یدرم شما را به کدام نقطه اعزام می‌نماید. | حضرت سل فر مودند: الی 
وادی الرمل [به نقطه‌ای بنام صحرای رمل.] , 

در اینجا بود که چشمان فاطمه زهرا«علیها السلام» اشک‌بار گردید و این 
اشک, اشک شفقت و مهربانی بر علی «علیه السلام» بو د. قتکت اسْفاقا 
عَلیّه. [154] . 


آشنک دز گام قرانت نات فیایت کر وی کرو فا فا 


روزی فاطمه زهرا «علیها السلام» گفت پدرم, فدایت شوم! چرا گربه 
می‌کنی؟ حضرت متذکر این آیات شدند که جبرائیل قبلا نازل کرده بود و 
آن دو آیه اين چنین بود: 


وان هنم جهئم لَوَعدْهْمٌ اجمعین, لها سَبْعَه آتواب کل باپ مهم جُرو مفْشوق. 
با شنیدن این آیات حضرت فاطمه «علیها السلام» رو به زمین افتاد در 
چالی که مي‌گفت: 


لول ثم الیل یمن دَحَلّ الَا, [ای وای ای وای وای بر کسی که داخل 
آتش شود. [156] ۰] 


اصرار و استقلال در عمل در زندگی حضرت زهرا 


یکی از پیامهای موْکُد قرآن پایبندی به آداب و مقررات اسلامی و 
ای رن ان سس نوی اف عمج و شوک اسان و 
باعی قلب» عیدیو آلنزام عملی: نو فرط نحتی کهال ایما نمی باشد. 
ائمه طاهرین نیز در قول و عمل خود اصرار و پافشاری در رعایت قوانین 
ظاهری و بالا بردن کمیت و کیفیت اعمال خود و دیگران داشته‌اند. در 
نقطه مقابل دشمنان ِِ و فراریان از قرآن. راحت‌طلبان و 
ازادی‌خواهان, تحت تاثیر غرب و سیاست مداران تشنه قدرتی که از راهی 
بصال کستدظ قوار و هواخوان مر »بود‌اند من اقظ انمای .را اسان 
گرفته و فقط مسلمانی را به حرف و آنديشه و خواسته‌های قلبی محد ود 
ساخته‌اند. 
در صدر اسلام مکتبی مشخص به نام مرجثه‌گری مروح و طرفدار این طرز 
تفکر بود و موفقیتهایی را نیز برای جلب طرفدار بدست اورد. 
در این مجال مناسب است به نقل قطعه‌ای از بیانات علامه شهید مطهری 
در این خصوص بپردازیم 
از جمله آسیبهای قرون ( اسلامی, خوار شمردن نآثیر عمل در سعادت 
اسان تفه ات در مکفع ار خرن یر وافعساه ال فان 
انسان اگر به قران که سند و مرجع ماست مراجعه بکند و بعد از قرآن, 
اگر به سنت نبوی و هم‌چنین سنن قطعی‌ای که از ناحیه اثمه اطهار رسیده 
است, مثل روایاتی که از ناحیه آنها رسیده است, مراجعه کند. کاملاًبه اين 
ی 
ق 5 که هر به سمل اتیب ات 
0( حنر راجع به 9 صحبت کرده باشد خوبست؟ و چقدر 
تعبیرات رسا و زيبايي در این زمینه دارد, مثل: 

و ان لیس للائسان اا صاشعی 157 |: 
آبرای 1 تشتر در گرزه 

اوست. 

قفن بعقل مفال درو را ره و من یعْمل متفال دَرَة شرا یره. 81 15] . 
[هر کس به اندازه یک ذتژه کار خیر اگر بکند, ۱ ۳ ۲۳۱ 
رفت. به او خواهد رسید و آکز : به اندازه وزن یک ذژه کار بد بکند, از میان 
نخواهد رفت و به او خواهد رسید.] 


این تعلیم. یکی از بزرگترین تعلیمات برای حیات یک ملت است. وقتی که 


ملت فهمید که سرنوشتش به دست خودش است؛ سرنوشت او را عمل 
خودش تعیین می‌کند, آن وقت متوجه عمل و نیروی خودش می‌شود, متوجه 
این‌که هیچ چیز به درد من نمی‌خورد مگر عمل و نیروی من که صرف 
اک نید فرص ایا سای ارت و جوشش داشتنه چون 
یکی از اضول افکارشان: همین بود. انها این تعلیم, را که از سرجشمه کرفیه 
بودند, هنوز منحرف نکرده بودند. فکرشان این بود که هرچه من عمل و 
سعی می‌کنم و هر چه می‌جنبم, (البته عمل یک مسلمان اختصاص به عمل 
جوارح ندارد, بلکه نیت او هم باید صحیح باشد. ایمانش هم باید صحیح 
باشد) فقط همین است که به درد من می‌خورد. و جز این, چیز دیگری 
نیست. این چقدر به انسان اعتماد به نفس می‌دهد! چقدر انسان را متکی 
به بیروی خودش می کند ! از جمله تعلیمات اسلامی که در همان صد ر 
اسلام کم‌وبیش آتنت اه ای اشنیت زیادتر شد, (نه تنها 
اصلاح نشد بلکه زیادتر شد) همین مسئله است. [159] . 

پس از ذکر این مقدمه لازم ار ات ۳ «علیها السلام» 
مراجعه کنیم و از اين دیدگاه نگاهی به سیره عملی حضرت داشته باشیم 
که در مقام عمل با همه افتخارات و کمالات روحی که دارد تا چه حذ مر 
به عبادت و رعایت اصول و ضوابط است تا آنجا که در مقام حفظ حجاب 
نامحرم برسد و این دقت و شدت در عمل نه تنها در زندگی است بلکه 
برای پس از شهادت هم وصیت می‌کند بدن او در تابوتی قرار گیرد تا حجم 
بدن او برای دیگران نمایان نباشد. 

در مقام کار در خانه هیچ امتیازی برای خود قائل نیست و مانند یک زن 
عادی به سختی و مدام کار می‌کند تا آنجا که دستش از آسیا مجروح و 
شانه اش از بند مشک اثر می‌گیرد. 

در مقام عبادت آنچنان مشغول عبادت می‌گردد که از شدت و کثرت عبادت 
دو پای مبارکش متورم می‌شود و این همه را اضافه کنید به سفارش اکید 
پا میز ریم خصرت آزهرا «علیو السلام» مبنی بر اهل عمل بودن و استقلال 
رفتاری داشتن. روایت ه است که پیفمبر اکرم صلی الله علیه وآله» رو 
می‌کند به یگانه فرزند عزیزش یعنی صدیقه طاهره «علیها السلام», آن 
کسی ۷7 درباره اش می‌گوید بصَعة منون: [او پاره چگر من است ] و 
می‌گوید: يا فاطمَهٌ "«علیها السلام» اعمَلی بتفسي. [دخترکم خودت برای 
خودت عمل کن] اثّی لا آغْنی عتکي شنا. ان بص ورن تعشت حو ررض | از 
انتسابت با من کاری ساخته نیست؛ تعلیمات مرا بپذیر و دستورات مرا 
عمل کن: مگو پدرم پیغمبر است. پدرم پیغمبر است. به دردت نمی‌خورد, 
نف دنور بذرت کمن حردنبه دودت می‌خور ده آنوفت شهار ند کین ههیوه 


حضرت زهرا «علیها السلام» را مطالعه کنید. وقتی مطالعه می‌کنید 
می‌بینید در فکر این انسان که وجود ندارد که من دختر پیغمبر خرّالیّمان 
هستم. حدیبت است که وقتی به محراب ب‌ عبادت می‌ایستاد, بدنش به لرزه 
درمی‌آمد. ماهیچه‌های بدنش می‌لرزید, از خوف خدا گریه می‌کرد. شبهای 
جمعه را تا صیح نمی‌خوابید عبادت می‌نمود و می‌گریست. [160] . 


اشاره 


کی از سئوالات مهم و اساسی در ز ند کین حضرت صدیفه زهرا«علیها 
السلام» که باید به > شکلی تفصیلی و مستند به نسل امروزی پاسخ داده 
شود روشن شدن زوایای زندگی و اصول حاکم تن زندگی صر ۳ 
زهرا«علیها السلام» در حد یک الکه. و زند کن ایده‌آل است. چرا که بعضی 
از کچ‌اندیشان از طرفی و بعضی از دوستان مشتاق پیروی از آيین زندگی 
حضرت زهرا«علیها السلام» سئوال می‌کنند که زندگی فاطمه علها 
السلام» چگونه می‌تواند برای ما الگو باشد و حتی بعضی از تاریک‌دلان, 
غاتشته. زا به قتهان الحمی پوت اه عاطته. ,هر ا«غلیما السلام» . مطرح 
می‌کنند. در اینجا ما با استعانت از روح مقدس حضرت صدیقه زهرا«علیها 
السلام»* به..30 اضل خاکم بر زتدکی خانواد نی انشان به. اختصار و کذرا 
اتازانی. دازيم وه بنٍ مطلب: دفت. می‌دهيم که فاظمه هر ا«علیها 
السلام» نه تنها الگوی ما بلکه الگو برای امام زمان علیه السلام» و 
بر ور اولیاء خداست و الگوپذیری از او چه بسیار تتاشتنمی: ندبره 
مطالعه و تهذیب نفس می‌طلبد و درک او و فضیلتهای او همچون درک 
فصتاتها ی شب عدر آماد کیهای تسار می‌طلید و ماءادری ها با القدر. 


اصل ساده زیستی و زهد خانوادگی 


طبق اسناد تاریخی یکی از اصول حاکم بر زندگی فاطمه زهرا«علیها 
السلام» اصل سادگی و رعایت قناعت و زهد و بی‌رغبتی به دنیاست. برای 
روشن شدن این مطلب به چند نکته توجه می‌دهیم: 

حضرت زهرا«علیها السلام» در ابتدا در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی را شروع 
کردند. (به بجعت عروسی فاطمه علیها السلام» رجوع شود) 

جهیزیه حضرت زهرا «علیها السلام» (به بحث جهیزیه مراجعه شود) 

مهریه مختصر حضرت زهرا «علیها السلام» (مراجعه به بحث مهریه 
حضرت شود) 

ساده‌پوشی حضرت علی «علیه السلام» و حضرت فاطمه علیها السلام» 
[161] (مراجعه به بحث لباس شود) 


اف فا تور اون فقا کید 


یکی از اصول حاکم بر زندگی فاطمه زهرا «علیها السلام» مشارکت و 
تعاون در همه مراحل و همه ابعاد گوناگون زندگی می‌باشد علی «علیه 
السلام» بچه‌داری [ 162 ] ۰ فاطمه علیها السلام» نان می‌پخت و پا 
گندم آسیاب می‌کرد, علی «علیه السلام» به جهاد می‌رفت و زخم 
برمی‌داشت فاطمه علیها السلام» زخمهای او را درمان می‌کرد و شمشیر 
او را می‌شست. علی «علیه السلام» از مکه به‌سوی مدینه هجرت می‌کرد 
و فاطمه «علیها السلام» هم به همراه او هجرت را انتخاب می‌نمود. (به 
بحث تفاهم و تعاون خانوادگی حضرت زهرا «علیها السلام» مراجعه شود) 


ارزشی بودن ازدواج و حاکمیت ارزشها در ازدواج 


یکی از مهمترین مسائل در ازدواج غرقه نشدن در مادیات. تجملات و 
فراموش نکردن معنویات و ارزشهاست که کار بسیار مشکل ولی لازم و 
بسیار مفید برای زندگی است. 

حضرت زهرا«علیها السلام» و امام علی‌بن ابیطالب علیه السلام» 
ارزشهای اخلاقی و معنوی را بر خانه و خانواده خود حاکم نمودند. 

الف - هنگامی که عروس قصد خروح از خانه دارد نیازمندی به او مراجعه و 
پیراهن طلب می‌کند و فاطمه علیها السلام» پیراهن عروسی خود را به او 

می‌بخشد و علی علیه لا هم هیچ اعتراض نمی کند. 

ب - شب ازدواج و آغازین لحظه‌های شروع یک زندگی نوین برای هر زن و 
مردی شیرین و خاطره‌انگیز است, بسیاری از افراد این لحظه‌های شیرین 
را به انواع گناه می‌آلایند و فکر می‌کنند هر گونه زشتیها و مفاسدی می‌تواند 
ایا ا سید انلس لک ایا بهام عرت فایه ۴ وا 
السلام» چه حالاتی دارد و آغازین لحظه‌های ژندفف با همسرش را چگونه 
شروع می‌نماید؟ 

در شب ازدواج علی «علیه السلام». زهرا «علیها السلام» را نگران دید 
فرهود: "چرا ناراحتی؟ " پاسخ داد: 

تقکوّث فی حالی و آمثری عِلد دهابٍ عمری و ترولی فی قبُری 
ژخولی فی فراشی بعلز مزلی کذدخولی الی لخدی و قبُری نش دک اللَة نّ 


تس ۷ 


قمّت الی الصّلاة قتَعْبْذالل تعالی هذه اللیلة. [163] . 
[در پیرامون و حال و رفتار خویش فکر کردم بیاد پایان عمر خویش و 
منزلگاه دیگر بنام قبر افتادم که امروز از اتکی یی 
و روزی دیگر ۱ اینجا به طرف قبر و قیامت خواهم رفت, در اين آغازین 
ی ۱ 
هم در این شب خدا را عبادت کنیم.] 
ج - در شب عروسی ضمن شادمانی و دف زدن زنان, تکبیر هم گفته 
می‌شود و یاد خدا فراموش نمی‌گردد. 
د - پیأامبر پس از ازدواج از علی «علیه السلام» سئوال کردند: "زهرا«علیها 
السلام » را چگونه یافتی. " چضرت علی علیه السلام» فرمودند: 

بقم العوم قلی طاعَّة اللّهٍ. [164] [فاطمه «علیها السلام» چه خوب 
0 برات اطاعت آمی است: ۱ 


جح > لاو و 


اهمیت دادن به تربیت فرزندان 


ژنک .فاد زند کی تباید انخنان غالب و مهم جلوه داده شودر به شکلی که 
اساس تشکیل زندگی و اهداف انسانی در آن فراموش گردد. یکی 1 
اهداف زندگی زناشوئی تکثیر و بقاء نسل انسان‌هاست. آنهم انسانهائی که 

در نتیجه تربیت و زحمات والدین. شایسته نام انسانی باشند. زندگی اگر 
چه از نظر مادی ساده باشد می‌تواند از نظر تربیتی و معنوی ایده‌ال باشد 
و لباس تقوا برای فرزندان با اهمیت‌تر از لباس ظاهر و لباس بدن است. 
یکی از اصول حاکم بر زندگی فاطمه زهرا«علیها السلام» دقت در تربیت 
فرزندان و تحمل همه مشقتهای لازم برای ارائه بهترین انسانها : به جامعه 
بوده است و نتیجه این زندگی مقدس فرزندانی همچون حسن, حسین. 
زینب, و ام کلئوم‌علیهم السلام می‌باشند. 


اصل میهمان دوستی و ضیافت در خانه 


یکی از اصول اخلاقی لازم برای هر خانواده, دیگرگرائی در قالب آداب 
ا ‏ ا نصا ان ان 
میهمانی دادن و دوست داشتن این عمل با روی باز است. 

در سیره انبیاء الهی و اولیاء دینی همچنین در روایات متعدد دینی بر این 
اصل دینی و انسانی تکیه شده است. در روایت داریم که قال رسول الله 
صلی الله علیه واآله»: الصَبْفَ دلیلَ الگتّة. [165] [میهمان راهنمای انسان 
به سوی بهشت است. ] 

سیره فاطمه «علیها السلام» و شوهر او در اين جهت بسیار روشن, جذاب 
و خواندنی است به شکلی که در بعضی از روایات وجود دارد که اگر بیش 
از شش روز می‌گذشت و میهمانی برای علی «علیه السلام» نمی‌رسید 
تانتشف می‌خورد و می‌نالید. [166]. 

در تاریخ آمده است مرد گرسنه‌ای در مسجد مدینه به‌پا خاست و گفت: 
اف مسلفانان از کرحی هی آمدهام مرا میفمان. کی پیامبر اسلام 
«صلی الله علیه واله» فرمودند: "چه کسی این مرد را امش میهمان 
می‌کند؟ " حضرت علی «علیه السلام» فرمود: "من با رسول ال !" کمی 
بعد وارد منزل شده از فاطمه «علیها السلام» پرسید: "یا غذائی در منزل 
داریم؟ میهمان گرسنه آورده‌ام." حضرت زهرا «علیها السلام» ایثارگرانه 
فرمودند: 

ما عندنا ٩‏ فَوَثْ الّببَة ولکتّز توْیربه صَیفنا. 

[در خانه ما غذائی نیست مگر به اندازه خوراک دختربچه اما امشب ایثار 
کردم سرا مان سب کم ن. قفین دار وا ما سه میهمان 
می‌بخشيم. [167] ] 


آیتار و انقاقر خانواد کف 


مقدم داشتن دیگران بر خورر اصلی بسیا ر ارزشمند و فوق انسانی است که 
هی کنتیی کمی‌نوانه دارندم آن باشتد. یکی از امتبارات خانواد کی ,حضرت 
زهرا«علیها السلام» حاکمیت این صفت برجسته اخلاقی بر تمامی آنهاست. 
بارها و بارها در صحنه گوناگون جلوه‌های شکوهمند از ایثار جمعی و 
گروهی فاطمه علیها السلام» و اعضاء خانواده او در تاریخ به ثبت رسیده 
است. 

الف - قصه سوره هل‌اتی و ایثار گروهی خانواده فاطمه «علیها السلام» 

ب - ایثار غذا , به میهمان و خود گر سنه بودن. 


استفاده و بکارگیری عوامل معنوی برای حل معضلات و مشکلات 


یکی از متدها و اصول حاکم بر زندگی فاطمه علیها السلام» دخالت دادن 
عوامل معنوی در شئونات زندگی ماذی می‌باشد. عقیده‌مندی حضرت به 
تأثیر عوامل معنوی و بکارگیری آنها در جای جای زندگی آن بانوی باکرامت 
جلوه گری دارد که به چند نمونه از آن اشاره می کنیم. 

الف - هنگامی که حسن و حسین‌علیهما السلام مریض شدند حضرت 
زهرا«علیها السلام» برای یا آنان از عامل معنوی نذر کردن استفاده 
نمودند. (به قصه سوره هل‌اتی مراجعه شود) ۲ 

ب - برای رفع خستگی از کار خانه. پیامبر اکرم صلی الله علیه واله» به 
فاطمه علیها السلام» تسبیحات معروف حضرت زهرا«علیها السلام» را 
تعلیم دادند و آن حضرت هم پذیرفت. (به بحث تسبیحات حضرت 
زهرا«علیها السلام» مراجعه شود) 

ح - تقاضای دعااز پیامبر برای شفای فرزندان. 

د - استفاده از تعویذات [168] و دعاها برای حفظ فرزندان. 


اهمیت و احترام به کار و همکاری در بین اعضاء خانواده 


کار در اسلام عبادت است و به‌عنوان بتک از اصول تربیتی و انسان‌ ساز 
ظر خی رود ۵ قر سره ایا عخها انش ,وال خاشته است: حاطمه عایرا 
السلام» و علی علیه السلام» به‌عنوان دو عضو برجسته در خانواده اهل‌ بیت 
تهکان: اعترام .هی ددارفتد. مه دارآ مدا ایهم کار ی با تیگ 
بودند. علی «علیه السلام» در هر بعد از ابعاد زندگی خود در مقام جهاد, 
حکومت. سیاست. عبادت و باغداری و مزرعه‌داری و... بالاترین تلاشها را 
داشت. 

فاطمه زهرا«علیها السلام» نیز در مقام عبادت, دفاع از ولایت, و کار در 
خانه و خانه‌داری و اداره فدک بالاترین تلاشها را داشت. (به بحت کار 


ی دارای مشکلاتی است که کار نمودن و تقسیم آن بد بین اعضاء 
تسیاری از آن مشتکلات را حل مب کت ند کی قاطمه علیا السلام» و 
تلاش: تفاهم و تقسیم کار است. امام باقر«علیه السلام» می‌فرمایند: 

"همانا فاطمه «علیها السلام» با علی «علیه السلام» پیمان بسته بود که 
کار خانمو عمیر کردن رد ون نان ودحارو کردن خانه را ایشان انجام 
دهد و علی «علیه السلام» نیز با ایشان پیمان بسته بود که کارهای بیرون 
از ز خانه همچون آوردن هیزم و تهیه غذا| را او انجام دهد ۰ [ 169 ] . 


احترام متقابل اعضاء به یکدیگر 


دک ار مس آحه اخلافی اسام صف سم سص افیا م ارام 
دز دی فاطمه:«علنیا السطلام» ال ارام اعضاه عانواوم. نف گد گر 
وان ی ی ی مه ره قرب رای ای ای 
فرزندان خود احترام خاصی قائل بودند. 


خاکفنته ال متتورت نز زندکی 


مشورت یعنی استفاده از فکر, خرد و تجارب دیگران و اضافه نمودن 
اندوخته‌های علمی و عملی دیگران به خود و زندگی خود. وجود مشاور در 
زندگی بسیار لازم و ضروری است چرا که بسیاری از اوقات تسریع و 
تسهیل در روند زندگی ایجاد می‌کند و گاهی مشکلات و تعارضها را حل 
می‌نماید. همچنین جسارت مشورت طلبی و مشاوره با دیگران کف از 
روحیات لا زم برای هر خانواده است. 

یکی از اصول حاکم بر زندگی فاطمه «علیها السلام» و علی «علیه 
السلام» مشورت خواهی و مشاوره با پیامبر مکرم اسلام به عنوان فکر 
برتر و قابل احترام بود. این دو بزرگوار بارها به پیامبر برای امور زندگی 
خود مراجعه می‌نمودند و از ارشادات و راهنمائیهای آن حضرت بهره مند 
می‌ شد ند. 

همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه واله» هنگامی که آمادگی این دو 
بر کوارن را برای هدایت‌پذیری دیدند بارها خود به‌خانه زهرا«علیها السلام» 
مراجعه می‌کردند و آنها را رهبری و راهنمائی می‌نمودند. فقلا. ور تففننم 
کار بین زوجین حضرت با پیامبر«صلی الله علیه وآله» مشورت نمودند 
[170] و برای استخدام مستخدم با پیامبر«صلی الله علیه وآله» مشورت 
نمودند و کمک خواستند. [171] . 

پیامبر اکرم شش ماه متوالی هنگام نماز درب خانه فاطمه علیها السلام» 
می‌ایستادند و آنها را دعوت به نماز می‌کردند. [172] 


فرمان پذیری فاطمه از علی 


روزی امام علی «علیه السلام» وارد منزل شد و فرمود: "فاطمه جان 
خلیفه و عمر در پشت خانه منتظر اجازه ورود می‌باشند تا نظر شما چه 


باشد؟" 
حضرت زهرا «علیها السلام» فرمود: یت والحْهه روجنَکَ افعل ما 
تشاء [173] . 


ایا ای اف رن و سر تام هر اعد 
اه ای 


امام صادق «علیه السلام» می‌فرمایند: هنگامی که طرفین همدیگر را 
اگر یکدیگر را به‌خاطر دین و ایمانشان انتخاب کنند خدای عزوجل هم 
زیبائی و هم ثروت را به هر دوی انها خواهد داد. 

و حضرت زهرا «علیها السلام» به پیامبر «صلي الله علیه وآله» می‌فر‌ماید: 
يا رَسشول‌الله: دَحَل عَلیّ نساء من قریّش و فْلن لی رَوَجك سول الله من 
فقیر لا مال لَةّ. [174] . 

[ای رسول خدا زنان قریش به منزل من وارد شدند و سرزنش آغاز کردند 
و گفتند؛ پیامبر تو را همسر کسی قرار داد که سرمایه‌ای ندارد.] 


برای زن در رسیدگی به وضع ظاهریش به‌خاطر همسرش سزاوار نیست 
که به خود و سر و وضعش نرسد ولو به اینکه گردن‌بندی را در گردن 
خویش بیاویزد و نیز پسندیده نیست که دستش را بدون رنگ رها کند ولو 
اینکه مختصر حنائی بگذارد گرچه سالخورده باشد. 

در زندگی فاطمه زهرا«علیها السلام» آمده است که ام‌سلمه می‌گوید: "از 
حضرت زهرا«عليها السلام» پرسیدم ایا عطر و بوی خوش ذخیره 
کرده‌ای؟" فرمودند: "اری." رفت و شيشه عطری آورد و مقداری 0 
دست من ریخت. بوی خوشی داشت که هرگز نشنیده بودم. گفتم: "این 
ار وا اه ی اس ای ی ی 
ار و و ره ۱۱۱ رای 
وآله» به عمار یاسر مأموریت داد برای شب عروسی حضرت زهرا«علیها 
السلام» عطرهای خوشبو تهیه نماید, عمار یاسر می‌گوید: عطر خوبی تهیه 
کرده به منزل فاطمه «علیها السلام» بردم فرمود: یاآباالْیْقَظان ما هدذا 
فا ار ات ی تا ی سرت رل 
خدا«صلی الله علیه وآله» مرا امر کرد تا فراهم نمایم."[176] . 


یاون ور تصانه ق هون نقوون اظتال با غیاونه 


امام مجتبی «علیه السلام» می‌فرماید مادرم فاطمه «علیها السلام» را 
دیدم که شب جمعه در محراب خویش به عبادت ایستاده و پیوسته در رکوع 
و سجود بود تا انکه سپیده صبح بردمید و از او می‌شنیدم که برای مردان و 
را رجا سا وا 
دعا می‌کرد ولی برای خویش هیچ دعا نمی‌کرد. پس به او گفتم ای مادر! 
چرا همانگونه که برای دیگران دعا می‌کنی برای خود دعا نمی‌کنی؟ فرمود: 
ای پسرم! نخست باید همسایگان را دریافت و دعا نمود انگاه به خانه و 
اهل خانه پرداخت. [177] . 


اتساس اطاقی بر اف غیادت دز خاند 


یکی از دستورات اسلام رعایت آداب دینی در خانه و انجام فرایض و 
مستحبات دینی در محیط و فضای خانه است. خواندن قران در خانه, گفتن 
اذان, خواندن نمازهای مستحبی مخصو‌ضاً نماز شب در خانه از مواردی 
انتفت و اساام نو ار که داشته است, 

اختصاص مکانی برای 2 و نماز در خانه بخشی از توصیه های اسلام در 
این خصوص است. در روایت ه است که حضرت زهرا«علیها السلام» محراب 
عبادت داشت, [178] لیس و عطر مخصوص نماز داشتند [179] همین 
علی. علبه السلام» مکانی مخصوص برای عبادت داشتند و فرزندان خود را 
هم هنگام عبادت شبانه به آن مکان می برد ند. 


اصل جهادی بودن همه اعضاء و فدائی دادن برای اسلام 


خانه فاطمه «علیها السلام» تجلیگاه جهاد اسلامی, ی مجاهدین خط 
مقدم جبهه نبرد و شا فش با مبارزه شمشیر, میدان جنگ, ,. خون» شهادت؛ 
زخم برداشتن و دفاع از اسلام بود صاحب ذوالفقار همسر فاطمه علیها 
السلام», حمزه سیدالشهد|ء عموی اور امام حسن مجتبی علیه السلام» و 
امام حسین علیه السلام» آفریننده زر کتربم حماسه‌های تاریخی, 7 
او هستند. بلق محسن شهید, , فاطمه علیها السلام» لطمه دیده» علی علیه 
السلام» زخم خورده, حسن علیه السلام» مسموم و حسین علیه السلام» 
سر جدا و زینب و کلثوم به اسارت رفته همه و همه زير یک سایبان و در 
یک خانه بوده‌اند و اين یکی از امتیازات بزرگ خاندان فاطمه «علیها 
السلام» است 

که خداوند متعال فرمو 

قصّلَ ال المجاهدین القاعدین آجراً عظیما. [180] . 

[خدا برتری داده است مقام مجاهدین و رزم‌آوران را بر مرفهین و 
نشستگان. ] 


اصل ارتباط خانه با مسجد و آشنا نمودن فرزندان با مسجد 


خانه فاطمه و علی علیهما السلام در کنار مسجد پیامبر«صلی الله علیه 
واله» بود و درب آن نیز به مسجد باز می‌ شد عده‌ای دیگر از یاران 
پیامبر«صلی الله علیه وآله» هم دری از خانه‌شان به مسجد باز می‌شد. 
روزی پیامبر«صلی الله علیه واله» فرمان داد تمامی درهایی را که به 
مسجد باز می‌شد ببندند, جز درب خانه فاطمه و علی علیهما السلام که ان 
را به دستور پیامبر «صلی الله علیه واله» باز نهادند. وقتی یاران 
پیامبر«صلی الله علیه واله» می‌گفتند ای رسول خدا«صلی الله علیه واله» 
درب خانه‌های ما را به مسجد بستی اما درب خانه علی «علیه السلام» را 
باز نهادی فرمود: "من ان را نبستم بلکه به فرمان خدا بسته شد." [ 1861] . 


علم دوستی همه اعضاء خانواده 


یکی از ارزشهای مهم اسلامی و انسانی علم و دانش و تلاش برای کسب 
معرفت دینی و اشاعه فرهنگ علم دوستیر در بین دیگران است. همه 
اعضاء خانواده زهرا«عليها السلام» بعنوان گنجینه‌های علم خدا, آشنا با 
علوم و تفسیر قران و عارف به احادیث پیامبر بودند برای انان علم ارزش 
ویژه دارد. در این جهت به‌نقل یک روایت می پردازيم. 

شخصی وارد محضر فاطمه زهرا «علیها السلام» گردید و عرض کرد: " 
دختر رسول خدا«صلی الله علیه واآله» آیا پیامبر اسلام یادگاری نزد ۰ 
دارد که به عنوان هدیه و تحفه عنایت فرمائید؟" فاطمه علیها السلام» به 
کنیزی که در حضورش بود فرمودند آن ابریشینه يا ان جریده را بیاور. 
کنيزک به جستجوی ان پرداخت ولی ان را نجست. فاطمه «علیها السلام» 
بسیار ناراحت شدند و فرمودند: "سعی کن آن را پیدا کنی چرا که ارزش 
این نوشته علمی از نظر من به منزله حسن و حسین‌علیهما السلام 
می‌باشد. " پس با تلاش و جستجو کنیزک ان را پیدا کرد. پارچه‌ای بود که در 
غلاف مخصوص خویش قرار گرفته بود. [182] . 


استفاده از خدمتکار برای فراغت بیشتر داشتر. 


حضرت فاطمه «علیها السلام» با همه بزرگواری و مقام و منزلتی که در 
پیشگاه خداوند داشت کار خانه را خود انجام می‌داد و تا مدتها خدمتکار 
نداشت. روزی. بیامبر«ضلی الله علیه واله» زتی را که در یکی از جنگها 
اسیر گرفته بود 7 ات «علیها السلام» آورد و دست او را در دست آن 
ای فاطمه علیها السلام» این زن در خدمت توست او اهل نماز است. " 
سپس درباره او سفارش کرد. فاطمه «علیها السلام» کات به صورت 
پیامبر کرد و چنین گفت: 

"کار خانه 3 تقسیم می‌کنیم یک روز من کار می‌کنم و یک روز او." اشک در 
و مبر حلقه زد و فرمود: 

له الم حد 1۹ یَجْعَل رسالتة. [183]. 


از سلمان نقل شده که گفت در خانه حضرت زهرا«علیها السلام» بودم که 
دیدم فاطمه «علیها السلام» نشسته و آسیابی پیش روی اوست و بو 
آن مقداری جو را آرد می‌کند و عمود آسیا خون‌آلود است و حسین «علیها 
السلام» در یک جانب بر اثر گرسنگی به شدات گربه ون عرض کردم 
ای دختر رسول خدا چندان خود را به زحمت نینداز و اینک این فضه است و 
در خدمت حاضر است فرمود: "رسول خدا«صلی الله علیه وآله» به من 
۰ 0 9 ۱۳۳ 
دیروز نوبت فصّه بود و امروز نوبت من است. " [184]. 


محنت پذیری همه اعضاء خانواده 


همه اعضاء خانواده فاطمه زهرا«علیها السلام» محنت‌پذیر و آبدیده و آماده 
چشیدن رنجها در مسیر اسلام بودند. انواع اذیتهای اجتماعی و ازارهاو 
کمبودهای مختلف را در جهت تکمیل شخصیت خود و در دفاع ازحدود 
اسلام و ارمانهای پیامبر«صلی الله علیه واله» به خود خریدند. 

سه سال در شعب ابی‌طالب زندگی کردن, هجرت از مکه و ورود به 
مدینه. شرکت در جنگهای مختلف. تحمل آزارهای زبانی مردم, آماده 
نمودن خود و همه اعضاء خانواده برای شهادت و اسارت یکی بعد از 
دیگری, شاهد شهادت یکدیگر بودن اما خستگی ناپذیری و نشاط در همه 
شرائثط, از خصوصیات و مصادیق محنت‌پدیری اعضاء خانواده فاطمه 
زهرا«علیها السلام» است. 


قفا از ارزشیا ان ریق خطایه و سلطا بو آویتانهع تفن فر شب اقا تاره 


یکی از امتیازات آل یس قدرت بیان, شیرینی کلام و غنای کلامی آنان 
است. از عون علیه السلام» تا ام کلئوم, همه و همه خطبه‌های شیرین 
علمی و بلیغ دارند و در موقع لزوم در مقام خطابه به عنوان برترین خطبا و 
سخنرانان. عالی‌ترین بیانات را داشته‌اند. 

خطیه‌های. افیرالم مین در فمطالاتم. خطظيه‌های .فاظمه شهر اما 
الملاه»4 در هدیته. و" اشعار بافیمانده.از. انشان. | 185]: خظبه‌های. اضام 
حسن مجنبی علیه السلام» و سخنرانی‌های حضرت سیدالشهد|«علیه 
السلام» خطابه‌های ژزینب کبری و ام کلثوم در ماجرای عاشورا, حکایت از 
قدرت بیان و وجود این فضیلت برجسته خانوادگی در اهل بیت عصمت و 


طهارت دارد. 


شجاعت و دلیری همه اعضاء 


شجاعت یکی از چهار ضلع مهم فضائل بزرگ اخلاقی است چرا که اصول 
اخلاقی مهم شامل چهار عنوان شجاعت. عدالت. عفت و حکمت می‌باشد. 

خاندان اهل‌بیت همچنانکه در باب عدالت عفت و حعکمت عالی‌ترین مدارج 
را دارا می‌باشند در احراز صفت شجاعت هم بالاترین و کاملترین آن را 
بهره مندند. 

شجاعتهای علی علیه السلام». دلاوریهای فاطمه علیها السلام» در مقام 
احتجاج و درگیر شدن با عمر و خلفای ستم. شجاعتهای امام حسن علیه 
السلام» و حسین بن علی علیه السلام» و شجاعتهای زینب کبری و 
ام کلثوم علیهم السلام در مبارزه با بنی‌امیه, معاویه و یزید باز از سندهای 
محکم تاریخی جهت اثبات شجاعت خانوادگی اهل بیت عصمت و طهارت 


است. 


ایثار و مقدم داشتن دیگران بر خود در همه اعضاء خانواده 


(به سوره هل ۳ و بحجّت ایثار مراجعه شود) 


انسانهای کامل در تمام ابعاد وجودی به کمال رسیده و در هر جهت 
عالیترین رتبه را احراز نموده‌اند خاندان فاطمه زهرا«علیها السلام» 
به‌عنوان کاملترین انسانها از جهت عاطفی و محبت‌ورزی به بکییر. 
خالص‌ترین و بیشترین محبتها و عشقها را داشتند. محبت صددرصد عاطفی 
فاطمه علیها السلام» به امیرالمومنین علیه السلام» و محبت علی علیه 
السلام» به فاطمه علیها السلام» محبت کل و فاطمه علیهم السلام به 
فرزندان و محبت فرزندان آن دو بزگوار به پدر و مادر در تاریخ قصه‌های 
متعدد و درس‌آموزی دارد. 

بطور مثال هنگامی که مولا امیرالمومنین را برای بیعت از خانه بیرون 
می‌برند عشق مشتعل فاطمه علیها السلام» سبت به تلم «علیه السلام» 
فروزان‌تر می‌شود و در مقام عواطف پاک و به سلمان می‌گوید: 

یا سَلمان یُریدونَ قتلَ عَلي و ما لی عَلیٌ یر قدعنن ی آنی. فبو این 
قَانْشرن شغری و آشق جیبی و آصیح الی رَبی. 

[ای سلمان آنها قصد جان علی «علیه السلام» را دارند و من در شهادت 
علی علیه السلام» نمی‌توانم صبر کنم صبرم تمام شده مرا به حال خود 
بگذار تا کنار قبر پدرم بروم موهایم را پریشان نموده گریبان چاک سازم و 
به درگاه خدا ناله سر دهم. [86 1 ] ۱[ 

پس پس از لحظاتی چند که در میان سکوت و اندوه و شگفتی حاضران, 
مهاجمین دست از امام کشیدند و امام کل علیه السلام» تنها و مظلوم از 
مسجد مدینه بیرون آضفه راه خانه را 0 , حضرت زهر| «علیها 
السلام» شوهر معصوم را نگریسته و فر 

ژُوحی لرُوجک الفداء و تفسی سک الوقا پا آباالحسَن ان کتت فی خَیرِ 
کنث معک 5 ان کت فی ك شَد کتث معک. 

[علی‌جان, جانم فدای جان تو و چان و روج من سپر بلای جان تو با 
اباالحسن همواره با تو خواهم بود, اگر تو در خیر و نیکی بسر می‌بری با تو 
۰ زیست و يا اگر در سختی و بلاها گرفتار شدی باز هم با تو خواهم 


انضباط اتانفن بودن زا کون فاطمه و خاندان او 


یکی از آنار و فواند مهم اعتفاد دی 1881 موب شدن انسان به 
مجموعه‌ای از آداب و قوانین برای انجام اعمال زندگی است یک فرد 
متدین همه رفتارهایش دارای قانونمندی دینی است. خواب, خوراک, کلام 
نظافت. خانه‌داری و همه شئون او دارای انضباط خاص قانونی است. 
فاطمه زهرا«علیها السلام» بعنوان نمونه کامل یک زن مسلمان و یک 
الگوی تمام عیار انسانی انضباط خاص را بر زندگی حاکم نموده بود و آداب 
خاص نر ند کی ایشان حاکم بود و نیز به آن توصیه می ‌نمودند. برای مثال 
9 زیر می‌توان اشاره کرد: 
1- 7 دارد. 
2 صلوات فرستادن بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه واآله» و 
پیامبران الهی که موجب شفاعت پیامبران از انسان خواهد شد. 
3- طلب مغفرت برای مومنین که موجب خشنودی انهاست. ۱ 
4- گفتن تسبیحات اربعه [189] که ثواب حح و عمره دارد (به بحث اداب 
خوابیدن مراجعه شود.) 
ب - فاطمه زهرا«علیها السلام» هميشه در خانه معطر بود. [1901] . 

- فاطمه زهرا«علیها السلام» برای نماز, لباس مخصوص و برای عبادت 
جایگاه مخصوص داشتند. [ 191] . 
د حضرت زهرا«علیها السلام» برای غذا خوردن رعایت دوازده قانون را 
توصیه فر مودند. 
(به بحث آداب غذا خوردن در کلام فاطمه علیها السلام» مراجعه شود) 
ه - کار بیرون خانه و کار داخل خانه بین علی علیه السلام» و ایشان تقسیم 
شده بود. 
و - کار داخل خانه را هنگامی که خدمتکار استخدام نمودند بین خود و او 
تقسیم نمودند. 
این موارد و مواردی از اين دست همه بیانگر نظم خاص در نظام زندگی 
فاطمه زهرا«علیها السلام» می‌باشد. 


اعمال روز ولادت حضرت زهرا 


روزه» خیرات و صدقات بر موّمنین و زیارت مخصوص حضرت فاطمه زهر| 
«علیها السلام» که در این روز خوانده می‌ شود. [ 192 ] : 


کیت من فاطنیه آسات 


الگوپذیری و نیاز به الگو و سرمشق یکی از ضروریات تربیتی زندگی همه 
انسانها است. از بالاترین انسانها تا معمولی‌ترین آنها باید به دنبال اسوه و 
الکو بر ای قعالی دوخ و روان خودجهت ایکا وستوانه شتضیتی باشنه آنفم 
اسوه‌های پاک و بی‌خطا و به یر فزآن: کر چم اسوه حسنه» چه اگر انسان 
به اسوه‌ها و قهرمانان ارزشمند انسانی اقتدا نکرد قهرمانان و اسوه‌های 
کاذب فکر او را ربوده و رفتار او را تنظیم می‌کنند. 

امام زمان حضرت حجت «علیه السلام» که خود اسوه بهترین انسانها 
می‌باشند مادر خود حضرت زهرا«علیها السلام» را به عنوان الگوی مرامی 
و اسوه حلسه انتخاب و به او اقتدا نموده است. 

حضرت مهدی «علیه السیلام» در یکی از نامه‌هایشان فرمودند: 

فی ایتَة سول اللّه ضلی ال عَلیّه و آله لی سوه حسَتَة. [193] . 

[دختر رسول خدا| «صلی الله علیه وآله» برای من الگوی نمونه‌ای رت 


اش انتضا 


شاید علت: انکه این کنیه. را به آن حضرت داده‌اند. آن بوده است که 
پیامبر«صلی الله علیه وآله» رفتاری با آن خضرت داشتند که فرزند نسبت 
به مادرش دارد و همچنین او نیز با حضرت رسول رفتاری مادرانه داشت 
چنانکه تاریخ و روایات این مطلب را تأیید می‌کند. در روایات فراوانی وارد 
شده است که حضرت رسول «صلی آلله غلبه واله».دست او را مین بو سید 
و هر گاه که از سفر برمی‌گشت فقط از او دیدار می‌کرد و در تمام 
مسافرتها اخرین کسی که با او خداحافظی می‌کرد حضرت زهرا«علیها 
السلام» بود گویا با اين دیدار از آن چشمه صاف و گوارا برای طول 
مسافرت خود بهره‌ای عاطفی و توشه‌ای احساسی ذخیره می‌نمود 
همانگونه که فرزند مودب از مادر خود چنین بهره‌ای را می‌گیرد از سوی 
دیگر می‌بینیم که آن حضرت بسان مادری دلسوز رسول خدا| «صلی الله 
علیه وآله» را در آغوش می‌گرفت و او را نگهداری می‌کرد, جراحات و 
زخمهایش را مرهم می‌گذاشت و دردها و رنجهايش را کاهش میداد و 
خلاصه آنکه هرگونه عاطفه. دلسوزی. انس و محبتی که فرزند از مادرش 
احساس می‌کند آن حضرت آنها را در فاطمه «علیها السلام» می‌یافت و 


ام یتست 


لانشن بانمی. گراسی مه برهت کار مردییی ات کهسن او خاطیه 
زهرا«علیها السلام» به ازدواج حضرت علی «علیه السلام» در امد. در 
لحظه‌های پایانی عمر شریف حضرت زهرا«علیها السلام» ان بانوی 
ملکوتی از جمله وصایایی که داشتند به حضرت علی علیه السلام» توصیه 
به ازدواج نمودند و فرمودند: مردان نیازمند به ازدواج هستند, و به همین 
دلیل حضرت علی «علیه السلام» پس از ایشان با ام البنین ازدواج نمودند و 
نتیجه آن چهار فرزند دلیری بود که بالاترین پشتوانه برای فرزندان صدیقه 
طاهره مخصوصا در قیام عاشورا بودند. مادر حضرت اباالفضل علیه 
السلام» و همسر امیرالمومنین پس از شهادت حضرت فاطمه علیها 
السلام» بود که به معرفی عقیل, برادر حضرت امیر, به همسری علی علیه 
السلام» درآمد. نامش فاطمه بنت حزام از قبیله بنی‌کلاب و خواهر لبید 
شاعر بود. زنی بود با شرافت. از خانواده‌ای ریشه‌دار و دلاور و نسبت به 
فرزندان حضرت زهرا«علیها السلام» نیز بسیار مهربان بود. ثمره ازدواج 
علی «علیه السلام» با او چهار پسر بود. به نامهای: عباس, جعفر, عبدالله و 
عثمان, که هر چهار فرزندش در روز عاشورا در رکاب سیدالشهدا به 
شهادت رسیدند. 

ام‌البنین, پس از شهادت فرزندانش, همه روزه به بقیع می‌رفت و بچه‌های 
عباس را نیز به همراه می‌برد و به یاد شهیدش مرئیه و نوحه می‌خواند. 
زنان مدینه نیز به ندبه و نوحه سوزناک او جمع می‌شدند و می‌ گریستند. 
اشعاری هم درباره عباس سروده بود. [195] . 


اش انس و خا اه 


یکی از زنان نمونه و بسیار شایسته در صدر اسلام ام‌ایمن است. او دارای 
کمالات اخلاقی و نفسانی بسیار بالا است به شکلی که به‌ندرت مردان 
می‌توانند صاحب چنین امتیازاتی باشند. زنی که بارها مورد مدح پیامبر 
«صلی الله علیه واله» قرار گرفت. برتریهای اخلاقی متعدد داشت و پس 
از رسول خدا «صلی الله علیه وآله» هم از معدود کسانی بود که پای از 
خانه و خاندان اهلبیت نکشید و دوشادوش فاطمه زهرا «علیها السلام» 
حرکت کرد. 

اعانفن فستقیما به خلفای جور اعتراض کرد و با کمال شجاعت به عنوان 
دتی وش شمادت بر مالکیت فدی برای حضرت زهر| «علیها السلام» داد 
و در دادخواهی حضرت زهرا«علیها السلام» در برابر خلیفه وقت شرکت 
مستقیم داشت. در کتاب چشمه در بستر در مورد شخصیت ام‌ایمن چنین 
آمده است: 

"مایمن این پرستار [196] مهربان [1971] و هشیار [198] محمد «صلی 
الله علیه واله» یتیم. این آزاده [199] سابق در اسلام [200] مهاجر 
[201], این امین, [2021] وارث دو شهید, [203] مجاهد. [204] ." 

"این محدثه [205] بهشتی [206] مدافع رسول نبی «صلی الله علیه 
وآله». این همدم باوفای زهرا«علیها السلام» دخت نبی و مدافع هميشه 
فاطمه علیها السلام» زوج وصی." ۱ 

او اگرچه شیفته [207] و محبٌ رسول صلی الله علیه واله» بود و رسول 
صلی الله علیه واله» او را مادر خود [208] و بقیه اهل‌بیت می‌خواند و به 
دیدارش می‌رفت [209] و هميشه بزرگش می‌داشت. 

ام‌ایمن اگرچه آزاده بود, اما به‌خاطر آن همه سفارشهایی که رسول «صلی 
الله علیه وآله» در حق زهرا«علیها السلام» داشت, خود به خدمت 
زهرا«علیها السلام» [210] درآمد تا به کمالی رسد. او انصاف و ایثار و 
شهادت را در این خانه تجربه کرد. و در نهایت. عشق و ولاء را از زهرا 
«علیها السلام» اموخت و از جام ولای او نوشید و هر چه یافت از همین 
یافت. [2111] . 

آنگاه که علی «علیه السلام» را برای بیعت به مسجد کشاندند آنکه در 
مسجد در برابر همه فریاد اعتراض سر داد و بی‌پروا خلفا را اهل نفاق 
خواند, [212] ام‌ایمن بود. 

چه آنگاه که فدک را غصب کردند, آنکه در برابر استبداد خلفا ایستاد و 
مردانه علیه آنان شهادت داد, ام‌ایمن بود. [213] . 

چه آنگاه که همه زهرا «علیها السلام» را تنها وه بودند, آن‌ که همدم 


باوفای زهرا «علیها السلام» بود و تا واپسین دم بر بالینش بود, ام‌ایمن بود. 
[214] . 

نبود. آنکه با خواست زهرا «علیها السلام» حضور داشت ام‌ایمن بود. 
[215] . 

و چه آنگاه که زهرا «علیها السلام» از دنیا چشم بر بست, آنکه از فراق او 
و هم برای اعتراض به خلفا و رساندن پیام مظلومیت علی «علیه السلام» 
و زهرا «علیها السلام» از مدینه هجرت کرد. ام‌ایمن بود. [216] و خیلی 
زود به معشوق پیوست و از تنهائی درامد, سلام و رضوان خدا| بر او باد. 





اشاره 


یک از راههای شناخت شخصیت حضرت زهرا«علیها السلام» شناخت آن 
حضرت و مقایسه با دیگر بانوان صاحب فضیلت در قران و با تاریخ 
انسانهاست. مقایسه و تطبیق کمالات او و ارزیابی مجموعه خصلتهای 
ایشان با دیگر زنان راهی روشن برای هر چه بهتر شناختن حضرت صدیقه 
زهرا «علیها السلام» می‌باشد. 

در قرآن کریم مجموعه 20 خصلت برای حضرت مریم آمده است که علاوه 
بر اثبات آن صفات برای حضرت فاطمه علیها السلام» برتریهای فراوان 
دیگر برای آن حضرت وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: 


برتریهای حضرت زهرا بر مریم 


ردیف 
فاطمه علیها السلام کِ 
1 


مریم دختر عمران 0 

فاطمه علیها السلام» دختر محمد«صلی الله علیه واله» 

2 

و کفلها زکریا)1( ۱ 
سرپرست فاطمه «علیها السلام» حضرت محمد «صلی الله علیه واله» 
است 

۱ 3 

مریم در عهد جاهلیت بدنیا امد ۱ 

فاطمه «علیها السلام» در عهد اسلام بدنیا امد 

4 

مریم عیسی را در ایام جاهلیت بدنیا آورد 1 

فاطمه «علیها السلام» در عهد اسلام فرزندانش را بدنیا اورد 

5 

مریم یک عیسی بدنیا آورد ۲ 
۳ علیها السلام» حسن و حسین زینب و ام‌کلثوم را بدنیا اورد 
مریم بزرگ زنان زمان خود است 

فاطمه علیها السلام» بزرگ زنان جهانیان است 

7 

فاطمه علیها السلام» مادری چون خدیجه دارد 

9 

بقاء نسل پیامبر از فاطمه علیها السلام» است 

9 

یازده امام معصوم از فاطمه علیها السلام» است 

10 

مریم برای کمک به خدیجه برای ولادت فاطمه علیها السلام» آمد 
11 


زهرا«علیها السلام» شوهری به عظمت حضرت علی «علیه السلام» دارد 
12 


ردبیی 


مریم 

فاطمه علیها السلام» 

13 

حضرت مهدی علیه السلام» از نسل فاطمه علیها السلام» است و مسیح 
به او در نماز اقتداء می‌کند و از سربازان اوست 

14 

بخاطر کمالات مریم عده‌ای به غلو افتادند و مشرک شدند 

فضاتل فاامة‌علیها السلام» هواس کر بود ارترت 

15 

قزر ان فا سس ییالال اه امس ازشففاه است 


جبرئیل بر اهل کساء نازل شد و ششمین از انها شد و فاطمه علها 
السلام» هیچ نبتر سید 

17 

فاطمه زهرا«علیها السلام» دهها و صدها مصیبت دبد 

19 

مریم فرزندش هنگام کشته شدن به آسمان صعود کرد 

فرر دار فاطمه علها الشاان» سر اکتا مسا اسر رام ها رفن 

19 

مریم را مادرش نام نهاد ۲ 

قاطمه علیها ناما واه ایکا وه 

20 

مریم در بیت‌المقدس متولد شد 

فاطمه علیها السلام» در مکه معظمه متولد شد 

21 

مریم 63 سال در دنبا زند کی کرو 

تاه یواسم سم سا مر وا ی ی موه اسف کات 


دارد 

22 

مریم هنگام دیدن ملک‌الموت غش کرد 

فاطمه علیها السلام» هنگام شهادت مسرور و بانشاط بود 

23 

بزرگان مسیحی در قصه مباهله با دیدن چهره‌های تابنا ک خمسه طیبه که از 
جمله انان حضرت زهرا«علیها السلام» بود از مباهله منصرف شدند و 
عقب نشینی نمودند 

24 

پادگار پسر مریم صلیب مسیحیان است 

بادکار قی ند فاطمهعها السملام اروت تا فید ار تآوره 


اشتراکات حضرت زهرا با حضرت مریم 


ردیف 
فاطمه علیها السلام ۳ 
1 


مریم از نفخه روح‌القدس خلق شد 

فاطمه «علیها السلام» از فواکه بهشتی 

2 

مریم در رحم سخن گفت ۳ 

زهرا «علیها السلام» در رحم با مادر سخن گفت 

3 

نمو مریم به نوعی خاص غیر طبیعی به طرز احسن بود چون مادرش او را 
تقدیم خدا کردم بود علاوه بر لطف عام, خداوند به لطف خاص به او نمو 
داد. و آنبتها بناتا حسنا)1([و او را بر رویانیدن نیکو رویانیدابه نوعی خاص 
از صلاح و عفت و حیا رويانید. 

در حق زهرا«علیها السلام» امده که نمو یک روز از او به قدر یک هفته یا 
یک ماه بود. 

4 

مادر مریم نذر کرده بود او را محزره (خدمتکار مسجد) نماید. 

بانو خدیجه نیز بنابر حدیثی, زهرا «علیها السلام» را محژره گردانید. 

5 

نخستین بانوایکه بتول ملقب شد و عذرا خوانده شد و نامش با مسمایش 
خدمت اشتغال ورزد. 

این صفت., کاملش در بانو زهرا «علیها السلام» بود. 

6 


مریم عابده و خادمه خانه خدا بود. 
فاطمه «علیها السلام» عابده در معبد خود در بیت رسالت و معدن وحی 


بود. 
7 


مریم در جمال. شهره افاق بود و در محراب از نور رویش نیازی به چراغ 


نبود 
فاطمه «علیها السلام» شهره جهان و عالم ملکوتیان بود و نور رویش در 
محراب علاوه بر جهان خاکی به اسمانها می کشید. 


8 

مریم مورد قبول الهی واقع شد به‌قبول نیکو 

مریم و عیسی «علیه السلام» را خداوند آیت‌قدرت گردانید 
فاطمه «علیها السلام» را لیلةالقدر, کوثر و نصر نامید 

1- ال عمران/ 37 


ردبیی 


مر بم 

فاطمه علیها السلام» 

۱, 10 

به مریم عصمت داد والتی احضتت قرجها)1([و آن زنیکه فرج خود را نگه 
داشت ] 

به فاطمه «علیها السلام» نیز عصمت داد 

11 

خداوند مسیح را شاهد مربم در گهواره قرار داد تا عصمت او ظاهر شد 
خداوند حسین «علیه السلام» را شاهد فاطمه «علیها السلام» در باره 
فدک قرار داد 

12 

مریم را خدا| از مکر بهود نکه دازتشت 

زهرا «علیها السلام» را از مکر قریش و دشمنان نگه داشت 

13 

مریم ناملایمات و تهمتهای بسیار دید 

فاطمه زهرا«علیها السلام» هم ناملایمات فراوان از امت دید 

14 


خداوند غسل مریم را به دست پیغمبر معصوم و ملائکه قرار داد زیرا 
معصوم را جز معصوم غسل نمی‌دهد 

فاطمه زهرا«علیها السلام» را نیز امیرالمقمنین «علیه السلام» غسل داد و 
به خاک سپرد 

15 

هر دو مخفی به خاک سیرده شدند 

۲ 0 

بر آن دو رزق بهشتی امد 

17 


قدمهای آن دو در عبادت ورم کرد 
19 


آن:دو انس جات الدغوه بود ند 

19 

آن نو با تفه دن خاتوادم. اشباع محر بیودند«ختی مریم زا زر عریا حدم 
می‌کرد. فاطمه «علیها السلام» را خاتم‌الانبیا ء خدمت می‌ کرد 

20 

نام آن دو بانو در عالم در نهایت عظمت. با جلال باقی مانده و در بیش از 
بیست ایه در قران نام مریم امده و بیش از اینها در شان زهرا «علیها 
السلام» نازل شده 

21 

هر دو عالمه بودند و معرفتشان به پروردگار زیاد بود 

22 

هروه باه دا رای ظوار تا یت خلمت متس وید که آایتظم رتور شا ن 
زهرا«علیها السلام» نازل گردید 

1- انبیاء/ 91 


له نی قایق قاس ها من مق شیاین مارآ با نز اف ان 


کش از لازمترین مشارکتها, مشاوره‌ها و معاونتها در یک جامعه دینی؛ 
مشارکت.؛ مشاوره و معاونت فکری فرهنگی و نجات دادن افکار 
مستضعفین فکری و نوفکران ۲ تقویت انديشه جوانان و نوجوانان در 
مباحث دینی در برابر دشمنان فکر و انديشه اسلامی و تشیع می‌باشد. 

از بالاترین رسالتهای افراد فکور و استعدادهای درخشان ورود در عرصه 
دفاع از دین و اصول و فروع ان و تثبیت و ریشه‌دار نمودن خردمندی دینی 
و آموزش طریقه صحیح و منطقی دفاع از دین به توده مردم است. 

در روایات اسلامی وارد است که مسئولیت برگزیدگانی از ملت اسلام 
پعنی علمای دینی بر دوش کشیدن بار سنگین ترویج و تبلیغ دین و دفاع از 
افکار ممنین در برابر تهاجم شیاطین فکری و فرهنگی است و ضمن تأکید 
بر جبران نمودن جای خالی امام عصر<«علیه السلام» و تلاش برای نجات 
شیعیان اهلبیت از دام‌القائات و شبهات اخلاقی اعتقادی در نتیجه غیبت 
امام مسلمین در بین انها از سوی علما و دانشمندان بر ارزشی بودن این 
مسئولیت و پاداشهای انبوه پروردگار بر این مجاهدتها اشاراتی شده است. 
در اینجا به نقل دو روایت در ات رسالت علمای دینی و ارزش کار 
مقدس آنها در زمان غیبت می‌پردازيم و در پایان به‌یک مورد از 
امدادرسانی حضرت زهرا «علیها السلام» به یک زن مسلمان در یک مباحثه 
غلفی: اشاره می کنیم: 

و قال جعفرین محمد «علیه السلام»: 

علماء شیعتنا مرابطون فی التّفر الذی یلی ابلیس و عفاریته. یمنعونهم عن 
آلافمن انتضب لذلک من هب کان افضل‌ممّن جاهد الروم و الّرک و 
الخزر الف الف مرّة؛ لانه یُدِفعٌ عن ادیان محبینا و ذاک دقع عن ابدانهم. 
[جعفربن محمد, امام صادق «علیه السلام» می‌فرماید: دانشمندان شیعه و 
پیرو ما, مرزبانان حدود و ثغوری هستند که در انسوی مرزها, شیاطین و 
دیوان و ددان و همکاران شیاطین در کمین نشسته و در رفت و امدند. 
دانشمندان شیعه, مانع خروج و یورش و غلبه اين اهریمن و اهریمن گرایان 
نسبت به شیعیان مستضعف می‌باشند. (شیعیانی که از لحاظ ایمان و 
آری 0 شیعه سد هه از تسلط ابلیس و پیروان 
بد سیرت شیطان بر شیعیان جلوگیری می‌نمایند (تا انسانیت و معنویت 
آنان به دشت:جنین دردان و بغعا کر اتن از دنت انان رنوده تشنود). 

هان ای شیعیان ما, اگر کسی از شما در کمین چنان اهریمن صفتان بنشیند 


و در چنین پایگاهی, , موضع گیرید (و از مرزهای اس م و معنویت,؛ پاسداری 
و تعاها تیب کند و مانع افکار پلید و9 نادزی وان زا شیاطین و بدخواهان جامعه 
سای کر ما مرا ریت من بار) از مجاهد با روم و ترک 
و خزره برتر و گرانقدرتر است؛ زیرا| چنین دانشمند و مرزبان علم خاندان 
پاک‌تاش دضلی الله علیه مالف اادیان نی ان های ری وتا بان 
ما دفاع نموده (و از انسانیت و معنویت جامعه‌های پیرو ما حمایت می‌کند). 
در حالی‌که سربازانی که در اوردگاه روم و ترک و فارس می‌جنگند از 
پیکرها و اندامهای جسمانی, و ابدان دوستان ما دفاع صن نضا بنقه (و قطعا 
دفاع از حریم دین و معنویت پر ارج‌تر از دفاع از حریم ابدان و جهات 
جسمانی است). [ 217 . 

و قال موسی‌بن جعفر «علیه ۳ 


ژِک- 


علومنا اش علت ای جح ۳ عابد, لا العابد ۹ مه ذاث ی فقط, و 
هذا هه مع ذات نفسه ذات عباد الله و امایّه. لیتقدهم هم مین بدٍ آبلیس و 
مر که کدلک هو افضل ند الله:من ال (الف) غایدو ال الف عایدم. 
آموی زحفی ایام کاطی ای الا یت ترصاید اهستت وگ 
فرد فقیه و واجد بینش دینی (که فرد بی‌سرپرست و محروم از درک 
محضر ما و بهره نابرده و تهی دست از علوم و معارف ما را (از جهل و 
نادانی) رهائی می‌بخشد) بدان پایه دارای اهمیت است که از دیدگاه 
شیطان و راندگان از درگاه رحمت الهی, وجود چنین فقیهی طاقت فرساتر 
و تحمل نایذیرتر از وجود هزار_ عابد می‌باشد؛ زیرا| اهتمام و کوشش عابد 
به خود او محدود است (و صرفا غم خویش را به دل دارد و می‌خواهد فقط 
ود ات هد فهحاله .یک ققیه و عالم اه اکام اامی سا 
اهتمام و عنایت خود را در نجات خویشتن بکار می‌داردر بلکه اهتمام و 
کوشش او (همه‌گیر و انچنان گستردهر است که) تمام بندگان خدا| اعم از 
زن و مرد را دربر می‌گیرد (و تمام آنانرا زیر چتر حمایت خویش قرار 
می‌دهد) و آنان را از دست اغوای شیطان و راندگان درگاه الهی رهایی 
می‌ بخشد. 

بدینسان است که یک فقیه و عالم دینی (فقیهی که نسبت به دیگران 
احساس تعهد و مسئولیت می‌نماید) بر هزار عابد و بلکه برهزار هزار عابد 
فضیلت و برتری دارد. [21861] .] 

فاطمه زهرا «علیها السلام» به عنوان سنگری پایدار با معاونت فکری و 
امدادرسانی منطقی و علمی به مردان و زنان با ایمان تلاشی علمی برای 
منکوب نمودن دشمنان اسلام و روشنفکران و کج‌اندیشان و دگراندیشان 
زمان خود داشت. ۳ 

برای فاطمه زهرا«علیها السلام» نوع فکر مردم و نگرش آنان به دین و از 


طرفی رد بدعتها و دفاع از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله» بسیار 
قهم بود, آو-هنحافی, که در _مقامآندان وهتند ازباینن- مر دم برآهد آنچه او را 
رنج می‌داد تغییر فکر مردم پس از رسول خدا«صلی الله علیه واله» و 
ارتداد آنان از نظام امامت و ولایت به کجراه خودیت و بدعت‌گذاری ِ 
دین بود. 
فاطمه زهرا«علیها السلام» زیباترین کلمات را در مورد مقام مدافعین 
فکری مردم بیان داشته و او خود از بارزترین سربازان بلکه مجاهدین 
و این میدان می‌باشد. 
در اینجا به‌ذکر روایتی شیرین و شنیدنی دقت کنید تا با تأمل در اطراف آن 
همه و همه وظیفه امروز خود و حقیقت پیروی از فاطمه زهرا«علیها 
السلام» را دريابيم و بدانيم صحنه فرهنگ و عرصه تعارض فکرها تاچه حد 
مهم و دفاع و تلاش در این عرصه تا چه مقدار ارزش معنوی و اخروی دارد. 
بالاسناد عن ابی محمّد (العسکری) «علیه السلام» قال: قالت فاطمة 
«علیها السلام» و قد اختصم الیها امراتان فتنازعنا فی شی من آمرالدین, 
احدهما معاندة والاخری موّمنة. ففتحت علی المومنة حجتها, فاستظهرت 
علی المعاندخ, ففرحت فرحا شدیداً فقالت فاطمة<«علیها السلام» ان فرح 
الملائکة باستظهارک علیها اشد من فرحک, و ان حزن الشیطان و مردنه 
بحزنها اشد من حزنها, و ان الله تعالی قال لملائکته: اوجبوالفاطمة بما 
فتحت علی هذه المسکينة الاسيرة من الجنان الف الف ضعف مما کنت 
اعددت لها, واجعلوا هذه شْتَّةْ في کل من یفتح علی اسیر مسکین فیغلب 
معاندا مثل الف الف ما کان معذا له من الجنان. 
[از حضرت ابومحمّد امام حسن عسکری «علیه السلام» نقل شده: دو زن 
در یکی از مباحث دینی با هم اختلاف کرده بودند. یکی از ان دو مومنه و 
دیگری معاند و مخالف با اسلام بود و برای حل اختلاف نزد حضرت 
زهرا«علیها السلام» آمدند. حضرت به زن مسلمان در گفتن دلایل و ادله 
خود علیه طرف مخالف کمک آنمود تا اينکه توانست مطالب حخ خود را 
ثابت نماید و از این‌جهت به شداّت خوشحال شد. حضرت فرمود: خشنودی 
فرشتگان از پیروزی نو بیش از خشنودی تو می‌باشد همچنان که غمگین 
شدن شیطان و پیروانش بیش از ناراحتی و حزن آن زن است. و همانا 
خداوند متعال به فرشتگانش فر مود: برای فاطمه علیها السلام» به‌خاطر 
کمکی که به این ژن بیچاره درمانده نموده, هزاران برابر آنچه که من 
برایش فراهم کرده‌ام, از بهشت اماده سازید! و این کار را برای هر کسی 
کِ برروی درمانده بیچاره‌ای دری بگشاید و بتواند بر معاندی غلبه کند, نیز 
سنت قرار دهید! که هزار هزار برابر آنچه که از بهشت برای او آماده 
گشته. درنظر گیرید! [219] .] 


وت 


یکت از زان شاشته تاريق اسام. و ارافتفدان.و فربان خاندان: وسول 
الله «صلی الله علیه وآله» 1 فاطمه زهرا«علیها السلام» و پس از 
ایشان حضرت حسین علیه السلام», ام سلمه صف با ند زنی که یه افتخار 
همسری شخضیت اول جهان اسلام پیامبر اکرم. صلی الله علیه واله» نایل 
آمده و در عین حال پس از رحلت حضرت خدیجه کبری مادر حضرت 
زهرا«علیها السلام» سرپرستی و نگهداری حضرت صدیفه را عهده‌دار 
می‌شود, در کتاب فرهنگ عاشورا [220] در موضوع زندگی ام‌سلمه چنین 
امده است: 

که رام سول دا فصامی ای ای ی شام وال 
مهاجران به حبشه بود. از زنان خردمند عصر خویش به‌ شمار می‌رفت و 
نامش هند بود. پس از بازگشت از حبشه, به مدینه هجرت کرد شوهرش 
ابوسلمه در جنگ احد مجروح و سپس شهید شد. پیش از جنگ احزاب به 
همسری پیامیز در آمذ و سرپرستی فاطمه زهرا«علیها السلام» را برعهده 
گرفت. 

چون حسین «علیه السلام» بدنیا آمد, عهده‌دار نگهداری او شد. ام‌سلمه 
نس آد رحعت صول: دا اصلی. آللد. غایه دالم:عواره هواذان اهل‌ننت 
برنامه‌های معاویه در سب و لعن امیرالمق‌منین «علیه السلام» انتقاد کرد. 
اين بانوی بزرگوار از راویان حدیث از پیامبر بود. حسین بن علی علیه 
السلام» پیش از سفر به کربلاء علم و سلاح پیامبر و ودایع امامت را به او 

سیرق نا از مین ترود, اسهم آنها زا بة آهام نساو«علبه السلام 4 تخل 7 
ان کات یم اه هلت مص رش ند 

امساعته ای سل وا سای الم لین الما و سا حراه 
کرنلا ف‌شفادت: آمام خسن غانه السلامت خبر داشگ سامبر: عففاری از 
خاک کربلا را به ام‌سلمه داده بود و در شیشه‌ای نگهداری می‌شد. حضرت 
فرموده بود 9 دیدی که این خاک, به خون تبدیل شد, بدان که فرزندم 
حسین «علیه السلام» کشته شده است. روزی ام سلمه در خواب رسول 
خدا| را با چهره‌ای غمگین و لباسی خاک‌آلود دید, که حضرت به او فرمود: از 
کربلا و از دفن شمدا مان تا مان ازخ اب بزکاست: گام مه آن شرتننه 
کرد, خاک را خونین یافت. دانست که حسین علیه السلام» شهید شده 
است و صدایش به صیحه و شیون بلند شد و همسایگان ادن و ماجرا را 
باز گفت. آن روز را به یاد سپردند که دهم عاشورا| بود, بعد از باز گشت 


اهل بیت به مدینه» روز خواب را با روز شهادت امام, مطابق پافتند. این 
ماجرا در روایات, به حدیث قاروره معروف است. " 


ام کلئوم 


یکی از گلهای بوستان تربیتی فاطمه زهرا «علیها السلام» حضرت ام‌کلئوم 
دختر گرامی آن حضرت است. دختری که یکی از نمونه‌های والای انسانی و 
یکی از ثمرات مجاهدتهای مادرانه حضرت زهرا«علیها السلام» در خانه 
ظاهرا محقر او می‌باشد. فاطمه زهرا«علیها السلام» در دل ِا به 
پرورش و تربیت فرزندانی مشغول بود که هریک از آنها سردمدار کمالات 
انسانی و نهضتهای بزرگ و حرکتهای دینی اجتماعی بی‌نظیر بودند. حضرت 
ام کلثوم تا از سربازان کاروان حسینی است که در دفاع و تبلیغ آرمانهای 
و ۱ 
"ام کلئوم دختر ۱ علیه السلام» ‏ و خواهر ژینب و حسین «علیه 
السلام». وی در سالهای آخر عمر پیامبر خدا به دنیا آمد. زنی بافضیلت: 
فصیح, , سخنور و دانا بود. نامش را زینب صغری هم گفته‌اند. وی در طول 
زندگی, شاهد شهادت مظلومانه عترت پیامبر بود. در سال 61 هجری نیز 
در رکاب سیدالشهدا به کربلا آمد و پس از عاشورا, ,در مدت اسارت نیز با 
تخنانتن یرت وسول شا زا مغر فی مها عکام را آفشا می خرن از 
جمله وقتی کاروان اسیران را به کوفه وارد کردند, در جمع انبوه حاضران؛ 
ام کلئوم به مردم سکوت داد. جون. نقسها آرام کرفت ورهمه ساکت شذنه 
به سخن پرداخت و کوفیان را به‌خاطر سستی در یاری امام و آلودن دست 
به چون ,سید الشهدا ملامت کرد. آغاز ز خطبه‌اش چنین است: بر اهل الکوفة! 
توا لحم ما کم حدم خسینا 5 ۹۳ وان تسم اضواله وورتمَوة وسبیتّم 
نساءه وتکبتَمُوة, قتبالکم وسحقاً! ویلکم اند ون ۳7 دواو دهتکم... و صدای 
گریه همه برخاست و زنان صورت خراشیدند و موی کندند و مویه کردند." 
هنگام ورود به شام نیز شمر را طلبید و از او خواست که آنان را از 
دروازه‌ای وارد کنند که اجتماع کمتری ۳ ۲ سرهای شهدا| را دورتر 
نگهدارند تا مردم به تماشای سرها پرداخته و کمتر به چهره اهل‌بیت پیامبر 
نگاه کنند. شمر دقیقا برخلاف خواسته او عمل کرد و اسیران را از دروازه 
ساعات وارد دمشق کردند. در ایام حضور در دمشق نیز هرگز از بیان 
حقایق و افشای جنایات امویان کوتاهی نکرد. یس از باز گشت اهل بیت به 
مدینه نیز, ام‌کلثوم از کسانی بود که گزارش اپن سفر خونین را به مردم 
می‌داد. شعر معروف مديتة جذنا لاتقْبلینا, قبالحسراتِ والاگزان جّنا که 
هنگام ورود به مدینه خوانده شده از ام کلثوم است. 





اشاره 


قال رتسول 2 «صلی الله علیه وآله»: فاطمة حوراء انسیه.... [222] 
[ فاطمه فرشته‌ای لست انسان. ۳ 
آنس آتسن اتس" تالس ضار انتاتا [اتییتان کشت انستت و آانسی: النشر 
در ادبیات خاص قرآن و علمای اخلاقی و عرفان تکوم از عالی‌ترین کمالات 
برای فرزندان تثف آذم نائثل اسف به مرتبه حقیقی و کامل انسانیت و به 
رسیدن همه استعدادهای انسانی در یک فرد است به شکلی که در 
علم اخلاق و عرفان برای هر کس واژه انسان را بکار نمی‌برند چرا که نادر 
افرادی هستند که از موجودی انسانی خود استفاده نموده باشند و موفق به 
صعود بر قله انسانیت شده باشند. به عبارتی در قران یک قوس صعودی 
برای انسان جهت طی مقامات اخلاقی ترسیم شده است که در صورت 
سلوک در این طریق انسان به مقام اعلی‌علیین و به مقام بلند مسجود 
ملائکه بودن نائل می‌گردد. در اين زمینه مناسب است به منابع اخلاقی و 
عرفانی و دیدگاههای قرآن در ترسیم و تعریف انسان مراجعه شود که از 
جمله این منایع کتاب ارزشمند انسان در قرآن از شهید آیت‌الله مطهری 
است. 
در اینجا جهت طرح این بحث فقط به دو کلام کوتاه از حضرت امام 
خمینی‌رحمه الله و شهید مطهری رحمه الله پرداخته و دقت می‌دهیم که 
یکی از القاب حضرت زهرا«علیها السلام» انسیه می‌باشد. 
برای فهم این لقب حضرت لازم است یک دوره انسان‌شناسی مرور گردد 
تا به اهمیت نائل شدن به این مقام عالی پی ببریم. 


کلام امام خمینی درباره مدح حضرت زهرا : به انسان بودن 


تمام ابعادی که برای زن متصوّر است و برای یک انسان متصور است در 
فاطمه زهر ا«علیها السلام» جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده 
است, یک زن روحانی. یک زن ملکوتی. یک انسان به تمام معنا انسان, 
تمام نسخه انسانیت, تمام حقیقت زن, تمام حقیقت انسان. او زن معمولی 
نیست, او موجودی ملکوتی است که نل عالم بصورت انسان ظاهر شده 
بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است. پس, فردا 
روز زن است. تمام هویت‌های کمالی که در انسان متصور است و در زن 
تصور دارد, تمام در اين زن است و فردا همجون زنی متولد می‌شود و زنی 
که تمام خاصه‌های انبیاء در اوست. زنی که اکن مد بود, نبی بود, زنی که 
اگر مرد بود به جای رسول الله بود. پس, فردا روز زن است, تمام حیثیت 
زن و تمام شخصیت زن فردا موجود شد. معنویات. جلوه‌های ملکوتی. 
جلوه‌های الهی, جلوه‌های جبرونی؛ جلوه‌های فلکی و ناسوتی همه در این 
موجود مجتمع است. انسانی است به تمام معنا انسان؛ زنی است به تمام 
معنا زن. از برای زن ابعاد مختلفه است. چنانچه برای مرد و برای انسان. 
این ورق صوری طبیعی نازل‌ترین مرتبه انسان است و نازل‌ترین مرتبه زن 
است و نا زل‌ترین مرتبه مرد است. لکن از همین مرتبه نازل حرکت به 
سوی کمال است. انسان موجود متحرک, از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب, تا 
فنا بر الوهیت. برای صدیقه طاهره این مسائل, اين معانی حاصل است. از 
مرتبه طبیعت شروع کرده است. حرکت کرده است. حرکت معنوی, با 
قدرت الهی, با دست غیبی, با تربیت رسول‌الله «صلی الله علیه واله» 
مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه‌ای که دست همه از او 
کوتاه است.؛ پس؛ فردا تمام جلوه زن تحقق پید | کرده است و زن به تمام 
معنا محقق است. فردا, روز زن است. [223] . 

انسان برخلاف همه موجودات حضرت خالق در بدو خلقت؛ , موجودی است 
با ماهیت بالقوه نه بالفعل, بعنی استعداد انسان شدن را داراست نه اینکه 
بالفعل.. اسان یه دنا بیاید و این لاف همه موخود ات دیکر می‌باشه: 
مثلاً اسب از همان اول تولد 7 به دنیا می‌آید و نمی‌تواند موجودیت و 
هویت دیگری پیدا نماید ولی انسان این‌طور نیست. او با ظاهری انسانی 
می‌تواند حیوانی پست و بلکه بدتر از حیوان باشد. 

در اين مورد مرحوم مطهری رحمه الله می‌فرماید: 

اسان در اجه حصاها و مها یک مهرد بااعوه آاست. نفتی ور آغار خراد 
قافن کوی و خصضلت» استنر بر خلاق:.حیوانات. کم.هر کذام.ب یک وله 
خصنهای. فده ولد می‌نشنند. اسان بکانه مععمدی انست که فانون 


خلقت, قلم ترسیم چهره او را به دست خودش داده که هرطور می‌خواهد 
ساخته‌اند ولی انسان آن چیزی است که بخواهد باشد. [224]. 


ارگ رت و تظرا ۳ ۲ ی ۷ 


یکی از افزارهای زینتی برای زنان و مردان از قدیم‌الایام انگشتر بوده و 
هست. اما آنچنانچه از روایات دینی و از سیره پیامبر«صلی الله علیه وآله» 
عنوان هدف اول و آخز. 3 نیست جاک استفاده از انگشتر جنبه متذکر و به 
اسماء الهی داشته و به نوعی پناهندگی به اسماء حضرت حق از مکائد 
شبطانی و غقلعها است. 

علاوه بر این نقش انگشتر, خود علامت و نشان‌دهنده ویژ گیهایی در مورد 
اولیاء خدا است. به همین دلیل نقش انگشتری انان متفاوت از همدیگر 
بوده است. 

از اقوال تاریخی نقل شده در مورد زندگی حضرت زهرا «علیها السلام» 
ثابت می‌شود ایشان دارای انگشتری با جنس نقره و نقش مخصوص که 
مزین به اسماء متبرکه الهی يا پیامهای معنوی دیگر است, بوده‌اند. 

نقش انگشتری آن حضرت آمن الْمْتکلون. [آنان که توکل می‌کنند. در 
امانند] بود. و نیز گفته شده که نقش آن الله ول عصمتی. [خداوند نگهدار 
و ولی عصمت و پاکی من استآبوده لست. گفته شده است که انگشتر 
حضرت نقره‌ای و نقش آن یِعْمّ القادٌ له و یا آمن العْتوَکلون بود و یادآور 
شده‌اند که نقش این کلمات در نگین 0 ۳ عجیبی در دفع 
دشمنان و نگهداري اموال و اولاد و بدن از شرٌ انس و جن و شیاطین و 
مج ناراحتی‌ها و آفات و بدیها و بلیات 9 و گفته شده 9 تِ 
الم الج بکلمانة بوده است, [226]:: 





مشکلات زندگی حضرت زهرا و چگونگی برخورد حضرت با مشکلا: 





اشاره 


مشکلات, دردها و مصائب و چگونگی برخورد با آنها یکی از پدیده‌های 
قابل توجه 1 در کت اولیاء خداست به شکلی که براساس آیات و 
روایات و با توجه به سابقه اند دی آنان هر چه مقامات معنوی و کمالات 
اولیاء الهی بالاتر باشد هجوم مشکلات و وجود ابتلائات در ود آنان 
بیشتر و سخت‌تر می‌باشد تا حدی که در روایات دینی آمده است که البلاء 
الوا با وحضفیت ار و موی و[ مهس ان قوو معا تنم 

حضرت آیةالله شهید مطهری در کتاب ارزشمند عدل الهی در تعبیری کوتاه 
ش ی دای ی رواد ها مات سای اه اسان ارت ۲ 

از باب نمونه با دقت در ۷17 حضرت زهرا «علیها السلام» و خاندان 
عصمت و طهارت طوفانی از انواع بلاها را می‌توان مشاهده نمود که در 
اینجا به به گوشه‌هائی از بی‌شمار مصائب زندگی حضرت زهرا «علیها 
السلام» اشاره می کنیم تا اولاً خود در مسیر زندگی بویژه ردان دینی خود 
از مشکل و مصائب نهر اسیم و دوم به درجه بردباری و شکوه استقامت 
حضرت زهرا«علیها السلام» در یک زندگی کوتاه هیجده ساله باور بیشتری 
پیدا نمائیم. 


مشکلات اقتصادی زندگی حضرت زهرا (مشکلات فردی) 


اشاره 


فقر, کمبود امکانات. فقدان مسکن و ناامنی در سکونت؛ کمبود غذاء 
نداشتن امکانات اولیه زندگی, سادگی لباسها و کمبود و و بالاخره عصب 
فدی واموال و باغهای آن توسط منافقین در مدینه و در دوره وی ۳ 
سخترین شراتط اقتصادی در شعب ابی‌طالب در مدت سه سال 
گوشه‌هائی از مشکلات اقتصادی حضرت زهرا«علیها السلام» می‌باشد که 
ای اد اس ات کر سانت وتا کات مره شنم در آشها 
فقط به ذکر چند نمونه از این کمبودها اکتفاء می‌کنیم. 


مشکل کمبود امکانات زندگی 


حضرت زهرا «علیها السلام» روزی در خدمت پدر از مشکلات زندگی و 
کمبودهای رفاهی سخن به میان آورد و فرمود: 

قالت: ای و ان عَمّی ما نا فراشن الا جلدٌ کثش تنام علَیه الیل و تلف 
عَلَیه ناضحنا بالتهار 

[ای رسول خدا «سای الله علیه واله» من و پسرعمویم چیزی از وسائل 
رفاهی نداریم_ مگر پوست گوسفندی که شبها بر روی آن می‌خوابیم و 
روزها بر روی آن شتر خود را علف می‌دهیم. [ ۱227 .] ِ 
نو کرام اسلام «صلی الله علیه وآله» ام یا بتَية اضبری فان 
وت اقاه بع. ام انم عفن فتیخ ما لَهّما فراش الا عباءه 
قطوانية 

۳ صبر و تحمل داشته باش؛ زیرا| موسی بن عمران ده سال با 
همسرش زندگی کرد و فرشی جز یک قطعه عبای قطوانی نداشتند. 
2281 .] 

رسول گرامی اسلام «صلی الله علیه واله» روزی بر دخترش فاطمه 
«علیها السلام» وارد شد و از نزدیک فشارهای سخت زندگی را بر خانواده 
عزیزانش مشاهده فرمود. در حالی که دخترش را نکر آزن: مدنگ بر تیدا 
"فاطمه‌جان در چه حالی بسر می‌بری و چرا نگرانی؟" پاسخ شنید: قالت: 
حالْنا ما تری فی کساء : نَصَفه تختنا و نصَفة قوقنا. 

[حال و وضع ما با رسول الله 1 الله علیه وآله» همین است که 
می‌نگرید. با عبائی زندگی می‌کنیم که نصف آن فرش زیر ماست و بر روی 
آن میتی هه زهاندان فاست. که تضی آن. :ابر روم خوو می کنسم: 
[229] .] 


علی «علیه السلام» در یکی از روزهای گرم شهر مدینه وارد منزل شد و 
از فاطمه «علیها السلام» پرسید: "غذایی در منزل موجود است تا رفع 
گرسنگی نمایم. " حضرت زهرا «علیها السلام» پاسخ داد: قالت: ما عندنا 
تسش ۶ وا ای من رو فین أعَللَ الحشن وَالخسین علیهما السلام. 

[در خانه چیزی نداریم و من دو روز است که با بهانه‌های مختلف فرزندانم 
حسن و حسین‌علیهما السلام را بگونه‌ای سرگرم می‌کنم تا بیتابی زیاد 
نکنند. [230] .] 


روزی دیگر فرزندان فاطمه «علیها السلام» جدٌ بزرگوارشان را جلوی درب 
منزل نگریستند. به‌سوی پیامبر شتافتند و کمی بعد بر روی دوش رسول 
خدا«صلي الله علیه وآله» جای گرفتند و زبان به شکوه گشودند که. یا 
رسول الله «ضلی الم علیه واله4 کر سته‌ایم. به. ماذرهان بگو قرص نانی به 
ما دهد تا رفع گرسنگی نمائیم. پیامبر «صلی الله علیه واله» در همان 
حالت به فاطمه «علیها السلام» فرمود: "دخترم به دو فرزندم طعام ده 
پاسخ شنید: 

قالت: ما ی ی ی الا بَرَکةٌ سول االه لین الله عاند وال 
[پدرجان! در خانه ما چیزی به جز برکت وجود رسول خدا«صلی الله علیه 
واله» وجود ندارد. [231] .] 


مشکل گرسنگی فرزندان 


حضرت زهرا«علیها السلام» مشکلات اقتصادی و سختیهای بچه‌داری را با 
صبر و بردباری تحمّل می‌فرمود و نزد کسی افشا نمی‌کرد. گاهی که 
رسول خدا«صلی الله علیه واله» مصژانه می‌پرسید: "چرا رنگ تو پریده 
است؟ چرا ری فرزندانم حسن و حسین علیهما السلام دگرگون شده 
است؟ " ناچار می‌شد وضعیت زندگی را پا پدر درمپان بگذارد می‌فرمود: 
قالت: میا آ: ان لنا انا ما طعقّنا و او الَحسَن والْعْسَیْن اططتبا علٌ ین 
شِدّة الْجُوع تم رقدا کاتهما فرّخان مَنتوفان. 

[پدرجان! سه روز است که غذا نخورده‌ایم حسن «علیه السلام» و حسین 
«علیه السلام» از شذت گرسنگی بی‌تاب شده‌اند. هم‌اکنون مانند 
جوجه‌های پرکنده از گرسنگی خواب رفته‌اند. [232] .] 


مشکلات خانوادگی 


بخشی از مشعلات حضرت زهرا «علیها السلام» مربوط به مشکلات 
خانوادگی حضرت می‌باشد. مشکلاتی همچون؛ غربت و مظلومیت مادر در 
بو که: دیدن رنجها و گرسنگی‌های پدر و مادر در شعب ابی‌طالب. از دست 
دادن مادر در سن شش سالگی. نداشتن امنیت برای زندگی در مکه و 
هجرت به مدینه, شاهد بودن بر انواع مصائب پدر بزرگوار و شکنجه‌های او, 
مشکل تحقیر منافقین و بهودیان در فقیر بودن حضرت علی علیه السلام», 
مشکل جنگهای گوناگون صدر اسلام و حضور پدر و شوهر در جبهه‌های 
نبرد. مصیبت زخم برداشتن پدر و شوهر در جنگها و درمان آنان. مشکل 
انجام تمامی کارهای خانه حتی آب آوزدن در هنگام عدم حضور حضرت 
علی علیه السلام» در مدینه», مشکل بچه‌داری و تربیت آنان, مشکل کار 
کردن در خانه و نداشتن کمک و همکار, مصیبت شهادت و اسارت فرزندان 
و قبول این مصیبت ؛ مصیبت از دست دادن پدر که از بزر گترین بلاها و 
مصائب برای حضرت زهرا«علیها السلام» بوده است, و بالاخره مصیبت 
حمله منافقین به خانه حضرت و کشته شدن فرزندشان محسن و حادثه 
غصب خلافت امیرالمومنین و بی‌حرمتی نسبت به آن بزرگوار. 

از جمله مشکلات خانوادگی حضرت زان نات بود که از ناحیه منافقین 
و عهضا مودیان فده یه خاند ان حضرت ی رسیهه در کتاب مسند حضرت 
زهرا«علیها السلام» آمده است که در یکی از جنگهائی که پیامبر اکرم و 
حضرت علی علیهما السلام هر دو حضور در میدان جهاد داشتند و فاطمه 
زهرا «علیها السلام» با کودکان و فرزندان خود در مدینه بود, روزی امام 
حسین علیه السلام» از خانه جهت بازی خارج شد و کم‌کم از کوچه‌های 
مدینه عبور نمود تا به نخلستانهای مدینه رسید و در بین نخلها رفت و رفت 
تا اینکه راه خانه را گم نمود. در این اثناء مردی یهودی, حضرت را دید و 
بخاطر آزار به او و خاندان او حضرت را به خانه خود برد و مخفی نمود. 
فاطمه زهرا«علیها السلام» پس از ا عت انتظار از خانه بیرون آمد و 
چون از حسین علیه السلام» خبری ندید مضطرب و نگران شد و درصدد 
برآمد تا با کمک افرادی از کودک خود خبری بدست آورد. اما چون مدینه از 
بهترین موّمنین جهت حضور در جبهه و جنگ خالی بود فاطمه زهرا«علیها 
السلام» کسی را نیافت. در تاریخ است که فاطمه زهرا«علیها السلام» 70 
مرتبه در مدئی کوتاه از خانه بیرون آمد تا فردی را بيابد تا به جستجوی 
حسین علیه السلام» بفرستد اما چون کسی را نمی‌یافت به داخل خانه 
می‌رفقت اما سرانجام چون کسی را نیافت سراغ حسن علیه السلام» 


فرزند ارشد خود رفت و از او کمک طلبید و او را به جستجوی حسین علیه 
السلام» مامور نمود و.... 


ماکان تتفناایی ای کت ماکان 


بخشی از مشکلات زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» مربوط به شرائط 
خاص سیاسی اجتماعی حاکم بر زمان ایشان مي‌باشد. 

مجموعا این دوران را به سه دوره حضور در مکه, حضور در مدینه تا قبل از 
ِِ ای و حضور در مدینه بعد از رحلت پیامبر تقسیم می‌کنیم 

دور 9۱ 

مکه از نظر سیاسی با نظام طائفه گری توآم با تعصبهای قبیله گرائی اداره 
می‌شد. رهبران سیاسی رئیس قبائل بودند و براساس قدرت بیشتر ثروت 
انبوه و طرفداران بیشتر انتخاب می‌ شد ند. جامعه بلسته, جهل‌زده و 
عقب‌افتاده حتی در امور ابتدائی زندگی بود. دیدگاهشان به دختر و زن 
دیدگاهی ضد انسانی و خشن بود, عبادتهای ایشان سوت و کف در اطراف 
خانه خدا بود, جنگ و خونریزی, بت‌پرستی و تبعیض, شرابخواری و 
شهوت‌رانی از مختصات دیگر این جامعه بود. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله» در این شراثط مبعوث به رسالت شدند و 
با عقد ازدواج مبارک با خدیجه. فاطمه علیها السلام» پای به عرصه وجود 
گزارد. زهرای مرضیه علیها السلام» که دارای هوشی سرشار, نبوغی 
فوق‌العاده و روحی الهی بود به سرعت رشد نمود و با گرویدن به آئین 
الهی پدر در جبهه مقابل قرار گرفت. شکنجه‌های گوناگون پیامبر و آزارهای 
مختلف زنان قربیش نسبت به حضرت خدیجه و حضرت زهرا«علیها 
السلام» در نهایت تعهد همگانی قریش مبنی بر محاصره همه‌جانبه این 
گروه اقلیت و دلداده به خدا| بعنی پیامبر و اصحاب پیامبر بالااخره کار را به 
جائی زسانید که: ان حضرت برای حفظ خود و اصحاب خود گروهی را به 
حبشه هجرت داد و با گروهی دیگر خود به کوههای اطراف مکه تا سه سال 
پناه گرفت. 

دوره دوم ۱ 

این دوره با هجرت پیامبر و بدنبال ان هجرت حضرت علی علیه السلام» و 
فاطمه زهرا«علیها السلام» و دیگر اصحاب پیامبر از مکه و الحاق مهاجرین 
حبشه به پیامبر در مدینه آغاز گردید. 

این دوره که شاید بتوان دوز سازندگی و شکل گیری نظام سیاسی 
اجتماعی فرهنگی اسلامی نامگذاری نمود از جهتی دوره شیرین و دوره 
شکوه و پیروزیهای پی‌دربی می‌باشد. دوره‌ای که انقلاب اسلامی پیامبر 4 
عرصه‌های گوناگون پیشرفت داشت و به تعبیر قرآن دوره فتح مبين 
نصرالهی می‌باشد هرچند در این شرائط باز مشکلات خاص دوره ۱ 0 7 
و تثبیت انقلاب باز فاطمه علیها السلام» و خاندان او را رها ننموده است. 


جنگهای متعدد, فتنه‌های منافقین. مشکلات خاص بهودیان در مدینه, 
مشکلات فرهنگی و اقتصادی مردم و گستردگی آن؛ بخشی از مشکلات 
این دوره می‌باشد که بالاخره با فتح مک و در پایان در حجةغالوداع و پیام 
عدیر هر روز قدمی بلند در اصلاح شر اتط خاص اجتماعی سیاسی و 
فوهننی آن دوره برداشته می‌شد. 

حضرت زهرا«علیها السلام» همه تغییرات و اصلاحات دینی مثبت را دنبال 
می‌نمود و در کنار امر خانه‌داری و تقویت و اداره خانه علوی به تربیت 
نسل کوثر ماب محمدی و زذریه پاک محمدی امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام مشغول بود. ا ههلا ود بر این مهم به تربیت شاگرد و 
تعلیمات زنان و حتی گاهی اصحاب خاص رسول خدا اهمیت می‌داد. گاهی 
در شراثط اضطراری خود را به میدان جنگ می‌رساند و در وسط میدان 
جراحات پیامبر خدا| را درمان می‌نمود. 

پس از کشته شدن حضرت حمزه, نکو داشت خاطره این فرمانده قهرمان 
جبهه‌ها را وجهه همت خود قرار داد و جمعه‌ها و شنبه‌ها بر مزار او حضور 
دائم داشت. 

در رفع نیازمندی نیازمندان از مومنین تا سرحذ ایثار پیش رفت و با انتخاب 
ساده‌ترین زندگی با آنان همراهی می‌نمود. 

با ازدواج با علی علیه السلام» که ظاهرا مردی فقیر بود و با خرافه‌پرستی 
مبارزه کرد و به معنویت و اخلاق در ان عصر تاریک ارزش بخشید. با 
حراست از خود و نائل شدن به درجه بزرگ عصم:ةاللهی خرافه تحقیر زن 
را درهم شکست و افتخار بدر و کوثر برای او شد و دشمنان پیامبر را با 
این حضور ابتر و زمین‌گیر نمود. 

دوره سوم 

و بلااخره دوره سوم از این دوره که فعال‌ترین دور سصیوان : ص ۲۳ 
زهرا«علیها السلام» در صحنه‌های اجتماعی, سیاسی و فرهنگی است 
حضوری جسورانه, مظلومانه و آگاهانه, حضوری برای دفاع از نظام امت و 
افشای خط نفاق سیاسی فرهنگی. حضور عالمانه با خواندن خطبه در 
مسجد مدینه و حضور مظلومانه با گریه‌های فراوان در بیت‌الاحزان (یکی 
از دروازه‌های مدینه) و حضوری شجاعانه تا سرخد قربانی دادن فرزند و 
لطمه دیدن خود. 

این دوره که دوره ختم رسالت و شروع امامت است دوره انتقال حاکمیت 
از رسول خدا به وصی رسول خدا بود, دوره‌ای بسیار پرماجرا و پرمصیبت 
برای علی علیه السلام» و فاطمه علیها السلام» و خاندان ایشان و معدود 
طرفداران ایشان است. 

تلاش و همت فاطمه زهرا«علیها السلام» در این دوره در دفاع از امامت 
امیرالمومنین و مرام تشیع از نظر فرهنگی بود. تلاش و همّت فامیت لس 


السلام» در این دوره تثبیت نظام امامت و ادامه خط رسالت ات نظر 
سیاسی بود. و بالأاخره تلاش حضرت در این دوره حاکمیت روح قرآن و 
سنت نبوی و گریز از بدعت و نفاق‌پروری و باندگرائی و رجعت جاهلیت و 
را ات ۱ 

دیدارهای حضرت با زنان, با خلفای جور, با صاحب نفوذان آن دوره. دفاع از 
علی علیه السلام» و امتناع از رای سیاسی به حکومت دادن خطبه‌های 
حضرت. افشاگری‌های حضرت. بخشی از فعالیتهای حضرت در این دوره 
این دوره که به عبارتی 75 روز و يا به نقلی 95 روز بیشتر از نظر زمانی 
به طول نینجامیده از نظر ارزش بررسی به اندازه دو دوره قبل ارزش دارد 
چرا که حضور جذی و تمام عیار فاطمه زهرا «علیها السلام» در امور 
اجتماعی فرهنگی و سیاسی این مدّت حساسیت و جلوه‌ای خاص به آن 
بخشیده است. به عبارت دیگر اگر بگوئیم فاطمه زهرا «علیها السلام» 
اولین شیعه علی علیه السلام» آنهم شیعه‌ای با همه مشخصات لازم و 
بای‌گزار اين مرام فکری می‌باشد گزاف تگفتیم. ‏ , ر 

اگر جهاد و شهادت, اگر مبارزه با ستم و ستمگر, اگر گریه و مطلومیت, 
اگر غربت و تنهانی, اگر منطق قوی و استدلالی, اگر علی علیه السلام» 
دوستی و عبادت و صدها اگر دیگر از مشخصات شیعه علی «علیه السلام» 
است همه و همه در فاطمه علیها السلام» به کاملترین وجه ممکن قابل 
مشاهده است در همین 75 تا 95 روز عمر فاطمه علیها السلام» جوهره 
وجود او به غلیان امد و جریانی از علم, حکمت, شجاعت و رشادت 
ستم کوبی و شهامت را از خود به یادگار گزارد. و داغی ماندگار بر سینه 
تاریخ از یادگارهای خود برجای نهاد او چگونه زیستن و چگونه مردن را 
آموزش داد و به عنوان اسوه و قهرمان راهنمای بشریت و تاریخ شد. 


اوقاف و صدقات جاریه حضرت صدیقه طاهره 


حضرت صدیقه طاهره هفت بستان داشتند که وقف بنی‌هاشم و بنی‌مطلب 
فرموده و نظارت بر انها و سرپرستی انها را به عهده مولا علی «علیه 
السلام» نهادند تا زمانی که ایشان در قید حیات هستند و بعد از ایشان بر 
نا تا اه 
بزرگترین فرزند پسرشان نهادند و کتاب وقف حضرت فاطمه زهرا «علیها 
السلام» نزد امام باقر«علیه السلام» موجود بوده که در کتاب کافی مرحوم 
موجود است و این صورت ان وقفنامه می‌باشد: 
تال الحمن الژحیم. این وصیتی است که فاطمه «علیها السلام» 
دختر محمد ای الله علیه واله» نست به بستان‌های هفتگانه خویش 
یعنی: عواف, دلال, برّقه. مبیت يا میِتَب. خسنی,. صافیه و مشر به 
ام ابراهیم به علین‌بن اببطالب می‌نماید که پس از وفاتش حسن و پس از 
حسن, حسین و پس از دنیا رفتن حسین بزرگترین فرزند من ناظر بر آنها 
خواهد 9 و خدای تعالی و مقدادبن اسود و زییرین عوام را بر این وصیت 
شاهد می‌گیرم و علی «علیه السلام» اين وصیّت را مرقوم داشت. " 
اما چگونه این بستان‌های هفتگانه به حضرت فاطمه زهر| «علیها السلام» 
رسید؟ 
در کتاب تاریخ مدینه [233] چنین آمده که مخیرق یهودی که از احبار بهود 
بتی‌نظیر بود اسلام آورد و دز روز أَخد کشته شد و بستان‌های هفتگانه 
خویش را به بیامبر«ضلی الله علیه واله» وضیت نمود و-بيامبر «ضلی اللة 
علیه 8( نیز در سال هفتم هجری این بستان‌ها را مخصوص حضرت 
فاطمه زهرا«علیه السلام» قرار داد و بهنگامی که پیامبر میهمانی داشت و 
یا در مواردی که نیازمند بود از مداخل آنها استفاده می‌نمود. 
حضرت فاطمه زهرا «علیها السلام» برای هر یک از زنان پیامبر دوازده 
اوقية [234] وصیّت فرموده و برای زنان بنی‌هاشم نیز مانند انان و برای 
خواهرزاده خود امامة نیز مقداری از انها را قرار دادند. [235] . 


بهشت منزلگاه سعادتمندان و موّمنین و صالحین محضر تجمع کامل‌ترین 
انسانها و مقربین است. در بین امم, برترین امت, امت پیامبر و در بین 
امت او شایسته‌ترین مژمنین مقدمترین واردین بر بهترین منزلگاه صالحین 
یعنی بهشت هستند. طبق روایات دینی اولین وارد بر بارگاه رحمت الهی 
فرشته زمینی یعنی حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» است. 

و ما نیز با کسب معرفت و محبت او و پیروی از ایین و مرامش می‌توانیم 
شایستگی همراهی و همجواری (معیت) او. را برای خود احراز کنیم. 

قال رسول الله «صلی الله علیه واله»: آَوّل من بَوَجْل العْتَةَ فاطمَة. 
[رسول خدا| فر مود: نخستین کسی که وارد بهشت می‌ شود فاطمه «علیها 
السلام» است. [236] .] 


اقا گری قاطیهد 


هنگامی که صفت جود و بخشایشگری در انسان به یک اوج و تعالی 
فوق‌العاده برسد به شکلی که در انفاق موجودی انسان دیگران را در آنچه 
خود محتاج و نیازمند به ان است ترجیح داده و مقدم بیندازد صفت اخلاقی 
ایثار را چنین انسانی احراز نموده است. 

یکی از فضیلتهای اخلاقی اهل‌بیت پیامبر و از جمله فاطمه زهرا «علیها 
السلام» وجود صفت ایثار به شکلی فردی و جمعی و خانوادگی در آنها 
این ابات شز یفه در شان اثار کرن این خانوادن بثر کوار آرنت: 

و یطعمون الطعام علی حبه. [238] . 

در تاریخ زندگی فاطمه زهرا «علیها السلام» ایثار جلوه‌های گوناگون دارد: 
1- ایثار فاطمه «علیها السلام» نسبت به رسول‌الله «صلی الله علیه وآله» 
2- ایثار فاطمه «علیها السلام» در برابر علی «علیه السلام» 

3- ایثار نسبت به میهمان (به بحث میهمان مراجعه شود) 

4- ایثار در برا, بر نیازمند اسیر و مسکین (به تفسیر سوره هل اتی و بحت 
لباس عروس 2 شود) 

در توضیح ایثار فاطمه «علیها السلام» نسبت به رل «صلی الله 
علیه وآله» و علی «علیه السلام» به نقل دو قصه و روایت د از کتاب 
نهح‌الحياة کفایت می‌کنیم. 

اول: در روزگار قحطی و گرسنگی اکثر مردم مد ینه با مشکلات فراوانی 
زندگی می‌کردند و رسول گرامی سخت ۰ بود و شب و روز برای 
مساکین و فقرا تلاش می‌کرد و گاهی سنگ بر شکم مبارک می‌بست تا درد 
گرسنگی قابل تحمل باشد. در آن ۳ سخت درب خانه فاطمه «علیها 
السلام» را کوبید و فرمود: "دخترم آیا چیزی در منزل داری که رفع 
گرسنگی نمایم؟" حضرت زهرا «علیها السلام» گفت: "نه." رسول خدا 
باز گشت اما زهرای مطهر «علیها السلام» نتوانست تحمل کند و دست به 
دعا برداشت رات معطر و پاکیزه از بهشت آورده شد تا چشمان فاطجه 
«علیها السلام» به غذای بهشتی و الطاف کریمانه آلهی افتاد فرمود: وال 
لا ونزن بها زشول‌الله علی, تقسی و غترف[و سوگند یه خدا ایثار کزده .و 
پیامبر را بر خود و نز ذیکر آن مقدم می‌دانم. ] آنگاه ظرف پر از غذا و 
گوشت بریان شده را برای رسول خدا| فرستاد. پیامبر«صلی رالله 
وآله» پرسید این غذا را از کجا آوردی؟ پاسخ داد: هو من قصل الله ان اللة 


-ن و 


وق مق تشاء بقیر چساب [اين غذا از فضل و رحمت اف امت بدروتی 


که خداوند هر که را که بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد. [239] .] 

دوم: در یکی از روزها, صبحگاهان امام علی «علیه السلام» فرمود: 
"فاطمه‌جان آیا غذائی داری تا از گرسنگی بیرون آیم؟ " پاسخ دادند: "نه به 
خدائی که پدرم را به نبوت و شما را به امامت بر گزید دو روز است که در 
منزل غذای کافی نداریم آنچه بود به شما و فرزندانم حسن و حسین علیهما 
السلام دادم و خود از غذای اندک موجود استفاده نکردم." امام با تاسف 
فرمودند: "فاطمه‌جان چرا به من اطلاع ندادی ۳ به دنبال نهیه غذا| بروم؟ 
حضرت زهرا«علیها السلام»_ فرمودند: با آباالحسن انت: لاستیین من الهت 
آن کلف تفسک ما لا تقدز علیه. ۱ 
[ای اباالحسن, من از پروردگار خود حیا می‌کنم که چیزی را که تو بر آن 
توان و قدرت نداری از تو درخواست نمایم. [240] .] 


ایمان فاطمه 


یکی از وظائف اعتقادی هر مسلمان ایمان آوردن و ایجاد باور خالصانه 
قلبی به وجود خدا, صفات خدا؛ معاد و مراحل آ: نبوت و رسالت واعتماد 
به دستورات پیامبران الهی و نظام امامت وِ ولایت می‌باشد. 

در آیات شریفه قرآن بر اهمیت ایمان, آثار ایمان, حفظ ایمان؛ تقویت 
ایمان ۲ در نهایت خصلتهای موّمنین و وظائف آنان گفتگو شده است. در 
فرهنگ قرآن موّمنین دارای شرافت خاص می‌باشند به شکلی که مورد 
خطاب مستقیم خداوند نز کف فراز هن کیرنده 

تا ایفاالدین امتوا: 

فاطمه زهر| «علیها السلام» یکی از زنان والامقام جهان اسلام است که به 
تصدیق پیامبر بزرگوار اسلام نور ایمان تمام وجودش را فراگرفته و به 
همین سبب آن بانوی گرامی فقط در اختیار خدا بود و بعنوان أمَهٌ اللّه یعنی 
کنیز خدا [241] . در آسمانها مشهور است همچنانکه پیامبر گرامی اسلام 
به وصف عبداللهی مفتخر گردید. 

حضرت صدیفه زهرا«علیها السلام» در خطبه خود در مورد اهمیت و آثار 
ایمان مي‌فر‌ماید: و و 7 

قَجَعلّ ال الایمان تطهیرا کم من الشرک. [242] . 

[خدای متعال ایمان و اعتقادات دینی را جهت پاکی شما از شرک و 
خباتماق. فکرن. ان قرار-داضا چم اهر ارم «ضلی آلله علیه والد4. در 
وصف ایمان فاطمه «علیها السلام» می‌فر مایند: ۲ ۲ 

یا سَلْمان ان اتنی فاطِعة لا اه قَلْبّها و جوارخها ایماناً و یقیناً الی 
مقشاشها تَعةّ قت لطاعّة اللّه. [243] . 

[ای سلمان, براستی که خداوند قلب و تمام اعضای فاطمه «علیها 
السلام» ۳ استخوانهایش را از ایمان و یقین آکنده ساخته است به گونه‌ای 
که دوه طاعت شد | غروباست ۱ 


بتول 


یکی از اسامی حضرت زهرا «علیها السلام» بتول است. در علت نامگذاری 
آن بانوی گرامی به این نام محققین و واژه‌نگاران و مهمتر از آن در روایات 
دینی توضیحاتی امده است که خدمت شما تقدیم می‌داریم. 

ابن‌منظور می‌گوید: از احمد بن یحیی سوال شد که به چه مناسبت به 
حضرت فاطمه علیها السلام» دختر رسول خدا بتول گفته شده است؟ 
پاسخ داد؛ زیرا| از جهت عفاف.: فضیلت, دینداری, شخصیت و حسب, از 
زنان زمان خود و زنان تمامی امت ممتاز و جداست. و گفته شده به‌خاطر 
بریدن و برکناری آن حضرت از دنیا به سوی خداوند متعال. " و نیز گفته 
شده است: تبتیل در ان اوء بعنلی تمام اعضای آن حضرت با زیبائی 
خود از دیگر اعضاء جداست. ۲ 

این آغرانن. کوینده "مبتّلة در بین زنان, آن زنی زیبا است که هیچ یی از 
اعضایش نسبت به دیگر اعضا کمبودی نداشته طوری نباشد که چشمش 
زیبا ولی بینیش نازیبا و يا برعکس باشد بلکه تام و کامل باشد." 

ابن‌اثیر گوید" "افزاد بتول یعنی زنی که از مردان بریده و تمایلی نسبت به 
آنان ندارد و به‌همین جهت مریم مادر حضرت مسیح «علیه السلام» به این 
نام نامیده شده و فاطمه علیها السلام» نیز به این نام نامیده شد زیرا از 
دیگر زنان زمان خود از جهت فضیلت و دیانت و سب بریده و ممتاز است 
و گفته شده است به‌خاطر آنکه از دنیا بریده و به خدای روی آورده است 
بدین نام خوانده می‌شود, " 

طریحی گوید: "بتول. حضرت فاطمه زهرا«علیها السلام» دختر رسول 
خداست و گفته شده علت این نامگذاری آن است که حضرت به خدای 
متعال روی آورده از دیگر ژنان بریده است: و یا از دیکر زتان زمان خودش 
از جهت فضیلت و شخصیت ممتاز و جداست و نسبت به دیگر زنان ات 
در جهت فضیلت و حسّب و دیانت ممتاز است. ٍ 

از رسول خدا«صلی الله علیه وآله» نقل شده است: ان جهت فاطمه 
علیها السلام». بتول نامیده شده است که از عادت ماهانه دیگر زنان برکنار 
است و هر شب به حالت نخستین خود که بکر بوده است برمی‌گردد. " 

و مریم از ان جهت بتول نامیده شد که عیسی را در حالت بکارت زائید. 
[244] . 


بچه داری فاطمه 


یکی از وظائف سنگین و مهم حضرت زهرا «علیها السلام» موضوع 
بچه‌داری و تربیت اولاد بود. فاطمه علیها السلام» پنج فرزند پیدا کرد: 
حسن, حسین, زینب, ام‌کلثوم و محسن‌علیهم السلام. پنجمین فرزند ان 
حضرت که محسن نام داشت سقط شد. دو پسر و دو دختر از ان حضرت 
باقی ماند. فرزندان ان حضرت از اشخاص عادی نبودند. بلکه چنین مقدر 
شده بود که نسل پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله» از فاطمه «علیه 
السلام» بوجود آید. 

رسول خدا«صلی الله علیه وآله» می‌فرمود: "خدا ذژیه پیامبران را در 
صلب خودشان قرار داده ولی نسل مرا در صلب علی «علیه السلام» 
تقرر فر وو یس من بذر ود فاطه< عل السام هس ۱ 

خدا مقدر کرده بود که پیشوایان دین و خلفای پیغمبر اکرم «صلی الله علیه 
وآله» از نسل پاک زهرا«علیها السلام» بوجود آیند. لذا یکی از وظائف 
سنگین او بچه‌داری بود. کلمه بچه‌داری, جمله کوتاهی بیش نیست ولی 
معنای بسیار مهم و دامنه‌داری دارد. شاید بعضی خیال کنند که بچه‌داری 
بیش از این نیست که پدر, لوازم زندگی فرزندانش را فراهم سازد. و 
مادر, تر و خشکشان کند و در تهیه غذا و شستن لباسهایشان کوشش نماید 
و هیچ مسئولیت دیگری در قبال فرزندانشان ندارند. اما اسلام به این حد 
اکتفا نمی‌کند بلکه پدر و مادر را در قبال وظیفه بزرگتری مسئول می‌داند. 


اسلام شخصیت اینده کودک را مرهون تربیت و پرورش و مراقبت پدر و 
مادر می‌داند. تمام حرکات و سکنات و افعال و گفتار یدر و ۰ در روج 
کنشاس. و لیف فر بدا نی .عی کند. هر فرزندی نماینده کیفیت سلوک و 
رفتار پدر و مادرش می‌باشد. پدر و مادر وظیفه دارند که با کمال دقت 
مراقب آینده کودکانشان باشند و مواظب باشند طفل بیگناه که نهادش بر 
خوبی آفریده شده. فاسد و بدبخت نگردد. حضرت زهرا «علیها السلام» که 
خودش تربیت یافته دامن وحی بود از تربیت اسلامی بی‌اطلاع و غافل نبود. 
کودکانش می‌زند گرفته تا تمام حرکات و اعمال و گفتارش, در روحیه 
حساس نها اثر دارند. 

می‌دانست باید امام تربیت کند و نمونه‌هایی را به جامعه تحویل دهد که 
اه و معرف حقیقت و روج اسلام باشند و حقائق و معارف قرآن دزن 
وجودش جلوه‌گر باشد و اين موضوع کار سهل و آسانی نیست. 

فاطمه «علیها السلام» می‌دانست باید مانند امام حسین علیه السلام» 
تربیت کند که در موقع احتیاج اسلام, جان خود و عزیزانش را در راه دفاع 


از دین و مبارزه با بیدادگری فدا کند و بوسیله خونهای عزیزانش درخت 
اسلام را سیراب گرداند. می‌دانست باید دخترانی همانند زینب و ام کلثوم 
پرورش دهد که بوسیله ایراد خطبه‌ها و سخنرانیهای شورانگیز, دستگاه 
ظلم و ستم بنی‌امیه را رسوا و مفتضح سازند, و جلو مقاصد شوم آنان را 
بگیرند. فاطمه علیها السلام» در دانشگاه خأنه, به زینب درس فداکاری و 
شجاعت داد تا مرعوب دستگاه بیدادگر یزید نگردد و بوسیله سخنرانیهای 
آتشین خویش, دوست و دشمن را بگریاند و مظلومیت برادرش و 
بیدادگری بنی‌امیه را فاش سازد. می‌دانست باید فرزند بردباری همانند 
حسن علیه السلام» تربیت کند که در موقع حساس اسلام, دندان بر چگر 
بگذارد و برای حفظ منافع عالی اسلام و فراهم ساختن زمینه انقلاب 
اسلامی؛ سکوت کند کند و بوسیله صلح با معاویه, به جهانیان بفهماند که اسلام 
تا بتواند صلح را بر جنگ ترجیج می‌دهد. و بدان‌وسیله عوام‌فریبی و 
ظاهرسازی و حقه‌بازی معاویه را اشکار سازد. ۳ ۳ 
نمونه‌های خارق‌العاده‌ای که از این مکتب اعجازامیز بیرون امد, بخوبی 
می‌تواند روح پرعظمت و نیروی فوق‌العاده حضرت زهرا «علیها السلام» را 
نشان دهد. 

اری زهرا «علیها السلام» از زنان کوتاه‌فکر و بی‌اطلاعی نبود که محیط 
خانه را کوچک شمارد و میل بلندپروازی کند, زهرا«علیها السلام» محیط 
خانه را بسیار بزرگ و حساس می‌دانست. ان را کارخانه تشک 
انسان‌سازی و دانشگاه مهم تمرینات نظامی و درس فداکاری می‌ شمر د. 
می‌دانست که تربیت شدگان این مدرسه. هر درسی را که در اینجا 
بیاموزند, در میدان بزرگ اجتماع به مرحله بروز و ظهور درخواهند آورد. و 
آنچه را در اینجا تمرین کنند. در آینده عمل خواهند کرد. حضرت زهرا«علیها 
السلام» از زن بودن احساس حقارت و کوچکی نمی‌کرد و مقام زن را بس 
عالی و شامخ می‌دانست و چنین لیاقتی را در خویش می‌دید که دستگاه 
آفرینش چنین مسئولیت سنگین و مهمی را بر دوشش نهاده و چنین پایگاه 


بحرانهای دوران کودکی حضرت زهرا 


شراک .سای سور خر کار ار کت فاص ای که 
حضرت تا سه سال دعوت توحیدی خود را مخفیانه به بعضی نفوس مستعد 
می‌رسانید و همه رفت‌وآمدها و گفتگوها مخفیانه و پنهانی بود. پس از سه 
سال دعوت عمومی و آشکارا گشت و شراتط و دشمنی مشرکین با 
پیامبر«صلی الله علیه واله» سخت‌تر و جدی‌تر. 

در ازدواج با خدیجه, زنان قربش, حضرت خدیجه را تحفیر و سرزنش 
می‌نمودند و گفتگوی با حضرت را تحریم نمودند از طرفی ابوجهل‌ها و 
ابولهب‌ها بر پیامبر شرائط را پیچیده و سخت می‌نمودند. 

در هنگام تولد فاطمه زهرا|«علیها السلام» هیچ زنی از مکه کمک او نبود به 
شکلی که از جهت ظاهری فاطمه «علیها السلام» در مکه یعنی کانون 
بحران,. سختی, محرومیت و تحریم متولد شد و این روند هر روز رو به 
تزاید بود تا اينکه محاصره سه ساله اقتصادی پیش امد و پیامبر, خدیجه و 
فرزند ایشان در درخ‌ای مجبور به سکونت گشتند. در این زمینه در کتاب 
فاطمه زهرا«علیها السلام» بانوی نمونه اسلام [246] اشزه است: 

"مدتی از ایام شیر خوارگی زهرا «علیها السلام» در شعب ابوطالب سیری 
شد. در همانجا از شیر خوردن باز گرفته شد. در همان ریگستان سوزان 
راه رفتن آموخت. هنگامی که سخن گفتن یاد می‌گرفت. فریاد و ناله 
اطفال گرسنه شعب را می‌شنید. در همان محیط قحطی, غذاخور می‌شد. 
در وسط شب که از خواب بیدار می‌شد خویشانش را می‌دید که با 
شمشیرهای برهنه اطراف پدرش پاس می‌دادند. 

در حدود سه سال طول کشید که فاطمه «علیها السلام» بغیر از زندان 
سوزان شعب چیزی ندید و از دنیای خارج خبری نداشت. 

فاطمه علیها السلام» دز سن پنج‌سالگی بود که پیغمبر«صلی الله علیه 
واله» و بنی هاشم از گنای شعب نجات یافته به خانه و کی خودشان 
مراجعت نمودند. مناظر زندگی جدید و نعمت آزادی و توسعه در خوراک و 
پوشای و منزل برای زهرا«علیها السلام» تازگی داشت و شادمان و 
مسرور بود. " 


برکت 


مکی از مفاهیم پرجاذبه قرآن و یکی از واژه‌های قابل دقت در روایات 
اهل بیت علیهم السلام مفهوم برکت است. در قرآن کریم وجود انسانهایی 
همچون مسیح مبارک اعلام می‌گردد و می‌فرماید: جقلنی مبارکا ای ج ما 
کنثْ. [247] . 
2 اهل‌بیت حضرت ابراهیم می‌فرماید: 
و رمْمَهّالل و 4 ب2 ع لمکم أَهَل ابیت ان حمیذ مَجیدذ. [248] . 
در موضع دیگر خطاب به حضرت نوج می‌فرمای 
اقبط یلام ما و علک و علی آمّم مق مَعک. [249]. 
نا 1 0 
و هذا کناب آللناة مبازک قائی 5و الوم توعنه ن. [250] . 
مکه: ان آوّل یت وضع یلاس للذی جبکة مبازکاً. [251] . 
آت باران: تزلنا من السماء ماء قباتکا قائبتنا , ۳ ۵ با لخضنید. 


شب فذرد انا از لناه قی آیله قاء دهآنا عا فتذریت: دور[ . 

همه با برکت هار ک:عزفی فده آ نت 

همچنین در روایات اهل‌بیت علیهم السلام در موضوع برکت آمده است: 

عن النبی «صلی الله علیه وآله»: ان اللهٌ وضع ارتعا فی آزبع برکة الیلم 
فی تقظیم الأشتاد و قاء الایمان فی تمظیم ال و لَذْةُ العَیّش فی بر 
الوالدیّن وَألتَجاهُ من التّار فی تزي ایذاء الحلق. 2541 

[خداوند متعال چهار چیز را در چهار چیز قرار داد, رشد و تعالی و برکت 
علم را در احترام و تکریم استاد, پایداری ایمان را در بزرگداشت خداوند 
متعال لذت زند کی را در نیکی:به پدر و ماذر و زهیدن از آتش دوز را در 
فرو نهادن آزار مردم.] 

عن النبی «صلی الله علیه وآله»: من عَدا فی طلّب العلم ال عَلَیه 
الْمَلایکَهُ و بوک مَعيسَتة و لم یلْفَص من رژقه. [255] . 

[کسی که صبحگاهان از پی تحصیل علم رود ملائکه ات سر او سایه 
می‌اندازند و در معیشت او پرکت حاصل شود و از روزی او کم نگردد. ] 
قال علی «علیه السلام»: باعل تتضاعف الب کات. [256]. 

اب مب غدالت و داد خر برکات و خیرات ِ 0 

قال علی «علیه السلام»: اذا ظَمَرتِ الخیانات |* تَققت البَکات. [257] . 
[هنگامی که خیانتها آشکارا گردد برکت از زندگی مردم رخت برمی‌بندد.] 
قال رسول الله «صلی الله علیه واله»: برَكةه القمر فی خسن العمل. 


[258] . 
[برکت و ازدیاد عمر در نیک کرداری است.] 


برکت غذای حضرت زهرا 


در بعضی از کتب مناقب نقل شده جابربن عبدالله انصاری می‌گوید: "چند 
روز گذشت و پیامبر «صلی الله علیه واله» به هیچ غذائی دست نیافت 
شدت گرسنگی آن حضرت را به زحجمت انداخت در حجره‌های همسرانش 
غذائی نیافت. به خانه فاطمه «علیها السلام» رفت و گرسنگی خود را 
اظهار نموده و تقاضای غذا کرد. فاطمه «علیها السلام» عرض کرد: فدایت 
گردم هیچ‌گونه غذا در خانه نیست. رسول خدا«صلی الله علیه واآله» 
مراجعت نمود ت ات از همسایگان دو فرص نان و مقداری گوشت برای 
فاطمه «علیها السلام» هدیه آورد فاطمه «علیها السلام» آن را گرفته و دز 
میان ظرفی تهاد و-زویوشی بر آن افکند و گفت رسول خدا«صلی الله 
علیه وآله» را بر خودم و بر کسانی که نزد من هستند مقدم می‌دارم (یعنی 


او را مقدم می‌دارم بر شوهرم و بر حسن و حسینم که همه گرسنه بودند) 


آنگاه فاطمه علیها السلام» توسط حسن و حسین علیهما السلام رسول 
خدا«صلی الله علیه وآله» را خبر کرد آن حضرت آمد. فاطمه علیها 
السلام» جریان هدیه را به عرض رساند پیامبر «صلی الله علیه واله» 
فرمود: آن را من بیاور فاطمه علیها السلام» آن ظرف را نزد پیامبر 
«صلی الله علیه وآله» نهاد پیامبر سرپوش رز از روی ظرف برداشت 
ناکهان دید پر از نان و کوشنت است: جابر ضی کوید وقتی, که به: آن تکام 
کردم تعجب کردم دریافتم که این یک نمونه از کرامت الهی است حمد و 
سپاس خدا را بجای آوردم و بر پیامبرش درود فرستادم, رسول خدا«صلی 
الله علیه واله» به فاطمه «علیها السلام» گفت این غذا از کجا بدست 
آمده؟ فاطمه علیها السلام» عرض کرد از نزد خدا, خداوند به هر کس 
بخواهد روزی فراوان می‌بخشد. 

رسول خدا«صلی الله علیه واله» شخصی را به سراغ علی «علیه السلام» 
فرستاد همه جمع شدند رسول خدا«صلی الله علیه وآله» از آن غذا خورد, 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و همسران پیامبر و همه اهل 
خانه از ان غذا خوردند و سیر شدند ولی ظرف همچنان پر از غذا بود. 
فاطمه «علیها السلام» می‌فرماید: از آن غذا برای همه همسایه ها 
فرستادم خداوند خیر و برکت سرشاری به آن غذا داد چنانکه چنین برکتی 
به حضرت مریم «علیها السلام» عطا فرمود. " [259] . 


برکت: نام قاظامه 


اشاره 


پیروی از اسوه‌های انسانیت در همه مراحل و شئونات زد کف سفارش 
شده است چرا که اقتدای به خوبان زندگی را پر از خیر و خوبی می‌سازد و 
غذای روحی و کمالات انسانی را به سرعت در اسان احیاء می‌گرداند. 

از جمله سفارش شده است نام کودکان بر اساس نام ناموران صالح و 
شایسته انتخاب گردد که این امر علاوه بر آثار مثبت روانی برای کودکان, 
نوعی احیاء و بزرگداشت نام زنان و مردان صالح شوز کار است و به 
تضدرق میات دارآ انار مضعی نیز می‌باشدرصی رمات یل تام خر رت 
ترا لها السلا »ده عیمان تام بایرکت معرفی شیم کم ار خاند و 
خانواده فقرزدائی 3 

قال الاما م الکاظم «علیه السلام»: 

/ فخل اقفر تا فیه یشم مُحَمّد آو آخمد او عَلِیٌ آو الَحسَن آو الخْسَینِ او 
جعْقر او طالب او عَبّدالله او فاطمة من التساء. 

[ دز خانه‌ای که‌نام محفة,ا احمد يا علی يا حسن يا حسین يا جعفر یا طالب 
یا عبدالله یا فاطمه بانشد فقر :مارد قضی‌شود: 12601 :۱ 


گرون نند با بر کت حضرت وهرا 


پیرفردی زنی‌برندن و کردالود وارد مسجد شد جامه‌ای پاره و کهنه بر تن 
داشت خدمت رسول خدا«صلی الله علیه واله» رسید و با سه جمله کوتاه 
خالش را نان کرد 
حضرت محمد«صلی الله علیه واله» فرمود: "چیزی در دست ندارم. به 
خانه دخترم برو, از تو دستگیری خواهد کرد." 
امس مها سا وی و ی ار اصحاب سرت یا 
ِِ» لمیر راطتمانی کرد پیز مرد 19 کیستی؟ شخصی گرسته‌ام 
حضرت فاطمه ۳ السلام» اب را که یکی از خویشانش به او 
بخشیده بود از گردن باز کرد و به او داد و فرمود: "این گردن‌بند را بفروش 
و خرج کن! امیدوارم در آینده بی‌نیاز گردی "۲ 
مرد بینوا خوشحال برگشت. رسول خدا«صلی الله علیه وآله» هنوز در 
مسجد بود وه را نشان داد 3 "یا ۰ الله دخترت 
پیغعمبر بنام عمار سخن ب‌صرد "1 شنید از او پر سید گردن بند را چند 
می‌فروشی؟ پیرمرد گفت به غذائی که سیرم کند و پارچه‌ای که تنم را 
بپوشاند و پولی که مرا به منزل برساند. عمار گفت: "گردن‌بند را از تو 
خریدم به غذائی از نان و گوشت و لباسی از پارچه‌های یمن و چهارپائی که 
ترا به منزل برساند به علاوه هشت دینا ر طلا و دویست درهم نقره. " عمار 
پیر مرد را ؛ به خانه برد و قیمت گردن‌بند را پرداخت. پیرمرد غذا را خورد 
لباس را پوشید و سیر و خوشحال روانه شد. سپس عمان رذن ند را 
معطرکرد و در پارچه‌ای پیچید و به غلام داد و گفت پیش رسول خدا برو ترا 
و این گردن‌بند را به رسول خدا| «صلی الله علیه وآله» بخشیدم. غلام 
خدمت پیامبر رسیده پیغام عمار را رسانید. حضرت رسول نگاهی به 
گردن‌بند نمود و فرمود: "من هم گردن‌بند را و ترا به دخترم بخشیدم." 
غلام خدمت حضرت زهرا ۵ السلام» رسید سخن رسول خدا «صلی 
الله علیه وآله» را به او گفت و گردن‌بند را تقدیم کرد حضرت فاطمه علیها 
السلام» تشکو کرد 9 "منهم ترا در راه خدا آزاد کردم تو دیگر برده 
نیستی. " آن مرد خوشحال شد و با شادی و تعجب گفت چه گردن‌بند با 
برکتی که گرسنه‌ای را سیر کرد برهنه‌ای را پوشانید, بینوائّی را نوا 
بخشید, پیاده‌ای را سوار کرد برده‌ای را ازاد کرد و در آخر عرد ضاخنش 
باز کت 2 مگ اراد کش آنکهر کت ار وراد رات 


حضرت زهرا«علیها السلام» شد به جهت انفاق اولیه, موجب اجر و پاداش 
ازاد شدن بنده‌ای برای حضرت زهرا«علیها السلام» شد. موجب اجر و 
پاداش اخروی برای بخشش غلام عمار به پیامبر «صلی الله علیه وآله» و 
اهاط و دیالسا ی ی محر 
گردن‌بند از عمار به پیامبر و از پیامبر به فاطمه «علیها السلام» شد. 


برگزیده‌ای از دعاهای حضرت زهرا 


اشاره 


للم آنزع, کت و الریاء و الکبر و البَفَیَ, وَالْحسَد وَالْطْعَفَ هی 
الَهَنَ الط و5 الاسَقام و5 الخلان امک وا 2 و5 الب 1 العسات من من 
تا و خُذٌ بناصیتی |لی ما تج و تضی, پا 
[خد و ۳ و ریا و تکبر و تجاوز و حسد, و ناتوانی و شک و سستی, 
بیماریها, و نیز خذلان و مکر و حیله و خدعه و نیرنگ و فساد 

از گوش و چشم و تمام اندام دور دار, و مرا به سوی آنچه دوست 
۱ و تو را خشنود می‌سازد, راهنمایی کن, ای رحم کننده‌ترین رحم 
کنندگان.] 

.. له قوطث آمري الیک. و آلْجَتُ ظَهری ایک ن» و أَسْلْت تفسی الک 
یما جَتبت علیها, قرقا ملک و خُوفاً طصوار ودای الکری اه لا بطم 
الرّجاء لا بح الدعاء. 
[بار الها! کارهایم را به تو واگذار کردم, و خود را در پناه تو قرار دادم» و 
بسبب گناهانی که انجام داده و بیم و امیدی که به تو دارم خود را به تو 
ستیر دم؛ و تو بزرگواری هستی که امید را قطع نکرده و دعا را ناامید 
نمی‌گردانی. ۱2621 .] 


دعای روز دوشنبه 


1 


للم ثم سک فوَةّ هی عبادیک. 9 


الق صل علی فختر و ال مخقد, ولا تکعل القران بنا ماجلاء و الضراط 
رائلاً و محقدا صلی اللة علته و اله عتا ولا ۱ 
[خداوندا! من از تو قدرتی خواهم در عبادت تو, و بصیرتی در قران توء و 


فهمی از احکام و دستورات تو, خداوندا! بر محمد و ال محمد درود 
فرست, خدابا بخاطر اعمالمان قران را دشمن ما قرار مده و بر اثر 
رفتارمان ۳ ای ی موی ای یا 
برمگردان.] 


دعای روز سه شنبه 


ِِ 


للم العف لناس آنا ذکر , و اجْقل ذِكرَهم لنا شکراء واجْقل صالح ما 

ول بالستتنا ز یه فی قلوبنا. 

له [ن یرتک اوسغ من ذئو و رَحْمتک آرجی عندنا من آغمالنا. 

للم صل علی مُحَمّدٍ و ال مُحَمَد. و وففنا لصالح الاغمال و الضواب من 

الفعال. 

[خداوندا! غفلت مردم از ما را مبدل به یاد خود فرما و یادشان را برای ما 

عامل شکر گذاری قرار ده, و قول نیکی که به زبان می‌گوئيم, نیت قلبی‌ما 

قرار ده. 

بار خدایا! بخشش تو از گناه ما وسیع‌تر است. و رحمتت امیدوار کننده‌تر از 

اعمال ماست. ۱ 

خداوندا! بر محمد و ال محمد درود فرست و ما را بر انجام اعمال نیک و 

افعال درست 0 [263] .] ۱ 

هم ای ستلکَ القّدی و اللّقی والعفاف و الغنی, و القملّ بما مج و 

ترٍضی. 

للم آتی آشتلک من فیک ِصمفنا و من غناک لقثُرنا و فاقینا و من جلّمک 

و علمک جهن 

آللیه صل عاف موه ال فحتورو آعا علی ری ود یرک و طاعتک و 

عبادتک. برَحمتک يا آَرَحَم الّاجمین. 

[خداوندا! من از تو هدایت و تقوی و عفت و بی‌نیازی و عمل , به انجه زا که 

و وت 2 و بدان رضایت می‌دهی می‌خواهم. 

پروردگارا! از تو مسئلت دارم که ما را قدرتی دهی تا ضعف و نیستی‌مان 

را بهبود بخشیم, و از صبر و علمت بهره‌ای دهی تا جهلمان را درمان کنیم. 

خداوندگارا! بر محمد و آل محمد درود فرست. و ما را بر شکر و ذکر و 

فرمانبرداری و عبادتت یاری فرما؛ به رحمنت سو گند ای 0 

مهربانان, [2641] .] 

والحَمَذدٌ بل الْذٍی لَمْ یْعلّنی جاجدا لشیی ء ء من کتابه ولا فتخیراً فی شیء 

مِن مره و الحمَدْلله الذی هدانی الی دینه. 

0 سپآًس خداوند را سزاست که مرا بدین خود هدایت فرمود و مرا 

ن‌گونه نکرد که چیزی غیر او را پرستم. [265] .] . 

ارام ان اشنالک قوّل اللَوَابین و گقصامم: ق تجاة المجاهدین و تَواهَم و 

تصدیق المَوْمنینَ و5 توكلهُم, و الاح عِند المَوّتٍِ و لام ند الجساب, 

واشقل العوت خر غانب أننطژه و خر فطع بطلغ عَلی. و اژفیی عله 
رٍ وت و 0 و چین تثزل امس من بیّنِ 


ک 


‌ ‌ 


التراقی, و حین بل الحْلْفُومَ. 

[خداوندا! از تو سخن ۳۳ و عملشان را خواهم, و رستگاری مجاهدان و 

ثوابشان راء و تصدیق مومنان_ و توکلشان راء و آسایش به هنگام مرگ و 

امان به وقت حساب, و مرگ را بهترین غایبی قرار ده که انتظارش 

می‌کشم, و بهترین واردی که بر من وارد می‌شود, به هنگامی که مرگ بر 

من حاضر می‌شود و نزول می‌یابد, و در سختیهایش و در هنگامی که تَقّس 
به گلو می‌رسد و چون به حلقوم می‌رسد. [2661] ۱[ 


برنامه ریزی 


اشاره 


یکی از نگاههای لازم به زندگی حضرت زهرا «علیها السلام», نگاه جهت 
کشف انضباط خاص و برنامه‌ریزی دقیقی است که بر زندگی و رفتار 
حضرت حاکم بوده است. حضرت زهرا«علیها السلام» از انجا که بازافریده 
مکتب رسول گرامی اسلام «صلی الله علیه وأله» می‌باشد و حضرتش 
ندبیری فوق انسانی یعنی الهی ترتنیب دهنده ند کی مبارکش بوده ی 
از آن‌رو که خود فردی حکیم و علیم و صاحب حکمت عملی عالی بود (به 
همین دلیل تاش از القاب حضرت حکیمه می‌باشد) می‌تواند دارای یک سبک 
زندگی متعالی و دارای یک منطق عملی قابل اقتداء باشد. از طرفی 
همسر خانه فاطمه, علی علیه السلام» به عنوان انسانی کامل است که از 
سوتئی شاگرد و موَدّب به اداب نبوی است و از سوئی خود امامت معصوم 
و اسوه برای دیگران است. 

قال رسول الله: انا ادیب الله و علیْ ادیبی. 

از نظر کمالات رفتاری نیز حضرت زهرا«علیها السلام» دارای مقام عصمت 
کبری است و الگو برای ماست لذا رجوع به خانه فاطمه علیها السلام» و 
۱ ۱ از ی سر 
در یک زندگی فردی و خانوادگی را در برابر ما به نمایش می‌گزارد هر چند 
ها ما سر ۱ 
قابل درک برای ماست و نه در تاریخ نقل شده است. 


ریش اتضیاتا 


انضباط به معنای ضابطه‌یذیری می‌باشد و مرادف آن در فارسی 
اصطلاحاتی چون. قانون‌پذیری, فرهنگ پذیری, سامان گرفتن. خوب 
نگاهداشته شدن, آراستگی و نظم و تربیت است. [ 267] . 

نمونه‌های سامان‌پذیری و سامان‌دهی در زندگی حضرت زهرا «علها 
السلام» 


یکی از توصیه‌های جدی اولیاء خدا برنامه‌ریزی و ایجاد آمادگی‌های لازم در 
طول سال بویژه در ماه مبارک رمضان برای درک فضیلتهای شب قدر 
است. شب قدری که به تصریح قران لیلة مبارکه می‌باشد و یک شب 
ارزش سی‌هزار شبانه روز یعنی بیش از 80 سال را دارد. فراست ایمانی 
می‌طلبد که همه باتقویت روح زمان‌شناسی در همه ابعاد زندگی از جمله 
در باب عبادت و ارتباط با خدا| و رعایت و مدیریت اوقات خود از عامل 
زمان برای سیر ال الله بهنرین بهره‌برداری را داشته باشیم. در روایت 
ذیل‌الذکر برنامه‌ریزی و برنامه‌های شب قدر و پیش‌نیازهای آن در زند؟ 
مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله» و حضرت زهرا «علیها السلام» 
آمده است. 

فی الدعایّم: ,ِعَن عَلیٌ «علیه السلام» قال: کان سول اللّه «صلی الله 
علیه وآله» بَطوي فراشَة و رد مِنرر , فی العشر الاواچر من شهر 
رمضان. و کان پوقظ أهَلهٌ له تلاث و اعنتتر ین کان پرزش ژجوة التیام 
بالماء رفی ط لد و کاتت _فاطِمَةٌ «علیها السلام» لاتدغ احدا من ۵ آقلمً 
ینام تلک الب و5 تداويهم له الطعام و5 تن لها و من التّهار. و5 تقول: 
مَحْرُومْ من حرم من خیرها. 

[در کتاب دعائم از علی «علیه السلام» روایت شده که فرمود: رسول 
خدا«صلی الله علیه وآله» دهه آخر ماه مبارک رمضان, رختخواب خود را 
جمع می‌کرد. و کمرش را برای عبادت. محکم می‌بست و چون شب بیست 
و سوم فرا می‌ر سید ۰ را بیدار نگه می‌داشت. ۰ و به صورت هر 
کدام. که خواب بر او غلیه ضی کر آب فیزد که خواینش نگیرد. همینطور, 
حضرت زهرا«علیها السلام». هیچ‌یک از اهل‌خانه خود را نمی‌گذاشت که در 
آن شب بخوابند, و برای اینکه خوابشان نبرد, غذای کمتری به آنان می‌داد. 
و از روز, خود را برای شب زنده‌داری آماده می‌کرد و می‌فرمود: محروم 
است کسی که از خیر این شب بی‌بهره بماند. [268] .] 


الف - حضرت زهرا «علیها السلام» درباره آداب غذا خوردن و بهداشت 
عمومی فرموده است: ِ 
فی المایْدخ انتتا عسَرة خَسِْله بجب علی کل شم أنْ تمرقها اريع فیها 
فزض و اريع فیها سَه 5 ازیع فیها تادیبْ. فامّا الفَرَضَ فالمعر و والرٌضا؛ 
وامته والشکز قامّا الم قالوضوء قتل الطعام. الجلوسن علّی الجانب 
الایسر. والاکل بتلاثٍ اصابع . فا الَأدیتَ, الا کل بما پلیک و تصغیژ اللفعه 
وَالمصٌ السدید [ له الط فی وجّووالتّاس. 
[در سر سفره غذا, 12 دستورالعمل_ ارزشمند وجود دارد که سزاوار است 
هر مسلمانی آنها ۱ بشناسد. 4تای آن واجب و 4تای آن مستحب و 4تای 
آن نشانه ادب زر کهاوک است. و اما چهار دستورالعمل واجب: 
[- شناخت و معرفت پروردگار. (بدانیم که نعمتها از اوست) 
2- راضی به نعمتهای خدا بودن 

3- گفتن: بسم‌الله الرحمن , الرحیم 
4- شکر و سپاسگزاری خدا در آغاز و پایان غذا 
و چهار دستورالعمل مستحب عبارتند از: 
1- وضو گرفتن قبل از غذا 
3 در حال نشسته غذا خوردن 
4- غذا خوردن با سه |: 
۰ ۱ و بزرگواری است مانند: 

1 1- آنچه در پیش روی شماست بخورید 

2- لقمه‌ها را کوچک بردارید 
3-غذا را خوب بجوید و با شدت نرم کنید 
4- وی صورت دیگران هنگام غذا خوردن بنگرید [269] .] 

- دستور بهداشتی پس از صرف غذا| 

حضرت فاطمه «علیها السلام» فرمودند: 

آلا لا یوم امَرَء الا تسَة یبیث و فی یدو ریخ عْمَر. 

[کسی که پس از خوردن غذا با دستی آلوده و چرب بخوابد. هیچکس جز 
خوش‌را متشاد ۲۱27۵۱ 


برنامه مشاوره 


یکی از شرائط لازم و از نشانه‌های حاکمیت روح نظم بر رفتار و زندگی 
یک فرد مشاور و راهنمائی خواستن از دیگران در امور زندگی است. در 
زندحی حضرت زهرا«علیها السلام» شواهد زیادی وجود دارد که حضرت با 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله» مشاوره داشته‌اند و برنامه زندگی خود را 
با نظرات و دیدگاههای پیامبر تنظیم می‌نموده‌اند. [271] . 


برنامه در کار خانه 


از دیگر موارد, برنامه‌ریزی در کار خانه بین خود و حضرت علی علیه 
السلام» و بین خود و فضه خادمه و تنظیم جدول کاری بوده است. در همان 
روزهای اولیه زندگی خانوادگی با مشورت و نظرخواهی از پیامبر اکرم 
ضلی, الله علیه. واله*. بزناهه. کاوق داخل: و خارج خانه. و. تقشيم کار 
خوا تن با ضااجدید سار عظنمالشهان کار اه متشه سن از آن 
ماجرا سخت کوشی فاطمه علیها السلام» و جدیّت در امر اجرای این 
برنامه بسیار عجیب و حیرت‌آور است تا اینکه بالاخره خدمتکاری به نام 
فضه در اختیار او قرار می‌گیرد و باز بین او و فضه کار تقسیم می‌شود. یک 
زور کای ف یک رون امتراخت ۱272۱ و علاوه بر خفط کرامتهای. انسانن 
خدمتکار و برخورد علی‌السویه بین کارگر و کارفرما فضه تحت آموزشهای 
اخلاقی و تعلیمات دینی؛ قرآنی صر ۳ زهر| «علیها السلام» قرار می‌گیرد 
و حافظ کل قرآن و سخنگوی قزان ضی کردد. 


برنامه مبارزاتی و روند مبارزات حضرت زهرا 


یکی از جلوه‌های تدبیر حکیمانه در زندگی حضرت زهرا «علیها السلام» 
دفاع از حق سیاسی اهلبیت یعنی حکومت امیرالمومنین علیه السلام» 
می‌باشد. [273] . 


برنامه ریزی عبادی 


مراجعه شود به بحث عبادت در سیره فاطمه زهرا «علیها السلام». 

الف - داشتن محراب و جایگاه عبادت در خانه 

در روایات و اقوال تاریخی معرر امده است که حضرت زهرا «علیها 
السلام» در خانه صاحب محراب و جایگاه خاص برای عبادت بوده است. 
بطور مثال امام حسن «علیه السلام» می‌فرماید: 

رآیت ای فاطمه «علیها السلام» قامت فی محرابها ليلة جمعتها... 

[مادرم فاطمه «علیها السلام» را در شب در محراب عبادتش دیدم...] 
همچنین در تاریخ آمده که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله» به خانه 
حضرت _زهرا «علیها السلام» آهختد و سراغ از ایشان گرفتند و فرمودند: 
قال: و أيْن ابْتتی؟ قالّ: فی مخرابها. 

[کجاست دخترم؟ فاطمه جواب دادند در محراب عبادتش می‌باشد. [74 2] 
۰[ 

ب - برنامه زمان‌بندی برای عبادت و دعاء نمودن . _ 

ج - برنامه‌ریزی برای درک فضیلت شب قدر و احیاء ان 

د - لباس مخصوص نماز داشتن 

و -عطر زدن برای نماز. . ر 

بزررگداشت شهدا با حضور در ارامگاه شهدا 

یکی از شعاثئر اسلامی و یکی از وظائف مهم اجتماعی مومنین قدرشناسی 
و زنده نگه داشتن یاد و حماسه بزرگان جهان اسلام و مجاهدین و شهدای 
در راه خداست. یکی از جلوه‌های حفظ این وظیفه دینی زیارت نمودن 
مرقد شهیدان راه خداست حضور بر خاک شهیدان و زیارت تربت پاک انان 
از شیوه‌های عملی زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» است. در کتاب 
صد بفه طاهره بانوی بر اسلام [75 2] در این جهت چنین آهژه است : 
فاطمه زهرا«علیها السلام» در راه اعلام وفاداری به هدفهای عالیه اسلام و 
توجه به اهداف پاک زژفتد بان صدر اسلام و تقدیس آرمان‌های متعالی و 
الهی و اسلامی آنان در هر فرصتی به مزار شهدای گلگون کفن بدر و احد 
می‌رفت. لحظاتی را در آن ارامگاه‌های عطرآگین قف عدر اتید و در خلوت 
ملکوتی دل و جانش, با دعا و قرائت ت قرآن, از فداکاریها و رزمندگی‌های 
آنان دز راه اسلام تجلیل و تکزیم به عمل .من آوزد. 

در این‌باره, حدیث زیر که مرحوم شیخ طوسی در کتاب ارزنده تهذیب از 
امام صادق علیه السلام» روایت کرده کاملا گویا و روشنگر است: 

"فاطمه «علیها السلام» هر روز شنبه بر مزار شهدای اسلام حضور 
می‌یافت و بر سر قبر حمزه سیدالشهداء می‌امد و برای او ترحیم و 


استغفار می‌کرد و درود می‌فرستاد. " 

این عمل زهرای اطهر «علیها السلام» علاوه بر جنبه های عاطفی و 
خویشاوندی که نسبت به عموی بزرگوار و ایثارگر پدرش داشت حاکی از 
روح ایمان و فضیلت و حق‌شناسی او نسبت به جانبازان اسلام و نیز 
نمایانگر احساس تعهد و مسوولیت مشترک و اجتماعی ان بانوی بزرگ 
است که به صورت دعا و ترحیم و حضور در صحنه جلوه‌گر می‌شد و نیز 
نشان میداد که فداکاران اسلام هرگز از یاد نمی‌روند و همواره مورد 
تجلیل و احترام قرار دارند. 


تربت بقیع قطعه‌ای پر ماجرا و اندوه‌زا است. تربتی که عده‌ای از بهترین 
الگوهای انسانی را در کام خود فرو گرفته و در طول تاریخ اسلام زیارتگاه 
مشتاقان خاندان اهل بیت بوده است. 

فاطمه زهرا«علیها السلام» گریه‌های طولانی در بقیع داشتند. 

هنگام دفن فاطمه زهرا«علیها السلام» امیرالمومنین «علیه السلام» جهت 
عملی شدن وصیت فاطمه زهرا«علیها السلام» مبنی بر مخفی ماندن 
مرقد خود چهل شبه قبر در بقیع ترتیب داد تا خفای قبر منور فاطمه «علیها 
السلام» تحقق یابد.(به بحث چهل شبه قبر مراجعه شود) 

امروزه قبرستان بقیع به عنوان یکی از سرزمینهایی که ممکن است 
فاطمه علیها السلام» را در خود گرفته باشد محل زیارت و ابراز ز ارادت به 
ساحت مقدس حضرت زهرا«علیها السلام» است و هر محتٌ و پیرو فاطمه 
علیها السلام» به جای جای این قبرستان با دیدی حسرت‌آلود نگاه می‌کند و 
گمگشته خود را در آن طلب می‌کند. 


بوسه‌های پیامبر بر زهرا 


بوسیدن نوعی ارتباط عاطفی و حاوی پیام محبت و شادی است که 
می‌تواند دارای انگیزه‌های گوناگون و پیامهای مختلف باشد یکی از 
رفتارهای معنی‌دار پیامبر گرامی در برابر حضرت زهرا«علیها السلام» 
(حانیه) بوسیدن مکرر ایشان بوده است بوسه‌هایی که دارای انگیزه‌هائتی 
همچون: 

1- شیدائی به دختر خود 

2- تکریم و احترام او 

3- معرفی منزلت و جایگاه فاطمه «علیها السلام» 

4 ملکوتی بودن و بهشتی بودن زهرا «علیها السلام» 

5- محبت‌ورزی به فاطمه «علیها السلام» 

6- واضح نمودن حسادت زنان دیگر بر فاطمه «علیها السلام» و معرفی 
انان به دیگران می‌باشد. 

بوسه‌گاه پیامبر اکرم, گاهی گلوی فاطمه علیها السلام» بوده, گاهی مابین 
دو چشم زهر| «علیها السلام», گاهی گونه‌های ایشان, گاهی سر مبارک اوء 
گاهي لبانٍ او[276]. 

غن آبی عَند عَیّداللّه «علیه السلام» قال: 

کان رَسُولّ اللّه «صلی الله علیه وآله» ینز تقبیل فاطِقَة + عَلیها و علی آپیها 
5 بعلها 3 و لادها ال ات التَحبّة و السلام. کرت ذلک عايشة فقال 
سول الله «صلی الله علیه وأله»: یا عايشه ی 14 آسری بی ال السماء 
و الجنة قأونانی جَیرَئیل من شجرة طویی و ناوّلنی من پُمارها کته 
فحوّل اللَة ذلک ضیاء فی ظهّري, قلَقّا هبَطث الی الا ژض واقعث حديجة 
قحملت بفاطقءة قما قَبَلتها قط الا وجَدّت راومه وی فا [ 77 2] . 
حضرت امام صادق «علیه السلام» فرمود: 

[رسول خدا بسیار فاطمه «علیها السلام» را که هزار هزار درود و سلام بر 
او و پدرش و شوهرش و فرزندانش باد می‌بوسید. عایشه این کار را خوش 
نداشت و اعتراض نمود. رسول خدا«صلی الله علیه واله» فرمود: ای 
عابشه! من وقتی که به اسمان برده شدم داخل بهشت شدم. جبرئیل مرا 
پیش درخت طوبی نزدیک برد, و از میوه آن به من داد و من انرا خوردم. 
خداوند انرا تبدیل به نطفه نموده و در صلب من قرار داد. 

وقتی به زمین امدم نور وجود او را به خدیجه منتقل کردم و لذا هر چه او 
را می‌بوسم بوی درخت طوبی در بهشت را از او استشمام می کنم. ] 


فاطمه زهر| «علیها السلام» به سال ینجم بعتت در روز بیستم جمادی 
الثانی در حالی که 45 سال از ولادت پیامبر اسلام «صلی الله علیه وآله» 
می‌گذشت در مکه دیده به جهان گشود. پیامبر «صلی الله علیه واله» 
وقتی که (در یکی از معراجهای خود) به اسمان عروح و از میوه‌ها و از 
خرمای تازه و سیب بهشتی خورد. خداوند آن غذاهای بهشتی را در صلب 
پیامبر «صلی الله علیه واله» به نطفه مبدّل کرد هنگامی که آن حضرت از 
معراج به‌سوی زمین بازگشت با خدیجه «علیها السلام» هم بستر شد و به 
این ترتیب نور فاطمه «علیها السلام» در رحم خدیجه «علیها السلام» قرار 
گرفت بر این اساس,: فاطمه علیها السلام» حور|ء انسیه است یعنی در 
عین اینکه انسان روی زمین است از حوریان بهشتی است. 

و بر همین اساس هر وقت پیامبر «صلی الله علیه واله» مشتاق بوی 
بهشت می‌شد از وجود عزیز فاطمه علیها السلام» بوی بهشت و بوی 
درخت طوبی را استشمام می‌نمود و به همین خاطر بسیار فاطمه علیها 
السلام» را می‌بوسید گرچه بعضی از همسران پیامبر «صلی الله علیه 
وآله» بر اثر ناآگاهی به مقام ارجمند حضرت زهرا«علیها السلام» این‌کار را 


بوی پدر 


آن بانوی بزرگوار چنانکه پدرش به او خبر داده بود همواره غمگین و گریان 
بود. یکبار به‌یاد قطع وحی از خانه‌اش می‌افتاد. بار دیگر فراق پدر را به یاد 
می‌آوزد, وقتی‌که شب فرا می‌رشسید ضدای دلتشین قراتت قرآن 
پیامبر«صلی الله علیه واله» را که همواره نیمه‌های شب می‌شنید دیگر 
نمی‌شنید و وحشت می‌کرد و خود را بسیار پریشان و بینوا می‌یافت و پس 
ار فاص ای وا ار 
بهره‌متد بود. کناز قبر بدر می‌امد هدز شوی اه این اشتعار را می‌خواند. 


ماذا علی من شم نرَبَة آخمد 
أَنْ لا یشم مدی الرّمان الا 


ضَبْت عَلَیَّ مصایِب لو آلها ‏ 
صْبّت عَلی الابّام صژن لیالیاً 


آنکسن که نوی خوشن: توت ببامنو9صلی له علیم و م4 زا فی‌نوید. آگر در 
زمان طولانی بوی خوش دیگری نبوید چه خواهد شد؟ (یعنی تا آخر عمر 
همین بوی خوش او را کافی است و نیازی به بوی خوش دیگری ندارد) 
انچنان باران غم و اندوه بر جانم ريخته که اگر بر روزهای روشن می‌ریخت 
ان روزها مانند شب تیره و تار می‌گردید. [ 79 2] .] 


بیت الاحزان 


بیت‌الاحزان در لغت به معنای محل حزن و خانه اندوهها است. 
جمعی از بزرگان مدینه به حضور امپرالمومنین علی «علیها السلام» آمدند 
و عرض کردند: "فاطمه علیها السلام» شب "و روز گریه هی کند شب از 
گریه آن حضرت خواب نداریم و روز برای ما آرامش نیست ما از تو تقاضا 
می‌کنیم که به آن حضرت بگوئی یا شب گریه کند و روز آرام باشد و یا روز 
کرسه نوم شب ارامتا و۳ 

خصرت ای صان السا هه فرموی سار کمی را کال آحفراه نام ها 
را به او می‌رسانم" " حضرت علی نزد فاطمه عليها السلام» رفت و او را 
همچنان گریان دید به او فرمود: "بزرگان مدینه از من تقاضا کردند که از 
ها مخواهی با شب که کید یایور افاطمه هیا الساامه کت اد 
ابوالحسن. زندگی من در میان این مردم بسیار دردناک و اندی است و 
بزودی از میان آنها می‌روم. سوگند به خدا شب و روز به گریه‌ام ادامه 
می‌دهم تا به پدرم رسول خدا«صلی الله علیه وآله» ملحق شوم." علی 
علیه السلام» فرمود: "مختار هستی هر چه به‌نظرت می‌رسد انجام بدم. "۲ 
سپس علی علیه السلام» برای زهرا«عليها السلام» سرپناهی دورتر از 
خانه‌های مردم در قبرستان بقیع ساخت و ان را بیت‌الاحزان نامید. 

فاطمه «علیها السلام» هر روز صبح حسن و حسین علیهما السلام را در 
پیش روی خود به‌سوی بقیع روانه می‌کرد و گریان به بیت‌الاحزان می‌رفت 
و کنار قبرها همچنان می‌گریست وقتی که شب فرا می‌ر سید امیرالمومنین 
علی: «علیه السلام» نزد او هی فا و همراه 11 حضرت به خانه فا حهاته 
افو در ماس سای سین اه موور ات و تساه 
پیروان فاطمه زهرا«علیها السلام» ان معان را مورد زیارت و دیدار خود 
قرار می‌دهند. 


بی قراری فاطمه در غم مادر و تسلیت جبرئیل 


خدیجه یکی از چهار زن برجسته از حیث کمالات اخلاقی و فداکاری در راه 
تحقق اهداف الهی و دعوت انبیاء به سوی خیر و سعادت است. 

او در کنار بانوان افتخارآفرین همچون مریم» آسیه و فاطمه زهر| «علیها 
السلام» درخشش خاص دارد چر| که شریک ود حضرت خاتم‌الانبیاء 
اه ار ارات روا سا حت. رت سا مسول. شا مه شا 
شاخص‌ترین زن یعنی سيدة نساء العالمین است. 

قال رسول الله «صلی الله علیه واله»: 

لسیّدات نساء اهل‌الجنة اریع: مریم بنت عمران و فاطمه بنت محمد و 
خديجة بنت خویلد و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. [281]. 

از طرفی محیط پر عاطفه و کانون پر محبت خانه رسول الله صلی الله 
علیه واله» و علاقه شدید خدیجه به فاطمه علیها السلام» و دلبستگی کامل 
فاطمه علیها السلام» به مادر و همراهی این دو در همه مراحل سخت 
زندگی رسول خدا حتی در شعب ابی‌طالب با آن بزرگوار موجب شد که در 
هنگام رحلت بزرگ بانوی جهان اسلام یعنی خدیجه, پیامبر عظیم الشأن 
اسلام چشمانش گریان گردد و اين نه تنها در آن ایام بلکه در همه عمر 
هرگاه نام خدیجه به میان می‌آمد از او به نیکی یاد کند و چشمانش پر 
ی او ام ی ی تک 
بی‌تأب و بی‌قرار سازد به شکلی که فرشتگان الهی از جایگاه خدبجه 
ترایش خبر آوردند وبز او تسلیت دادند غا ارام کیرد. 

روزی که حضرت خدیجه «علیها السلام» از دنیا رفت حضرت زهرا «علیها 
السلام» پدر را بغل کرد و به دور پدر می‌چرخید و می‌پرسید: 

پا ابَةٌ ۰ 

[یدرجان عادررم کجاست ؟] 

جبرئیل «علیه السلام» فرمود, يا رسول اللّه «صلی الله علیه واله» سلام 
ما را به فاطمه «علیها السلام» برسان و به او اطلاع نده که مادرش 
خدیجه در خانه‌های بهشتی با آسیه و مریم زندگی می‌کند. 

وقتی این بشارت را حضرت زهرا «علیها السلام» شنید فرمود: 

ان اللَع هو السّلام مه السَّلامْ و الَیّه السّلام. 

[بدرستی که خدا حقیقت سلام است و از اوست سلام و سلام به سوی 
اوست. [282] .] 


پاره تن 


در اقوال و گفتارهای پیامبر عظیم‌الشأن اسلام بعنوان رحمة للعالیمن و 
انسانی ۳3 دانا و خوش گفتار عاشقانه‌ترین و معنی‌دارترین القاب و 
اوصاف را درباره شخصیت چشمه پرخیر حضرت زهرا«علیها السلام» 
می‌بینیم. تعابیری همچون: پدر به فدای تو, ای میوه دل. ارامش بخش 
زندگی و پاره‌تن, از این جمله تعابیر است. 

قال رل االه خصلی الله ع ات 

ای ی ی 

اه من 

ی 
ی ۱ 129 0 مرا ناشاد کرده, فاطمه 


پانزده زن در قرآن و جایگاه حضرت زهرا در بين آنان 


زنانی که ذر فران مجید به خوبی؛ به صراحت یا به کنایت, یاد شده‌اند پانزده 
زن می‌باشند. اول جناب حوا, مادر آدمیان که خداوند او را یک‌جا به معیّت 
حضرت آدم, امر به سکونت بهشت نموده: و قلنا یا اد اشکن: ات2 
۱ 
جای اولیای خداوند است. قال ال يا ام و با حوّا أسکُنا جلّبی و کلا مزیی 
لا ربا نی 2 السااه ایکا و کی ۶ بر کی [خداوند فرمود: ای 
ادم و ای حوا! در بهشت من ساکن شوید و از میوه‌های من بخورید و 
نزدیک درخت من نشوید. و درود و برکت و رحمت من بر شما باد.] 
در خبر است که در حوا خسن هفتاد حوریه بود. فصارّث خوابین خوژالعین 
ِِ_ بیّن الکواکب [پس حوا در بین حورالعین مانند ماه بود در بین 
۱ 
آن صفت که برای ما درس است و محبوب خداوند می‌باشد. صفت توبه 
می‌باشد یعنی برگشتن به سوی خداوند از هر بدی, چنانکه بعد از خوردن 
ان شحرن هه آدم وجوا کففت فا را طانا انعسا آیروردکارا ما به 
خود ستم کردیم.] و حق‌تعالی توبه انان را پذیرفت و توبه, اول منزل 
سالکین و روش صالحین و جبران غفلت عازمین است. 
دوم ساره زوجه ابراهیم «علیه السلام» که خداوند او را به اسحاق و 
یعقوب بشارت, داده و رهمت و برکاتش را بر خاندان رسالت نازل 
0 مره قائْمة قحَچکت قَبشر‌ناها باشحق و من ور |ء اسُحق 
تعگوت... تا آنجا که خمث الاه و برکاقه عانکم آقل السّت آه همسرش 
#9 بود پس خندید پس او نا نوید دادیم و از بعد اسحاق, 
یعقوب تا انجا که رحمت خدا و برکاتش بر شما خاندان (نبوت) است] و 
آیات دیگر هم درباره او می‌باشد. در این‌جا بانو, ساره را برای قیام به 
خدمت شوهر در ضیافت ستوده است که کمک به ابراهیم بود. 
سوم و زوجه فرعون است که در سه چیز او را پروردگار 
عالم مدح کرده. 7 یکی دوستی پیغمبرش که گفت: "او نور چشم من است " 
و یکی تقاضای بهشت نمود و دیگر از فرعون و کار بد او نجات خواست. 5 
قالت افتاه ف عون قَرَهْ عَيّن لی و ای لا اوه [و زن اج 
(موسی) نور چشم من پاست رای من و برای تو اهر نید | ی نز 
علدک چا فیالجه و تکبی من فزعوّن و عقله و تبی من اْقَوّم الطالمین 
[و خداوند متل. ند برای. انانکه کرهیدند. ژن. فرگون: را زفانی‌ که کفت 
پروردگارم! برای من نزدت خانه‌ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و کار 


او رهایم ده و مرا از گروه ستمکاران برهان. ] پس اسیه به حمایت از 
موسی و استقامت در دین و شوق او بحق ممدوح است. 
چهارم زلیخا زوجه حضرت یوسف که خداوند او را به اظهار کرین حق و 
اقرار بر گناهش یاد نموده و از زبان او فرموده است: قالت امرأهُ العزیز 
لش حضحص الوا آتا راودته عن تفسه و ان لمن الطادقین [زن عزیز 
ای و ار و ار ار ای ها 
زافتگا تا رضم اس مرا داد فاد خی کات اسمانی . 
را یاد کرد.) ۳ 
پنجم مادر موسی علیهما السلام است که حق‌تعالی او را در قران مجید یاد 
نمود و به او وحی فرمود و به او دو امر و دو هی و دو بشارت در یک آیه 
از ز قران داده است. و5 اوحینا آلی ام مّوسی آنْ ا[ضعیه و|ذا خفت علیه 
قالْقیه فی‌البهٌ و لاتخافی ولا 7 توت را رای الک وحاعلی من التر شا 
[و ما به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده, چون بر او ترسیدی او 
را در دریا انداز و مترس و محزون مباش که ما او را به تو برگردانیم و او 
زا آز-فزسفادکان. گزدانیم.۲ 
ششم خواهر موسی است که خداوند او را باد نموده. : و قالثك اه 
مه ی پم سس 
سی خبرگیر پس او از جانب‌ها رو می‌د وخت و آنان نمی فهمیدند. ] 
ققالی عَلْ آدلکم علی أهلتیت تکفلوتة لک ماهر یه ال ق و 
کفت یاشفا عا رات کس تشر ایدای که‌اورا کقالت کبیرایتان و 
آنان برای او خالص باشند. ] (و نام او در قرآن به دو صفت اد شده وی 
دلالت به حق و یکی معرفی خاندانی که ناصح بودند.) 
هفتم صفو ر | همسر موسی را خداوند به صفت شرم یاد نموده آنجا که 
فرموده: 
جایئه اخدیهما عَلّی استشیاء قالث ان آیی یَدْعُوکَ [پس او (موسی) را 
تک از رده ها ود سر اعد هت ی وا وا 
هشتم رحیمه همسر آیوب که در خدمت شوهر و پیغمبر خود وفاداری کرد, 
اوه معا اراي اسان مان ها اه یم عی سح و 
دادیم تجوخاند انش رای‌مانند آنان واباآنان 9 به او بخشیدیم.] 
ی 
سعادت رسید و ملکه سبا وارث مملکت پدرش, دوازده هزار قائد داشت 
که هر یک بر یک‌صد هزار حکمران بودند و او را عرش بزرگ بود. علاوه بر 
کمالات صبوری و حسن جمال, از کمال معنوی نیز بهره‌مند بود. اشنا سا 
لغات و خط زیبا. هیچ‌یک از ملوک را در روی زمین کفو خود نمی‌دانست. او 
و قومش خورشیدپرست بودند. با اين حال پس از آنکه جناب سلیمان 
شاه دهد از مص اما شم او با با تافهای مه اشاای دعوت کنو 


بلقیس 313 تن بزرگان مملکت را دعوت کرد و درباره تفا با ابا 
3 آنان کفتند. ما ضاخت: قمم و ند . هستیم: ول فر ارجا نو 
است 
۳ با مقام رفیع. در نامه سلیمان. نیک انديشه کرد و گفت: "نامه 
کریمی به ما رسیده و پادشاهان چون داخل شهر شوند ان را فاسد 
می کنند. و من نامه‌ای با هدیه برای ایشان می‌فرستم. اگر قبول کند, به او 
۱ 
حکایت که او خود را با مملکتش از هلاکت رهانید و از جهت بکار بردن 
عفلش تامش باه ماند: فالک ۶ب ای ظلفت تفسی و اسلیت خم 
شییان له رت العالییه ا کت چروردارا تهب 2 هن با 
سلیمان بزای خداوند پر وردکار خهانیان اشلام آوردم.] 
دهم همسر زکریا مادر یحیی از زنانیست که در عالم عظمت دارند. 
حق‌عالی از راه رین بحیی راید امخشد چاه ار ربان رکربا 
آمده: که آمتانی عاقراً او مرخ نازا باشد.] حق‌تعالی فرمود: 
أصلینا زوجه [ما زن او را شایسته کردیم] (در او قدرت‌نمایی شد؛ ۰ 
به او فرزند عطا نمود.) 7 
یازدهم مریم دختر عمران مادر عیسی است که خداوند در چند جا از قران 
مجید او را یاد نموده است. جناب مریم نسب شریفش به سلیمان بن داود 
اه سا ایا هی رسای ی خر ما 
مانان و عمران نسبش به ابراهیم می ر سد. مریم یعنی عابده يا خادمه. 
مادرش او را به این اسم نامید زیرا نذر کرده بود اگر پسر باشد خدمتکار 
بیت المقدس باشد. پروردگار متعال دختر را به جای پسر قبول کرد: قتَقَبّلها 
رها ففل کسن واورا از قواعد بیان بای نموه با در یت المخدسی آقاشت 
4 ام کار خوار او اس کی کر ۳ 
روزی حنه بر حسب اتفاق دید مرغی بر شاخه درختی جوجه‌اش را اب و 
دانه می‌دهد. رقت کرد و گفت: "ای خدای تواناه ممکن است بر اين ناتوان 
تفضل نمایی, منت نهی, فرزندی دهی تا به عبادت تو سرگرم شود" خدا 
مربم را به او داد. جون مریم سیزده‌ساله شید فرشتگان او را به ولادت 
سس یه وا ۳ 
ور ده انم شوه قوا نو که بیغ | رل لاه لین الم ارس 
چنانکه در نژاد فاطمه علیها السلام» شمه‌ای از حالات آن بانو مذکور شد, 
در یتورم والصحی :در قیل آیف- و ععوی عایا قاعتی اف ترا عبالیار بافت 
پس بی‌نیاز کرد] در معاني الاخبار از این‌عباس آمد: وَجدک عائلایعنی فقیرا 
عند کومی وین مان ی فاعنای الاح بمال خدیحه او مرا عالار نی 
اب 01۱۱ 
ال خذیجه بواعر کرد ۱ 


سیزدهم زینب همسر زید. فلما قضی زیذٌ منها وطرا رَوّجناکها خداوند 
درباره او فرمود: [پس همین که زید حاجت خود را از او گذرانید, (او را 
طلاق داد) ما او را به تو تزویج کردیم.] 

چهاردهم ام شریک همسر پیغمبر است که در حفظ قرآن مجید, خداوند او 
را به ایمان مدج نموده. و امراه مَوّمنة ان وهبت هَبب تفسها للتبی [و زن 
مدای کف شود را ۱۷ 

پانزدهمین از بانوانی که در اخرین کتاب اسمانی مدح شده. فاطمه «علیها 
السلام» دختر پیغمبر خاتم «صلی الله علیه وآله»ر می‌باشد. از آن جمله در 
سوره هل آتی می‌باشد که رکن آیه شریفه اه الطعام علی خبه 
فاطمه «علیها السلام» است. 

بهبرین شاهد بارزٍ در عظمت صدیقه کبری آیه مباهله است که قَقّل تعالوا 
تدع ابنا تن 5 ابتانکش و انیا :وشتتاککم [بکة ببا نید بخوا تیم فرزندامان .راو 
فرزندانتان را و زنانمان را و زنانتان را] همه نوشته‌اند که بجز تا 
«علیها السلام» با رسول خدا زنی نبوده است و لفظ جمع با اضافه به 
سوی جمع, دو عظمت دارد. که آن دو به یک مصداق خارجی یعنی به 
صد یفه طاهره برمی زد 


پایگاه مسجد 


پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» در ابتدای ورود به مدینه نخستین اقدام 
گروهی خود را با ساختن مسجد آغاز نمود و نشان داد تمدن مورد خواست 
او باید با محوریّت خدا و خانه خدا باشد و از آن به بعد در جامعه مدنی 
نبوی. مسجد پایگاه و محل رفت و آمد همه مردم و حتی طوائف و 
هیئت‌های داخلی و خارجی دیدار کننده با پیامبر شد. 

خانه‌های مدینه از آن پس با محوریت و مرکزیت مسجد شکل گرفت و تا 
چندی حتی درب خانه‌ها به مسجد باز می‌شد و آنگاه که جبرئیل از آسمان 
پیام الهی بستن دربها را آورد همچنان یک خانه دربش به مسجد گشوده 
ماند و آنهم خانه علی علیه السلام» و فاطمه علیها السلام» بود. 

پس از پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» هم دخت گرامی او از پایگاه 
مسجد ندای مظلومیت سر داد و در خطبه‌ای که پر از درس توحید., اخلاق و 
استدلال و منطق بود بر علیه ستمگر زمان خود فریاد دادخواهی سر داد. 

و امروز نیز ما و جوانان ما باید همجون رسول خدا تمدنی برخواسته از 
9 پایه‌گذاری و تقویت کنیم و همچون فاطمه زهرا «علیها تِِ 
با استفاده از پایگاه مسجد به تعلیم و تربیت خود و مردم همت گماریم که 
اين است راه پیامبر «صلی الله علیه وآله» و دختر پیامبر«علیها السلام». 
عبداللّه بن حسن «علیه السلام» به تب از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده است: هنگامی که ابوبکر قطعاً تصمیم گرفت فدک را از 
حضرت زهرا«علیها السلام» باز ستاند. و مانع تصرف ایشان در آن 
سرزمین شود اين خبر به ان مص ۳ ر سید مقنعه اش را بر سر انداخته 
خود را در چادر پیچید و به همراه گروهی از کنیزان و زنان خویشاوند خود, 
در حالی که دنباله‌های لباسش بر زمین کشیده می‌شد و در راه رفتن و 
حرکاتش چیزی از راه رفتن و حرکات رسول خدا کم و و کاملاً شبیه 
آن حضرت بود, از خانه بیرون افتم ا اشکه (به مسجد) وارد شد. اطراف 
ابوبکر را عذه‌ای از مهاجر و انصار گرفته بودند. پرده‌ای برای حضرت 
آویختند و حضرت در پشت پرده نشست. پس از آن ناله جانگذاری از دل 
برون آورد که مردم از شنیدن آن کیان شدند و اضطراب و خروش در 
جمعیت پدید آشد. سیس لحظه‌ای مکث کرده تا همهمه و هیجان جمعیت 
فرو نشست و سروصداها خاموش شد و شدّت آن کاهش یافت, سخن را 
با حمد و سپاس الهی و درود بر پیامبر آغاز کرد. گریه مردم بار دیگر شروع 
شد. پس از سکوت و آرامش آنان؛ به سخنان خود ادامه داده چنین فرمود: 
آاخقدلله علن ها انعم ۰ ,۱۳ 


پرستار زخمیان 


حضرت زهرا«علیها ِِ زنی کامل و دلیر و حساس به مسائل 
اجتماعی و سرنوشت | سلام و مسلمین بود. او با حفظ همه ارزشهای لازم 
برای یک زن مسلمان حضور در صحنه جهاد اسلامی را به اندازه خواسته 
اسلام از مسوولیتهای خود می‌دانست و علاوه بر به دار فرستادن همسر 
و جهاد در درست تربیت نمودن فرزندان خود ضمن پشتیبانی تدارکاتی 
رزمندگان؛ گاهی به درمان و پرستاری زخمیان میدان جهاد می‌پرداخت و با 
حضور در میدان جهاد شجاعت و مجاهدت بی‌نظیر خود را به به ظهور 
می‌رساند. در کتاب خصائص 2 زهرا«علیها السلام» در این مورد چنین 
امده است: 

"روش پرورش در مکتب اسلام نیرومندترین مکتب های تربیتی بشری بوده 
چه مصداق واقعی آن اولین زن تربیت شده اسلام فاطمه علیها السلام» 
دختر پیامبر«صلی الله علیه واله» است که در سن ده تسالگی به میدان 
جنگ برای پرستاری زخمیان رفت و مرحم روی زخمهای فداکاران اسلام 
نهاد تا رمق به رن عالم دهد و ترجمان تعلیم و تربیت اسلام باشد 
مهمترین غزوات اسلام در احد بود که تبلیغات دشمن سبب شد خبر 
شهادت پیامبر«صلی الله علیه واله» را به مدینه انتشار دادند. 14 نفر از 
تدصکان نز نان احل‌نمت گر خی حال یایطصلن الله-غلیه ماله» 
سراسیمه سر و رو پوشیده در عین حال پریشان از شهر مدینه به طرف 
کوههای احد به سرعت شتافتند. نخستین زنی که خود را به میدان جنگ 
رسانید فاطمه زهرا«علیها السلام» یگانه دختر باقی مانده پیامبر 
خاتم‌النبیین بود. فاطمه علیها السلام» پدر را با جراحات بسیار دیده بدن 
مقدس پدر را در آغوش گرفت و بوسید و به سرعت در حال گربه, خون از 
سروصورت پیامبر پاک کرد و علی «علیها السلام» با سیر تب آورد و بر 
زخمهای پیامبر ترآ الله علیه وآله» می‌ریخت و فاطمه علیها_ ات 
شستشو میداد و پاره حصیری پید | کرد و سوزانید و خاکستر آنرا روی 
جراحات وارده ریخت و استخوان پوسیده‌ای پیدا کردند و آن‌را به به آتش 
نهاده دود آن را برای ضدعفونی کردن زخمها به بدن می‌دادند تانشان ان 
جراحات محو شود." [285] . 


پشتیبانی تدارکاتی فاطمه از مجاهدین خط مقدم جبهه 


در جنگ خندق که مدینه در محاصره قرار داشت هر کس به اندازه توان 
خویش جنگ را پشتیبانی می‌کرد. زهرا«علیها السلام» نیز نان می‌پخت و 
بخشی از ات مجاهدان سنگرنشین را تأمین می‌فر مود. 

در یکی از روزهائی که برای فرزندان خویش نان آماده کرده بود نتوانست 
بدونٍ پدر از آن استفاده نماید به خط مقدم جبهه رفت و فرمود: 

قرصا حبر یرنه لم نطت: تفسی : خن ای بهده السرة. [قرص نانی که 
می‌بینید ۳ ۳ فرزندانم 0 کردم اما دلم آرام نگرفت_ ناچار آن را 
در خط مقدم جبهه خدمت شما آوردم] پیامبر«صلی الله علیه وآله» فرمود: 
این اولین غذائی است که پس از سه روز پدرت بر دهان می‌گذارد. " 
[286] . 





اشاره 


صبر و پایداری یکی از فضائل اعلای اخلاقی است که نیروهای انسان را در 
رسیدن به هدف مفید و متمر می‌سازد و علاوه بر جلوگیری از هدر دادن 
فعالیتهای فردی ضریب اقتدار انسان را بالا می‌برد از بدیهیات است که 
انسان را در میدان 0 و با ورود به عرصه‌های گوناگون می‌توان 
شناخت و صبوری و پایداری افراد را باید در بحرانها و شرائط سخت 
سنجید. تاریخ زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» گویای یک سلسله 
واقعیتهایی در اين مورد است که باید مورد بررسی قرار گیرد به‌طور مثال: 
در کلام مولی امیرالمقمنین «علیه السلام» صبر بر سه قسم تقسیم شده 
است. صبر بر عبادت, صبر بر معصیت و صبر بر ناگواری‌ها. فاطمه 
زهرا«علیها السلام» در هر سه محور صبوری رتبه عالی و مقام برتر 
اخلاقی را بدست آورده است. 
در صبر بر معصیت آنچنان استقامت دارد که به مقام عصمت آنهم عصمت 
کبری نائل شده است. در مقام صبر در عبادت بیشترین و بهترین عبادات را 
نموده است. در مقام صبر در ناگواری‌ها هم در انواع ناملایمات امتحان 
داده 6 ق. از هون الهی سربلند و عزیز بیرون آمده است. از طرفی مستند 
به آیه شریفه و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و 
الاتقی و الثمرات و 0 700 [ 287 ] مواد مورد ازمون و صحنه‌ها و 
جلوه‌های پایداری به پنج مورد تقسیم شده است: 


تفص در آمهال (افال ه اقطاه اممال) 

4- نقص در انفس (لطمه جسمی و شهادت) 

5- نقص در ثمرات (کسر و کمبود بهره‌های مالی زندگی) 

با مروری بر زد کی حضرت زهر| «علیها السلام» و خانواده عصمت و 
طهارت علیهم السلام تمام موارد فوق در زندگی حضرتش آنهم از 
سخت‌ترین نوع آن بوده است و صبوری و پایداری فاطمه زهرا «علیها 
السلام» و سرافرازی آن حضرت در موفقیت از اين آزمونها و آزمایشهای 
الهی محرز می‌باشد. 


پایداری قولی و عملی حضرت زهرا در برابر خوف 


پس از ماجرای سفیفه. و سرپیچی عده‌ای از بیعت با ابابکر, برای آنکه به 
خیال خودشان مرکز تَجمُع مخالفان را مورد نهدید قرار دهند, به خانه امام 
پورش آوردند. عمر و قُنفذ, و طرفداران آنها تهدید کردند, اگر امام علی 
یت برای بیعت به مسجد بیرون نیاید, خانه را آتنخن می ز نیم !۱ 
چضرت, زپهر | «علیها السلام» در دفاع از امام, در برابر مهاجمان ن فرمود: 
ایا الظالون دیون" ماذا تفولون؟ 5 ی شی ء تریدونت؟ پا عَمَز اما تتقی 

ال تخل علی تیْنی؟ آیجژیک الشیّطان تحوفنی؟ و کان جرّن الستطان 
فا 

آشما گمراهان و دروغگویان! چه می‌گوئید و چه می‌خواهید؟ ای عمرا! 
آیا از خدا پرها تداری؟ اینگونه می‌خواهی وارد خانه من شوی؟ 

آ ات مسظای ‏ سا را رت مرا ای ور ای 
حزب شیطان ناتوانند!... [288] .] 


امتحان به جوع و گرسنگی فاطمه زهرا و صبوری آن حضرت 


یکی از ابتلائات خانوادگی حضرت زهرا«علیها السلام» گرسنگی و امتحان 
مکرر به جوع بوده است. در این زمینه تاریخ شواهد زیادی دارد که حضرت 
علی علیه السلام» و یا حضرت زهرا«علیها السلام» و گاهی حتی فرزندان 
ایشان مبتلا به جوع و گرسنگی شدید و جانکاه بوده‌اند. در داستان احکام 
سه روزه مسکین و یتیم و اسیر همچنین در میهمان نوازیهای خانوادگی 
حضرت زهرا«علیها السلام» در برخورد با میهمانان خود و در ایثار غذا به 
پیامبر و گاهی ایثار غذا به فرزندان و گر سنه ماندن خود حضرت 
0 السلام» داستانها وجود دارد. 

در اینجا ما فقط به نقل یک شاهد تاریخی بعد از ازدواج در مدینه و یک 
ماجرای مشهور در مکه کفایت می کنيم. 

در روایت ت سلیمان بن بریده نقل شده است که رسول خدا پرسید: "دخترم! 
چرا نگیران و ناراحتي؟" در جواب پدر گفت: 

له الطعْم و کنرَه الم و شِدّهٌ السقّم. 

[فشار گرسنگی و کمی طعام ۹-۳ و فراوانی اندوه و شدت بیماری و 
گرفتاری, مرا نگران کرده است. 2891 .] 

همین قر بان تخل ری ور امکه وان به این نکته اقایه کرد که 
یکی از حوادث سخت تاریخ پیامبر سه سال محاصره اقتصادی در شعب 
ابی‌طالب می‌باشد که پیامبر و اصحاب آن حضرت با توجه به سختی 
شرائط زندگی در مکه مجبور به پناه گرفتن به دره‌های اطراف مکه شدند 
در مذت این سه سال انواع ابتلائات و مشکلات برای مسلمین وجود داشت 
ا صت رن را مه اس ای سس اس 
است بدانیم که جزء افراد محاصره شده در طول این سه سال حضرت 
زهرا «علیها السلام» و مادرشان خدیجه می‌باشند که در آن زمان حضرت 
زهرا«علیها السلام» حدود پنج سال بیشتر سن نداشتند. 


تقض اشتاآن 


اگر نقص اموال به معنای کمبود مالی و ضعف امکانات حتی ضروریات 

زندگی باشد این گونه نقص در زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» وجود 

داشته است و اگر به معنای کاسته شدن اموال به انفاق يا غصب و سرقت 

خائنین و ظالمین هم باشد در زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» وجود 

دارد. 

جهیزیه ساده و مختصر, مهریه اندک, خانه ساده و محقر و کمبودهای 

گوناگون ضروریات زندگی برخی از نمونه‌های نقص اموال به معنای اول 

ست 

قالت فاطمه «علیها السلام»: , 

آثی و این عشی ما نا فراش الا جَلَدٌ کنش تنا یه یلیل و تلف عَلیْه 

ناضحنا بالتّهار. 

[ای رسول خدا! من و پسرعمویم چیزی از وساثئل رفاهی نداریم؛ مگر 

پوست گوسفندی که شب‌ها بر روی آن می‌خوابیم و روزها بر روی آن شتر 

خود را علف می‌دهیم.] 

رسول گرامی اسلام فرمود: 

۳ اچبری قان مَوسی بن عمران آقام مع ا ان عَشر سنین ما لها 

فرادنه 11 عباءه قطوانبَهُ 

[دخترم صبر و تحل- باش: زیرا| موسی بن عمران ده سال با 

همسرش زندگی کرد و فرشی جز یک قطعه عبای قطوانی نداشتند. 

]۰ ]2901[ 

سلمان فارسی هی کو ند "روزی حضرت فاطمه «علیها السلام» را دیدم 

که چادری وصله‌دار و ساده بر سر دارد. 

در شگفتی ماندم و گفتم: عجبا! دختر پادشاهان ایران و قیصر روم, بر 

کرسیهای طلایی می‌نشینند و پارچه‌ای زربفت به تن می‌کنند, و اين دختر 

رسول خداست که نه چادرهای گران‌قیمت بر سر دارد و نه لباسهای زیبا." 

فاطعه «علیها السلام» پاسخ داد: 

و ن! ان ال دح لنا الثیابِ والکراسی لیوّم اخر. 

[ای. تیلهان! خداوند بزری: لباسمای زرینتن و تختهای طلایی زا بزای.ها دز 

روز قیامت دخیره کرده است. ] 

حضرت زهرا «علیها السلام» سپس به خدمت پدر رفت و شگفتی سلمان 

را مطرح فرمود: 

پا سول الله! ان سَلمان تقکت من لباسی, قوالّذی بعتی بالخف" مالی 5 
یذ حفس سنین لا فشک کش تقلت علنها هار بعزنا و دا کان 


الیل افترشناة و ان مرققتنا لِمَن دم حشوها لیف. 

[ای رسول خدا! سلمان 7 شناد کی من تعجب سوگند به خدایی ت نو 
است که روزها بر روی آن شترمان علف می‌خورد و شبها بر روی آن 
عم وا ما لش ری ات سا رها نی اش ۱291 
[ 


در قسم دوم نیز حضرت زهرا «علیها السلام» در شرائط گوناگون و به 
افراد مختلف هدیه‌ها و انفاقات زیادی داشته‌اند از بخشش نان و طعام 
حساب می‌اید یکی از موارد ازمون برای حضرت زهرا «علیها السلام» 


ابتلاء و امتحان به نقص جان و آزار بدنی 


فاطمه زهرا «علیها السلام» خود و خانواده‌اش دچار یکی از سخت‌ترین 
ابتلائات جسمی و جانی بوده‌اند. 

الف - در مسیر رونق‌بخشی کار روزانه خانه,. دستان فاطمه «علها 
السلام» از آسیا زخم برداشته بود. 

ب - در جهت آب‌آوری به خانه از بند مشک کتف حضرت زهرا«علیها 
السلام» نشان گرفته بود. 

ج - در مسیر عبادت خدا دو پای حضرت زهرا «علیها السلام» متورم شده 
بود. 

د - در نتیجه گریه‌های طولانی چشمانش و در اندوه پدر بدنش نحیف گشته 
بود. 

ه - در نتیجه جهاد و مبارزه با منافقین بازویش و پهلویش و طفل در 
رحمش و صورتش آزار دیدم بود و نشان داشت. 

و - و بالاخره در پایان زندگی با مرگ سرخ شهیده فی سبیل‌الله شده 
السلام علیی ایتها الصديقة الشهيدة. 

ز - همچنین زخمهای بر بدن شوهرش علی علیه السلام» در جهاد در راه 
خدا و علم حضرت به شهادت فرزندان پسرش و اسارت دخترانش و 
رضایت دادن به این خواسته‌های الهی خود یکی از جلوه‌های پایداری در 
ازمایش به جان و نفس می‌باشد. 


ابتلائات حضرت زهرا در نقص ثمرات 


به استناد آیه وآت ذی‌القربی حقّه باغات فدک را پیامبر عظیم‌الشآن اسلام 
به ملکیت حضرت زهرا«علیها السلام» در اوردند اما پس از رحلت رسول 
خدا بلافاصله باند نفاق در این بهره و ثمره نقص ایجاد کرد و. آنرا. بة 

ی مسر هی لب اسان رها وا لمات سار 
دفاع مکرر از فقدک باز در راه خدا از فدک هم گذشتند و صبر اختیار 


نمودند. 
آنتتن بت هالک کقل .من کنو 
ِِ ز هرا <علیها السلام» سن از غصت باغهای فقدی, قطاب به ابابکر 


۳ لت الذی طلْمْتنا له هل الیب من السَدقاتِ و ما آفاء ال ین 
من القنائم قی الغران جن سم معا و الوا تما عَِثم من شمهء 
قانْ له حُمْمَة و سول ولزذی الْقوّبی. [292] . 

[آی ابایکر! نو تو توح و می‌دانی که حق ما رت غصب شده است. 
حقی که از صدقات و غنائم در رابطه با سهم (ذی‌القربی) نزدیکان رسول 
خدا| داریم که خداوند در ایه مربوط به غنائم. مصرف خمس ان را توضیح 
داده است. [293] .۲ 


یکی از ویژگیهای اولیاء بزرگ خدا محنت‌پذیری و مصیبت‌پذیری آنان در 
مسیر دفاع از حق و حقیقت می‌باشد. از جمله حضرت زهرا «علیها 
السلام» در جهاد فی سبیل‌الله و در مسیر دفاع از ولایت و حقوق مسلم 
خود مصائب گوناگون روحی و جسمی را تحمل نمود از جمله پهلوی مبارک 
ان حضرت مورد مصیبت واقع شد که شرح واقعه چنین است. 

فاطمه «علیها السلام» فرمود: "ای عمر ما را به تو چکار چرا دست از ما 
بر نمی‌داری؟ با اینکه ما عزادار هستیم. عمر گفت: "در را باز کن و گرنه 
آن را به روی شما می‌سوزانم." فاطمه علیها السلام» فرمود: "ای عمر! 
ایا از خدا| نمی‌ترسی؟ بدون اجازه وارد خانه من میشوی و به خانه‌ام هجوم 
می‌کنی ؟" " عمر از تصمیم خود منصرف نشد. سپس آتش طلبید و در خانه 
را به به آتش کشید آنگاه در نیم سوخته را فشار داد در این هنگام فاطمه 
«علیها السلام» با عمر روبرو شد و فریاد زد: يا ابتاة يا زسشول‌الله. عمر 
شمشیر را که در نیام بود بلند کرد و به پهلوی زهرا«علیها السلام» زد 
فاطمه «علیها السلام» شیون کشید و عمر این بار تازیانه اش را بلند کرد و 
بر بازوی حضرت زهرا«علیها السلام» زد. فاطمه «علیها السلام» فریاد زد: 
یا آبَتاُ در این هنگام حضرت علی علیه السلام» با شتاب آمد و گریبان عمر 
را گرفت و کشید 0 
مجروح گردید و تصمیم گرفت که او را به قتل برساند. به‌یاد وصیت و 
سفارش رسول خدا«صلی الله علیه وآله» افتاد که آن حضرت امر به صبر 
و تحمل و اطاعت کرده بود. فرمود: "ای پسر ضحاک به خداوندی که 
محمد«صلی الله علیه واله» را به مقام نبوت گرامی داشت اگر وصیت 
پیامبر«صلی الله علیه واله» 0 البته می‌دانستی که بدون اجازه قدرت 
وارد شدن به خانه مرا نداشتی." عمر فریاد زد و کمک طلبید جمعی به 
یاری او شتافتند و وارد خانه حضرت علی «علیه السلام» شدند و علی 
«علیه السلام» را کشان کشان به‌تتوی: مسجد برای بیعت بردند. در این 
هنگام فاطمه «علیها السلام» کنار در خانه بود. قنفذ با تازبانه آن حضرت را 
مضروب نمود. هنگا می که حضرت زهرا«علیها السلام» از دنیا رفت آثار آن 
تازیانه مانند بازوبند در بازوی آن بانوی نزن تفایان ون تن مقر 
در خانه را آن چنان فشار داد و گشود و در را به پهلوی فاطمه «علیها 
السلام» زد که یک دنده از دنده‌های پهلوی ام کفوتیت: و جنینی که در رحم 
داشت. سقط شد و از. آن. تن همجتان تستری بود تا به شهادت: رسید. 
2941 . 


پیامبر اکرم و بازی با فرزندان زهرا 


پدر و مادر (و بزرگترهای کودک) : نه تنها باید کودک را در بازی کردن آزاد 
بگذارند بلکه خودشان نیز باید در مواقع بیکاری با آنان بازی کنند. زیرا بازی 
کردن با پدر و مادر برای اطفال بسی لذت‌بخش است و انرا از علائم 
محبت می‌شمارند. 

رسول خدا «صلی الله علیه وآله» با حسن و حسین علیهما السلام بازی 
می‌کرد. ابوهربرم می‌گوید: "دیدم که رسول خدا دست حسن و حسین 
علیهما السلام را گرفته بود و پاهایشان روی پای آنحضرت قرار داشت و به 
آنان فرمود: نور دیدگان فاطمه! بالا بیایید. یس حسن و حسین بالا ادن تا 
پاهایشان به سینه رسول خدا| رسید. پس لبش را بر لبهای آنان گذاشته 
مق تونید و .مق فرمود: : خدایا حسن و حسین را دوست دارم." 

ابوهریره می‌گوید: "حسن و حسین علیهما السلام در حضور رسول خدا, 
کشتی می‌گرفتند. پیغمبر به حسن می‌فرمود: آفرین حسن, آفرین حسن. 
فاطمه «علیها السلام» عرض کرد: يا رسول الله با اینکه حسن بزرگتر از 
حسین است او را بر علیه حسین تشویق و تشجیع می‌کنی؟! 

پاسخ داد: ۵ اس را ی ی ی کات 
نیروی بیشتری برخوردار است و جبرئیل او را تشجیع و تشویق می‌کند." 
جابر می‌گوید, دیدم که رسول خدا با دست و پا راه می‌رفت و حسن و 
حسین علیهما السلام بر پشت آنحضرت سوار بودند و می‌فرمود: "بهترین 
شتر, شتر شماست. و شما بهترین سوار هستید. " 

امام رضا «علیه السلام» از پدرانش روا بت کرده که حسن و حسین علیهما 
السلام تا مقداری از شب گذشته در خانه رسول خدا بازی می‌کردند. 
سیس فر مود: "نزد مادرتان بروید. " حسن و حسین علیهما السلام از خانه 
بیرون رفتند. پس برقی زد و زمین روشن شد و به خانه خودشان رسیدند. 
پیغمبر «صلی الله علیه وآله» فرمود: "سپاس خدای را که ما اهل‌بیت را 
گرامی داشت." [295] . 


پیراهن عروسی 


مراسم زفاف و عروسی, شبی یادگاری و زیبا در زندگی هر فرد است 
حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» در این شب سرنوشت دست به 
اقدامی شگفت‌انگیز زد و لباس شب عروسی را که موجب زیبائی ظاهر 
بود را به سائل بخشید و زیبائی معنوی و اخلاقی یعنی زیبائی سخاوت و 
اتاز وا بر خان بوشاند.وسا اي اقدام شاستکی خود را بای تن‌پونتن 
لباسهای بهشتی ثابت کرد و لذا از بهشت پیراهن بهشتی برای او فرود امد 
ارت میرحت اس 
رون خد ادسلی الله غایه لته ورفتت ری و تفا قاطیه قایا 
السلام» پیراهن نوئی را برای او تهیه مود وی پیراهن وصله‌داری نیز 
داشت. سائلی بر در خانه حاضر شد و گفت: ‏ من از خاندان نبوت پیراهن 
کهته‌ای. من خوا هم ۲ ۱ ۱ 1:64 
بیاد این آیه شریفه افتاد که خداوند متعال می‌فرماید: 
لن تنالوا لیر عتّی مْففوا متا بجِبَونَ. [296]. 
[به نیکی و به مقام 7۳ نخواهد رسید مگر هنگامی که بهترین چیزهای 
خود را در راه خدا انفاق کنید.] 
بنابراین پیراهن نو خود را به او داد. هنگام زفاف که فرا رسید جبرائیل 
نازل شده گفت: "ای محمد «صلی الله علیه واله» همانا خداوند به تو 
سلام می‌رساند و به من دستور داده که بر بر فاطمه علیها السلام» سلام کنم 
و با من هدیه‌ای از لباسهای بهشتی از شندس سبز فرستاده می‌خواهم به 
او بدهم." هنگامی که سلام خداوند را به او ابلاغ نمود و پیراهنی را که 
خبزانیل. آوزده بود .بر او پوشانید حضرت نیز عبای خود را بر او پیچانید و 
| 
خیره نکند هنگامی که حضرت زهرا «علیها السلام» در بین زنان کافر 
نشست و هر یک از آنان شمعی به همراه خود داشتند و حضرت چراغی با 
خود هفرام داشتت در آن مان صجرانیل بال خوة را به یک‌شسه رده غبا را 
برداشت انواری از او تابید که مشرق و مغرب را روشن می‌کرد با تابش 
تفر سر کید کان ونان کافره کقر ار دلیای انا رطرف شنم ماد کفنند 
[297] . 


تحفه‌ها و هدیه‌های زنان بهشتی از فاطمه است 


حضرت فاطمه » «علیها السلام» فرمود: رسول اکرم به من فرمود: 

آلا یسرک ]ذا آراد الله آن یِتَجف رَوجة ولیه فی الجّة بعت اِلَيک 7 تبعنین الیها 
من خليک. 

[مژده باد تو را! هر گاه خدا خواهد به همسر دوستش در بهشت تحفه دهد, 
به سوی تو می‌فرستد که تو به سوی او از زیور خود بفرستی. پس 
زیورهای ارزنده بهشتیان از زهرا«علیها السلام» است. [298] [ 





اشاره 


انجاد شی مترفیه هساسن اه هید فن کم کر کرایر. دفاغ:از خفونق 


انکان فان نو ااقییت 


یکی از توطثه‌های شوم فرهنگی پس از پیامبر انکار مقامات قدسی و 
ماکوتی اهلییت عضمت. وظهارت‌زو انکاو شب فدر ورضاصی برای آن انکار 
نیاز قران به مفسر و حافظ و بالاخره عادی جلوه دادن مقامات اهلبیت و 
یکسانی شئونات و حقوق آنان و در نهایت ربودن خلافت از آنان بود. 

ان فحتدا حسم بضوت بقول. اهل‌الحلای لا للم غرهحل, مت له | لقور 
اک 7 ۱ 07 
قالوا لم یذهب فلابد ان یکون لله عزوجل فیها امر و اذا اقروا بالامر لم یکن 
له من صاحب بد. [299] ۱ 

و مسارالاتهان تنم نی آمده ات ای که باه آ کر ان سا 
2 فرمودند مخالفین شایع کردند امر خداوند با پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله» در شب قدر پایان عمر پیاأمبر تمام کلاست: فیهاباذن ربهم من ک. 
امر پس این فتنه و بلوای فکری بود که خواص مردم به آن دچار گشتند و 
بواسطه همین دچار ارتجاع و ارتداد شدند چرا که اگر قائل به شب قدر و 
ترفل افو کر انش موس اما میهد که یرای ان به صاحبی ار ار 
که هدر ان وهانتشانت‌آاهر کی هیر علی بسن الب ایرد 
السلام».) 


تغییر نظام امامت به نظام مردم سالاری و شورا سالاری 


یکی از بهترین 0 سیاست‌بازان صدر اسلام ارزش دادن بیش از حذ 
به نظام شورائی و اراء و نظرات مردم بود به شکلی با این تلاش موفق 
شندند تور او آراء مردم را بر خواست خدائی پیامبر و امام معصوم حاکم 
سازند به عبارت دیگر آر|ء مردم و بیعت مردم را بجای تأبید و پشتوانه 
برای نظام اسلامی ارزش استقلالی به آن دادند و ان در برابر خواست 
پیامبر «صلی الله علیه واله» قرار دادند و به همراه آن موجی ایجاد نموده 
و خود سوار بر امواج آن شدند و با اين وسیله اقبال عمومی مردم را از 
تضعیف نموده و رهبر واقعی مردم را تنها گذاردند و این اولین قدم و اقدام 
برای جداتی سیاست از دیانت در صدر اسلام بود. 


عده‌ای از افراد صاحب نفود جامعه را در برابر علی «علیه السلام» قرار 
دادند و رای شورا و بیعت مردم را تحمیل بر او نمودند. 


یکی از شعارهای جذاب برای مردم روی آوردن به قرآن و قرآن را کم و 
قانون کف قرار دادن بود. اما قرآن و گرایش به قانون قرآن نقابی بود 
برای حذف قرآن مجسم و پشتوانه و آن یعنی علی «علیه السلام» 
بزرگوا اسلام «ضلی الله غامد باله4 هر ای ِ قرآن و عترت را در 
کنار یکدیگر و برای سعادت جامعه ی معرفی نمودند و از سوی دیگر 
بهانه‌ای سود مند برای باند نفاق جهت شکست اهلبیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام بود. همین شعار پعنی طرح قرآن و قانون در برابر امام 
معصوم و پیشوای به‌حق بعد از آن در جنگ معاویه با امیرالمقمنین «علیه 
ِِ نیز کارساز افتاد و آنجا که علی «علیه السلام» در چند قدمی فتح 

د با شعار قرآن‌گرائی و قرآن‌محوری جنگ را به صلح تحمیلی تبدیل 
0 و پیروزی علی «علیه السلام» را عقب انداختند. 


بدعت گذاری‌های پی در پی 


یکی از توطئه‌های صدر اسلام پس از نفی امام معصوم از صحنه سیاست 
حذف او از صحنه دین و مرجعیت دینی برای مردم بود اما چون با اين عمل 
خود. اخساین. خلا نموم ۵ میدق زا سر ردان مد ند شعار وراه 
ایجاد قانون‌های نو از طرف خود را طرح کردند و نه تنها ثابت شد که شعار 
حسبنا کتاتب الله دروغعین 1۳ واقعی بود کافی نیست, بلکه خود وارد 
صحنه قانون‌سازی هم شدند و بجای رسول خدا و امام معصوم طرح دارند 
و تصویب نمودند و سپس عمل کردند. 

خلفا از خود سنتهای غلط ساختند و سلیقه‌های خود را اعمال نمودند و 
چندین قانون را(بدعت) در جامعه شایع نمودند. 


ضربه اقتصادی به اهلبیت عصمت و طهارت (غصب فدک) 


برای جلوگیری از نفود اهلبیت و شکست آنان یکی از توطئه‌ها وارد نمودن 


بود. 

حکومت خاندان رسول «صلی الله علیه واله» بر مردم نیاز به اقتصاد و 
نظام اقتصادی و پشتوانه مالی داشت و لذا برای سلب حکومت پشتوانه 
مالی حاکمیت بر مردم را هم از آنان گرفتند و به غصب فدک پرداختند. 

قال عَمَرٌ: یا آباتکر قَافْتَعٌ عن علی و لته ء لخْمُسَ والقیء و قدکاً فان 
شيعتة آذا عَلموا ذلک ترکوا علیا و آقبلوا الپک 7 کین الخئیا. [300] . 

[عمر به ابابکر گفت از علی «علیه السلام» و خاندان او خمس فییء و 
فدی را عصب کن و چرا که در این صورت مردم از اطراف او پراکنده 
می‌شوند و بسوی تو بخاطر (غصب خلافت) مطامع دنیائی روی می‌اورند.] 


وارد نمودن ضربه سیاسی به اهلبیت 


همه زمینه‌ها آماده شده بود تا در عمل ضربه منافقین, شوکت سیاسی و 
ار تیاس ات وا سا ای رات ال 
زور و ایجاد جوّ وحشت و ارعاب. ضربه سیاسی خود را وارد نمودند و علی 
ی 


ترور شخصیت علی 


شخصیت علی «علیه الشلام»* همجون: افتانی ذرخضان نود که به.راختی در 
حجاب در نمی‌امد. به همین دلیل یکی از اقدامات منافقین و ستمگران در 
حق اهلبیت بی‌اعتبار نمودن شخصیت انان در آذهان عمومی و ترور 


شخضیت: حاندان سول الله صلی الله علبه واله» بهیته غلی علیه السلام» 
بود. 


تر؟ تن تقدس و حرمت فاطمه و خانه او 


یکی از مسانل لازم‌ترای. اساد یر ولکفاه ی رای و فند ام مریم آزین 
بردن مقدسات و اشخاص محترم و امور مقدس در نظر آنها و به اصطلاح 
امروزی برداشتن همه حدود و مرزها و نفی هرگونه خط قرمز است. 

قرآن مقدس, پیامبر و امام مقدس, خانه مقدس و قابل احترام و فاطمه 
مقدس و. . همه و همه یکباره تقدس و احترامشان شکسته شد و هیچ فرد 
و هی جیز دیگر مقدس نبود (البته لا زم به‌ذکر است پس از موفقیت توطئّه 
سقیفه همان احترام و تقدسی که باید برای امام معصوم باشد کم کم به 
دیگر نااهلان غاصب دادند و برای آنان جایگاه مقام و تقدس بافتند.) 


نی ساب نف اقرام ات اساه 


در کتاب چشمه در بستر آمده است که: امام علی «علیه السلام» یکی 
دیگر از ویژگیهای اين دوران را نوپابودن اسلام می‌داند و می‌گوید: الناس 
حدیثو عهد بالاسلام حقیقت این است که اسلام هنوز در قلوب بسیاری از 
مردم راه نیافته بود و پس از فتح مکه تمامی فرصت‌طلبان و 
محافظه کاران داخل در دین شدند و از دین مدخلی ساختند. 

یدخلون فی دین الله به‌جای اینکه دین در آنها داخل شود. آنها از دین 
مدخلی ساختند. آیه نمی‌گوید یدینون دین الحق که می‌گوید یدخلون دین در 
آنها 9 نکردم بلکه آنها. از دین مدخلی ساختند. 

همه قبابل مباذرت به اسلام آوردن کردند. 

بعضی از قبایل نیز چون هجوم دیگران به مدینه را برای تسلیم شدن دیدند 
برای اینکه از قافله عقب نمانند اسلام آوردند." [301] . 


شخصیت گرائی و استفاده از قومیتها و نظام طائفه گری 


نظام حاکم بر مردم شقیته ایا قبیله‌ای بود و در این نظام تعصبهای نژادی, 
ظالفه کر .و اطاعت. از رشن فبیله, و تقلیه ار او-فانق: نز حرمند و 
اطاعت از امام زمان علیه السلام» 1۳۳9/۳۲ 
تسکیت رسای قبائل عموم مردم را به بی‌تفاوتی کشید ند. [302] . 


و روی عن امامنا القائم «علیه السلام» فی حدیث سعدبن عبدالله فی علة 
اسام ‏ تسس لها ممدیل اسف اضعا اما کانمعسان یود 
ویستکیرآنهم:عما کاوا بخدون فی‌التورا 6و سا الکتب المندمه انامه 
پالخلاخه بیایعاخ‌طضها فی ان ال کل یط مه یه بل 3031 

او از امام رهان»«علیه اسلا » نیز در رواینی علت اسلام خلها این کون 
تحلیل شده که آن دو به طمع کسب قدرت اسلام آوردند جچون آنان با بهود 
مجالست داشتند و از آنها راجع به اخبار آینده که در تورات و سایر کتب 
اه مسر ی نت ای ایا ای اه ها اس 
سبب بود که هر کدام به قدرتی برسند. ] 


استفاده از زور برای ایجاد ترس در مردم 


عمر بعنوان یک چهره خشن و متعصب بعنوان یکی از سران سقیفه با 
تشکیل و ترویج باندی برای ضرب و شتم مردم و با تشویق و تطمیع قبیله 
بنی‌اسلم خشونت و ترس را بر مردم تحمیل کرد. در این بین افرادی 
همچون قنفذ, مغیر قبن شعبه, خالدبن ولید از عواملی بودند که در راس 
این باند بوده و همینان به خانه فاطمه «علیها السلام» یورش بردند و 
بزرگترین ستمها را در حق دختر پیامبر «صلی الله علیه وآله» روا داشتند. 
در کتاب چشمه در بستر امده است که" 

"طبری نقل می‌کند که قبیله اسلم پس از وارد شدن به مدینه چنان در 
کوچه‌های آن جمع شدند که کوچه‌ها جای گنجایش آنها را نداشت. و عمر 
هی کت همین که قبیله اسلم را دیدم به پیروزی یقین پیدا کردم. 

و ابن‌اثیر در کامل می‌تویستند؟ قبیله. بنی اسلم. آمدند ج بیعت. کردند بسن 
ابویکر قوی شد + آنگاه مردم با ابوبکر بیعت کردند. گویاتر از این در بیان 
شیخ مفید در کتاب جمل است که او از قول ابومخنف نقل می‌کند که: 
خوفهی از اعراب بادیه بودند که برای تهیه آذوقه و خواربار به مدینه داخل 
شدند. اما مردم فی بد یت فوت پیامبر «صلی الله علیه وآله» به آنها 
اعتنائی نکردند آنها هم با خلیفه جدید بیعت کردند و امر اورا گردن نهادند. 
آنگاه عمر آنها را طلبید و به آنها گفت: در ازای بیعت با خلیفه رسول خدا 
آنچه نیاز دارید از خواروبار و آذوقه بی‌هیچ عوضی برگیرید و به‌سوی مردم 
درآئید و آنها را گرد آورده و وادار به بیعت کنید و هر که امتناع کرد بر سر 
و پیشانی‌اش بکوبید. راوی می‌گوید: به خدا قسم دیدم که آن قبیله بدوی 
دردم کمربندها را محکم کردند و دستارها برگردن حمایل نمودند و با چوب 
ند موی فردم عماه دک و نمی له مودی می زد 3.2 نان زا 2۶ رون 
ار تن و مقداد را آنگونه زدند که سلمان و گردنم همچون 
غذه‌ای ورم کرد و بالا آمد و اگر علی علیه السلام» به فریادش نرسیده بود 
او را کشته بودند. 
بریده اسلمی را به دستور عمر زدند و از مسجد بیرون کزدند. آنهم انة 
سبب اینکه در مسجد به ابوبکر می‌ گفت: این حدیثی که : نو از پیامبر نقل 
ان 
دو نفری هستید که رسول خدا«صلی الله علیه واله» به شما فرمود: 
خدمت علی علیه السلام» بروید و به ولایت او بر موّمنین تسلیم شوید و 
شما هم گفتید: آیا دستور خدا و رسول است؟ و آن حضرت هم فرمود 
آزی: بزیده: انسلفی. مق گفت* شما دروغونید و به خدا فستم در شهری که 


تو امیر ان باشی سکوت نمی‌کنم. پس آنگاه به دستور عمر او را زدند و به 
مالک بن ویو زا که به ابوبکر اعتراض می‌کرد که از منبر رسول 
خد|«صلی الله علیه وآله» پائین بیا که آنجا جایگاه علی است زدند و از 
مسجد بیرون انداختند و همین باعث شد که او کسی (خالدبن ولید) را 
برای کشتن او مامور کند. 7 

و مقداد را انچنان زدند که ار علی علیه السلام» به فریادش نرسیده بود و 
او را از زیر مشت و لگدهای انان نجات نمی‌داد او را کشته بودند. و 
حباب‌بن منزر, آن بزرگ صحابی و مجاهد بدری را با آن همه سابقه 
درخشان به جرم اینکه در سقیفه در برابر ابوبکر شمشیر کشیده بودند و 
خلافت او را قبول نکرده بودند در همان سقیفه او را گرفته و لگدکوبش 
کردند و دهانش را پر از خاک نمودند. و ام‌ایمن (پرستار پیامبر) را هم که 
به آنها اعتراض می‌کرد به دستور عمر از مسجد بیرون انداختند. ام‌ایمن 
می‌گفت: ای ابوبکر چه زود حسد و نفاق خود را ظاهر کردی. 


حق مالی اهلبیت را ندادن و دیگران را تطمیع نمودن 


خریدن مردم به وسیله پول, تا انجا که حتی بین مردم پول تقسیم 
می‌کردند. آبن ابی‌الحدید نقل می‌کند که وقتی ابوبکر بر سر کار امد پولی 
در میان مهاجر و انصار تقسیم گردید و در اين میان قدری را برای زنی از 
انصار بردند وقتی که زن پر سید این پول برای چیست؟ گفتند: پولی است 
که ابوبکر داده و سهمی نیز به تو رسیده است. آزن گفت: آبا می‌خواهید در 
امر دین به من رشوه دهید. به‌خد | سوگند هرگز چیزی از آن را نخواهم 
عده‌ای را نیز با وعده قدرت وحکومت به طمع انداختند و آنها را خریدند. 
مثل عتمان و در راستای همین سیاست به‌ نزد عباس. عموی علی «علیه 
السلام» رفتند و به او پيشنهاد شرکت در خلافت را نمودند اما او دست رد 
به سینه آنها زد. و عده‌ای دیگر را با درهم و دینار و بخشش مال و اموال, 
همچون ابوسفیان و طلحه 1 اسعدبن حضیر و.. به ابوسفیان که مامور 
جفم‌اوزق, کانهای شهر بر ی:طائف: بو قصاهی هی و 
بعنوان حق‌السکوت بخشیدند و بعدها هم پس از فتح شام حکومت آنجا را 
به فرزندان او واگذار کردند!! [305] . 


تربیت کودک در منطق رفتاری حضرت زهرا 





اشاره 


یکی از تعلیمات تربیتی در نظام دینی که نمودی خاص در برنامه‌های تربیتی 
حضرت زهرا«علیها السلام» دارد شیوه‌های برخورد با کودکان می‌باشد. 
فرهنگ اسلام دوران کودکی را مهمترین و زیربنائی‌ترین دوره‌های آموزش 
و شکل‌گیری شخصیت برای انسان می‌داند و نقشهای آموزشی و تربیتی را 
در اين دوران مانند حکاکی بر سنگ از جهت بات و مان اون و تاتیر 
قی‌داند. 

این روایت حساسیت دوران کودکین. ۵ مقذار خاتبز توخهبه. کود کی را در این 
دورانر ما ان می‌د هد و خسارت بی‌توجهی به کودک را در این مقطع 
تج گزارش می د هد. 

در اين فرصت به نقل گزارشی از برخوردهای تربیتی حضرت فاطمه علیها 
السلام» و شیوه‌های آن بانوی سربلند می‌پردازیم. 


پرورش حس خداپرستی در کودکان 


یکی از محورهای اساسی که حضرت زهرا «علیها السلام» بدان توجه و 
تأکید داشتند. بعد پرستش و گرایش فرزندان به انجام تعلیف عبادی و 
الهی بود. آن حضرت شوق فد ی و خضوع در برابر معبود را از همان 
دوران کودکی در جان فرزندان خود تقویت نموده و آنان را چنان تربیت 
کرد که بهترین کارها را عبادت خداوند دانسته و از ان بالاترین لذتها را 
می‌بردند. ۱ 
دخت گرامی رسول خدا «علیها السلام» بر اين مطلب تأکید داشت که 
بچه‌ها را از کودکی به انجام تکالیف فرا خواند و آنان را به خدا پیوند دهد و 
بذر.فضتت و ارخباط با معتوت وا در کام آنان سعضاند تا انجام تکلیف برای 
آنان نه تنها رنج و مشقتی نداشته باشد, بلکه با شوق و اشتیاق به استقبال 
ان بروند. 

بر این اساس فاطمه «علیها السلام» فرزندان خود را حتی به شب 
اه عادت می داد البته او شیوه تربیت را به‌خوبی می‌دانست و به 
گونه‌ای برخورد می‌کرد که در حد توان و استعداد فرزندان باشد. حضرت؛ 
در شب بیست و سوم مبارک رمضان کودکان خود را به بیداری و نخفتن 
وادار می‌کرد. ممکن است کسی تعجب کند که او چگونه بچه‌ها را به این 
کار که حتی برای اشخاص بزرگ هم زحمت دارد, فرا می‌خواند. حضرت در 
روز. بچه‌ها را می‌خوابانید تا کاملا استراحت کنند و غذای کمتری به آنان 
می‌داد تا بدین‌گونه زمینه و موقعیت بهتر و مطلوب‌تری از نظر جسمی و 
روحی برای شب‌زنده‌داری داشته باشند. او به حدی در این کار جدی و 
قاطع بود که نمی‌گذاشت احدی از اهل‌خانه خوابش ببرد و می‌فرمود: 
"محروم است کسی که از برکات شب قدر محروم بماند." 
گویا فاطمه علیها السلام» می‌خواهد از کودکی در قلب پاک فرزندان خود 
جمال خدا را به تجلی و جان و زبانشان را به حلاوت و شیرینی عبادت اشنا 
ند و ماکیوات راستین را به آنان نشان دهد تا در جوانی جذب جلوه‌های 
دروغین نشود. این روش تربیتی فاطمه علیها السلام» به عنوان یک سنت 
بسیار پسندیده و قابل اجرا| در گفتار امامان معصوم علیهم السلام نیز به 
چشم می‌خورد. [306] . 


بوسیدن و ملاطفت با کودکان 


یکی از نیازهای هر کودک نیاز به عواطف پاک و سرشار از محبت و 
هم اغوش شدن با جد و جذه و پدر و مادر و خواهر و برادر و تبادل عواطف 
طرفینی بین انهاست و از طرفی یکی از بیماریهای روانی تعدادی از 
انسانها بیماری تشنگی عاطفی و کمبود محبتی است که البته وجود این 
بیماری عواقب و زیانهای فردی خانوادگی و اجتماعی متعددی را به دنبال 
خواهد داشت. 

یکی از مظاهر ابراز عواطف و یکی از بهترین راههای ایجاد ارتباط عاطفی 
بوسه و بوسیدن فرد مورد علاقه است که می‌تواند در بردارنده چند گونه 
پیام بااشد و از حسنات و اعمال عبادی به حساب 3 بوسه‌های مکرر 
پیامبر بر دست و بازو و سینه زهرا«علیها السلام». مظهری از این ابراز 
ارادت و تبادل محبت و عواطف و از جمله نشانه‌ای بر بزرگواری و کرامت 
فاطمه زهرا «علیها السلام» می‌باشد. 

همچون بوسه‌های مکرر فاطمه علیها السلام» بر فرزندان خود و بوسه‌های 
بی‌شمار پیامبر بر فرزندان فاطمه علیها السلام» و تاکید قولی و عملی بر 
این عمل بیانگر لزوم ابراز عواطف و ایجاد ارتباط عاطفی با نزدیکان از 
طریق بوسیدن و بوئیدن می‌باشد. 

به چند نمونه تاریخی دقت کنید. ِ 

و ذاتِ یوم کان #نستول_ اللّه «صلی الله علیه واله» بِقَبلَ الجَسَن والحسین 
علیهما السلام, فقال الافْرغ بِنْ حابس: تن لی عشر هه ما فلت واحدا مِنْهْمٌ 
قط. فعصَب زر سول اللّه #۳ الله علیه وآله» یی النمع لویهر 5 وان 
لِلرَجل: ان کانَ 19 قذ تَرَع الرَحَمَءة من قلیک قما أصَتَع ۳۹1 بک؟! من لایرَحم 
ضَغیزنا و لا بعزر گییزنا قاس مگ [307] . 

[آروزی ۳ خدا امام حسن را می‌بوسید و نوازش می‌کرد. اقرع بن 
حابس عرض کرد: من ده فرزند دارم ولی ۳ به حال هیچ‌یک از آنان را 
تبو‌شیده‌آم: بیقمبر آکرمخ ضلی الله علیه واله» قضینا ی شند. و فرمود: اگر 
خدا محبت را از قلب تو گرفته است, من چه کنم؟ هر کس نسبت به 
اطفال ترحم نکند و احترام بزرگسالان را نگه ندارد, از ما انیس 

عَن سلمان الفارسی قالْ: کان الحیسَین «علیه السلام» علی فخذ رسول 
الله «صلی الله علیه وآله» و هو یه 5 ول از السّید بُوالسَّادة نت 
الامام ابنْ الرمام َبوالائْمَة, آئت الحَْه : بنْ الححَة | 1 التشعه من 
صْلیک ۳ سِعَهْم قَایْمَهُمْ. [308]. 

ان ِ ی حسین «علیه السلام» را دیدم که ۳ زانوی 
رسول خدا نشسته بود. او را می‌بوسید و می‌فرمود: تو بزرگ و بزرگ‌زاده, 


و امام پسر امام و پدر امامان هستی, تو حجت پسر حجت و پدر ته حجحجت 
می‌بناشی که اخرشان.فاتم استت.] 


ترحم با کودکان حتی در نماز 


اشاره 


یکی از دستورات اکید اسلام در مورد برخورد و معاشرت با کودکان و از 
جمله فرزندان کوچک استفاده از اصل ترحم. ملاطفت و ملایمت با انان 
است. رعایت حالات کودکان و برخورد مشفقانه و حکیمانه با عکس‌العملها 
و يا رفتارهای کودکان بسیار مهم و سازنده برای انان است. 

پنافبر اکرم ضلی الله:.عليه واله* در برخورد با فرزندان زهرا «علیها 
السلام» این نکته اساسی را مراعات نموده و با عمل به دیگران اون 
داده‌اند رعایت این اصل را آنچنان مهم در تربیت کودک می‌دانند که حتی 
در حال نماز مورد ملاحظه ایشان بوده است. 

در موردی داریم که پیامبر نماز را کوتاه نمودند چون در حال نماز صدای 
گریه کودکی را شنیدند و حضرت خواستند هر چه زودتر مادر این کودک 
فرزند خود را ارام سازد. 

ترحم به کودکان در هنگام گریه نمودن آنان. هنگام بیدار نمودن آنان, هنگام 
خوابانیدن آنها؛ در هنگام غذا دادن و بازی و تکلم با آنان:: باید تجلی کند. 

و در موردی خاص در مورد فرزندشان حسین علیه السلام» ماجرائی 
مشابه داریم. 

و ژوی تن ای «صلی الله علیه واله» کان ی تما فی فنّة والحسَین 
صفیز بالقَّب منة, فکان التبت صلی الله علیه وآله» اذا سَجّد جاء ء الحسَین 
قرکب هر نم حرّک رخلیه. و قال: حل حل, فلا اراد #صهول الاه «اضلی 
الله علیه واله» ن یژفع رأسَم احَده فوصَعة لی جانبه, فاذا سَجّد عاد علی 
ظهّره و قال: حل حل. قلم یرل یفعل ذلک < حتّي قرع ای «صلی الله علیه 
وآلع» من صلاته. فقال , بو دی با .فخهدا نکم لتَفعلون بالصبیان سین ما 
تفع سر فقال لت صلی الله علیه واله»: ما لو کم ل مثون بالله و 
زشوله لَرجتم الصبیان. قال: قائی أَوْمنْ بالله و رسوله. قأسْلم لَمّا ری 
كَرَمَهٌ صلی الله علیه وآله» مَعّ عظم قَذُْره. [309] . 

[روایت شده روزی رسول اکرم صلی الله علیه وآله» به نماز جماعت 
مشغفول بود. هر گاه بةه سجده می‌رفت,: امام حسین «علیه السلام» بر 
پشت او سوار می‌شد و پاهایش را حرکت می‌داد. وقتی می‌خواست سر از 
سجده بردارد, حسین را می‌گرفت و کنار هقی کد آ تشر هنگامی که دوباره 
به سجده می‌رفت: باز امام حسین «علیه السلام» بر بو ان جناب سوار 

می‌شند؛ پیغمبر او را می‌گرفت و کنار می‌گذاشت. پیغمبر با همین کیفیت 
نمازش را به پایان رسانید. یک نفر یهودی که جریان را مشاهده می‌کرد, 
عرض کرد: شما نسبت به کودکانتان طوری رفتار می‌کنید که ما از ان 
امتناع داریم! پیفمبر «صلی الله علیه واله» فرمود: شما هم اگر به خدا و 


رسول ایمان داشتید. نسبت به کودکان مدارا می‌نمودید. بهودی به واسطه 
رفتار پیعمبر مسلمان شد [ 

و روک آن اتب «صلی الله علیه وآله» مر علی بیتِ فاطمء «علیها السلام» 
قسمع الجشین یکی فقال ‏ ۶1 تغلمی 7 تَه ِِِِ 

[روزی رسول خدا «صلی الله علیه 7 1 در خانه فاطمه علیها السلام» 
۳ صدای گریه حسین را شنید. فاطمه را صدا زد و فرمود: مگر 


مراقبت از فرزندان 


اشاره 


یکی از وظایف والدین و بویژه مادر, مراقبت. حفاظت و نگهداری از 
فرزندان خود می‌باشد. در سیره حضرت زهرا «علیها السلام» وجود اثار 
این اصل تربیتی به وضو رح قابل مشاهده است. 

با دقت در مراقبتهای حضرت زهرا«علیها السلام» نسبت به فرزندان خود 
اولاً با اتواغ مراقبتهای لام برای فرزند اآشتا می‌شویم: تانیا به اهمیت 
مراقبت فرزندان از سوی پدر يا مادر پی خواهیم برد و نالناً با لوازم 
اخلاقی مراقبت و نگهداری کودک و ظرافتهای لازم در برخورد با کودک 
اشنا می‌شویم. 


انواع مراقبتهای مورد نیاز کودک 


اشاره 


یک نوزاد یک کودک و حتی یک نوجوان و جوان فقط نیاز به یک نوع مراقبت 
و رسیدگی و حفاظت ندارد بلکه برای رشد همه‌جانبه و تربیت کامل به 
انواعی از مراقبت نیا زمند است. 

مراقبتهای بهداشتی درمانی. مراقبتهای امنیتی از حوادث و یا دشمنان. 
مراقبتهای اخلاقی و تربیتی, مراقبتهای لازم در امر تغذیه و پوشش, 
مراقنمای اطفی و احساسی از ها هرافیسهای لام های قورنر است. 
مادر که دریائی از عواطف و مهربانی است یکی از مسئولیتهای مهمش 
[عمال و اجراء اين‌گونه مراقبتها در مورد فرزندش می‌باشد. 

با توجه به شواهد تاریخی انواع این مراقبتها از ناحیه بهترین مادر تاريخ 
یعنی حضرت زهرا«علیها السلام» در مورد برترین فرزندان اعمال می‌شده 
است که به نمونه‌هائّی از آن اشاره می 

در کتاب مسند فاطمه زهرا «علیها السلام» محفوغا در مورد حضرت 
زهرا«علیها السلام» و برخوردهای ایشان با فرزندانشان 59 روایت وارد 
شده است که دارای نکات قابل‌توجهی از نظر تربیتی می‌باشد تعدادی از 
اين روایات در موضوع مراقبتهای گوناگون حضرت زهرا«علیها السلام» با 
فرزندانشان می‌باشد. 


نمونه‌ای از مراقبت بهداشتی حضرت زهرا در برابر فرزندانش 


حضرت علی «علیه السلام» می‌فرماید امام حسین علیه السلام» دچار یک 
بیماری موقت گردید. آنگاه حضرت فاطمه علیها السلام» او را در آغوش 
کشید و خدمت پیامبر برد و فرمود: 

"یا رسول‌الله از خدا بخواه که فرزندت حسین را شفا دهد چرا که خدا او 
را به تو عنایت نموده و قادر به شفابخشی او می‌باشد." [310] . 


اهمیت مراقبت و نگهداری از سوی پدر و یا مادر 


اشاره 


یکی از اناز شوم تخریب ارزش و قداست خانه و خانواده و یکی از آفات 
دعوت نمودن زنان به صحنه اجتماع به شعل غربی ان, ایجاد فاصله و 
جدائی جسمی؛ عاطفی و تربیتی بین مادر و اعضاء خانواده و بخصوص 
فرزندان می‌باشد. در نظام خانوادگی مورد پیشنهاد اسلام و خانه‌ای که 
حضرت زهرا«علیها السلام» بعنوان یک الگوی الهی ترتیب داده است 
ارتباطی عمیق و همه‌جانبه و جامع الاطراف بین اعضاء خانواده وجود دارد 
و پدر و مادر از نظر جسمی عاطفی و تربیتی خود مسئول سازندگی 
فرزندان خود می‌باشند. 

وز آغوتشن کشندن فرزند خندیدن مادر و فرزند با همدیگر, مکیدن پستان و 
نوشیدن شیر در کنار یکدیگر و بالأاخره تماسهای گوناگون بدنی مادر و 
فرزند یکی از زیباترین صحنه‌های تربیتی و از لازم‌ترین آنهاست. 

از طرفی سیراب شدن از عواطف والدین و گرفتن اصول تربیتی از آنان 
باز برای والدین از سوئی و برای فرزندان از سویی دیگر سرنوشت‌ساز و 
مهم است. و این مهم در خانه فاطمه و علی علیهما السلام وجود دارد. 
حضرت زهرا «علیها السلام» در روایتی می‌فرماید: 

لیا خمصا امین ای عتی. اضته و ابوالکشسن کعمل سا سنا 
[311] . 

[ شبی را هو ۶ بخ ضیه ول آرد نمودن گندم و جو بودم و علی علیه 
السلام» حسن و حسین را در آغوش گرفته و نگهداری و مراقبت می‌نمود.] 


فاطمه نگران ناپدید شدن فرزندان 


در روایت است: روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه وأله» به خانه 
زهرا«علیها السلام» آمدند دیدند حضرت زهرا«علیها السلام» پشت درب 
خانه ایستاده است سوال کردند: تا ونم زا با اتحالت شت :درب 
می‌بینم؟ " حضرت زود "دو فرزندت از خانه خارج شدند و تأکنون از 
آنان خبری ندارم." با شنیدن این خبر پیامبر از خانه خارج شدند و در 
جستجوی فرزندان زهرا«علیها السلام» برآمدند تا اينکه آنان را در بین کوم 
در غاری یافتند که به خواب رفته‌اند.. . آنگاه پیامبر حسن و حسین علیهما 
السلام را بر دوش خود اه بة. امداد پیامبر آمد و 
حسین علیه السلام» را بر دوش کشید تا به خارد زهرا«علیهاز السلام» 
درآمدند و پس از این ماجرا بو که این دو برادر به یکدیگر تفاخر 
می‌نمودند. حسن علیه السلام» می‌ گفت: "من آن کسی هستم که بهترین 
اهل زمین مرا بر دوش خود حمل نمود" و حسین علیه السلام» می‌گفت: 

من انم که رن اهل آتتمان مرا بر دوش خود حمل نموده است. " 
[312] 


رازم اعلافی حر کات 


اشاره 


مراقبت از فرزند و نگهداری از کودک نیاز به لوازم اخلاقی و آمادگیهای 
روانی و آشناتی به اصول تربینی دارد. ملاطفت., ملایمت, بازیگری, 
معاشقه, مکالمه و مناظره, درک روحیات خاص هر کودک, عدم تبعیض بین 
فرزندان. صبوری و استقامت. بخشی از این موارد است. 

در برخورد حضرت زهرا«عليها السلام» با فرزندان خود این موارد وجود 
داشته است: ِ 
روی آن النبی «صلی الله علیه وآله» خرج من المدينة غازیا و اخذ علیا 
معه. و بقی الحسن و الحسین عند امهما لانئما طفلان صغیران, فخرج 
الحسین علیه السلام» ذات یوم من دار امه یمشی فی شوارع المدينة و 
کان عمره یومتذ ثلاث سنین, فوقع بین نخیل و بساتین حول المدینه فجعل 
تسیر کی جوانها تفت کی مصارم ار کی بهودی بقال .له صال مد 
زمعة الیهودی فاخذ الحسین الی بیته و اخفاه عن امّه. حتثّی بلغ النهار الی 
وقت العصر و الحسین لم ینبین له اثر فطار قلب فاطمة بالهّم و الحزن 
علی ولدها الحسین «علیه السلام» فصارت تخرج من دارها الی باب مسجد 
النبی سبعین مرّة فلم‌تر احدا تبعثه فی طلب الحسین «علیه السلام» ثم 
اقبلت الی ولدها الحسن علیه السلام» و قالت له: يا بهجة قلبی و قزة 
عینی قم و اطلب اخاک الحسین, فان قلبی یحترق من فرقه.... [313] . 


بازی فرزندان حضرت زهرا 


یکی از نیازهای جسمی و روحی روانی کودک و نوجوان فراهم نمودن 
شر اثط بازی برای اوست. شاید اغعراق نباشد بگوئیم بازی همچون آت و 
غذا و تنفس از نیازمندیهای ضروری و حیاتی برای کودکان و نوجوانان است 
و به تعبیر روایات دینی یک دوره از دوره‌های حیات و زیستن سالم برای یک 
انسان دوران بازی و بازیگری او به حساب قفا ند به همین دلیل و 
براساس آنکه اسلام دینی است براساس فطرت انسان در روایات ائمه 
طاهرین علیهم السلام به وجود این دوره و اهتمام و اهمیت به ان پرداخته 
شده است. 

عن الصادق «علیه السلام» قال دع ابنک یلعب سبع سنین و يوّدب سبعا و 
الزمه نفسک سبع سنین فان افلج و الا فانه من لا خیر فیه. [314] . 

[فرزند خود را تا هفت سال برای بازی کردن آزاد بگذار آنگاه هفت سال 
در تربیت او جدیت کن و هفت سال با خود همراه کن تا واقعیات زندگی را 
دریابد....] 

و علاوه بر این به عنوان یک دستورالعمل اخلاقی و تربيتي از بزرگان و 
والدین خواستهم شده به اقتضای طبیعت کودکان و علاقه انان به بازی و 
بازیکری: دز هنگام ارتباط با آنان خود را کوچک نموده و حالات و اطوار 
کودکانه به خود بگیرند یعنلی در راه رفتن؛ , گفتن؛ شنیدن با آنان هماهنگ 
شوند که در این بین بازی کردن با فرزندان نیز بسیار مهم است. بطورکلی 
با نگاهی به زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» توجه به عنصر بازی و 

مسائل اطراف آن قابل مشاهده است. ۲ 

همبازی شدن با کودکان, انتخاب و معرفی بازی‌های مفید برای انان, تهیه 
لوازم بازی, توجه به تربیت کودکان در اثناء بازی کردن با او, تنوع بازی‌ها, 
تحمل بازی‌های انان و مسائلی از این نمونه همه مورد توجه حضرت بوده 
است که از باب مثال به دو مورد ان اشاره می کنیم: 


همبازی شدن بزرگترها با کودکان و همبازی‌های کودکان زهرا 


کودک برای بازی نیاز به همبازی دارد و هم بازی شدن او بازی را برای او 
شورآفرین و جذاب می کند و از طرفی در این حالت احساس می‌کند که 
بزرگترها برای او ارزش قائل شده و سعی قی کت با انا خودمانی شود. 
همچنین برای بزرگترها برای درک هر چه بهتر روحیات کودک و نوجوان نیاز 
است که با او هم‌بازی شوند. 

در روایات دینی توصیه شده با بچه‌ها روحیه‌ای کودکانه به خود بگیریم و هم 
در سیره پیامبر«صلی الله علیه واله» حضرت علی علیه السلام» و حضرت 
زهرا«علیها السلام» هم‌بازی شدن با امام حسن علیه السلام» و امام 
حسین «علیه السلام» را مشاهده می‌کنيم. 


همبازی حسن و حسین 


1- پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» 2- حضرت زهرا «علیها السلام» 3- 
فرشتگان آسمانی 4- دو برادر با یکدیگر 5- کودکان مدینه. [315] . 


سیر شیوه‌های تربیتی فاطمه 


یکی از مهمترین امتیازات اسلام از نظر قانون‌گذاری و سیره معصومین, 
تکیه بر یک نظام خاص تربیتی بویژه در محیط خانواده جهت تربیت و 
ساختن شریفترین عنصر هستی یعنی انسان می‌باشد. ِ 
حضرت صدیقه زهرا «علیها السلام» و خانه او یکی از بزرگترین 
دانشگاههای انسان‌سازی است که با رعایت و ملاحظه همه جنبه‌های 
تربیتی بالاترین و موفق‌ترین چهره‌های انسانی را در خود تربیت نموده و به 
جامعه بشریت اراثه داده است. 

1- عامل وراثت 

یکی از عوامل موّثر در تکوین شخصیت., ورائت و مجموعه خصلتهای روحی 
روانی والدین می‌باشد. فاطمه زهرا«علیها السلام» و امیرالمومنین «علیه 
السلام» به عنوان یک زوح شابسته, پرهیز کار ۱ جهاد گر, و 
متخلق به برترین اخلاقیات و منویات دارای شایسته‌ترین و عالی‌ترین عامل 
در وراثت هستند و به همین دلیل در زیارت حضرت سیدالشهداء 
مي‌خوانیم: 

و هد الک کیت توا فی‌الاصّلاب السَامحَة 5 الأَرحام مرن 6 لَمٌ تلَجسک 
الجاهلية بائجاسها.. ۰ [316]. 

[شهادت می‌د هم نوری بودی در صلب مردان بزرگ و در رحم زنانی پاک 
که هرگز الوده به ناپاکیهای جاهلیت نگردید.] 

2- انتخاب بهترین نامها 

فک از وظائف اولیه والدین در برابر فرزندان خود و عحف از هدیه‌های 
ماندگار والدین به فرزند انتخاب نام نیکو و ارزشی برای آنهاست. 

فاطمه «علیها السلام» در این خصوص دقت و حساسیتی خاص داشت و نام 
فرزندان خود را از طریق هدایتگریهای پیامبر اکرم صلی الله علیه واله» 
انتخاب می‌نمود. نامهائی که حتی در معنای لفظی نیز زیبائی و ملاحت 
دارند؛ حسن. حسین» زینب. 

3- عقیقه برای فرزندان 

عقیقه بعنی قربانی کردن گوسفند (که در واقع نوعی بیمه نمودن سلامتی 
طفل به خساب می‌آید) وانقای ان به تباز فندان: در تاریخ آمده که حضرت 
زهرا«علیها السلام» برای همه فرزندان خود پس از ولادت گوسفند قربانی 
می‌نمودند. [ 317] . 

4- گفتن اذان و اقامه در گوش فرزندان 

یکی از سنتهای جاری در زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» گفتن اذان و 
اقامه در گوشهای فرزندان خود بود به‌خصوص اینکه این عمل 0 


ا لام دا اس تخت مکی ماو کحم نحلی: للم کلم وال 
[318] انجام می‌شد و از همان لحظه‌های اولیه سامعه فرزندان ان 
حضرت با نوای ملکوتی پیامبر انهم اذکاری چون تکبیر, تهلیل و شهادتین 
نوازش می‌شد. 

5- برخوردار نمودنر فرزندان از عواطف پاک و ناب مادری ۲ 

انس بن مالک را ره و از ان ماند, 
پیاهیر«صلی الله علیه واله».به اوه فر مود 

ما حبَسَک؟ فقال: مررت بفاطمة «علیها السلام» و هی تطحن و الصبی 
ییکی فقلث لها ان شئت کفیتک الرحی و کفیتتی الصبی و ان شئت کفیتک 
الصیین هد کی ارعی فا انا اف سای ی رای حستی ال 
«علیه السلام»: فرحمتها رحمک الله. [319] . 

[چه چیز تو را تگه داشت و مانع از نماز شد؟ عرض کرد برخورد به فاطمه 
علیها السلام» کردم که در حال آتتتات کردن بود و پسر بچه‌ اش گربه 
می‌کرد به او گفتم اگر بخواهید من عهده‌دار آسیاب کردن می‌شوم و تو 
عهده‌دار بچه و اگر هم بخواهی من بچه را نک مدا رم و تو آسیاب نمودن 
را انجام می‌دهی فاطمه «علیها السلام» فرمود: من از تو برای نگه‌داری 
پسرم مهربانتر و مناسبترم. این‌کار مرا نگه داشت. باهیر< صلت الله علیه 
واله» فرمود: تو به فاطمه مهربانی کردی خداوند تو را رحمت کند.] 

6- تغذیه فرزندان 

که از عوامل موّثر در سلامت و نشاط روحی وجسمی کودک, تغعدبه 
سالم, حلال و دوست داشتنی برای او یعنی شیر مادر است. که البته اين 
امر باتش دار در شخصیت انسانهای بزرگ می‌باشد. با دقت در سیره 
فاطمه زهرا«علیها السلام» در می‌یابیم که امر تغذیه کودکان دقیقاً مورد 
علاقه ایشان بوده است. علاوه بر این نباید از تانیر گدار متقابل روح و 
جسم غافل بود بی‌شک یک جسم بیمار روح را پژمرده و بی‌نشاط می‌سازد 
همان گونه که روح افسرده موجب اخلال در فعالیتهای بدن می‌گردد. بارها 
در تاریخ خوانده‌ایم که گاه فاطمه زهرا«علیها السلام» شکم فرزندان را به 
قیمت گرسنگی خود سیر می‌کرد. ای 
سخت در مضیقه بودند فاطمه «علیها السلام» حسن و حسین علیهما 
السلام را نزد پیامبر برد و عرض کرد ای رسول خدا فرزندان من خردسالند 
و تحفل تتصنکی:» در قوان. آنها تیشت. امین کهیکر انی: دخترتش را خن این 
رابطه بجا و بموقع دید زبان مبارکش را در دهان حسن و حسین 
السلام قرارداد و با تر کردن دهان آنها حضرت زهرا«علیها السلام» ۴ از 
تحراتن در آورد هو ان دی ظفل کوچیتر ان نیز از تشنگی مفرط نجات داد. 
همچنین حضرت زهرا«علیها السلام» ۳ سیراب نمودن فرزندان از شیر 
خود که عاملی موثر در تکامل جسمی و روحی فرزندان است دریغ ننمود. 


. ]3201[ 

7- دقت در سلامتی فرزندان 

ِِ از وظائف والدین بویژه مادر مراقبت از سلامتی جسمی فرزندان 
حضرت زهرا«علیها السلام» به عنوانِ مادری نمونه در اين مورد نیز 
حساسیت خاص داشتند که نمونه‌ای از ان در قصه سوره هل اتی و مریضی 
حسنین و نذر سه روزه فاطمه علیها السلام» برای باز گشت سلامتی و 
ی به فرزندان خود می‌باشد. (رجوع شود به ماجرای نزول سوره هل 
تی) 

8- بازی با فرزندان 

یکی از نیازهای طبیعی کودکان بازی کردن و بازی دادن آنها است. کودک 
علاوه بر نیاز به بازی کردن نیاز دارد تا در ساعاتی والدین با او بازی کنند و 
این لحظه از لحظه‌های بسیار شیرین و یادگاری برای اوست. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله» به‌عنوان پدری نازنین با حسن و حسین‌علیهما السلام 
بارها و بارها بازی می‌کردند علاوه بر این حضرت فاطمه «علیها السلام» 
فرزندان خود را به بازی و مسابقه تشویق و گاهی با آنان به بازی مشغفول 
می‌شد و با حرک و گفتارهای شیرین مادرانه و بالا و پائین انداختن 
فرزندان خود آنان را از احساسات پاک مادری سیراب می‌نمود. در کتاب 
جلوه‌های رفتاری حضرت زهرا «علیها السلام» در اين مورد چنین آمده 
است: 

"علی‌رغم اینکه ظهور اسلام در محیطی کاملا بی‌فرهنگ و دور از تمدن بود 
اما برنامه و شیوه‌های ارائه شده از طرف اولیای دین همیشه با انسانها از 
هر تمدن و فرهنگی سازگار است. از جمله مواردی که در شیوه تربیت 
حضرت زهرا «علیها السلام» جایگاه خاصی داشت تحرک و بازی کودکان 
بود این فعالیت و تکاپو به قدری برای سلامتی و رشد کودک مناسب و 
ضروری است ک حتی برای تشویق آنها به تحرک و بازی بزرگترها نیز باید 
تن به بازی و جست‌وخیز بدهند. بازی در دوران کودکی به منزله واکنش 
کودک در برابر عوامل محیطی و بروز استعدادهای نهفته اوست چرا که 
تاثیرات ان در کنار تقویت جسم و افزایش بنیه کودک قابل توجه است 
همچنین بازی در پرورش نیروی ابداع و ابتکار کودک بی‌نهایت موثر است. 
بنابراین غفلت از بازی به هیچ‌وجه به صلاح کودک و والدین او نیست. 
همبازی شدن رسول اسلام با فرزندان دخترش زهرا «علیها السلام» بیانگر 
این نکته مهم است که بازی و تحرک کودک یکی از لوازم تربیت صحیح 
محسوب می‌شود. حضرت علی علیه السلام» و فاطمه علیها السلام» در 
خانه به بازی بچه‌ها توجه کافی مبذول می‌داشتند و ِِ امر موجب 
شادابی و نشاط روزافزون آنها می‌شد..در مقابل خانه‌هاتین که.برای کودک 


محیط مناسب و دلنشین برای بازی و تحرک نیست در روحیه و شخصیت 
اعضای خردسال آن خانه اثر نامطلوبی دارد. نباید فراموش کرد که تحرک 
و بازی اقتضای طبیعت و سن کودک است و پدر و مادر وی وظیفه دارند 
شروط و لوازم اين مهم را برای کودکان خود فراهم سازند حضرت فاطمه 
«علیها السلام» از همان دوران کودکی با فرزندانش همبازی می‌شد و به 
این نکته نیز توجه داشت که در بازی نوع الفاظ و حرکات مادر سرمشق 
کودک قرار مق کنر نز بنابراین باید از کلمات و جملات مناسبی استفاده 
کرد. علاوه بر این باید در قالب بازی و شوخی؛, , شخصیت کودک را تقویت 
نموده, او را به داشتن مفاخر و ارزشهای اکتسابی تحریک و تهییج کرد اینها 
همه مرهون در پیش گرفتن شیوه‌های صحیح در این رابطه است نقل شده 
است که فاطمه «علیها السلام» با فرزندش امام حسن «علیه السلام» 


بازی می‌ کرد و او را بالا می‌انداخت و می‌فر مود: 


شبَة آباک با حسَن 
و احْلَعْ عن الْحَق الرسَن 


غبة الهاً زالمنن 


و5 ب 1 دالاعن" 


[پسرم حسن مانند پدرت باش ریسمان ظلم را از حق برکن, خدائی را 
بپرست که صاحب نعمتهای متعدد است و هیچگاه با صاحبان ظلم و تعدی 
دوستبی مکن.] 

همچنین نقل شده است که وقتی فرزندش حسین علیه السلام» را بازی 
0 


[تو به پدر من پیامبر شبیهی و به پدرت علی شباهت نداری.] 

طبق همین نقل این بیت موجب خنده و تبسم حضرت علی علیه السلام» 
شد از این قطعات تاریخی استفاده می‌ شود که حضرت علی علیه السلام» 
و فاطمه علیها السلام» علی‌رغم تمام مشکلات و گرفتاریهای موجود در 
برخورد با کودکان خود را خوشحال و خندان نشان می‌دادند. این لازمه 
جوهره جوانمردی است که انسان گرفتاریهای خارج از خانه را با خود به 
خانه نیاورد و غصه‌های خود را هر قدر که باشد در ظاهر خود نمایان نسازد 
بدون تردید فرزندانی که محصول تربیت چنین خانواده‌هایی هستند از 


روانی سالم روحیه‌ای قوی و نفسی مطمئن برخوردار خواهند بود." [ 321] 


۰ پوشیده نیست که بی‌توجهی سبت به نظارت بر فرزندان 
بخصوص در رفت و آمدهای آنها چه نتایج زیانباری به دنبال دارد. با نوجچه به 
خطرات و تهدیدهائی که هر لحظه سعادت یک جوان را در معرض نابودی 
قرار می‌دهد لا زم است که رفتار آنها به ویژمر مواقع ورود به خانه و زمان 
خروح آز اهر دفت 8 ور ریت قرار گیرد. گفتنی است که اعتياد, فساد, 
انحرافات فکری و بسیاری از خطرات دیگر از همین بی‌توجهی پدر و مادر 
آغاز می‌شود. حضرت فاطمه «علیها السلام» با فداکاری و محبت خاصی 
که نسبت به فرزندانشر نشان می‌داد مراقب تمام حرکات و سکنات آنها 
بود و به دقت رفت و برگشتهای آنها را زیرنظر داشت. نقل شده است که 
یس میاه تست اه غليه مالعا ماه ور حاا دعس 
السلام» گردید چون به خانه رسید دید فاطمه مضطرب و ناراحت پشت در 
ایستاده است. آن حضرت فرمود چرا این‌جا ایستاده‌ای؟ فاطمه علیها 
السلام» با آهنگی مضطرب عرض کرد فرزندانم صبح بیرون رفته‌اند و 
تاکتون از آنها هی عتری: بدارم: پیامر«دضلی الله. غلیه واله» بهددییال آنها 
روان شد چون به نزدیک غار کوه رسید آنها را دید که در کمال سلامت و 
آرامنتن مشغفول بازی‌اند آنها را بر دوش گرفت و به سوی خانه فاطمه 
«علیها السلام» روانه شد. این واقعه خود نمونه‌ای گوبا از توجه و اهمیت 
دادن حضرت زهرا«علیها السلام» به حضور فرزندان خردسالش بود. 
[322] . 

0 1- رعایت عدالت و مساوات بین فرزندان 

1- ایجاد روحیه جهادی و دشمن ستیزی در فرزندان 

12 نمونه‌های آن تربیت جنگاوران و مجاهدینی همجون امام حسن امام 
حسین‌و زینب کبری است. , ۲ 

13- ایجاد روحیه انفاق و بخشش گروهی و خانوادگی در فرزندان 

نمونه بارز آن انفاق قرصهای نان همه خانواده به یتیم, اسیر و مسکین 
است که نقل قصه آن در سوره هل اتی به تفصیل آمده است. 

14- مانوس نمودن فرزندان با مسجد و نماز و دقت در گفتارهای پیامبر 
5- سفارش به امیر المومنین‌درباره حفاظت از فرزندان 

مهربانترین و برترین بانو بعنوان همسر برای خود و مادر و سرپرست برای 
کودکان خود. 

قالث فاطمَءٌ «علیها السلام»: اف فی ولدی حَیرا. [323] . 

[فاطمه فرمود: درباره فرزندانم سفارش به نیکوکاری دارم.] 

6- تعلیم مردم دوستی به فرزندان خود 


رعایت حقوق همسایگان و دیگر گرائی به فرزندان خود حتی در مقام 
مناجات و دعا. 

امام حسن مجتبی علیه السلام» می‌فرماید: 

"شبی مادرم تا اذان صبح در حال دعا بود و مدام در مورد همسایگان دعا 
نمود و چون از علت آن سئوال کردم فرمود:" 

بتّی الجاژ تَمالدار [324]. 

ای پسرم اول همسایگان بعد اهل خانه] 

7- دقت دادن فرزندان به اصل عدالت در قضاوت 

(مراجعه شود به بحث مسابقه خطاطی) 

8- سفارش فاطمه زهرا به همه امت اسلامی در مورد فرزندان خود 
حضرت فاطمه علیها السلام» از حضرت امیرالمومنین علیه السلام» از 
رسول خدا «صلی الله علیه وآله» روایت ت کند که فرمود: "هر کس نسبت 
به یکی از فرزندان من رفتار بدی داشته باشد و آن را جبران نکند من از 
او جبرانش را می‌گیرم." [325] . 

9- گرفتن دعاهای موثر برای خماتام فرزندان از پیامبر اکرم (تعویذ) 

از حضرت فاطمه زهرا«عليها السلام» نقل است که رسول خدا, امام 
حسن و امام حسین‌علیهما ۳ را تعویذ می‌کرد و و من ون که 2 


1 و لمات له اتمه من شذ کل شیطان و هامّة و من کل عَیُن لامَة. 
آمن از شرّ هر شیطانی و هر گرفتاری و از هر چشمی سرزنش‌کننده به 
کلمات تامه خداوندی پناه می برم . ۰ 3261] ۱[ 

0- تمرین. تشویق و تربیت عبادی و دینی فرزندان 

در کودکان امده است. 


با یهٌا الذین انوا أَکَرُواللة ذکراً کنیا [327]. 

یکی از اقسام ذکر, ذکر لفظی و از اقسام شریف ذکر لفظی, تسبیح‌گوئی 
خداوند متعال است. در زندگی حضرت صديیقه زهرا «علیها السلام» وارد 
است که آن بزرگوار جهت شمارش و انضباط تعداد اذکار و تقیّد و اهتمام 
بیشتر بر این امر. تسبیحی از خاک مزار حمزه سیدالشهداء ساختند و این 
خود زنده نگه داشتن تربت شهیدان راه خدا و یاد و حماسه آنان است. در 
کتاب فرهنگ عاشورا در این‌خصوص آمده است: حضرت زهرا«علیها 
السلام» تسبیحی داشت از نج پشمین که به آنِ گره‌های متعدّد زده بود و 
آن را می‌گرداند و تسبیح و تکبیر می‌گفت تا آنکه حضرت حمزه در جنگ 
احد به شهادت رسید آنگاه از تربت او تسبیحی ساخت. ر سم مردم بر این 
جاری شد تا آن‌که پس از شهادت امام حسین علیها السلام» از تربت قبر 
او تسبیح فراهم می‌کردند." [328] . 


فیتهکانی: انیم تن | 


تک از یادگارهای معنوی از فاطمه زهرا«علیها السلام» تنسبیحات ایشان 

است. اذکاری که دارای آثار وضعی همچون تقویت روح و روان و خستگی 

ناپذیری در امور زندگی و آثار معنوی و پاداشهای اخروی همچون برترین 

ذکر. مصداق ذکر کثیر خدا, به ازای هزار رکعت نماز مستحبی, برترین 

تعقیبات برای نماز, تبدیل خواب و خوابگاه به عبادت و... می‌باشد. 

تسبیحات فاطمه علیها السلام» هدیه و دسته ۹ معنوی از پیامبر«صلی 

الله علیه وآله» به عزیزترین عزیزان خود یعنی حضرت زهرا«علیها 

السلام» است و سپس این تسبیحات امانت و دسته گلی معنوی از جانب 

حضرت زهرا«علیها السلام» به امت اسلامی است. 

ممارست بر این تسبیحات و اعتقاد جازم به آنار این ذکر شریف می‌تواند 

تصولفش وهای ما بافن آمام )ادن «عله السلام» بو یکی از 

اصحاب خود فرمودند: 

ای اباهرون حتما ما اهل‌بیت کودکانمان را به تسبیح فاطمه تعلیم و دستور 

می‌دهیم همانگونه که آنان را آشنای با نماز می‌کنیم پس خود را ملزم بدان 

که بر این تسبیحات مداومت داشته باشی چرا که هر کس بر ان مداومت 

کند بدبخت و شقاوتمند نخواهد شد." [29د] . 

قال الامام الباقر «علیه السلام»: ما عیالَة شیء من اللَحُمید آفْصَل من 
تسبیح فاطِمَة «علیها السلام» ج لو کان شی؛ آفضل ول لتَحلَ سول اه 

ِ الله علیه واله» فاطمه علیها السلام». [3301] . 

[خداوند در ستایش به چیزی برتر از تسبیح فاطمه علیها السلام» پر ستیده 

تشد ات ۵ ار وی رت ار آنبود رشول حدا ابا بت فاطه. عایها 

السلام» می‌آموخت. | 

قال الامام الصادق «علیه السلام»: تسّبیخ فاطمَة تسام 9 

فی یر کل لو أَحبٌ ال مر صلوة الف ز کعه قی کل بو 

[(گفتن) تسبیح فاطمه علیها السلام» پس از هر نماز ِ ۳1 روژ دوست 

داشتنی‌تر است در نزد من از (خواندن) هزار رکعت نماز در هر روز. 

]. ]331[ 


یکی از ار ار ز ند کی فاطمه علیها السلام» وصیت او به غسل و نماز و 
کفن و دفن شبانه بود. او که دختر بنیانگذار اسلام, عزیز پدر و کوثر 
محمدی لقب یافته بود خواست همه امور مربوط به شهادت او مخفیانه 
باشد, اما چرا؟ 

1- مبارزه مخفی با خلفای جور 

2- ابراز عدم رضایت از دشمنان خود 

3- اعلام عدم رضایت نسبت به دوستان ساکت 

4- اينکه حریم عفاف او بیش از همه محافظت شده باشد ۱ 
ماجرای تشییع پیکر فاطمه علیها السلام» در کتاب صد بفه زهر| جنین امده 
"طبق وصیت خویش شبانه و دور از انظار معاندان بد دل و کینه‌توز دفن 
گردید. در تشییع او جز شوهر بزرگوارش علی علیه السلام» و فرزندان 
دلبندش حسن و حسین علیهما السلام و عمار, مقداد, عقیل, زبیر. سلمان و 
تنی چند از بنی‌هاشم کس دیگری حضور نداشت. این نوع تشییع که در 
سکوت و خاموشی و در واقع به‌طور پنهانی صورت گرفت و در جهان 
اسلام سابقه نداشت حاکی از مظالم و تعدیاتی بود که در همان مدت 
کوتاه پس از رحلت رسول خدا«صلی الله علیه واله» از سوی جاه‌طلبان و 
منفعت پرستان بر بنی‌هاشم اعمال گردیده بود همین تشییع بی‌سر و صدا 
و مظلومانه فاطمه «علیها السلام» خود سمبل این مظالم و تعدیات بود و 
نشان می‌داد که ستمگری و جفاکاری با خاندان رسول خدا«صلی الله ۳ 
وآله» تا جائی رسیده است که دختر محیوب او را نیز می‌بایست در سکوت 
و انزوا به خای سرد تا مبادا از سوی معاندان تعرض و تعدی تازه‌ای 
صورت گیرد...." [332] . 


تفاهم و تعاون خانوادگی در زندگی فاطمه زهرا 


اشاره 


تفاهم و تعاون دو اصل لازم اخلاقی در تشکیل و پایداری سالم نظام 
خانوادگی است. دو اصل انسانی و اسلامی که می‌تواند محیط خانواده را 
به محیط دوست داشتنی, قابل تحمل و سازنده تبدیل کند. در زندگی 
حضرت صدبقه زهرا«علیها السلام» به اصل تفاهم و درک متقابل و از 
طرفی اصل تعاون و مشارکت در اداره زندگی ماای برخورد می‌کنيم. 
حاکمیّت و تحقق این دو اصل مهم در زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» 
بر اساس رعایت چند اصل دیگر می‌باشد که بت بعضی از موارد آن دقت 
می‌د هیم . 


تقسیم کار بین زوجین 


یکی از عوامل شادابی و تکامل خانواده‌ها تعیین حدود مسوولیت افراد در 
خانواده است. با تقسیم کار, عدالت اجتماعی در محیط کوچک خانواده 
سعادت می افرینند و زن را از دخالت در اموری که سزاوار نیست باز 
می‌دارد. امام باقر«علیه السلام» فرمودند: "حضرت فاطمه علیها السلام» 
کارهای منزل را با حضرت علی علیه السلام» اینگونه تقسیم می‌کردند که 
خمیر کردن ارد و نان پختن و تمیز کردن و جارو زدن خانه به‌عهده فاطمه 
«علیها السلام» باشد و کارهای بیرون از منزل از قبیل جمع‌اوری هیزم و 
مواد اولیه غذایی را علی «علیه السلام» انجام دهند." امام صادق علیه 
السلام» فرمود: "این تقسیم کار با رهنمود رسول خدا «صلی الله علیه 
واله» انجام گرفت آنگاه که رسول خدا«صلی الله علیه واله» فرمود 
کارهای منزل را فاطمه «علیها السلام» و کارهای بیرون منزل را علی 
علیه السلام» انجام دهد حضرت زهرا«علیها السلام» با خوشحالی 


فرمودند:" . ۱ ۱ اس ۱ ۱ 
فالت: قلا یَعْلَمْ ما داحنی من السُُور ال له باکُغائی رَشول‌الهِ تَحثْلَ 
رقاب الرّجال. 


[جزء خدا کسی نمی‌داند که از این تقسیم کار تا چه اندازه خوشحال شدم 
زرا سول کت افصلی الله علنه وا له ضرا اد اشام کارهای که مر ظ م 
مردان است بازداشت. [3331] ۱[ 


کمک فاطمه زهرا در تهیه نان و غذا 


ام‌سلمه از امام علی «علیه السلام» نقل می‌کند: "روزی رسول خدا«صلی 
الله علیه وآله» وارد منزل ما شد و از اوضاعء و احوال ۵ خانوادگی ما 
پرسید. " حضرت زهرا«علیها السلام» پاسخ داد: ۱ 

قالبت: یا رَسول الله لَقَةٌ مجلت دای من الحاء آطکن مه و آغفن مر 
[ای رسول خدا«صلی الله علیه وآله»! ار و 
سنگی تاول زده و زخم شده زیرا| گاهی گندم آرد می‌کنم و زمانی آرد را 
و ی ار ۱ ۲ ۱ 


کمک حضرت علی به فاطمه زهرا در کارهای خانه و بچه داری 


حضرت زهرا «علیها السلام» چون دیگر زنان جامعه کار می‌کرد گندم را با 
اتشات دستی آرد می‌نمود, نان می‌پخت؛ کار روزانه را انجام می‌داد, بر بر 
بچه‌داری و تربیت کودک توجه کامل داشت تا آنکه هر دو دست آن یگانه 
روزگار زخم شد ناچار خدمت پدر رقفت و فرمود: 

ِِِ قد مجلث یدای من الرّحی لیلّتی جمیعاً آدیژ الّحی عتّی أضيح 
ی 
با استات: تن ورم کرده زخم شده است دیشب را تا صبح به آرد کردن 
گندم مشغول بودم و علی «علیه السلام» فرزندانم حسن و حسین علیهما 
السلام را نگهداری می‌کرد. [3351] .] 


عن علي «علیه السلام»: وال ما ی ِ علی آمر حَنّی 
قتضهال َرَوجل الیّهٍ و لا أَعَصبّتنی ولا عَضث لی آمرا و لقَدٌ کثث آ 
الیّها قیِکسفت ی شوم و الاخران 

[قسم به خدا من فاطمه را هرگز خشمگین و مجبور بر کاری ننمودم. او 


هم مرا خشمگین ننمود و هیچگاه از دستورم سرپیچی نکرد. دار به آو 


می‌نگریستم و از دلم اندوهها برطرف می‌ شد . 3361 ] ۱[ 


رعایت نمودن شرایط اقتصادی شوهر 


روزی امام علی «علیه السلام» فرمود: "فاطمه جان آیا غذائی موجود 
اسپت که پیاوری؟ " پاسخ شنید: 

والذی عَظم حَثک ما کان عِلذنا ملد تلات الا شَبُی؛ انرئک به. [337]. 

ی ی و ی ۲۳۹۷ 
غذای کافی در منزل نداریم و همان مقدار ناچیز خوراکی را به شما 
بخشیدم و خود گرسنگی را تحمل کردم.] امام علی «علیه السلام» 
فرمودند: "چرا اطلاع ندادی؟ " حضرت زهرا«علیها السلام» جواب دادند: 
کان رسول الله «صلي الله علیه واله» تهانی آن آسالک شین فقال «صلی 
الله علیه وآله» لاتشألی این عَجّک سین ان جاءي بشیء عَفواً و الا قلا 
تایه 

[رسول خدا«صلی الله علیه واله» مرا نهی فرمود از تو چیزی در خواست 
نمایم و به من سفارش فرمود: دخترم چیزی از پسر عمویت درخواست 
نکن اگر جیزی برای : تو آورد بیذیر والا نو درخواست جچیزی ی نداشته باش ]. 
پس از شنیدن سخنان و مشاهده ایثارگری فاطمه «علیها السلام» امام از 
رل ام ند سا ام ره اسان مت لاتم اند اون را ترطرف 
نمود. [3381] . 


عدم تقاضای مادی از شوهر داشتن 


در کف از روزهاء صبحگاهان امام علی «علیه السلام» مود 2۳ 
"قاطمه‌خان. آيا غذایی داری تا از گرسنگی بیرون ایم؟" پاسخ دادند؛ "نه 
بخدایی که پدرم را به نبقّت و شما را به امامت برگزید سوگند, ,. دو روز 
است که در منزل غذایی کافی نداریم. ۳ بود به شما و فرزندانم حسن 
و حسین‌علیهما السلام دادم و خود از غذای اندک موجود, استفاده نکردم. 
امام با تاسف فرمودند: فاطمه‌جان چرا به من اطلاع ندادی تا به دنبال تهیه 
غذا بروم! 


قالث فاطمه «علیها السلام»: یا با الَحسَن ای ای 
تشک مالاتدژ عیٍ 


رعایت حق شوهر در مدیریت خانه 


روزی امام علی «علیه السلام» وارد منزل شد و فرمود: "فاطمه‌جان 
خلیفه و عمر در پشت در خانه منتظر اجازه ورود می‌باشند تا نظر شما چه 
پاشد؟" " حضرت زهرا «علیها السلام» در برابر شوهر فرمود: تس و 
جر روجتک افعل ما تشاه 


[علی‌جان خانه, خانه توست و من همسر تو می‌باشم هر آنچه می‌خواهی 
انجام ده. [339] .۲ 


تحمل رنجهای بچه داری از سوی فاطمه زهرا 


علی «علیه السلام» در یکی از روزهای گرم شهر مدینه وارد منزل شد و 
از فاطمه «علیها السلام» پرسید: غذائی در منزل موجود است تا رفع 
گرسنگی نمایم؟ حضرت زهرا«علیها السلام» فرمودند: 

ما عتذنا شیء و اتّنی یمین اعَللْ الحسَن و الَْسَیَّ علیهما السلام. 

حسن و حسین‌علیهما السلام را به گونه‌ای سرگرم می‌کنم تا بیتابی زیاد 
نکنند. [3401] .] 


فصو فان کات سای متا کی باقن ی 


همسری صبور, متین و دریادل می‌طلبید تا در کنارش همه حوادث را 
متحمل شود و این زهرا«علیها السلام» بود که چنین روح بلندی داشت که 
افص با وبا اسان ین حعيت السام »را تم می کرد 
یکی آز هضانت. فاظمد علها السلام» نت انش رین خاس عحامز به 
حریم مقدس خانه او و ضربه‌های اجنبیان بر او بود و همه به‌خاطر ولایت 
علی- اه لام ماع از حق امد 

و اینها همه دلالت بر وجود روج تعاون و مشارکت اصولی بر خانواده 
فاطمه هرا«علها السملام» دارد. 


تفریح و گفتگوهای دلنشین فاطمه زهرا و علی 


وی آنّ الامام عَلعٌ بنْ آبي‌طالب «علیه السلام» کان ذاتِ یوم هو 3 
فاطمَهٌ «علیها الا أکلان و فی الصَحراء از تداغبا 9 لام 

فقال علی علیه السلام»: یا فاطِعٌَ ان ای «صلی الله علیه واله؛ 0 
اتف ققالت: واعجبا ملک! بُجبْک کنر منّی و آتا مره فواده و عضو من 
آغضايّه و عن من آتصانه و لیس له ولا عیُری؟! ققال له عَلِن «علیه 
السلام» یا فاطمَة ان لم تضدفینین قا نون بنا تن آبیک مَعمد«صلی الله 
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علیه واله». 
قال: فقمَِیْنا الی حصْرَّته «صلی الله علیه وآله» قتَقَدّمب و قالت: يا رَشو 
ال آمّا َحبْ الیک, آتا آم علی؟ قال التبوهٌ «صلی الله علیه وآله»: 
حبْ ال و علو آغ لت ملک قهندها قال سَیذنا و مَوّلانا الامامْ ره 
طالب علیه السلام» الم فْل تي: آنا ول ِِ " لّفی؟ قالث 
اطِمَهُ «غلیها السلام»: و آتا اب دج الفیری. قال: و آنا اب الطفا. 
قالت: آتا ات ستره الْفتنهی. قال: و آت قگزالوری قالت: و آنا اه من دنی 
قتدلیت و کان مر زبه قاب قوَسَیْن اه از تقد ۰ [341]. 
[روایت شده که روزی حضرت علی «علیه السلام» و همسرش حضرت 
زهرا «علیها السلام» به صحرا رفته به هنگام خوردن خرما با گفتن کلماتی 
با یکدیگر مزاح کردند. علی «علیه السلام» فرمود: ای فاطمه! رسول خدا 
مرا بیشتر دوست می‌دارد. حضرت زهر| «علیها السلام» گفت: از سخن تو 
عبت ات اانسی باضر اک «علی الاه عاضی له یراس از 
من دوست داشته باشد در حالیکه من میوه دل او و عضوی از پیکرش و 
شاخه‌ای از شاخسارش می‌باشم و غیر از من فرزندی ندارد؟! 
علی «علبه السلام» فرمود؛ ای فاظمه! اکر سخن مرا قبول نداری بیا تا 
نژد پدرت حضرت رسول صلی الله علیه وآله» برویم! سیس ارو با هم 
نزد پیامبر رفتند. ۱ 0 ۲ : : ای 
رسول خدا! کدام یک از ما دو نفر نزد تو محبوبتریم؟ من یا علی؟! 
سل ها ی اه عم ات ری ی هو ای 
برای من عزیزتر است. به دتبال فرمایش حضرت رسول «صلی الله علیه 
واله» علی «علیه السلام» گفت: آيا من به تو نگفتم که فرزند فاطمه 
باتقوایم؟ زهرا «علیها السلام» فرمود: من نیز دختر خدیجه کبرایم. علی 
گفت: من فرزند صفایم. فاطمه گفت: من دختر سدرةالمنتهی می‌باشم. 
علی کفت*من ففر کانانم. قاطمه کف من وعتر کسی هستم که بهخدا 
نزدیک و نزد او ان‌چنان گرامی شد که گویی به فاصله دو تير کمان یا 
نزدیکتر به پدرش قرار گرفت...] 
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از روایت فوق‌الذکر و نقل این ماجرای تاریخی حداقل می‌توانیم اين نتایج 
را بگیریم. 

1- حضرت زهرا«علیها السلام» و علی علیه السلام» تفریح داشته‌اند. 

2- برای تفریح به محیطی باز یعنی صحرا می‌رفته‌اند. 

3- برای تفریج از خوردنی طبیعی خرما استفاده می‌ کر ده‌اند. 

4- گفتگوهای تفریحی را برای تفریح انتخاب می‌کرده‌اند. 

5 - گفتگوهای تفریحی آنان هم علمی بوده است. 

6- گفتگوها. تبدیل به مشاجره نمی‌شده است. 

7- برای حل اختلاف به مشاور و حکم مراجعه می‌نموده‌آند. 

8- حضرت علی «علیه السلام» رعایت عواطف زنانه حضرت زهرا«علیها 
السلام» را می‌نموده‌اند. 

در همین راستا به عنوان بک توصیه اخلاقی حضرت زهرا«علیها السلام» 
خوشروئی و برخوردهای شیرین با مومنین را از موجبات ورود به بهشت 
قلمداد می‌کند و می‌فرماید: 

قالت فاطمة «علیها السلام»: بش فی وَجّه الموّین یَوجتٍ لصاجبه الجَنَة و 
بش فی وَجّه المعاند المعادی یقی صاحبةٌ عَذابِ الثّار. 

[پاداش خوشرویی در برابر موّمن بهشت است و خوشرویی با دشمن 
ستیزه‌جوه انسان را از عذاب آکن باز می‌دارد. [342] ۱[ 

همچنین در شب ازدواج فاطمه زهرا«علیها السلام» عواطف خالصانه خود 
را در قالب سروده‌ای با معني به حضرت امیرالمومنین تقدیم می‌دارد که 
خود بیانگر ارتباط زیبا ۵ توا نا فترفندی. وه -هنوار انز خانه و خانواده 
می‌باشد و حاکمیت روح عاطقی و مهربانی همراه با ذوقیات سالم علمی 
را در ارتباط این دو زوج خدائی مسلک می‌رساند. 

حضرت زهرا «علیها السلام» در لحظه‌های آغازین زندگی زناشویی غنچه 
لب را به ستایشر شوهر نمونه اش امام علی «علیها السلام» گشود و به 
شناساندن آن بزرگ‌مرد پرداخت و فرمود: 

اضحین الفخار ر لنا و عز شامخ 

لفق بت با فی بنی عَذنان 

7 و عزت والا از آن ما شد و ما در میان فرزندان عدنان سربلند 
شدیم. ] 


9 ی ۱ و ی ۵ 
نلت العّلا و عَلوّت فی کل الوّری 
و تقاضرث عن مَجّدک التقلان 


[تو به بزرگی و برتری رسیدی و از همه افریده‌ها والاتر شدی و جنْ و انس 
از عظمت تو عقب ماندند.] 


[ مقصودم علی است.؛ , بهنرین یه 
احسان و نیکی.] 


له العکارخ والععالی و الجبا 
ما ناعت الأطیاٌ فی الأْعصان 


[والاییهای اخلافی و تور ها ان اناوت تا آنگاه که مرغان بر شاخه‌ها به 
ترتم مشغولتد, 1 43 3] :| 

۰ عن ابن عبّاس قال: دَحل رسّول ۳1 «صلی الله علیه وآله» علی علی و 
فاطتَة هما یَصَحَکان, قَلمَا ریا الب «صلیٍ الله علیه واله» سکتا. ال 
هم الَبوةٌ «صلی الله علیه وآلم» ما لکفا. کیما تطحکان قلَمّا رأيتُماني 
سکس فبادیث فاطمَهٌ ققالث: بأبی ات را رسول اللّه قال هذا: ان اجب 
الي سول الله «صلی الله علیه وآله» متک. فلت تل تا اج الی سول 
اللّه «صلی الله علیه واله» منک. قتَبَسُم قتَبسَم سول اللّه «صلی الله علیه وآله» 
و قال: با بت لي رثَة الوَلد. و علما آَ ع 2 لت منک [344] . 
[از ابن 8 روآیت شده که رسول خدا «صلی الله 1 وآله» وارد بر 
علی و فاطمه علیهم السلام شدند در حالیکه آن دو بزرگوار می‌خندیدند. 
وقتی چشم آنان به پیامبر افتاد ساکت شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله» به انان فر مودند: شما را جچه شده که می‌خندید و مرا که دیدید 
ساکت شدید؟ 
فاطمه «علیها السلام» زودتر جواب داد؛ جان پدرم به فدایت باد! او 
می‌گوید: پیامبر «صلی الله علیه وآله» مرا بیش از نو دوست می‌دارد. و 
من می‌گویم: پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» مرا بیشتر از تو 9 
۳ 
رسول خدا «صلی الله علیه واله» تبسم نموده فرمودند: دخترم! نرم‌دلی 
نسبت به فرزند برای تو است و علی نزد من از تو عزیزتر است. [345] .] 


تلاوت قرآن در زندگی حضرت زهرا 


اشاره 


قافروّا ما تيِسَر من الفُرآن [346] . 

قرآن ثقل اکن ۱ باد ار و امانت رسول الله صلی الله علیه 
واله», کتابی برای خواندن, اندیشیدن و عمل نمودن است. عترت طاهره 
پیامبر بر اساس معرفتی که نسبت به این گنجینه الهی داشتند علاوه بر 
این که تمام وه و رفتار آنان معزف و مقسر قرآن بود در مقام حفظ 
این ودیعه الهی و این امانت نبوی بسیار کوشش و مجاهده داشتند. همت 
آنان تلاوت تدبر و استدلال به قرآن بود و بدین‌وسیله زندگی خود و فرهنگ 
عمومی جامعه را به سوی قرآن سوق می‌دادند. ما در این مجال در مورد 
دیدگاه فاطمه علیها السلام» در موضوع قرآن و دلبستگی ۳ بر وان به 
آیات قرآن همچنین استدلالات این تژر کواز بة بات قرآن در تکلماتشان و 
پرورش شاگردان قرآنی و شکایت ایشان از پشت پا زدن مردم و خلفا به 
قران به مباحثی مختصر می‌پردازيم: 


توصیه به تلاوت و دلبستگی فاطمه به قرآن 


حضرت فاطمه 2 السلام» نسبت به تلاوت سوره‌های حدید, واقعه و 
قاری الحدید و اذا قعت َالتَخمن یدعی فی السموات و ال ررض ساکن 
الفرّدوس. [347] . : 

[ تلاوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین اهل بهشت 
خوانده می‌شود .اور در رهنمود ارزشمند دیگری فرمود: 

خب الب من دباکم تلاث تلاوم کناب الله و اللظر فی,وفه ول اللد و 
الاتفاق فی سبیل اللٍّ. [348]: ۲ 

[از دنیای شما سه چیز محبوب من است: تلاوت قرآن, نگاه به چهره 
رسول خدا و انفاق در راه خدا.] همچنین حضرت زهرا«علیها السلام» در 
حال احتضار به حضرت علی علیه السلام» فرمودند: "سوره یس را برایم 
قرائت کن.*[349] . 


قلامبت قر ان فاطایه 


زهرا «علیها السلام» با قرآن مانوس بود سلمان می‌گوید: "رسول خدا مرا 
برای کاری به خانه فاطمه علیها السلام» فرستاد. به در خانه که زسیدم 
صدای زهرا«علیها السلام» را که در درون خانه قرآن می‌خواند شنیدم." 

و باز سلمان روایت می کند: "که داخل خانه زهرا«علیها السلام» شدم دیدم 
در همان حالی‌که مشغول کار خود بود و جوها را آسیاب می‌کرد قرآن 
می‌خواند. " او حتی وصیت می‌کند در شب اول قبر علی «علیه السلام» بر 

سر مزارش زیاد قرآن بخواند و دعا کند و از همین انس او با قرآن بود که 
قضه ها ومه اه تا-پیست سا لیر از فران لب کشود و جر با عران اش 
نداد و باز از همین انس با قرآن بود که در صحرای محشر هم قرآن را 
زمزمه می‌کند تا آنجا که حتی در هنگام داخل شدن به بهشت هم آیات 
قرآن را می‌خواند. هنوز هم سخنان عمیق و بلند او راجع به قرآن از مسجد 
مدینه به گوش می ر سد. آپا گوش شنوائی هست ؟ قرآن کتابی است که 
دلائتلش روشن, لطائف و دقائقش آشکار, ظواهرش نورانی و پیروان آن 
مفتخر و مورد غبطه اقوام دیگرند. کتابی که پیروی از آن انسان را بسوی 
رضوان سوق می د هد و گوش جان سپردن به آن نجات را , به ارمفان 
مف‌آفرد و حجتهای نورانی خداوند به واسطه ان شناخته و تفسیر 
فرائض و واجبات و حدود محرمات و روشنائی بیئات و کفایت براهین و 
استدلالات و فضائل و محسنات و رخصتها و موهبتها و اختیارات و شرایع و 
فکنونات همه ۵ همه تداسظه قرار شتاخته می‌سشوه 3901 زندای اطلاع 
ای دیکن منايع این خطبه. رجوع شبن به. خظیه‌های حطرت زهرا«علیها 
السلام» خطبه مسجد مدینه.) نکته آخر اینکه در اين خطبه بی‌نظیر و غذّاء 
و افشاگرانه از بیست آ قرآن شاهد آورده شده همچنانکه در خطبه 
دیگرش بر زنان مهاجر و انصار از ده آیه شاهد آورده است. اینها بهترین 
گواه بر انس زهرا«علیها السلام» با قرآن است. 


استدلال فاطمه از آیات قرآن در چند خطبه‌ای که قرائت نمودند 


یکی از اقدامات بی‌نظیر فاطمه علیها السلام» برای مبارزه با خلفای 
منافق صفت زمان خود که شعار حسبنا کتاب‌الله سر دادند و با این وسیله 
خانوان رسنول ناه صلی الله علیه وال را کار زدند اخفاس و ادا رات 
خطبه‌ها و بیانات خود به تعداد زیادی از آیات قرآن می‌باشد. ۲ 
این کار علاوه بر افشای چهره مزورانه خلیفه در التزام قصلی: وخ قران و 
رسوائی آنان, انس و تسلط خاص فاطمه, زهرا«علیها السلام» را به آپات 
قران انش می‌کند و ار طرفی, با دفت واتامل من‌تواننشتر ابط خاصی خاک 
و آن زمان را از آیاتی که حضرت زهرا«علیها السلام» مورد استفاده قرار 
دادند ارزیابی نمود. در این مجموعه آیات دقت فرمائید: 

رسای سا و مار ماکان لیم الضره: 1 351 ]: 

قانیا انعمی ااتصار دلکی تنم العلمت. 321 

تسا لمم : اضل اعمالیم: [ 35| . 

لاتجعلوا دعاءالرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. [354] . 

اتقوالله حق تقاته و لاتموتن الا و انتم مسلمون. [355] . 

انما پیخشی الله من عباده العلماء. [356] . 

تعوجانکم رسول من افسکم عزیر علبه ها فتتم: [ 957], 

حریص علیکم بالمومنین روف رحیم. [358] . 

الا فی الفتق ستطا وان جهتم لمحنطظه الک فرین 59 

مهس کی الاستاام دیا فان بل مه 13601 

و ورت سلیمان داوود. [3621] ۱ 1 

فهب لی من لدنک ولیا پرثنی و برث من ال یعقوب. [363] . 

واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. [364]. 

توصتکم اللة فن اولادکم الدکر منل حظ ااکنن: [365], 

ان عری‌خیرا الوضبه له الدین والاقرنین بالمغروقت: [۲366, 

لکل نباء مستقر و سوف تعلمون. [367] . 

مها مخضو الا رسول افان مات اففتل انفاشم غلی آعفانکت 369 

الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم. [369] . 

اش تکفرها انتم هن فی‌(لارض‌تعضعا فان آلله اختی خمبد. 13701 
خسفلم آلزین طلمدا ات صعلب سنلون. 11711 

برثنی و برث من آل یعقوب, [372]. 

مها ای امه 11711 


ینس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی‌العذاب هم خالدون. 
[375] . 

ولو ان اهل القری اصتها قائقوا لفتضا علیقم بر کات من السماء والارض: 
[376] . 

والان ههام هملاع شیم مات :فا کشیه .3771 ]:: 

و ان تعجب فعجب قولهم. [378] . 

لتتشر وله لشن الغشیی 9۱ و 

و بلس للظالمین بدلا. [380] . 

یحسبون انهم یحسنون صنعا. [ 381 . 

افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی. [383] . 

فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. [384] . 

افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. [385] . 

بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. [386] . 


پرورش شاگرد قرآنی (فضه) 


ابوالقاسم قشیری در کتاب خود از بعضی نقل می‌کند (فضه کنیز حضرت 
زهرا«علیها السلام» در بیابانی از کاروان ححج, عقب افتاد و تنها در بیابان 
سرگردان شد) شخصی بنام عبداله مبارک که از کاروان عقب مانده بود 
می‌گوید: بانوئی را در بیابان, تنها دیدم سوار بر شتر بودم و نزد او رفتم و 
ی و و ات به این ترتیب . 

به او گفتم تو کیستی؟ 

تِ ِ سلام فسوف یعلمون: [و بگو سلام بر شما, اما خواهند داننست. 
397 

عبداله: بر او سلام کردم و گفتم: تو در اینجا چه می‌کنی؟ 

زن: و من یهدالله فماله من مضل: [هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه 
کننده‌ای نخواهد داشت. [388] .] 

فهمیدم که راه را گم کرده است. 

عبداله: آیااز جن هستی يا از انس؟ 

زن: یابنی آدم خذوا زینتکم: [ای 1 آدم: زینت خود را بردارید. 
عبداله: ۱ 7 کحاضی ان ؟ 

زن: 0 من مکان بعید؛ [آنها از مکان دور صدا زده می‌شوند. [390] .] 
فهمیدم که از راه دور می‌آید. 

۱ 

زن: ولله علی الناس حح البیت: آخداوند بر مردم مستطیع حح کعبه را 
واجب کرده است. [391] .] 

فهمیدم که عازم مکه است. 

عبداله: چه وقت از کاروان جدا شدی؟ 

زن. : ولقد خلقنا السماوات والارض فی سثة ایام: [آسمان و زمین و آنچه را 
در میان آنهاست در شش زو آ فد پدیم: [392] .] 

فهمیدم شش روز است از ز کاروان جدا شده است. 

عبداله: آیا به غذا میل داری؟ 

زن: و ما جعلناهم جسدا لایاکلون الطعام: [ما آنها را پیکرهائی که غذا 
نخورند قرار ندادیم. [393] .] 

فهمیدم که به غذا میل دارد. 

عبداله: شتاب کن و تند تند بیا. 

زن: لایکلف الله نفسا الا وسعها: [خداوند هیچ‌کس را جز به اندازه 
توانائیش تکلیف نمی‌کند. [394] .] 


فهمیدم که خسته شده و قدرت راه‌روی ندارد. 

عبداله: بر شتر در ردیف من سوار شو. 

زن: لوکان فیهما الهءة الا الله لفسدتا: 1 دز زمیین و استمان خدایانی-حز ع 
خدای یکتا باشند به هم می‌خور ند. [395] .] 

فهمیدم که از سوار شدن بر بشتتت ماجنا می‌کند. 

ِِ پیاده شدم و او را تنها سوار بر شتر کردم وقتی سوار بر شتر شد 
سبحان الذی سخر لنا هذا: [پاک و منزه است که این را مسخر ما ساخت. 
[396] .] 

وقتی که به کاروان رسیدیم به او گفتم: آیا از بستگان تو کسی در میان 
کاروان هست ؟ 

زن: يا داوود انا جعلناک خليفة فی‌الارض: [ای داوود ما تو را نماینده در 
زمین قرار دادیم. [397] .] 

و ما محمد الا رسول: [و نیست محمد جزء رسول. [398] .] 

یا یحیی خذ الکتاب بقوخ: [ای یحیی کتاب را با قوت بگیر. [399] .] 

یا موسی انی انا الله: [ای موسی منم خداوند. [4001] .] 

دریافتم که افرادی بنامهای داوود, محمد, یحیی و و یی . داخل کاروان 
هستندو با او خویشاوندی دارند آنقا وا با تاه ضدا زدم-تا کیان خهار نف 
جوان شتمی آن:دن آهدند.به ای کفتم ؛ این افراد با تو چه نسبتی دارند؟ 
زن. المال والبنون زیدة الحیا ة‌الدنیا: [و فرزندان زیت حیات دنیا هستند. 
[ 401 .] 

فهمیدم که آنها فرزندان او هستند وقتی که آنها نزد زن آمدند زن گفت: 

پا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین: [پدرم او را استخدام 
کن چرا که بهترین کسی را که استخدام می‌توانی کنی ان کس است که 
نیرومند و امین است. [402] .] 

فهميدق که به آنها ضی کوید مزدق به. فن بدهنده آنها مقدارزی بول ابه. من 
پاداش دادند. 

زن گفت: والله و لمن یشاء: [خداوند آن پاداش را برای هر کس 
ی به آنها ( ۳ ۳ بد هید آنها بر پاداش من افزودند از انان 
پر سیدم: ات زن کیست؟ 

گفتند: این زن مادر ما فضه است که کنیز حضرت زهرا«علیها السلام» 
بود که بیست سال است به‌غیر از قرآن سخنی تکفته است !۱ [404] . 


شکایت از پشت پا زدن مردم و خلفاء به آیات قرآن و تفسیر آن 


شعار حسبنا کتاب الله یکی از شعارهای دروغینی بود که در صدر اسلام 
پس از رحلت پیامبر گرامی توسط غاصبین حق اهل‌بیت شایع شد و به 
همین بهانه علاوه بر کنار زدن عترت طاهره و محروم نمودن مردم از وجود 
آنان به متن قرآن هم عمل نشد و اعراض از آیات قرآن نیز شد و این 
مطلب بعنوان یک مشکل فرهنگی بسیار مهم به موازات ارتداد از اهل‌بیت 
بوجود امد. 

حضرت صدبقه زهرا«علیها السلام» در خطبه خود ضمن افشای این توطئه 
و بیان اعراض مردم و خلفا از قران به‌خاطر اثبات این مطلب مکرر به 
ایات قران نیز استدلال می‌کنند. در اینجا به بیاناتی از فاطمه زهرا«علیها 
السلام» می‌پردازيم که دلالت بر ارتداد خلفا و مردم از قرآن دارد. 

الا فی الفتنة سقطوا و ان جهنم لمحيطة ؛ بالکافرین. [405] . 

فهیهات منکم؟ و کیف بکم؟ و انی توفَکُونَ؟ و کتاب الله بين أظَرِکُْ 
اموره ظاهره و9 احکامه زاهره, و اعلامه باهره, و زواجره لائحة و اوامره 
واضحة و قد خلفتموه وراء ظهو ررکم 2 عنه تریدون ام بغیره مهن ٩‏ 

بلس للظالمین بدلاء و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی 
الاخره من الخاسرین [406] ثم لم تلبثو ریت ان تسکن نفرتها و یَسْلّسَ 
قيادها ثم اخذتم تُوژون و فذتها و تهَیجُون جَمرَتها و تستجیبون لهتاف 
الشیطان الغوی و اطفاء انوارالدین الجلی و اهمال سنن الئتی الضفن 
تشربون حسو] فی ارتغاء و تمشون لاهله 5 ولده فی‌الحَمر والضر|ء و نصبر 
منکم علی مثل حژالمدی و خز السنان فی الحشاء و انتم الان تزعمون ان 
لا ارت لنا افحکم الجاهلیه تبغون و من احسن من الله حعما لقوم یوقنون 
[ 407 افلا تعلمون؟ بلی قد تجلی لکم کالشمس الضاحیه انی ابتثه! ایها 
المسلمون عاعْلَنَ علی اری؟ یابن ابی قحافة فی کتاب الله [408] ان 
ترت اباک و لا ارت آبی؟ لقد جثت شینا فریا! افعلی عَمّد ترکتم کتاب الله 
و نبذتموه وراء ظهور کم ؟ اذ یقول و ورت سلیمان داود [409] و قال فیما 
اقتص من خبر یحیی‌بن زکریا اذ قال فهب لی من لدنک ولیّا برثنی و پرث 
من ال یعقوب [410] و قال و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب 
الله. و قال یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ ات [411] و قال: 
ان ترک خیرا الوصية للوالدین و ِِ- بالمعروف حقا علی المتقین 
4121 و زعمتم ان لا حظوه له ول ارت من ابی, ولا رحم بیننا؟ 
افخصَکخالله بای اخرج منهار ابی؟ ام هل تقولون اهلَ قلتین لا یتوارثان؟ 

اولست اناوابی من اهل ملد واحدخ؟ ام انتم اعلم بخصوص القران و 


فنعم الحکم الله و الزعیمٌ محشّد و الموعذ لقيامَة. [413] . 

[شما کجا؟ و فتنه خواباندن کجا؟ دروغ می‌گوئید! و راهی جز راه حق 
می‌پوئید! وگرنه این کتاب خداست میان شماا نشانه‌هایش بی کم و کاست 
هویدا و امر ونهی آن روشن و آشکار, آیا داوری جز قرآن می‌گیرید؟ یا 
ستمکارانه گفته شیطان را دبس ای ابو دینی پذیرد روی 
رضای برهردعار تستخ‌ودن آنجهان؛ با تبانکار ان تشیند, چندان درنگ نکردید 
که این سنور سرکش رام و کار نخستین تمام گردد. نوائی دیگر ساز و 
سخنی جز انچه در دل دارید اغاز کردید! می‌پندارید ما میراثی نداریم. در 
تحمل این ستم نیز بردباریم. و بر سختی این جراحت پایداریم. مگر به 
روش جاهلیت می‌گرائید؟ و راه گمراهی می‌پیمائید؟ برای مردم با ایمان 
چه داوری بهتر از خدای جهان؟ ای مهاجران! این حکم خداست که میرات 
مرا بربایند و حرمتم را نپایند؟ پسر ابوقحافه! خدا گفته تو از پدر ارث بری 
و میرات مرا از من ببری؟اين چه بدعلی است در دین فی کداز ید۱ مگر از 
داور روز رستاخیر خبر ندارید؟ آیا دانسته و به عمد کتاب خدا را ترک کرده 
و پشت سر انداختید که می‌گوید: سلیمان از داود ارث برد و در آیه دیگر 
آنجا که خبر زکریا را باز گو می‌کند: زکریا عرض کرد پروردگارا مرا 
فرزندی عنایت فرما تا از من و ال یعقوب ارث برد و فرمود: خویشاوندان 
رجمی اولی به یکدیگرند. خدای تعالی به شما درباره اولاد ِِ 
می‌فرماید که برای پسر دو برابر بهره دختر است و فرمود: هنگامی که 
مرگ شما فرا رسد بر شما فرض است که وصیت کنید برای والدین و 
نزدیکان؛ حقی برای پرهیز کاران و شما کهان می‌برید که مرا بهره‌ای 
نیست و سهمی از ارت پدر ندارم؟ آپا خدا| شما را مخصوص انا فرمود 
که بدتم از ان رفن کرته باران که می کونید اهل دی کیش از بکدیین 
ارت نمی‌برند؟ و یا من و بدرم را اهل یک کیش نمی‌دانید؟ و یا شما 
بخصوص و عموم قران از پدر و پسرعمویم علی «علیه السلام» داناترید؟ 
ابوبکر اینک این تو و این شتر سرکش خلافت, مهار زده, با تو در روز 
رستاخیز و حشر ملاقات خواهد کرد چه نیکو داوری است خداوند چه نیکو 
دادخواهی است محمد«صلی الله علیه واله» و چه خوش وعده‌گاهی است 
قیامت. [414] .] 


تنظیم اعمال طبق آیات قرآن و تفسیر عملی آن 


رات رای ای مر حطاهای کرام به عسی 1 
امالی اما ی ی يم وا حت. مواسانی تین 
کفویت بین حضرت علی علیه السلام» و حضرت زهرا«علیها السلام» هم 
از ای دص اق اه مسا نا یه ای ام اس 
ص زر با ال ی اصا مین اه کی را جر ری 
حضرت علی علیه السلام» و حضرت زهرا «علیها السلام» مشاهده نمود. 
به چند نمونه از اين, آبایت دقت کنید: 
با اهاالنین مها کمتوا تضازالله کنا قال غیشی بن ی العوارین قن 
آتصاری الی الله قال الْحَواربَوِ تن الصا اللّه قاقتث طایْقَةٌ من بنی 
اسرائیل و کقرث طایْقَهٌ قَأکتا الذین عءامَبوا عَلّی عَذفهم قَأَصتَجُوا ظاهرین. 
[415] . 
[ای مومنان! یاوران (دین) خدا باشید. چنانکه عیسی بن مریم به حواریون 
گفت: چه کسانی در راه دین خدا| باوزان منند؟ حواریون_ گفتند: ما یاوران 
(دین) خزآو‌نويم سپسیر کروهی. از بنی‌اسراتیل ایمان اوزدند و کروهی 
(انکار] کفر ورزید ند. " آنگاه مقمنان را در برابر دشمنشان پاری دادیم, و 
پیروز گردیدند.] 

یا آیهّا الذین,ءامثوا قایلُوا الذین بوتکم من الکتّار وَلیجدوا فیکُمْ غلطة 
واعلْمُوا أنّ ال مَعَالملَفین. [416] . 
ام وان با کسانی ار کقار ری دا هت کار زار کید مساند 
که در شما درشتی ببینند و پدانید که خدا با پارسایان است.] 
با ها الذین عامَبُوا ااکرُوا ال ذکرا کثیرا 
[ای مومنان! خدا را بسیار پاد کنید.] 
پا یا الذین ءاَوا هل الم علی چازخ تجیکُم من غذاب لیم ُوملُون 
باله و رشوله و تجاهدون فی بل اللة بافوالکم و اتشسکم دلکد عبر لجم 
أنّ نم تلمَون. [ 417 . 
[ای مقمنان ! آپا شما را به دادوستدی رهنمون شوم که شما را از عذاب 
دردناک می‌رهاند؟ و ان اینکه به خداوند و پیامبر او ایمان اورید و به مال و 
جان درراه خدا| جهاد کنید, این. اگر بدانید, برایتان بهتر است 8 
همچنین در عمل , به آیات قرآن به شکل خاص هم حساسیتی شگفت‌انگیز 
در زندگی حضرت زهرا| «علیها السلام» وجود دارد که در اینجا به دو نمونه 
ص یم 
1- عرب جاهلی یکی از نقاط ضعفش بی‌ادبی در گفتار و حرمت‌شکنی 
یامبر اکرم در مقام مخاطنه می‌با ند ین یل آباتی. از قران کرنم ور 


مقام تربیت و تادیب مومنین در روش برخورد و مکالمه با پیامبر اکرم نازل 
شده است که از اين آیات, آیه 63 سوره نور می‌باشد. 

ما ترلث لا تجعلوا ذعاء الرَسُول بیْتکَمْ کَذعاء بعکم بَعضا [418] . 

هِب سولٍ له «صلی الم علیه وآله: آن افول, لو با بة قکثث ِِ با 
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0 آیه 7 شد وه زهر| «علیها السلام» می‌فرماید من 
ترسیدم که به رسول خدا از آن به بعد پدرم بگویم لذا لحن گفتاری خود با 
توافت اسلام را تغییر داده و به آن حضرت يا رسول‌الله گفتم اما 
پیامبر اکرم روی به فاطمه آورد و فرمود: دخترم اين آیه درباره تو و اهل و 
نسل تو نازل نشده است بلکه درباره بی‌ادبان و درشت‌خویان قریش نازل 
شده تو همان واژه پدرم در مخاطبه با من استفاده کن چرا که دلم را 
روشن می‌کند و مورد رضایت بیشتر خداست.] ۳ 
2- شب عروسی حضرت زهرا «علیها السلام» هنکامی که نیازمندی از 
حضرت طلب لباس نمود انهم لباسی کهنه ولی حضرت از انجا که دو لباس 
یکی کهنه و یکی نو و جدید داشتند در مقام بخشش دچار تردید بودند لذا به 
بات بان مایت وه وی ای قران از ابا مت رات ار ابدار 
باشد و براساش آیات قران زندگی خود را تنظیم کند طبق آیه لن تنالوا البر 
حتی تنفقوا مما تحبون, به مقام ابرار نمی‌رسید تا اینکه بهنرین چیزهای 
جود را در راه خدا انفاق کنید, پیراهن نو شب عروسی خود را به سائل 
بخشید. [420] . 





اشاره 


یکی از اسلوبهای بیان حقاثق که به نوعی شیوائی در گفتار هم ایجاد 
می‌کند استفاده از تمثیل و تشبیه در گفتار می‌باشد از حضرت فاطمه زهرا 
«علیها السلام» با اينکه بیاناتی زیاد نمانده امّا از انجا که او تسلط خاص بر 
بیان حقائق و معانی داشته و به عنوان خطیبه‌ای شیرین سخن و فصیحه‌ای 
شیوا گفتار قلمداد می‌گردد چه خطبه او در مسجدالنبی بهترین گواه بر این 
ادعا است. تعدادی تشبیه و تمثیل به یادگار در تبیین برخی حقائثق رسیده 
که با تفحصی مختصر محصول ان را خدمتتان تقدیم می‌داریم. [421] . 


قالت فاطمه «علیها السلام»: مَتلَّ الامام مت الكَفْبة اد توّتی ولا تأتی. 
[422] . ۳ 

[متّل امام, مانند کعبه است, مردم باید بسوی آن بشتابند و اطراف آن 
طواف کنند نه انکه کعبه بسوی مردم بیاید و دور مردم طواف نماید. 
[423] .] 





ترسسیمی از جاهلیت عرب و خدمات رسول گرامی 


اشاره 


. قبلع الرْسالة. صادعاً باللذارة, مائلاً عَنْ مَدَرَجَة المسشرکين, ضارباً تبحم 
آخد] ياَظامهم, داعیاً ای شبیل مب بالجكِمة 1 
و ِ ّ 


1 ِ" ۳ خی ات کین مت رسا سی ار ۱ ِ" ۳ امن 
و فرق و پشت مشرکین را به تازیانه توحید خست. و شوکت بت و 
در آن هنگام ۱۳ بر کنار مفاکی از آتتتن بودید خوار و در دیده 
همگان 79 لقمه هر خورنده, و شکار هر درنده, و لگدکوب هر رونده 
بودید. ] 


تمئیلی برای حق مالکیت خصوصی 


حضرت زهرا «علیها السلام» نسبت به حق مالکیت خصوصی و احترام به 
اموال دیگران فرمود: , ۱ 
الرَجّل احقا بدابْیه و صَدّر فراشه و الصّلاة فی متزله الا امام ید بجتمع يِجَتمع الناس 
کلیه: 

[هر فردی سزاوارتر است به سواری اسب خویش» و استفاده از خانه و 
خانواده خویش و نماز خواندن در منزل خویش, مکر امامی که مردم کرد 
او جمع شده باشند ۱[ 

و در کلام آرزشمند دیگری فرمود: 

صاحت الدا 2 اجه بضدرها. 

]. ]425[ 


جوجه‌های بی پر و بال 


حضرت زهرا «علیها السلام» مشکلات اقتصادی و سختیهای بچه‌داری را با 
صبر و بردباری تحمل می‌فرمود و نزد کسی افشا نمی‌کرد, گاهی که 
رسول خدا«صلی الله علیه واله» مصدانه می‌پر سید: 

"چرا رنگ تو پریده است؟ چرا رنگ فرزندانم حسن و حسین‌علیهما السلام 
دگرگون شده است؟ " ناچار می‌شد وضعیت زندگی را با پدر درمیان بگذارد 
و می‌فرمو 

با ات بت آن نا تما طمقنا و لسن ون اططربا علت من ده 
الجْوع تم رقدا کالما قرخان مَنوفان. 

[پدرجان! سه روز است که غذا رده انم و فرتفذانم خسن و-خشنتین. [ز 
شدت گرسنگی بی‌تاب شده‌اند, هم‌اکنون مانند جوجه‌های پرکنده از 


ترسیم حالات خود پس از رسول‌الله 


ب اقت تا اشاه ات ۵ ِ وی الابُوات, قاتا لد دک 
قالِهُ و علیک ما ترددث آئفاسی باکیتة, نفد سَوّقی الیک, ولا خژنی عَلَیک 
وا آبتاث, وارَبّامْ. [427] . 
[... پدرجان! پس از تو روابط انسانها دگرگون شد و درها به روی من بسته 
گردید. پدر عزیزم! من بعد از تو از دنیا نفرت دارم و تا زمانی که نفسم 
نز ای بر تو گریه خواهم کرد. پدرجان! 0 ۳ ندارد و 
حزن من بعد از تو انجامی! فریاد ای پدر! فریاد ای پروردگار جهانیان. 
[4281] .] 
ترسیم عکس ‌العمل و حالات مردم پس از رحلت رسول خدا| «صلی الله 
علیه وآله» 

قلمَا آختار اللةْ لِتبیّه دار آثبیائه و ماوی آضفیانه ظَهر فیک حسِيكَة التفاق 

0 الذین و تطق کاظِمٌ الا وین و تَبعّ خامل الاقلین و هدر قنیق, 
اْمتطلین قخطر فی غرصایك و اطع السْتّطان راسة من عفرزه هانفا 
یک قالفاکمٌ لدَعوَته مُستچبین و لْفرّة فی : 

جَدكمّ خفافاً و آحْمَشَكَمٌ قالْفاکم عضابا قشم یر پیلک م۶ 

شرب مدا اعد قریثٍ والکُِمْ رحیثِ و الْجْرَخٌ لما یندم والرسول لمّا 
۳۹ جور 0 تعالی شا یکی پیمبران را برای رسول خویش گزید, 
دورویی آشکار شد, و کالای دین بی‌خریدار, هر گمراهی دعوی‌دار و هر 
گمنامی سالار, و هر یاوه‌گویی در کوی و برزن در پی گرمی بازار. شیطان 
از کمینگاه خود سر برآورد و شما را به خود دعوت کرد و دید چه زود 
سخنش را شنیدید و سبک در پی او دویدید, و در دام فریبش خزیدید و به 
اواز او رقصیدید. 
در حالی‌که از عهده قرار چیزی نگذشته بود و جای شکاف زخم دل ما از 
عزای پیامبر«صلی الله علیه وآله» هنوز درمان نگرفته و زخم بهبود نیافته 
بود و پیامبر «صلی الله علیه وآله» هنوز دفن نشده بود که آنچه نبایست 
کردید. [4301] .] 


تصویری از مصیبت رحلت عظمای پیامبر 


اشاره 


دختر طلحه, در یکی از روزهای غمبار پس از وفات رسول خدا «صلی الله 
علیه وآله» خدمت حضرت فاطمه «علیها السلام» رسیدر از گریه‌ها و 
ناله‌های جانکاه آنحضرت. سخت نگران شد و با شگفتی پرسید: 
"فاطمه‌جان چه چیزی شما را اینگونه به گریه و زاری واداشته است؟" 


پاسخ فرمود: ۳ 
اتشالنی عَن 5 هتة حَلَق بهّا الطایٌَ و حفی یها السَایْژ, ژفقت الی السّماء ایرآ 
6 لت فیس ۳۹ خیُرآ, ان فحَیف لیم. و حول عَدي, جازیا, با الحسن 


فی‌السّباق حتی [ذاتقزیا پالجناق أ سا له السَنآن و طَوَیامٌ الاغلان قَلقّا با 
ور الدین قَبِضّ اللبی الاأمین تطفا بقوّرهما, تَقثا , بستورهما, و آدالا قدک 
قیالها کم من مَلک مَلک.. 

ار وت و رویداد تلخی می‌پرسی که در همه جا 
انتشار پافته است؟ گوبا بر پر مرغان نوشته و در جهان پراکنده شده, گوبا 
پيكهاي چابک سوار به سرعت آن را به همه جهانیان ابلاغ کرده‌اند که گرد و 
غبار آن تا آسمان بالا رفت و تاریکی مصیبت آن, زمین را فرا گرفت, 
از پست‌ترین قبائل عرب, قبیله تیم و ابی قحافه, و از حیله‌بازترین 
قانل غرت یلم کی سین لایور الم ی « لب سای 
ستم روا داشتند, و فدک را غصب کردند. با شگفتی به فدک بنگرید, چه 
بسیار پادشاهانی که مالک سرزمین فدک شدند. هم‌اکنون اثری از آنها 
وجود ندارد. [ 431] .] 


من گرامی‌تر از ناقة الله و فرزندانم گرامی‌تر از فصیل اویند 


یکی از معجزات سص ۳ صالح, ناقه و فصیل او (فرزند) می‌باشد که در 
قران معجزه و چگونگی برخورد قوم صالح اشاراتی شده است که خلاصه 
آن اینست که پس از ظهور معجزه‌آسای شتر و بچه او از دل کوهها به 
عنوان گواه صادقی برای پیامبری حضرت صالح قوم او باز از سر انکار به 
سوت 4 اعجاز ِِ ۰ نی ات نت الهی را 2 0 رعایت 
نبوت ابراز له کند: قرآن مان ها بر 1 رز رت بی‌حرمتی به ۵ 1۳ 
خداوند متعال عذاب خود را بر قوم صالح ۳ نمود. [432] . 
عضرت هر آفعلیه! السلام» با ععجه به این فه فرانی ها انفادن اد آن 
بخشی از مقامات خود را اینچنین بیان می‌کنند: 

.. آنگاه که امام کلم «علیه السلام» را مظلومانه و با ین به مسجد 
برچند, حضرت زهرا «علیها السلام» وارد مسجد شد و فرمو 
خلوا عن ان عی قوالدی بعت مُحقّداً پالحق لنٍ, ۳1 تحلوا عزه 9 
شغری و لأَْعَنَّ قمیص رَسُول اللّه_عَلی رأسی و ۳ ری له و 
تهالی قما ناقة صالح بکرم عَلی ال مت و لا القصیل بکرم ی ال من 
۳ 
[رها کنید پسر عموی مرا! قسم به آن خدایی که محمد «صلی الله علیه 
واله» را به حق برانگیخت., اگر از وی دست برندارید, گیسوان خود را 
پرنشان کردم. و بترآهن. رسول. خدا «صلی: الله. علیه واله» را بر سر 
افکنده و در برابر خدا فریاد خواهم زد. یقین بدانید که ناقه صالح, در نزد 
خدا از من گرامی‌تر نبود, و بچه آن ناقه نیز از فرزندان من قدر و قیمتش 
زیادتر نبود. [433] .] 


اهل بیت مصداق نور خدا 


حضرت زهرا «علیها السلام» پشت درب منزل رفته. خطاب به عمر که 
و ی مهاجمان بود, فر مود: ۳ ۳ " ِ 
و ُحک با نژ ما هذه اْجْراه عم ال و علی شوله؟ ریذ آن با ع له 
من الصا و تُفْنْیهْ؟ و تطفیء تور الله؟ و اللدٌ میم تُوره. 
[وای بر تو ای عمرا! اين چه جرأت و جسارتی است که نسبت به خدا و 
تا وا ۱ اه رس ی سنن 


ما ذا علی من شم تُربَة مد 
آن لا یشم عدی الومان غوالیا 


طتگ علرت مضایّت 1 
صبتك علی الم صرّن لياليا 


[آنکس که بوی خوش تربت (خاک قبر) پیامبر «صلی الله علیه واله» را 

می‌بوید, اگر در زمان طولانی, بوی خوش دیگری نبوید, چه خواهد شد؟ 

(یعنی تا آخر عمر, همین بوی خوش او را کافی است, و نیازی به بوی 

خوش دیگر ندارد.) 

آنچنان باران غم و اندوه بر جانم ريخته, که اگر بر روزهای روشن 

می‌ریخت؛ آن روزها مانند شب؛, بر که و از ام کوذید: [435] ۱[ 

منزل جدید مرا به یاد منزل آخرت انداخت 

در شب ازدواج امام علی «علیه السلام». فاطمه زهرا «علیها السلام» را 

نگران و گریان دید. فرمود: : چرا ناراحتی؟ پاسخ داد: 

کرت فی حالی و آمُری علّد دهاپ عُمَری و تُرولی فی, قبُری فسَهّت 

دحولی فی فراشی بمنزلی کذجولی الي لمدی و قبری قأَنْشدک اللّه ان 
قمّت الی الصّلاة قَتَعبد اللة تعالی هذو اللیلة... 

[در پیرامون حال و رفتار خویش فکر و به یاد پایان عمر خویش و 

منزلگاه دیگر به نام قبر افتادم که امروز از خانه پدر به خانه شما منتقل 

شدم و روزی دیگر از اینجا به طرف قبر و قیامت خواهم رفت, در این 

آغازین لحظه‌های زندگی, ۰ به خدا سوگند می‌دهم که بیا تا به نماز 

بایستیم تا با هم در این شب, خدا را عبادت کنیم. [436] .] 


آرزش استاد رز تناتی فرهنکی به مردم در یک ففال 


امام علی علیه السلام» نقل کرده است: روزی یکی از زنان مدینه خدمت 
زهرا «علیها السلام» رسید و گفت: "مادر پیری دارم که در مسائل نماز 
 ِ‏ دارد و مرا فرستاده است تا مسائل شرعی نماز را از شما 
بپرسم. 
حضرت زهرا «علیها السلام» فرمود: "بپرس." 
ی ۲۲ 
در ادامه پرسشها آن زن خجالت کشید و گفت: 
"ای دختر رسول خدا بیش از این نباید شما را به زحمت اندازم." 
حضرت فاطمه «علیها السلام» فرمودند: 
هاتی و سلي عَقّا تدالک, ارات من اکتری معا َصَعَدٌ الی سَطح یحَمّل تقیل 
و گراة ماع آلف دینار یل عَلَیْهْ؟ 
قالث: لا 
ففالث: اکتریث آَ بکل شاه باکت من ملء ما ین الّری الی اش 
ولو قاخری آن لاأیْفْلَ علیت. ِِ 
[باز هم بیا و آنچه سوال داری بپرس. ایا اگر کسی را روزی اجیر نمایند که 
بار سنگینی را به بالای بام ببرد و در مقابل, صد هزار دینار طلا مزد بگیرد. 
چنین کاری برای او دشوار است؟ 
: خیر, حضرت ادامه داد: 

من هر مسئله‌ای را که پاسخ می‌دهم. بیش از فاصله بین زمین و عرش 
ی ِ پاداش می‌گیرم. پس سزاوارتر است که بر من سنگین نیاید. 


تو, بابا بگو 


پیامبر اکرم «صلی الله علیه واله» با همه جلالت قدر و تقدس شخصیتی, 
در بین اقوام و طوائفی مبعوت شدند که از حیث ادب و فرهنگ ارتباطات و 
اخلاق معاشرت. ضعیف و گاهی بی‌ نتصیب بودند. بخشی از آیات قرآن آداب 
مفا رصان ای سس مایا سیسات سس 
او را مورد تأکید قرار می‌دهد. اتف تال بو آیات زیر اشاره می‌کنیم: 

1- با ها الذیت انوا لاتُلو یوت التبم الا آن یود لک الی طعلم عْر 
ناظرین |ناة و لکن |ذا ذء فا فادا عم فائتشژوا ولا فشتانسین 
یعدیتِ ال نکم کان وی لت 5 قیستییی کم وَاللَهْ لابتستشیی من الَحَو 
4381 . 

ای کسانی که به خدا ایمان آوردید به خانه‌های پیغمبر داخل مشوید مگر 
آنکه اذن دهد و بر سر سفره طعامش دعوت کند., دز ان-خال: هم تباید 
زودتر از وقت آمد و به ظروف غذا چشم انتظار گشائید, بلکه موقعی که 
دعوت شده‌اید بيائید و چون غذا تناول کردید از , پی کار خود متفرق شوید. 
نه آنجا برای سرگرمی و انس به سخنرانی بپردازید, که اين کار پیغمبر را 
ازار می‌دهد 9 شما از شرم اظهار نمی‌دارد ولی خدا| را از شما بر 


اظهار حق چجتی نیست.] 
2- با ی الذین امتوا لا ۳۳ راعنا و فُولوا ایْظه نا واسْمعوا و للکافرین 
عذات لیم [439] . 


[ای اهل ایمان (هنگام تکلم با رسول) با کلمه راعنا (ما را رعایت کن) 
تعبیر مکنید بلکه بگوئید: ناظر احوال ما باش و سخن خدا را بشنوید و 
بدانید برای کافران عذاب دردناک مهیاست.] 

3- یا مها الذین امَنوا لا ترْفعوا آط ضواتَکَم فوق صَوّت التبی ولا تجهَروا له 
بالفول کجهر بعکم لتقص آن تخبط مالک و ام 2 لاتشغژون. [4401] . 
[ای اهل ایمان (با رسول, مقدب سخن گویید) فوق صوت هی راد 
مکنید که اعمال نیکتان در اثر بی‌ادبی محو و باطل شود و شما فهم نکنید.] 
4- ان الذین پناژوتک مِنْ وراء الحجّراتِ تب أکتَرْهم 2 لایعفلون: [441] . 

انه خفنفت مژدمی که رت که نام افیا ند و سرا ار نوات 
به صدایی بلند می‌خوانند اکثرشان مردم بی‌عقل و شعوری هستند.] 

5- لا تجْعلوا دعاء الرسول بیْتکم کذعاء بعضکم بعضا. [442] . 

[ای مومنان شما دعای رسول و ندا کردن او را مانند 7 بین یکدیگر 
قرار مدهید (بدون حفظ ادب يا نامستجاب میندارید.)] 

به محض نزول این آیه فاطمه زهرا «علیها السلام». او که شاگرد اوّل 
قرآن است لحن گفتگوی خود را با پیامبر عوض نمود و به جای پدرم, در 


هام کف وی یا پیامین ان واته تیا رتسول انامه انسفاوم نموه 

این واژه هر چند حاوی یک نوع احترام و تکریم بود اما برای رسول خدا از 
طر امه لیا ااسلام» ویی ی هی امین و ای یی مه ها زا 
نداشت و واژه‌ای دلنشین برای پیامبر از طرف دخترش زهرا «علیها 
السلام» نبود. 

به همین دلیل به امر رسول خدا«علیها السلام» یک استثناء در مفاد آیه 
ایخاد کشت و این آبه تحضیض خورد. (و با تخصص:داشت ) لذا پیاهیر اکرم 
صلی الله علیه واله» به حضرت ام‌ابیها فرمودند: 

با فاطِعَهُ [ته لمٌ تلزل في, ولا فی آقلک. ولا فی تشک ات را 
ملک الما ترّلث في آهل الجفاء وَالقلظَهة من فُرَیّش آصَحابْ البذخ والکیر, 
قولی: یا ان فانها آغبی للْمَلب و آرضی للرّب. [243] . 

اقاطمه انم این اه در که نو واه وه فان تال ی از 
من هستی و من از نو همانا این آیه در مورد جفاکاران و افراد بی‌ادب از 
قریش و متکبرین از انها نازل شده. دخترم تو به من (پدرم) بکو چرا که 
دلم را زنده می‌کند و مورد رضایت خداست.] 


توسل 


اشاره 


پا ۳11 الذین امَتوا افو اللد دا الیّه الهتتا [444] . ۱ 

توسل یعنی وسیله قرار دادن شخص و يا چیزی, برای رسیدن اسانتر به 
مطلوبها و اهداف انسان در زندگی مادی و معنوی خود که نیاز به وسائل و 
وسائط برای رسیدن به مقاصد خود دارد و همچنان که وجود وسائل در 
زندگی مادی ضروری و عدم آنها اخلال جزئی و یا کلی در معیشت و روند 
زندگی وارد می‌سازد؛ وجود و استفاده از وسائل معنوی در رسیدن به 
مقاصد والای انسانی و الهی نیز لازم و ضروری است. 

وسٌل الب اه توسیلا و توسل ای عمل عملا تقرب به الی‌اللّه. [445] . 
[توسل بسوی خدا یعنی انجام دادن عملی که بواسطه آن عمل اسات 
مقرب درگاه الهی گردد. ] 

اه از ۱ و ۱ ۳۳ 
امیرالمومنین علیه السلام» در نهح‌البلاغه با نام خطبه الوسائل معلوم 
ی کر ری عفام ارزشمندی که زمینه‌ساز تقرب به خداوند باشد, وسیله و 
تمشک به آن را توسل می‌نامیم. 

حضرت علی «علیه السلام» د رٍ خطبه الوسائلٍ می‌فرماید: 

ان امْضل ما توسشَل به متشون الی اه جل در یمان باه و پژشله 
و ما جاعث به من عند عنْدّ اللّه الحهاد فی شبیاه:: ۰ [446]. 

در این خطبه اسان به خدا, ایمان به رسولان الهی و ان داشتن به کتب 
آسمانی و تمسک: به. خهاد فی سبیل‌الله از جمله وسائل.ه وسائط ازعباظ با 
خداوند متعال معرفی شده است. همچنین در روایات علی‌بن ابیطالب علیه 
السلام» امام العارفین,؛ به مصادیق دیگری از توسل اشاره شده است: 


توبه و استغفار 
قال علي «علیه السلام»: 


آفصل الوسانل لاشتگفاژ, 0 


فضائل اخلاقی 


قال علی «علیه السلام»: 
آفُوی الوسایّل خسن خش القضائل. [448] . 
[قوی‌ترین 0 اخلاقیات و فضائل اخلاقی است.] 


پیروی و عبادت خدا 


قال علی «علیه السلام»: 
نِعم الوسیلة الطاعَة. [449] . 


قرآن 


قال علی «علیه السلام»: قَاتّه (القرآن) آفْضَلْ ما به توَسَلنمْ. [450] . 
[همانا قرآن بهترین وسیله برای تمسک‌جوئی است.] 


امام زمان و حب اهل بیت 

فی تقسیر القمی وابْتفوا الَیّه الوسيلة قال آق تَقوَبُوا یه بالامام. [451] . 
ی را ره 
وسیله یعنی نژدیک شدن به خدا توسط امام زمان.] 

قال سول الله صلی الله علیه, وآله»: 

یا عَلودٌ من تَوسَل الی اللّه ِْبکَمٌ قحَوة لی اللّه آن لابَرخ. [452] . 

و هتا ‏ ا سسصه ص سا کا ساعت 
افبت که او راتااسه تتساتیی ۱ 

پس از دقت در این مقد مه و ضرورت توسل‌جوئی به وسیله‌های معنوی با 
استناد به روایت دینی و با توجه تجارب اولیاء خد | می‌توان گفت یکی از 
موّثرترین و زیباترین وسیله‌های معنوی, توجه و تمسک به شخصیت 
آسمانی حضرت زهرا «علیها السلام» و استمداد از روح بلند و ملکوتی آن 
بانوی بی‌نظیر است. پیروی اد ان تفر کهاز یاری دادن به مکتب و پیروان 
آن ۱۳ استفاده از آثار علضفی باقیمانده از آن حضرت و بالاخره 
بزرگداشت نام و یاد آن بزرگوار و شرکت در مجالس آن بانوی گرامی ِ 
گریه و عزاداری بر آن حضرت از مصادیق توسل به آن حضرت است و این 
راهی است که مانند حضرت آدم و ابراهیم ن بر از اند قده‌اید. 

قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: 

ب قالله له انهع افل الا بمده الایشاع (محمد و غلی و قاظیه.و 
الحسن و9 الحسین) لاجابهم ۰ 1531 . 

[به خدا قسم اگر 1 ای وا ی ای ی 
سین اس کندیاد کنوبه راسشی که حدا ویو عواستان ,که اهو دای 

قال ر سول اللة «صلی الله علیه 1 

عین این عباس قال: سالت النبی صلی الله علیه وآله» عَن الْلماتِ الّتی 
تلقاها دم مِنْ رنه قتاب عَلَیْه؟ ۱ ۱ 
قال: سَالة بو مُحَمَدٍ و علی و فاطِمة و الَحسن و الخْسیّن الا بت علَی 
قتابِ اللَه عّ [454] . 

[ابن عباس می‌گوید: از پیامبر «صلی الله علیه وآله» درباره آن کلماتی که 
حصر ت ۳ از پروردگار خویش فرا گرفت تا توبه‌اش مورد قبول واقع شد 
پرسیدم؟ حضرت فرمودند: 

از خدا درخواست کرد که به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
توبه او را بپذیرد و خداوند هم توبه‌اش را پذیرفت.] 


توسل به حضرت زهرا 


مرحوم اية الله ملاعلی معصومی (اخوند همدانی) می‌فرمود به هنگام 
توسل به حضرت زهرا «علیها السلام» 530 مر تبه بگوئید: 

لمع صَل َلی فاطقة و آبیها و تخلها و جنیها بعدّد ما احاط با 

[ خدوندا بر فاطمه و پدرش صص ری تن به داد آنجه که دانشیت 

بر آن احاطه دارد درود فرست !] 

و نیز از آن بزرگوار شنیدم که می‌گفت: 

الهی یحق فاطِمة و آبیها و بَغلها و بنیها والسَرٌ لْمَسْتوَدع فیها. 

[خداوندا به حق فاطمه و پدرش و همسرش و پسرآنش و به آن سر و 

راخی کضور.ی به آمانت ودیعه کذاشته است.۱ ۱ 

که اگر اين دعا را خواندی ان شاءالله تعالی, حاجتت برآورده می‌شود. 

. ]455[ 


ثروت نامشروع جهت حکومت بر مردم با غصب فدک 


در قاموس سیاستمدارانی که از طریق اجبار و به طریق غیرقانونی و يا از 
رات م‌ظاهر کانعی اا توم‌جا حاههای سطانی بر مرم» رات 
مسلمین حاکم می‌شده‌اند. بدست اوردن ثروت و در دست داشتن 
اشضا اقصافی مع ان تن ب اساسین رای وم تفت و 
استمرار حاکمیتشان بوده و هست. 
از جمله در صدر اسلام در تاریخ حکومت سه خلیفه اوّل و سپس در تاریخ 
سیاسی حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس می بینیم کسب تروت از هر راه و 
هضزراف آن فرای یت حکوفت در رس برنامه‌های آنان فی‌باشد. 
بطور نمونه یکی از شواهد تاریخی این امر کسب ثروت نامشروع از 
طریق غصب فدک. منع خمس و فیء از خاندان رسول‌الله صلی الله علیه 
واله» در صدر اسلام می‌باشد. 
غصب فدک از یک بعد ضربه‌ای به خاندان اهلبیت علیهم السلام بود و این 
طبق تحلیل خلیفه دوم بود که غصب فدک را موجب بی‌رونقی فعالیت 
اهلبیت و پراکنده شدن مردم از اطراف آنان می‌دانست و از بعد دیگری به 
نوعی تقویت پایه‌های حکومت نامشروع ایشان بود که با ضمیمه نمودن 
دارائی فدک و تصاحب خمس و اموال دیگر اهلبیت عملاً یک رونق اقتصادی 
ی دادند و زمینه‌ای برای اعمال حاکمیت بر مردم را برای خود 
فراهم نمودند. 
جالب توجه اينکه دست‌اندازی به ثروت‌های نامشروع و مصرف این ثروتها 
در جهت جذب افراد و خرید و فروش آراء آنان امری بوده که در دوران 
حکومت عثمانی به خصوص جدی‌تر شد و در شام [456] هم از سوی 
معاویه به عنوان بهترین ابزار تبلیغاتی در برابر حکومت امیرالمومنین علیه 
الا مس اه تا تام مس 
در این خصوص ما به نقل یک حکایت تاریخی پرداخته و دعوت می‌کنیم با 
مه شا ماس رات حاس 
نهه گام وروو سامت اسلام فصلی الله غلیه لت بت لته اکتریت قریب 
بف-اتتاق ,هسراهان ایشان. زا جمعیت هی دنسی کل فی‌دادند کم ترعا 
حتنی توانایی تأمین قوت لایموت خود را نیز نداشتند و این انصار مدینه 
بودند که به گرمی از مهاجران تازه وارد استقبال و پذیرایی کردند. 
درآمدهای مالی جامعه مهاجر در اين سالها محدود به اندک دررآمدهایی بود 
که به دنبال تشریع زکات فطره و صدقات و تحصیل غنائم جنگی به دست 
ض مد هر چند که رقم این غنائم جنگی از سال پنجم هجری به بعد تا حدی 
افزایش پافت و مجاهدان سهم بیشتری از ز غنائم را بدست آوردند, ولی این 


ارقام مالی کافی نیست که بتوان جامعه مسلمین آن عهد را جامعه‌ای 
مرفه قلمداد کرد. 

دوران خلافت خليیفه اول بیشتر به سرکوبی تمردهای اعتقادی پا سیاسی 
که در درون ,هرق اسلا فی. آغاز شنده بود. کذشت: و به این خر تیب در این 
دوران شاهد تغییر محسوسی در وضع اقتصادی جامعه نیستیم. تغییر 
محسوس در وضع اقتصادی مسلمانان از هنگامی شروع شد که قدرت 
نظامی اسلام در عهد خلافت خلیفه دوم از شبه جزیرو فراتر رفته و 
امپراطوریهای ایران و روم را به تسلیم واداشت و مصر را گشود. 

سرازیر شدن ثروتهای این کشورها به مرکز خلافت, خلیفه دوم را در 
مقابل مسئله‌ای جدید قرارداد. این ییا لب از چگونگی تقسیم ثروت 
هنگفت به دست آمده بود. نتيجه مشاوره‌های او با صحابه, تشکیل دیوان 
قطا بود کهنام هر یک. از مسلماتان:در آن: تشد وبا زعایت سبقت در 
اسای هفاضا فضلی الله خله ال نمی ات 
برای افراد مختلف مقرر شد و همزمان با این امر, تقسیم زمینهای فتح 
شده نیز آغاز گردید. 

عده‌ای از نز کان صحابه که در کار تجارت نیز بصیرت خاصی داشتند, با 
بکار زدن مایه‌ای که نصیبشان شده بود. طبقه‌ای را که از اشرافیت مادی 
و معنوی, با هم برخوردار بود. تشکیل دادند. از طرفی درامدهای حاصله از 
غنیمتهای جنگی که پیایی سرازیر می‌شد نیز به تسریع این روند کمک کرد؛ 
به‌طوری که علی‌رغم محدودیتهایی که در اين دوران در مقایسه با دوران 
حکومت عثمان اعمال می‌شد. در پایان دوره خلافت خلیفه دوم شاهد پدید 
آمدن طبقه‌ای بسیار متمول و مرفه هستیم. 

سیاست مالی خلیفه سوم. دست مال‌اندوزانی را که حالا دیگر صاحب 
سرمایه‌های کلانی شده بودند به‌طور کامل باز گذاشت, بطوری که در 
همسایگی مردمی تنگدست, کاروان تجاری عبدالرحمن بن عوف به چشم 
می‌خورد که شمار شتران ان به پانصد راس بالغ می‌ شود. 

عثمان نه تنها به مقرریها افزود, بلکه برای نخستین بار مردم شهرها را نزد 
خوو یس وه نان کا ید چا هی را در مان اظرافتان 
خود و بخصوص امویان بذل و بخشش کرد. 

عثمان. خمس غنائم افریقیه را که یکصد هزار دینار بود به مروان بخشید و 
به چهار داماد قریشی‌اش, چهارصد هزار دینار بخشید. او به حکم بن 
العاص, سیصد هزار و به عبدالله بن خالد سیصد هزار بخشید. او همچنین 
به طلحه دویست هزار درهم و به زبیر ششصد هزار درهم عطا کرد. 

صورت دارائیهای عثمان به هنگام کشته شدن به شرح زیر است: 

1- موجودی نقد پیش خزانه‌دار مخصوص خلیفه, یک میلیون درهم. 

2- موجودی نقد پیش خزانهدار مخصوص خليفه, 150 هزار دینار. 


3- بهای املاک وی در وادی‌القری و حنین, 100 هزار دینار و اسبان بسیار 
علاوه بر نقدینه, جزء ترکه عثمان بشمار امد و این خود می‌رساند که 
عثمان در نتیجه تشویق و ترغیب اقوام خویش به جمع‌اوری مال و ملک 
پرداخته. مسلمانان نیز در این کار به خلیفه خویش اقتداء کردند. 

به اين ترتیب. صحابه و نزدیکان دستگاه خلافت عثمان نیز در مال‌اندوزی 
از خليفه تبعیت کردند, به‌طوری که جرجی زیدان به نقل از مسعودی 
صورت دارائیهای منقول و غیرمنقول ایشان را در عهد عثمان. این جنین 
ذکر می‌کند: 
در زان« غتهان:پاران: بنغمین "«اصلی الله:علبه واله» فلی: :و هال جمهع 
کردند... زبیر پس از مرگ, هزار اسب و هزار کنیز باقی گذارد و بهای یکی 
از مرو کات او پنجاه هزار دینار می‌شد و عایدی طلحه در عراق به روزی 
هزار دینار می‌رسید و در ناحیه سراة بیش از آن دریافت می‌کرد." [ 457] . 


جبرئیل 


یکی از مقامات بلند و معنوی حضرت زهرا «علیها السلام» ارتباط علمی 
ان حضرت با جبرئیل بعنوان عظیم‌ترین ملک الهی و رابط وحی تشریعی و 
تشریفی بین خدا و بندگان خاص خداست. 

آنخه. از روایات دیتی بزمی‌اید بسن از فقوت پیامبر جبرئیل از آسمان بر 
فاطمه زهرا«علیها السلام» نازل می‌شد و گفتگوهای علمی با حضرت 
زهرا«علیها السلام» داشت. کاتب و جمع‌آوری کننده این رابطه علمن 
حضرت علی «علیه السلام» است و آن مجموعه را بنام صحیفه فاطمه 
زهرا«علیها السلام» نامگذاری کردند. 

حضرت امام خمینی‌رحمه الله در مقام تبیین شخصیت والای حضرت 
زهرا«علیها السلام» می‌فرمایند: عالی‌ترین امتیاز و معرف برای معرفی 
حضرت صدیقه زهرا«عليها السلام» فهم و معرفت به این سر از اسرار 
حضرت زهرا«علیها السلام» است چرا که روح ان بزرگوار شایسته نزول 
جبرئیل است و این سر را فقط اوحدی از خاصان اولیاء الله قدرت فهم ان 
را دارد. 

در حدیث آمده است که راوی به حضرت صادق «علیه السلام» عرض 
می‌کند: مصحف فاطمه علیها السلام» چیست؟ حضرت مدتی دراز سکوت 
می‌کنند و سپس می‌فرمایند: "شما از هر چه می‌خواهید و نمی‌خواهید 
جستجو و سئوال می‌کنید. حضرت فاطمه «علیها السلام» پس از حضرت 
رسول 75 روز زنده بود و بخاطر از دست دادن پدر غم و اندوه شدیدی بر 
حضرتش وارد شده بود جبرئیل نزد او امده او را دلداری و تسلیت میداد 
خاطرش را خوش و وی را از جایگاه و حالات پدر مطلع می‌ساخت ۲ 
رویدادهای آیتذه را که نسبت به فرزندان آن حضرت اتفاق می‌افتاد بیان 
می‌داشت حضرت له «علیه السلام» آنها را می‌نوشت و این نوشته‌ها 
بصورت مصحف فاطمه علیها السلام» درآمده بود. " [ 8 45] : 


تصزاتی فا طیه و تقیفی ونان جر اصزانم دی 


عن امیرالمومنین «علیه السلام»: آصحاث الْعَهَدَ شَبا, لا کُهُولْ فیهغ | 
مثل کل عنم ولملع فی الرّاد و آفْل رد آلملخ. [459] 

و ۳۳۵/۹ 1۳ 
نمک است.] 

حضرت صدبقه زهرا «علیها السلام» جوانی نیکو مرام. پرعاطفه. متین 
و رای اه ما ما اما 
مسلمین؛ اهداف رسالت و دفاع از ولایت و رهبری شیعه مصروف داشت. 
فاطمه «علیها السلام» جوانی متعبد. بانشاط در عبادت. کدبانوئی در خانه, 
مهذب و خود ساخته در اخلاق, موفق در خانه‌داری و تربیت فرزند, 
خوش‌بیان؛ شجاع و حاضر در صحنه‌های سیاسی و نظامی صدر اسلام, 
دارای جاذبه فوق‌العاده و دافعه‌ای شدید در برابر منافقین و مشرکین بود. 
قاطمه «علعا آلساه انیس همه که رر ار عاظ سا خا مه ارعاط: 
مردم و خانواده موفق‌ترین و پیروزمندترین انسانها است در عمری کوتاه 
هجچرت, تبعید» جهاد, تربیت چهار فرزند نمونه و الگو, صاحب آناز علمی.3 در 
حد فهم و درک امامان شیعه (صحیفه فاطمیه) می‌باشد. 

جوان امروز ما چه دختر و چه پسر باید با کسب بصیرت دینی, تقویت 
خردمندی و زنده نگه داشتن احساسات و عواطف دینی در صد میدان 
ارزشی بلکه هزاران کمال فاطمی مطالعه, دقت و پیروی داشته باشد و 
اين را یقین بداند که امروز هم در پرتو روح مقدس فاطمه «علیها السلام» 
ممکن است جوانانی نه در حد حسن و حسین‌علیهما السلام ولی رهرو و 
پیرو انان ساخته شود. 

بلی فاطمه «علیها السلام» جوانی است که سیدو شباب اهل الجنه را 
تربیت نموده و آن دو را راهنما و رهبر انسانیت قرار داد. [4601]. 


جهاد فاطمه 


اشاره 


در اسلام جهاد دارای تقسیمات مختلف است. جهاد بیانی؛ جهاد بدنی و 
نظامی. جهاد مالی. در زندگی فاطمه «علیها السلام» وجود انواع این 
جهادها قابل مشاهده است که ما در اینجا به نقل فهرست آنها پرداخته و 
دقت می‌دهیم که برای توضیح هر بخش به‌عنوان خاص آن مراجعه شود: 


مبارزه علمی و جهاد لسانی 


ایراد خطبه در مسجد مدینه و استدلال برای اثبات حقانیت خود و علی علیه 
السلام» و دفاع علمی و استدلالی از فدک. 

ایراد خطبه و بیان حقایق برای زنان مهاجر و انصار. 

محاجه و بحث و مناظره مستقیم با خلفای جور. 


مبارزه عملی و جهاد 


حضور در صحنه مباهله و ملاعنه برای شکست نصاری و عزت‌بخشی 
ارت مه 

اعزام شوهر به نبرد. حضور در پشت جبهه و حمایت از رزمندگان اسلام و 
شخص پیامبراکرم «صلی الله علیه واله». 

التیام زخمها و شستشوی شمشیر علی «علیه السلام» پس از جنگها. 

حضور در خانه بزرگان از مهاجر و انصار و مسجد برای احقاق حق. 

منع عملی و گفتاری برای بردن علی «علیه السلام» به مسجد جهت بیعت. 
گریه‌های طولانی در مدینه و بیت الاحزان. 

اعلام برائت و تنفر و روی برگرداندن از خلفای جور. 

لعن و نفرین به ستمگران پس از هر نماز. 

وصیت به کفن و دفن شبانه و مخفی بودن مرقد مطهر. 

علاوه بر این موارد فاطمه زهرا«علیها السلام» در جهاد مخصوص زنان 
مسلمان یعنی میدان جهاد خانه‌داری نیز از برترین مجاهدین تاریخ اسلام 
است زیرا بهترین شوهرداری و برترین تربیت فرزندان را داشته است و 
این به استناد کلام رسول الله «صلی الله علیه , وآله» است که «فرمودند: 
قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: چهاژ الْمَرَْةَ خسن التبغٌل. [461] . 
[جهاد زنان مسلمان خوب شوهرداری نمودن است. ] 


چنگ احد و حضور فاطمه 


رمضان سال سوم هجرت می‌رسد, ولادت فرزندش حسن «علیه السلام» 


خاطره شیرین پیروزیهای جنگ بدر را که در رمضان سال پیش رخ داد 
شیرین‌تر می‌سازد. چندی نگذشت که جنگ احد آغاز شد. حمزه عموی 


پیغمبر سردار دلیر مسلمانان و 74 تن نومسلمان دیگر به شهادت 
می‌رسند. ضایعه چندان دلخر اش ۳ که خدای بزرگ ضمن آیاتی آنان را 


۳ ۳ ۳ ۳ 
ن یَشتشکم قرخ فقد مسّ الوم قزخ مه وتلک لام داولها تن 
1621۰۰ 


ار اه سا سوه ان هر سا آن رسید. روزگار چنین است 
آن را از ذشت این بددست آن می‌وخیم. ] 

به زهرا«علیها السلام» خبر می‌دهند پدرش در جنگ آسیب دیده است. 
نسنکی به جهره اه زسیده و جهره‌اش را خویین ساخته استه با دسته‌اخ از 
وناز بزصی خر ق. آب و خوردنی بر پشت خود بر می‌دارند و به رزمگاه 
می‌روند. زنان, مجروحان را آب می‌دهند و زخمهای آنان را می‌بندند و 
فاطمه علیها السلام» جراحت پدرش را شستشو می‌دهد. خون بند نمی‌آید. 
پاره بوریائی را می‌سوزاند و 9 آن را بر زخم می‌نهد تا جریان خون 
قطع شود. پیغمبر«صلی الله ۲ علیه واله» در مصیبت حمزه کویان شد و 
زهرا«علیها السلام» هم گریست. فاطمه «علیها السلام» هر دو يا سه روز 
خود را , به احد می‌رساند و بر مزار شهیدان فی کریست: د. آنان را دعأ 
می کر د. 

به هنگام جنگ احد هنگامی که فاطمه علیها السلام» و صفیه به رسول 
خدا«صلی الله علیه وآله» رسیدند به آن حضرت نظر افکندند حضرت به 
علی له السام 4 موه ماما ام هر ار ول ماه 
علیها السلام» را مانع نشوید. وقتی فاطمه «علیها السلام» به حضرت 
نزدیک شد و چهره حضرت را زخمی و دهان حضرت را اغشته به خون دید, 
فریاد زد و شروع به پاک کردن خونها کرد و می‌گفت: "خشم خداوند بر 
کسی که چهره رسول خدا را خونین کرده شدت یابد." فاطمه علیها 
السلام» دختر رسول خدا«صلی الله علیه وآله» دوید و خود رابه 
رسانده و پیش روی حضرت نشست و هر گاه حضرت می‌گریست او نیز 
گریه می‌کرد و هر گاه ناله می‌ کرد او نیز می‌نالید. فاطمه علیها 0 
فریادی زد و دستش را بر بالای سرش گذاشت و با حالت فریاد و ناله با 


جهیزیه فاطمه زهرا 


علی «علیه السلام» نه صاحب پول و پس‌انداز است و نه اثاث و وسائل 
اضافی و بی‌مصر قی دارد که به فروش رساند در نتلیجه ناچار شد زره 
جنگی خودرا که البته به دلیل رشادت فوق‌العاده و شهامت و قدرت هجوم 
آوری و پیش دستی بر دشمن نیازی به زره و تن پوش جنگی نداشت, 
بفروشد. پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» نیز از مبلغ حاصل از فروش 
همان یک زره حتی‌الامکان نیازهای 7 زهرا «علیها السلام» را 
به صورت زیر فراهم ساخت که امروزه آن را جهیزیه می‌نامند و همان 
وسائل و لوازمی که هر زن و شوهر جوانی که در اغاز زندگی مشترکشان 
به حداقلی از آن نیاز دارند. صورت ریز وسائلی که جهیزیه دختر رسول 
خدا«صلی الله علیه واله» بود چنین است: 

1- پیراهن زنانه به مبلغ هفت درهم 

2- روسری بزرگ به مبلغ چهار درهم 

3- قطیفه سیاه خیبری 

4- یک تخت از نوار لیف خرما 

5- دو رختخواب از پارچه کتانی درشت بافت مصری که در یکی لیف خرما 
و در دیگری پشم گوسفند 

6- چهار عدد متکا از پوست دباغی طائف 

و ری 0 آنتعیات دستی که 2 السلام» آرد موردنیاز خانواده 
را به وسیله آن با دست مبارک خود آسیاب می‌کرد 

0- یک طشت مسی ‏ 

1- یک مشک کوچک اب 

3- یک آفتابه 

4- یک سبوی سبز 

5- چند کوزه سفالین 

6- یک سفره از پوست 

7- یک عبای بافته شده از پنبه 

در تواریخ آمده است که پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» با دست مبارک 
و بیان مقدس خود اين جهیزیه را تبرک و تیمن بخشید و بدین لحاظ همین 
جهیزیه ساده و محقر را باید گرانبهاترین و باشکوه‌ترین جهیزیه عالم بشری 
دانست. آری هلحافی که این وسائل ساده بعنوان جهیزیه عروس فراهم 


گردید آنها را به حضور پیامبر«صلی الله علیه وآله» آوردند رسول اکرم 
صلی الله علیه واله» لحظاتی ان اشیاء را با دست مبارک خود زیر و رو 
کرد و پس از مشاهده تمام انها با لحن پرشکوه و مقدسش فرمود: بارالها 
این ازدواج را بر این خانواده که بیشتر ظروفشان گلین و سفالین است 
مبارک فرما.. 

مورخین اسلام نوشته‌اند که علی «علیه السلام» برای روز عروسی‌اش 
فقط همین اثاثیه مختصری را که ذیلا ذکر می‌کنیم به عنوان وسایل خانه و 
برای رفاه عروس بزرگوار خود تهیه و خریداری کرده بود. 

1- یک جوتب لیاسی بزای آنکه لیاسهای خوذدشان و مشک ابشان رااز آن 
آفبزان کنتد 

2 یک قطعه پوست گوسفند 

3- یک عدد متکا ۱ 

4 یک ظرف مشک اب 

5- یک عدد غربال ارد بیزی 

به عنوان وسایل زندگی خانواده‌اش خریداری شده بود که قیمت مجموع 
آنها از چند درهم تجاوز نمی‌کرد. [464] . 


چادر بر سر بسوی مسجد 


یکی از شایستگی‌های فاطمه زهرا «علیها السلام» حفظ حجاب و عفاف در 
همه صحنه‌های ظهور و بروز اجتماعی بوده است. روزی آن بزرگوار اراده 
عم تناها سم هام سای اه اس امه ای از 
خانه برای یک زن مسلمان و پرهیزکار است را فراموش ننمود. مقنعه بر 
سر نمود (اشتملت بجلبابها) پس از آن چادر بر اطراف شید (لائت 
خمارها) و در میان زنان خود را به مسجد رسانید._ 
روی عبداله بن حسن «علیه السلام» باسناده عن ابائه علیهم السلام انه لما 
ِ ابوبکر علی منع فاطمة علیهاالسلام فدک و بلغها ذلک لاتث خمارها 
علی واسنا 5 اشتملت بچلبابها و اقبلت فی لْمَةٍ من حقدتها و نساء قومها 
تطا ذیولها ماتَحْرِمٌ مشیتها مشية رسول الله صلی الله علیه و آله حتی 
دخلت علی ایی‌بکر و هو فی حشْدٍ من المهاجرین و الانصار و غیرهم 
قنیطت دونها ملاع فجلست ات 4 آجهش القوم لها بالبکاء قارتهٌ 
ال ارات ی وا نش النی و عرات تور رات 
الکلام بحمدالله و الثناء علیه و الصلاة علی رسول الله فعاد القوم فی 
بکائهم فلما امسّکوا عادت فی کلامها فقالت «علیها السلام»: الحمدالله 
علی ما انعم و له الشکر علی ما هم و الناء بما قدّم من عموم نعم ابتدآها 
و سبوع آلاء اسداها و تمام من ود 
1 بن حسن «علیه تب به اسنادش از پدرانش «علیه السلام» 
روایت کرده است, ای که ابوبکر قطعاً تصمیم گرفت فدک را از 
حصرت رس ا«علها السلام» بات ند و مان ضرف یشان در آن سر رم 
شود این خبر به آن حضرت رسید, مقنعه اش را بر سر انداخته خود را در 
چادر پیچید و به همراهی گروهی از کنیزان و زنان خویشاوند خود در 
خالی که دنباله‌های لباسش بر زمین کشیده می‌ شد و راه رفتن و حرکاتش 
چیزی از راه رفتن و حرکات رسول خدا«صلی الله علیه واله» کم نمی‌آورد 
و کاملاً شبیه آن حضرت بود» از خانه بیرون آمده ۳ اینکه بة ملسجد وارد 
شد. اطراف ابوبکر را عده‌ای از مهاجر و انصار گرفته بودند. پرده‌ای برای 
حضرت آویختند و حضرت در پشت پرده نشست پس از آن, ناله جان گدازی 
از دل برون آورد که مردم از شنیدن ان گراخ شدند و اضطراب و خروش 
در جمعیت پدید آمد. سپس لحظه‌ای مکت کرده تا همهمه و هیجان جمعیت 
فرو نشست و سروصداها خاموش شد و شدت آن کاهش یافت سخن را با 
حمد و سپاس الهی و درود بر پیامبر«صلی الله علیه وآله» آغاز کرد. گریه 
مردم بار دیگر شروع شد. پس از سکوت و آرامش آنان به سخنان خود 
ادامه داد. [ 465] .] 


خر امه خض ار از بر حطالیه فک شرت 


وجاهت و بزرگواری فاطمه زهرا «علیها السلام» از سوئی و زهد و 
مناعت‌طبع ان بزرگوار از سوی دیگر و حیاء زنانه و انزوای قدسی حضرت 
از مردم, از طرفی و لوازم و تبعات دادخواهی فاطمه زهرا «علیها السلام» 
از جانب دیگر ممکن است سوالی را در ذهنها بیافربند که چرا فاطمه علیها 
السلام» با دز فوضوع ۱ نگذشت و با 
ِ ارت وج این سوال را مان ای نم پاسخ گفت: 
- عمل پیامبر در اهداء و تملیک فدک به حضرت زهرا «علیها السلام» 
ِِ پشتوانه قرانی, عملی حکیمانه و تدبیری خردمندانه جهت ایجاد یک 
نه حکومتی برای خلافت امیرالمومنین علیه السلام» بود و از طرفی 
۳ ۳ قرار دادن مال و ثروت در دست افراد صالح و ایثارگر بود تأ 
بدینوسیله از تروتی مشروع در راههای مشروع استفاده به عمل آید. لذ| 
حضرت زهرا «علیها السلام» باید از فدک مجذانه دفاع می‌نمودند. (اهمیت 
اقتصادی فدی) 
2- مرافعه اقتصادی حضرت زهرا «علیها السلام» با خلیفه وقت همچنانکه 
در متن دادخواهی حضرت یعنی خطبه فاطمه زهرا «علیها السلام» در 
مسجد مدینه آمده فقط فدک نیست بلکه در موضوع قدک, ارث پیامبر و 
خمس حضرت زهرا«علیها السلام» با خلیفه مرافعه داشته‌اند. [466] . 
3- عصب فدی و غعصب ولایت در یک راستا بود لذ| حضرت زهر| «علیها 
السلام» در دفاع از فدی در ضمن خطبه خود به بحعت عصب ولایت و 
خلافت امیرالمومنین «علیه السلام» هم اشاره دارند. و لذا در صورت 
موفقیت در بازپس‌گیری فدک راه برای احقاق حقّ ولایت هم هموارتر 
4 خرن فشگه قح مانهای رای اقفاه اضا تافو و انات 
نامشروع بودن حکومت و حاکم وقت از جهت اقتصادی و سیاسی بود. 
حضرت زهرا«علیها السلام» با دفاع از فدک ثابت نمودند که حکومت 
نامشروع نه تنها از جهت سیاسی غاصبانه حرکت کرد, بلکه مقدم يا در حین 
حرکت خلاف سیاسی با دست‌اندازی به ثروت. از راه نامشروع درصدد 
<- طرح مسئله فدک به نوعی رسوا نمودن خلیفه و شعارهای او بود چرا 
گنها سا کاب الوم مرها ات سول ار ماه شعارهای ان 
بود ولی غصب فدک و عصب خلافت و بی‌حرمتی به ذوی‌القربی حرکتهای 
ضد قرانی اشکاری بود که از انان ضادر شد. چرا که: سند قرانین قدی آبه 


ذوی‌القربی بود. _ " 

قاتا لفربی حفه والشتکین وان الیل ۱1۵ بر عذیرا .]۱1۸67 

[حقوق خویشاوندان و اقوام خود را ادا کن و.ققیران و راهگذران ۳9 را 
به حقشان برسان و هرگز اسراف روا مدار.] 

سند قرانی خلافت ۱ میر المومنین این‌چنین بود. 

با لها الا ول بل ما آئزل ایک من ژیک و ان لَخ تفع قما لت رسالتة 
وَاللة بَعَصِمَک من‌التّاس ان‌الله دی القَوم الکافرین. [468] . 

[ای تغفتر آنعی ار یا بو وال شوم ی مرا که اک رتسا وه 
تبلیغ رسالت و اداء وظیفه نکرده‌ای و خدا تو را از شر دشمنان محفوظ 
خواهد داشت و دل قوی دار که خدا کافران را راهنمایی نخواهد کرد.] 

سند محترم دانستن اداوت در قرآن چنین آمده است: 

تما ری اللة لدب عَْکمْ الرَجَس هل البیّتِ و بُطَهْرَکُمْ تطهیرآ. [469] . 
[خدا چنین می‌خواهد که رجس هر آلایش را از شما خانواده نبوت ببرد و 
شما را از هر عیب پاک و منزه گرداند.], 

قل لا أَسْألْكَم له ار الا المَوَدة فی القَربی. [470]. 

[بگو من از شما اجر رسالت جز این تعوایم هنوت وستفت مرا در حق 
خویشاوندانم منظور دارید.] 

و سند نکه داشتن حرمت فاطمه علیها السلام», سیره رسول کرام و 
گفتارهای مکرر ایشان بود. 

6- احقاق حق نسبت به فدک بهانه‌ای برای بسیح مردم بر علیه خلیفه و 
ستم ور ی آنان بود به شکلی که از حرکتهای شبانه فاطمه زهرا«علیها 
السلام» و پاری‌خواهی ایشان از مهاجر و انصار و از محتوای خطبه حضرت 
مشخص ی کرد 

7 گر مسله فد ها ها بر اف مات فنم اشتانی اه او و خوم ۳ 
صانتی فران.ه فواعد ی اسشدلالات ات هر یه غبازی حضرت هرا دیما 
السلام» با ایراد خطبه در مسجد مدینه که به بهانه غصب فدی بود از نظر 
عملی عدالت خلیفه را خدشه‌دار نمودند چرا که آنان را به عنوان غاصب 
ثروت شخص خود معرفی نمودند. ۱ 

وان قرعم هم ی یبای وی فان آنان ترا انیت ات تن یا یه 
قرآنی و احکام الهی ثابت نمودند. آنجا که حضرت زهرا«علیها السلام» به 
آیات فرانت- نکن هد ار صکری درستاب ارت اشتدلال .ی کند, انها که آبات 
خمس و... را طرح می‌سازند و يا مسئله غدیر را به مردم تذکر می‌دهند 
درصدد اثبات بی‌کفایتی خلیفه از حیث علمی می‌باشند (به متن خطبه دقت 
کنید). 

8- یکی از هدفهای فاطمه علیها السلام» از اين حرکت قهرمانانه, ارائه 
الکونه ان و وان اهلیت ه ی اساما ی دراه میا رافهسالت 


است چرا که سکوت فاطمه «علیها السلام» به نوعی ظلم‌پذیری به حساب 
می‌آمد. لذا حضرت زهرا«علیها السلام» با قیام و فریاد و بیان خطبه, 
روحیه ستیزه‌گری و قیام در برابر ظلم اقتصادی و بی‌عدالتی را نیز به 
دیگران آموزش می‌دهد و از همه می‌خواهد برای اقامه قسط و عدل و 
رفع تبعیض و مبارزه با رشوه. غصب و دست‌اندازی به ثروتهای ارو 
مبارزه کنند. 

9- حرکتهای شجاعانه فاطمه زهرا «علیها السلام» در دفاع از فدی به این 
مسئله رنگ تاریخی فراگیر و جاودانه داد و این عمل غاصبانه را به عنوان 
یک عمل زشت شیطانی در تاریخ به ثبت رساند چرا که در پی همین 
دادخواهی بود که حضرت مسئله را به مسجد و اجتماع مردم کشانیدند و 
خطبه‌ای بلند و فصیح خواندند و حق خود و علی علیه السلام» را با بیانی 
کاملا علمی در دفتر تاریخ ماندگار نمودند. 

0- دفاع از فدک به نوعی دفاع از حیثیتِ اهلبیت و به نوعی اعاده حیثیت 
به حساب ای ]هن 


کرفین قمی ار انعم آسااض فاطمه درا فلا اسلا مه متاده اع 
نبود که تنها مربوط به جنبه مالی باشد, بلکه جنبه اقتصادی آن تحت‌الشعاع 
فسائل تساشی حاکم بر خامعه اسلامی: بعد ار رخلت ساخیر «صلی. اه 
علیه وآله» بود, در حقیقت موضوع فدک را نمی‌توان از سایر حوادث آن 
عصر جدا نمود, بلکه حلقه‌ای است از یک زنجیر بزرگ و پدیده‌ای است از 
یک جریان کلی و فراگیر. برای این غصب بزرگ تاریخ عوامل زیر را 
می‌توان برشمرد: ۲ 

[- وجود فدک در دست خاندان پیامبر«صلی الله علیه واله» یک امتیاز 
بزرگ ِ برای آنها محسوب می‌شد و این خود دلیل بر مقام و منزلت 
آنها در پیشگاه خداو اختصاص نزدیکی شدید به پیامبر ۳۳ الله علیه 
واله» مار و ام بخصوصر اینکه 7 روایات شیعه و اهل سنت آضده 
ام کال سا ی 1 ۱ سا شرع لاه 
علیه وال قا امه لها امه را خوانه من فد را شاه 

بخشید. 

روشن انیت وجوه قذک ور دست: خاندان پیافبر «فضلی اللّه غلیه والت. :] 
این سابقه تاریخی سبب می‌شد که مردم سایر آثار پیامبر«صلی الله علیه 
واله» بخصوص مسئله خلافت و جانشینی آن حضرت را نیز در این خاندان 
مشخ کنر و این مطلبی وه کم طرعداران اشال خلافت به کسان ویر 
توانند آن را تحمل کنند. ۱ 

2- این مسئله از بعد اقتصادی نیز مهم بود و روی بعد سیاسی ان نیز اثر 
هی ذاشت؛ جرا که علی «غلیه السلام» و‌خاندان او آکر دز مضیقهة شوید 
اقتصادی قرار می‌گرفتند توان سیاسی آنها به همان نسبت تحلیل می‌رفت. 
و به تعبیر دیگر وجود فدک در دست آنان امکاناتی در اختیار آنان قرار 
خدبجه علیها السلام» 1۹ برای یلار قیت آنردلام در آغاز و پیامبر 
اش ی اه اه واه وی وه را عضو اشت هس او اد 
شخص رک پا کشوری را منزوی کنند او را در محاصره اقتصادی قرار 
می‌دهند که در تاریخ اسلام در داستان شعب ابوطالب و محاصره شدید 
اقتصادی مسلمین از سوی مشرکان قربش امده است. در تفسیر سوره 
منافقین ذیل ایه : ۲ 
ین رَجغْنا الی‌الدیتة لیخ رجنّ الاعرّ متها الادل. [472] . 
[اگر به مدینه باز گردیم, ان ذلیلان را بیرون ۳ 
به توطئه‌ای شبیه همین توطئه از سوی منافقین اشاره شده که به لطف 


الهی در نطفه خفه شد بنابراین جای تعجب نیست که مخالفان بکوشند این 
سرمایه را از خاندان ی «صلی الله علیه وأله» بگیرند و آنها را 
منزوی کرده و دستانشان را تهی سازند. 
3- اگر آنها حاضر می‌شدند فدک را به عنوان میراث پیامبر«صلی الله علیه 
وآله» و پا بخشش و هدیه آن حضرت به فاطمه «علیها السلام» در اختیار 
ان* خضرت» قر آودهنده راهی بان .می‌نفی .که مفله. خلافت: .را نید .از آنها 
مطالبه کند. این نکته را دانشمند معروف اهل سنت آبن و شتنی 
در شرح نهح‌البلاغه به‌طرز ظریفی منعکس کرده است. او می‌گوید: 
فاطمه «علیها السلام» در ادعای مالکیت فدک صادق بود؟ این را ِ 
(استادم) هل بن فارقی مدرس مدرسه بغداد سئوال کردم. گفت: آری. 
گفتم: پس چرا خلیفه اول فدک را به او نداد, در حالی‌که فاطمه علیها 
السلام» نزد او راستگو بود؟ او تبسمی کرد و کلام لطیف و زیبا و طنز 
گونه‌ای گفت, 7 حالی که هرگز عادت به شوخی نداشت, گفت: َو آعطاها 
لیزم قدکا بِمَجْرد دغواها جات الیّه غذا وادْعت لروجها لحلاقة رَحرحتهة من 
و لَمّ یِمکنه الاغتذ ار و الَقْدافِعَهٌ بشی ء لاه بکون قذ اشجل. علی 
ره تسه بائها صادقء فیما تذعیه کاننً ماکان من عیر حاجة ی 
7 ابی‌بکر آنروز فدک را بمجرد ادعای فاطمه «علیها السلام» به او 
می‌داد. فردا به سراغش می‌آمد و ادعای خلافت برای همسرش می‌کرد! و 
وی را از مقامش کنار می‌زد. و او هیچگونه عذری و دفاعی ان 
نداشت. زیرا با دادن فدک پذیرفته بود که فاطمه «علیها السلام» هر چه را 
ادعا کند راست می‌گوید, و نیازی به بینه و گواه ندارد.] 
سپس ابن ابی‌الحدید می‌افزاید: "این یک واقعیت است هر چند استادم به 
عنوان مزاح آن را مطرح کرد." این اعتراف صریح از دو دانشمند اهل 
سنت. شاهد زنده‌ای جهت بار سیاسی داستان فدک است. [473] . 





اشاره 


شناخت و معرفت به زوایای شخصیتی حضرت زهرا «علیها السلام» یکی 
از عوامل نزدیک شدن به خداست که علاوه بر این اثار تربیتی فراوان نیز 
خواهد داشت. 

باید تلاش کرد راههای گوناگون را برای عرفان بیشتر این بانوی گرامی 
معرفی نمود و نسیم روح‌بخش محبت او را هر چه بیشتر بر سرزمین وجود 
انسانها رسانید. 

نحوه‌های دستیابی به شناخت بیشتر شخصیت حضرت زهرا«علیها السلام» 
را شاید از دیدگاهی بتوان به سه طریق کلی تقسیم نمود تا بدینوسیله به 
گوشه‌هائی از جغرافیای بیکران وجودی او دست یابیم. 

1- شناخت از طریق مطالعه کمالات ذاتی و فردی حضرت زهرا «علها 
السلام» 

2 شناخت از طریق شرافتهای خانوادگی و نژاد حضرت فاطمه «علیها 
السلام» 

3- شناخت از طریق آثار باقیمانده گفته‌های دیگران, القاب و... 

ما در این مجال با توجه به تقسیم‌بندی و تعریف فوق‌الذکر به فهرستی از 
راههای ممکن برای شناخت و معرفی هر چه بیشتر حضرت زهرا «علیها 
السلام» اشاره می کنیم : 


کمالات ذاتی حضرت زهرا 


1- علم حضرت زهر| «علیها السلام» و دستیابی او به معدن وحی (فضیلت 
علمی) 

2 عصمت فاطمه زهرا «علیها السلام» و تنزه او از گناه و معصیت و خطا 
(فضیلت عملی) 

3- شجاعت حضرت زهرا «علیها السلام» 

4- عبادتهای حضرت که بخشی از ان در نماز و بخشی در نیایشهای متعدد 
او نمایانگر است 

5- صبوری و استقامت و بردباری حضرت زهرا «علیها السلام» 

6- تقوی و ورع حضرت صدیقه زهرا «علیها السلام» 

7- زهد و بی‌رغبتی او به دنیا 

8- قناعت و کفایت به حداقل زندگی با وجود امکان دسترسی به امکانات 


۱ و تشخیص بالای مسائل زمان و تعقیب مسائل سیاسی 
زمان خود 

10- مدیریت و تدبیر منزل و دارا بودن وجدان کاری و جدیت در کار خانه 
1- قدرت خطابه و بیان حقائق 

12- ایثارگری و سخاوتمندی و انفاق و خدمات متعدد به مردم و محرومین 


کمالات خانوادگی حضرت صدیقه زهرا 


1- دختر رسول خدا بودن (معصوم) 

2- همسر ولی خدا بودن (معصوم) 

3- مادر حسن و حسین علیهما السلام بودن (معصوم) 
4- دختر خدیجه بودن 


ساير راهها 


علاوه بر این طریقه راههای دیگری نیز برای شناخت هر چه به: بهتر شخصیت 
اه زهرا«علیها السلام» وجود دارد که به تعدادی از ز آنها اشاره 


۳ وت فاطمه زهرا«علیها السلام» از طریق شناخت حضرت علی 
«علیه السلام» چرا که اين دو بزرگوار کفو (همتای) یکدیگرند و همتائی آنها 
در همه کمالات و خصلتهای علمی و عملی است. 
حضرت. لا زم به ذکر است در آیات قرآن و روایات دینی و اسناد تاریخی 
و نام و نشان آورده شده است. 

3- شناخت حضرت زهرا «علیها السلام» از طریق آیاتی که صراحتاً با کنایتاً 
در شّن حضرت زهرا«علیها السلام» می‌باشد. 
4- شناخت حضرت زهرا «علیها السلام» از طریق گفته‌های پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله» در جلالت قدر او 
5- شناخت فاطمه «علیها السلام» از شیوه برخورد پیامبر عظیم‌الشأن 
اسلام با فاطمه زهرا «علیها السلام», مانند بوئیدن او, بوسیدن او, قیام در 
برابر او, سرکشی مرتب به او 
6- شناخت حضرت زهرا«علیها السلام» از راه تحقیق در کلمات ائمه‌اطهار 
در شان حضرت فاطمه «علیها السلام» 
7 شناخت حضرت زهرا| «علیها السلام» از طریق دوستان و وفاداران به 
آن بانوی بزرگوار. افرادی همچون سلمان ۱ 
8- شناخت حضرت از طریق دشمنان حضرت و خبائتهای انان چرا که 
گفته‌اند: تعرف الاشیاء باضدادها یعنی اشیاء و پدیده‌ها و از جمله انسانها را 
می‌توان از طریق دشمنان و اضداد آنان شناخت. 
9- شناخت کمالات فاطمه «علیها السلام» از طریق تربیت شدگان مکتب 
فاطمی و خدمتگزاران او همچون فضه خادمه, اسماء 9... 
0- شناخت حضرت زهرا «علیها السلام» از طریق گفته‌های بزرگان. 
متفکران. و محققان در طول تاریخ از قبیل دانشمندان, اهل‌سنت. علمای 
شیعه و پا مورخان و محققان بیگانه ۳ 7 
1- شناخت حضرت زهرا «علیها السلام» در زندگی خانوادگی و موفقیت 
او در تربیت بهترین فرزندان 
2- شناخت فاطمه زهرا «علیها السلام» از طریق مطالعه مقامات آخرتی 
آن حضرت در روز قيیامت 
3- شناخت حضرت زهرا «علیها السلام» از طریقه مقایسه او با دیگر 


چهره‌های به نام در بین بانوان همچون حضرت مریم » آسیه 9... 

بطور مثال مطالعه خصلتهای حضرت مریم در قرآن و مقایسه آن با کمالات 
برتر حضرت زهرا «علیها السلام» 

4- شناخت شخصیت حضرت زهرا «علیها السلام» از دریه ادبیات 
اشعار, کتب و مقالات نوشته شده در موضوع زندگی آن زر گوار 

5- شناخت ۳ شخصیتی حضرت زهرا «علیها السلام» در طول تاریخ 
حیات انسانها بر گروههای سیاسی گوناگون و زنان و مردان مختلف (مانند 
فاطمیون در مصر و...) 

6- مطالعه شجره طیبه ذریه فاطمه زهر| «علیها السلام» در سطح زمین 
و اثرات وجودی سادات بنی‌فاطمه در طول تاریخ 

7 تفت سطا لور اط اف وشات مرها انا شاه مالس 
محافلی که به نام حضرت زهرا«علیها السلام» در طول تاریخ در تمامی 
کشورهای جهان (مانند دانشگاه الازهر در مصر) بنیانگذاری و برگزار شده 
8- مطالعه تاریخ کرامات فاطمه زهرا«علیها السلام» در نتیجه توسلات و 
توجهات به ساحت مقدس حضرت زهر| «علیها السلام» 

9- تأمقل و دقت در اطراف احادیث و روایات رسیده از ناحیه مقدس 
حضرت زهرا«علیها السلام» 

220 تتتناخت حضرت صدیقم.ف۶هر ادغلها السلام» از طریق ال و قدیز 
جملات کنائی يا تشبیهی که در معرفی حضرت بکار رفته است. (تعریف 
بالتشبیه) 


نو کی قفی در شمان خسف تیآ و بافق از کوش اسان خمتفی 


حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» دارای جلالت مقام و احترام و تقدس 
خدائی است و به همین دلیل گفتگو درباره او و تماس با نام مقدس فاطمه 
زهرا «علیها السلام» دارای قانون و ضابطه دینی است. در اینجا ضمن 
اوردن متن خطاب امام خمینی رحمه الله به مدیر صداوسیما در سال 
7 پس از پخش برنامه‌ای درباره الگوی زن که در این برنامه به 
ساحت مقدس حضرت زهرا «علیها السلام» توهین شده بود بخشی از 
مسائل فقهی را از کتاب صد بفه طاهره ارائه می‌د هیم : 

1- متن حکم امام خمینی رحمه الله 

بسمه‌تعالی 

آقای محمد هاشمی مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی 

با کمال تا و تأثر روز گذشته (روزشنبه 8 بهمن) از صدای جمهوری 
اسلامی مطلبی در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسان شرم 
دارد بازگو نماید. فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج 
هی‌گردد و دست اندرکاران آن تعزیر خواهند. شد. در ضورتیکه ثابت شود 
قصد توهین در کار بوده است بلاشک فرد توهین کننده محکوم به اعدام 
است. اگر بار دیگر از اینگونه قضایا تکرار گردد موجب تنبیه و توبیخ و 
مجازات شدید و جدی مسئولین بالای صداو سیما خواهد شد. البته در 
تمامی زمینه‌ها قوه قضائیه اقدام می‌نماید. روح الله الموسوی الخمینی 
4741 . 

دِِِِ 

ِ ادن و احترام فاطمه «علیها السلام» و جنبه قداست آن بانوی 
۳3 که برای هن مسلمان موّمن یک مسئله بدیهی و مسلم است در 
فقه پربار و فرهنگ بی‌بدلیل اسلامی نیز فصل درخشانی را به خود 
اختصاص داده است. بعبارت دیگر فقه اسلامی که در آن هی گونه تجلیل و 
رو اه ای و۱ 
پرمعنا, تجلیل, تکریم و تعظیم نسبت به فاطمه زهرا«علیها السلام» را در 
چنان مرتبه والائی قرار داده که رعایت ان بر هر فرد مسلمان در ردیف 
واجبات و عدم رعایت ان جزو محرمات و معاصی به شمار می‌اید. 

مس اسامی مبارک پیغمبر«صلی الله علیه وآله» و ائمه و حضرت 
زهرا«علیها السلام» نیز اگر هتک حرمت و بی‌احترامی تلقی شود حرام 
است. 


هر و ام شام اک ار آماکی وی ار انا ین 
واجبات شرعی است. 

5- در باب دیات و قصاص فقه اسلامی یز آضده است که متعدیان به حقوق 
اعتار ی کم ارتان همم سا سره الاهکا و امتاه 
هی کوند: شنت که مادر پیامبر رات پا دخترش را مورد قذف و لسبت 
ناروای عمل غیر مشروع قرار دهد, مرتد و خارج از دین است. " 

شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه نیز همین تعبیر را در مورد 
قذف رسول‌الله «صلی الله علیه واله» دارند. مرحوم صاحب ریاض نیز 
بر شاه سار اتود کل کر و مت اه ی 
است گفته شود که حکم مذکور اختصاص به فاطمه زهرا«علیها السلام» 
دارد. نه, همه دختران رسول الله «صلی الله علیه وآله». زیرا طهارت آن 
مخدره باتوجه به آیه تطهیر مورد اجماع است. " ۳ 
مرحوم صاحب جواهر نیز, نظر صاحب ریاض را تائید می‌کند و آنگاه 
افرانفه سار سل الوصا هقی دای تشر هی سک را را 
۵ اعدا اشگه معلوه ات او کهای ا هلت : موجب ونتزرسولن الا 
«صلی الله علیه واله» نبوده است. " 

60- کیفر دشنام گفتن به فاطمه زهر ا«علیها السلام» قتل است و بر اساس 
فقه اسلامی, فردی که نسبت به آن بانوی مقدس هتک حرمت کند و به 
فحاشی و دشنام‌گوئی زبان بگشاید مستوجب مرگ است و باید به قتل 
رسانده شود. 

بلی, این شدت عمل و سختگیری فقه اسلامی در این مورد. شاید بدین 
جهت باشد که حرمت و منزلت آن بانوی بزرگوار نیز هم پایه با احترام ائمه 
و پیشوایان معصوم است و بازگشت به فحاشی و هتک حرمت و سب 
سول الم صلی له اه ار ها ی مان ان فصن 
مخدره فحاشی کند حکم کسی را دارد که به سب رسول‌الله صلی الله 
علية. واله* زبان کشوده است و باید به. قتل. رسانده شود. امام 
خمینی رحمه الله در تحریر الوسیله می‌فرماید: 

۳الحاق صدیفه طاهره «علیها السلام» به آئمه اطهار از فرزندانش, خالی 
از وجه نیست. بلی اگر دشنام به صدیقه طاهره بازگشت به دشنام و سب 
سول الله. ضلی, الله. غلیه. والة» نمایدبدون: شبمه ذشنام دهندم. کفته 
می‌شود. " ۱ 
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که رعایت حدود و مرزهای احترام ان بانوی 
بزرگوار همچون رعایت حرمت سایر معصومین علیهم السلام تا چه حد در 
ففه اسلام منظور نظر صاحب شریعت و لازم‌الرعایه بوده است. تا جائی که 
در صورت عدم رعایت این حد ود و مرزها, عامل و مرتکب شونده هتک 
حرمت و گوینده ناسز| و دشنام, محکوم به قصاص و مستوجب کیفر اعدام 


و کشته شدن می‌گردد. آری, اين احترام والا و شایان. بخشی از احترام و 
و تکامل بشر و انسانهای کامل قائل شده است. و همچنین نشان می‌دهد 
که فاطمه زهرا«علیها السلام» از سوی خداوند متعال و از نظر صاحب 
شریعت در چه حد از تقدس و احترام قرار دارد. [5 47 . 


چهل شب خودسازی پیامبر برای پدیدار شدن نور فاطمه 


پدیدار شدن انسانی همچون فاطمه علیها السلام» در عالم وجود و پای 
دادن او بر فرش زمین پدیده بسیار عظیم و حادثه‌ای فوق‌العاده رت 
است که علاوه بر شا ی تام پدر و مادر و صلاحیتهای آنان نیاز به 
مقدمات و رعایت آدات و قوانین خاصی دارد. 

ها ی واله» برای پدیدار نمودن نور فاطمه 
علیها السلام» یک اربعین روزه‌داری و عبادت و تهجّد و ذکر و فکر دارند و 
خد یرجه سر کش تماتی ض به. ادت معصل. آنفت. با در بایان ای خمل 
شبانه روز ریاضت و خودسازی با خوراکی بهشتی نطفه فاطمه زهرا«علیها 
السلام» منعقد گردد 

نقل تاریخی 8 ۱ 

روزی پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» با علی «علیه السلام» و عده‌ای 
از اصحاب از جمله عمار یاسر, حمزه و عباس در ابطح نشسته بودند. 
کبزتیل به‌ضورت. اضلب خوو نارل شود و کفتد ای معهددصلی الله عارد 
واله» خداوند به شما سلام_ رسانده می‌فرماید: باید چهل روز از خدبجه 
کناره‌گیری کنی ۰" بدین‌جهت آن حضرت دیگر به‌خانه نرفت, , روزها روزه بود 
توا با هس بط ار مق کات اضر خی لاه علمه وال بر 
رفع دلتنگی همسر وفادارش عمار را به به خانه فرستاد و به او فرمود: "به 
خدیجه «علیها السلام» بکو: اين که تو را ترک کردم از روی بی‌مهری 
نیست, بلکه به دستور پروردگار است. گویا امر مهمی در کار است. نگران 
مباش که شما در نیکی برتری داری و زن شایسته‌ای هستی, خداوند تعالی 
روزی چند بار به تو بر ملائکه افتخار می‌کند. هر شب در خانه را ببند و در 
بستر خود بیاسای. من تا پایان مدت تعیین شده از سوی خداوند حکیم در 
خانه فاطمه بنت‌اسد خواهم بود. " حضرت خدیجه «علیها السلام» روزها از 
فراق شوی مهربان خویش می‌گریست. از اینکه تا مدتی سیمای مبارکش 
را زیارت نمی‌کرد بسیار اندوهگین بود. جبرئیل پس از چهل روز بر رسول 
خوا لیا وا ره یی کر تفه سای اه 
علیه وآله» خدا| به تو سلام می‌رساندٍ و می‌فرماید: امشب خود را برای 
هدیه و کرامت من مهیا ساز. " پس از آن میکائیل طبقی را که دستمالی از 
خزیر بهشتین زهی. آن: کشنده: شده. نود بیتن: ازوی. آن. خضر نت گذاشت و 
عرض کرد: "پروردگارت فرمود: امشب با اين خوراک افطار کن." 

حضرت علی «علیه السلام» در این‌باره فرمود: پیامبر«صلی الله علیه 
جلف هر شت .هام اخطار به می, خی خرمود. زرا تا تا هر کسن هل 
دارد با پیامبر افطار کند." اما آن شب قزر مود "در خانه بنشین و نگذار 


کسی وارد شود زیرا این خوراک بر غیر من حرام است." پیامبر«صلی الله 
علیه واله» پارچه حریر را از روی طبق غذا برداشت. در آن طبق یک 
خوشه خرما, یک خوشه انگور, و جامی از آب بهشت بود. رسول خدا 
«صلی الله علیه وآله» از آن خوراک میل کرد تا سیر شد سپس آب بهشتی 
را نوشید تا سیراب به کلقنت سین از آن جبر یل با کو و-نمتنتی اب بر دتوت 
مباری آن حضرت ریخت و میکائیل دست ایشان را شست و اسرافیل 
دست حضرتش را با دستمال خشک کرد بعد از آن بقیه طعام دوباره به 
آسمان برگشت چون رسول اکرم «صلی الله علیه وآله» برای تقاز اهادة 
شد جبرئیل عرض کرد: "در این هنگام لازم نیست نماز مستحبی به جای 
که همین الان»یه خانم خدیجه بره میدز کنان اهباش بر برا خق‌عالی ارادم 
گرم انست در اي قب ارس بو رم پاکر‌ای خای کت از آنترو بن یر 
«صلی الله علیه واله» روانه خانه خدیجه شد حضرت خدیجه علیها السلام» 
ماجرای چهل روز هجران و وصال دوباره اش را چنین بازگو کرده است: 

من با تنهایی انس گرفته بودم» هنگام شب درها را می‌بستم و پرده‌ها را 
ف کرام و نماز می‌گزاردم. سپس چراغ را خاموش کرده به بستر 
می‌رفتم. شب چهلم, در بین خواب و بیداری متوجه شدم که کسی در 
می‌زند سئوال کردم: چه کسی در خانه مرا می‌زند» در حالی که جز وجود 
مقدس پیامبر «صلی الله علیه واله» کسی حق ندارد کوبه در را به صدا در 
آورد. ناگاه از پشت در صدای دلنوازی شنیدم که فرمود: منم محمد «صلی 
الله علیه وآله» در را باز کن. جون آن صدای روح‌بخش را شنیدم با اشتیاق 
بسیار از جا برخواستم و در را گشودم. پیامبر«صلی الله علیه وآله» وارد 
شد و این بار بر خلاف عادت دیربنه‌اش هنگام خواب آب طلبیده و تجدید 
وضو می‌کرد و دو رکعت خوانده و سپس وارد بستر می‌شد, یک راست به 
بستر امد طولی نکشید که من نور حضرت زهرا«علیها السلام» را درون 
خود یافتم. " [476] . 


صیال زاییه قیی براس قافایه 


یکی از سندهای مظلومیت فاطمه «علها السلام». یکی از سندهای 
مبارزاتی حضرت زهر| «علیها السلام», کش از گلایه‌های حضرت فاطمه 
«علیها السلام» از دوستان و کف از جهادهای مقدس فاطمه علیها السلام» 
مخفی بودن مزار آن بانوی بزرگوار حسب‌الوصية خودشان می‌باشد اما 
برای عملی شدن این وصیت امیرالمومنین, با مشکلاتی مواجه بودند از 
جمله در تاریخ امده است: 

شبی که جنازه فاطمه «علیها السلام» را دفن می‌کردند در قبرستان بقیع 
صورت یل قس تاره احوات گروند و عفن کسهسمانا من ار مات فا اوه 
«علیها السلام» آگاه شدند به قبرستان بقیع رفتند, در آنجا چهل قبر تازه 
یافتند, قبر فاطمه «علیها السلام» را پیدا نکردند. صدای ضجه و گریه از 
آنان برخاست. همدیگر را سرزنش می‌کردند و می‌گفتند: "پیامبر شما جز 
یک دختر در میان شما نگذاشت., ولی او از دنیا رفت و به خاک سپرده شد 
۳ نماز و دفن او حاضر نشدید و قبر او را نمی‌شناسید ۰ [ ۱477 


اشاره 


یکی از القاب حضرت زهرا«علیها السلام» حانیه است. حانیه در لغت به 
معنای زن مهربان و شفیق و پرمهر است مهربانی‌ها و شفقت حضرت 
هرا « ها ااسلام» سار کوتاکن جع ات کعوه برتی از ابا 


شفقت دنیائی حضرت زهرا 


1- شفقت در حق پدر 

2- شفقت در حق مادر 

3- شفقت در حق شوهر 

4- شفقت در حق فرزندان 

درک سم 

الف - در حق شاگردان خود 

ب - در حق مساکین و نیازمندان 

ج - در حق میهمانان خود 

د - در حق گنهکاران از امت پدرشان 
ه - در حق محبین و پیروان خود 


شفقت آخرتی حضرت زهرا 


1- در حق محبین و پیروان خود 
2- در حق گنهکاران از امت اسلامی بواسطه شفاعت 
3- در حق فرزندان خود بواسطه انتقام از دشمنان فرزندان خود 


شفقت نسبت به پدر و مادر 


0 زهرا«علیها السلام» در هنگامی که اندوه مادر را احساس نمود به 
در گفر: 

یا أَا لا تزنی ولا تژهیی قاِنّ اللّ مَع آیی. 

[مادرجان, اندوهگین - مضطرب مباش زیرا پروردگار جهانیان یار و یاور 

پدرم رسول‌الله «صلی الله علیه وآله» می‌باشد. [478] .] 

و هنگامی که مادرشان از دنیا رفته گرداگرد وجود پدر حرکت می‌نمودند و 

می‌فر مودند: این ات این مخ + [کجاست مادرم کجاست مادرم. ۳ 

در موضوع شفقت حضرت زهرا«علیها السلام» به پدر بزرگوارشان 

قصه‌های متعدد وجود دارد. همراهی فکری و عملی فاطمه زهرا«علیها 

السلام» با پدر و کمک , به ایشان حتی در جنگها و مسافرتها نشان‌دهنده 

گوشه‌ای از شفقت حضرت زهرا«علیها السلام» به پدر است و کمک به 

ایشان در اهداف رسالت و دفاع در برابر تهاجم دشمنان و التیام زخمهای 

حضرت در جنگها و مسافرتها نشان دهنده گوشه‌ای دیگر از شفقت حضرت 

زهرا«علیها السلام» به پدر می‌باشد. این شفقت ت آنجاست که پیامبر اکرم 

صلی الله علیه واله» دخترشان را به ام‌ابیها ملقب می‌نمایند. گوشه‌هایی 

از محبت عمیق و عواطف زیبای انتاکی فاطمه زهرا «علیها السلام» از 

اشعار و مرئیه‌ها و حالات حضرت پس از رحلت پیامبر بزرگوار نمایان 

می‌شود. 

یا آیتاخ! الی جبریل َنعاة, ائقطعت عتّا احباژ السّماء یا ابتاخ لا بٍ یرل اوح 

الینا من عند الله آبدا. 

۳ پس از تو باید شکوه‌های دل را به حضرت جبرئیل گفت, آه که 

با وفات تو خبرهای آسمانی قطع شد و دیگر برای هميشه از طرف خدا 

وحی فرستاده نخواهد شد. [479] .۲ 

از انس بن مالک روایت شده که حضرت زهرا «علیها السلام» پس از 

وفات پیامبر «صلي الله علیه واآله» با عم اندوه می‌گریست 

پا ابتاة! آجاب با دعاه. یا آبتاخ! من جنةّ الفرّدوس حاوا یا آبتاخ! الی 

جبرئیل تنعاه. 

[آه ای پدر! پدرم دعوت پروردگار را لبیک گفت و در فردوس برین منزل 

کرد. ای پدر پس از تو با جبرئیل باید درددل نمود. [4801] .] 

پس از مراسم تدفین خطاب به ,انس فرمود: 

یار سر اطایت امش کم ن تخد تجْوا علی رَشُول اللّهٍ «صلی الله علیه وآله» 

الرابَ؟ 


[ای آنس! آیا دلتان آمد که خاک بر روی رسول خدا بریزید؟ [481] .] 


هیچگاه از علی «علیه السلام» تقاضایی ننمودند و از اوامر و خواهشهای او 
سرباز نمی‌زدند و در هنگام مسافرتهای علی علیه السلام» چشمان فاطمه 
علیها السلام» اشکبار بود. هنگام برگشت از سفرهای جنگی از او استقبال 
می‌نمود و شمشیرش را می‌گرفت و از خون پاکیزه می‌نمود. هیچگاه او را 
باه ضوا نید بلکه ند اه می‌ کت ها ابالتی» در حایه با خفیت کار 
می‌کرد با سخت‌ترین شرائط اقتصادی در خانه خود و فرزندان خود را 
سا زگار نموده بود جهادهای مکرر علی و مخاطرات زندگی او را تحمل 
می‌نمود و بالاخره حاضر بود و چنین عمل نمود که خود و نه تنها خود بلکه 
خود و فرزندان خود را قربانی ولایت علی علیه السلام» و دفاع از 
سیاستمداری و حاکمیت او نمود. شاید بتوان همه عواطف و احساسات 
تای‌فاامه عیا السلاهه را جر ای کلام اما هس 
اما علی «علیه السلام» تنها و مظلوم از مسجد مدینه بیرون آمده راه 
و ِ گرفت, حضرت زهرا «علیها السلام» شوهر معصوم را 
یسته و فرمو 
ژُوجی لرّوجک لقدا و تقسی لتَفُسک الوقاء با آباالَحسَن ان کت فی خیر 
کل مَعک و ان کت فی شَدٌ کتث معک. 
[علی‌جان, جأنم فدای نو و جان و روج من سپر بلاهای جان نو پا اباالحسن 
همواره با تو خواهم بود, اگر تو در خیر و نیکی بسر می‌بری با تو خواهم 
1۱3 
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شفقت و مهربانی در حق فرزندان 


امام خنشتن. «غلبه. السلام» مریض شد. و درد و مایت آن. پبزر خواو. تالا 
گرفت. ِِ زهرا «علیها السلام» فرزند عزيزش را خدمت رسول خدا 
ترده کر مو 

با سول هدغ ال یک آن 

[ای رسول خدا! پروردگارت را ِِ تا فرزندت را شفا دهد. [4831] .] 


شفقت نسبت به مردم 


1- ما علْدنا الا فوث الصَییْ و لکناً ویر به صَیْمنا. 

[در خانه ما غذایی نیست مگر به اندازه خوراک دختربچه, اما امشب ایثار 
کرده گرسنگی را تحمل می‌کنيم و همین مقدار غذا را به مهمان 
می‌بخشیم. [484] .] 

2- اسماء همسر جعفر طیار نقل می‌کند که در لحظه‌های پایان عمر 
حضرت زهرا «علیها السلام» متوجه آن بزرگ زنان عالم بودم, ابتدا غسل 
کرد و لباسها را عوض کرد و در خانه مشغول راز و نیاز با خدا شد. 

جلو رفتم, فاطمه «علیها السلام» را دیدم که رو به قبله نشسته, و دستها 
را به سوی آسمان ,برآورده, چنین دعا می کند: 

الهی و تیدا آستّلک یالذین اصَطفیتَهّم و ببکاء ولو فی مفارقتی آن تغفر 
لعصاخ شیعتی شيعة دربنی: 

[پروردگارا! بزرگا! به حق پیامبرانی که آنها را برگزیدی و ٩۰‏ گریه‌های 
حسن و حسین در فراق من, از تو می‌خواهم گناهکاران شیعیان من و 
شیعیان فرزندان مرا ببخشایی. [485] .] 

3- امام حسن مجتبی «علیه السلام» مادر را دید که همواره برای 
همسایگان, برادران اسلامی, و مردم مسلمان دعأ می کند, گفت: 
"مادرجان چرا برای خودت دعا نمی‌کنی؟" حضرت زهرا«علیها السلام» 
پاسخ داد: 


ساب از فیدگاه فامابه 


اصل تسر ظاهر و دارا بودن صفت کمالی عفاف برای زن مومن یکی از 
وظایف دینی و انسانی بشمار می‌رود که زنان مسلمان جهت حفظ تقوی و 
کسب رضایت خدا و رسول خدا«صلی الله علیه واله» و ابراز بندگی خدا 
ار نیتوسوت خن ای ایحا اه انوم به ان اند 

یکی از پیامهای صریح زندگی فاطمه زهرا«علیها السلام» اهمیت دادن آن 
بانوی گرامی به حجاب و پوشش در حد فوق‌العاده می‌باشد که در این 
مختصر به ذکر دو روایت کفایت می‌کنیم: (به بحث چادر مراجعه شود) 

قال الکاظم «علیه السلام»: 

قال علءهٌ «علیه السلام»" استأدن آغمی کل و السلام» فحَجبنةٌ 
فقال وال ال «صلی الله علیه واله» لهاء لم حَجِبَة هو لا پراکی؟ 
ققالثك «علیها السلام»: ان له تک پرانی فانیٍ آراة و هو جع الریج فقال 
ول اللّه «صلی الله علیه واله»: آشْهَذدٌ اک بَصَعَه مثی. [487] . 

[علی «علیه السلام» فرمود: نابینائی اجازه خواست و بر ۳۳ «علیها 
السلام» وارد شد پس حضرت خود را از او پوشاند. رسول خدا«صلی الله 
علیه واله» به وی فرمود: برای چه خود را از او می‌پوشانی در حالی‌که تو 
را تیف ند ۱ 

فاطمه «علیها السلام» عرض کرد: اگر آو مرا نمی‌بیند ولی همانا او را 
می‌بینم و وی بوی مرا استشمام می‌کند. آنگاه رسول خدا «صلی الله علیه 
واله» فرمودند: گواهی می‌د هم که بی‌ شک تو پاره تن منی ۱[ از این روایت 
علاوه بر پوشاندن بدن لزوم پوشش بوی عطر زنان هم از مردان 0 
نیز فهمیده می‌شود. ِ 

امام کل «علیه السلام» می‌فر ماید: "خدمت پیامبر گرامی اسلام بودیم» 
آن حضرت پرسید. چه چیزی برای زنان نیکو و رواست؟ حضرت فاطمه 
«علیها السلام» پاسخ دادند: " 

یر لنساء آن لایِرَین الژجال و لایَراهن الرژجال. [488] . 

3 برای زنان نیکوست اينکه بدون صضرورت مردان ۳۳۳ را نبینند و 
نامحرمان نیز او را ننگرند.] 


حدیت کساء 


یکی از ماجراهای شیرین زندگی فاطمه زهرا «علیها السلام» قصه‌ای 
است که در قالب حدیث کساء از زندگی آن حضرت نقل شده است. این 
حدیث در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی و در کتاب فاطم:ةالزهر ا«علیها 
السلام» بهجة قلب المصطفی [489] مدارک آن نقل شده است. حدیثی 
است شیرین و خواندنی که در مدح اهل‌بیت عصمت و طهارت است, که 
در ضمن آن بخشی از فضائل ت بزرگواران متخصضا طهارت و قداست 
روح و نفس آن‌ها مورد گفتگو قرار گرفته است. 
حدیبت کساء فف از احادیث و دعاهایی است که به جر به ثابت شده است 
می‌تواند در حل مشکلات و گرفتاریها موّثر واقع شود و عامل زدایش اندوه 
و غمناکی شیعیان اهل‌بیت خواهد بود و این مطلبی است که در اخر این 
حدیث به آن تصریح شده است : 

...هر گاه فردی گرفتار در جمع (قرائت کنندگان این حدیت) باشد خداوند 
گرفتاری او را برطرف می‌سازد و يا اگر غمگین درمیانشان باشد غم و 
اندوهش برطرف می‌شود و اگر نیازمندی باشد خداوند نیازش را برطرف 
می‌کند. 
به نقل از حضرت ان الله بهاءالدینی خواندن این حدیث شریف موثر در 


حدیث لوح 


حدیث لوح گفتاری است نورانی در معرفی اوصیاء و جانشینان پیامبر مکرم 
اسلام صلی الله علیه واله». حدیثی که با معرفی تک‌تک معصومین علیهم 
ف پرده ِِِ_ از وفایع ۰ زمانهای آنها برمی‌دارد ما در اینجا 
ابوصیر از آمام صادق «علیه السلام» ۳۳۳ نموده اس که حضرت 
فرمود: "پدرم امام باقر «علیه السلام» به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: 
من با تو کاری دارم چه وقت مناسب است که تو را در مکان خلوتی ببینم و 
از تو پرسش نمایم؟ جابر گفت: هر وقت که اراده فرمائید. حضرت روزی با 
او خلوت کرده به او فرمود: ای جابر! درباره آن لوحی که در دست مادرم 
فاطمه علیها السلام» دختر رسول خدا«صلی الله علیه وآله» دیدی و آنچه 
که .دز ان نوشته شده بود به من خبر ده! جابر گوید: خدا| را گواه هت کیره 
که در زمان زد کین پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله» به حضور حضرت 
زهرا«علیها السلام» مشرف شدم تا تولد حسین «علیه السلام» را به آن 
حصرت تبریک و تهنیت گویم. در دست آن حضرت لوحی سبز رنگ دیدم» 
کمان کردم زفرد استهة با خطی سید مانت تفر کورشید. روی. آن توشته 
شده بود. عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت باد! ای دختر رسول خدا! این 
کرده و در آن نام پدر و نام شوهر و فرزندان و جانشینان از فرزندانم 
نوشته شده است و پدرم بخاطر خشنودی من آن را به من بخشیده است. 
جابر گوید: خر آن لوح را به من داد. من آن را خوانده از روی آن 
نسخه‌ای برداشتم. " 0۳ ٍ ٍ 
امام باقر فرمود: "يا می‌توانی آن را به من نشان دهی؟" گفت: "اری." 
حضرت با وی به خانه اش رفت. جابر نامه‌ای را بیرون اورد. حضرت فرمود: 
"ای جابر! تو در نوشته خودت نگاه کن تا من بر تو بخوانم! " جابر در نسخه 
خود نگریسته, پدرم حضرت باقر بر او قرائت فر مود, بخدا| سوگند حتی یک 
حرف با نوشته او مخالفت نداشت. جابر گفت: "خدا را شاهد می‌گیرم که 
نه همین گوته: در آن. لوح توشته دیدم: بنام خداوتد بخشنده مهربان. این 
نوشته‌ای است از سوی خداوند شکوهمند و با حکمت برای محجمد, نور و 
فرستاده و نماینده و راهنمایش که فرشته وحی ان را از سوی پروردگار 
جهانیان اورده است, ای محجمد نامهای مرا بزرگ شمار, نعمتهایم را 
سپاس‌گزار. الطاف و بخششهايم را منکر مباش! همانا من خدایم. جز من 
خداوندی نیست. در هم‌شکننده زورگویان, نابود کننده کردنفرازان. 
خوارکننده ستمگران و پاداش دهنده روز جزایم. همانا من خدایم و جز من 


خداوندگاری نیست هر کس به غیر فضل من امیدوار باشد و يا از غیر 
عدالت من بترسد, او را به‌گونه‌ای عذاب کنم که هیچ‌یک از جهانیان را 
بدان‌گونه عذاب نکرده باشم, پس مرا پرستش کن و بر من توکل نما! 
من هیچ پیامبری را معوت نکردم و دوران هیچ پیامبری پایان نیافته 
مأموریتش سپری نشد مگر اینکه برایش جانشینی قرار دادم. من تو را بر 
پیامبران برتری داده جانشینت را بر جانشینان فضیلت بخشیدم. و به دو نوه 
مه دم یر سای کی هه ان اهنا کرام ان حسن را 
پس از سپری شدن دوران پدرش, معدن علم خود و حسین را نگهبان 
گنجینه وحی‌ام قرار دادم و او را به شهادت گرامی داشته فرجام کارش را 
به خوش بختی و سعادت ختم کردم, او برترین شهید و درجه شهادتش 
والاترین درجه است.؛ کلمه تاأمه خود را با او قرار دادم و حجت بالفه من 
نزد اوست؛ پاداش و کیفرم را با وساطت خاندان او انجام می‌دهم, نخستین 
نفر از خاندان او هن سرور عابدان و زیور اولیاء جدتتنه من است و 
پسرش همنام جد پسندیده اش محمد که شکافنده علم و معدن حکمت من 
است., ناباوران درباره جعفر نابود می‌شوند و ان کس که او را رد نموده 
و راستین من است که جایگاه جعفر را گرامی داشته من او را درباره 
دوستان و پیروان و یارانش خشنود می‌سازم.پس از او موسی را در 
شرایطی آشتفته .و کاریک انتخاب می‌کنم,؛ زیرا| رشته سنت واجبم بربده 
نگشته ی پوشیده نخواهد ماند و دوستانم هرگز به زحمت نخواهند 
افتاد. آگاه باش! هر کس منکر يکي از آنان شودن مانند از اسنت که نعمتم 
را انکار کرده باشد و هر کس یک آیه از کتابم را تغییر دهد, بر من تهمت و 
افترا بسته است. وای بر افترا زنندگان منکر , به هنگام سپری شدن دوران 
بنده‌ام و حبیب و برگزیده‌ام موسی! آگاه‌تاشتضا کشی که همین تفر را 
تکذیب کند, همه اولیاء مرا تکذیب کرده است. علی, ولی و ناصر من و 
کسی است که زحمتهای پیامبری بر دوش او گذارده شده است و با تحمل 
بار سنگین آن او را آزموده‌ام. وی را دیوی خود خواه و مستکبر خواهد 
کشت و در شهری که ذوالقرتین: این بنده شايسته: آن "زا ساخته است: در 
کنار بدترین مخلوقم دفن خواهد شد. این گفتار حتمی است که دیدگانش 
را به محمد پسرش و جانشین پس از او روشن خواهم ساخت. او وارث 
علم و معدن حکمت و چایگاه راز نهانی و حجت من بر آفریدگانم است. 
بهشت را جایگاهش قرار داده شفاعتش را درباره هفتاد نفر از افراد 
۰ که همگی مستوجب آتشن خهتم باشتند. می‌ پذیرم وه برس علی 
که ولی و ناصر و شاهد و گواه من در بین مخلوقاتم و امین بر وحی‌ام 
می‌بااشد دوران او را با سعادت و نیک‌بختی ختم می‌کنم و از او دعوت 
کننده به راهم و نگهبان دانشم, حسن را بیرون می‌آورم, و بعد این دوران 


را به پسرش (م ح م د) تکمیل می‌کنم که رحمت برای جهانیان است, 
کمال موسی و روشنائی عیسی و پایداری ایوب بر اوست., بزودی دوستانم 
در دوران او خوار گردند و سرهایشان همچون سرهای ترک و دیلم به هدیه 
فرستاده شود آنان کشته و سوزانیده می‌شوند و پیوسته در حال ترس و 
رعب و اضطرابند, زمین از خونشان رنگین و فریاد و آه و ناله در بین 
زنانشان گسترش پابد, آنان دوستان راستین من می‌باشند, هر گونه آشوب 
کور و تاریک را بوسیله آنان دفع کنم و تزلزلات و دگرگونیها را بوسیله آنان 
برطرف سازم و سختیها و زنجیرها را توسط آنان بگسلم. درود و رحمت 
پروردگارشان بر ایشان باد! ۰ و آنان همان راه پافتگانند. [490] . 


ناملا 


اه -خابرین. غیذا لاه انصاری از زشتول‌الاه فصلیخ الله غلیه ,وله تمل. تیوه 
است که خداوند تعالی فر فرمود. ِ 

یا مد لولاک ما حَلَفْتْ الاقلاک ولولا لی لما حَلَفْبْکَ ولو لا فاطِمَهُ ما 
۳ آ. 

[ای احمد «صلی الله علیه وآله» اگر تو نبودی افلاک و جهان را خلق 
نمی کردم و اک ۳۹ «علیه السلام» نبود تو را شضی | فد ند و اگر فاطمه 
«علیها السلام» نبود تو و علی را خلق نمی کردم. [491] .] 


حرز حضرت فاطمه 


حرز (بکسر حاء)؛ موضع محکم و حصین است. و در شرع, امری است که 
معد برای محفوظ نگهداشتن اموال است. در عادت و عرف مانند خانه. 
خیمه. [ 492 . 

حرز به معانی زير نیز می‌باشد: 

1- جای استوار. پناهگاه 2- بهره. حظء نصیب 3- دعایی که بر کاغذی 
نویسند و با خود دارند, بازوبند, چشم‌آویز, تعویذ [493] . 

در بین ادعیه وارده در کتب دعا به دعاهائی برخورد می‌کنیم که با تمسک به 
بعضی از اسماء و صفات خدا قلعه‌ای معنوی و حصن حصین در برابر 
حوادثت و آفات برای انسان فراهم کیت کت این گونه دعاها معروف به حرز 
می‌باشند. معمولا همه ائمه و پیشوایان دینی دارای جرزهای مخصوص 
می‌باشند از جمله حرز حضرت زهرا«علیها السلام» این عبارات از این 
دعاست: 

بشم اللّه ال خمن الرحیم با کی با یوم پرخعی آشتف ستغیث قآغثبی ولا تکلیی 
الی تفسی طرّقَة عَین بدا و اصلح لی شٌانی کل [494] . 


حوراء انسیه 


فاطمه زهرا<«علیها السلام» به سال پنجم بعثت در روز بیستم جمادی 
الثانی, در حالی که چهل و پنج سال از ِِ پیامبر «صلی الله علیه وآله» 
گذشت., در مکه دیده به جهان گشود چنان که این مطلب از امام صادق 
علیه السلام» و امام باقر «علیه السلام» نقل شده است: 

"خدیجه «علیها السلام» مادر حضرت فاطمه «علیها السلام» است. پیامبر 
«صلی الله علیه وآله» وقتی‌که (در یکی از معراجهای خود) به آسمان 
عروج کرد از میوه‌ها و از خرمای تازه و سیب بهشتی خورد., خداوند ان 
غذاهای بهشتی را در 2 پیامبر «صلی الله علیه واله» به نطفه مبدل 
کرد, هنگامی که آن حضرت از معراج بسوی زمین بازگشت. با خدیجه 
«علیها السلام» هم‌بستر شد و به این ترتیب نور فاطمه علیها السلام» در 
رحم خدیجه «علیها السلام» قرار گرفت, روی این اساس فاطمه «علیها 
السلام» حوراء انسیه است یعنی در عین اینکه انسان روی زمین است از 
حوریان بهشتی است. "[495] . 


حی علی خیرالعمل 
اذان؛ حاوی پیامهای گوناگون اعتقادی در موضوع توحید نبوت و امامت و 


ولاست ات 
شعاری است که علامت وجود مسلمان و مسلمانی, نماز, مسجد و 
جماعت می‌باشد. شعاری که بر آن زیاد تکیه شده و دارای ابا گوناگون 
معنوی در زندگی فردی و اجتماعی است. , 

خیرالعمل نماز است و نماز باید با ولایت باشد و گرنه قبول نیست و به 
روایت امام صادق علیه السلام» خیرالعمل نیکی به فاطمه علیها السلام» و 
فرزندان فاطمه علیها السلام», ائمه هس رس آ رم السلام و ذریه آن 
بزرگوار و سادات می‌باشد. 

ان الصّادق علیه السلام» یل عَنْ مَعْنی خی عَلی ۶ خَیّر العمل ققال: حَیز 
العمل بر فاطِمَة و ولدها عَلیّهم‌السّلام. 

[از ۳ صادق «علیه السلام» از معنی حوت علی < خَیْر الَعمل سئوال شد. 
فرمود: بهترین عمل نیکی , به فاطمه و فرزندان و [4961] .] 


دوران شیرخوارگی 


فاطمه زهرا«علیها السلام» در روزگار آشفته صدر اسلام و در محیطی 
خطرناک و وحشت‌انگیز به دنیا آمد و رشد کرد حضرت خدیجه در چنان 
اوضاع و شرایطی نوزاد عزیزش را شیر می‌داد. مدتی از ایام شیرخوارگی 
زهرا«علیها السلام» در شعب ابوطالب سیری شند. در شعب ابوطالب راه 
رفتن و سخن گفتن آموخت و در همان محیط, ٩‏ 
پدرش پاس می‌دادند. 

فاطمه «علیها السلام» پنج ساله بود که پیامبر و بنی‌هاشم از محاصره 
اقتصادی نجات یافته و به خانه و زندگی خود برگشتند. 

زندگی جدید. نعمت آزادی و توسعه در خوراک, پوشاک و منزل, برای 
فاطمه «علیها السلام» تاز کت داشت و شادمان و مسرور بود. 


پرستار پدر 


روزی یکی از مشرکین: پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» را در کوچه دید, 
مقداری خاکروبه بز سر و صهرت پیامبر «ضلی الله غلیه والة» باشید. 
پیامبر چیزی نگفت و با همین حال وارد خانه شد فاطمه «علیها السلام» به 
دیدان آن حضرت شتافت. آت آورد و با چشم گریان سر و صورت پدر را 
شسنت.. بیافیر «صضلی: الله غلبه: واله» فر مود: "دخترما حربه. تکن:. فطمنن 
باش که خداوند پدرت را از شرّ دشمنان حفظ قیت کت و بر آنان پیروز 
می‌کند. " مم 

یک روز پیامبر «صلی الله علیه واله» در مسجد الحرام مشغول نماز بود. 
عده‌ای از مشرکین او را مسخره می‌کردند و در صدد ازارش بودند. یکی از 
انان بچه‌دان شتری را که تازه کشته بودند, برداشت و با خون به‌سوی 
پیامبر که در حال سجده بود پرت کرد حضرت فاطمه «علیها السلام» که 
در مسجد بود و این منظره را تماشا می‌کرد ناراحت شد و با چشم گریان 
خودش را به پدر رسانید و بچه‌دان شتر را به دور افکند. پیامبر«صلی الله 
علیه واله» سر از سجده برداشت و پس از نماز بر آن گروه تفرین کرد. 


امام صادق «علیه السلام» می‌فرماید: "هنگامی که فاطمه زهرا «علیها 
السلام» پا به جهان نهاد, خداوند فرشته‌ای را فرمان داد که این‌نام 
(فاطمه) را بر زبان رسول گرامی «صلی الله علیه وآله» جاری نماید." 
امام باقر «علیه السلام» سیس می‌فر ماید: "به خدا| سو گند که خداوند 


تبارک و تعالی این نور را از علم سرشار ساخت و از ناپاکی‌هایی که سایر 
زنان 2 بازداشت. " 


تسبیحات حضرت زهرا 


علی «علیه السلام» می‌فرماید: "فاطمه زهرا«علیها السلام» عزیزترین 
عزیزان رسول خدا در خانه من بود. او آنقدر از چاه آنب. کشنید که اتر آن نز 
بدنش باقی مانده بود و آنقدر با آسیاب آرد کرد تا دستهایش پینه بست. 

این سختی‌ها باعث شد که به ایشان گفتند: وقتی نزد پدر خود رفتید اگر از 
وی کنیزی بخواهید تا در کارها مددکارتان باشد از این همه رنج و محنت 
آسوده خواهید شد. فاطمه زهرا«علیها السلام» خدمت رسول خدا«صلی 
الله علیه وآله» رفت اما ایشان سرگرم بجعت و گفتگو با کروهی بود. از 
این‌رو بخاطر شرم و حیا بدون آنکه با پدر سخنی بگوید بازگشت. 

رسول خدا «صلی الله علیه وآله» فهمید که فاطمه «علیها السلام» برای 
کاری به نزد او آمده است به همین دلیل خود به خانه ما آمدو به فاطمه 
«علیها السلام» فرمود: فاطمه! دیروز برای چه کاری نزد من آمدی؟ من 
موضوع را برای پیامبر «صلی الله علیه واله» بیان کردم. رسول خدا 
فرمود: شما ز ابة سختی. اعاه کنم که بة هر اتب از خادم بهتر است: وقتی 
خواستید بخوابید 33 بار سبحان الله و 33بار الحمدالله و 34 بار الله اکبر 
بگوئید. در این هنگام فاطمه «علیها السلام» فرمود: از خدا و رسولش 
راضی شدم و جمله را سه بار تکرار کرد." 

بعدها پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» فضه را به حضرت زهرا«علیها 
السلام» بخشید. [ 497] . 


خانه فاطمه خانه‌ای چند منظوره 


فی ییوت آذن اللَةْ آن برقع و باکر فیها اسْد. [498] . 

[در خانه‌هائی که 0 اذن داده رفعت یابد و یاد خدا در آن برده شنود: ] 
معمولاً دیدگاه ما به خانه دیدگاهی محد ود و کوتاه فقط برای استراحت و 
ای سر ها ما ام وا با و 
چندمنظوره می‌داند که یک منظوز از ان رفاه و آسایش و سکونت است از 
آنجا که حضرت علی علیه السلام» و فاطمه زهرا«علیها السلام» رفتارشان 
معزف و نمونه‌ای از خواسته‌های اسلام است به عنوان سندی مهم کی 
و خانه حضرت زهرا«علیها السلام» را مورد بررسی قرار می‌د هیم. 

خانه ی زهرا«علیها السلام> علاوه بر بر استراحتگاه و محلی برای 
۳/۳ دیگر نیز داشته است از جمله: ۱ 

1- مدرسه‌ای برای اموزش دادن فرزندان و تربیت انان و تربیت خادم خود 
2- دارالتعلیمی برای زنان مدینه برای پاسخگوئی به سئوالات آنان و رفع 
شتهات اففادی آنان می‌ اد 

3- دارالحکمه‌ای برای اصحاب خاص پیامبر همچون سلمان و جابر و 
4- معبدی برای عبادت و محرابی برای نیایش با خدای بزرگ می‌باشد. 

5- میهمانخانه‌ای برای پذیرائتی از مستمندان و میهمانان می‌باشد. 

6- کارخانه‌ای برای کار و تلاش و تأمین نیازهای خانوادگی می‌باشد. لذ| 
حضرت زهرا«علیها السلام» در آن آسیابانی می‌کند نانوائی می‌کند و 
ریسندگی و بافندگی دارد. 

7- قطعه‌ای نورانی و سرزمینی ملکوتی است که دیما فرشتگان استمان 
نو ان وفت و امدهی ده 

8- و بلأاخره یک سنگر به تمام معنی و یا میدان جنگی تمام عیار بر علیه 
منافقین در برابر تهاجم آنان به ولی بر حق زمان مولی امیرالموّمنین «علیه 
السلام» است که در این میدان. شهید. محسن فاطمه علیها السلام» 
است. مجروح و در نهایت شهیده این جهاد, خود فاطمه علیها السلام» 
است و اسیر این جنگ, , شوهر فاطمه علیها السلام» است در این میدان 
جنگ, توت 0 شواهد متعدد ِ از ی و 
استفاده ۳ 

با این توصیف از خانه زهرا«علیها السلام» و علی علیه السلام» می‌توان به 


یکی از زیباترین تعاریف زهد هم دست یافت چرا که زهد یعنی انسان از 
حداقل امکانات مادی بیشترین بهره‌های ممکن اقتصادی و يا غیر اقتصادی 
را برداشت کند. 


خدا در زندگی و اندیشه فاطمه 


اشاره 


توحید از نظر اسلام دارای دو مرتبه و دو درجه است: 
1- توحید نظری 2- توحید عملی ۱ 
اولی نوعی اندیشیدن است, دومی نوعی زیستن و نوعی بودن است. ان 
اندیشیدن در منطق اسلام با این نوع بودن به کمال خود می‌رسد. یعنی 
انسان تا در مرحله انديشه موحد است. موحد کامل نیست. بلکه موحد 
حقیقی نیست. موحد حقیقی موحدی است که در مرحله زیستن و در 
مرحله بودن هم موحد باشد. اتفاقاً در خطابه معروفی که وجود مقدس 
صدیقه کبری, فاطمه زهرا «علیها السلام» در مسجد پیغمبر «صلی الله 
علیه وآله» ایراد می کند, و جماعت مهاجر و انصار همجنین خلیفه وقت 
حضور داشتند. حضرت برای احقاق حقوق خودش این خطابه را که بسیار 
مفصل و طولانی و عمیق است بیان می‌فرمایند. این خطبه یکی از اثار 
بسیار پرارزش جهان اسلام است. حضرت. سخنش را با حمد و ثنای الهی 
آغاز فی کتد. بخد از شکر خدار خمله‌هانی: در سیاسن آن دات پروردکازه 
شهادت به توحید رابا اين تعبیر بیان می‌کند: 
هد آن لا الة ال ال وَحْدَُ لا شریک لة, كلِمَء جعل الالاص تأویلها و ضقن 
القَلوبٍ مَوَصولها ع آناز فی الفکر ج معفولها. [499] . 
شاهدم جمله اول است. می‌فرماید: [من به بگانگی خدا شهادت می‌دهم, 
من این کلمه لا اله الا اللّه را به زبان خود جاری می‌کنم. اين, حقیقت را 
۳ دارم ۰ ولی این کلمه, کلمه‌ای است که جعل الاخلاص تاویآما یعنی 
هل و بازگشت و حقیقت این کلمه, مرحله تحقق و واقعیت این کلمه 
اخلاص است. این اخلاص همان توحید عملی است. 
حضرت زهرا «علیها السلام» در شهادتش فکر خود را می‌گوید. اعتقاد خود 
را بیان می‌کند توحید نظری را بیان می‌کند. ولی برای اینکه بفهماند در 
اسلام توحید نظری از توحید عملی جدا نیست. بلکه کماٍل توحید,نظری در 
توحید عملی است. با این تعبیر بیان می‌کند: کلمَهٌ ؛ جعَل الالاص تاهیلما. 
در اصطلاح قرآن تأویل یعنی مَال. آن چیزی که بازگشتش و نهایتش بلکه 
کُنهش و حقیقتش اوست. آن را تأویل این حقیقت می‌گویند. این جمله 
می‌رساند توحید نظری اگر صرفاً توحید نظری باشد, یعنی در مرحله فکر و 
در مرحله نظر بماند, به مرحله عمل نرسد. در مرحله اندیشیدن متوقف 
شود, و در مرحله بودن و در مرحله زیستن انسان تحقق پیدا نکند, از نظر 
اسلام این توحید, توحید حقیقی و توحید واقعی نیست. [500] . 
عرفان و فانی فی‌الله بودن و غرقه شدن در ذات و صفات خدا از صفتهای 
بارز فاطمه زهرا«علیها السلام» است بحت توحید در اندیشه و منظر 


فاطمه علیها السلام» و توحید و خدا در زندگی فاطمه زهرا«علیها السلام» 
از مباحث شیرین قابل دقت و لازمی است که باید با دیدی تحقیقی, در 
زندگی فاطمه زهرا«علیها السلام» جستجو نمو 

فاطمه زهرا«علیها السلام» بعنوان امةالله 5011 . در انديشه, مستغرق 
خدا| بود و هیچ چیز به غير خدا در انديشه و نیات او دخالت نداشت. از 
لحظه ولد بلکة قیل: او خملدما. خذا بود و توصیه با خدا بودن را داشت او 
علاوه بر انديشه, در مقام عمل هم دائم با خدا بود ووز هه مر آحل. و ند کین 
خود خدا را می‌یافت. 

چه مناسب است برای اتتتانت و بعنوان مقد مه این بحجت مباحث توحیدی 
۱ . مطهری با عنوان خدا در انديشه انسان و خدا در زندگی انسان 
[502] مورد دقت قرار گیرد. ایشان در بحت خدا در زندگی انسان 
می‌فرماید بعضی خدا را در تجربه و در مراحل مختلف زندگی درک می‌کنند 
و امدادهای غیبی او را می‌بینند. 

ما در این مجال با اشاراتی کوتاه خدا در انديشه فاطمه علیها السلام» و 
خدا در زندگی فاطمه زهرا«علیها السلام» را با ذکر نمونه‌ها و شواهدی 
روشن می‌سازیم. 


عبادت خالصانه 


قالث فاطتة: من آقة الی‌اللهِ خال عبادیه آمْبَطاللّةُ َرّ و جَل ایه أفْصَل 
مصلخته. ِِ 
[حضرت فاطمه فرمودند: کسی که عبادتهای خالصانه خود را بسوی خدا 


فرستد. پروردگار بزرگ برترین مصلحت او را بسوی او فرو خواهد 
فرستاد. ] 


فاطمه ناظر جمال زیبای خدا 


پیامبر اسلام ضلی الله علیه واله» روزی از دخترش, پر سید؛ 

"فاطمه علیها السلام» چه درخواستی و حاجتی داری؟ هم‌اکنون فرشته 
وحی در کنار من است و از طرف خدا پیام اورده است تا هر چه بخواهی 
تحقق پذیرد. " 

فاطمه علیها السلام» پاسخ دادند: 

قالت: شقلنی عَن مستلیه لَدْةْ خِدُمیه, لا حاجّةَ لی عَیْرّالتّظَرِ الی وَجْهه 
[لذتی که از خدمت حضرت حق می‌برم مرا از هر خواهشی بازداشته 
است؛ حاجتی جز این ندارم که پیوسته ناظر جمال زیبا و والای خداوند 
باشم. 153041 .] 


فاعلمم کر فک مان لفات را عم 


در شب ازدواح, امام علی علیه السلام» فاطمه زهرا«علیها السلام» را 
نگران و گریان دید. فرمود: "چرا ناراحتی؟ " پاسخ داد: 

قالت: تقَککت فی حالی و آمقری علنَدَ ذهاب عْمَرٍی و تُرُولی فی قیُری 
قسَبف* ژخولی, آفی ی بمتزلي کذدْخولی الي لخدی و قبُری 
قَأشدک‌اللَه ان ة قَمت الی‌الطلاة قتَعْبْد ال تعالی هذه الیلََ.... [505] . 

[در پیرامون حال و رفتار خویش فکر کردم, به یاد پایان عمر خویش و 
منزلگاه دیگر بنام قبر افتادم که امروز از خانه پدر به خانه شما منتقل شدم 
و روزی دیگر از اینجا به طرف قبر و قیامت خواهم رفت, در اين آغازین 
لحظه‌های زندگی, را بر قیقر 0 م۳۲ 
هم در این شب خدا را عبادت کنیم.] 


مشرکین مکه. زنان 1 مردان جاهل عرب پس از تابش خورشید رسالت 
: و موّمنین زدند و لز| انواع فشارهای اقتصادی و روانی به خانواده 

پیامبر تحمیل هن گنت و درو ویان بی‌پر وا| و بت‌پرستان بی‌ایمان؛ ۵ وت 
الهی رسول خدا را تکذیب می‌نمودند. حضرت خدیجه علیها السلام». نگران 
اینده بود و تنهائی پیامبر«صلی الله علیه واله», نگران مصیبت ها بود و 
ات ری و وم ار ی که 
اما وا اس یی تاه و ها و رم 
مادر به دلداری مادر پرداخت و فرمود: , 

قالت: با ما لا تخرنی و لا تژقیی قَاِنّاللَ مع آیی 

[مادرجان اندوهگین و مضطرب نباش زیرا| پروردگار جهانیان یار و یاور 

لا ی ۱ 


خدا در زندگی فاطمه زهرا 


ای فا توص نی گونتی 


روزی که حضرت خدیجه «علیها السلام» از دنیا رفت. حضرت زهرا «علیها 
السلام» پدر را بغل می‌کرد و به دور پدر می‌چرخید و می‌پرسید: 

قالت: پا أبة آء ۱ 

[پدرجان, با ات ۳ 

کس ال اه اس مه ره و ما باه تاه سا 
به او اطلاع بده که مادرش خدیجه در خانه‌های بهشتی با آنتة و مریم 
ژد کی کی ۲ 

وقتی این بشارت را حضرت زهرا«علیها السلام» شنید, فرمود: 

قالت: ار ال فُوَالسَلامْ و ملْهْالسّلامْ و الیّه السّلام. 

[بدرستی که خدا حقیقت سلام است و از اوست سلام و سلام به سوی 


ازدواج فاطمه با اذن خدا 


نکش از آدات پسندیده در ازدواج اسلامی, مشورت و تبادل افکار پبدر با 
دختر است تا آگاهانه همسر ایده‌آل خود را برگزیند. پیامبر اسلام صلی الله 
علیه وآله» این اصل تربینی؛ روانی را بدقت رعایت می‌کرد و به ات 
اسلامی سفارش می‌فرمود, تا از ظلم و ستم دوران جاهلیت دوری گزینند 
و پدران و مادران بدون مشورت و رضایت دختران در امر ازدواج اقدامی 
نکنند. پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله» در ازدواج فاطمه علیها السلام» با 
امام علی علیه السلام» به مشورت و تبادل‌نظر با دخترش روی اورد و 
فرمود. 

"دخترم فاطمه! پسر عمویت قلی علیه السلام», از تو خواستگاری نموده 
تفت یو ۳۳ 

فاظمه علبها السام» به‌بفر اخترآم می کته کفد. "تظر بشما جهنعی با رد ۲۹ 
تیافیر فرفوت آدز ال فیه هو السماء 

[ خدا| از شمان اجازت فرمود ۱[ 

فاطمه علیها السلام» ِِ و سم ات کیت : 

#ضیت بما رضی‌اللة لن و 

ار ۱ 1 

و در روایت دیگر فرمودند: جر 

وضبث بالل۶ و یک‌با اه تما وبانن عتی فا ولا [ ۰1507 

[خشنودم كِ پروردگار من ِ و تو ای پدر, پیامبر من و پسرعمویم 
علی علیه السلام» شوهر و امام من است.] 


ماب خاطامم با خا در الکو کی ناس یی 


در یکی از روزهای بارداری حضرت زهرا«علیها السلام» پیامبر خدا«صلی 
الله. غلیه واله» به دخترش اطلاع.داد. کم "حضرجه خبرییل از چنین. ۶و 
اخباری فرود اورده که در کربلا به شهادت می‌رسد. " 

فاطمه «علیها السلام» در حالیکه در هاله‌ای از غم و اندوه قرار گرفته بود 
9 , 

فان خی فیه اکتا آ 2 

[ای پدر به چنین کودکی نیازی ندارم.] 

رسول خدا«صلی الله علیه واله» ادامه داد که: 

"دخترم این فرزند تو حسین علیه السلام» است و ثّه امام معصوم از او 
پدید می‌ایند که عامل تداوم و بقاء دین خدا می‌باشند. " 

حضرت زهرا«علیها السلام» فرمود: 

قالت یا رَسول‌الله َضیث عن‌الله عَرّ و جل. [508] . 

[ای رسول خدا خشنودم از خدای بزرگ.] 


نزول غذای خدایی برای فاطمه 


دز زو 5 ر قحطی و گرسنگی, اکثر مردم مدینه با مشکلات فراوانی زندگی 
می‌کردند و رسول گرامی اسلام سخت گرسنه بود و شب و روز برای 
مساکین و فقرا تلاش می‌کرد و گاهی سنگ بر شکم مبارک می‌بست تا درد 
ی تال حیل ان 

در آن روزهای سخت, درب خانه فاطمه «علیها السلام» را کوبید و فرمود: 
"دخترم آیا جیزی ِِِ داری که رفع گرسنگی نمایم؟" 

رت ما زهرای مطهّر نتوانست تحقئل کند و دست به دعا 
برداشت. غذایی معطر و پاکیزه از بهشت اورده شد. تا چشمان فاطمه 
علیها السلام> به غذای بهشتی و الطاف کریمانه الهی افتاد فر مود: 

قالت: واه ویر بها سول اللّه عَلی تَفُسی و غیُری. 

[سوگند به خدا, ایثار کرده و پیامبر را بر خود و بر دیگران مقدّم می‌دارم.] 
آنگاه ظرف پر از غذا و گوشت بریان شده را برای رسول خدا فرستاد. 
پیامبر«صلی الله علیه واله» بر نید" 

من آينِ کي هذا؟ [اين غذا را از کجا آورده‌ای؟ ]پاسخ داد: قالت: هو من 
فقصّل الله ان اللة رَرق من یشاء بغیُر جساب. [اين غذا از فضل و رحمت 
الهی است بدرستیکه خداوند هر کس را که بخواهد بدون حساب روزی 
می‌دهد. [09<] .] 


#اطام ار ی در اه خها 


اسر شاه ی لاه له هی ار سا ری ی اد 
السلام» و فاطمه علیها السلام» و سیری شدن مراسم عروسی, ابتداء از 
علی علیه السلام» پرسیدند: "همسرت فاطمه علیها السلام» را چگونه 
یافتی ؟" 

امام پاسخ دادند: عم العوَن علی طاعَةاللّ. 

[خوب یار و یاوری است در اطاعت کردن از خدا. [10<] .] 


خدیجه مادر حضرت فاطمه 


یکی از بزرگ زنان جهان اسلام حضرت خدیجه «علیها السلام» است که 
لیاقت و صلاحیت مادری حضرت زهرا «علیها السلام» را دارد او بانوی 
ایثارگر. دوست‌دار ارزشها, عاشق رسول‌الله صلی الله علیه واله» و 
معاون او بود و حق بزرگ بر پیامبر و بر مسلمین جهت تربیت حضرت 
زهرا«صلی الله علیه وآله» دارد. پیامبر سخت به او علاقمند بودند و بارها 
از او باد می‌نمودند و فاطمه علیها السلام» در رحلت مادر , بسیار گریست. 
اولیاء خدا با توسل به روح مقدس حضرت خدیجه به حوائْج خود می‌رسند و 
یاد و نام و توسل به آن بانو موثر است. در توضیح بخشی از زندگی آن 
حضرت در کتاب صدیقه طاهره چنین آمده است: 

"این بانوی بزرگوار و الگوی ممتاز زن مسلمان در نزد پیامبر اکرم «صلی 
الله علیه وآله» از احترام و محبوبیت خاص برخوردار بود. رسول کرامی ان 
خاتون مجنرم را بسیار دوست می‌داشت. به ممر و رابت اه ناه بود و از 
این‌رو در کارهای خود با وی نه فقط مانند یک همسر بلکه همچون یک 
دوست فهیم و دلسوز و صمیمی مشورت می‌کرد و به نظریاتی که خدیجه 
ابراز می‌داشت با دیده احترام می‌نگریست. از حضرت ۹ «علیه 
السلام» روایت شده است که فرمود: "این جمله را از خود پیامبر ِِ 
«صلی الله علیه وآله» شنیدم که فرمود: : بهنرین زنان بنی اسرائیل در عصر 
نك مریم بنت عمران و بهترین زنان امت امروز خدیجه بلت خویله 
ست 

عايشه می کوید: "روزی تمی‌شد. که.بیامبر اسلام ضلی الله علیه. واله» از 
خدیجه ذکر خیری به میان نیاورد. به‌حدی که روزی غیرت و تعصب زنانه بر 
من غالب شد و با همان حال (حسادت) گفتم: آیا او زن سالخورده‌ای نبود 
که خداوند متعال بهتر از او نصیب تو کرده است؟ (منظور عاپشه از این 
سخن ابراز وجود و بیان ارزش خودش بوده است. زیرا خود را که زنی 
بسیار جوان بود با حضرت خدیجه مقایسه کرده و خواسته است امتیاز 
جوانی خود را مطرح کند. اما خودش ادامه می‌دهد:) پیامبر اسلام صلی 
الله علیه واله» به تتندات غقضبناک شد به‌حدی که موهای جلوی سر مبارکش 
از شدت غضب تکان خورد و آنگاه آن جملات تحسین‌آمیز را که فوقاً نقل 
کردیم درباره خدیجه بیان فرمود." و باز عايشه می‌گوید: "هر وقت در 
متزل گوسفندی ذیح می‌شد پیامبر اسلا می‌فرمودند از گوشت آن براق 
دوستان خدیجه هم بفرستید. روزی به این وضع اعتراض کردم ولی پیامبر 
فرمودند: من دوستان خدبجه را نیز دوست می‌دارم. " [ 11 5] حِ 


خرما و ارزش آن در کلام فاطمه 


قالت فاطعَ «علبها السلام»: نقم جُجْتَهٌ المومن آلتمد. 
[فاطمة «علیها السلام» می‌فرماید: برای مومن خرما هدیه خوبی است. 
[12<] ۲۰ 


خصوصیات زنان مورد شفاعت حضرت زهرا 


قال رَسُول‌اللمٍ «صلی الله علیه وآله»: 

فایْما امرَأة لت فی‌الیوم واللیلة خمس صلوات. و صاهت شهر رمضان, و 
حّت شتت | الحرام زگت مالها, و آطاعت زوجها؛ و والت علرت بعدی 
دخلّت الجَتَة بشفاعة آبتتی فاطمة و آلها لَسَیدة نساء العالمین.. 

[هر زنی که نمازهای پنجگانه شبانه‌روز را بخواند و ماه را روزه 
بگیرد و جع خانه با حرمت خد| را بجا آورد و زکات مالش را بیردازد و از 
همسرش فرمان برد و پس از من پیرو علی «علیه السلام» باشد با 
شفاعت دخترم فاطمه 1۳۳۹ السلام» به بهشت دراید و براستی که او 
خاتون زنان جهانیان است. [13<] .] 


خطبه عقد در مسجد 


به نقل اسناد تاریخی و روایات دینی خطبه عقد فاطمه زهرا«علیها السلام» 
در ابتداء آسمانی بود یعنی در آسمانها و در بین ملکوتیان برگزار گردید اما 
در زمين آن خطبه , به لسان برترین انسان و در بهترین قطعه زمین یعنی در 
مسجد, جاری شد. پیامبر«صلی الله علیه وآله» دوست داشت که خطبه 
عقد در مسجد و در حضور مردم خوانده شود. علی علیه السلام» شادمانه 
به مسجد رفت. پیامبر«صلی الله علیه وآله» نیز وارد مسجد شد مهاجر و 
انصار گرد امدند. رسول خدا«صلی الله علیه وآله» به منبر رفت پس از 
حمد و سپاس خداوند فرمود: "مردم! بدانید جبرئیل بر من فرود آمد و از 
نزد خداوند برایم پیام اورد که مراسم عقد ازدواج علی علیه السلام» با 
حضور ی در بیت المعمور برگزار شده است. و خداوند دستور داده 
است که در زمین آن مراسم را انجام دهم و شما را نر: آن شاهد گیرم." 
آنگاه پیامبر«صلی الله علیه وآله» خطبه عقد را جاری ساخت. [514] . 





خطبه‌های ازدواج فاطمه و علی در آسمان و زمین 


اشاره 


بنابر نقل محققین و مورخین تاریخ زندگی حضرت زهرا «علیها السلام» 
برای عقد ازدواج بانوی بزرگ جهان اسلام خطبه‌های متعدی در دو عالم 
ملک و ملکوت 0 شده است. عقد ازدواج حضرت زهرا «علیها 
السلام» ۹ ابتدا در آسمانها بوده و سپس در زمین و این به چند 
1- چون حضرت زهرا«علیها السلام» حور|ء انسیه بوده است علاوه بر جنبه 
ملکی دارای جنبه اسمانی و ملکوتی نیز می‌باشد عقد ازدواج او در 
اتخات همرس زرارشفته است. 
2- چون جنبه ملکوتی حضرت زهرا«علیها السلام» فائثق و مقدم بر جنبه 
ملکی و زمینی اوست عقد ازدواج او هم در ابتدا در اسمانها بوده و آنگاه 
در زمين برگزار می‌گردد. 
البته طبق اسناد و روایات موجود در تاریخ نه تنها در هنگام عفد ازدواج 
بلکه در شب عروسی حضرت زهرا «علیها السلام» فرشتگان آسمان و 
ملکوتیان بر زمین آمده [515] و در چشن عروسی حضرت شرکت جستند. 
3- از انجا که حضرت زهرا«علیها السلام» و امیرالمومنین علیه السلام» و 
ازدواج و پیوند این دو ازدواجی با ابعاد گوناگون و دارای ابعاد معلوی و 
نی بود و این دو از جلالت قدر و شکوه شخصیتی خاصی برخوردار 
بودند, ۱ برای این دو دردانه هستی بر گزار 
گردیده است و تکرار خطبه ازدواج از جهتی نشان دهنده اهمیت این 
ازدواج و ثمرات منحصر به فرد آن می‌باشد. 
و یه عبارکی. خلاضه انوم احعلی. علید الا خن و فاظمه نها السلام فلن 
از ازدواج دو انسان زمینی؛ ازدواح دو فر شته بلکه دو مافوق فرشته‌ای 
انبتت: که قه. تتفا "در <مبن بلکه اسمان و اسماتیانسا نید کت ایو خود 
فراراه اش ور کاس اه رها رها اب ااعضایی کم 
تحت عنوان فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر«صلی الله 
علیه وآله» ترجمه شده است مجموعاً پنج خطبه برای عقد ازدواج حضرت 
زهرا و علی علیهما السلام نقل نموده است که دو خطبه در آسمانها بین 
ملکوتیان و سه خطبه دیگر در زمین در مسجد پیامبر به لسان مبارک نبی 
کاس اضا م معصیت یمسا سا ماو مات مور انا 
به نقل دو خطبه از بین این پنج خطبه می‌پردازیم. 


قسمتی از خطبه فرشتگان آسمانی در عقد ازدواج حضرت زهرا 


۳ با الا ضقوه حری: و ۱ سید ه 
رجل من اف وصات ۶ ات و دنه ۳۳ ات ده 7 ۳ 
بخاطفک الیتول > ۱ 
و وی أنّ جبرئیل وی عَن له تعالی عقیبها ِ عزوجل: الحَمِدٌ ردایی, 
والعظْمَه کریایی. والخلق که عغبدی و امائی؛ روج فاطِمة مَیی, من 
علٌ ضَفْوّتی, اشهدوا ملائکتی. [516] . 

[پس از گفتاری چند چنین گفت: "۷ فرمانروای مقتدر, برگزیده کرامت 

و بنده عظمت خود را برای کنیزش بانوی زنان. دختر بهترین ۳ و 
سرور رسولان و پیشوای پرهیزکاران, انتخاب فرمود. ریسمان پیامبر را با 
ریسمان مردی از افراد خانواده اش و همدم و همراهش متصل نمود, 
آنکس که دعوتش را تصدیق نمود و برای رسیدن به گفتار او شتابان بود, و 
علی را به فاطمه بتول دختر رسول عقد بست. 

مات شده که جبرئیل از خداوند متعال نقل کرده که خداوند پس از 
مک حمد و سپاس, جامه و لباس من است., عظمت 
و بزرگی و کبریایی من, آفریدگان همگی بنده و کنیز من می‌باشند. کنیزم 
فاطمه را به برگزیده‌ام ی نزویج کردم, ای فرشتگان من! شاهد و گواه 
باشید. [5317] .] 
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یی هفایق خص تفه عیفر انوا با فااجه 


. و بعش فا النکاح مقّا أَمرالهُ تعالی یه, و آذن فیه؛ و مجلِسنا هذا ما 
قضاه الله تعالی و رضیه, و هذا محمدّبن عبدالله رتسول اللّه, , زوّجنی ابنتة 
فاطمة علی صداق اربعماة درهم و دینار و قد رضیت بذلک, تاسالمه 
اشهدوا, فقال المسلمون: رَوّجته یا رسول ال قال: نعم, قال المسلمون: 
بارک ال َهُما و علیهما و جمع شملهما. [518] . 
[... و بعد, همانا نکاح از جمله چیزهای است که خداوند دستور داده و بدان 
10 فرموده است, مجلس امروز ما از جمله محافلی است که خداوند 
بدان امر فرموده و برپایی ان را خواسته است. و این حضرت محمدبن 
عبدالله, رسول خدا است که دخترش فاطمه را به عقد زناشویی من 
درآورده به صداق چهارصد درهم و دینار و من نیز از این ازدواج خوشحالم. 
ز آن حضرت پرسیده, گواهی دهید! 
ان همگی گفتند: ای رسول خدا! آيا او را به عقد علی درآوردی؟ 
حضرت فرمود: اری! ۱ 
انان گفتند: خداوند برای آن دو مبارک کند و امورشان را به سامان 
برساند! [191<] .] 


اشاره 


لحم علَمّ الْفرآن َلَق الالسان عَلْمَهْ التّیان. [520] . 

ایراد خطبه و قدرت بیان حقائق و نفوذ کلام" و حلاوت گفتار و متانت سخن 
از مت نصا ادات عصتت و یبارت اس هه حضرات 
معصمو‌هین, عنمم اارم با مان ات ات ععلیم اشفا ات کلام فا[ 
احسن به روشنگری بیان احکام الهی و یا احقاق حق و ابطال باطل 
پرداخته‌اند. 

توف از جلوه‌های علمی شخصیت حضرت مد ند علیمه فاطمه زهرا«علیها 
اهامای مین ان ور بو ها اسس مها مس سار از 
توحید و اخلاق. مشحون از اسرار احکام و در غایت استحکام در استدلال 
جهت رسوائی ستمگران و از طرفی مالامال از شهامت و حماسه در کلام 
و موعظه و پند و بیدار باش. 

مجموعا از حضرت زهرا«علیها السلام» چهار خطبه در کتاب نهح‌الحياة 
[521] و دیگر کتب ِِ به زندگی حضرت آورده شده است که ما در 
اش سا ار اه و و ریا ار تمه هب 
حضرت در مسجد مدینه 1 و موضوعات آنرا هم بیان می‌نمایيم. 
شایسته است همه مومنین بویژه جوانان عزیز در محتوای این چهار خطبه 
دقت کافی مبذول نمایند و انشاءالله سرمایه‌ای برای عبرت‌گیری فراهم 
اورند. 


سخنرانی در نکوهش پیمان شکنی 
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[ای گروه مر دم "7 به ۳ #- و۳ شتابانید, و اعمال زشت و 
زیانکارنه اینها (خلفاء و منافقین) را نادیده هن کیزبا: آپا در قرآن تندبر و 
تامل نمی‌کنید؟ يا بر دلهایتان مهر و قفل زده شده است (که سخن حق را 
نمی‌شنوید)؟ 

بلکه اعمال سوء و کردار بد شما است که پرده بر دلهایتان کشیده و 
گوشها و چشمهای شما را گرفته است! و چه بد تأویل و تفسیری (از دین و 
آنیره کر دید)۲ 

شحه بد نظربه ورزای دازید (که حق: را از اهلش گرفتید و بدست نااهلان 
دادید) و چه بد معاوضه و معامله کردید که دنیا را گرفتید و آخرت را از 
دست دادید. به خدا سوگند اين بار (گناه و ستمی) را (که کردید) گران 
خواهید یافت و سرانجامش را سخت و دشوار. در آنروز که پرده از کار 
شما برداشته شود و کیفری که در انتظار شماست اشکار کزدد ۵ غدابی 
را که خدای تعالی برای شما آماده کرده که گمان آنرا تذاشته‌آید بز شما 
نمایان گردد, و در آنروز است که زیان و خسران اهل باطل را دچار 
قی کر دو: [522] .] 


سخنرانی در هنگام تهاجم به خانه‌اش 


پس از فوت رسول «صلی الله علیه واله» و کودتای سقيفه, آنگاه که 
تحص از کودتاگران به همراه جماعتی از مردم فریب خورده برای بیعت 
گرفتن از علی «علیه السلام» به خانه او هجوم بردند و در برابر ممانعت 
اوء او را ؛ به آتش زدن خانه اش نهدید کردند, ناگهان زهرا«علیها ۳ از 
خانة ببرون. امد و در کار درب متزل. ایستاد و خطاب به. آنها و. دیگر 
مردمانی که تسلیم توطئه‌ها شده و به‌نظاره ایستاده بودند فرمود: 

لا عهد لی بقوم حضروا اسوء محضرا منکم, ترکتم رسول الله «صلی الله 
علیه واله» چنازة بین ایدینا و قطعتم امرکم فیما بینکم, لم تستامرونا و لم 
قر ها ها ام فاص و و ماه ای و ام 
علی بن ابیطالب - یومثذ الولاء لیقطع منکم بذلک منها الرجاء و لکنکم 
فطی الاب سین تس نا سا مس ات 
والاخرة. ٍ 

[من هیچ اجتماعی را بدتر از اين اجتماع به یاد ندارم (که برای آتش زدن 
بیت وحی و بردن علی علیه السلام» برای بیعت اجتماع کرده باشند) جنازه 
رسول خدا را در دست ما رها کردید و به جانب سقیفه شتافتید و بدون 
مشورت ما اهل‌بیت هر چه خواستید کردید. و حق ۳ ما را بازیس 
ندادید آن چنانکه گوبا از حادثه غدیر خم و آنچه پدرم در آن روز در حق 
علی علیه السلام» فرمود هیچ خبر ندارید!! 

سوگند به خدا که پیامبر در آن روز برای ولایت و رهبری علی علیه السلام» 
از مردم بیعت گرفت؛ تا امید شما فرصت‌طلبان تشنه قدرت را قطع نماید, 
ولی شما پیوند میان پیامبر«صلی الله علیه وآله» و خودتان را بریدید, و 
حرمت او و وصی‌اش را پاس نداشتید, اما بدانید که خداوند در دنیا و آخرت 
بین ما و شما داوری خواهد کرد. [5231] .] 


خطبه مسجد مدینه و محورهای هفت‌گانه آن 


این خطبه غزا و کم‌نظیر در حقیقت از هفت بخش تشکیل می‌شود و بر 
هفت محور دور می‌زند که هر کدام هدف روشنی را تعقیب می‌کند و باید 
جداگانه مورد توجه قزاز کیرد 

بخش اول: تحلیل فشرده و عمیقی پیرامون مسأله توحید و صفات 
پروردگار و اسماء حسنی و هدف آفرینش است. 

بخش دوم . مقام والای پیامبر «صلی الله علیه واله» و مسئوولیتها و 
ویژگیها و اهداف او مورد بحث قرار گرفته است. 

بخش سوم: از اهمیت قران مجید و عمق تعلیمات اسلام, فلسفه و اسرار 
احکام, و پند و اندرزهایی در این رابطه سخن می‌گوید. 

بخش چهارم: بانوی اسلام ضمن معرفی خویش, خدمات پدرش رسول‌الله 
صلی الله علیه وآله» را به این امت بازگو می‌کند و در این جهت بانوی 
اسلام دست آنها را گرفته و به گذشته نزدیک جاهلی خود, برای یک دیدار 
عبرت‌انگیز, و مقایسه با وضعیتشان بعد از اسلام, و گرفتن درس از این 
دگرگونی, رهنمون می‌کند. 

بخش پنجم: حوادث و رویدادهای بعد از رحلت پیامبر«صلی الله علیه وآله» 
و حرکت و تلاش حزب منافقین را برای محو اسلام بازگو کرده است. 

بخش ششم : : از غصب فدک و بهانه‌های واهی که در این زمینه داشتند و 
پاسخ به این بهانه‌ها سخن می‌گوید. , 

بخش هفتم: بعنوان یک اتمام هجحجت از گروه انصار و اصحاب راستین 
پیامبر«صلی الله علیه واله» استمداد می‌کند و گفتار خود را با تهدید به 
عذاب الهی پایان می‌دهد. [524] . 

مطالب عمیق و روشنگری که در اين خطبه به ایجاز و اختصار مورد توجه و 
ختایت ا ا ر ی کشت باه عالم سالت ار مه 
ترتیب زیر است: ۲ 

1- حمد و ستایش پروردکار عالم 

2- شهادت بر وحدانیت خدا و بیان اوصاف حضرت ربوبی 

3- شهادت بر رسالت پیامبر «صلی الله علیه وآله» 

4- بیان فلسفه بعثت و فوائد و برکات آن ِ 

5- ماجرای رحلت رسول خدا «صلی الله علیه واله»_ 

6- بیان رسالت و مسوولیت مردم در برابر دین و قران و ولایت 

7- بیان بخشی از فلسفه احکام الهی 

8- معرفی شخصیت حقیقی خود ۱ 

9- بیان خدمات معنوی رسول‌الله «صلی الله علیه واله» 


0- توصیف جاهلیت عرب قبل از اسلام 

11- سابقه و مجاهدتهای علین «علیه السلام» در راه اسلام و سوابق سو ۶ 
دیگران 

2- وقایع بعد از رحلت ژشتول الا «صلی الله علیه وآله» 

13- اعتراض به عدم عمل به قرآن و ارتجاع به آئین جاهلی 

4- استدلال از قران بر مالکیت فدک 

5- انذار ستمگران از قیامت 

6- گفتگو با توده مردم و شکایت از آنان 

7- بیان سوابق و تلاشهای انصار پیامبر«صلی الله علیه وآله» 

9- بیان ریشه‌های سکوت و خیانت عوام 

20- نهدید و انذار مردم از اینده 

1- رد ادعاهای ابوبکر 

22 اعتراض دوباره به مردم [525] : 

و اما چگونگی ایراد اين خطبه اینگونه است که حضرت زهرا«علیها 
السلام» چادر بر سر کشید و با جمعی از بانوان وارد مسجد شد, در 
حالی‌ که ابابکر و جمعی از مهاجرین و انصار حضور داشتند. به احترام ان 
بزرگ بانوی اسلام, تردمتسفیدی آوبختیی کف: سر انی: دز نشت: بردم ابر از 
شود , قبل از آغاز سخن, ناله جانسوزی که بسیاری از حاضران 
گریستند و پس از آنکه مردم آرام گرفتند, , فرمو 

لْحمَذٌ له عَلی ما آْقم و له السکر قلی ما هم و ام یما فک من 
عْمّوم نعم ابتدآها, و بوخ آلاء آسداها, و تمام منن والاهاء , جم غن آلاخصاء 
عَدذها, و نای عن الجزاء َمَدها, و تفاوت عن الادراي آبدُها و تدبهم 
لاستر ادتها پالشکر لاتصالها و اسَتَحمَد الی الخلایق باجزالها و تنی بالّب 
الی آمنالها. 

[ستایش خدای را بر نعمتهایی که ارزانی داشت. و سیاس او را بر انديشه 
نیکو که در دل نگاشت. سپاس بر نعمتهای فراگیر که از چشمه لطفش 
جوشید و عطاهای فراوان که بخشید و احسانی که پیاپی پاشید و نعمتهایی 
که از شمار بیرون است., و پاداش ان از توان بیرون و درک نهایتش نه در 
حد انديشه ناموزون. سپاس را مایه فزونی نعمت نمود و ستایش را سبب 
فراوانی پاداش فرمود و به درخواست پیاپی بر عطای خود بیفزود.], 

و هد أَنْ لا ال الا اللهّ وَحَدهٌ لاشریک له کلم جَعل الاخلاص تأویلها, 9 
صَمن قوب موضو صولها,؛ و انار فی‌اللفکر مه مَعفولها, لمَفتنغ من الابصار رز رَوَبنة. 
من الالشن صعَنْةٌ و من الاوهام کيفيتة. ایند الاشیاء لامن شی ء کان 
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قبلها, ع انشَآها بلا اختذاء أمیلة امتتلها, کوّته درته و درءها بقشیته من 
غیر حاجة مه الي تکوینها و لافائدة له فی ز تصویرها الا تا تیه و نما 


علی طاعَته و اٍظهارا ری و تعبدا لترگیه و اگزازا لدعْوِتَو, جقل ال ۱ 
یت العقات علی تاه دیاده لعباده عَن ز و خیم و جباش؟ 
۳ 

[گواهی و که خدای جهان کف است و جز او خدایی نیست. روج این 
گواهی دوستبی بت یخن است و پابندان این اعتقاد, دلهای با بینش و 
راهنمای رسیدن بدان, چراغ دانش خدایی که دیدگان او را دیدن نتوانند و 
گمانها چونی و چگونگی او را ندانتد: همه چیز را از هیج بدید. آورد و 
بی‌نمونه‌ای انشا رن نه به تشن آنها نیازی داشت و نه از آن 0 
سودی برداشت. جز آنکه خواست قدرتش را آشکار سازد و آفریدگان را 
بنده‌وار بنوازد. و بانگ دعوتش را در جهان اندازد. پاداش زا و کرو 
فرمانبرداری نهاد و نافرمانان را , به کیفر بیم داد. تا بندگان را از عقوبت 
برهاند, و به بهشت کشاند.] 1 

آشْهَذ آن آبی مخ محَمّدا«صلی الله علیه وآله» عَبِده و رسولة, اختاره و 
۳9 نتجبهة قبل ار أرسِلة, و سَمَاه قبل آن احتبلة, ۰ 5 اصطفامٌ قبل آن ابتعتة, اذا 
بالعيبِ وه و بسثر الأهاویل مَصَویةه و بنهابة العَدم َفْرُوتة علما 
من الله تعالی بمَال مور 5 احاطءٌ بخوادتِ الحَهور و5 معرفة بمواقع 
المقدور. 
[ گواهی می‌دهم_ که پدرم محمد «صلی الله علیه وآله» بنده و فرستاده 
اوست. تیان انکه اه را به پیامبری بفرستد برگزید, و پیش از آنکه او را 
بیافریند نامش را یاد کرد و پیش از بعثت انتخابش نمود و اين هنگامی بود 
که آفریدگان از دیده‌ها نهان تودند و در یس پرده بیم نگران و در پهنه بیابان 
عدم سرگردان. پروردگار تور پایان همه کارها را دانا بود, و بر 
دگرگونیهای روزگار محیط بینا و به سرنوشت هر چیز آشنا.] 
اتعته الله تعالی انماما لافرج و عزیعه علی انضاء خکمه و انقادا تعقاذیر 
یه قای انس فا فی ایا فا علی اما یدق ونان 
نکر خلله مَع عرفانها. قَأنااللٌ محمد«صلی الله علیه وآله» ظلمها و کشف 
عن‌القلوب بهمها و جلی عَن الابصار عُمَمَها, و قام فی‌الناس بالهداية و 
اتف هم من واه رقم من العیا ده ققرافم النه الین. العوش د 
۳ الطریق القستفیم. 
ایعت *ضای الله علیه واه ریا ها کار خاش ام اند 
که مقدر ساخته به انجام رساند. پیغعمبر «صلی الله گلیة وآله» دید هر 
فرقه‌ای دینی گزیده و هر گروه در روشنایی شعله‌ای خزیده و هر دسته‌ای 
به ی تخار برجم همان بادعدایی زا که سی‌شنافتد ار عاطر تبترده اند 
پس خدای بزرگ, تاریکیها را به نور محمد «صلی الله علیه وآله» روشن 
ساخت و دلها را از تیرگی کفر بپرداخت و پرده‌هایی که بر دیده‌ها افتاده 


۱ (۰ 


ح‌ 


تم فنضه: لاله فیضن ر افهه اخیار هورق ارب شفخنه ت«ضلی: له 
علیه وآله» غن تعب هذه الذار فی ِ ۳ 9۹ بالمَلایْکة الابرار 5 رضوان 
ارب العفار و مُجاورّة الَْلِك الجبّار صلْی‌اللَة علی آبی تیه و آمینه عَلّی 
الوثي رَصبه و خترته من الْحَلق رَضِيهٍ و السّلامٌ عَلیه و رَحمهٌ الله و برکاته. 
[ سپس از روی گزینش و مهربآنی, جوار خویش را بدو ارزانی داشت و رنج 
اين جهان که خوش نمی‌داشت, از دل او برداشت و او را در جهان 
فرشتگان مقرب گماشت. و چتر دولتش را در همسایگی خود افراشت و 
حکم و فرمان مغفرت و رضوان را به نام او نگاشت. 

درود خدا و برکات او بر محمد «صلی الله علیه واله» پیامبر رحمت, امین 
وعی و رسالت و گزیده از افریدگان و امت باد. ] 

بُمٍ التفتت الی هل المجلس و قالت: 

2 ثم عباذالله نت امپه و تهیه و حملهُ چینه و وثیه, و أناً له قلی 
الفسیکم و بلغا و الی الاقم, و رَعثْ حقّ لکْم لِلّه فیکم, عَهذ قَدَمَهُ الیکّم و 
ببّة اشتخلفها عَلیکُم: کناب الله الناطق, و الفُران الّادق. و اور السَاطغ 
۳ الطیاء اب 7 بصایْژه, ُنكشْقه سرایرةر مَتحلبة ظواهره , مُْعْتَبَطه به 
آشياغة, قایّدٌ الی الرضوان اتباغة, مود الی التّجاة آستماغة, به تال خُجَخ حجد 
الله و عَرائمَهٌ الْفْقسّره و محارفغ المحترة و باه الحالَة و ۳ 
براهينة الکافت و5 قضائلَه الَمَندوبة, و رخَصه هه و سَرایْعة الَکبُوبة 
[سپس به مجلسیان نگریست و چنین فرمود: 

شما بندگان خدا! نگاهبانان حلال و حرام, و حاملان دین و احکام, و 
امانتداران حق و رسانندگان آن به خلقید. 

حقی را از خدا عهده دارید و عهدی را که با او بسته‌اید پذبرفتید. ما خاندان 
را در میان شما به به خلافت کماشت. و تا وزل: کتاب‌اللّه را به عهده ما 
گذاشت. حجتهای آن آشکار و آنچه درباره ماست پدیدار و: ترهان: آن 
روشن, و از تاريکي گمان به کنار, و آوای آن در گوش مایه آرام و قرار, و 
پیرویش راهگشای روضه رحمت 1 و شنوند ه آن در دو حون 
رستگار است. دلیلهای روشن الهی را در پرتو آیتهای آن توان دید, و تفسیر 
اعکاف ماحت اه راد فصن ان باه سیو خرامهای غیا اسان دارم 
است. و حلالهای او را رخصت دهنده و مستحبات را نماینده و شریعت را 
راهگشاینده و این‌همه را با رساترین تعبیر گوینده و با روشن‌ترین بیان 
رساننده.] 

قجعل الله الایما میا لش هی ات که ای تس ام ن الکر. 5 
الرکاق تز تر لس و تماء فی‌الرَزق 5 لیام ۶ تثبی 7 و الحهٌ 
کشییة] 1 ۳ العرل" تسا لعات, قطاعتا نطاها آلحاد.ه امامتنا امان 
من الْفْرقة. و الجهاد عزاً للاسلام و الصبرَ مَعُتَة ی استیجاب الأجر و 
الأمر بالق وف فصاوه للعاسنه وب المالفیت: عقایه سن. السظه و صاه 


الارحام ۳ نما ِلعدد, و للذماء الوفاء بالتّذر تغریضاً 


شرت اضر ما هن ان و اجتنات القرف چجاباً عن اللَعنة و ترک 
السْرقة ایجاباً لت و حذّماللهُ الشرک اخلا صا له میم قاتقوا الله حقَ 
تفایه و لاتمُون الا و نم مُسْلِمَون و آطیعوا اللة فیما آمرَکمْ به وَتهاکم عَنهٌ 


قاتَه تما پخشی ‌الله من عباده العلماء. 

[سپس ایمان را واجب فرمود و بدان زنگ شرک را از دلهاتان زدود. و 
بانماز, خودپرستی را از شما دور نمود. و زکات را مایه افزایش روزی 
بی‌دریغ و روزه را موجب پایداری در اخلاص ساخت. و حج را آزماینده درجه 
دین و عدالت را نمودار مرتبه یقین. و پیروی ما را مایه وفاق؛ و امامت ما 
را مانع افتراق. و دوستی ما را عزت مسلمانی. و بازداشتن نفس را 
موجب نجات. و قصاص را سبب بقای زندگانی. وفای به نذر را موجب 
امرزش کرد و تمام پرداختن پیمانه و وزن را مانع از کم‌فروشی و کاهش. 
فرمود 0 تکنته تا نی ان از بایدی بای سار ند و ونان تاشها را 
تهمت نزنند. تا خویش را سزاوار لعنت نسازند. دزدی را منع کرد تا راه 
عفت پویند. و شرک را حرام فرمود تا به اخلاص طریق یکتاپرستی جویند, 
پس چنانکه باید. ترس از خدا را پیشه گیرید و جز مسلمان نمیرید! آنچه 
فرموده است: با ارید و از آنخه‌نهی کردم بازوارید نها دانایان ان خدا 


: ایها التاس ن اغلفور ۳ فاطِمءة و آبی مَحَمَذ مَحَمّذ «صلي الله علیه واله» 
ِِِ لا آقول ما آقول علطاء و لا آفعل ما آفعل شططاء لقَد 
2 آتقسکم عریژ علیه ماعتث خربص عَليكم بالموهنین 
رووف ِ و ن تَعْرُوة تقرفوة تجدُوة آبی دون تسانکخ و آخا آبن عَمّی 
دون جاک لنِعم المعرَ آلیه صلی الله علیه وآله». 
[ سپس گفت: مردما! چنانکه در اعاز سخن گفتم: من فاطمه‌ام و پدرم 
محمد«صلی الله علیه وآله» است. همانا پیمبری از میان شما به سوی 
شما آمد که رنج شما , بر او دشوار بود, و به گرویدنتان امیدوار و بر مقمنان 
مهربان و غمخوار. 
ار او را تا پیت می‌بینید او پدر من است., نه پدر زنان شما. و برادر پسر 
نسبت 0 شود ۱[ 
قبلع الرسالة, صادعاً [ بالتّذارة, مائلا عن مَدُرجّة الِمُشر کین ضارباً تبجهّم. 
آخذا بآکظامهم, داغیا الی ستیل زبه بالحجعمِة و الْموعطَة الَحسَتة, یکی 
الاصنام وَیکنت الهام, حختی آنهزم الجمغ وولو ال حثی تفرّی ال عن 
ضبجه ی و تطق رَعيغ الذْینِ و خریشت شقاشق 
ات ح و شیظ الکاق انحلث عقد زره وچ 
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یکلمة الاخلاص فی تفر من الَبَیض الخماص. 
آاهرتالت» حم ‌راسه وه مدق رسای آنان ۱ اد غدات: یی فان 
فرق و پشت مشرکان را به تازیانه توحید خست. و شوکت بت و 
بت‌پرستان را درهم شکست. تا جمع کافران از هم گسیخت. صبح ایمان 
دمید و نقاب از چهره حقیقت فرو کشید. زبان پیشوای دین در مقال شد. و 
شیاطین سخنور لال.] 
کنتم کون شفا خفرة من الثار مذقة الشارب و تهزة الطاهع فیس 
القجلان 5 مَوطي ۶ الاقدام. . تشربون الطرق و5 تَفتاتون الوَرق, اذلة خاسئين, 
تخافون آن یتَحَطمَکم الناسَ ۱ من حوّلکم قانْقذکم اللة تبارک و تعالی بمحمد 
«صلی الله علیه واله» بَعَد ال التی و بَعد آن مبِی ببچّم الدجال و دوبان 
العرب و مَرَدَة آهل الکتاب. 
[در انصاض ها فردی بو کنان صفاکم: ان اش تووه خوار. و در دیده 
همگان بی‌مقدار. لقمه هر خورنده و شکار هر درنده و لگدکوب هر رونده 
بودید, نوشیدنیتان آب گندیده و ناگوار. خوردنیتان پوست جانور و مردار 
بود, پست و ناچیز و ترسان از هجوم همسایه و همجوار, تا انکه خدا با 
فرستادن پیغمبر خود. شما را از خاک مذلت برداشت و سرتان را به اوج 
رفعت افراشت. ۱ 
پس از آن همه رنجها که دید و سختی که کشید, رزم‌اوران ماجراجو, و 
سرکشان درنده‌خو و جهودان دین به دنیافروش, و ترسایان حقیقت نانیوش. 
از هر سو بروی او تاختند وبا او مخالفت نمودند.] 
کلما آوقدُوا نار للحرب اطفاها الله او تجم قرن للْسّیطان و قَعَرّث فاغرةه 
هر ام نت کین قذف آخاه فی لواتها قلاینگفی ء حرٌ حتی یطأصماحها باحمقصه و 
یخمدة لها یسیفه, دود فی ذاتِ الله, مُجْتهدا فی آقر الله, قریباً من 
رسول الله, : سید آولیاء الله مُشَفرا. ناصحاء مُجدّا کادحا, و انیم فی رفاهية 
من الیش و ادغوت فاکهون آمنُون تترَبَضُون بتاً الدَوایرَ و تتوِکَفُون الاحْباز و 
تکضُون عِنّد التزال و تفرّون من القتال. 
[هرگاه آتش کینه افروختند, آن را خاموش ساخت. و گاهی که گمراهی 
سربرداشت., يا مشرکی دهان به بیهوده‌گویی گشاد. برادرش علی را در 
کام آنان انداخت. علی علیه السلام» باز نایستاد تا بر سر و مغز مخالفان 
نواخت. و کار آنان را با دم شمشیر ساخت. او این رنج را برای خدا 
می‌کتشتید وابرای تحقق اوامر خداتلاش می کرد و در آن-خشنودی پروزد کار 
و رضای پیغمبر را مي دید و سروری اولیای حق را می‌خرید, همواره دامن 
به کمر زده, نصیحتگر, تلاشگر و کوشش کننده بود. اما در انز ها شما 
بح راخت؛ آسوده .و دز بستر آهن.و آسایش ارمیده بودید و.فتراری 
جنگ و جهاد بودید.] 
ِ اخْتا اه لنبیه:داز انببانه و مَأوی اه ظَهَرَ فیکم چسیکه النفاق و 


و تطق کاظم الغاوین و تبِعٌ خامل الاقلین و هدر قنیق 
فی عر صایکُم و آطلع السَبّطانْ راسة من مفرزه هاتفً 
بکم. ی لدعو ته مُسْتَحبینَ وللعرة فیه مُلاحظین, تم استلهکم 
فوَجَدّ کم خفافا اگم فالفاکم غضابا, فوَسَمتّم غیر ایلکم و آوردئم غیر 
شزبکم, هذا! واه قریث و کم رحیبٌ والجرخ لقّا یندمل و السَول لفا 
یِفبز ابتدارا رَعَفثم خوفت الفتتد. 

[چون خدای تعالی همسایگی پیمبران را برای رسول خویش گزید, دورویی 
آنشکار شید وه کالای شین می‌حویداود رن گمراهی دعویدار و هر گمنامی 
سالار و هر یاوه‌گویی در کوی و برزن در پی گرمی بازار. شیطان از 
کمینگاه خود سربرآورد و شما را به خود دعوت کرد و دید چه زود سخنش 
را شنیدید و سبک در پی او دویدید, و در دام فریبش خزیدند و به آواز او 
رقصیدید. 

در حالی‌که از عهد و قرار چیزی نگذشته بود و جای شکاف زخم دل ما از 
عزای پیامبر«صلی الله علیه واله» هنوز درمان نگرفته و زخم بهبود نیافته 
بود و پیامبر «صلی الله علیه وآله» هنوز دفن نشده بود که آنچه نبایست 
کردید. و برای عملی خود بهانه آوردید که: ای و موی نریم :۱ 

الا فی الفَنة سَقطوا و ان جَهَنْمَ لمحیطهٌ بالکافرین. قهیهات ملکم؟ و کیف 
9 5 آنی تفن ؟ کتابٌ الله , تین اظفر کم: 3 ظاهرة و حکامة 
اور و لاد باهرَه و رواجرة لیْعه و واه واضحَة, 3 قد 9 ور اء 
ظهُور کم, أَرَعَبة عْثَهْ ثریدون آم بقیرو تَعْکُمونَّ؟ 

ینس للظالمین بدا و 
فی‌الاخِرة من الخاسرین ثم لم لیوا الا ریت آأن تسشْکن تقرئها و 

قیاها تم أَحَدْنم تورون و فُدتها و تج میجون جفرتها و تستجیُون 0 
الشیطان الغوی و اطفاء انوا لین ِِ ق اهماد سَّن التّبیْ الصَفِیت, 
نی فا حَسوَا فی ارتغاء و 1 تمُشون لاهله و ی و الضزاء 5 
تطیر منم عَلی مثل حَرّ المّدی اسر نی لها 

[به گمان خود خوانتید فتنه برنخیزد. و خونی نریزد, اما در ان فننه 
فتادید. و آنچه کشتید به باد دادید, که دوزج جای کافران است و منزلگاه 
بدکاران. 

شما کجا؟ و فتنه خواباندن کجا؟ دروغ می‌گویید! و راهی جز راه حق 
می‌پویید! و گرنه این کتاب خداست میان شما! نشانه‌هایش بی کم و کاست 
هویدا, و امر و نهی آن روشن و آشکارا. آیا داوری جز قرآن می‌گیرید؟ یا 
8 گفته شیطان را می‌پذیرید؟ کته که جز اسلام دینی پذیرد, 
روف رضای پروردگار نبیند. و در آن جهان با زیانکاران نشیند. 

چنان درنگ نکردید که این ستور ندز کنش رام و کار نخستین تمام گردد. 
تدای دیکر سار وشتخنن خر آنجه در دل:دارید اغات کردیدا] 


۱۱2-2 آع- 9 0 
۳ ثت‌ مِنْ ابعم و ازجم بیتنا؟! افحَضصکم 4 بی ؟ ام هل 
تقولون اهل ملئین لایتوارثان؟ ولسث آنا 5 من هل مله واحدّة؟ ام انتم 


۱ 
۱ 


این جراحت پایداریم. مگر به روش جاهلیت می‌گرایید؟ و راه گمراهی 
می‌پیمایید؟ برای مردم با ایمان چه داوری بهتر از خدای جهان؟ 
او و ی ی 
ای پسر ابوقحافه! خدا گفته تو از پدر ارث بری و میرات مرا از من ببری؟ 
این چه بدعتی است در دین می‌گذارید! مگر از داور روز رستاخیز خبر 
ندارید؟ ٍ 
ایا دانسته و به عمد کتاب خدا را ترک کرده و پشت سرانداختید که قران 
می‌گوید: سلیمان از داود ارت برد. ‏ _ 

و در ایه دیکر انجا که خبر زکریا را بازگو می‌کند. ۲ 

زکریا عرض کرد: پروردکارا مرا فرزندی عنایت فرما تا از من و ال یعقوب 
ارت برد. 

و فرمود: خویشاوندان رجمی اولی به یکدیگرند. 

و فرمود: خدای تعالی به شما درباره اولاد وصیت می‌فرماید که برای پسر 
دو برابر بهره دختر است._ 

کنید برای والدین و نزدیکان, و اين حقی است بر پرهیزگاران. 

و شما کمان می‌برید که مرا بهره‌ای بیست و سهمی از ارث یدرم ندارم ؟ 
ایا خدا شما را مخصوص ایه‌ای فرمود که پدرم را از ان بیرون کرده؟ 

با انکضامی کویید اه ده کت از گذیگی ارت نمی برد 

و یا من و پدرم را اهل یک کیش نمی‌دانید؟ 

و یا شما به خصوص و عموم قران از پدر و پسرعمویم علی «علیه السلام» 
داناترید؟] ءِ ۳ 9 9 ‌ 

قذوتکها محطومء مءخولة فاگ وم خشرک قنقم الحکم اللة و الاعيغ 


2 رمث بطوفها تخو الأنصار ققالت: 

[ای ابابکر! اینک 7 وهای سر قاری لاف رتیه تور رود 
رستاخیز و حشر ملاقات خواهد کرد. 

چه نیکو داوری است خدا و نیکو دادخواهی است محمد «صلی الله علیه 
واله» و چه خوش وعده‌گاهی است قیامت. 

در آن روز اهل باطل زیان می‌برند و آنگاه دیگر ندامت و پشیمانی شما 
سودی ندارد, و برای هر خبری قرارگاهی است؛ پس خواهید دانست که 
عدات هار افرا بر کسی خر وی ههد امه ات جامها شا 
چه افرادی خواهد شد. 

آنگاه رو بم سوی انصار کردم و چنین فرمود:] ۱ 

یا معاشِم الب و َعضاة الملَةٍ و آنصا الاسلام! ما هذه الْعَمیرَةْ في قّی و 
الستَة غن طلاتی؟ آضا کان هل ال دضلی الله عل داله» این ول 


0 


قبله الرْسل آفان مات اوقت آنقل 
قلن یَضْرٌ ال شیتاً و سَیَْرّی ال الساکرین 


۱ ای پاوران دین! ای پشتیبانان اسلام! چرا حق مرا 
نمی‌گیرید؟ چرا دیده به هم نهاده و ستمی را که به من می‌رود می‌پذیرید؟ 
مگر نه پدرم فرمود احترام هر شخصی را در فرزندش باید حفظ کرد؟ چه 
زود رنگ پذیرفتید. و بی‌درنگ در غفلت خفتید. 

پیش خود می‌گویید محمد «صلی الله علیه وآله» مرد, اد مرد و جأن به 
خدا| سیرد! مصیبتی است بزرگ و اندوهی است ستر گ. شکافی که هر دم 
گشاید و هرگز به هم نیاید. فقدان او زمین را لباس ظلمت پوشاند و 
گزیدگان خدا را به سوگ نشاند. شاخ امید بی‌بر و کوهها زیر و زبر شد. 
حرمتها تباه و حریمها بی‌پناه ماند. اما نه چنان است که شما این تقدیر 
الهی را ندانید و از ان بی‌خبر مانید. 


قران در دسترس شماست. شب و روز می‌خوانید. چرا و چگونه معنی آن 
را نمی‌دانید؟ که پیامبران پیش از او نیز مردند و جان به خدا سپردند. 

محمد جز پیغمبری نبود, پیغمبرانی پیش از او آمدند و رفتند, اگر او کشته 
شود يا بمیرد شما به گذشته خود باز می‌گردید؟ کسی که چنین کند خدا را 
زیانی نمی‌رساند. و خدا سپاسگذاران ِا پاداش خواهد داد. ] 

ایها بنی قَیلَْ! أأَهْصَم هِصَم ثرات ت آبی؟ و آئّم و 
مجمع تبسکُم ال وه وتشفلکُم الحْبْرَهْ و تلم وف لعزد و العْدَْ و | داخ 5 
الَوّة و عندکم السّلاغ و الجْنَه وافیکم ال وه قلا ُجییبون و تیک السر 


س‌ 


قلا تون و نم عوَضوفون یالکفاح. مَعَژوفون یالخیر و الطلی. و الحَبه 
التی أنخَتَت والصرة انس آختیت. فا العرت و تجنم اک و اللعت + 
ناطخثم الم کا و البهم. برغ آو تبون تَامُُكمْ قتاتمژون حتّی |ذا 
دارث بنا َحي لا و درَحلّتَ لام و حصعت يُفْرة 4 الک و سَکتث 
ِ الافي 3 حمدّت نيرانْ الکفر و هَدأت دعَوَة الهرج و با 
[ای ان قیله! پیش چشم شما میراتث پدرم را ببرند! و حرمتم را 
ننگرند! و شما همجون بیهوشان فریاد مرا نمی‌شنوید؟ در حالی که 
سربازان دارید با ساز و برگ فراوان و اثاث و خانه‌های آبادان. 
امروز شما گزیدگان خداء, پشتیبان دین, و یاوران پیغمبر و موّمنین» و 
حامیان اهل‌بیت طاهرینید! شمایید که با بت‌پرستان عرب درافتادید! و 
پایدار بودید, نام اسلام را بلند و مسلمانان را ارجمند, و مشرکان را 
تارومار, و نظم را برقرار: و آتش جنگ را خاموش, و کافران را حلقه 
بندگی در گوش کردید.] 
قاتی جُرتثم بع التیان و آسْرَژم عد الاعلان و تضتثم ۷ 
بعد الایمان؟ آلا تفایلون قوماً تکتوا بماتهم و هَضُوا یاخراج الزشول و 
بَدَعُواکم ول مَرٍّ آتحشوهم فالله أحغ" آن سوه ان کنثم مَة 1 
[اکنون پس از آن همه زبان‌آوری دم فرو بستید. و پس از پیش "۳ واپس 
نشستید, آنهم برابر مردمی که پیمان خود را گسستند و حکم خدا را کار 
نبستند. از اینان بیم مدارید, تا هستید. از خد بترسید اگر حق پرستید! ] 
لا وقد آری آن قد اخْلدئّم الی الخفض و دنم من هو احقٌ پالیسط و 
القیض و حَلوَم پالاعة و تجوثم من الصّيق بالسَعة قمَجچثم ماوَعَیم : 
دَسَعْتمْ الذی تَسَوَعتُم قان تکُفْرُوا آنثم و مَنْ فی‌الارض جمیعاً فان اللة لَعَنِی 
مه 
[اما جز این نیست که به ق اتتا یت خو کرده‌اید و به سایه امن و خوشی 
رخت برده‌اید. از دین خسته‌اید و از جهاد در راه خدا نشسته و انچه را 


۶ 
مبتَد| 


اما ود :۵ ما: 
۱ 
اما 


۱ 


شنیده کار نبسته. ] َ 


‌ 11 ه‌ ‌ 


لا و قد فلث ما فلت علی مفرقة مثی بلحدلة نی خامرتگم و ار ای 
استشقرتها فلونکم و لکتها قَّضَهُ اف و تلّة القیظٍ و خوزاقنا و 
بثهّالصٌذور 3 تقدمة الحَحْة. قدوتکُموها فاختقه ختقبوها دبرة الظهر, تقبة | 

اقتة العار. خوشوقه بقضب الله و شتار ی موضُولَةّ پنار الله 


است‌- 


لتی تَطلعٌ عَلی الافیْدة. 
قیقیّن الله ما تلْعلون وَستعلَمُ الذین ج ظلَموا ای مَنْقَلب ینقلبُون و آنا این 

تذیر کم بين یی عذاب شدید قاغملوا نا ات و انتظروا نا متط رون" 

اف تفه یرای اتیت:ا شها. میم ها ی دای عواربی‌ ند تال 
زیونی گرفتار چه کنم که دلم خون است؟ و بازداشتن زبان ۳ از 
طاقت برون! و نیز می‌گویم برای اتمام حجت بر شما مردم دون! 

بگیرید! این لقمه گلوگیر , به شما ارزانی, و ننگ حق‌شکنی و حقیقت‌پوشی 
بر شما جاودانی باد: .اما شما زا اسوده: نگذارن تاه آتش افروخته خدا 
بیازارد! آتشی که هر دم فروزد و دل و جان را بسوزد. آنچه می‌کنید خدا 
می‌بیند. و ستمکار به‌زودی داند که در کجا نشیند. من پایان کات را نگرانم و 
چون پدرم شما را از عذاب خدا می‌ترسانم. به انتظار بنشینید تا میوه 
درختی را که کشتید, بچینید و کیفر کاری را که کردید ببینید.] 

ابابکر برای ارام کزدن مردم گفت که: پدرت رسول خدا«صلی الله علیه 
وآله» فرمود: "که من ارث نمی‌گذارم. و ما اموال فدک را برای مسلمین و 
جهاد در راه خدا مصرف می‌کنیم. " 

زهرا«علیها السلام» پاسخ دادند: 

سبحان الله! ماکان رَشول الله «صلی الله علیه وآله» عَن الکتاب صاد: 


لالاحکامه مُخالفا بل کان ینبعٌ آنَرةْ و یفْفُو شُوَره اقتَجْمَعُونَ ای الغدر اعتلا 
َلیهٍ بالرٌور و هذا و اد ات 
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وَورت سُلْیمان داد قَبِیَ تروجل رفیما و له من ۳ 5 شرع ض 


9 
[عجبا از این تهمت! رسول خدا «صلی الاخيی ره هرگز از کتاب خدا| 
روگردان نبود و با احکام آن مخالفت ننمود, بلکه او (همیشه) پیرو قرآن بود 
و دنبال سوره‌ها و آیات آن می‌رفت, آيا برای توطثه با هم اجتماع کرده و 
به نیرنگ و فریب می‌خواهید به او دروغ و بهتان ببندید؟ و این‌کار شما پس 
از وفات او مانند همان غائله‌هایی است که ح زمان حیاتش برای او به 
وخود. .هی وردید ۱ فا کف رم کونید. بیغمیر.. کفته: ها کرو انتیا ارت 
نمی‌گذاریم, اين کتاب خداست که حاکمی عادل و گویا و جداکننده حق و 
باطل است و می‌فرماید: زکریا به خداوند عرض کرد به من فرزندی عنایت 


کن که از من و ال‌یعقوب ارث برد و باز فرماید: سلیمان از داود ارث برد. 

و خداوند عزوجل سهم هر یک از ورثه, و امر فرایض و میراث را تشریح 

هر آر زان وان را توضیح داده است و بهانه اهل 

باطل را برطرف ساخته و جای هیچ گونه تردید و گمان و شبهه‌ای برای 

کسی باقی نگذاشته است: 

چنین نیست (که شما می‌گویید) بلکه نفسهای اماره‌تان کاری را برای شما 

جلوه داده است پس صبری نیکو باید و از خداوند پاری می‌جویم بر انچه 

شما توصیف می کنید. ] 

ابابکر برای انکه خود را در برابر استدلالهای کوبنده زهرا «علیها السلام» 

نجات دهد, گفت: "اینک این مردم بین من و شما داوری می‌کنند زیرا این 

مردم بودند که مرا برای خلافت برگزیدند". 

زهرا «علیها السلام» خطاب به آن مردم ساکت فرمود: 

معاشر الناس المُسر کة ال قیل الباطل مضه عَلی الفعل القبیح 

الخاسر, آقلا تبون الفرآن آم علی قلوب آففالها کال را ی کلونتم 

فا اس ام من آمالکم قاحة بشمعکم و آ تصار کم و لیس ماتالثم و ساء ما 

7 من اعتطْتم لَتجدنٌ و اللّه مَحملة تقیلاً و غَنة وبیلاً لد 
مراء و بدالکم من زیم مالم تَکُوئوا 


[ای گروه مردم که یبوط گفتار باطل و بیهوده شتابان و کار زشت و 
تا تیان وتا فیدن ی یرب ایا تن فران رصن تور نویه هی ید با انکسس 
دلها قفل زده شده است؟ چنین بیست بلکه اعمال سوء و ناشایستی که 
کرده‌اید بر دلهای شما پرده کشیده و چشم و گوشتان را از دیدن و شنیدن 
حقایق بسته است و چه بد مال‌اندیشی کردید و چه بد پیشنهادی نموده و 
چه بد معامله‌ای و معاوضه‌ای نمودید! به خدا سوگند اين بار را سنگین و 
عاقبتش را , پر از وزر و وبال خواهید یافت. 

آنگه که رده از کار شما برداشته شود و کیفری که در انتظارتان است 
آشکار کرده,و ان خانب, خداوتد عدانن که.به کمانتان. تمی‌رشتد. بدید. آیدر 
آن‌موقع است که اهل باطل زیانکار شوند. [526] .] 


اشاره 


تکی افو جالین: اختصاص نافته ند آهلییت عصعت و طیارت ویکی از 
عبادتهای مالی در اسلام خمس می‌باشد. در ایات شریفه قران و روایات 
اهل‌بیت و در گفتار فقها و کتب فقهی, خمس جایگاه خاص دارد و باید همه 
ما ار اه ها ی ات وهای بت اس ما 
اهمیت دهند. 

یکی از مبارزات عمر و به عبارتی بخشی از مبارزات سیاسی در صدر 
اسلام با اهل‌بیت عصمت و طهارت محاصره اقتصادی انان و منع حقوق 
مالی از آن بزرگواران بود. حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» در برابر 
این تفکر و این رفتار غیرشرعی ایستادگی کردند و با استدلال و مباحثه 
کی ۱۱ ده هو ییحی 2 
علیه وآله» ابوبکر را محکوم نمودند اما او و عمر و دستگاه حکومت علاوه 
بر تضاحتهه خضت فد تمس و کات‌و فیء را بر از خانذان رسئل اه 
ره مر 
خاندان رسالت را در استضعاف قرار دادند (در این جهت به بحت علل 
غصب فدک مراجعه فرمائید.) 

قابل دقت است که امروزه نیز دست‌های پنهان به ویژه در تبلیغات منفی 
بعضی از روشنفکران جهت تضعیف گرایش به حوزه‌های علمیه و تضعیف 
جایگاه اجتماعی روحانیت شیعه تلاش نموده 1 پا مانع پرداخت حقوق واجب 
مردم به مراجع ذی‌صلاح دینی می‌شوند و یا آنان را افرادی معرقی می‌کنند 
که از راه دین معیشت دنیائی خود را می‌گذرانند و در حالیکه خمس و زکوة 
را خداوند متعال در زمان حضور امام معصوم حقی برای او در جهت ایجاد 
شوکت اسلامی و ایجاد رونق اجتماعی قرار داده و در زمان عیبت امام 
زمان علیه السلامٍ نیز باید با در اختیار قرار دادن به مراجع صلاحیت‌دار در 
جهت فقرزدائی ذربه پیامبر«صلی الله علیه وآله؟ و وابستگان به دین و یا 
در جهت رضایت امام زمان علیه السلام» مصرف گردد. 


دفاع فاطمه زهرا از خمس و تعیین فضرف آن 


انس بن مالک نقل می‌کند: 

حضرت زهرا «علیها السلام» پس از غصب باغهای فدک خطاب به ابوبکر 
فرمود. 

قالت: لَقَد علمت‌الّذی ظلمتنا عَنه عَتَة هل لبیّتِ من‌الطَدقاتِ و ما آفاءالل عَلیْنا 
من القنانم فی‌الفرآن من سَهّم َوی‌الْفربی واعلفها آنها عنمتم من شوهء 
قَانْ له حُمُسَةٌ و لِلرَسُول و یذی الْفْرّبی. 

قال آباکن اد الیکم کاملا؟ 

قالت: أقلک هو؟ و لأقربایک؟ 

قال ابابکر: آصْرّفر فی, مصالح المشلمین. 

قالت: لیس هذا حُكُم لو تعالی ان سول الله صلی الله علیه واله» لَمّ بَعْمَة 
ال فی ذلک نیع آلا آنی سفعته بقول لقا اتزلت هذذالايه واغلفها ما 
آنشتوا آل مُحتّد قَق؟ جاءکمْ الغنی 

۰ 7۳9 ام تلم علفی من هنم ایغ ای استم الک هداالنیه اه 


او ی » ای 1۳۳ ۳ رابطه سم 0 ِ 
سل ارام و وی ای ای ی ۱ 
توضیح داده‌اند. [527] . 

ی ای اهامای ما ما ات 
حضرت زهرا«علیها السلام» پاسخ دادند: 

آپا فدک مال تو است؟ و یا به نزدیکان تو اختصاص دارد؟ 

تصاحب کنی) و پدرم رسول خدا«صلی الله علیه واله» چنین دستوری بما 
نداده است. در صورتی که از پدرم رسول‌خدا«صلی الله علیه وآله» پس از 
نزول ایه شنیدم که فرمود: بشارت باد ای فرزندان محمد«صلی الله علیه 
واله» که مایه غنا و بی‌نیازی شما رسیده است. 

ابوبکر که دیگر عذری نمی‌توانست بیاورد. به تفسیر شخصی خویش 
متاسل شد و گفت:_علم من به من اجازه نمی‌دهد که از این ایه استنبا ط 
نمایم تا فدک را تماما به شما تحویل دهم. [528] .] 


دفاع و تهاجم فاطمه با فکر و عمل عمر و ابوبکر در مورد فدک و خمس 


قالت ‏ ز آقا قدک قَانّ ال ۶ عرٌ و جل آ" رن تلي 
قال اللَه تعالی قآت دالْفَربی حَقه فکنث ۰ 
رسول اللّه صلی الله علیه وآله» فتحلنی و ولدی فدکا. 

قلَمّا تلا عَلیه جبُرئیل علیه السلام» هنن 5 اب السّبیل فقال تال اه 
صلی الله سا وأله»: ۱ 

آلیتامی, آلذین یَأَتَمونَ بالله برسوله < و بذء‌الفْرٍی, والعساکین الذین 
آسْکنْوا مَعمّه مَعَهْمْ في‌الکیا والاخرة وان الیل الذی شلک 2 


۱ ۱ 
۳ 

سب م۱ 
مود 

۵ 


قدک قأَوجبهااللة لی و لوّلدی دون موالینا و شیعتنا و آمَاالحْمَسَ 
لنا و لموالینا و آشیاعنا کما یْفْرَّا فی کتاب الله. 


1 1 
قال: قما لسایّر الْمُهاجرین والاتصار والّابعین؟ 
قالت: ان کایّوا قوالی .و آشیاعنا ۳9 الصَدقاث الْتی قَسّعهااللَةُ و 


اوَجَبها فی کتایه فان اللة عَرّ و جل رَضی بذلک و رَسْولَة رَضی به قَسم 

ٍِِِ 6 والْمْتايقة لا عَلّی‌المْعاداة وَالمخالقة, و مَنْ عادانا ققَد عادی‌الله 
من خالقنا فمَ۹ فد خالف اللة و من مر من خالف ال فقد استوجّب من اللّه ارات 

لالیم والعقات السّدید فی‌الدلیا والاجره. 

قال: هاتی بَیثْهٌ با نت مُحَمَدٍ عَلی ما تَدَعَیُن. 

۳ قَدٌ صَدَفْنم جابرین عَبدالله و جریربن عبدالله, تسْألوهما ای 
کت اس 

آا تا امن بر عالکیت قد کی همان خداوتن بوری آبه ات «الفریی حفة 

را وقتی در قران کریم بر رسول خدا نازل فرمود. من و فرزندانم 

نزدیکترین مردم به پیامبر«صلی الله علیه واله» بودیم. پس رسول خدا| 

فدی را به من و فرزندانم هد یه فرمود و آنگاه که حضرت جبرئیل [۳ 

فاص و ای ی اس فنص رس 

شمان و مساکین کسانتی, هستد که با قاطمه غلیها السام» و حرنفدان آو 

زندگی می‌کنند در دئیا و اخرت و ابن‌الشبیل آنهایند که راه آهل‌بیت. زا 

می‌ رو وند. 

عفر | خالت مرا کته .خی ب ات کی د ال قصنعی 

کشور همه مال شما و پیروان شما است؟ 

پاسخ شنید: 

اقا باغهای فدک, خداوند در قرآن بخشیدن آن را به من و فرزندانم واجب 

کرده است. غير از پیروان و شیعیان ما اما خمس را خداوند برای عموم 

پیروان و شیعیان ما تقسیم فرموده است, همانگونه که در قرآن خوانده 


9 شیر نی 
من یس او رارق ای فان 
فاطمه علیها السلام» توضیحم داد؛ 

آنها اگر پیروان و شیعیان ما باشند از صدقات مشخص شده در کتاب خدا 
بهره‌مند می‌باشند. خداوند تور و پیامبرش به اینگونه تقسیم اموال 
عمومی رضایت داده‌اند که میزان بهره بردن از اموال عمومی, دوستی و 
اطاعت از خدا| و اهل بیت علیهم السلام است نه دشمنی و مخالفت. و آگاه 
باشید هر کس با ما دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است. هر کس با ما 
مخالفت کند با خدا مخالفت کرده است و انکس که با خدا دشمنی و 
مخالفت کند عذاب دردناک و مجازات شدید الهی در دنیا و آخرت بر او 
واجب قی کرد 

عمر خود را به بیراهه زده. پس از شنیدن این همه ایات و استدلالهای 
روشن قرآنی, گفت: ای دختر محشد! برای ادعای خود دلیل و مدرک بیاور! 
حضرت فاطمه علیها السلام» جواب داد: 

شما جابربن عبدالله و جربربن عبدالله را قبول دارید و سخن آنان را 
تصدیق قف کنخ و از آنها دلیل و مدرک نمی‌خواهید, هر جچه خواستند و گفتند 
مي‌پذیرید. ی ی و 


خنده فاطمه در هنگام مزده زر 3 


نزدیکان پیامبر «صلی الله علیه واله» دیده بودند که در هنگامه وفات 
رسال فک رات ماما سای یس ات 
و فاطمه «علیها السلام» صورت پذیرفت که در ابتدا, زهرا«علیها السلام» 
گریست و در پایان صحبت آنحضرت شاد و خندان,؛ دانه‌های اشک را پاک 
می‌کرد. 
جای سئوال بود که علّت گریه و سبب خنده و شادی چه بود؟ 
پس از وفات پیامبر «صلی الله علیه وآله» از حضرت زهرا «علیها السلام» 
پرسیدند, جواب داد: 
"علّت گریه آغازین این بود که: ِ 
قالث: آخیرنی أَنّ جُرئیل کان بْعارِضُة ضْهٌ الفْرَآن فی کل ستة مَلَة و اه 
عارَصَه لأن موش و نی لاری آلاجل قد اقترب وال و اضیری. یکی 
"و علّت شادی و خنده من این بود که: ْ 

و قال «صلی الله علیه واله> يا بنَبّةْ ان لیس احَذٌ من نساء المشلمین 
۹۹3 فا مسفن یه وراه ترا 8 آتی آوّل أَهْلة 
لحوقَاً به قَصَجکث لذلک. 
آدر ات وشول دا «ضلی الم غلیم دالهه به من اظلا دای که حرکیل هر 
سال یک‌بار قرآن را به من عرضه می‌فرمود ولی امسال و هم اکنون دوبار 
عرضه کرد. من مرگ و وفات خود را نزدیک می‌بینم. دخترم با تقوا باش و 
صبر پيشه کن. من با شنیدن این خبر گریستم, 0 
دخترم هیچ زنی در مقام و منزلت مانند تو نیست پس در صبر و بردباری 
من ملحق خواهی شد با شنیدن خبر شهادت خود خوشحال شده, خندیدم. 
[530] .] 


2 


خنده و گریه حضرت فاطمه 


خنده و گریه, دو واکنش و عکس العمل روانی برخواسته از عواطف 
انسانی است که معمولا یکی در شراتط شادمانی و رضایت خاطر و دیگری 
در شراتط حزن و اندوه بر انسان غالب خواهد شد. ژد کی فاطمه زهر| 
«علیها السلام», تلخیها و شیرینیها و خنده‌ها و گریه‌ها دارد البته خنده‌ها و 
گریه‌هایی در شّن او. 

بررسی خنده‌ها و گریه‌های فاطمه زهرا «علیها السلام» به‌عنوان بانویی 
نمونه و اسمانی بحثی شیرین و درس‌اموز است. یکی از صحنه‌های اشک و 
تبسم فاطمه «علیها السلام» در کنار بستر پدر می‌باشد. در کتاب فاطمه 
زهرا «علیها السلام» شادمانی دل پیامبراکرم «صلی الله علیه واله» در 
این مورد روایتی آمده که از آن جهله: 

یعقوب از هاشم‌بن هاشم از عبدالله بن وهب روایت کند که: ام سلمه به او 

خبر داده است که حضرت رسول «صلی الله علیه واله», فاطمه ما 
السلام» را نزد خویش فرا خواند سخنی به او فرمود و فاطمه علها 
السلام» گریست. بعد مطلب دیگری به او فرمود. وی خندید. ام‌سلمه 
گوید: "پس از رحلت حضرت رسول «صلی الله علیه واله» از او درباره 
گریه و خنده‌اش پرسش کردم." فرمود: "رسول خدا به من خبر از مردنش 
داد, گریه‌ام گرفت و بعد فرمود که من بانوی زنان اهل بهشتم؛ ۳ شنیدن 
آن خندیدم. 


خنده, کو 


مصیبت دردناک رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله» خنده را از چهره 
زهرا «علیها السلام» ربود و اشک و فغان را همچون باران تند بیماری در 
زندگی او جاری ساخت. رفتن جر مساوی بود با رفتن عزت و سربلندی 
فاطمه علیها السلام», ۳ ت منافقین بر اهل‌بیت. ریودن حق آنان و انزوای 
اسلام حقیقی و تسلط اسلامی قشری در جامعه دینی اینها و دهها مصیبت 
وت ی السلام» را هميشه گریان و خنده او را قطع نموده 


۳ الباقر «علیه السلام»: ما رَوْیّت فاطِمَة ی السلام» ضاحکكة قطّ 
مند فتض سول اللّه «علیها السلام» حثی قبصَت. [531] . 

[امام باقر «علیه السلام»: از روزی که 3 خدا| دای الله علیه وآله» 
جان به جانان سیرد هرگز فاطمه «علیها السلام» خندان دیده نشد تا آن 
روز که از دنیا رفت.] 


خواص و عوام دوران فاطمه 


اشاره 


در هر جامعه عمدتا دو گروه تأثیرگذار و تأثیرپذیر و يا خواص و عوام وجود 
در زمان حضرت فاطمه زهرا«علیها السلام». دو وجود مقدس علی «علیه 
السلام» و فاطمه علیها السلام» با سه دسته عمده مردم روبرو بودند: 


وفاداران به اهل بیت يا خاص الخاص از مردم 


این افراد بشار. فلیل. ع. قلیل هن غاد السکن بووند و با آنکه 
می‌خواستند حر کتهایی داشته باشند موثر نمی‌افتاد. در مورد تعداد این عده 
و اقدامات ایشان در تاریخ چنین آمده است: 

قال علی «علیه السلام»: َو وَجَدْْ آژتعین دوی عَژم مهم لناهصّث الْقَوَ 
[532] . 

ار حول مرد با اراده می‌یافتم حتما قیام می‌کردم. ] 

قال علی «علیه السلام»: للم آنک تعلم آنِ الب الأمیْ قال ۳ 
عشرین فقجاهدَهمٌ و هو قوَلک فی کتایک؛ ان ین نکم عشرّون 5 
ها + آللقه ام مییَمُوا عشرین حلّی قالها تلانا ثم ا تصرف. [533] . 
[خدایا 7 اگر بیست مجاهد و مرد کارزار 
در اختیارم باشد قیام کنم و این کلام قرآنی توست که فرمودی اگر بیست 
فرد پایدار باشید بر دویست نفر پیروز خواهید شد. اما خدایا تو می‌دانی که 
تعداد وفاداران به من بیست نفر نشدند, این کلام را سه مر تبه تکرار 
کردند.] 

پس از وفات رسول خدا«صلی الله علیه واله» مردم از دین و اسلام دست 
کشیدند و راه ارتداد و ارتجاع را در پیش گرفتند به جز سه نفر. مقداد و 
اباذر و سلمان تا آنکه. مردم بعدها اندی اندی بیدار شدند و به. سوی 
اهل‌بیت «علیه السلام» بازگشتند. 


طلیکم. خوانی ی وفادار.به اظل تن وا بر کذار بر کوون عروم 


در زمان حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» مظهر و مجمع این عده 
سقیفه بود. بزرگان از انصار افرادی از مهاجرین و بالاخره شورای سقیفه و 
اصحاب صحیفه. 

حضرت زهرا«علیها السلام» و علی «علیه السلام» بارها و بارها درصدد 
یاری خواهی با شکوه و انذار با این طبقه و این گروه برخورد کردند ولی 
سکوت و خیانت آنان انحراف صدر اسلام را شکل بخشید و هر روز را بدتر 
از روز قبل کرد. 

این افراد عبارتند از: 

عمره ابوبکر, عثمان. (اين سه تن از میانداران بودند), ابوعبیده جراح, 
خالدبن ولید. (مزدور و چهره‌ای خشن و عامل), ابوسفیان. طلحه, عايشه. 
(استفاده از وجاهت و نفوذ او و جعل حدیت). عباس (عموی پیامبر«صلی 
الله علیه واله» از خواص ساکت). عقیل (برادر حضرت علی علیه السلام» 
از خواص بی‌تفاوت). سکوت انصار و بی‌طرفی رئیس انان بنام سعد (از 
خواص بی‌تفاوت.) [534] . 


توده مردم یا عموم مردم که تأثیرپذیر از خواص بودند 


توده مردم به دو دسته مردان و زنان تقسیم می‌شوند. 
حضرت زهرا«علیها السلام» در دوران مبارزه خود با هر دو دسته گفتگو 
هی کند: و با آنان ازر راه استدلال, تذکر و یادآوری. جدال احسن و بالاخره 
هشدار به خطابه و گفتگو می‌پردازد. 
در مسجد, خطابی عام به مردم داد که در بخش خطبه به نقل آن پرداختیم. 
همچنین خطابه‌ای به زنان مدینه دارد که در بخش خطبه‌های فاطمه 
زهرا«علیها السلام» نقل شده است. 
در بین توده مردم دو عکس‌العمل نسبت به منافقین و اصحاب سقیفه دیده 
اول: بی‌تفوتی و سکوت و یت اجباری (از دقت در خطبه حضرت 
زهرا«علیها السلام» معلوم می‌گردد.) 
دوم: مزدوری و عامل قرار گرفتن در دست منافقین و خلفای ستمگر که 
نمونه‌ای از انها قبیله بیابانی بنی اسلم بودند. 
از قول ابومخنف نقل می‌کنند که: بنی‌اسلم گروهی از اعراب بادیه 
مردم مدینه به علت فوت پیامبر«صلی الله علیه وآله» به آنها اعتنایی 
نکردند آنها هم با خلیفه جدید بیعت کردند. و امر او را گردن نهادند. آنگاه 
عمر آنها را طلبید و به آن‌ها گفت: در ازای بیعت با خلیفه رسول 
۳ الله علیه وآله» آنچه نیاز دارید از خواربار و آذوقه بی‌هیچ 
عوضی بر کنرید وم وت ک مدق ور ده آ نما وا کرد آورده و وادار به بیعت 
کنید و هر که امتناع کرد بر سر و پیشانی‌اش بکوبید! راوی می‌گوید: به خدا 
قسم دیدم که آن قبیله بدوی دردم کمربندها را محکم کردند و دستارها 
برگردن حمایل نمودند و با چوب به سوی مردم حمله کردند و با آن محکم 


نب رگم مت دنق ی انا ابص ون فادار به شفتخادمی کردند. 


دادگاهی در مسجد 


پس از آنکه حضرت فاطمه «علیها السلام» از راههای گوناگون متداول 
برای احقاق حق اقتصادی و سیاسی اهلبیت تلاش نمود و به نتيجه نرسید با 
استفاده از پایگاه اجتماعی, دینی مسجد و با استفاده از حضور مردم در 
مسجد با تشکیل یک دادگاه علنی خلیفه وقت را رسوا نمود که با مراجعه 
به ماجرای خطبه حضرت در مسجد نبوی مسائل زیر بدست می‌آید: 

1- قاضی حاکم اصلی این دادگاه خداست لذا در متن خطبه حضرت 
می‌فرماید: 

أَفَحكم الجاهلية یعون من خسن من ال خکمَا لِقوم پوقئون. 

2- مدعی این دادگاه شخص فاطمه زهرا «علیها السلام» می‌باشد. 

3- منکر ادعای حضرت خلیفه اول و دوم و عاپشه و... می‌باشند. 

4 موضوع مورد ادعا, فدک, خمس و خلافت حضرت علی «علیه السلام» 
است. 

5- محل دادگاه مسجدالئبی است. 

6- متن دادنامه, خطبه مفصّل حضرت زهرا «علیها السلام» است. 

7- شکل دادگاه, علنی با حضور همه مردم است. 

8- ادله و بینه حضرت زهرا «علیها السلام» آیات قرآن, گفتار پیامبر اکرم 
«صلی الله علیه وآله» و شهادت علی علیه السلام» و ام‌ایمن و قاعده ید 
یعنی تسلط بر فدک است. 


09- ننیجه دادگام... 


فرتخانی فاتطایع 


از حضرت موسی بن جعفر از پدرش حضرت صادق «علیه السلام» در 
ضمن حدیتی طولانی نقل شده است که پیامبر اکرم علیه السلام» به 
هنگام رحلت از این دنیا فرمود: "آگاه باشید که در خانه فاطمه, در خانه من 
و خانه‌اش خانه من است. هر کس هتک حرمت او را کند, حجاب خداوند را 
دریده و هتک حرمت خدا را کرده است. " 

عیسی که راوی این حدیث است گوید: "حضرت موسی بن جعفر جعفر «علیه 
السلام» مدّتی طولانی گریست و بقیه سخن حضرت رسول را قطع کرده 
فرمود: به خدا سوگند که حجاب خداوند هتک شد. به خدا سوگند حجاب 
خدا هتک شد, به خدا سوگند حجاب خداوند هتک شد, ای مادر! درود 
خداوند بر او باد." [5351] . 

و ار اب هرس در اس ا شا ی ای اس 

ابوبکر به اشارت عمر فرمان هجوم به خانه زهرا «علیها السلام» این 
اس ی ای ایا ای ان هی ار 
السلام» برو و همه را برای بیعت به اینجا بخوان و چنانچه علی «علیه 
السلام» سرباز زد با او بجنگ و به زور و شدت هر چه تمام, نزد من 
بیاورش. عمر که مدتها در انتظار چنین روزی بود و بدون کشته شدن علی 
«علیه السلام» کار را تمام شده نمی‌دید؛ بی‌درنگ با توده‌ای از آتش و 
جماعتی از منافقین و آزاد شده‌های قریش به طرف خانه فاطمه «علیها 
السلام» همان که جبرئیل و رسول هم بدون اذن داخل نمی‌ شدند, هجوم 
برده» نعره پر اهر وه آبه خدا قسم اگر برای بیعت بیرون نیایید خانه را با 
اهلتن بد اتشن خواهم کشید. " یکی با تعجب گفت: "فاطمه در خانه است. " 
عمر جواب داد: "حتی اگر او باشد. " زهرا «علیها السلام» تا صدای نعره را 
شنید, با عجله به‌طرف درب خانه رفته و آن را محکم بست و از همانجا به 
دفاع از علی «علیه السلام» برخاست و بر آن جماعت گمراه بر آشفت و 
کضر را ناب .کرد ۳را از خدا پروا نداری؟ وای بر تو, این چه جرآت و 
چسارتی است که به خدا و رسولش کرده‌ای؟ آیا می‌خواهی تسل رسول 
را تابود کنی؟ .ابا می‌خواهی تور خدا را خاموش کتی؟ به. زاستین. آبا 
می‌خواهی خانه ما را به آتش بکشی و فرزندانم رابسوزانی؟ " عمر دوباره 
تفر .تر آوز ده آری! مگر همان کنید که دیگران کردند. با اطاعتت, با اتتثرن 
انتخاب با شماست!! " زهرا «علیها السلام» در شگفت از آن همه خبائت و 
نفاق با چشمي پراشک ناله برآورد: "ای پدر! ای رسول خداء چه مصیبتهایی 
که از پشر خطاب و پشز ای قخافه به ما ثمی‌زند: "نام نه در تکیه دای ۵ 
فریاد دادخواهی سرداد: "ای مردم شما را به خدا و پدرم سوگند دفاع از ما 


نمائید و به پاری ما اقدام کنید." عمر که از بالا گرفتن احساسات مردم 
وحشت داشت بلافاصله فریاد دادخواهی زهرا «علیها السلام» را در 
نعره‌های خود گم کرد و فرمان داد, هیزم بیاورند. دردم بیت وحی در 
محاصره آتش نرامند. کویین: هیزهها. ار فبل کردامده بودا »هرا «لیها 
السلام» بانگ برداشت: "ای دشمن خداء, ای دشمن رسول, ای دشمن 
امیرالممنین. " اما گویا گوشها کرند و چشمها کور و دلها سنگ. صدای زهرا 
«علیها السلام» در سوزش هیزمها گم شد. درب خانه در اتش کینه‌های 
سرشار می‌ سوخت. می‌رفت که خانه در هجوم شعله‌ها پنهان شود. 2 
غلیظی تمامی خانه را فرا گرفت. عمر به درب نیم‌سوخته لگدی زد. 
زهرا«علیها السلام» را که سرپوش مناسبی تداشت بین در و دیوار قرار 
داد. ناله‌ای آن چنان جانسوز به آسمان برخاست که عرشیان را به ضحّه 
اون تیا آسا یا رسول الله! بنگر که با دخت محبوب تو چه می‌کنند! آه ای 
فصّه مرا دریاب که به خدا سوگند فرزندی که در شکم داشتم کشته شد." 
[536] . 


در وصف شمائل زهرا 


حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبری «علیها السلام» چهره‌ای سفید و زیبا 
داشت. چون از جا برمی‌خاست., گیسوان مشکین و پیچیده, پیکرش را در 
خود می‌پوشاند, گویی در میان آن گیسوان مشکین و بلند چنان روز روشن 
ضی‌ ور نی آن خضرزنه در تسفیدی. و ور ند موه چون ماه و در طراوت و 
شادابی چون شکوفه و در خوشبویی بسان عطر گل یاس و گل سرخ و در 
زیبایی و لطافت و ماهیت مانند حورالعین اما در سیمای انسان بود. 

پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» فرمود: 

فاطمهٌ هی الدّهرَهُ ۱[فاطمه گل است.] 

رسول خدا فرمود: "بوی پیامبران از عطر به است. بوی حوریان بهشت از 
عطر کل یاس و بوی ملائکه از عطر کل سرخ است. اما بوی دخترم فاطمه 
از عطر به و گل یاس و گل سرخ است." ان حضرت در جای دیگر فرمود: 
"دخترم فاطمه حوریه‌ای است به صورت انسان. هر گاه مشتاق بهشت 
می‌شوم او را می‌بوسم." [537] . 

تو گوئی او زیبائی را مجسم می‌نمود. در وصف او زنان مدینه می‌گفتند او 
همچون خورشیدی در پشت ابرهاست که گاهی رخ برمی‌تابد و گاهی رخ 
آشکارا سازد. عایشه گفت: "در راه رفتن او را همچون پیامبر دیدم که گوبا 
پیامبر قدم برمی‌دارد. " شویش علی علیه السلام» فاطمه علیها السلام» را 
غم‌گشای دل خواند و گفت: "او در خانه‌ام صبح خورشیدی بود و ظهر ماه و 
شبانگاه متا رواک ِ 

در روایت است که روزی فاطمه «علیها السلام» در بهشت می‌خندند و 
نگین دندانش نمایان می‌شود و همان روز بهشتیان می‌گویند عجبا چگونه 
است خورشید در بهشت طلوع نموده است؟ و فرشتگان جواب دهند. 
آنگین دندان فاطمه نمایان گشته است نه اينکه خورشیدی دمیده باشد." 


دستمال عزا بر سر 


روایت شده است وقتی که رسول خدا| رحلت کرد و به فاطمه علیها 
السلام» از ناحیه قوم آنچه از ظلم رسید ار ان پس فاطمه علیها السلام» 
بیمار و بستری شد به‌گونه‌ای که بدن شریفش لاغر و ناتوان گشت. گوشت 
بدنش گداخته گردید آنچنان که پوست بدنش به استخوانش چسبید و 
همانند نقش بر دیوار شده بود. نیز روایت شده که فاطمه «علیها السلام» 
همواره بعد از پدر دستمال عزا بر سر می‌بست از نظر جسمی روز به روز 
تحلیل می‌رفت از فراق پدر چشمش گریان و قلبش سوزان بود ساعتی 
بیهوش و ساعتی به هوش می‌آمد و به پسرانش حسن و حسین‌علیهما 
السلام مکرر می‌فرمود: "پدر شما که شما را گرامی می‌داشت چه شد؟ 
آنکه.ساعت به:.ساعت شا را به دوشن کون سوان.-می کرو و از همه ی به 
شما مهربان‌تر بود کجا رفت؟ " [538] . 


تَبّتْ بدا آبی لمّب وت 

[بریده باد دستان ابی‌لهب. ] 

درست و بازوی فاطمه علیها السلام» از ضرب دستان ابی‌لهب صفتان آزار 

دید. فاطمه علیها السلام» جوانی که موجودی بهشتی و نازنینی اسمانی 

بود مورد هجوم متوحشین بیابانی واقع شد و انواع ازارها دید. نشانی بر 

بازوی او نشاندند که از آن فریاد زهرا«علیها السلام» بلند و ناله اولیاء خدا 

در سرتاسر تاریخ از دل برامد. 

در کتاب چشمه در بستر, ده روایت در این خصوص از کتاب شیعه و سنی 

نقل شده که دلالت بر ضرب دیدن دست و بازوی حضرت زهرا«علیها 

السلام» دارد. 

در ترجمه کتاب بیت‌الاحزان شیح عباس قمی آمده است: "قنفذ تازیانه اش 

را بلند کرد و به فاطمه «علیها السلام» زد. وقتی‌که فاطمه «علیها السلام» 
بر آثر ان ضربت یس از مدتی از دنیا رفت.: انا شدید آن تازیانه مانند 

هب و دستبند در بازوی زهرا «علیها السلام» نمایان بود." [539] . 


اشاره 


یکی از روشنترین و زیباترین حالتهای انسانی حالت نیایش؛: ناخوانی خدا, 
تن ور توا ام فا ضال: » ارقاط با میدا لیزال خی است. .این که 
قطره وجود انسان را به بیکران هستی مرتبط می‌سازد و زمینه تحول و 
تکامل روح انسان را فراهم می‌نماید. 

با مراجعه و مطالعه زندگی انسانهای نمونه و متعالی درمي‌يابيم که بخش 
مهمی از اوقات آنها اختصاص به دعا و نیایش با خدا دارد. دعا در متن 
زند کت انها نه در حاشیه قرار دارد و به‌عنوان یک اصل سرنوشت‌ساز در 
برنامه‌های روزمره انها قرار داده شده است. 

حضرت صدیقه زهرا «علیها السلام» نیز از جمله اولیاء خداست که در 
مقام دعا و ثناءخوانی خدا دارای ادعیه و نیایشهای گوناگون است و این 
نشان‌دهنده اوج روحی آن بزرگوار و وجود عنصر معنوی دعا در حد بسیار 
بالا در سیره عملی ایشان است. 

در کتاب صحيفة الزهراء در نه بخش که مجموعاً شصت و هشت قسمت 
می‌شود دعاهای حضرت زهرا «علیها السلام» جمع‌آوری شده است که ما 
در اینجا به ذکر فهرست این بخش پرداخته و توصیه می‌کنیم با مراجعه به 
این کتاب شریف با این بعد شخصیتی این بانوی نمونه آشنا شوید: 


ادعیه آض حضرت در ثناء الهی و درخواست حوائج از او 


1- در تسبیح و تنزیه خداوند 

2- در تسبیح و تنزیه خداوند در روز سوم ماه 

3- در مورد بدست اوردن اخلاق نیکو و کارهای پسندیده 
4- در حاجتهای جامعی برای دنیا و اخرت 


اشفنه ان حضرت در مورد تفا و انچخه تقد رن ارتباط دارد 


5- بعد از نماز وتر 

6- در تعقیب نماز ظهر 

7- در تعقیب نماز عصر 
9 دز تین نماز عشاء 
0- هنگام صبح 

1- بعد از هر نماز, دو دعا 
2- در صبح و شام 


ادعیه آ حضرت در زوال اندوهها و قضاء حوائج 


13- برای ند آهر نم شدن حاجات 

4- برای قضاء حوائح 

5- برای قضاء حوائج, دو دعا 

6- برای قضاء دین و آسان شدن کارها 
7- برای دفع شدائد 

19- برای کارهای مهم 

0 رای رهانی از مبلق 


ادعیه آن حضرت در رفع خطرات و بیماریها 


1- برای جلوگیری از خطرات 


۶2 برای بیماری تب. سه دعا 


ادعیه آن حضرت در ایام هفته و ماه 


23- در روز شنبه 

24- در روز یکشنبه 

5- در روز دوشنبه 

26- در روز سه‌شنبه 
7- در روز چهارشنبه 
8- در روز پنجشنبه 

20 در روز جمعه, دو دعا 


30- هنگام اشکار شدن هلال ماه رمضان 


ادعیه 1 حضرت در آدات خواب 


1- هنگام خواب, سه دعا 
2- برای دفع رویای زشت 
3- برای رفع بیخوابی 


ادعیه آن حضرت در مدح یا مذمت افراد 


4- برای شوهرش 

5- برای اسماء بنی‌عمیس 
0 بر آنانکه به آه نستم کردند 
8- بر آن دو نفر, دو دعا 


9- در روز قیامت برای برطرف شدن عذاب از دوستانش 

0- در محشر برای بخشیده شدن گناهان شیعیانش 

1- در روز قیامت بر قاتلین فرزندش و شفاعت دوست‌دارانش 
2- در محشر بر علیه قاتلان امام حسین علیه السلام». دو دعا 
3- در محشر بر علیه قاتلان فرزندش 

4 در محشر برای شناخته شدن حقش 

5- در قیامت برای شفاعت امت پدرش 

6 هنگام داخل شدن به بهشت 


فر اذشیة آن عضرتت یر اضفر کوناگون 


17- برای طلب نزول تتفره آستفاتی 

8 در پناه بردن به خدا از غضب او و رسولش 

19 در پناه بردن به خدا| از کمی یاور 

0- برای بخشیده شدن گناهان 

1- در هنگام بیماری برای کسب رحمت الهی 

2- در شب وفاتش برای طلب رحمت الهی 

3- در هنگام بیماری برای بخشش گناهان شیعیانش 
4- در طلب مرگ بعد از انکه بر ایشان ظلم واقع شد 
5- برای تعجیل در وفات 

56- در هنگام وفات 

7- هنگام وفات برای کسب رحمت الهی 


دنیا و دنیاطلبان در قفة کاخ فا ار 


فاطمه زهرا «علیها السلام» قربانی دنیاطلبان ریاست‌طلب و دنیادوست 
شد. کسانی که همه شرافتهای انسانی, اخلاقیات دینی و اعتقاد به نبوت و 
امامت و معاد را فراموش کرده و چشم به متاع قلیل دنیا دوختند. بالاترین 
دنیا. 

در برابر این تفکر علی علیه السلام» و فاطمه زهرا«علیها السلام» و 
خاندان او دارای صفت اخلاقی زهد یعنی بی رغبتی به متاع دنیا و خریدار 
رضایت خدا بودند. فاطمه زهرا«علیها السلام» در ارتباط با دنیا می‌فرماید: 
"رسول گرامی اسلام فرموده دخترم ایا دفتنت داری دقایی که را با مفزم 
که هی کرت ر نمی‌خواند مگر آنکه خواسته‌های او تحفق پذیرد؟ در 
پاسخ پدر فرمودند: " يا آبة لهذا خن ال من‌الذنیا و ما فیها. 

[یدرجان چنین دغایی از دثیا و آنچه در آن. است.: نزد من مخبوب‌تر است. 
5401] [همچنین در جائی دیگر حضرت فاطمه «علیها السلام» فرمودند: 
آ اص ا تا ام و ان رات اس 

همچنین درباره شکوه و غم‌های جانگاه حضرت زهرا«علیها السلام» پیامبر 
کزافی اسلام به اصحاب خویش خبر داده و فر مود: "دخترم أن چنان در 
امواج بلاها و مصیبتها غمناک و نگران می‌شود که دست به دعأ برداشته از 
خدا آرزوی مرگ و شهادت می‌کند و می‌گوید: ۳ 
پروردگارا! از زندگی خسته و روی‌گردان شده‌ام و از دنیازدگان, بلاها و 
مصیبتهای ناگوار دیدم. خدایا مرا به پدرم رسول خدا «صلی الله علیه 
واله» متصل گردان و مرگ مرا زود برسان." [541] . 





دو بیت شعر, چهار درس برای کودک و چهارده نکته برای ما 


اشاره 


در طی شمارش فضائل علمی. هنری حضرت زهرا «علیها السلام» نقل 
کردیم که شعرها؛ مرثیه‌ها و سرودهایی از حضرت زهرا«علیها السلام» در 
تاریخ امفه است که مهو ود سگرن ان ند کیر یم اخظه‌هاه 
شادی و با اندوه می‌سر وده‌آند. 

از جمله هنگامی که حضرت زهرا «علیها السلام» مسئولیت تربیت فرزند 
را فتتقنها به عهده داشته‌اند ضمن انجام رفتارهای شیرین مادرانه با 
کودکان خود و ترقص و بازی با آنان با استفاده از دو بیت شعر پر محتو| 
فرزند خود را توصیه به چهار مطلب اساسی می‌نموده است. [42:<] . 

متن دو بیت شعر حضرت در هنگام بازی با حسن‌بن علی «علیه السلام»: 


اِسْبة آباک با حسَن 

و احلع عن لو لسن 
واعْبْدٌ الهاً زایتن 

7 ۳ داالاحن [543] 


[حسن‌جانم شبیه پدرت علی باش از حق بند بگسل 
عبادت خدای صاحب نعمت کن و با افراد کینه‌توز همراه و دوست مباش.] 


چهار خواسته حضرت زهرا از امام حسن و چهار پیام اين اشعار 


1- مانند پدرت ۳۹ «علیه السلام» باش. این توصیه علاوه بر اينکه 
سفارش به انتخاب و اتخاذ الگو و اسوه در زقد کی دارد. و به نوعی الگوی 
شخصیتی کاملی را : به کودک معرفی قت کت و اخمالا امام حسن علیه 
السلام» را توصیه و سفارش به داشتن صفات برجسته علوی همچون 
شجاعت., عدالت. حکومت و... می‌کند. 

2- سفارش و دستور به دفاع از حق و حقیقت و بند گشودن از دست و پای 
3- توصیه به عبادت و پرستش خدا انهم عبادت و پرستش خدای صاحب 
4- دستور به دوری از دوستی و همراهی با افراد شرور و بددل و کینه‌توز. 
مجموعا در این دو بیت سه دستور و یک پرهیز اخلاقی مفید, جامع و 
اد 


درسهائی از این حرکت تربیتی حضرت زهرا 


هار اندیا کودکان شود ها نوس باشوهبا آنان‌ نازخ کید: 

2- در حین بازی یکی از بهترین شرائط برای یادگیری کودک است. 

3- مادر باید در هنگام بازی با کودک به او مطالب اخلاقی را تعلیم دهد. 

4- یکی از بهترین راهها برای اموزش کودکان استفاده از شعر است. 

5- استفاده از شعر برای کودک جالب و برای فهم و درک مطالب او مفیدتر 
است. 

6- مربیان و مادران باید به محتوای اشعار کودکان توجه جدی داشته باشند. 
7- در اشعار و ادبیات کودکان, باید آنان را دعوت به نیکیهای اخلاقی و 
پیامهای عالی اخلاقی کنیم. 

ی ی کی موی ی آباک) 

9- در تعلیمات کودکان باید آنان را با دستورات اخلاقی آشنا نمود. (حضرت 
زهرا«علیها السلام» سه دستور اخلاقی داشتند) 

0- در ضمن سفارشات اخلاقی مثبت باید کودی را از همنشینی‌های سوء 
نیز پرهیز داد. چون حضرت زهرا«علیها السلام» یک پرهیز اخلاقی هم در 
شعرها داشتند. 

1- ما نبایستی کودکان را کم‌ظرفیت و غیرمستعد برای تعلیم مطالب 
جدی و اساسی بدانیم همچنانکه دیدیم حضرت زهرا«علیها السلام» 
مطالبی اساسی را به فرزند خود تعلیم می‌دهد. 

72- مادران باید از همان کودکی به تلقینات مثبت اخلاقی به کودک و 
اموزش انها توجه کنند همچنانکه فاطمه زهرا«علیها السلام» از همان 
کودکی حق‌طلبی, عبادت و... را به کودک خود اموزش می‌دادند. 

3- برای تربیت کودک باید از سبکهای هنری و ذوقی استفاده کرد. 
همچنانکه حضرت زهرا«علیها السلام» از شعر برای بازی با فرزند خود 
بهره‌گیری می‌نماید. 

4- در مقایسه دو شعری که حضرت زهرا «علیه السلام» برای امام حسن 
«علیه السلام» و امام حسین «علیه السلام» می‌خوانند فهمیده می‌شود 
این دو کودک دارای روحیات متفاوت از همدیگر بودند و حضرت زهرا«علیها 
السلام» به عنوان بهترین مادر, تشخیص این تنوع و تفاوت در روحیات و 
شخصیت کودکان خود را داده بود و در تربیت انان این تفاوت را ملاح 
می‌نموده است که این خود برای مربیان و مادران مسئله‌ای بسیار اساسی 
و مهم است. 

زهرا برای امام حسین «علیه السلام» این است: 


لت ت 1 سبیها بعلیٌ 


دو دریا 


قال الصادق «علیه السلام»: 

یحیی بن سید القطان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام» یقول فی 
قوله عزوجل مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لایبغیان قال: علی و فاطمه 
علیهما السلام بحران من العلم, عمیقان, لایبفی احدهما علی صاحبه یخرج 
منهما اللوْلو والمرجان الحسن و الحسین علیهما السلام. [544] . 

[یحیی بن سعید قطان ی کوند: شنیدم امام صادق «علیه السلام» درباره 
فرموده خدای عزوجل که می‌فرماید: دو دریا در پیش راند تا به هم رسیدند 
میانشان حجابی است تا به هم در نشوند فرمود: علی و فاطمه علیهما 
السلام دو دریای ژرف از دانشتند کم یکی .ری لیم تفه کنر از ان ده 
لول و مرجان بیرون آید (منظور حسن و حسین علیهما السلام است.)] 

در تفسیر جامع [5<45] در توضیح این دو ایه امده است. مراد از اين دو 
دریا علی علیه السلام» و فاطمه علیها السلام» است. یکی دریای علم و 
دیگری دریای حلم است. یکی دریای شجاعت و یکی دریای سخاوت است. 
یکی دریای وفا است و دیگری دریای حیا است. یکی دریای طهارت است و 
دیگری دریای عصمت است. برزخ آنها رسول الله «صلی الله علیه وآله» و 
لول انها حسن و حسین‌علیهما السلام هستند. 


قدک را چنانکه گفتیم در زمان رسول الله «صلی الله علیه وآله» طبق آیه 
وت الْفرّیی حَفه 0 سوی پیغمبر_ به فاطمه زهرا «علیها العام؟ 
اه معروف و 

فدی سرزمینی بود که بعد از رحلت پیامبر«صلی الله علیه واله» حکومت 
وقت دست روی آن گذارد, تمانتد کار فاطمه علیها السلام» را از بیرون 
کرد این مطلبی است که ابن‌حجر دانشمند معروف اهل سنت در کتاب 
صواعق و سمهودی در وفاء الوفاء و ابن ابی‌الحدید در شرح نهمح‌البلاغه 
آورده‌اند. 

بانوی گرامی اسلام برای گرفتن حق خود از دو راه وارد شد. 

نخست از طریق اينکه فدی هدیه پیامبر«صلی الله علیه وآله» به او بوده 
است و دیگر از طریق اثبات ارث بودن فقدی (هنگامیکه مسا له هدیه پیامبر 
«صلی الله علیه وآله» مورد قبول واقع نگشت). 

در مرحله اول بانوی اسلام, امیرمومنان علی «علیه السلام» و ام‌ایمن را 
بعنوان گواه نزد خلیفه اول دعوت نموده ولی خلیفه به این بهانه که شاهد 
برای آثبات دعاوی باید دو مرد باشد این شهود را نپذیرفت. 

سپس به ادعای حدیثی از رسول خدا«صلی الله علیه واله» که فرموده 
است: "ما پیامبران ارثی از خود نمی‌گذاريم. هر چه بعد از ما بماند صدقه 
خواهد بود! " از قبول پيشنهاد ارث نیز سرباز زد. 

در حالیکه در یک بررسی اجمالی روشن می‌شود که نظام حاکم غاصب در 
این عمل خود مرتکب ده خطای بزرگ شده که فهرست‌وار در اینجا مطرح 
می کنیم, هر چند شرح آن نیاز به بحث فراوان دارد. 

1- فاطمه «علیها السلام» ذوالید بود. و از نظر تمام قوانین اسلامی و 
قوانین موجود در میان عقلای جهان از ذوالید مطالبه شاهد و گواه 
نمی‌کنند مگر دلایلی بر باطل بودن ید و تصرف او اقامه گردد. 

فی‌المثل اگر کسی در خانه‌ای ساکن و مدعی مالکیت آن باشد مادام که 
دلیلی بر نفی مالکیت او اقامه نشده, نمی‌توان به هیچ وسیله از دست وی 
بیرون کرد, و هیچ جهتی ندارد که شاهد و گواهی بر مالکیت خود اقامه کند 
بلکه همین تصرف (خواه بوسیله خود او باشد يا نمایندگان او) بهترین دلیل 
بر مالکیت است. 

2- شهادت بانوی ۳ و الله ِ قالت» به: تهانی در ایزه تیا 
تقداه ند فعط شیاه پلیدی دا را از شما اهل‌بیت دور کند و کاملاً 


شما را پاک سازد." 

و نیز به شهادت حدیت مشهور کساء که در بسیاری از کتب معتبر اهل 

تسنن و کتب صحاح آن تفا شده: معصومه است و خداوند هر گونه رجس 

و پلیدی را از پیامبر«صلی الله علیه وآله» و علی و فاطمه و حسن و 

حسین علیهم السلام دور نموده و از هر گناه پاک ساخته است. چنین کسی 

چگونه ممکن است شهادت و ادعایش مورد تردید و گفتگو واقع شود؟ 

3- شهادت و گواهی علی «علیه السلام» نیز به تنهایی کافی بود چرا که او 

نیز دارای مقام عصمت است و علاوه بر ایه تطهیر و ایات و روایات دیگر 
بر این معني, , حدیث معروف: 

الحوٌ مع علي, و عم مع الق دور مَعَهْ حنیما داز. 

اه اس ییا ی ات یواست 

کفایت می‌کند چگونه حق بر محور وجود علي «علیه السلام» دور می‌زند 

ولی شهادت او پذیرفته نیست. چه کسی جرأت می‌کند در برا بر این سخن 

پیامبر «صلی الله علیه وآله» که سنی و شیعه آنرا نقل کرده‌اند گواهی او 

رارد کند؟! 

ابی الحدید نقل 9 ۱ به آنم و آپا شما" ما نمی‌دهید ک 

پیغمبر«صلی الله علیه وآله» فرمود من ازاهل بهشتم (اگر اینرا قبول 

دارید پس چگونه شهادتم را رد می‌کنید؟۱) 

5- از همه اينها گذشته علم حاکم هنگامی که از قرائن مختلف (قرائن 

حسی يا تشبیه حسی) حاصل گردد برای داوری کفانت: هی کت تا 3 

تصرف و ید از یکسو, و شهادت این شهود که هر یک به تنهایی شهادتشان 

برای اثبات حق کافی بود از سوی دیگر, ایجاد علم و یقین نمی‌کند؟ 

ِ حدیث عدم ارث گذاردن پیامبران به شکل دیگر و به معنی دیگر است 
نه آنگونه که غاصبان فدک نقل کرده يا تفسیر نموده‌اند زیرا در منایع دیگر 

حدیث چنین نقل شده: ۳ 

ان لانبیاء 2 یور توا ذیتارا ولا درهماً و لک ونوا الَعلم قمَن احَدّ منة احَدٌ 

بحظ وافر. 

آنبامیزان درهم ۵ دیتاری را از خود به یادگار نگذارند بلکه میراث پیامبر, 

علم و دانش بود. هر کسی از علم و دانش آنها سهم بیشتری بگیرد ارث 

بیشتری برده است.] 

این ناظر به میرات معنوی پیامبران است و هیچگونه ارتباطی با ارت 

اموال آنها ندارد, این همان است که در روایات ذیکر آهذه: 

لعْلماء وَرَنَةٌ الانبیاء [دانشمندان وارثان پیامبرانند.] , 

مخصوصاً جمله ما ترکناه صدقة چیزی است که قطعاً در ذیل حدیث نبوده 

مک معفکین. است دی برخلاف صرینم: فر ان از غمیر «صلی الله..عابه 


وآله» صادر شود؟! 

زیرا قرآن مجید در آیات متعددی گواهی می‌دهد که انبیاء ارث گذاشتند و 

در این آیات قرائن روشنی وجود دارد که منظور تنها میراث معنوی نبوده 

بلکه میراث مادی را نیز شامل می‌شده است. 

اا تسام اقا تهراخعلها السام» تور خیم موف کم زر 

مسجد پیامبر «صلی الله علیه وآله» و در برابر مهاجرین و انصار ایراد 

به این ایات تمسک جست و احدی از مهاجرین و انصار انرا انکار 
د‌ 

اینها همه گواه بر نادرست بودنر حدیت فوق است. 

7 کر این حونت :ضحم بود چکوتم_هیو یی از ,همان با من فصای از 

علیه واله» آنرا نشنیده بودند و سراغ خلیفه آمدند و سهم خود را از میراث 

2 «صلی الله علیه وآله» مطالبه کردند. 

8- اگر این حدیث صحیح بود چرا سرانجام خلیفه طی نامه‌ای دستور داد 
فک را مها مه علییا لام »یار ای ای کف خامه و ترا 
قرفت 9 پارو کرد. 

9- وانگهی اگر این حدیت واقعیتی داشت و می‌بایست فدی بعنوان صد قه 
بین مستحقین تقسیم گردد پس چرا خلیفه دوم در زمان خود هنگامیکه کار 
از کار گذشته بود به سراغ علی علیه السلام» و عباس فرستاد و حاضر شد 
فدک را در اختیار آنها بگذارد که در تواریخ اسلام مشهور است. 
10- در کتابهای معتبر و معروف شیعه و اهل سنت امده است که بانوی 
اسلام فاطمه زهر| «علیها السلام» بعد از ماجرای منع فدی نسبت به آن 
دو غضب کرد و فرمود: "من یک کلمه با شما سخن نخواهم گفت " 
قاس اهر ادامه‌اعت ها قاطیهترهراعلنما السام»۲ اتید فراهات کش 
از جهان پوشید. ۱ 
کر هانگ ای یش اد سامت خی لها لیامت 
مشهور است که فر مود: 
من احتٌ ابّتنی فاطمء فَقَدٌ آحبّنی و من آضی فاطمَء قَقَدٌ آضانی و من 
استخط فاطمء فقا اشکمانی. 
[هر کس دخترم را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس او را خشنود 
ِ خشنود کرده و هرکس او را به خشم اورد مرا به خشم اورده 
آیا با ا هشال تارفن زا کسف ی علییا اسااع مطا لیم ی شعوو ار 
او منع_ کرد و به حدیثی که آثری از آثار صدق در آن نیست در مقابل نص 
کتاب‌اللّه که می‌گوید وارثان انبیاء از آنها ارث می‌پرند استناد جست؟! 
دایل موجهی بر اینکار ور ندارد. از یک ی شالکانه فاطمه و 


السلام» و از سوی دیگر شهود مطمئن و معتبر, از سوی سوم شهادت 
کتاب‌الله (قرآن مجید) و از سوی چهارم روایات مختلف اسلامی همگی 
گواه صدق دعوی بانوی اسلام بر حق مسلم او در فدک بودند. 

از همه اینها گذشته عمومات آیات ارث که به همه مردم حق می‌دهد از 
پدران و مادران و بستگان خود ارث ببرند و مادام که دلیل معتبری بر 
پوشید گواه دیگری محسوب می‌شود. [546] . 


ده سال با پدر 


فاطمه زهرا «علیها السلام» مدت ده سال تحت اشعه مستقیم خورشید 
وجود پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» در خانه حضرت, نور گرفت و در 
پرتو وجود او تربیت و تعلیم گرفت. او ده سال در خانه رسالت وجود خود 
را سیراب از آیات و بیّنات قرآن نمود و روش زندگی خود را مطابق با 
سیره پیامبر قرار داد و آنگاه با همه اين شایستگی‌ها به همسری شاگردی 
بجر .از زسول. گراهی بعتی غلن‌بن. ابی‌طالت: علنته الفلاه» خر اهد. و 
باقیمانده عمر را در خانه ولایت بسر برد. 

و به حق است این کلام که: فاطمه حلقه اتصال رسالت با ولایت است. 

در کتاب فاطمة الزهراء [547] در این خصوص آمده است: 

ده سال این دختر در خانه پدر بود و پنج سال ان در دامان مادر و کنار 
تربیت و علاقه مادری می‌زیست و پنج سال را با پدر به تنهایی و با 
و۳ بسیار مشکل در سخت‌ترین حوادت ظهور اسلام در مکه 
فی کدر اتید ۳ فاطمه علیها السلام» هر چه باید از پدر آموخت. 
شکی نیست که اولاد, بیشتر مقهور غریزه عمل است نه علم لذا در تعلیم 
و تربیت گفته‌اند باید عملاً مبادی فاضله را به کودکان آموخت و مربیان باید 
خود ترجمان فضیلت و کمال باشند تا تربیت آنها اثر بخشد. 


دهه فاطمیه 


در نظام تبلیغات دینی از سنتهای حسنه ایجاد یک روشن‌بینی و خیزش 
نوده مردم است. 

معروفترین این مراسم در دهه عاشورا یعنی اول تا دهم محرم هر سال 
جهت بزرگداشت حماسه جاودان حسین بن علی علیه السلام» است. 

اما برای فاطمه زهرا«علیها السلام» هم دو دهه (یعنی دو ده روز) 
بزرگداشت بابرپائی مجالس مدح و منقبت و روضه و عزاداری معمول و 
شایع است. دهه فاطمیه علیها السلام» اول بنابر نقل تاریخی که شهادت 
وهی ای را سا و توبن ارت سل 
گرامی اسلام هی دا تن تنظیم شده است و دهه فاطمیه دوم به استناد 
و یا وت رات وا اه رت سیر 
رحلت رسول گرامی اسلام می‌داند. دهه فاطمیه اول از دهم جمادی‌الاول 
تا بیستم جمادی‌الاول و دهه فاطمیه دوم از اول جمادی‌الثانی تا دهم 
جمادی‌الثانی می‌باشد. 

شایسته است مبلفین دینی از این فرصتهای معنوی استفاده نمایند و با 
قلمهای رسا و بیانات عمیق الهام گرفته از قران و اثار اهلبیت در تعلیم و 
تربیت جامعه اسلامی مخصوصا جوانان و نوجوانان بیردازند. 


راهنمائی و مشاوره در زندگی خانوادگی حضرت زهرا 


اشاره 


یکی از اصول پیشنهادی قرآن و از موضوعات موکد در روایات استفاده از 
اصل مشورت و مشاوره در همه شتئون ند دی می‌باشد. 

اصل مشاوره موجب تقویت خردمندی و استفاده از اندوخته‌های علمی و 
تجربی دیکر آن می‌باشد و علاوه بر این به عنوان عاملی برای استحکام 
ارتباطات اجتماعی به حساب می‌اید. 

در اسلام نه فقط مشورت و مشاوره پس از بروز مشکل و جهت حل 
معضلات فردی پا خانوادگی بلکه به‌عنوان یک اصل جهت پیشگیری از بروز 
مشکلات. پیشنهاد به بشر شده است. 

به عبارتی عمدتاً مشورت جهت پیشگیری است تا درمان. 

در روایات اسلامی علاوه بر توصیه‌های غلهی در سیره کمن ائمه 
بزرگوارمان استفاده از اصل مشورت را می‌يابیم لذا همه باید از اين اصل 
تکامل‌بخش هر چه بهتر و بیشتر (با حفظ اصول مشورت‌طلبی و دقت در 
خصوصیات مشاور) بهره‌برداری کنیم. 

در زندگی فاطمه‌زهرا«علیها السلام» به عنوان یک اسوه, استفاده از این 
اصل, یعنی اتخاذ و انتخاب مشاور و استفاده از نظرات مشورتی ان به 
وضوح دیده می‌شود. 

مشاور خانوادگی حضرت فاطمه «علیها السلام» پیامبر بزرگوار «صلی الله 
علیه وآله» می‌باشد و زندگی مشترک بین فاطمه علیها السلام» و علی 
علیه السلام» همچنین تربیت فرزندان زهرا«علیها السلام» همه و همه با 
اشراف نظر و گاهی با حضور مستقیم پیامبر عظیم‌الشأن اسلام می‌باشد. 
موارد چندی از مشورت و مشاوره و اشراف مستقیم پیامبر بر زندگی 
حضرت به نقل تاریخ به شرح زیر می‌باشد: 


مشاوره برای انتخاب همسر 


دکی فیک از آذات یدمن مشاه قانل تسه در اتحفاخر آختر ام تما ان 

فرزندان به افکار و آراء پدر و مادر است. 

دختران و پسران باید بدانند که مربیان دلسوزشان آرزوی سعادت و تکامل 
بهروزی آنها را دارند و در امر ازدواج نباید نظریات پدر و مادر را نادیده 

انگارند. 

آنگاه که پیامبر اسلام «صلی الله علیه واله» برای دخترش ارزش و اعتبار 

قابل شد و در ازدواج با علی علیه السلام» با او به مشورت نشست., 

حضرت زهرا«علیها السلام» نیز به پدر احترام کرد و رای و نظریه پدر را 


مجترم شمر د. 

قالت فاطمة «علیها السلام»: 

يا سول الله ائت اولی یما تری. 

[ای رسول خدا تو از من سزاوارتری که اظهارنظر کنی. [48<] .] 


حضرت فاطمه «علیها السلام» کارهای منزل را با حضرت علی «علیه 
السلام» اینگونه تقسیم کردند که: 

خمیر کردن آرد و نان پختن و تمیز کردن و جارو زدن خانه به عهده فاطمه 
علیها السلام» باشد و کارهای بیرون منزل از قبیل جمع‌آوری هیزم و مواد 
اولیه غذایی را علی «علیه السلام» انجام دهند. 

امام صادق «علیه السلام» فرمود: 

این تقسیم کار با رهنمود رسول خدا «صلی الله علیه وآله» انجام 
0 

آنگاه که رسول خدا «صلی الله علیه وآله» فرمود: کارهای داخل منزل را 
فاطمه «علیها السلام» و کارهای بیرون منزل را علی «علیه السلام» انجام 
دهد, حضرت زهرا«علیها السلام» با خوشحالی فرمود: 

قلایِعَلمٌ ما داخّلنی م من السرُور الا اللَه پاگفائی کول ال تک رقاب 
الرّجال. 

اجز خدا کسی تمی‌داند که ار اينتخشیم کار تا جه آنداره خوشحال شندم: 
زیرا رسول خدا مرا از انجام کارهایی که مربوط به مردان است بازداشت. 
[349] .] 


مشاوره برای چگونگی فاثق آمدن بر مشکلات اقتصادی خانواده 


حضرت زهرا «علیها السلام» روزی در خدمت پدر از مشکلات زندگی و 
کمبودهای رفاهی سخن به میان آورد و فرمود: 

انی و بن عقی مالنا فراش الا چلةٌ کش تنام عََيّه یلیل تلف عَلیه 
ناضحنا بالتهار 

[ای رسول خدا «صلی الله علیه وآله» من و پسرعمویم چیزی از وسائل 
رفاهی نداریم مگر پوست گوسفندی که شبها بر روی آن می‌خوابیم و 
روزها برروی آن شتر خود را علف می‌دهیم.] 
رسول گرامی اسلام فرمود: ۲ ۱ 
يا ین اصبری فان مُوسی بنِ عمران افام مق امْرایه عَشَر سنین مالهّما 
فراش 11 عباءه قطوانية 

رخترم صبر کن و تحمل داشت باش: زیر سی‌بن عمران ده سال با 
همسرش زندگی کرد و فرشی جز یک قطعه عبای قطوانی نداشتند. 
[350] .] 


ِ 


رفتار فاطمه طبق دستورات مشاور خود در جهت ایجاد جو تفاهم خانوادگی 


روزی امام علی «علیه السلام» فرمود: فاطمه‌جان! آیا غذایی موجود است 
که ءٍ بیاوری؟ پاسخ شنید: 

والذی عَظَم حمّک ما کان عنُدنا ملد تلات الا شمه # آ7 تک به. 

آننیه کند به. خدآوندی که‌حق و قذر کف را ۳ ۲۳ 
غذای کافی در منزل نداریم و همان ناچیز خوراکی را به تو بخشیدم و خود 
گرسنگی را تحمل نمودم.] 

امام علی «علیه السلام» فرمود: "چرا اطلاع ندادی؟" 

حضرت زهرا «علیها السلام» جواب داد: 

کان سول الله «صلی_الله علیه واله» ِ آن سالک شتا فقال «صلی 
اللو علیه وآله» لا تسألی اب عَمّي شَیتَا ان جاتي بشیء عفواً و الا قلا 
کت لیف ۲ 
[رسول خدا «صلی الله علیه واله» مرا نهی فرمود که چیزی از تو 
درخواست نمایم ۳ به من سفارش فرمود: دخترم چیزی از پسرعمویت 
درخواست مکن, اگر چیزی برای تو آورد بپذیر والا تو درخواست چیزی 
نداشته باش.] 

پس از شنیدن سخنان و مشاهده ایثارگری فاطمه «علیها السلام» امام از 
منزل خارج شد و با وام کر فتن از دوستان, مشکلات خانواده را برطرف 
نمود. [551] . 


رعایت خدمتکار با توجه به نظر مشاور خانواده 


اشاره 


سلمان فارسی می‌گوید: 

"فاطمه زهرا «علیها السلام» را دیدم که با دستان مبارک و یا آسیاب 
دستی گندم را آرقهی کت جلو رفته پس از سلام, گفتم: 

ای دختر رسول خدا «صلی الله علیه وآله» خود را به زحمت مینداز, در 
کنار شما خدمتکار منزلتان فصّه ایستاده است کار منزل را به ایشان 
واگذار! حضرت زهرا «علیها السلام» پاسخ داد" 

آصاینی نیت [. اللّه ان تکون الخذمة لها تما ولی 1۳ فعان ۳ یوم 
خذمتها وَالیِوَم یوم جِدْمتی. 

[رسول خدا «صلی الله علیه وآله» به من سفارش فرمود که کارهای خانه 
را با فصّه تقسیم کنم, یک روز او کار کند و روز دیگر من, دیروز نوبت او 
بود و امروز نوبت من است. [552] .] 


در پی درمان فرزندان با کمک مشاور خانواده 


امام حسن «علیه السلام» مریض شد و درد تفای از بزرگوار بالا گرفت. 
زهرا«علیها السلام» فرزند عزیزش را خدمت رسول خدا برده 


فرمود: 
با ول اللّه َذغ له یک آن 
[ای رسول خدا! پروردگارت را | 


و در همین راستا پیامبر اکرم توصیه کردند سه روز روزه بگیرند برای 
شفای فرزندان خود. [53د] . 


بیان ارزش و اهمیت دعا در یک مشاوره 


رسول گرامی اسلام فرمود: "دخترم! ایا دوست داری دعایی تو را بیاموزم 
که هیچ کس انرا نمی‌خواند مگر انکه خواسته‌های او تحقق پذیرد؟ " در پاسخ 
فرمودند: 

یا آبت لهذا آحث ال من الد 9 و ما فیها. 

[پدرجان! چنین دعایی از دنیا و آنچه در آن است نزد من محبوب‌تر است.] 
آنگاه پپامبر اکرم اين دعارا به فاطمه زهرا «علیها, السلام» آموختند: 
بشّم‌الله الثور. یشم‌الل الّذی یَفول للشیء کّ ر قیکون. بسّم‌الله یَعلم خایئیة 
الأْغْیّن 3 ما" نحفی الصَدُورُ یشم‌اللع الذی حلق النوز من ۳ یشم ال 
الذٍی" هو روف دور پسم ال الّذی آتزل الیو عای‌الطور بقدر 
مَفَدُّور فی کتاب مَسطور عَلی یی مخْبُور. 

[به نام خدای نور, به نام خدایی که به هر چیزی می‌گوید: باش ! یس 
می‌باشد, به نام خدایی که چشمها و نگاههای پنهان و راز سینه‌ها را 
می‌داند, به نام خدایی که نور را از نور افرید, به نام خدایی که به نیکی باد 
می‌ شود انکه نور را بر کوه طور نازل کرد, به اندازه‌ای معین؛ در نوشته‌ای 
بر پیامبری عظیم. [554] .] 


مشاوره و یک توصیه اخلاقی 


یک از مهمترین عوامل شخصیت ساز خودشناسی و حفظ و ثبات شخصیت 
در چارچوبه دین و مقررات الهی است. از طرفی یکی 1 نابسامانیهای 
شخصیتی و یکی از بیماریهای شخصیتی بیماری تعدد شخصیت و چندگانگی 
روانی است. 

هر فرد انسانی با مجموعه‌ای از کمالات نفسانی, دارای گنجینه‌ای از 
استعدادهای نهفته و اشکار است که شناخت و حفظ انها امری لازم برای 
رشد و تکامل او به حساب می‌آید. 

اصولا یکی از امور مورد تاکید مشاورین حفظ شالوده‌های شخصیتی هر 
فرد و استوار نمودن هویت افراد است که در یک جمله می‌توان گفت. 
بودن براساس بودهای خود است. پیامبر عظیم‌الشان اسلام در یکی از 
راهنمائیهای خود پس از انکه مهر و محبت خالصانه خود را نثار فاطمه علیها 
السلام» می‌نمایند و پس از بوسیدن سر فاطمه زهرا«علیها السلام» چنین 
توصیه‌ای می‌کنند: ۱ 

"فاطمه‌جانم پدرت فدای تو باد انچنان که هستی باش." [5ظد5] . 


فاطمه «علیها السلام» زندگی سخت و غذای ناگوار و لباس درشت بافت و 
خشن را تحمل می‌کرد و تنها خدا و دور قیامت را در نظر می‌آورد. ِ 
حدیتی از سویدین غفله آفتدخ است که گفت: شم «علیه السلام» به 
پیشامدی سخت گرفتار شد. فاطمه به نزد پیامبر «صلی الله علیه واآله» 
رفت و در زد. رسول خدا «صلی الله علیه وآله» فرمود: من احساس 
می‌کنم محبویم بر در ایستاده است. ای ام‌ایمن برخیز و بنگر. پس ام‌ایمن 
در را گشود, فاطمه به خانه پیامبر قدم نهاد. پیامتز «صلی الله. علیه واله» 
خطاب به او فر مود: "تاکنون در چنین هنحاهی نزد ما تضف آ دی ۱۶ فاطمه 
گفت: ای رسول خدا! خوراک فرشتگان در نزد خدا چیست؟ پیغمبر «صلی 
الله علیه وآله» فرمود: حمد و ثنای خداست. پس فاطمه عرض کرد: 
خوراک ما چیست؟ پیغعمبر فرمود: 

سوگند به آنکه جانم به دست اوست. در خانه ال محمد یک ماه است که 
آتشی روشن نشده, اینک ینج کلمة: که چبر تیل, به من. آموخته. است, به: تو 
یاد می‌دهم. فاطمه گفت: ای رسول خدا این پنج کلمه ۳ است؟ 

پیغمبر فرمود: "یارب الاولین والاخرین و يا ذالقوة‌المتین و یا راحم‌المساکین 
و پا ارحم الراحمین. 

فاطمه با زگشت. همین که چشم علی به او افتاد, گفت: مادر و پدرم به 
فدایت. ای فاطمه چه خبر آوردی؟ گت برای کار دنیایی رفتم و برای 
آخرت باز کشنتم. علی «علیه السلام» به او فرمود: آنچه پیش‌روی داری 
بهتر است. " [556] . 

دورموته یگ از اشراف,ونظارت ناسر بر زند کی خصرت وهزا «غرا 
السلام» 

عَن نافعبنِ آنفن الحمراء قال: شهدذث سول ال صلی الله علیه وآله» 
تمانية اشهّر اذا خرج الی صلاة العداة مرّبباب فاطمَة<« علیها السلام». فقال: 
السّلام یک هل ای و رح اللّه و بَرَکائة. الصّلاة ائما بر 3 ال لباهت 
نکم لسن هل البیّتِ و یطَهْرَکُمْ تطهیرا. [557] . 

[نافع‌بن ابی الحمراء گوید: شاهد بودم که ۷ خدا «صلی الله علیه 
وآله», هشت ماه هر گاه برای 4 صیح خارج می‌شد, به در خانه فاطمه 
«علیها السلام» می‌رفت و می‌فرمو 

درود و رحمت و برکات خدا| بر اهل‌البیت باد. نماز راء, همان خداوند 
اراده کرده است زشتی و پلیدی را از شما اهل‌البیت دور گرداند و شما را 
پاک و پاکیزه کند.] ۱ 

کی الرضا عو اباته عن لین الک‌طلیم. السلام قال* خی افیا 


بلث عْمّیس قالت: ۳ 

تک, |ذا دحَل رَسول الله صلی الله علیه وآله» و فی 
ب, کار ترآ نفد طالب ِِ الله علیه وآله» اشتراها 
من قیء لَةْ, ققال الب صلی الله علیه وآله»: رک الناس آنْ یِمولوا 
بلث مَحَمّد و علیک لبایین الجبايرة. ققطتتها ِِ اشترت بها َفیة 
قأعتَقتها, فقس سول الله صلی الا غ ید 0 [58د] . 
[روایت شده از حضرت رضاأ «علیه السلام» از پدرانش از با علی‌بن 
الحسین «علیه السلام» که فرمود: اسماء بنت عمیس برایم گفت: 
نزد فاطمه «علیها السلام» جده شما بودم که رسول خدا وارد شدند و 
گردنبندی از طلا که حضرت علی از پول فیء برای ایشان خریده بودند, بر 
گردن حضرت بود. پیامبر فرمودند: مردم تو را با گفتن اینکه او دختر محمد 
س«صلی: الله غلیه واله»* ات مغرورکننی. ودتم یر لجاسره نستم کر آن بو تن 
داشته باشی! حضرت فاطمه گردنبند را باز کرد و فروخت و با پولش 
برده‌ای خرید و آزاد کرد. و با اين کار او رسول خدا«صلی الله علیه وآله» 
شادمان شدند. ] 





اشاره 


از فضائل ممتاز حضرت زهرا «علیها السلام» یکی رجعت است. با ائمه 
اطهار بار دیگر برمی‌گردد و از خداوند نسبت به ظالمین دادخواهی می‌کند. 
چنانکه در خبر مفصل از مفضل‌بن عمر از حضرت صادق علیه السلام» 
روایت شده است. [559] . 


جایگاه اعتقادی رجعت 


از جمله اموری که از ضروریات مذهب شیعه و مختصات آنست, اعتقاد به 
رجعت می‌باشد و آن. بر کشتن جمعی. از تیکان.محض و ندان: فخض ابیت 
در دنیا پیش از قیامت کبری, و اکثر علمای امامیه مانند شیخ صدوق و شیخ 
مفید و سید مرتضی و شیخ طبرسی و سیدبن طاووس و علامه 
رحمه الله و غیر ایشان از بزرگان و اکابر آنها بر حق بودن رجعت دعوی 
اجماع نموده و بسیاری از محدئین شیعه در این‌باره کتابهای جداگانه‌ای 
نوشته‌اند. 
در سفینه از بصائر الدرجات از حضرت صادق «علیه السلام» در ذیل آیه 
شریفه و یوم تشر من کل امه قَوّجاً من یُکَْبٌ بایان [روزی که هر 
امتی گروهی از کسانی‌که آیات ما را تکذیب کردند مبعوث گردانیم] روایت 
کرده که فرمود احدی از مقمنین نیست که کشته شده باشد مگر اینکه 
به‌دنیا برگردد تا بمیرد و يا اينکه مرده باشد مگر اينکه برگردد و کشته 
دد. 
زا 
از کتاب مصباح المتهجد و مصباح الزاثر و ساير کتب ادعیه از حضرت 
صادق «علیه السلام» منقول است که هر که چهل صباح دعای عهد را 
بخواند از یاوران قائم ما باشد و اگر پیش از ظهور او بمیرد حق‌تعالی در 
ان ۱ رو ودک بان و9۱ 2۱ 29 
ان دعا مذکور است 
خدایا اگر میان من و آن حضرت مرگی که بر بندگان خود حتم و لازم 
گردانیده‌ای حایل شود پس مرا از قبر بیرون آور در حالیکه کفن خود را بر 
کمر بسته و شمشیر خود را کشیده و نیزه‌ام را برهنه کرده و دعوت کسی 
در چند موضع از زیارت جامعه که شیخ صدوق در فقیه و عیون از حضرت 
امام علی نقی «علیه السلام» روایت کرده و در عموم کتب ادعیه و زیارات 
ضبط شده به رجعت تصریح شده: 
از آن جمله: 
موَمنْ بیایکمْ مُصَدّق برجْعیكمْ متظز لاف کم 
[خداوند شما را شاهد می‌گیرم که .ضن یه با کشت ما مان دایم هرن 
رجعت شما تصدیق می‌کنم و در انتظا ر امر شمایم.] 


از آن جمله: , ۲ 4 
حتي یخی ال تعالی ديتة یک و یرَدكم فی یامه و یَظهرکم لعدله و 


17۳ و شما را در ایام خود 


برگرداند و 9 بسط عدالت ظاهر کند و در زمین سلطنت و قدرت 
از آن جمله: 

ی مان ای ای 
[و قرار دهد مرا از کسانی که برمی‌گردند در رجعت شما.] 

در زیارت عاشورا که شیخ طوسی در مصابیح از حضرت باقر «علیه 
السلام» روای یت کرده مذکور است که 

آن تزژقیی طلت تاری مع امام دق طاهر ناطق پالعق منگم. 

[و روزی 0 که خونخواهی کنم در خدمت آمام هادی و ظاهر و ناطق 


ظهور حضرت مهدی و انتقام از ستمگران به حضرت زهرا 


قال الامام الباقر «علیه السلام»: 

آما لو قام قائْمُنا لقد ردب الَیّه الحْمَیراء حتّی ی الحذ حنّی ینتقم لابتة 
مَحَد مَحَمٌّدٍ فاطمة«علیها السلام» منها... 

[آگاه باشید! اگر قائم ما قیام کند. حمیرا نزد او بازگردانده شود تا اينکه بر 
وی حد جاری گردد و انتقام فاطمه «علیها السلام» دختر محمد «صلی الله 
علیه وآله» از او گرفته شود. [ 61 5] ۱[ 


رجعت حضرت جواد و بازگرداندن ستمگران حضرت زهرا 


در دلائل طبری از زکریا بن آدم علیه‌الرحمة نقل کرده که نزد حضرت رضا 
«علیه السلام» بودم که ابوجعفر امد و سن مبارکش از چهار سال کمتر 
بود. پس دستش را بر زمین زد و سرش را به سوی اسمان بلند کرد و 
طولانی فکر نمود. حضرت رضا «علیه السلام» فرمود: "جانم به فدایت چرا 
طولانی فکر کردی؟" 

فقال «علیه السلام» فیما م نع 0 فاطمَءّ «علیها السلام » آما وال 
اخرجتهما نم احرقنها نم درب 2 لانستتهما فی‌التث تسف قَاستداتة 5 
بل عبت 4 قال بای آنت لها عیی الاماة. 

[گفت: ۱ ۱ ۱ 
آورم پس آن دو را آتش ز نم» آن دو را ذره ذره کنم؛ به نوعی به دریا 
اندازم. حضرت آو زا تزدبی اهر 3 و بیخ خو حشم آو را بوستدر وه کفت: پدر و 
مادرم به فدایت باد, نو برای امامت سزاواری. [ 562 ] ۱[ 


ج ۰ 


تصایت فتاه 


در زیارت حضرت می‌خوانیم: 
لسّلامْ عليي نما الرّضیَة المَرَضيةُ. از القاب آن حضرت راضیه و مرضیه 
ی و تمام زتد کی او مورد رضایت خدا؛ رسول خدا و ولوث خدا| 
امیرالمومنین به‌عنوان امام زمانش و شوهرش می‌باشد آخرین کلامهای 
علی «علیه السلام» پس از دفن عزیزش زهرا«علیها السلام», ترنم او به 
رضایت خاطرش از فاطمه علیها السلام» می‌باشد. للم ای راض عن 
ابْتَة تبیک ضَلی ارآ عَلَیه و آله. [563] [خدایا بدان که من از دختر پیامبرت 
رای و خشنود هستم.] در کتاب چشمه در بسعر [564]] در توضیح راضی 
بودن فاطمه علیها السلام» امده است: 
سلمان می‌گوید: "در محضر رسول خدا«صلی الله علیه واله» بودم که به 
ناگاه زهرا«علیها السلام» با حالتی محزون و گرفته وارد شد و از حسادت 
و طعنه زنان قریش و ملاکهای جاهلی آنان در ازدواج, به پدر شکایت برد تا 
بدین وسیله با ارشاد رسول‌الله صلی الله علیه واله» ان زنان به هدایتی 
برسند و از معیارهای جاهلی که دنیا و دنیا پرستی بود دست بردارند. پدر 
حضورش را گرامی داشت و دست لطف و مهربانی بر سر ا و کشید و آنگاه 
گفت: اين عقد به امر خدا بوده و شما دو تن برگزیده خدا و کفو هم 
سید زهرادعلی ااسدم» جوی ن و مسرور سر بر آسمان برداشت و 
گفت: رضیت بما رضی اللة و رَشْول. رسول‌الله صلی الله علیه وآله» که 
شکوفه‌های خنده را بر لبان ۳ السلام» دید باز هم ادامه داد و از 
مقام و منزلت شویش علی «علیه السلام» آنقدر گفت و گفت تا آنجا که 
زهرا «علیها السلام» از شوق به وجد آمد و در دم ایستاد و بی‌اختیار بر 
زبان آورد" سس 
رَضیث بالله ای نا ناه با مان ی اف وا آن‌گاه که علی 
علیه السلام» زهرا«علیها السلام» را آز رسول‌الله صلی الله علیه وآله» 
خواستگاری کرد پدر با دخترش به مشورت نشست زهر| «علیها السلام» 
به احترام پدر می‌گوید: نظر شما چیست؟ رسول‌الله صلی الله علیه وآله» 
و آذن اللَه فیه من السّماء. [خدا از اسمان اجازت فرمودز زهرا| 
«علیها السلام» در حالی‌که, تبسمی ملیح بر چهره داشت زیر لب گفت: 
رضیث یما رَضی اللهٌ و رسولة. 
همچنین روزی حسین «علیه السلام» در دامان زهرا«علیها السلام» بود. 
رسول «صلی الله علیه وآله» او را بغل گرفت و آنگاه قاتلینش را لعن 
کرد. زهرا«علیها السلام» پرسید: "پدرجان چه می‌گویید: " رسول «صلی 
الله علیه وآله» گفت: "از مصائب او یاد می‌کنم گویا هم اکنون جایگاه 


شهادت او و یارانش و سبقت انان در شهادت را می‌بینم." زهرا«علیها 
السلام» از قاتل و مکان شهادت فرزندش پرسید و رسول «صلی الله علیه 
واله» گفت: "در کربلا و به دست بدترین افراد." آنگاه رسول خدا«صلی 
الله علیه وآله» از منزلت و عظمت حسین علیه السلام» می‌گوید و وقتی 
که ائالله و گریه زهرا«علیها السلام» را می‌شنود باز هم از فضائل حسین 
علیه السلام» می‌گوید که دیگر زهرا«علیها السلام» طاقت نمی‌آورد و 
ای کواند: پا ابة سَلمث و5 رضیتث 5 توَکلثت هب الله. [ای پدرجان در 9 
خواست خدا تسلیم ۱ و بر او توکل کرده‌ام. [565] .] 

نیز از جابر بن عبدالله روایت کرده‌اند که گفت: "روزی پیامبر «صلی الله 
17 وآله» به خانه حضرت فاطمه علیها السلام» وارد شد در حالی‌که 
دستاس می‌کرد و عبایی از جهاز شتر بر دوش انداخته بود چشم حضرت که 

به او افتاد فرمود: ای فاطمه شتاب کن و تلخی دنیا ِ برای نعمتهای 
فردای آخرت بچش و آنگاه خداوند اين آیه را نازل کرد:" و لسَوف بعطیک 
زبک فتَرْضی. [566] . ۱ ۲ 
ممکن است اطلاق راضیه بر ان حضرت بخاطر رضایت ان حضرت از 
خداوند نسبت به قرب و منزلت و طهارت و طینت و دیگر مراتب والای 
دنیوی و برزخی و آخروی و جاه و مقام و نعمتها و شرف و افتخاری که 
نصیبش می‌فرماید و پا بخاطر رضایت او از خداوند در این که شفاعت 
بزرگ را به دست او سپرده و از قاتلان فرزندش در دنیا و آخرت انتقام 
ضی کیره باشد. [567] . 
حضرت فاطمه «علیها السلام» مر ضبه است بدان جهت که تمام کارهایش 
نزد خدا و رسول پسندیده است بناپتزاین. آبه: سره ض العف و 
صواعنه ۳۳ آشت که در شآّن او نازل شده است و فرمایش خوار که 
فرمود: اجعی الی رک راضية مَرْضية از شخصیت والای او سخن گفته 
است. [568] . 


رعایت دقیق حقوق افراد خانواده در خانه زهرا 


اگر در خانه هرج و مرج بود و حقوق افراد رعایت نشد, خوی تجاوز و 
سرکشی در کودک تقویت می‌شود. اگر کودک در مغازه نانوایی يا در موقع 
سوار شدن به اتوبوس یا در هنگام رفتن به کلاس و بیرون آمدن از مدرسه 
نوبت دیگران را رعایت نکرد, و حق سایرین را تضییع نمود و پدر ومادر یا 
مرییان دیگر, او را در اين عمل تشویق کردند. به کودک معصوم خیاتت 
نموده‌اند. زیرا از آغاز کودکی صی‌نتدآرد. که زور کفتی هن تور بر دیحران و 
تقدم بی‌جهت, یک نوع زرنگی و هنر است. چنین فردی وقتی وارد اجتماع 
شده پا در رأس کاری قرار گرفت. تمام مقصدش کوبیدن و پایمال کردن 
حقوق دیگران خواهد بود و بغیر از نفع شخصی خودش هیچ هدف و 
منظوری نخواهد داشت. 
این درس تربیتی بطور کامل در خانه حضرت زهرا «علیها السلام» اجرا 
می‌شد. به قدری در این باره دقت می‌شد که حقوق و نظم را در 
کوچکترین موارد رعایت می‌کردند. از باب نمونه. علی‌بن ابیطالب «علیه 
السلام» می‌فر ماید: 

وت مر آکرم حضلی له عات الع6 در سل ما انصراکت کرو بود: 
خی ات است ولا خصای له اه و سای قدری سر 
دوشید و در ظرفی کرده و دست حسن «علیه السلام» داد. حسین علیه 
السلام» از جای خویش بلند شد خواست کاسه شیر را از دست حسن 
بگیرد. اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله» جلو حسین «علیه السلام» را 
گرفت و نگذاشت شیر را از حسن «علیه السلام» بگیرد. حضرت 
زهر ادغلیها السلامه که این متظوه را عماشا هی کرد عرص کرد 
رسول‌الله گویا حسن «علیه السلام» را بیشتر دوست داری؟ پاسخ داد: 
چنین نیست, بلکه علت دفاع من از حسن «علیه السلام» ۳ که او حق 
تقدم دارد و زودتر از حسین 3 السلام» تقاضای آب کرده باید نوبت ۳ 
فراعات نمود. ۱۲ ۲569 : 


رعایت زنان سیده به احترام فاطمه زهرا 


قال الصادق «علیه السلام»: 

لا تجل لخد أنْ بَجْمع ی این من ولد فاطمة «علیها السلام» اِّ ذیک 
مها یو علیها. قلث بلغا قال ای و الله. 

صدوق از عمار روای یت کرده که امام صادق «علیه السلام» فرمود: 

[برای کسی حلال نیست اينکه بین دو_زن از فرزندان فاطمه «علیها 
السلام» جمع کند همانا که اين مطلب به آن باتو می‌رنتند, یشن بر آه کران 
فی ابید گفتم: به او می‌رسد؟ فرمود: ار والله.] , 
کر ظاهرا این ححیت می‌خاید کهجمع سش خاظمین رام است: سم 
خواهر هم نباشند) و علماء اخباری بر اين قول رفته‌اند ولی فقهای اصول 
خمان نش کراخت. کرده‌اند, و الله: العالم. ۱5701 


یفاضا 


کی از مظاهر شخصیتی جصر 7 زهر| «علیها السلام» بیانات و روایات و 
احادیئی است که از آن بانوی گرامی در بین ما به یادگار مانده است و حق 
است پیروان فاطمه علیها السلام» جهت معرفت بیشتر و استفاده از ابعاد 
وجودی حضرت فاطمه علیها السلام» با اين روایات آشنا بوده از آن گفتگو 
کنند, حفظ نمایند و به دیگران تعلیم دهند, بر این روایات تدبر کنند و در 
تکثیر و ترویج آن بکوشند. 

در کتاب نهج‌الحياة 213 قطعه روایت از حضرت زهرا «علیها السلام» با 
نرجمه فارسی و فهرست موضوعی در پایان کتاب آورده شده 1 
همچنین در کتاب فاطمه علیها السلام» بهجة قلب المصطفی 84 روایت از 

حضرت زهر ا«علیها السلام» نقل شده است و این علاوه بر چند ۰ 
است که از حضرت وجود دارد. 

ما در این مجال به نقل سه روایت جهت تبرک و اختصار قناعت می‌کنیم. 
البته لازم به ذکر است در بخشهای مختلف این نوشته نقل تعدادی دیگر از 
احادیث آمده است. 

1- قالت «علیها السلام»: وت تم قول تیال له «صلی الله علیه وآله» 
یوم غدیر حم من 6 کنث مَولاة قعل رش مولاخ؟ و قوله لین الله علیه وآله» ات 
منّی یمن لَة هاژون من مّوسی. 

[آیا فراموش کردید سخنان رسول خدا«صلی الله علیه واله» را در روز 
غدیر خم که فرمود: هر که را من مولا و رهبر می باشم علی نیز مولای 
اوست و ایا فراموش کردید که به علی «علیه السلام» فرمود: یا علی 
«علیه السلام» موقعیت تو نسبت به من همانند هارون به موسای 
پیغمبر«صلی الله علیه وآله» است.] 

2- قالت: یا آبت قد دینک ما الذی آبکاک؟ 

[ای پدر فدایت شوم چه چیزی تو را گریاند؟] پیامبر اسلام آیات عذاب 
الهی را که تازه نازل شده بودند برای فاطمه «علیها السلام» خواند, 
فاطمه زهرا «علیها السلام» از ترس و خوف الهی بی‌حال بر زمین افتاده 


فرمودند: ۳ ِ نم 

الیل تَمّ الوَیل لِمَن دَحَلّ التّار [وای. وای بر کسی که داخل آتش جهنم 
| 

3- قالت: آلزم رخلها قَاِنّ الجَتَةَ تحت آقدامها. 


[در خدمت فادز باش: ریز بهشت زیریای مادران است. ] 


روز ازدواج فاطمه و علی و روزه مستجحبی 


فکف از روزه‌های مستجب, استحباب روزه بیست و یکم محر م است که 
روز ازدواج ۵ اغاز زندگی فاطمه «علیها السلام» و علی «علیه السلام» 
است. آیا تعظیم و بزرگداشت این روز با روزه گرفتن جز به لحاظ عظمت 
این دو بزرگوار است و نیز شکر اين معنا که میان حجّت خدا و برگزیده‌اش 
جمع گردیده است و لذا امر به روزه نموده‌اند؟ [571] . 

لا زم به ذکر است در تاریخ ازدواج فاطمه «علیها السلام» از نظر تاریخی 
چندین نقل وجود دارد که یکی از اقوال تاریخی این ازدواج را در 21 محرم 
در س کی مسو مکاسی. مسفیه اه له ان را ار مه ار 
تحار الانواز 15721 جنیزن تقل می‌کنند؛ 

"شیخ مفید در کتاب حدائثق الریاض می‌فرماید: شب 21 محرم از سال 
سوم هجرت که مطابق با شب جمعه نیز می‌باشد شب ازدواج حضرت 
زهرا «علیها السلام» و ورود حضرت به خانه امیرالمومنین می‌باشد. در این 
روز مستحب جهت سپاسگزاری به بارگاه حضرت رب‌العالمین در جمع 
نمودن حجت خود و صفوه و برگزیده خدا روزه گرفته شود." 

جدول تاریخ ازدواج فاطمه زهرا «علیها السلام» بر حسب اقوال تاریخی به 
نقل از بحارالانوار [573]. 

روایت اول 1 محرم شب جمعه 3 سال پس از هجرت 

روایت دوم 1 ذی‌الحجه 2 سال پس از هجرت 

روایت سوم 6 ذی‌الحجه 2 سال پس از هجرت 


روز خاص و زیارت مخصوص و ساعت خاص حضرت زهرا 


در روایات دینی روزهای هفته و ساعات شبانه‌روز هر یک بنام مبارک یکی 
از معصومین علیهم السلام نامگذاری شده است و برای هر روز و هر هفته 
با توجه به همین نام گذاری‌ها ادعیه و اعمالی وارد می‌باشد. 

بخشی از این اعمال در حاشیه مفاتیح‌الجنان شیخ عباس قمی و در دیگر 
کتابهای دعا امده است. از جمله از بین روزها روز یکشنبه متعلق به 
اسر الحغفتی غلبه السلام ه فاطمه رورا سا السا من ماش وه 
ی وا اف شا عرص مات ار تس رک را یه ایب دنه 
زهرا«علیها السلام» می‌باشد. زیارت مخصوص روز یکشنبه در مفاتیح 
الجنان چنین نقل شده است: : 

ألسّلامٌ عَلََي با مََتَجِتَه امتحتك الذٍی حلَقک یل آن و یکلعک و کت لما 
ایتک به صابرة و تَحٌ لي آولیاء مصَدفون و لِکل ما بپی به به آبوي 
صلي اللَ_ لب له و سل و آتی یه و صيه لته اسلا تون تک 
تستلک الم ٩[‏ کنا ‏ مصذفین لَهخ آن لت نا یتضدیقنا یرجه العله لس 
آتشمنا بات قة طَرنا بولاتتهم عم السلام 

[ تلا بر ترا ا ۱ آفرید؛ پیش از آنکه تو‌رادر 
دنیا بيافریند خدا| نو را در آنچه امتحان کرد ثابت و صابر یافت. و ما 
شیعیان, شما را دوستدار و تصدیق کننده‌ایم و به هر چه بر پدر بزرگوارت 
صلی‌الله عله م‌آله. اد حانب دا امه هرا آهان داوم و مر هه 
وصی او علیه‌السلام دتصورن داده تسلیم هستم و خدابا از نو درخواست 
می‌کنيم که چون ما آن بزرگواران را تضند ق کرده‌ایم. به..آن تصدیق و ایمان, 
مارا به درجه عالیه (بهشتی) برسانی تا به خود بشارت این مقام را بدهیم 
که به واسطه ولایت و دوستبی ان بزرگواران پاک (از گناه) فن نز تیم: 
[574] .] 

همچنین در کتاب فضائل الزهرا«علیها السلام» در مورد ساعت مخصوص 
حضرت زهرا«علیها السلام» چنین آمده است: 

ساعت خاص آن بانو (حضرت زهرا«علیها السلام») ساعت آخر شب. یک 
ساعت به اذان صبح است که بهترین ساعات و وقت استجابت دعا است 
این ساعت به ملکه اسلام «علیها السلام» تعلق دارد. وجه اختصاص این 
ساعت به حضرت. مستوری ان بانو است از نامحرمان و اشاره بم بو این 
است که آن معطمهر لیلد القذز حمیفی اسنت. تا آنجانیکه فیها نقرق کل ار 
خکیم. پس لیله مبا رکه آن مخدره باشد و لذا سوره قفر را وم نان دز آن 
ساعت خواندن اثر عمیق دارد. و از روزهای هفته یکشنبه به آن حضرت 


اما 


تعلق دارد و زیارت بانو با زیارت حضرت علی علیه السلام» خوانده 


روزه در وک کین و ند کاخ فاطمه 


یکی از عبادتهای بدنی در اسلام امساک و خودداری مومن از بعضی امور 
عادی زندگی مانند خوردن و اشامیدن و... می‌باشد که در سه بخش فقه, 
اخلاق و عرفان دارای احکام و آداب و اسرار است. حداقل شرایط روزه 
در فقه و در رساله‌های عملیه امده؛ در درجه دوم روزه دار باید ادابی را 
نیز در حین روزه‌داری مراعات کند که حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» 
در این خصوص نقلی کوتاه دارد: 

قالت فاطمه: ما یِصَتَعٌ الطَایْمْ بصیام اذا لَمْ یَضَن لساتة و سَمعة و بضره 5 
جوارحَة. [376] . ِ 

[اگر روزه, زبان و گوش وچشم و دست و پای روزه‌دار را از ارتکاب اعمال 
ناپسند دور نکند روزه را می‌خواهد چه کند (و به چه دردش می‌خورد؟)] 
فاطمه زهرا«علیها السلام» در مقام بیان مصالح و فلسفه بخشی ازاحکام 
و عبادات دینی از جمله در مورد روزه می‌فرمایند: 

والَیام تنییتّا للاحْلاص. [577] [روزه‌داری موجب پایداری خلوص نیت 
شماست. ] ۲ 

علاوه بر بر این تک از نگاههای حضرت زهرا«علیها السلام» به روزه» نگاه 
معنوی الهام گرفته شده از قرآن کریم در حل معضلات زندگی و مشکلات 
آن بوده است. در آیات شریفه آمدم, است: با 11 الذین انوا استعیئو| 
بالصَبر و الصَّلوة و ائها لَکَبیرَه الا علی الخاشعین. [578] . 

در تفسیر این ایه یکی از مصادیق صبر, روزه معرفی شده است به همین 
دلیل هنگامی که فرزندان زهرا«علیها السلام» به بیماری گرفتار می‌شدند 
حضرت از این وسیله معنوی یعنی نذر روزه [579] استفاده می‌نمود و 


اشاره 


قالت: یا آباالْحسَن, َقوث الَاعة قََأَبَتُ حییبی رَسول‌اللّهٍ صلی الله علیه 
وآله» فی قضّر من ال ایض قلمّا رانی قال صلي الله علیه وآله»: 
یا و و اي مُشتاق قفْلْت والله ی لاد شَوقاً یک الی 
لقاک, ققال: آلت ال عندی و فد الا لما وَعَد وَالَمْوفی ی 

[ای اباالحسن, در همین ساعت به خواب رفتم. پس محبوبم رسول خدا را 
در قصری از مروارید سفید دیدم, چون مرا دید, فرمود: دخترم! به نزد من 
بشتاب که سخت مشتاق توام, بی‌صبر آنه پاسخ دادم: سو گند به خدا 
پدرجان, اشتیاق من برای زیارت شما شدیدتر است. در این هنگام پدرم 
فرمود: تو امشب در پیش ما خواهی بود, علی‌جان! رسول خدا| انچه وعده 
دهد راست است و به آنچه عهد و پیمان بندد وفا ای کت [ 580 ] ۱[ 


طبری سند به امام صادق «علیه السلام» می‌رساند چون رسول خدا رحلت 
نمود و کتاب خدا و عترت را در امت نهاد, به فاطمه علیها السلام» فرمود: 
تو اول کسی باشی از اهل‌بیتم که به من ملحق خواهی شد. فاطمه «علیها 
السلام» فرمود بعد از پدر بزرگوارم شبی در عالم رویا دیدم کوبا پدر 
1 
تو اخبار اسمان و وحی خداوند رحمان از خانه ما برید. در این‌حال صفهای 
ملائکه در جلو روی من نمودار شد دو ملک مرا به اسمان بلند کردند, 
اینوقت سر برداشتم دیدم قصرهای بلند و بساتین ارجمند و نهرهای جاری 
چندانکه وصف ان نتوان کرد. در این‌حال حوریان بهشتی مرا استقبال 
کردند و بقدوم من یکدیگر را بشارت می‌دادند و تبسم می‌نمودند و مرا 
گفتند مرحبا به کسی که بهشت برای او خلق شده و ما را خدای برای 
پدرش خلق 5 از آنجا ملائکه مرا همی صعود دادند تا اینکه مرا داخل 
قصری کردند که در آن قصر غرفه‌ها بود که هیچ چشمی ندیده. وصف ان 
از فرشهای سندس و استبرق و حریر و دیباج محالست... و چندان از الوان 
طعامها در ظرفهای طلا و نقره و مائده‌های گوناگون و نهرهای جاری از 
ِِ« و از مشک خوشبوتر نمودار بود که وصف انها ممکن نبود. 


زاثر رسول الله فاطمه 


یکی از مسائل اخلاقی ارزشمند که شایسته است هر مسلمانی بعنوان یک 
فضیلت اخلاقی در خود ایجاد و حفاظت کند علقه و شیدائی نسبت به 
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله» و زیارت و دیدار آن حضرت در 
حال حیات آن بزرگوار و پس از حیات ایشان است در کتب اخلاقی از این 
خالت و رفتار به عنوان: یک ارزش اخلاقی یاد شندة و در زوایات ذیتی بر آن 
از سوئی یکی از معنوی‌ترین و زیباترین روحیات حضرت زهرا «علیها 
السلام» دوستی و ارزشمندی زیارت و دیدار حضرت رسول «صلی الله 
علیه وآله» در حیات و ممات ایشان بود. 
حضرت زهرا«علیها السلام» برای دیدار مقدس بزرگترین ولیْ خدا یعنی 
حضرت رسول صلی الله علیه وآله» ارزشی والاً و فوق‌العاده قائل بودند و 
به آن اهمیتی ویژه می‌دادند به شکلی که برای ایشان زیارت حضرت 
ول نوعی کار معنوی, عبادت و ارتزاق معنوی به حساب ۳ و به 
تضریح آن بزر ک باتو یکی از سته. انتخاب ایشان از دنیا است که مقارنت 
زیارت و دیدار حضرت رسول «صلی الله علیه واآله» در انتخاب حضرت 
زهرا«علیها السلام» با تلاوت قران و انفاق فی سبیل‌الله ارزش آن زا 
مشخص می 
قالت فاطمة «علیها السلام»: 
خِبْبَ ال من دُتیاکم تلاثْ: تَلاوَةٌ کتاب ال وَالتّظَرّ فی وَجّه رسشول ال و 
الائفاق فی سبیل الل. [582] . 
نها سب زر سوت من ات 1 تلاوت قرآن 2- نگاه به چهره 
رسول خدا«صلی الله علیه واله» 3- انفاق در راه خدا.] 
به عبارتی حضرت زهرا «علیها السلام» با ايینکه خود فردی از خانواده 
عترت طاهره و از اهل کساء است اما خود از طرفی متمسک به قرآن و با 
نقل اکبر و از سوثی همراه و متمسک به برترین انسان از اهل کساء یعنی 
شخص رسول‌اللّه است او بهترین و برترین ارادتها و محبتها را به محضر 
فران.ه رستول کرامن اسلام صلی الله علیه وآله» تقدیم می‌نمود. 
با توجه به این سیره عملی در زندگی فاطمه زهرا «علیها السلام» لازم و 
شایسته است همه ما نیز در صدد بالا بردن و ارتقاء پیوند عاطفی با روح 
مقدس رسول خدا باشیم و از سیره عملی زندگی بت خدا و زیارت او 
از راه دور و نزدیک در مدینه استفاده و بهره بیشتر ببر 
و یا رم آله»: 
قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: قن زاوتی یا ما کت له تقیعا 


‌ 


یوم القيمة. [583] . 

[هر کس در حیات و يا ممات مرا زیارت کند روز قیامت او را مورد 
شفاعت قرار می‌دهم. ] ۲ 
قال رسول الله «صلی الله علیه واله»: فَمَنْ زارنی بعد وفاتی قکعائما 
زارنی فی حیاتی. [584] . ۱ 

[هر کس مرا پس از حیاتم زیارت کند مانند انست که در زمان حیاتم به 
زیارت من امده است.] 


زخم بر حضرت زهرا 


حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» طبق اسناد تاریخی در راه اسلام ضرب 
دید و زخم خورد, بازوانش متورم شد و فرزند شش ماهه‌اش شهید گشت. 
هنگامی که افیر المع‌منین علیه السلام» را با پلاسی که.روی آن نشسته بود 
به مسجد می‌کشاندند فاطمه علیها السلام» با تمام ناراحتی و دردی که در 
دل داشت خود را به حضرت رسانده دست به فرش و پلاس حضرت گرفته 
به‌سوی خود کشید و آن گروه از طرفی دیگر به‌سوی خود می کشاندند. 
عمر از خالدبن ولید شمشیری گرفته با غلاف آن به‌قدری بر شانه حضرت 
کوبید که مجروح شد. [585] . 


زکات و فلسفه آن در خطبه فاطمه 


یکی از واجبات مهم دینی اداء زکوة به عنوان عبادتی مالی جهت تقرب به 
خدا و رفع نیازمندی فقرا و نیازمندان و سائرین از. مستحقین به زکات 
است. در آیات قرآن به 1 ذکر نماز از زکات هم یادشده و در عداد 
صفات مقمنین ن از زکات و پرداخت زکات به عنوان مهمترین صفات اد شده 
است. حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» در خطبه خویش در فلسفه 
پرداخت 9 می‌فرماید: 

والرَکاة ترْکِیة لِلْفُس و تماء فی‌الرّرْقٍ. 

[زکات را | خداوند متعال جهت پاکی نفوس و افزایش روزی قرار داد.] 


زمان شناسی و رعایت آن برای دعاء 


حضرت زهرا «علیها السلام» در رابطه با دعای روز جمعه از رسول گرامی 
اسلام نقل فرمودند که: ۲ 
ان فی الجْمعَة لساعَة لا بُرافقها رل مُسم تشأل اللّه عرَوچل فیا حیرا را 
آغطاخ یاه , قَفْلْت یا سول اللهاَبَهُ ساعّة هی؟ قال اذا تدّلی نِطف عین 
السْمس و 

قال : کات فاطمَه «علیها السلام>ٍ تقول لعلامها: اعد عَلی الطْرّاب قاذا 
رأیت نطف عین امس قَذ تدلمة للْعْروب قأغلقنی حئی أعْو. 

[در روز جمعه ساعتی است که هر خواسته خیر و نیکویی در آن ساعت به 
اجابت می‌رسد. پر سیدم: : پا رسول‌الله! کدام ساعت است؟ فر مودند: آنگاه 
که نصف قرص خورشید در افق پنهان شود. 

از ان پس حضرت زهرا «علیها السلام» در این | 
و خیرخواهی مسلمانان همت می‌نمود. پس فاطمه به غلام خود فر مود: 
فراز بام درآی و چون دیدی نصف قرص خورشید در هنگام غروب پنهان شد 
به من خبر ده تا دعا کنم. 5861 ] .] 

ارتباط با خدا در فرهنگ اسلام کار لازم هتوامجا آداب.و قهانین خاضن 
خود می‌باشد یکی از آدات دعا, زمان‌شناسی در باب دعاء است. یکی از 
زمانهای توصیه شده برای ارتباط با خدا شبهای جمعه و غروب روز جمعه 
است به همین دلیل در سیره عملی حضرت علاوه بر عنصر زمان‌شناسی 
بمعنای عام ان زمان‌شناسی و استفاده از فرصتهای طلائی معنوی هم 
وجود دارد به همین دلیل برای عبادت و دعا در شب و روز جمعه برنامه‌های 
خاص را پیش‌بینی و عمل می‌نمودند که نمونه‌ای از آن در روایت مذکور 
امده است. 


زن آزاده در تفسیر قاطمه 


قالث فاطِمَء لبِیْتْ ینک و الحْرَةْ رَوجنک افعل ماتضاء [587]. 

[خانه, خانه نوست و این ژن آزاده همسر توست آنچه صلاح 1 عمل 
کن.] 

فاطمه زهرا«علیها السلام» هنگامی که امیرالمقمنین علی «علیه السلام» 
همسر ایشان برای ملاقات خلفای جور یعنی عمر و ابوبکر اجازه طلبید با 
اینکه فاطمه زهرا«علیها السلام» سخت بر آنان خشمگین بود و نارضایتی 
خهو. بای نان اغای خاسته سود احزرام فاضام. شوهر و انبات 
فرمان‌پذیری از او در همه مراحل ند کون و از طرفی جهت ارائه دادن 
تفسیر صحیح از زن ازاد و ازاده در کلامی زیبا, کوتاه ولی پر معنی فرمود: 
علی‌جانم این خانه خانه تبوست و (من ژن آزاده) همسر نو آنچه مصلحت 
فی‌دانت اعام ده قزر این عبارت فاطمه.زهرا«علیها السلام» اشاره: به 
کرت و اراد کی هه رنه درس ال اطاعت بر و نومارب بر 
خود را از ای علیه السلام» به‌عنوان همسر بودن اعلام می‌دارند و این 
نکته‌ای اساسی و قابل دقت است که ازادگی و ازادی در اسلام ملازم و 
همراه با اطاعت از خدا| و رسول خدا| و در نظام خانواده در کنار 
فرمان‌پذیری از شوهر است و کسانی که ازادی را تمژد. عصیان و 
خودرایی تعریف نموده و زنان و جوانان ما را به رهایی از قیود و قوانین 
دینی و رعایت لا زم قوانین خانوادگی می کشند به غير جهان‌بینی و 
ات حضرت صدیقه زهرا «علیها السلام» عمل ۳ و نتیجه این 
تفکر چیزی نیست مگر عدم تربیت‌پذیری زنان و جوانان ما و روی آوردن 
آنان به دین‌گریزی و خانه‌گریزی و در نهایت فرار از دین و اخلاق تشیع و 
پناه به تربیت غربی. 

فوجخهوم. ایت له شهید مطهری در بحث آزادی معنوی به نکاتی لطیف اشاره 
دارند که بخشی از آن را خدمتتان ارائه می‌د هیم . 

"سه قسم آزادی داریم: 
ِ آزادی برای رشد جسم و روح نباتی و رو) حیوانی. 

2- آزادی اجتماعی, بعنلی مبارزه با ستمگران و ستمگریهای اجتماعی که 
یکی از اهداف انبیا ء رسیدن به این نوع آزادی است. 

3- ازادی معنوی, یعنی ازاد نمودن انسان از قید و بند هواها و خواسته‌های 
درونی. 
هر موجودی برای حیات به سه چیز احتیاج دارد: 
1- تربیت 2- امنیت 3- آزادی. 


بزرگترین خسران عصر ما اینست که همه‌اش می‌گویند آزادی اما جز از 
ازادی اجتماعی سخن نمی ‌گویند. " 


زنان حاضر در تجهیز و تدفین فاطمه 


به نقل تاریخ و بنابر مصلحتهای اشکار و پنهان. حضرت زهرا«علیها السلام» 
وصیت و اصرار بر اختفاء مراسم تجهیز و تدفین خود داشتند و نه تنها 
مردان و حتی حاکمین وقت را محروم از شرکت در اين مراسم نمود بلکه 
زنان مدینه را از این توفیق و شرافت محروم ساخت. چه این محرومیت 
یکی از پيامهايش اعلان عدم رضایت او از عملکرد زن و مرد مدینه بود. اما 
در این بین از زنان مدینه به انتخاب فاطمه زهرا «علیها السلام» چندین زن 
شایستگی و اجازه شرکت در این مراسم را یافته‌اند. 

امام صادق «علیه السلام» نقل ِِِ که حضرت زهرا «علیها السلام» در 
لحظه‌های آخر زندگی خطاب به تا علیه السلام» فزمود: 

اذا تَوَفْیثٌ لالم آحدا 1 أمّ سلمة و ام ارحه و5 فضصَء و من من الرجال ابتوت 
والعبّاس ۲ سلمان و عقّاراً والمقداد وباد و حَدَیفة ولا جوفتی 1 آبلا ولا 
تعلمٌ قبری آعدآ. 

[علی‌جان, وقتی وفات کردم هیچ‌کس را اطلاع نده, مگر ام‌سلمه و ام‌ایمن 
و فضه را از زنان, و از مردان دو فرزندم حسن و حسین‌علیهما السلام و 
عباس و سلمان و عمار و مقداد و اباذر و حذیفه را خبر کن. 0 7 
مگر در شب و قبر مرا به هیچکس اطلاع نده تا مخفی بماند.] 

حضرت زهرا ِِ السلام» به اسماء بنت عمیس فرمود: 

۱ آسماء ِ نا مت فاغسلینی آنت و علءاً بن ابیطالب علیه السلام» ولا 
[ای 0 ۱ از دنیا رفتم تو و علی «علیه السلام» مرا غسل دهید 
و هیچکس را در کنار جنازه من راه ند هید. [88] .] 


زن در جهان بینی اسلام و مکتب تشیع 


قال الصادق «علیه السلام»: آمرَأَهُ الصَالِحَه حَیْز من آلف رَجُل یر صالح. 
[389] . 

آیکن راسته ری ار شا مروتاصاله ارت ۱ 

در مکتب اسلام و در سره و سلوک رز کا تربیت بافته در آئین اسلام 
یکی از معماهای بر ی مات تربیتی یعنی حد تعامل بشر جواب داده شده 
است. 

در این میان به دو دلیل. زندگی فاطمه زهرا«علیها السلام» از حساسیت و 
جاذبه بیشتری در پاسخ به این سوال برخوردار است. 

اولاً فاطمه زهرا«علیها السلام» مرد نیست بلکه زنی است که توانسته 
ات همه وکا ال سرا کم اسان با ی که وشوو را ما رین 
جوابی عملی برای رد یاوه‌گویی‌های مخالفین مکتب اسلام و مغرضین و 
معاندین در مورد نظر منفی اسلام در مورد زن است. ۲ 

چرا که او در عمل زن نمونه و ساخته شده‌ای در آئین اسلام است و 
معرف همه خواستگاههای اسلام از انسان مسلمان و زن صالحه و 
انیا فاطمه زهرا«علیها السلام» جوانی بیش نیست و با توجه به این 
خصلت باز امتیاز مکتب تربینی اسلام روشن‌تر و شفافتر می‌شود چرا که 
او بانوّی هیجده ساله است ولی در مکتب تربینی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام 
ند این رح والای اتفامی. ب اطلافن یل اخدة است. قاطمم. هراد ایا 
السلام» زنی جوان اما دارای همه حدود و شئون لازم برای کامل بودن 
بلکه الگو بودن برای زنان و مردان است. و فاطمه علیها السلام» 
جوابی است عملی به همه دوستان و دشمنان. پیام او به دوستان حرکت 
سرعت و سبقت بسوی مدارج عالی و فرودامدن بر قله امامت و پیشوائی 
است. 

وامجعلنا لِلَمَْفَینَ اماماً [590] . ۱ 

و پیام او برای دشتفتان ابطال اتهامات واهی به اسلام و دیدگاه قران و 
هلبیت نسبت به زن مسلمان است. 

او ثابت کرد زن بودن در اسلام هیچ نقیصه‌ای نیست بلکه تا مقام اعلای 
عصمت آنهم عصمت کبری برای او شایستگی ترقی وجود دارد. 

به همین دلیل زنان و مردان ما بویژه جوانان و نوجوانان ما باید با دقت 
مطالعه و انديشه بیشتر در زندگی این بانوی جوان بهشتی مسلک., با الهام 


و استمداد از روح مقدس او زندگی خود را بر اساس این الگوی زیبای 


خدائی تنظیم و تطبیق دهند. [591] . 


زهرا 


فاطمه علیها السلام» بانوی درخشنده اسلام. بانوی بزرگوار نورانیت. 
وجودش بر ملائکه نورافشانی می‌نمود و از فرش محرابش عرش الهی 
فروزان می گشت. ٍ 

او که برای ملکوتیان و روحانیونی چون محمد«صلی الله علیه واله» و علی 
علیه السلام» یکپارچه نور بود و از فیض وجودش کدورتهای دل را 
می زد ودند. 

او که در منظومه خاندان اهلبیت گاهی خورشید بود و گاه ماه و گاهی 
ستاره و این از اسرار زندگی اوست که این‌چنین در تحوّل و تطوّر بود. 
زهرا«علیها السلام» موجودی درخشنده بود که زمینیان قارون صفت قدر 
او را نشناختند. 

قال الصادق «علیه السلام»: عن ابان بن تغلب قال: قلت لابی عبدالله 
علیه السلام» یابن رسول الله لم سمیّت الزهراء «علیها السلام» زهرا؟ 
فقال, لانها تزهر لامیرالمومنین «علیه السلام» فی النهار ثلاث مرّاتِ بالئور. 
[ابان بن ثغلب می‌گوید, به امام صادق «علیه السلام» عرض کردم. ای 
پسر رسول خدا! چرا زهرا را زهرا نامیدند. فرمود: زیرا او در هر روز سه 
بار برای امیرالمومنین «علیه السلام» نورافشانی می‌کرد. [592] .] 


زهرا در عروسی زنان یهودی مدینه 


یکی از ارزشهای اخلاقی در اسلام زهد و بی‌رغبتی به دنیاست این ارزش 
اخلاقی معمولاً در زندگی اولیاء خدا از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد. از 
طرفی گروه زیادی از کسانی که به مکاتب الهی می‌گرویده‌اند از 
پابرهنگان و محر و مین جوامع انسانی بوده‌اند. 0 
با وجود این دو مسئله یکی از بهانه‌های تحقیر و بی‌اعتبار جلوه دادن زندگی 
موّمنین برای منافقین و مخالفین هميشه فراهم بوده است. 
در آیات قرآن در چند موضع از دیدگاه منافقین و کفار نسبت به مقمنین 
پر ده برمی‌دارد. 
بطور مثال در سوره بقره آیه 3 به نقل از مخالفین پیامبر بهانه عدم 
ایمان آنها را چنین بیان می‌کند: 
5 اذا قیل هم امئّوا کما امن الناس قالوا نَوْمنْ گما امن السْقهاء آلا هم 
هم السْفهاء وَلکن لایعْلَمون, [هر گاه دقرم شود بدیشان ایمان اون چنان 01 
ایمان آذردند مردم گوید ایا ایمان. ازیم جنانچه ایمان. آوردند بی‌خردان؟ 
همانا اینانند بی‌خردان ولیکن نمی‌دانند.] 
دقت در این ایه نشان می‌دهد که وضع ظاهر همچون لباس. مسکن. 
خوراک» رنگ پوست بدن, ثروت, یکی از ملاکهای مهم برای ارزیابی 
شخصیت انسانها در دیدگاه منافقین و کفار است در حالیکه اسلام ضمن 
توصیه‌های اخلاقی و رعایت ادا ظاهری اصالت را به نوع تفکر و رفتار 
انسانها می‌د هد. اینکه منافقین موّمنین را به‌عنوان؛ سفهاء باد می‌کنند به 
این خاطر است که از نظر ظاهری زتدکی آنها را ثمی‌بستدند در حالیکه دل 
انان به نور ایمان به خدا| و قیامت روشن بوده و همینان از بهترین مدافعین 
اصول و ارزشهای اسلامی و انسانی بوده‌اند. ۱ 
می‌دهد و می‌فرماید قضاوت ظاهری فقط داشتن نوعی سفاهت و 
کم‌خردی است. 
در صدر اسلام در مکه و حتی در مدینه از نظر اقتصادی و ظاهری زندگی 
همه مسلمانان و حتی زندگی پیامبر و خاندان او دچار مشکلات و کسر و 
کمبودهایی بود و همین بهانه‌ای در دست بهودیان مدینه شده بود تا درصدد 
شکستن شتنخصیت. آنان بر ایند اما خدای متعال را که هه نار و ولن 
ممنین است) در هر حال امدادهای خود را بر آنان فرود می‌فرستد. 
در اینجا به ماجرایی تاریخی اشاره می‌کنیم که زنان بهودی مدینه درصدد 
بودند با دعوت دختر رشول خدا «صلی الله علیه واله» در یک بزم گروشنی 
اس اه ور و ای و رو 


شخصیت کنند و ببینیم پاری خدا را که چگونه بنده موّمن خود را یاری 
می د هد. 

بهودیان مدینه می‌خواستند فاطمه «علیها السلام» دختر رسول «صلی الله 
علیه وآله» را تحقیر کرده و خوارش سازند.به همین سبب در یک مجلس 
عروسی زنانٍ خود را به بهترین زیورها آراستند و بر آنها فاخرترین لباسها 
را پوشاندند. آنگاه به تزد رسول «صلی الله علیه واله» آمده و با شیطنت 
از او اجازه خواستند ۳ دخترش فاطمه علیها السلام» به مجلس ان ۳۰ 
تصول «صای الم علیه والی خرف نک اجا رد اه با عیشت اما دح 
علی‌بن ابی‌طالب و هی بحکمه از او خواستند تا در نزد علی «علیه السلام» 
شفاعت کند. رسول «صلی الله علیه واله» هم شفاعت کرد و بنا شد 
زهرا«علیها السلام» به مجلس درآید. 

جبرئیل در دم فرود آمد و با خود لباس و عطر و زیورهای بهشتی آورد که 
هیچ کس نظیرش را ندیده بود. زهرا| «علیها السلام» به مجلس درآمد, و 
ماه از شرم پنهان شد. هه رن میت ار چت اکست رومان گرد 
و به وی خیره شدند, زیرلب می‌گفتند: گویا بدر اين بار در خانه ما ؛ له جام 
نشسته. آنگاه در دم همچون سحره فرعون از پا افتادند و در سجده بر 
زمین بوسه زدند. 

جمع زیادی در آن جشن عروسی به برکت حضرت زهرا «علیها السلام» 
جشن تشرف به اسلام گرفتند. [593] . 


زارت قانقمه زپاره ر سل از 


قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: 

هن زار فاطمة فکائما زارنی و من زار علی‌بن ابی‌طالب فکائما زار فاطمة 
[هر که فاطمه را زیارت کند مثل این است که مرا زیارت کرده و هر کس 
علی‌بن ابی‌طالب را زیارت کند مانند انست که فاطمه را زیارت کرده 
است. [94<] .] 

قالت فاطم: قال آیی و هو ذا عوم: من سا عل و عَلیک تلائة آیام قله 
الجَتَةٌ. قلثْ لها: ذا فی حیاته و حياني آو بَعَد موته و موتکی؟ قالت: فی حیاتنا 
و بعد وفاتنا. 

[از فاطمه «علیها السلام» روایت شده که فرمود: پدرم آن زمان که در 
قید حیات بود به من فرمود: هر که سه روز بر من و تو سلام کند, بهشت 
برای اوست. شخصی از حضرت پرسید: و 
مرگتان؟ زهرا«علیها السلام» فر مود: در حیات و ممات ما. [595] .] 

امام جواد «علیه السلام» هر روز هنگام زوال به مسجد رسول خدا| «صلی 
الله علیه وآله» رفته و پس از سلام و صلوات بر رسول خدا «صلی الله 
علیه وآله» به سراغ خانه مادرش زهرا «علیها السلام» که در همان 
نزدیکی قبر پیامبر«صلی الله علیه وآله» است می‌رفت و کفشها را 
درآورده و با نهایت ادب و خضوع, داخل خانه شده و در آنجا نماز و دعا 
می‌خواند و دقایقی طولانی به عبادت مشغول می‌شد. و هرگز دیده نشد به 
زیارت رسول «صلی الله علیه واله» برود و سراغ مادرش را نگیرد. 
[396] . 


اشاره 


یکی از زیباترین حالتهای ارتباط معنوی با ائمه طاهرین, زائثر شدن در کوی 
انهاست. 

زائر با زمزمه القاب, اذکار و الفاظ مخصوص, دل به دریای محبت ولایت 
و زیارت یعنی طلب نزدیکی روحی و معنوی نمودن و درصدد تقرب بیشتر 
و زیارت یعنی بدنبال محبوب شدن و خود را در فضای قدس کوی معصوم 
قرار دادن. ۱ 

و زیارت یعنی انسان کاملی را ارزو نمودن و لذت بردن از همکلامی و 
همراهی و هم‌مرامی با او. 

حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» با اینکه مزاری مخفی دارد ولکن در 
مدینه زیارت می‌شود و علاوه بر این شایسته است از هر کوی و برزن 
بواسطه زیارت جامعه و يا زیارت مخصوص خود ان حضرت قصد زیارتشان 
کنیم و زاثر او شویم. 

محورها و موضوعهای زیارت حضرت زهرا«علیها السلام» به شرح زير 
ست . 

1- امتحان حضرت و تصدیق به ممتحن بودن و احراز شایستگی‌های خاص 
در دستگاه ربوبی. 

یا ممتحنة امتحنک الله الذی خلقی قبل ان یخلقک فوجدک لماامتحنک 
صابرة 

2- ابراز ولایت خواهی و ولایت طلبی از حضرت و تصدیق بر احکام صادره 
از مقام رسالت و امامت امیرالمومنین علیه السلام». 

و زعمنا انالک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ماتان به ابوک «صلی الله 
علیه وآله» فا به وصیه فانا نسئلی ان کنا صَدّفناي الا الحقتنا بتصدیقنا 
لهما لنبشر انفسنا باناقد طهرنا بولایتک 

3- بیان فضیلتهای تسّبی و افتخارات خانوادگی حضرت در قالب ابلاغ سلام 
در سه محجور. 


دختر پیامبر بودن و نه سلام 


السلام علیک با بنت رسول اللّه السلام علیک یا بنت نبی اللّه السلام علیک 
یا بنت حبیب الله السلام عليي یا بنت خلیل‌الله. 

السلام علیک يا بت صفی‌الله السلام علیک يا بنت امین الله السلام علیک 
بات یر رای لام بت افصا اساعلاه ماه ها 
السلام علیک يا بنت خيرالبرية السلام علیک يا سیدةالنساء العالمین من 
الاولین و الاخرین. 


زوج علی بودن, یک سلام 


السلام علیک یا زوجة ولی‌اللّه و خیرالخلق بعد رسول‌اللّه 

مادر حسن و حسین علیهم السلام بودن, یک سلام 

التسلام علیسا ام آلخسن و تخس دی یاب افل ااعتخ 

- طرح فضیلتهای شخصیتی و افتخارات و عمالات فردی حضرت 
زهرا«علیها السلام» در قالب اهداء سلام, در 9 سلام و طرح 15 صفت 
همچون صدیقه, شهیده, رضیه, مرضیه. 

السلام علیک ايتهاالصديقة الشهيدة, السلام علیک ایتها الرضية المرضية, 
السلام علیک ایتها الفاضلة الزكية, السلام علیک ایتهاالحوراء الانسية, 
السلام علیک ايتهاالتقية النقية, السلام علیک ایتها المحدثة العليمة, السلام 
علیک ایتها المظلومة المغصوبة, السلام علیک ایتها المضطهدة المقهورة, 
السلام علیک پا فاطمة‌بنت رسول الله و رحمة الله و برکاته. 

5- درود بر اوء شهادت به وحدت راه و مرام خدا, رسول خدا و فاطمه 
علیها السلام»؛ صراط مستقیم پیامبر«صلی الله علیه واآله», علی علیه 
السلام» و فاطمه علیها السلام» و تولی به او و دوستان او و تبری از 
دشمنان او 

روک وک یت اک وت ی ور 
آنمن,س ی فقو سر رل الله ضلی الم علیه لته و من جفاک فقد 
جفا سول الم صلی الله علیه واله»... لانک بضعة منه و روحه الذی بین 
جنبیه اشهداللّه و رسله و ملائکتة ات ها 
سر 
فرص آفوم انقت تلف است ره کمی الم یداه تسا و جازیاو 
مثیبا. 


زیبائیهای ظاهری و معنوی حضرت زهرا 


از آنجا که یکی از فطریات هر انسان زیبائی دوستی و گرایش به زیبائی 
است و از آن جهت که یکی از صفات حضرت حق, جمیل است و به ان 
دلیل که زن مظهری از رحمت و زیبائی و برخوردار از صفت حضرت جمیل 
است. زندگانی حضرت زهرا«علیها السلام» همه و همه زیبائی است چرا 
که او انسانی به تمام معنی و کامل است و فطریات و استعدادهای 
اتساتی در انسان کامل در حد عالن..به. قعلیت می‌رسد که از جملهة. آنها 
زیبائی دوستی است. و هم مظهری تام از صفات حضرت حق است که 
ولیةالله بوده است و لذ| مظهر هوالجمیل است و همو برترین زن و 
متکامل‌ترین انان است که سیيدة نساء العالمین است و زن هم مظهر 
هوالجمیل است لذا در یک کلام کوتاه امّا جامع. پیامبر اکرم «صلی الله 
علیه وآله» حضرت زهرا«علیها السلام» را چنین توصیف می کند: 

لو کان خسن شخصاً لکان فاطمَء. [اگر برای زیبائی تجسمی بود همانا 
به همین "1 فاطمه علیها السلام» و دق حضرتش و همه اصول و 
فروع و متعلقات زندگی او زیبا و زیباست و تجسمی است از زیباتی. 
سیمای او, سیره او, کلام او, رفتن و ماندن اوء بوی او شوی او, نامهای او, 
سیره او و حتی نام فرزندان او (حسن, حسین, زینب, محسن) همه و همه 
زیبائی است. زیبائی, که اینها همه, زیبائی‌های معنوی زندگی اوست. 

علاوه بر این زیبائی تولد فاطمه علیها السلام» و صحنه‌های زیبای تولد او, 
زیبائی محمد«صلی الله علیه واآله» و خدیجه والدین اوء زیبائی علی علیه 
السلام» و فرزندانش, زیبائیهای پیروان او, زیبائیهای سخاوت و کمالات او, 
زیبائی در ارتباطات حضرتش در همه سطوح در ارتباط با پدر. شوهر, 
فرزندر مردم» شاگردان, نیازمندان, همسایگان و فرشتگان, حسن ند بیر او 
۱ حسن گفتار او, حسن نام تاریخی ایشان. حسن تربیت ایشان در 
ارتباط با دیگران, حسن عفاف ایشان باز بخشی از زیبائیهای شخصیتی 
حضرت زهراست. 


زیبائیهای ظاهری زندگی فاطمه 


آرافشتگی بن: لباس و محیط زندگی 


طبق روایات اهلبیت و براساس مطالعه سیره پیامبر و ائمه طاهرین, 
بدست می‌اید که طبق تربیت توحیدی و تخلق به اوصاف الهی که از جمله 
آنها جمال الهی است خداوند متعال و ار دینی آراستگی نظافت و 
نورانیت آرایش و زیبائی ظاهری بدن, لباس, مسکن و دیگر امور زندگی را 
دوست دارند و بر آن اصرار می‌ورزند. 

به همین دلیل در روایتی از امام صادق «علیه السلام» به مصادیقی از این 
امور اشاره شده است: ۲ 
آلامام الصَادق «علیه السلام»: ان ال یحبٌ الجمال اللَجْمیل, و یکره 
وس و لاوس فا الله عر و جل ها انعم علی ید عند نم أحت آن بری 
عَلیه اترها. قیلیٍ و کیْف ذلک؟ قال یْتظف توب و یی ريحة, و ید جطّص 
دارة, 5 تکنته او فنيتة, حثی ان السراج قبل مغیب الشمس ؛: بر یّفی القَفر و 
یزیذ فی الرژق. [597] . 

[امام صادق «علیه السلام»: خداوند زیبائی و خودآرایی را دوست دارد و 
بینوایی و قيافه فقرآلود را ناخوش می‌دارد. هر گاه خداوند به بنده‌ای 
تغمتی دهد ذوشنت درد آتر اترا در اه بییند.. غرض شندء چفمته ؟ فرموده؛ 
لباس تمیز بپوشد, خود را خوشبو کند, خانه‌اش را گچگاری کند, جلو در 
حیاط خود را بروبد حتی روشن کردن چراغ پیش از غروب خورشید فقر را 
می‌برد و روزی را زیاد می‌کند.] 

پس از دقت در این روایت با مطالعه سیرم حضرت زهرا «علیها السلام» 
تمامی مصادیق و نمونه‌های زیبای ظاهر زندگی همچون بهداشت و نظافت 
و آراستگی و استعمال عطر, همچنین بهداشت محیط زندگی و رسیدگی به 
آن قابل مشاهده می‌باشد. 

در اقوال تاریخی و روایات آمده که حضرت زهرا<«علیها السلام» خود 
شخصاً خانه و محیط زندگی خود را جاروب می‌زده است. در خانه دائماً 
معطر به خوش‌بوترین عطرها بوده‌آند, لباس سفید به‌ویژه برای نماز از 
لباسهای ایشان بوده است. دارای انگشتر و گردن‌بندی برای زینت بوده 
است که قصه انفاق گردن‌بند حضرت به فردی نیازمند هم در تاریخ ثبت 
شده است و بلاآخره با کمک گرفتن از فضه خادمه و حفظ حقوق او در 
مدیریت کار خانه به بهترین وجه تلاش و کوشش داشته‌اند. 


زیبائی و حسن چهره 


حضرت زهرا «علیها السلام» از جهت زیبائی چهره ظاهری و هندسه 
وجودی نیز از امتیاز فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده‌اند به شعلی که در تاریخ 
آمده که امیرالمومنین «علیه السلام» می‌فرماید هر گاه با پیامبر تنها 
می‌شدم پیامبر به من می‌فرمود: 

پا آبالحسن ما آحسَن روجنک و اجملها! ابُشر ققَذ روجثک سَیيدة نساء 
العالمین. [598] . 

[ای اباالحسن چه نیکو و زیباست همسرت فاطمه, بر تو مژده و خبر به 
شادمانی می‌دهم که من تو را به ازدواج سرور زنان جهان دراوردم.] 
همچبین در بین القاب و اسماء حضرت به نامهای زیبای حوراء؛ فاطمه, 
بتول, و حورا الانسیه, تفاحة الفردوس, زهراء جمال للاباء شرف الانباء 
نوریه, دُرْة بیضاء (گوهر تابناک). غرّة غرّاء (سپیدروی نورانی), عذراء 
(دوشیزه), برمی‌خوریم که هر یک حاوی دنیائی از زیبائی و جمال برای 
حضرت زهرا«علیها السلام» می‌باشد. 

در روایتی در وصف ۳9 ظاهری فاطمه علیها السلام» آشده است: 

"او زیباروثی بود ماه‌گونه صفت. در شب چهارده, گردنش گوئی تکه‌ای از 
نقره بود چهره اش خندان و باز بود و آن هنگام که تبسم و خنده بر لبانش 
می‌نشست دندانهاییش همچون ولو به رشته درآمده نمایان ضف گنت ِ 
[399] . 

ام مقایسته زیباتی آوبا خورالعین ذر روایت دبکری آمده" 
"زیباتر از حورالعین چهار زن با فضیلت جهانی هستند که برتری آنان بر 
حورالعین مانند برتری خورشید بر ساثئر ستارگان است که آن چهار زن 
غبا رتند از اسیه: مریم خدیجه و فاطمه زهرا «علیها السلام». " [600] . 

و این همه بیانگر سعادتمندی و موفقیتهای ظاهری و باطنی حضرت 
0 چرا که در روایتی یکی ۲ عوامل سعادت افرین را حسن ظاهر 
معرفی نموده‌اند. 
قال علی «علیه السلام»: حسن الصورة اوّل السعادة. 
[زیبائی و سلامت ظاهری اولین قدم سعادتمندی است.] 


زیبائی‌های معنوی 


اشاره 


یکی از مهمترین اقسام زیبائی زیبائیهای معنوی می‌باشد. مقصود از 
زیبائیهای معنوی زیبائیهایی می‌باشد که مربوط به ظاهر زندگی انسان 
میات که رسای است مس رای اور ععان رت اوشاحااند: 
بر این اساس همه امور مربوط به انسان می‌تواند دارای هیئتی غیر زیبا 
باشد و می‌شود هیئتی زیبا و پسندیده داشته باشد. در بین روایات دینی 
روایاتی وجود دارد که به بیان مصادیق زیبائیهایی معنوی می‌پردازد لذا با 
استفاده از برخی از این احادیث اشاره‌ای کوتاه به وجود اینگونه زیبائیها در 
زندگی حضرت زهرا «علیها السلام» داریم. 


نمونه‌هایی از زیبائی‌های معنوی در زندگی حضرت زهرا 


1- عن رسول الله صلي الله علیه وآله»: ان ال تعالی جمیل و بْحِثٌ 
الجمال. و بُجِبٌ معالی الاخلاق, و بُکرخ سَفسافها. 

[خداوند متعال زیباست و زیبائی را دوست می‌دارد. خوبیهای والا را دوست 
دارد و خصلتهای پست را ناخوش می‌دارد.] 

اگر خدا زیباست و زیبائی‌ها را دوست دارد مراد زیبائیهای اخلاقی و مکارم 
و معالی اخلاقی است و در نقطه مقابل دون شخصیتی و بی‌هویتی اخلاقی 
را دشمن دارد. فاطمه زهرا«علیها السلام» بعنوان یکی از مظاهر اسماء 
الهی تمام زیبائیهای اخلاقی را دارا بود. مکارم اخلاقی عبارتند از یقین. 
زهد, ایثار, قناعت, و اینها همه در فاطمه زهرا«علیها السلام» وجود دارد. 
2 قال رسول الله «صلی الله علیه واله»: الحشوعغ زيبَه الصّلاد. 

[افتادگی و خشوع, زینت نماز است.] 

طبق روایت فوق خشوع در نماز جلوه‌بخش نماز است و فاطمه 
زهرا«علیها السلام» در نماز بالاترین خشوع را دارد. 

3- الامام علی «علیه السلام»: جَمال الخه تحت العار 

[زیبایی آزاده دوری کردن از نی و ازازن انبتت: ۱ 

اولاً: یکی از القاب حضرت زهرا<«علیها السلام» حژه است. (به بحث 
آزادگی مراجعه نمائید) 

تائیا زیبائی آزادگان اجتناب از ننگ است و فاطمه زهرا<«علیها السلام» 
هیچ ننگ و عاری را نپذیرفت از خرافات جاهلی به دور بود از تبرح زنانه 
0 بود وب بر از هه تک سیاسی پذیرش حکومت منافقین را 
نپذیرفت و در برابر آنها نه گفت و دست پرورده همین زهرا, حسین‌بن 
فاطمه علیها السلام» در روز عاشورا باز جلوه‌ای از زیبائی معنوی را به 
نمایش گذاشت و فر مود: هیهات من الذلة. 

4- الامام علی «علیه السلام»: جَمال الیش لْقَناعَة. 

[زیبایی زند کی قناعت است [ 

قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: آلایثاژ زبتَهٌ الدّمد. 

[ایثار, زیبایی بی‌رغبتی به دنیاست.] 

قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: بَذْل المَوَجُود زیت الیَقین. 

[بخشش دارایی, زینت یقین است.] , 

قناعت یعنی کفایت به مقدار احتیاج در زندگی و این یک زیبائی معنوی 
ی وی ماک ار ی ال موی این 
یعنی حد عالی علمی در باورها و به حجزم رسیدن در اعتقادات؛ این گروه از 


زیبائیهای معنوی نیز در فاطمه علیها السلام» و اهل خانه او وجود دارد. 

قال الصادق «علیه السلام»: 

لاه له هن قح المَوّمن و زيتة فی الکبا الأخْرّة: الصّلاهُ فی آخر الیل و 
من آیّدی الاس ولایِهّ الامام و من ال مَحَمّدٍ«صلی الله علیه 
[601] . 

[سه ی افتخار و زیبائی مومن در دنیا و آخرت است: 

1- نماز شب در سحرگاهان. 

2- عدم چشم‌داشت به دست و مال مردم (مناعت طبع) 

3- دوستی و قبولی سرپرستی امام زمان خود از ال رسول «صلی الله 
علیه واله».] 

این سه زیبائی دنیوی و اخروی نیز در شخصیت و در برنامه زندگی فاطمه 
زهرا«علیها السلام» وجود داشته است او بانوئی شب زنده‌دار و متهجد بود 
به شکلی که از القاب ان حضرت. قوامه (بسیار قیام کننده در شب) 
می‌باشد. او هیچ چشم‌داشتی به مال و منال دیگران نداشت بلکه همه 
موجودی مالی خود را به دیگران می‌بخشید و بالاخره در مسیر ولایت و 
امامت امیرالمومنین «علیه السلام» بالاترین فداکاری‌ها را نمود و به 
شهادت رسید. 

قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: 

ریا محاله وم دک کل ۱ بن آبی طالب. [602] . 

0 و مجالس خود را به نام و یاد ان ام طالت آز اتته ایند ] 

نه تنها نام علی بلکه نفس علی زینت‌بخش خانه زهرا«علیها السلام» و 
تجلی‌بخش محفل زهرا«علیها السلام» بود. حضرت فاطمه «علیها السلام» 
زیباترین محبتها و ارادتها را به مولی علی «علیه السلام» داشت و از بین 
همه زیبائی‌های معنوی این زیبائی بزرگ معنوی هم نصیب او بود که کفوی 
همچون علی «علیه السلام» داشت. وجود علی علیه السلام» در کنار 
زهرا«علیها السلام» و زهرا«علیها السلام» در کنار علی علیه السلام» 
کانونی از نور و نور بود و مجتمعی از زیبائی در زیبائی. 

علاوه بر اين تقسیم‌بندی و تحلیل از زيبائيها, زیبائیهای حضرت زهرا «علیها 
السلام» از دیدگاهی دیگر نیز مورد دقت کتاب حماسه‌ای بی‌نظیر قرار 


زیبائیهای فاطمه 


خوبیها و صفات برجسته, يا مربوط , به ظاهر انسانی است که زبان. چشم. 
گوش, دست و پا, چگونه بگوید, ببیند, بشنود و عمل کند؛ که درستي کار 
ان بترین معرفی شخصیت انسانها خواهدبود 

- اما زبان فاطمه اطهر«علیها السلام», انچنان زبانی است که عایشه در 
وید زبانی راستگوتر از زبان فاطمه جز پدرش ندیده‌ام. " 
قالت.عاتشهة: ما انیت آخدا قط | صَدّق من فاطمَة عَیْر آبیها. 

2 اما چشم زهرا «علیها السلام», آنچنان است که پدرش از بهترین چیزها 
برای زن از دخترش می‌پرسد: در پاسخ می‌گوید: "زن مردی را نبیند, و 
مردی هم او را نبیند. " مرد کوری از فاطمه علیها السلام» اجازم ورود 
می‌خواهد. فاطمه «علیها السلام» خود را می‌پوشاند؛ نبی گرامی 
می‌فرماید: "چرا خود را پوشانیدی؟ او که نمی‌بیند! " در پاسخ پدر می‌گوید: 
"او مرا نمی‌بیند ولی من او را می‌بینم؛ او استشمام بو می‌کند." پیغمبر که 
این سخن و حالت غیرعادی را از دخترش دیده فرمود: "گواهی می‌دهم که 
تو پاره‌ای از من هستی." _ ۱ 
3- اما گوش بتول, انچنان گوشی است که زمانی دو ایه مربوط به جهنم به 
پدرش نازل می‌شود. پدرش سخت می‌گرید. فاطمه «علیها السلام» به 
پدرش می‌گوید: "جانم به قربانت چرا گریه می‌کنید ؟ " نب اکرم 
می‌فرماید: "به خاطر آن دو را " همین که فاطمه علیها السلام» این سخن 
را می‌شنود, به زمین افتاده و ضت کوید: "وای؛ پس وای بر انکسی که وارد 
جهنم گردد." 
4- اما دست راضیه, آنچنان بود که از بس دسته دستاس را چرخانده بود, 
دستش مجروح شده بود, و باز همین دست بود که در شب عروسيیش 
پیراهن عروسی را به فقیر و گدا داد. و چه بسیار کارهای خیر دیگری که 
همین دست انجام داده است. 
عن الژهری قال: لَقَدٌ طحتت فاطمَه بنث سول لاه حتّی مَجّلَت بداها و 
طب الرّحی فی یدها. 
5- اما پای مرضیه, آنچنان بود که حسن بصری گوید: "عبد این امت؛ 
فاطمه علیها السلام» است. چنان برای عبادت ایستاده بود که پاهایش ورم 
کرده بود." و عاپشه می‌گوید: "فاطمه راه می‌رفت به مانند راه رفتن 
رسول خدا." (ممکن است حدیت معنای وسیع‌تری داشته باشد.) 
الحسن البصروٌ: ما کاق فی هذه الامَة عْبَدٌ من فاطِعة کاتث تقوم نی 
نوم قدماها. عن عائشه قالت: آقبلّت فاطمَة تفمشی کات 6 1 ةه 
رسشول اللّه «صلی الله علیه واآله». 


کی وبا ال ای ارو وی ره هت ا یله ی 
انچنان می‌درخشید که در ماه رمضان بر روشنائی ماه فزونی داشت. 
روایات روشنای چهره زهرا «علیها السلام» بسیار است. 

7- اما زیبائی اخلاق او و این اخلاق محذثه بود که زمانی بانویی ده مسئله 
از مسائل نماز راء یی در پی از محدثه می‌پر سد؛, و ان حضرت همه را با 
گشاده‌رویی پاسخ می‌دهد. 

8- و این قلب پر مهر فاطمه علیها السلام» بود که امام موسی بن جعفر 
«علیه السلام» می‌گوید: "روش فاطمه «علیها السلام» این بود که در شبها 
در حال عبادتش به مردم دعا می‌کرد و برای خود دعا نمی‌کرد و زمانی که 
از مت ها مهو فریاس یراد یل هسام یس او 
این روایت به شکل دیگری هم نقل شده است. [603] . 


اشاره 


هنگامی که زینب «علیها السلام» متولد شد مادرش حضرت زهرا«علیها 
السلام» او را تزد بدزش امیر المقمتین«علیه السلام» آورده: کفت: "این 
نوزاد را نامگذاری کنید! " حضرت فرمود: " 7 
در این ایام حضرت رسول «صلی الله علیه ِِ در مسافرت بودند پس 
از مراجعت از سفر, امیرالمومنین به حضرت عرض کرد: "نامی برای نوزاد 
انتخاب کنید. " رسول خدا«صلی الله علیه واله» فرمود: ۲ 
"من به پروردگارم سبقت نمی‌گیرم." در این هنگام جبرئیل فرود آمده 
سلام خداوند بزرگ را : به پیامبر ابلاغ فرمود و گفت: ا.«9 
بگذارید! خداوند این نام را برای او برگزیده است." بعد 

میا ترا که بر ان حضرت بوارد خواهه سید باز که کز8: تا 
الله علیه واله» گریست و فرمود: "هر کسی بر این دختر بگرید مانند کسی 
است که بر برادرانش حسن و حسین علیهما السلام گریسته باشد. " 


القاب حضرت زینب 


1- عالمه غیرمعلمه [دانای نیاموخته] 

2- کعبة الرزایا[ قبله رنجها] 

3- نائبة الزهراء«علیها السلام» [جانشین و نماینده حضرت زهرا«علیها 
السلام» ] 

4- نائبة الحسین «علیه السلام» [جانشین و نماینده حضرت حسین علیه 
السلام» ] 

5- عديلة الخامس من اهل الکساء [همتای پنجمین نفر از اهل کساء] 

6- کفيلة السجاد [سرپرست حضرت سجاد<«علیه السلام»] 

7- وليدة الفصاحة [زاده شیوا سخنی ] 

8- فصيحة [سخنور, گویا] 

9- الفاضلة [بانوی بافضیلت ] 

0- الکاملة [بانوی تام و کامل [604] .] 


ساده پوشی فاطمه و ذخیره آخرتی او 


سلمان فارسی ضق که ند 

"روزی حضرت فاطمه «علیها السلام» را دیدم که چادری وصله‌دار و ساده 
بر سر دارد. در شگفتی ماندم و گفتم: عجبا! دختران پادشاه ایران و قیصر 
روم بر کرسیهای طلایی می‌نشینند و پارچه‌های زربفت به تن می‌کنند, وه 
این دختر رسول خداست که نه چادرهای گران‌قیمت بر سر دارد و نه 
لباسهای زیبا." 

فاطمه «علیها السلام» پاسخ داد: ۱ 

قالث: یا سَلما خ! ان اللْ در نا الاب الکراست لیَوّم آخر. 

[ای سلمان! خداوند بزرگ, لباسهای زینتی و تختهای طلائی را برای ما در 
روز قیامت ذدخیره کرده است. ] 

حضرت زهرا| «علیها السلام» سیس به خدمت پدر رفقت و شگفتی سلمان 
را مطرح فرمود: , 

قالث: يا سول ال ان سلمان تَعَجّبِ من لباسی, قوالذی بَعتک یالحق 
مالی و لعلبٌ ملد حقس سنین الا مشک کیش تعلف علیها بالتّهار تعیژنا و 
اذا کان الیل افترشناخ و ان مرفقتنا لِمَنْ اذمٍ حشْوهالیف. 

[ای رسول خدا, سلمان از تشاد کی من تعجب نمود, سو گند به خدائّی که تو 
را مبعوث فرمود. مدذت پنج سال است فرش خانه ما پوست گوسفندی 
است که روزها بر روی آن شترمان علف می‌خورد و شبها بر روی آن 
می‌خوابيم و بالش ما چرمی است که از لیف خرما پر شده است. [605] 
۰[ 


ستون وجود علی, فاطمه 


یکی از راههای شناخت جلالت قدر حضرت زهرا «علیها السلام» مشخص 
نمودن منزلت و تاثیرات شخصیتی او در شخصیت علی علیه السلام» به 
عنوان فرد دوم جهان اسلام است. گفته‌های گوناگونی از پیامبر «صلی الله 
علیه وآله» و علی «علیه السلام». منزلت و جایگاه ویژه فاطمه علها 
السلام» را در زندگی و شخصیت علي «علیه السلام» بیان می‌کند. حدیثت 
کفویت علی: و قاطمه حدیت کساع تاویل آیه فرع النخرین باتعیان: کامارت 
علی علیه السلام» در هنگام شهادت حضرت زهرا«علیها السلام» و پس از 
خاکسیاری آن حضرت و از جمله حدیث ذیل که فاطمه زهرا «علها 
السلام» را به عنوان عمود روج و روان علی «علیه السلام» معرفی 
می‌کند. 
قال الامام الصادقٍ عن ابیه «علیه السلام»: 

قال جابربن اه تفت زسسل الاه «صلیت لت ارم وآله» تقول اعلیه 
بن آبی‌طالب علیه السلام» قبل موته بثلاث: سلام اللّه علیک با 
اباالزحانشین: اوضبی یهاش غالبا کعن قلیل دا نموم ار کنا ک ,واه 
خلیفتی علیک. 
فلما قبض رسول‌اللّه «صلی الله علیه وآله» قال علی «علیه السلام»: هذا 
احد رکنت الذی قال لی رسول اللّه ضلی. اللة, غلیه عالهم: قاوا ماتت 
فاطمة «علیها السلام» قال علیاً «علیه السلام»: هذا الزّکن الثانی الذی 
قال رسول الله «صلی الله علیه واله». 
اخاشین دالله مس وی وم که رآ خوا «صلی الم عایه حال» رسد 
روز پیش از وفاتش به علی‌بن ابی‌طالب «علیه السلام» می‌فرمود: سلام 
خدا| بر تو ای پدر دو یگانه من! ی از) دو ریحانه خود در دنیا 
سفارش می‌کنم که بزودی ِِ تو از بین می‌رود و خدا به جای من تو 
را عوض دهد. پس هنگامی که رسول خدا «صلی الله علیه وآله» جان به 
جانان سپرد علی «علیه السلام» فر مود: این بود یکی از آن دو رکن من که 
رسول خدا «صلی الله علیه واله» به من فرمود. و چون فاطمه «علها 
السلام» از دنیا رفت علی علیه السلام» فرمود: این بود همان رکن دومی 
که رسول خدا «صلی الله علیه وآله» فرمود. [606] .] 


سخنرانی در جمع زنان مهاجر و انصار 


در روزهای سخت بیماری فاطمه «علیها السلام» زنان مهاجرین و انصار به 
عیادتش رفته و عرض کردند ای دختر پیفمبر چگونه صبح کردی, با بیماری 
چه می‌کنی؟ زهرا «علیها السلام» پس از حمد خدا و درود بر پدرش 
فرمود. 

قالت: آَتَحَث وال عايقة لذلیا کي فالِةٌ رجا لك مهم بَغد آن 
َجفتهع و سیم بعدٍ آن سَبرَئم, قَفبُحاً فلول الحَدٌ و الَغّب بَعد الجة 
وق السَفاه صَدع مناخ و و حطل ار و لل لوا ویئس 1 قدّمَت 
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وق و و لم یک ؛ ال 
الذنیا بنائل غیر ری الثاهل و سَبِعة الکافل, ولبان لَهْمْ لاد 
من الداغت و الضادق من الکاذب و لو آن ال ری اهنوا و افو لک 
هم بَرّکاتِ مِن السماء و الازْض ولکن کذبوا قاَحَدُناهم یما انا ون 

والذین ظلمخ | من هولاء سَیّصیهمٌ ت‌‌ ث ماکستبوا 5 5 ما بمعجز 

آ[صبح کردم در حالیکه بخدا نت ند دنیای شما را دوست 1 و از 
مردان شما خشمناک و بیزارم, درون و بیرونشان را ازمودم و نامشان را 
از دهان خویش بدور افکندم, از آنچه کرده‌اند ناخشنودم. چه زشت است 
کندی شمشیرها؛ و سستبی و بازیچه بودن مردانتان پس از اف تلاش و 
کوشش‌ها چه زشت است سر برسنگ خارا زدن» و شکاف برداشتن نیزه‌ها 
و فساد آراء و اندیشه‌ها و انحراف آرمان و انگیزه‌ها . برای خویشتن چه بد 
ذخیره‌هاتی تدار ک دیدند و بیش فر ستادند که خداوند بر آنان خشم. کر فته.و 
در عذاب الهی جاودانه خواهند بود. 

زیر بدون تردید مسئولیت سنگین عهد و پیمان الهی در گردنشان همواره 
سنگینی خواهد نمود ناچار کار را بدانها واگذار و ننگ عدالت کشی را 
برایشان مت 


نفرین بر این مکاران: و دور از رحمت حق باشند ستمکاران. 

وای بر انان! 

چرا نگذاشتند حق در مرکز خود قرار یابد؟ و خلافت بر پایه‌های نبوت 
استوار ماند؟ از خانه‌ای که جبرئیل در آن فرود 9۹ به خانه دیگر بردند. 
و حق را از دست علی, که عالم به امور دین و دنیاست گرفتند. بدانید که 
این زیان بزرگ و آشکاری اشت: ق باعت نید کمسا علی «عاید السلام» 
کینه‌توزی نمایند و انتقام گیرند؟ 

چون سوزش تیغ او را چشیدند و پایداری او را دیدند که نسبت به مرگ 
بی‌آعتنا نفد دیدند که وه بر آبان فی‌اود .وه با حضاو حدا تمی‌ساز ده 
آنان زا عقوبت می‌کند و غضب علی علیه السلام» در راه رضای خداست 
به خدا سوگند, اگر پای در میان می‌نهادند. و علی علیه السلام» را بر کاری 
که پیغمبر«صلی الله علیه وآله» به عهده او نهاد می‌گذاردند. آسان آسان 
ایشان را به راه راست می‌برد, و حق هر یک را بدو می‌سپرد چنانکه کسی 
زیانی نبیند و هر کس میوه آنچه کشته است بچیند این شتر را سالم به 
مقصد می‌رساند و حرکتش برای کسی رنج‌آور 9 

تشنگان عدالت را از . چشمه سرشار و زلال حقیقت سیراب می کرد 
چشمه‌ای که آب زلال آن فواره زنان از هر طرفی جاری است که هرگز 
رنگ کدورت نپذیرد و همواره سیراب بوده رنج تشنگی نبينند. 

علی «علیه السلام» همواره در پنهان و آشکار نصیحت کننده مردم بود و 
اگر بخلافت می‌رسید از اموال بیت‌المال برای خود ذخیره نمی‌نمود و از 
ثروت دنیا جز باندازه نیاز برداشت نمی‌کرد, باندازه اب اندکی که عطش 
را فرو نشاند و طعام مختصری که رفع گرسنگی نماید. 

در آن هنگام زاهد از حربص دنیا و راستگو از دروغگو باز شناسانده می‌شد 
اگر مردم چنین می‌کردند, ایمان آورده و تقوی پيشه شده, حق را به امام 
واقعی می‌سپردند درهای رحمت از آسمان و زمین بروی آنان 1 
اما دورع گفتند و بزودی خدا , به کیفر آنچه کردند آنان را عذاب خواهد 


فرمود.] ۱ ۱ 

لا قاشتمغ و ما عشت آراک الدفرُ عجب! و ان تقجت قعجت فولَهغ! 
یت شفری الی او شناد اسْتتَذوا؟ و عَلی او عماد اعتََدول؟ وبا عُروَة 
بر 0 ۳7 ای چن لا 91 - ه‌ِ 5 

5 و5 علی اية درزبة اقدموا واحتیکوا؟ ینس 1 ِِ- و5 یس العشیزُ و 
یس للطالمین بدلً اشتدلوا وله الذتابی بالقوادم والْعَجْرَ بالکاهل, زغم 
لععاطس وم بَخسنون آتمم بخسنون ضلعا: آلا هم هم الْفَفیدوّن ولکن 
2 ار 9 ی 

لایشعر و 1 بحهم : امن یهّدی الی | اخق ان بنیع 51 من ابقدی, 2 1 
بهّدی فما لكمٌ کیف تحعمون؟ اما لعمری لقد لقحت قتظرة ریما تنج 


اْتلبُوا ملء الققب دما عبیطا و ذعافا مبیدا, هنالک تَحْسَرٌ | لختطلون و 3 
تخر البالون غت ما استشن الاو لون نت طیوا غن دنباکم. انشا واظانه۱ 


ظ مار و ۵ | مت ۳ ت 
للفندة < ِ م و سَطوخ معتدٍ غاشم و هرح شامل, و 
0 .0 ۳ ۳ سرام 1 " م2 0 عم 0 2 ۹ 0 2 ۰ 
ستبداٍ من الظالمین بدع یل ژهیدا 2 حصیدآ. فا حسره کم 


0 ۰ 
وی کم وقذ: عبت علکم رمَکَمُوها وم لها کارفون. 


شگفتا! روزگار چهم شگفتی‌ها در پس پرده دارد و چه بازیچه‌ها یکی از پس 
دیگری بیرون می‌آورد. اگر تعجب نمائی! پس گفته‌های آنان تعچجب‌آور 
است. راستی مردان شما چرا چنین کردند؟ ای کاش می‌دانستم به چه 
پناهگاهی تکیه داده‌اند؟ و کدام ستون استوار را انتخاب نمودند؟ و به 
کدامین ریسمان چنگ زدند؟ و بر کدام فرزند و خاندانی پیشی گرفته‌اند و 
غلبه نمودند؟ 

شگفتا جچه دوستان دروغین و سرپرستان نااهلی را انتخاب کردند. و چه 
زشت است سرانجام ستمکاران که جایگزین بدی قزر کزاند ند سر را 
گذاشته. به دم چسبیدند. پی‌عامی رفتند و از عالم نیرسیدند. 

نفرین بر مردمی نادان که تبهکارند و تبهکاری خود را نیکوکاری می‌پندارند. 
بدانید که آنان فاسدند و به فساد خویش آگاهی ندارند. 

وای ند آنان! 

آیا انکه خر دم رات رام راست فی‌خواند شر‌آوار پی هی استت سا آنکه خود 
راه را نمی‌داند؟ در این‌باره چگونه داوری می‌کنید؟ اما بجان خودم سوگند, 
نطفه فساد بسته شد. باید انتظار کشید تا کی مرض فساد پیکر جامعه 
اسلامی را از پای دراورد پس از اين از پستان شتر بجای شیر. خون 
بدوشید و زهری که به سرعت هلا ک‌کننده است. اینجاست که روندگان راه 
باطل زیان کننده‌اند و مسلمانان آینده خواهند دانست که سرانجام اعمال 
مسلمانان صدر اسلام چه بوده است؟ [ 607] .] 


خدیت سدالابواب: الابایه: از اجادیت متواتر است: که در فضیلت. علن. یه 
السلام» و فاطمه علیها السلام» است و در همان سال اول هجرت تحفق 
یافت و تمامی سیره‌نویسان, داستان آنرا اینگونه نوشته‌آند که پس از 
هجرت به مدینه و ساختن مسجد, پیامبر «صلی الله علیه واله» و اصحاب 
خانه‌های خود را در اطراف آن ساختند و هر کدام از خانه ها دری به مسجد 
داشت که از همان درها وارد مسجد می‌شدند. روزی جبرئیل بر رسول 
خدا«صلی الله علیه واله» نازل شد و گفت: "خدایت امر کرده همه باید 
درهای خصوصی به‌سوی مسجد را ببندند مگر علی «علیه السلام» و 
فاطمه «علیها السلام». " سبط الجوزی می‌نویسد: 
این غمل سر و ضدایین در میان. عده‌ای بدید آورد و گمان کردند این استئنا 
از جنبه عاظفن. اشت: رسول خدا «ضلی الله علیه واله» .همه ر ۱ کرد آهرد 
و آنگاه برای روشن شدن اذهان خطبه‌ای ایراد نموده فرمود: 

من از جانب خود هرگز دستور بازماندن و بسته شدن دری را نداده‌ام بلکه 
امری بود از جانب خدا و من هم از آن پیروی کردم." 
این حدیث آن چنان پراهمیت است که عمار در مسجد پیامبر با همان بر 
ابوبکر احتجاج می‌کرد. او سه فضیلت از فضائل علی علیه السلام» را بر 
شمرد که. آولی ان همان داستان سد. الابواب: نود و آن دو ذیگر ۳ 
ِ زهرا«علیه السلام» و دیگری گفته رسول ۷ الله علیه واله» 

مدينة اّْم و علمهٌ بابها قَمَن آراد الک قلبأنها من بایها. 

۸ شهر دانش و علی «علیه السلام» باب 1 است پس هر 
کس خواستار حکمت و علم است بسوی علی «علیه السلام» حرکت کند.] 


سرکشی به عروس 


صبحدم عروسی پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» جهت تفقد, و احترام و 
تکریم به دخترش فاطمه علیها السلام» با در دست داشتن یک نوشیدنی 
طبیفی به دیدار عرونین و داماد فی‌آید. قدحی از شیر را با دنیاتی از مخت 
و عواطف که برگرفته از محبت نسبت به دو زوج با سعادت, دو انسان 
موفق و صاحب نام در زمین و اسمان است. محبتی خالص از یک پدر 
دلسوز و از پیامبری رحیم به سوی عروس و محبتی عمیق از سوی استاد و 
راهنمائی الهی به سوی شاگردی امین. قدح شیر اول به عروس (فاطمه 
علیها السلام») آنگاه به علی علیه السلام» (داماد) با ترنم زیبای جانم 
فدایت باد دادم می‌شود. 

دحخل سول الله: «خضلی الله. عایدة وآله» علی فاطمَءٍ فی ضبيحة عغرسها 
یقح فیه لَبنْ ققال: اشرزبی فداي آبوي, تم قال لعلیت «علیه السلام» 
آشرت قدای ان عی: 

آرسول خدا| 0 الله علیه وآله» صبح روز بعد از عروسی فاطمه «علیها 
السلام» با ظرف شیری به خانه ایشان تشریف فرما شده و به وی فرمود: 
بیاشام,. پدرت به فدایت, و به علی «علیه السلام» فرمود, بیاشام, 
پسرعمویت به فدایت. [608] .] 


سرودهای شادی زنان مدینه در شب عروسی فاطمه 


بنابر نقل مورخین مراسم ازدواج حضرت زهرا «علیها السلام» مراسمی 
عمومی و با حضور توده مردم بوده است. در اين مراسم علاوه بر توده 
مردم و حضور آنان و ملاحظه اصل شادمانی و سرور در شب عروسی 
خواص مدینه از زنان و مردان شرکت داشتند. پیامبر بزرگوار اسلام در 
هنگام حرکت کاروان عروس از خانه پیامبر. فاطمه علیها السلام» را سوار 

بر شهباء نمود و به زنان ضمن دستور به رعایت مسائل اخلاقی و پرهیز از 
لغوگوئی و معصیت خدا توصیه به خواندن اشعار و سرودهای شادی 
حر هن در مدح فاطمه زهرا «علیها السلام» نمودند. به همین دلیل چندین 
زن در این مراسم سرودهای شادی سرودند که از جمله آنهایند ام‌سلمه, 
حفصه, عايشه و معاذه. 

ام سلمه شروع به خواندن این رجز نمود, 


سِژّن بقوّن ال جاراتی 
وَاشُکَرتَه فی کل حالات 


آاع: تانوان مه کفان موا به تانق وا خرکت کید و.در همه حالات 
تناس گزار آ باشیدا ۱ 


اکن ما نم رَبٌ المْلی 
فت کشت روم دافات 


برطرف نموده, یاداور شوید! ] 


ققة قدانا تقد کر و ق٩‏ 


و اش ِ- 


و 
آنعشنا رت الب ت‌ 


[ما پس از کفرورزی هدایت یافتیم و پروردگار آسمانها به ما نشاط و 
زندگی بخشید.] 


و سِرّن مَع خیرِ نساء الوری 
تفدی بعقمّاتِ و خالات 


[با بهترین زنان جهان همراهی کنید! عمه‌ها و خاله‌هایش فدایش شوند!] 
یا بر بت من قَصّله دُوالْعُلی 
وی ب منة والرسالات 


[ای دختر کسی که خداوند بلند مر تبه او را با وحی و پيامهایش کرانی 


ا نسَوَهْ اسْْرّن بالْمعاجر 
اون ما یَعْسَنْ فی‌المحاضر 


[ای بانوان چادر بر سر افکنید و آنچه که در دیدگان نیکوست, یادآوز 
شوید! ] 


کرت رب لاس تحص 
بدینه مع کل عَبْد عَبْدٍ شاک 


[به یاد پروردگار مردم باشید که ما را به همراه بندگان سیاسگزار, به دین 
خود مخصوص گردانید. ] 


والحمَذلّه علی افْضَاله 


وَالشُکرّلله العزیز القادر 
[ستایش خداوند را بر فضیلت بخشیدنش و سیاس برای خداوند پیروزمند 
توانا.] 


سرّن بها قاللة آغطی ذکر‌ها 
و حخضها مَنه , بطق طاهر 
[او را حرکت دهید که خداوند وی را نام‌آوری بخشیده ست و به پاکی و 


ناکین مخصوصش نموده است !] 
و بعد حفصه چنین سرود: 


ب یر پساء اسر 
تن آها 5 وج کوجّه الْقَمَر 


تک 


[فاطمه بهترین زنان بشر است و کسی است که چهره‌ای به زیبایی ماه 
دارد.] 


قصّلَک اللَةْ علی کل الوّری 
بقطْل مَن خصّ بآي الرْمَر 


[خداوند تو را بر همه مخلوقات به وسیله کسانی برتری بخشیده که خود 
طبق ایه سوره زمر مخصوص شد‌اند.] 


ی فا عنم یلحم 


[خداوند تو را همسر جوان بافضیلتی نموده» مقصودم کلف است که بهترین 
حاضران است.] 


جاراتی بها ها 
1 عظیم الحطر 
[پس ای بانوان و کنیزاب من, او را حرکت دهید! زیرا که بانوی بزرگواری 


است, دختر کسی که شأن و مقامش گرامی و عظیم است.] 
بعد معاذه, مادر سعدبن معاذ چنین سرود: 


آَفول قواً فیه ما فیه 
وانکر ابر و آندیه 


[ سخنی می‌گویم که مطالب مهمی را داراست و خوبی و خیر را یادآوز 


و - لل ی هو 


خی خیر بتی ارم 
ما فیه من کبر ولاتیه 


[محمد بهترین فرد فرزندان ادم است. در او تکبر و کر آفی صتت:] 


بفصّله عَدرّفنا دنا 
قالله بالتر تحاه 


ک تک 


[نه فضلیین, زا تر فی ها.را به. ما اسان خداوند اهر بادانن نیک عنابت 
کند. ] 


+9 را 95 ٍ ط ۲ 
و تَحَنْ مَعّ بلتِ تبی الهّدی 


سس 


ذی شرف قَذ مُکتَتْ فیه 


[ما همراه دختر پیامبر هدایتیم, که دارای شرافت است و در وجودش این 
شرافت ذخیره شده است.] 


اس و 
فی دَرّوةٍ شامخة اصلها 
فما اری شَیثا یدانیه 


[تبارش در جایگاه بلند و رفیعی است.: چیزی را نمی بینم که همتای او 
باشد.] 

به هنگام سرودن این اشعار, زنان نخست هر بیت را تکرار می‌کردند و 
کر کیان ار دا وی فد ول اه ال علت علبه اسلا 
فرستاده او را به مسجد دعوت کرد و سپس فاطمه علیها السلام» را فرا 
خواند. دست او را گرفته در دست علی علیه السلام» گذارده فرمود: 
"خداوند در دختر رسول خدا برکت و خیر قرار دهد!" 

در روایتی دیگر آمده است: 

حضرت دست فاطمه علیها السلام» را در دست علی «علیه السلام» 
گذارده فرمود: "ای ابوالحسن! این ودیعه خداوند و ودیعه رسول او در نزد 
توست. خدا را در نظر داشته باش و نیز علاقه مرا در مورد او در نظر 
داشته باش. " [6091] , 


اشاره 


حضرت زهرا «علیها السلام» با یک زندگی کاملاً فقال به عنوان یک زن به 
تمام معنی کمال یافته مطرح است او علاوه بر هجرت از مکه به سوی 
مدینه در طول زندگی خود باز تحرکات و مسافرتهای هدف‌دار دیگری 
داشته است که از جمله انها شرکت در فتح مکه و شرکت در حجفالوداع و 
حضور در صحنه غدیر خم, می‌باشد. 


فاطمه زهرا در فتح مکه 


آم‌هانی, خواهر علی «علیه السلام» گوید: در روز فتج مکه دو تن از 
خویشان مشرک شوهرم را پناه دادم و در حالی که آنها هنوز در خانه‌ام 
بودند ناگهان برادرم علی «علیه السلام» در حالی که سواره و زره‌پوش بود 
پیدا شد و به طرف ان دو تن شمشیر کشید میان او و ایشان ایستادم و 
کفتم. آکر ‏ تخه‌افی. ان دق وا بکتتتی. بایق هرا هم پیش آنها بکشی! علی 
«علیه السلام» بیرون رفت در حالی که چیزی نمانده + بود آنها را بکشد. من 
خود را به محل خیمه رسول خدا «صلی الله علیه واله» در بطحا رساندم و 
آن حضرت را پیدا نکردم ولی فاطمه «علیها السلام» را دیدم و ماجرا را 
برایش گفتم, دیدم فاطمه «علیها السلام» از همسر خود قاطع‌تر است؛ با 
تعجب گفت تو هم باید مشرکین را پناه دهی؟ در این هنگام رسول خدا 
«صلی الله علیه واله» رسید و از حضرتش برای آن دو نفر امان طلبیدم. 
پیامبر «صلی الله علیه وآله» به آنان امان داد. سپس پیامبر «صلی الله 
علیه وآله» به فاطمه «علیها السلام» فرمود که برای او آب فراهم کند و 
شستشو نمود. 

هنگامی هم که هند و دیگر زنان مشرکین برای اعلام پذیرش اسلام و بیعت 
به حضور پیامبر «صلی الله علیه واآله» رسیدند فاطمه «علیها السلام», 
همسر پیامبر«صلی الله علیه وآله» حروفیت از زنان عبدالمطلب حضور 
داشتند. [6101] . 


مقر ی انیم سوه ان یاه 


در ماه رمضان سال دهم هجری. علی «علیه السلام» از سوی پیامبر 
«صلی الله علیه واله» برای یک مأموریت مهم رزمی, تبلیغی و به 
فرماندهی سیصد سواره نظام به کشور یمن که در قلمرو پیامبر اضای: 
الله علیه وآله» بود, اعزام نقند.. مافوریت با موفقیت کامل انسام کرفت د 
عده زیادی نیز به اسلام گرویدند. 
علی «علیه السلام» از یمن طی نامه‌ای گزارش کار خود را برای پیامبر 
«صلی الله علیه واله» فرستاد. پیامبر «صلی الله علیه واله» در پاسخ به 
علی «علیه السلام» امر فرمود که برای انجام مراسم حج, به موقع خود را 
به مکه رساند و پیک با اين پیام بسوی علی «علیه السلام» بازگشت. 
پیامبر «صلی الله علیه واله» در ماه دیقعده آن سال به مردم مدینه و 
قبایل مجاور اعلام کرد که قصد دارد حج بجای اورد و بدین‌ترتیب عده 
زیادی برای سفر حح مهیا شدند. ان حضرت در روز شنبه 25 ذیقعده سال 
دهم ه.ق (مطابق شنبه پنجم اسفند ماه سال دهم ه.ش) از مدینه حرکت 
نمود و در ذی‌الخلیفه احرام بست. 
همه همسران پیامبر «صلی الله علیه واله» نیز در این سفر همراه شدند. 
آنها به هودجها سوار بودند. فاطمه «علیها السلام» نیز با آنان بود و در این 
سفر عبادی مناسک حح را به دستور پیامبر «صلی الله علیه وآله» انجام 
می‌داد. علی «علیه السلام» تن از کیت شاه از شامه‌ریتخ در ایام 
حج به مکه رسید و در آنجا همسرش فاطمه زهرا «علیها السلام» را دید. 
پس از مراسم باشکوه حجةالوداع, رسول خدا «صلی الله علیه وآله» 
7 یکصد هزار 
نفری علین «علیه السلام» را به فرمان خداوند به امامت و جانشینی خود 
منصوب نمود. با توجه به حضور فاطمه زهرا «علیها السلام» در حجةالوداع 
با اطمینان می‌توان گفت: "فاطمه زهرا «علیها السلام» در مراسم با 
شکوه غدیرخم حضور داشته است." [611] . 


همواره از دوستان و علاقه‌مندان بنی‌هاشم بودم هنگامی که رسول 
خدا«صلی الله علیه واله» رحلت کرد از ترس اینکه مقام خلافت به جای 
دیگر برود بسیار سرگردان و حیران بودم از سوی دیگر از جریان رحلت 
پیامبر «صلی الله علیه وآله» غرق در اندوه بودم. شتابزده و دیوانه‌وار 
گاهی به منزل پیامبر«صلی الله علیه واله» می‌رفتم. خاندان آن حضرت را 
سرگرم غسل و سایر تجهیزات رسول خدا«صلی الله علیه وآله» می‌دیدیم 
و گاهی به سقیفه می‌رفتم و می‌دیدم مردم در کشمکش تعیین خلیفه 
هستند. انصار می‌خواهند خور را بر مهاجرین تحمیل کنند و مهاجرین بر 
ره مدتی از این گیرودار گذشت. اعیان قوم و عمر و ابوبکر را ندیدم. 
ناگهان شنیدم گوینده‌ای می‌گفت همه قوم در سقیفه هستند و گوینده 
دیگری می‌گفت با ابوبکر بیعت کردند. اندکی گذشت ناگهان ابوبکر را 
همراه عمر و ابوعبیده دیدم که با جماعتی می‌اید و لباسهای صنعانی 
پوشیده و در راه به هر که می‌رسیدند او را فریب داده و چه بخواهد و 
نخواهد او را نزد ابوبکر اورده و دست او را بر دست ابوبکر می‌سائيدند. با 
دیدن این منظره عقل از سرم پرید با اندوه فراوان به سوی خانه پیامبر 
«صلی الله علیه واله» رفتم, دیدم بنی‌هاشم در را برای تجهیز جنازه 
بسته‌آند در را محکم کوبیدم و فریاد زدمم مردم با ابوبکر بیعت کردند. 
عباس عموی پیامبر«صلی الله علیه واله» گفت؛ تربت. آندیکم الی آخر 
الدّهر: [تا آخر روزگار دست شما کوتاه گردید. (دیگر تا آخر روزگار خیری 
تخواهید دید زیزا مردم سخن بیاهبر «صلی الله علیه واله» را گونتن تکردند 
و مقام رهبری را به انحراف کشاندند.) [6121] .] 


سقیفه ریشه کربلا 


مفضل به حضرت صادق «علیه السلام» عرض کرد: "ای مولای من! اشک 
ریختن را چه ثوابی است؟" فرمود: "در صورتی‌که به‌خاطر فردی بر حق 
اشک ريخته شود ثوابی بی‌شمار دارد. " مفضل مدتی طولانی گریه کرد و 
گفت ای پیسر رسول خدا, روز انتقام گیری شما از روز سختی و اندوهتان 
بزرگتر است. حضرت فرمود: "ولی هیچ‌روزی همچون روز محنت و اندوه 
ما در کربلا نیست هر چند روز سقیفه و سوزاندن در خانه امیرالمومنین 
علیه السلام» و حسنین علیهم السلام و فاطمه علیها السلام» و زینب و 
ام‌کلئوم و فضه و کشتن محسن با ضرب لگد بزرگتر و وحشتناک‌تر و تلخ‌تر 
است زیرا آن روز اصل و ريشه روز عذاب است." و حضرت فرمود: "در 
روز قیامت حضرت خدیجه و فاطمه بنت اسد که جده‌های محسن می‌باشند 
او را در حالی‌که خون‌آلود است با خود می‌آوردند و به همراه آنان ام‌هانی و 
جمانه, عمه‌های او که دختران ابوطالب می‌باشند و اسماء بنت عمیس 
فریادزنان و شیون‌کنان دستهایشان را بر صورتها کوبیده موهای سر را 
پزیشان: هی‌کنند و فرشفکان آنان را با بالهایشان می‌پوشانند و مادرش 
حضرت فاطمه «علیها السلام» گریه می‌کند و فریاد می‌زند و می‌گوید: هذا 
یومکم الذی توعدون. (جبرییل از طرف) محسن فریاد می‌زند و می‌گوید: 
من ستمدیده‌ام و یاری می‌جویم. رسول خدا«صلی الله علیه واله» محسن 
را روی دست گرفته او را بالا به سوی اسمان نود می‌دارد و می‌فرماید: 
ای خدای من و ای مولای من! ما به‌خاطر تو در دنیا صبر و بردباری کردیم 
و امروز روزی است که هر کس هر کار خوبی را که انجام داده حاضر و هر 
کار بدی را که انجام داده, در مقابل خود می‌بیند و ارزو می‌کند که ای کاش 
بین او و بین کار بدی که انجام داده, فاصله‌ای بس دور می‌بود." [613] . 

2 فرهنگ عاشورا در این ارتباط چنین آورده است: 

دید جریان شناسانه در حوادث؛ ريشه حادثه عاشورا| را در انحراف نخستین 
در رهبری حکومت می‌بیند که در (سقیقه بنی‌ساعده) اتفاق افتاد. اگر 
جمعی از امت پیامبر. نیم‌قرن پس از رحلت رسول‌الله صلی الله علیه 
وآله» در کربلا فرزند رسول‌الله صلی الله علیه وآله» را شهید کردند, 
زمینه آن در حوادت گذشته و عصب خلافت و تصدی آلابوسفیان نسبت به 
حکومت اسلامی و کنار زدن اثمه از ولایت و رهبری بود. از این‌رو در 
زبارت عاشورا کسانی لعن می‌شوند که اغازگر ظلم بر اهل‌بیت پیامبر و 
بنیانگذار ستم به ذریه رسول خدا«صلی الله علیه واله» بودند. و نیز 
کسانی. که. به. آن. ستم تخست راضی. شدنده همکاری با شکوت کردنن و 
زمیته‌شاز آن بودنن تا اتجا که.برای ی یا غترت بیامبز«ضلی الله. علیه 
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س 


وآله», ی و لعن اللة امه اسّست اسا س الظلم والجور علیکم اهل 
لیب و لعن ال دفعتگم عن تقایکم وازالتکم عن مراتیکم التی ریکم 
با مه فتلتکم و لعنالهُ امین لهم بالتمکین من 
در ماجرای کربلا, همه آنان که از آغاز, اهل‌بیت را از صحنه اجتماعی و 
سیاسی امت کنار زدند و بر عصب حکومت اسلامی توطئّه کردند, تا آنان که 
بر کشتن او گرد آمدند و همراهی و متابعت کردند, شریکند. این نکته در 
جای دیگر زیارت عاشورا مطرح است: اللهمٌ العن اوّل الم طلم حق 
ی ی و بت اللهق العن العصابه ای جاهَة 
فوحایر سقیفه, , تلاشی از #۳ ۳ خورده در ها بدر و 
احد و حنین بود, تا دوباره به سیادت جاهلی خود برسند و سفیانیان 
کوشیدند انتقام کشته‌های خود را از آل پیامبر«صلی الله علیه وآله», از 
طریق سلطه یافتن بر خلافت و تارومار کردن بنی‌هاشم و عترت رسول 
بگيرند. طرح شورا و بیعت ساختگی سقیفه, ظاهری فریبنده برای اعمال 
آن شتا شنت بود: 


به قول ثیر ببریزی. 


کرک مهو و که 


چرخ در یثرب رها کرد از کمان 
تير کاندر نینوا شد بر نشان 


هواداران سقیفه, در سپاه کوفه بودند. امام حسین علیه السلام» روز 
اه ان تاقوا ای ال اسان سای کرد که نم 
دین داشتند نه حریت. ابن‌زیاد وقتی با سر بریده حسین علیه السلام» در 
طشت طلایی روبرو شد, با چوبی که در دست داشت بر لبهای ان سر 
مطهر می‌زد و می‌گفت: یَوَمْ بیَوّم بدْر یزیدبن معاویه نیز پس از کشتن امام 
و سر مستی از پیروزی بر آن حضرت, در پیش چشم فرزندان او که به 
اسارت در کاخ اوبرده شده بودندر آرزو کرد که کاش نیاکان کشته شده‌اش 
در بدر, زنده بودند و به یزید می‌گفتند دستت درد نکند. کشتن حسین علیه 
السلام» و یارانش را در مقابل کشته‌های بدر دانست. منکر وحیر و نزول 
جبرئیل شد و گفت اگر از آل احمد«صلی الله علیه وآله» انتقام نگیرم از 
نسل خندف نیستم... حضرت زینب علیها السلام» با خطاب یابن‌الطلقاء به 
پژید. اشازم-به تیاعان مشر یک آو کرد که در فتح که .نيامیر از ادشان. کرد 


امام سجاد«علیه السلام» نیز به یزید گفت: جد من علی بن ابی‌طالب علیه 
السلام» در جنگ بدر و احد و احزاب پرچمدار تا نله صلی الله علیه 
وآله» بود اما پدر و جد تو پرچمدار کفار بودند. کربلا صحنه تجدید کینه‌های 
مشرکان و منافقان بر ضد ال‌الله بود و همان قدرت سیاسی را که میرات 
رسول خدا بود و غاصبانه به‌دست دشمن افتاد بر ضد عترت رسول به کار 
گرفتند و این از شگفتیهای تاریخ است. سیدالشهداء«علیه السلام» در 
خطابه خویش در عاشورا به سپاه کوفه چنین فرمود: "شمشیری را که ما 
به دستتان دادیم علیه ما تیز کردید و به روی ما شمشیر کشیدید و اتشی 
را که بر دشمنان شما و ما افروخته بودیم بر خود ما افروختید و با دشمنان 
خدا بر ضد اولیاءالله همدست شدید, " قَسَحزیم علینا سَیفا کان فی آیدینا و 
حسششتم علینا نارا آضرقناها علی عَدوکم و عدونا.. . و در نقلِ دیگر: سللتم 
ی قق وهای و حشنیم زنب با وا افتی» . فاد ضبکثم الباً علی اولیانکم 
نب ۱ نع 

تیری را که عمر سعد صبح عاشورا به‌سوی اردوی حسینی رها می‌کند و 
تیری را که حرمله بر گلوی علی اصغر «علیه السلام» می‌زند تیری نیست 
که در سقیفه رها شد و بر قلب پیامبر نشست؟ و آیا آن تیر, بر حنجره 
و 


فما ماه اذ تماه خرمّله 
و اتما رما من مهد له 


سَهم آتی من جانب السقیفه 


و ما اصاب رت تحرالطبی 
لکد الیش و موه ال 


اگر واقعه شوم سقیفه نبود هرگز جنایتهای بعدی که اوج آن در عاشورا بود 
تلع امد و مسیر تاریخ اسلام و شیعه به گونه دیگری بود. [614] . 


فش سای فانطع 


یکی از اقدامات زهرا«علیها السلام» برای رسواکردن باند نفاق و اتمام 
حجت با مردم همان سکوت او است. او تصمیم گرفت دیگر هرگز با ابوبکر 
و عمر سخن نگوید و تا پایان حیاتش هم بر سر تصمیم خود ماند. 

او به ابوپکر در < جالی‌ که حقش را غصب کرده بود فرمود: وال لادغوّن ج ال 
لک واللّه لا أَکلَعْک بِکلقَة ما عییث. 

[به‌خدا سوگند تو را نفرین می‌کنم و به خدا سوگند تا زنده‌ام با تو کلمه‌ای 
سخن نخواهم گفت.] و نیز در حالی‌که عمر به خانه‌اش حمله برده بود و 
آنجا را به آتش کشانده بود به او فرمودند: 

وله لا الم عُمَرَ حتی آلْقَیاللة. [به خداوند سوگند تا زنده‌ام با عمر سخن 
نخواهم گفت. |و در هنگام عیارت از او به و9 آنها فر مود: وال لا 
أَکَلْعَکما من رأسی کلم ی آلقی ری قَاَشْکو اتکما البّه بما صَتَعثما و ما 
ازتکتما متی و این مبارزه منفی و سکوت فاطمه «علیها السلام» برای 
و ام سا اس عم مارا 
رو بر می‌گرداند. 

بای ای تشر را راهان کی ی ام 


یکی از سفارشات فاطمه زهرا «علیها السلام» و یکی از قطعه‌های پایانی 
کلام زهرای اطهر<«علیها السلام» در وصیت‌نامه, ابلاغ سلام اين بزرگ 
بانوی جهان اسلام به محضر فرزندان و یادگاران خود تا دامنه قیامت 
می‌باشد. اين پیام که بیانگر عنایت ویژه حضرت صدیقه به اولادشان تا 
پایان عمر دنیاست پیامی معنوی و نشانه‌ای از انتظارات ان بانو از 
فرزندانشان می‌باشد. امید که فرزندان و ذریه پاک حضرت زهرا«علیها 
السلام» به عنوان بهترین مدافعین مکتب و مرام حضرت همیشه در صف 
اول دفاع از اسلام باشند و دیگر افراد نیز به عنوان فرزندان معنوی 
حضرت بتوانند مشمول سلام حضرت زهرا«علیها السلام» باشند و پیرو 
مرام و مکتب ان بزرگ بانوی باافضیلت شوند. 

متن ابلاغ سلام حضرت زهرا«علیها السلام» چنین است: 

جتّطنی و غسّلیی و کی باللیل و صل عَلی وادفتی باللیل و لا بقلم أَحدا و 
اتود کی ال رو ولدی السلام الی یوم القيامة. 

[حنوط و غسل و کفن کردن مرا در شب به انجام برسان و شب بر من 
نماز بگزار و شب مرا دفن کن و هیچکس را اطلاع مده. شما را به خدای 
سپارم و بر فرزندانم تا روز قیامت سلام و درود فرستم. [616] .] 


سلمان در محضر فاطمه 


سلمان از ایران آمده بود اما آن‌قدر به پیامبر«صلی الله علیه واله» نزدیک 
نو که رتسول حتدا «ضلی الله علبه واله» او را از حون خوانه و لش یبای 
سلمان محمدی را به او داد. گرچه معصوم نبود لیکن تا آنجا که ممکن بود 
به عصمت نزدیک شد پیامبر«صلی الله علیه وآله» در باره‌اش فرمود: 
شمان ذرباتی انشت. که هد خه: از آن نود اشت: شود کم نمی‌شنود و حبحی 
است که پایان ندارد, سلمان از ما اهل بیت است حکمش جاری و برهانش 
تم اس اسهم لیاسو ها رمیات 
گویند او کسی بود که اسم اعظم می‌دانست و در بالاترین مرتبه ایمان 
قرار داشت. عالم به اسرار و نهان بوده از تحفه‌های بهشتی در دنیا 
استفاده کرده است. صاقست اش مساق او وود خدا و رسولش او را 
دوست می‌داشتند. سلمان یکی از چهار نفری بود که خداوند به پیامبر 
دصای نی وی اش یس یت ار 
فاد از ول دای نعالی به او اسان وی شنها با وتتدل 
خدا«صلی الله علیه واله» بود و پیامبر «صلی الله علیه واله» و علی علیه 
السلام» در مجلس انس و خلوت به او اسراری می‌آموختند که دیگران را 
توان فهم و تحمل آن نبود. امام صادق «علیه السلام» در باره اش 
می‌فرمود: "سلمان علم اول و آخر را درک کرد." ۱ 
فردر باهوش و پژوهشگری بود که بدنبال حقیقت به این‌سو و ان‌سو 
طی کرش در حالی که کام تشنه اش هرگز سیراب نشند. چندین‌بار او را 
فروختند تا عاقبت پیامبر«صلی الله علیه وآله» خریدارش شد. او به 
خاصی برخوردار بود: 

اول آنکه دوستی و میل حضرت علی «علیه السلام» را بر میل و هوای 
نفس خود برگزید. دوم آن‌که فقرا را بر ثروتمندان اختیار نمود. و سوم آنکه 
به دانش و علم عشق فراوانی داشت. 

حضرت فاطمه «علیها السلام» به ارزش و جایگاه سلمان توجچه خاصی 
داشت و او را از یاد نمی برد. سلمان پس از رحلت رسول اکرم صلی الله 
علیه وآله» مدنی از خانه بیرون نیامد. او خود می‌گوید: : پس از ده روز از 
خانم رون آمندی: حضرت علی علیه السلام» مرا دید و فرمود: "پس از 
پیامبر درباره ما کم‌لطفی کردی." عرض کردم: "مولای من! کوتاهی نبود, 
باکه کم فوری پنامر«صلی الله علته واله» مراحاشین کرو مات ان 
که مد دسا سا جانی؟ آن ریت یی هسام حاجافم. ار 
السلام» برو که مشتاق دیدار تو است و هدیه‌ای از بهشت برایت نگه 


داشته است. 1 


از ایشان وال کردمه مکر ند از پیاسرعضلی: الله علیه وال کل ان 
بهشت برای شما چیزی می‌آید؟! آن حضرت جواب داد: تا و ات 
من به خانه حضرت زهرا«علیها السلام» آمدم. ایشان در حجاب و پوشش 
بود سپس فرمود: "ای سلمان! در حق ما کوتاهی کردی." ۱ 
عون کت تاد کار شاه «علی الله لاهن ست ۳ 
9 فرمود: 
"پس بنشین و گوش کن. دیروز تشنه بودم در خانم نیز قفل بود, در این 
فکر بودم که چگونه وحی قطع شد و چرا فرشتگان دیگر به خانه ما 
نمی‌آیند!؟ در اين هنگام در خانه باز شد و سه فرشته وارد شدند که از 
قظر. یبای کی وا مانتن اما ندید مودض ان آنها پرشندم: اه مکه‌آید با 
مدینه؟ 1 
نه اهل مکه‌ایم و نه اهل مدینه و نه اهل زمين,؛ بلکه از جمع حورالعین و از 

دارالسلام هستیم خدا| ما را به سوی شما فرستاده است و ما مشتاق دیدار 
تما تیم تین خود. را جغرفی کردند و .فعلوم شد که آنها در ابهستست. همشر 
مقداد و اباذر و سلمان هستند. [ 617] . 


سند فدی 


بخشی از اقدامات به عمل آمده جهت تثبیت مالکیت فدی برای حضرت 
زهرا«علیها السلام» به قرار زیر است: 

1- نزول آیه قرآن برای به تملیک در آوردن فدی برای فاطمه علیها 
السلام» 

3- حضور شاهد برای اهداء سند به حضرت زهرا«علیها السلام» 

4- اهداء فدک در حضور جمعی از مردم 

5- به تصرف در اوردن فدک در زمان حیات پیامبر 

طبق شواهد تاریخی پسٍ از نزول آیات قران به دستور خدا با توجه به یک 
قانون الهی و پشتوانه قرآنی با توجه به همه جنبه‌های عرفی و قانونی دیگر 
از جمله تنظیم سند و مکتوب نمودن با حضور شاهد به حضرت زهرا «علیها 
السااهای ره اطاا این عال ماففن با کمال شرا فرص 
نمودند. 

وقتی آیه وت الفربی حمَه نازل, شد, جبرئیل به رسول خدا| عرض کرد: 
اعط فاطقد قیکا با سل الله:فدی ,رابیم. فاطحه «غلنها. العلامه 
بیخش.]پیامبر اسلام «صلی الله علیه وآله» نزول آیه و امر الهی را به 
فاطمه زهرا السلام» ابلاغ نمود و ادامه داد: "دخترم فدی مال تو 
است, در آن تصرّف نما گرچه می‌دانم پس از من آن را غصب می‌کنند و از 
دست تو می‌گیرند. " 

قیِمَتعوک ایا .من بعغدی حضرت فاطمه «علیها السلام» فرمود: لَسَث 
آجدت فیها دا و آلت آَوّلی بی من تَفسی و مالی لک. . نفد فیها مرک 
ای سای اه اه با ای من هر رف اتف 
تصرّفی نخواهم کرد تو بر من سزاوارتری و اموال من مال توست. اما 
برای اثبات حق من در قدک, مدرک و سند آن را محکم و استوار فرما.] 
رسول گرامی اسلام «صلی الله علیه واله» مردم را در منزل خویش جمع 
کی را هی اه 

امام باقر «علیه السلام» نقل فرمود: 

سل وا «صلی الم له رال ی از کل اند فحالفریی فاظامه 
زهرا «علیها السلام» را طلبید و سند فدک را به اسم آن حضرت نوشت. 
پس از غصب فدی حضرت فاطمه «علیها السلام» آن را ؛ به ابابکر نشان 
داد و فرمود:" 

قالت: هذا کِتاث ول اللّه «صلی الله علیه وآله» لی ولائنی. 


[این نامه و سندی است که رسول خدا«صلی الله علیه وآله» برای من و 
فرزندم (برای مالکیت فدی) نوشته است. [618] .] 


سند فدک را آتش زدند 


محو نمودن آثار و شواهد حقانیت ادعاهای فاطمه زهرا «علیها السلام» در 
مورد مالکیت فدک و آتش زدن آن همچون مانع شدن از نگارش حکم 
خدائی ولایت امیرالمومنین, یکی از بدترین و زشت‌ترین حیله‌ها و اعمال 
منافقین صدر اسلام بود. همان کسی که در آخرین لحظات رحلت نبی‌اعظم 
اسلام «صلی الله علیه واله», هنگامی که حضرت. احساس خطر نسبت به 
عصب خلافت مولی امیرالمومنین «علیه السلام» نمودند مانع از کتابت 
حضرت شد و نگذاشت حضرت دستور خدا را بر کاغذ مکتوب و مستند 
سازند تا از خطر تأویل و توجیه دور باشد و حکم صریح و سند رسمی بر 
آن باشد. همان کس, سند فدک را در کوچه‌های مدینه از فاطمه زهرا 
«علیها السلام» ربود و نابود نمود تا سند و مدرکی در دست فاطمه علها 
السلام» از نظر قانونی نباشد. ۱ 

البته امحاء اسناد و ربودن و اتش زدب پرونده‌ها معمولاً در طول تاریخ نکن 
از روشهای منافقین بوده است. چه اگر موفق به این کار نشوند باب توجیه 
و تاویل و تحریف معنوی و پا بدعت گذاری را می‌گشایند و این همه در 
زمان فاطمه زهر| «علیها السلام» در مورد خاندان حضرت رسول «صلی 
الله علیه واله» عملي شد و منافقین را به پیروزی ظاهری رسانید. 

قالت: لاتضلی علی امد تقحت عهّدالله و عَهّد ابی رسول الله صلی الله 
علیه وآله» فی امیرالمومنین عَلیْ علیه السلام» مها لت» میمم اخقوا 

اٍرنی و حرَّقوا صحیفتی آللتی کتبها لی آبی بل قدک. ۳ 

و کدّبوا شهودی, و هم واللّه جبرئیل و میکائیل و امیرالممنین و أَمٌ یَْنَ 
6 ۱ ۲۳ 
نادیده گرفتند حق ندارند بر پیکر من نماز بگزارند. آنها که نسبت به حق ما 
ظلم روا داشتند و ارث مرا غاصبانه تصرف کردند و سند مالکیت فدی را 

از دست من ربودند و به آتش کشیدند. 

آنها که گواهان و شاهدان مرا تکذیب نمودند. سو گند بخدا| که گواهان من 
حضرت جبرئیل و میکائیل و امیرالممنین علی «علیه السلام» و امّایمن 
بودند. [ 619] .] 


سوالاتی در موضوع زندگی زهرا 


طرح سوال یکی از راههای ایجاد انگیزه برای تحقیق و مطالعه و دقت 
بیشتر است. در این‌جا با توجه به مطالب عمومی انا کو حضرت زهر| 
«علیها السلام» و با استفاده از کتاب زندگانی فاطمه زهرا«علیها 
السلام»)58, [620] سوال در مورد زندگانی حضرت خدمتتان تقدیم 
می‌کنیم:  ..‏ , ۱ 

1- براساس چه انگیزه‌ای خدیجه با پیامبر «صلی الله علیه واله» ازدواج 
کرد؟ 

2- تولد فاطمه زهرا«علیها السلام» در چه تاریخی بود؟ 

3- محل تولد فاطمه زهرا«علیها السلام» کجاست؟ 

4- کودکی فاطمه زهرا«علیها السلام» چگونه گذشت؟ 

5- در هنگام محاصره اقتصادی, مسلمانان چگونه زندگی می‌کردند؟ 

6- خدیجه در چه سالی وفات یافت و مزارش کجاست؟ 

7- فاطمه علیها السلام» چه زمانی از مکه به مدینه همجرت نمود؟ 

8- طول مسیر هجرت چند کیلومتر می‌باشد؟ 

9- فاطمه زهرا«علیها السلام» در قبا به منزل چه کسی وارد شد؟ 

0- چرا پیامبر«صلی الله علیه واله» خواستگاران فاطمه علیها السلام» را 
رد نمود؟ 

1- میزان مهریه حضرت فاطمه علیها السلام» چه مقدار بود؟ 

2- آیا می‌توانید میزان مهریه فاطمه علیها السلام» را با وجه رایچ امروز 
محاسبه کنید؟ 

13- جهیزیه فاطمه علیها السلام» چه چیزهایی بود؟ 

4- از ازدواج علی علیه السلام» و فاطمه علیها السلام» چه می‌آموزیم؟ 
5- علی «علیه السلام» برای تاهیزم هزینه زندگی چه می‌کرد؟ 

6- مراسم عروسی در چه تاریخ و چگونه برگزار شد؟ 

7- خانه فاطمه علیها السلام» کجا و چگونه بود؟ 

19- تن فضیلت خانه فاطمه علیها السلام» چه آیه‌ ای نازل شد؟ 

9- انگیزه اضوبان از تخریب خانه‌های تار «صلی الله علیه وآله» و خانه 
فاطمه علیها السلام» چه بود؟ 

0- برترین جهاد برای زنان چیست؟ 

1- فاطمه زهرا«علیها السلام» چگونه شوهرداری کرد؟ 

2- راجع به تسبیحات فاطمه زهرا«علیها السلام» چه می‌دانید. آثار این 
ذکر چیست؟ 


3- حاصل ازدواج علی علیه السلام» و فاطمه‌عليهما السلام چند فرزند 


بود؟ 

4- راجع به عفت فاطمه زهرا«علیها السلام» چه می‌دانید؟ 

5- ارزنده‌ترین زینت زن در نظر فاطمه زهرا«علیها السلام» چیست؟ 
6- فاطمه علیها السلام», خدا را چگونه عبادت می‌کرد؟ 

7- حضرت زهرا«علیها السلام» از کدام مکتب دانش آموخت؟ 

28- راجع به مصحف فاطمه علیها السلام» چه می‌دانید ؟ 

9- فاطمه علیها السلام» در یاد دادن مطالب به دیگران چگونه رفتاری 
داشت؟ 

0- نقش فاطمه علیها السلام» در نبردهای صدر اسلام چه بود؟ 

1- آیا پس از هجرت. فاطمه علیها السلام» فریضه حج را بجای آورد؟ در 
چه سالی؟ 

2- فاطمه علیها السلام» در کدامیک از نبردها و حوادت مهم شرکت 
داشت؟ 

3- کدامیک از بستگان فاطمه علیها السلام» در نبردهای صدر اسلام به 
شهادت رسیدند؟ 

4- وفات رسول خدا«صلی الله علیه وآله» در چه تاریخی اتفاق افتاد؟ 
5- پیامبر«صلی الله علیه وآله» در گوش فاطمه علیها السلام» هنگام 
وفات چه رازی را فرمود؟ ۱ 

6- بعد از رحلت پیامبر «صلی الله علیه واله» چه حوادثی اتفاق افتاد؟ 
7- فدک کجاست و نام فعلی [ چیست؟ 

38- بخشش فدی , به فاطمه علیها السلام» بر چه اساسی صورت گرفت؟ 
9- آیا رسول خذادضای الله علیه وآله» به دیگر مسلمانان زمین مزروعی 
و مسکونی واگذار نموده بود؟ 

0- درامد فدک به چه مصارفی می‌رسید؟ 

1- سهم فاطمه علیها السلام» از محصولات خیبر چه مقدار بود و به چه 
مصارفی می‌رسید؟ 

2- راجع به موقوفات حضرت زهرا«علیها السلام» چه می‌دانید؟ 

3- بیت‌الاحزان کجاست؟ 

4- سخنرانی حضرت فاطمه زهرا«علیها السلام» در کدامیک از کتابهای 
قدیم و معتبر اهل سنت نقل شده؟ 

45- مزار فاطمه علیها السلام» کجاست؟ به چه دلیل؟ 

6- علت اختلاف در تاریخ وفات بین شیعه چیست؟ 

7- سوره کوثر در کجا و در فضیلت چه کسی نازل شد؟ 

8- راجع به مباهله چه می‌دانید و محل مباهله در چه مکانی بود؟ 

9- سوره دهر در فضیلت چه کسی نازل شد و داستان آن چیست؟ 

0- معنای ایه تطهیر چیست؟ 


1- حضرت آدم چگونه توبه کرد؟ 

2- یک حدیث با ذکر مآخذ از کتابهای اهل سنت در فضیلت فاطمه علیها 
السلام» بیان و معنی کنید. 

53- قبه و بار گاه معصومین در بقیع و قبه و بار گاه خدبجه, ابوطالب, و 
عبدالمطلب در قبرستان ابی‌طالب (مکه) در چه سالی توسط وهابیان 
4- فاطمه «علیها السلام» یعنی چه؟ 

5- اسامی دیگر حضرت فاطمه علیها السلام» را بیان کنید. 

6- نام نیکو بر فرزند نهادن چه تاثیرات مثبتی را دربر دارد؟ 

7- کنیه‌های حضرت فاطمه علیها السلام» را ذکر نمایید. 

8- چرا به فاطمه زهرا«علیها السلام» ام‌ابیها گفته‌اند؟ 


سوره کوثر 


کوثر به معنای خیر کثیر است. 

فخر رازی در تفسیرش گوید: لا آغطیناک الَْوْتر, قول سوم آن است که 
مقصود از کوثر فرزندان آن حضرت می‌باشند. وت | ند به‌خاطر انکه شان 
نزول این سوره آن است که به عنوان پاسخ‌گویی و رد بر کسی که بر آن 
حضرت ایراد گرفته و برنداشتن فرزند سرزنش کرده بود نازل شده است. 
بنابراین, معنای آ آن است که خداوند به مرور زمان فرزندانی به ار 
حضرت خواهد داد. ببین که چه‌قدر زیاد از اهل‌بیت کشته شده‌اند در عین 
حال دنیا از فرزندان آنان پر است و از خاندان بنی‌امیه فرد قابل اعتنایی 
باقی نمانده است. و بعد ببین که چه دانشمندان بزرگی در بین آنان وجود 
دارد مانند باقر و صادق و کاظم و رضاعلیهم السلام و نفس زکیه و امثال 
آنان بنابر این آنة جود معجزه‌ای است. 

و نیز می‌گوید: "ما اگر کوثر را بر کثرت پیروان يا بر کثرت اولاد و عدم 
انقطاع نسل حمل کنیم اين خود اخباری از عالم غیب خواهد بود که مطابق 
با واقع قرار گرفته و بنایراین یکی از معجزات است." 

که دنباله و ۱ ندارد ۳ که نسلی هناد خوبی 1 او باقی ۳ 
ولی تو ذریه‌ات باقی خواهند ماند... و در عین‌حال بر این مطلب دلالت دارد 
که فرزندان دختر هم جزو ذریه به‌شمار می‌ایند. 

از کلمات و عبارات این دو مفسر چنین استفاده می‌شود که حضرت فاطمه 
علیها السلام» وسنله کترت اولاد و.بقاق تسل, پیامیر. اکرم: ضلی, آلله علیه 
وآله» است. و اینکه ذریه و اولاد آن حضرت ذریه و فرزندان حضرت رسول 
صلی الله علیه واله» می‌باشند و اين از بزرگترین برکات آن حضرت است. 
علامه طباطبائی رحمه الله گوید "کثرت ذریه حضرت, تنها مقصود از 
کوثری ات که خداوتخ بهر پبا سر فا فرموده و يا اینکه از او خیر کثیر 
مراد است و کثرت ذریه از مصادیق خیر کثیر است. و اگر کثرت ذریه را در 
نظر نگیریم جمله ان شانتک هو الابتر بی‌فایده و بی‌مناسبت خواهد بود." 
روایات فراوانی در این باره رسیده است که گویند: "نزول این سوره در 
آن هنگام بود که یکی از کافران حضرت رسول را پس از فوت پسرانش 
قاسم و عبدالله سرزنش کرده به آن حضرت لقب ابتر داد." 

فا انن احمال: کفار کسانین کم‌معتای اس را سقط و جرنده آز قوف با 
از شیر دنتسه و کفت‌اند. که خدامته سود ان شخص را انتر تامتده نی 
منقطع از هر خیر و خوبی مردود می‌شود زیرا علاوه بر این شأن نزول 
خمله اا اعطای در متام امتنان هت کذاری بش اهر است: کهبه امط 


از انجا که می‌خواسته جان و روان رسول خدا را خشنود سازد جمله را با 
کلمه ان موکد ساخته و به لفظ اعطاء که در تملیک ظهور دارد, آورده 
است. 

و خلاصه آنکه, آیه بر این دلالت دارد که فرزندان حضرت فاطمه علیها 
السلام» ذریه رسول خدا می‌باشند و این به خودی خود از اخبار غیبی قران 
مجید است و خداوند پس از حضرت. با وجود ان همه مشکلات و مصائبی 
که بر انان وارد شد و کشتار دسته‌جمعی که از انان نمودند. فرزندان او را 
به گونه‌ای زیاد کرد که هیچ نسل دیگر با آنان برابری نمی‌کند. [621] . 


سوره هل آتی 


و بُطْعِمُون الطعام علی ۶ خیم سکیا و ما 2 تسیا انا باقن اه کی[ 
با [622] . 

اعدا خود را با آنکه به آن علاقه دا رتوبه هشگین وه و مره دهته و 
می‌گویند ما شما را برای خدا اطعام می‌کنيم و هیچ پاداشی و تشکری از 
یت ۳ 

علامه امینی صاحب کتاب ارزشمند الفدیر از میان روایات زیادی که راجع 
به ایه نقل شده و سی وچهار نفر از علمای اهل‌سنت ان را نقل کرده‌اند 
و ی ی 

علیه وآله» با جمعی از یاران به عیادتشان و 
گفتند ای ابوالحسن «علیه السلام» خوب بود نذری برای شفای فرزندان 
خود می‌کردی علی «علیه السلام» و فاطمه «علیهاز السلام» و فضه خادمه 
نذر کردند که اگر آنها شفا یافتند سه روز روزه بگیرند و طبق بعضی از 
روایات حسنین نیز نذر کردند. چند روزی گذشت که هر دو بهبود یافتند در 
حالی که در خانه علی «علیه السلام» چیزی نبود. علی «علیه السلام» سه 
من جو قرض نمود و فاطمه «علیها السلام» یک سوم آن را آرد کرد و نان 
پخت. هنگام افطار سائلی بر در خانه آمد وگفت سلام بر شما ای خاندان 
تبآهیر ۳۹۰ الله علیه وآله» مسمندی از مستمندان مسلمین هستم 
غذائی به من بدهید خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت کند. 

آنها, همگي مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را : به او دادند و آن 
شب جز آب ننوشیدند, روز دوم را نیز روزه گرفتند و در آن موقع. باز 
یتیمی بر در خانه آمد, آن روز نیز ایثار کردند و روز بعد را روزه گرفتند و 
در سومین روز اسیری هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد و باز سهم غذای 
خود را همگی به او دادند هنگامی که صبح شد علی علیه السلام» دست 
کین بو خسن کلیهها الساام.ر ۱ کرفت و خست یامن فخلی, الله. تایه 
واله» آمد وقتی پیامبر چهره نحیف و لاغر آنان را دیدند, فرمودند: "این 
وضعیت شما بر من بسیار گران است, سپس برخاست و با آن‌ها حرکت 
کرد هنگامی که وارد خانه فاطمه «علیها السلام» شدند دختر را در محراب 
عبادت مشاهده کرد که از شدت گرسنگی شکم او به پشت چسبیده و 
چشمهایش به گودی نشسته بود. حضرت بسیار نگران شد. ناگاه جبرئیل 
نازل شد و گفت اي محمد«صلی الله غلیه واله» این شوره را بکیر: 
خداوند با این چنین خاندانی به تو تهنیت می‌گوید پس سوره هل اتی را بر 


او خواند." 

این روایت در میان اهل سنت از روایات متواتر می‌باشد و علمای شیعه 
تماما اتفاق نظر دارند که این سوره در شان اهل‌بیت نازل شده, , بنابراین 
سوره هل آتی حاوی فضائل و افتخارات علی علیه السلام» و فاطمه 
«علیها السلام» می‌باشد. 

در این آیات خداوند ابرار را که همان اهل بیت هستند توصیف می کند و 
ی ی ی ی اه 
1 راتفر اونای زا 

2- و یخافون یوما کان شره مستطیرا. [خوف از قیامت] 

3- و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. [اطعام طعام ] 

4- انما نطعمکم لوجه الله لانرید منکم جزاء و لا شکورا. [اخلاص در کار] 
5- انا نخاف من ربئا یوما عبوسا قمطریرا. [خوف از پروردگار] 

آری حضرت زهرا«علیها السلام» به‌عنوان چهره‌ای تابناک از ابرار با صفات 
فوق به آن مقام 5 و بلند رسید که خداوند ثناگوی وی گردید در اين‌جا 
کم وی ی و 

در سوره دهر خداوند نعمتهای بهشتی را برشمرده ولی از حورالعین که 
غالبا در قرآن کنار نعمتهای دیگر بهشت مطرح می‌شود نامی نبرده, وی 
می‌گوید ممکن است این امر به جهت آن باشد که چون نزول این سور ه 
درباره فاطمه زهرا«علیها السلام» و همسر و فرزندانش است خداوند 
احتراما به حضرت زهرا«علیها السلام» در این سوره از نعمت حورالعین 
نام نبرده. 

عبارت الوسی چنین است: و من‌اللطائف علی‌القول بنزولها فیهم انه 
سبحانه لم یذکر فیها الحورالعین و انما صرح عزوجل بولدان مخلدین رعایه 
لحرمه البتول و قرة عین‌الرسول. [623] . 


سوژه‌های سخن در موضوع شخصیت حضرت زهرا 


1- فاطمه «علیها السلام» در قران ۱ 

2 فاطمه «علیها السلام» در دیدگاه پیامبر اکرم «صلی الله علیه واله» 

3- فاطمه «علیها السلام» و دفاع از ولایت علی «علیه السلام» 

4- فاطمه «علیها السلام» و روشهای همسرداری 

5- فاطمه و عبادات 

6- نفوذ کلام و حسن بیان فاطمه «علیها السلام» 

7- مبارزات فاطمه «علیها السلام» با ستمگران زمان 

8- فاطمه «علیها السلام» و مهدی «علیه السلام» 

9 فاطمه «علیها السلام» در کلام معصومین 

0- القاب و اسامی فاطمه زهرا «علیها السلام» 

1- مقایسه زنان نمونه همچون مریم خدیجه و... با حضرت زهرا «علیها 
السلام» 

2- فاطمه «علیها السلام» و میهمان‌داری او 

3 1[- مهاجرت فاطمه «علیها السلام» 

4- فاطمه «علیها السلام» در صحنه‌های جهاد 

5- فرزندان فاطمه «علیها السلام» 

6- کتابهایی که در موضوع شخصیت حضرت زهرا «علیها السلام» نوشته 
شده است 

7- فدک و فاطمه «علیها السلام» 

8- انحرافات سیاسی زمان حضرت زهرا «علیها السلام» 

9- اهمیت امامت و رهبری و دفاع حضرت زهرا «علیها السلام» از آن 
0- ازدواج فاطمه زهرا «علیها السلام» (جهيزیه., اثاثیه حضرت علی 
«علیه السلام». خانه اجاره‌ای) 

1- ارزش و جایگاه زن در اسلام با استفاده از مقامات حضرت 

22 تاثیر جوانان در حفظ دین و ولایت و شرح ژد کی بانوی هجده ساله 
جهان اسلام 

3- علی «علیه السلام» در توصیف فاطمه «علیها السلام» 

4- ماجرای غدیر در بیان فاطمه «علیها السلام» 

5- خطبه‌های حضرت زهرا «علیها السلام» (چهار خطبه) 

6- رنجهای فاطمه زهرا «علیها السلام» 

7- فاطمه زهرا «علیها السلام» و اثبات الگو بودن او 

8- دعاهای رسیده از حضرت زهرا «علیها السلام» (حدود شصت دعا در 
صحیفةالز هر | آمده است) 


9- بیان و توضیح روایات رسیده از حضرت زهرا «علیها السلام» (به کتاب 
نهح‌الحياة مراجعه شود) 

0- تسبیحات فاطمه زهرا «علیها السلام» 

1- خاطراتی از زندگانی حضرت زهرا«علیها السلام» 

2- محسن فاطمه زهرا«علیها السلام» 

3- دشمنآن فاطمه زهرا«علیها السلام» 

4- محبین فاطمه زهرا«علیها السلام» 

35- خصوصیات شیعه واقعی در دیدگاه فاطمه زهرا«علیها السلام» 

6- مسامحه در نماز و اثار ان, در سخنان فاطمه «علیها السلام» 

7- فرشتگان و فاطمه «علیها السلام» 

8- علوم وافره فاطمه زهرا«علیها السلام» 

9- سقیفه بنی‌ساعده و خیانت آن به اسلام 

0- بیت‌الاحزان 

1- فضائل و ارزشهای اخلاقی حضرت زهرا «علیها السلام» 

2- معجزات حضرت زهرا «علیها السلام» 

3- مقامات فاطمه زهر| «علیها السلام» در قیامت 

4- بحث شفاعت و شافعه بودن فاطمه «علیها السلام» در قیامت 

5- اشعار حضرت زهرا «علیها السلام» 

6- عفاف و حجاب فاطمه زهرا «علیها السلام» 

7 فاطمه و مادر فاطمه زهرا «علیها السلام» 

8- حالات علی علیه السلام» در مرگ فاطمه «علیها السلام» 

19- وصیتهای فاطمه زهر| «علیها السلام» و بحجّت وصیت 

0- فضه, اسماء و ام‌ایمن از تربیت شدگان مکتب فاطمه «علیها السلام» 
1- زیارت حضرت زهرا «علیها السلام» و توضیح و تحلیل ان 

2- نقل دوره‌های مختلف زندگی حضرت زهرا «علیها السلام» (کودکی در 
شعب ابی‌طالب,. هجرت فاطمه «علیها السلام» در مدینه. دوره 
همسرداری, دوره پس از رحلت پدر, اخرین لحظات) 

53- فاطمه زهر| «علیها السلام» در منابع اهل بیت 

4 فاطمه زهر| «علیها السلام» در کلام بزرکان 

55- ذزیه فاطمه زهر| «علیها السلام» و بررسی نقش سادات در تاریخ 
6- معنای توسل, توسل به حضرت زهرا«علیها السلام» چگونگی توسل 
پید | نمودن و انا توسل به حضرت زهر| «علیها السلام» 

57 فاطمه زهر| «علیها السلام» و توجهات علماء به ساحت مقدس او 
8- عصمت فاطمه زهرا «علیها السلام» 

9- عوام و خواص و عملکرد انان در دوران حضرت زهرا «علیها السلام» 
0- عبرتهای تاریخی از زندگی فاطمه زهرا «علیها السلام» 


1- بررسی شیوه‌های رفتار منافقین صدر اسلام با فاطمه زهرا «علیها 
السلام» و اهلبیت عصمت و طهارت 

2- حوادث و ماجراهای دوران حضرت زهرا«علیها السلام» و ارتباط 
تارتخی ان با خادنه عاشودا 

3- صحیفه فاطمیه «علیها السلام» 

4- فلسفه احکام در خطبه فاطمه زهرا«علیها السلام» 

5- استدلالات فاطمه زهرا «علیها السلام» به قرآن 


شب فان فاتافه از مسا 


فاطمه زهرا «علیها السلام» سه انتخاب نیکو در حد شایستگی‌های خود از 
دنیا داشتند. 

1- ارتباط با خدا از طریق تلاوت آیات قرآن 

2- ارتباط با خوبان و نیکان از طریق دوستی و عشق‌ورزی به پیامبر اکرم 
«صلی الله علیه واله» 

3- ارتباط با توده مردم و رسیدگی , به امور آنان با انفاق و بخشش به آنان 
قالت فاطمة « السلام»: 

خَبَبَ الوت من دئیاکم تلا: تِلاعَةُ کتاب ال والنظر. ی وجه رسول ال 5 
الائفاق فی سبیل الله. [624] . 

[ از دنیای شما سه چیز محبوب من است: 

1- تلاوت قران 

2- نگاه به چهره پیامبر «صلی الله علیه وآله» 

3- انفاق در راه خدا.] 


سیاستی زگ برای بازماندن باب تاریخ 


افرادی جنایتی را مرتکب می‌شوند و بعد خودشان در قيافه یک دلسوز 
ای سوه سای هار تا ات ی ی ای که ماو کر 
امام رضا «علیه السلام» را شهید می‌کند. بعد خودش بیش از همه مشت 
به سرش می‌زند و فریاد می‌کند و مرئیه‌سرایی می‌نماید. و لهذا تاریخ را 
دراه افی دام دام تمی‌اند بایر که که مامیسنه اردت 
که امام رضا«علیه السلام» را شهید کرده است. این لوت تاریخ است. 
زهرا «علیها السلام» برای اینکه تاریخ لوث نشود فرمود: مرا شب دفن 
کن. لااقل این علامت استفهام در تاریخ بماند. پیغمبر«صلی الله علیه وآله» 
یک دختر که بیشتر نداشت؛ چرا باید این یک دختر شبانه دقن بشود و چرا 
باید قبرش مجهول بماند؟! این بزرگترین سیاستی است که زهرای مرضیه 
اعمال کرد که اين در را به روی تاریخ باز بگذارند که بعد از هزار سال هم 
که شده بیایند بگویند: 


تاریخ بگوید: تتیعان اد چرا دختر پیغمبر «صلی الله علیه وآله» را در 
شب دفن پکنند؟! مگر تشییع جنازه یک امر مستحبی نیست آن هم 
تب مر کرو ان هم کم سنا نم دح یفسزاضلی اه عیهوا م۱۱ 
چرا باید افرادی معدود به او نماز بخوانند؟! و چرا اصل محل قبرش 
مجهول بماند و کسی نداند زهرا«علیها السلام» را در کجا دفن کرده‌اند؟! 
[625] . 


سیب بهشتی (تفاحة الفردوس 


یکی از لقبهای حضرت زهرا «علیها السلام» تفاحة الفردوس [سیب 

بهشتی] است چرا که در اصل تکوین نطفه فاطمه زهرا«علیها السلام» به 

حسب روایت برگشت به سیب بهشتی دارد. 

از پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» سوال شد چرا شما همواره فاطمه 

«علیها السلام» را می‌بوسید و می‌بوئید ولی نسبت به دیگر از دختران خود 

اینگونه عمل عمل نمی‌کنید؟ حضرت فرمودند: "برای اينکه جبرئیل برای من 

سیبی از بهشت هدید آورد هن آنزا خوردم و پس از آن نطفه فاطمه 

زهرا«علیها السلام» در من ایجاد شد و آنگاه به خدیجه انتقال یافت و 

فاطمه ولد شد. " [626] . 

ِ بر این روایت 3 نشان می‌دهد وجوه مشابهتِ دیگری بین حَلّق 
و بوی و خوی و اثر و آثار حضرت زهرا و سیب وجود دارد که در 

# به نقل خلاصه‌ای از آن موارد از کتاب جْثةَ العاصمة از آیت‌اللّه 

وتو تون [627] می‌پردازیم. 

ردیی 

سیب دنیا 


سیب بهشتی (فاطمه علیها السلام») 
1 


سیب پاک کننده اخلاط فاسد از معده و درون انسان است 

محبت و ولایت حضرت زهرا«علیها السلام» برطرف کننده انواع گناهان و 
ظلمات و تیرگیهای روحی و درونی است 

2 


سیب دنیوی دافع سحر و جادوگری است 

تفاحه بهشتی در دنیا و اخرت دافع کید فریبکاران و شرور حاسدین است 
3 

سیب دنیوی مانع جن ود کف و جنون و چشم‌زدگی است 

دوستی فاطمه زهرا«علیها السلام» مانع وسواس و نفود شیطان در دل 
است 


4 
خوردن سیب دنیوی سموم را از بدن دفع می‌کند 
5 


خوردن سیب بلغم را از مزاج خورنده آن برطرف می‌سازد 
د ‏ ه سی ا ب سا ا مف تایه 


6 

خوردن سیب حرارت درون و تب را هی تتتتا نز و اندرون را خنک می‌سازد 
تفاحه احمدیه حرارت محشر را فرو می‌نشاند 

7 

سیب دنیائی بیماری‌ها را می‌برد)1( 

8 

سیب دنیوی تقویت کننده قلب و دماغ انسانی است که از اعضای اصلی و 
رئیسیه بدن هستند و این دو بمنزله پیغمبر و امام در بدن انسانی 
هستند) 2( 

تفاحةالفردوس (فاطمه زهرا «علیها السلام») هم در دنیا تقویت کننده 
رسول خدا و امام زمان خود بود 

1- جنَهٌ العاصمه/ قال‌الصادق علیه السلام»: او یعلم الناس ما فی‌التفاح 
فاداوه اهر هی الا نم ۲ 

2- جَتهُْالعاصمه/ قابل ذکر اینکه فوائد مذکوره سیب تصاما -مستفاز از 
روایات اهلبیت علیهم السلام است. 


گرچه ابوبکر در قبال مبارزات پی‌دریی حضرت زهرا «علیها السلام» 
پایداری کرد و حاضر نشد فدک را به آن حضرت برگرداند. اما زهرا«علیها 
السلام» بوسیله مبارزاتش, ستمکاری دستگاه خلافت و حاکمیت و حقانیت 
خودش را برای جهان اسلام باثبات رسانید. همان فدک. "۳ هب 
خلافت. نقطه انفجاری شد و همانند استخوانی در گلویشان گیر کرد. تا 
مدتی یکی از وسائل تبلیغاتی مهم و یکی از نقاط ضعف دستگاه خلافت 
بشمار می‌رفت که از حل آن عاجز بودند. گاهی برای جلب رضایت علویین 
فدک س به آنان پس می‌دادند و گاهی که بر آنان خشمناک می‌شدند پس 
اه 
پزیدین فا وب داد. در زمان ِا مروان؛ تمام ک در اختیار او 13 
عمربن عبدالعزیز بخشید وقتی عمرین عبدالعزیز به خلافت رسید فدک را 
به حسن‌بن حسن يا علی‌بن الحسین علیهم السلام رد کرد. 
در زمان خلافت عمربن عبدالعزیز فدی در دست اولاد فاطمه علیها 
السلام» بود. وقتی یزیدین عانکه به ولایت منصوب شد فدی را از اولاد 
فاطمه علیها السلام» گرفت و در اختیار بنی‌مروان واقع شد. در دست آنان 
بود تا خلافت از آنان گرفته شد. وقتی سفاح به خلافت رسید فدک را به 
عبدالله بن حسن داد. وقتی ابوجعفر بر بنی‌حسن خشمناک شد فد را از 
آنان گرفت. سیس مهدی آنرا به به اولاد فاطمه علیها السلام»_ برگردانید. 
سپس موسي‌بن‌مهدی و هارون آنرا پنین. گرفتند. دز ذستت. آنان. بود. تا 
هنکامن که خامون به خلافت ر سید آنرا به به اولاد فاطمه علیه السلام» رد 
3 
کر 
یک‌روز که مأمون در مجلس قضا نشسته بود, نامه‌ای را به دستش دادند 
آنزا خواتد.و کریست. یس گفت وکیل فاطمه «علیها السلام» کجاست؟ 
پیرمردی برخاست و نزدیک آمد. مأمون دریاره فدک با او مناظره نمود, 
پیرمرد غالب شد. مامون دستور داد فدک را قباله کردند و به او دادند. بعد 
از آن, در دست اولاد فاطمه «علیها السلام» بود تا زمان متوکل, او فدک را 
به عبدالله بن عمر بازیار بخشید. یازده درخت خرما در فدک موجود بود که 
به دست مبارک رسول خدا کاشته شده بود. فرزندان فاطمه علیها السلام» 
خرماهای انرا می‌چیدند و در موقع حح به حاجیان هدیه می‌کردند. حجاج هم 
در عوض, کمکی به اولاد پیغمبر می‌نمودند. و بدینوسیله اموال زیادی 


نصیب آنان می‌شد. عبدالله بن عمر بازیار. بشران بن ابی‌امیه ثقفی را 


فرستاد آن درختها را قطع کرد. [628] . 


سیره شناسی 


گاهی ی بزرگان از ان جهت مورد دقت تاریخی و مطالعاتی قرار 
ضی کیرد تا زمینه‌ای برای طضل نمودن و اتخاذ روش و مند از زندگی آنان 
باشد. سیره‌شناسی بحثی تاریخی. اخلاقی است چرا که گاهی مورخ 
زندگی بزرگی رز از جهت روش و اصول حاکم بر آن زندگی مورد تحقیق 
قرار داده است آنگاه اندیشمند اخلاقی این قسمت از تاریخ را با انگیزه 
ادب‌شناسی و الگودهی اخلاقی وظارد حوزه علم اخلاق می‌سازد. ما باید با 
توجه به این دیدگاه نگاهی عمیق و دقیق به زندگی حضرت زهرا«علیها 
السلام» بیندازیم و به انگیزه متدشناسی آنگاه تاننتوت و نمونه گیری از 
ایشان اصول حاکم بر ارتباطات زندگی ایشان را مورد بررسی قرار دهیم 
که در موضوعات گوناگون این امر به بخشی از این اصول اشاره تفصیلی 
شده است. سیره فردی, سیره خانوادگی. سیره اجتماعی, سیره سیاسی, 
سیره مبارزاتی و سیره اقتصادی - حضرت باید مطالعه شود آنگاه 
نمونه‌های انفاق, مادری, همسری, فرزندی. عبادت, کار, میهمان‌داری, 
ظلم ستیزی, حجاب و عفاف, دفاع از امام, قران‌محوری, اخلاص, را از او 
بیاموزیم. که این نمونه‌ها پیام‌اور حاکمیت صدها اصل و قاعده و قانون بر 
زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» است که بخشی از این اصول عبارتند 
از: 

1 اصل پایداری و استقامت در برابر مشرکین, منافقین و مخالفین ولایت 
2- اصل نظم و انضباط در امور زندگی فردی و خانوادگی 

3- اصل عزت‌طلبی و شرافت دوستی 

4- اصل ازاده‌طلبی 

5- اصل تفکر و برهان‌طلبی 

6- اصل ساده‌زیستی و بی‌رغبتی به مظاهر دنیا 

7- اصل ایثارگری و انفاق 

8- اصل خانه‌دوستی و اهمیت به تربیت فرزندان 

واصل عناق تایه فداست ار 

11- اصل ورود به صحنه‌های اجتماعی در صورت نیاز 

2- اصل پذیرش نظام امامت 

3- اصل ظلم‌ستیزی 

4- اصل آخرت‌گرائی و عبادت پیشگی 


سیلی 


در حدیت مفصل از حضرت صادق «علیه السلام» نقل شده است: تازیانه 
زدن عمر بر بازوی آن حضرت بطوری که همچون بازوبندی سیاه بالا آمد و 
فشار دادن در را با پای خود بر شکم آن حضرت که در آن ایام شش ماهه 
حامله بود به‌طوری که فرزندش محسن را که در شکم داشت سقط کرد و 
هجوم عمر و قنفذ و خالدبن ولید بر خانه آن حضرت و نیز سیلی زدن به 
ور ۳ آن حصر ت به‌گونه ای که گوشواره‌اش در زير روپوش آشکار شد و 
حضرت با صدای بلند گریه می‌کرد و می‌گفت: "باباجان, ای رسول خدا! 
دخترت فاطمه تکذیب می‌شود و کتک می‌خورد و کودکش در شکم کشته 
می‌شود. " [629] . 

همچنین به کتاب چشمه در بستر مراجعه شود. [6301] . 


شاخه شجره طیبه 


اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مقام تشبیه در آیات قرآن مانند 
درختی پاک هستند که اصل آن درخت وجود مقدس پیامبر اکرم «صلی الله 
علیه وآله», تنه اصلی آن علی «علیه السلام». شاخه آن شجره فاطمه 
زهرا«علیها السلام» و میوه‌های آن فرزندان فاطمه «علیها السلام» 
و در مقابل. دشمنان اهلبیت شجره خبیثه هستند و یا شجره ملعونه که همه 
عوامل کفر و نفاق مخصوصا بنی‌امیه و ظالمین در حق فاطمه زهرا «علیها 
السلام» تشکیل‌دهندگان این شجره شوم هستند. 
عن جابرالجعفی, قال, سالت اباجعفر محمدبن علین الباقر علیهما السلام 
عن قول الله عژوجل, کشجرة طیّْبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تَوّتی 
اکلها کل حین باذن ربها قال اما الشجرة ؛ فرسول الله «صلی الله علیه 
وآله» و فرعها علومٌ «علیه السلام» و غصن الشجرة فاطمة بنت رسول‌الله 
و ثمرها اولادها و ورقها شیعتنا. [631] . 
[جابر جعفی گوید: از امام باقر «علیه السلام» درباره این فرموده خدای 
عزوجل سژال کردم سخن پاک چون درختی پاک است که ریشه‌اش استوار 
و شاخه‌هایش در آسمان است. به فرمان خدا| هر زمان میوه خود را 
می‌دهد. فرمود: اما آن درخت رسول خدا «صلی الله علیه وآله» است و 
تنه آن علی «علیه السلام» و شاخه آن درخت, فاطمه علیها السلام», دختر 
رسول خدا «صلی الله علیه وآله» و میوه آن فرزندان اوعلیهم السلام و 
برگهای آن شیعیان ما هستند.] 


شاخه نخل 


نخل درختی دوست داشتنی برای فاطمه علیها السلام» و خاندان او بود. 
علی علیه السلام» چه بسیار نخلستانهایی آباد نمود و به فقرا و مساکین 
انفاق نمود. از میوه خرما تغذیه می‌نمودند و حضرت زهرا«علیها السلام» 
ان را به عنوان تحفه‌ای خوب معرفی نمود. 

در حدیثی آمده است: پس از آنکه حضرت زهرا«علیها السلام» از دنیا 
رفت. طبق وصیّت آن حضرت. امیرالمومنین علیه السلام» شبانه مشغول 
غسل و کفن و دفن او شد. تن از تکمیل سل وردفونه جتازه را از خانه 
بیرون آورد و سه شاخه از درخت خرما را آتش زد و جلو جنازه حرکت داد 
تا اینکه بر او نماز خوانده و شبانه دفن کرد. [632] . 

قنکام که حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» به سوی بیت‌الاحزان رفت 
این شاخه‌های درخت نخل بود که سایبان او و فرزندان او شد و ان حضرت 
را از شدّت گرما محافظت نمود و بالاخره در شب تاریک و غربت‌زده وفات 
فاطمه علیها السلام» در پرتو اتش شاخه‌های نخل حضرت زهرا«علیها 
السلام» تشییع شد. 





اشاره 


تیف از ویژگیهای اولیاء خدا| دوستی با شب., و نا زهازین بودن با خدا| در 
خلوتهای شبانه است. سهر و سحر هر دو برای اولیاء خدا دوست داشتنی 
ات اسف ات اند ساات اعت ماع ادا 
در اسلام ضمن آنگه دعوت و توصیه به استراحت و خواب شبانه شده 
ات تیه تریح هه بآ احباغ شم ه افضفاود ار اوعات اند 
هم به خمل, اندة است. 

درخشانترین و پرمعنی‌ترین اوقات اولیاء خدا شبهای باصفا و ملکوتی 
هاست, 

به چند آیه و روایت دقت کنید: 


نزول قران در شب قدر 


۳ ِ- 


نآ تزلناغ فی لنلة القدر و ما آذربی ها لبله القذر لیلد القار خی من الف 


[ ما [ما این قرآن عظیم‌الشآن را در شب قدر نازل کردیم. و چه تو را به 
عظمت این شب قدر آگاه تواند کرد؟ شب قدر از هزار ماه بهتر و برتر 
است. ] 


معراج پیامبر در شب 


سبحان الذٍی آسٌری بعبّده لیلاً من المسجدالخرام الی المسُجد الأفَصَی 
الذٍی با کنا حَوِلَه ره یه م ایاتنا ات هو السَميع البصیر. [633] . 

[پاک و منزه ات ای وی ره خود محمد «صلی اه یا 
را از مسجدالحرام به مسجد اقصایی که پیرامونش را مبارکی ساخت سیر 
داد تا انا خود را به او بنماید که خدا| به حقیقت شنوا و بیناست.] 


مواعده خدا و موسی در شب 


واء عذُنا ُوسي تلائین یله و أنمَمُناها بعشر 3 0 
قال موسی لاخیه هرّون اخْلَفْنی فی قوّمی و اصلخ ولا ی سبیل 
المُفسدین. [6341] . 

[و با موسی, سی شب وعده و قرار نهادیم. چون پایان یافت ده شب دیگر 
زان افزودیم تا آنکه زمان وعده به چهل شب تکمیل شد به برادر خود 
هارون گفت: تو اکنون پیشوای قوم و جانشین من باش و راه اصلاح پیش 
گیر و پیرو اهل ۳1 مباش.] 


تحصیل مقام محمود با شب زنده داری 


و من الیل قَتهَمّدٌ به نافلة لک عسی آن یبتک ریک ققاماً مَحْموداً. [635] . 
[و بعضی از شب را بیدار و متهجد باش که تهجد و نماز شب, خاص تو 
است؛ باشد که خدایت به مقام محمود مبعوثت گرداند.] 

دستور شب‌خیزی به پیامبر «صلی الله علیه وآله» 

قُم الیل الا قلیلاً ِسْقَة آوالفص مه قللاً آورة لب و تثل الفرآن تر: 
[636] . 

[بپای خیز شب را جز اندکی, نیمش را یا بکاه از آن اندکی یا بیفزای بر آن 
و بسُرای قران را سرودنی.] 


آنار شب زنده داری در کلام رسول خدا 


و قالّ «صلی اللم علیه وآله»: عَلیْکَمْ بقیام الیل مان دب الصَّالحین قَبْلَکَم 
و ان قیام الیل فرب لی ال تعالی و تکفیژ لِلذئْوب و مَطرَدَة للذاء عَن 
الجَسَد و علها عن ن الثم [637]. 1 
نبی‌اکرم «صلی آلله" علیه وآله» فرمود:[ شما را به شب‌خیزی سفارش 
می‌کنم که روش صالحین پیش از شما چنین بود. و بپای خاستن در شب 
انسان را به خدا نزدیک صو کتز و گناهان را می‌پوشاند و بیماری را از بدن 
دور می‌کند و انسان را از گناه باز می‌دارد.] 


شب زنده داری خانوادگی 


اشاره 


و قال «صلی الله علیه وآله»: من اسْتبقظ من الیل و یط ارت قضلیا 
رَکقتین کنبا من الداکرین الله کثیراً و الذاکراتِ , [638] . 

[پيامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» فرمود: هر کس پاسی از شب را بیدار 
شود و همسرش را بیدار کند و هر کدام دو رکعت نماز بجای اورند, هر دو 
از مردان و زنان ذاکر (که همواره به اد خدا هستند) ثبت می‌شوند.] 

با این مقدمه کوتاه در موضوع شب و شب زنده‌داری مناسب است ضمن 
یاداوری و تذکر به اینکه یکی از القاب حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» 
لیلةالقدر است و جا دارد در اطراف این لقب حضرت بارها و سالها فکر 
شود تا به زوایای پنهان شخصیت او بیشتر اشنا شویم» مروری بر شبهای 
فاطمه زهرا«علیها السلام» و چگونگی گذران این وقت در سره آن بانوی 
گرامی داریم. 


عبادتهای شبانه فاطمه زهرا 


قاٍل الامام الحسن المجتبی «علیه السلام»: 

رأبّث ان فاطمة «علیها السلام», قامت فی مخرا, 

راكقةٌ ساجدَء حلّی انصح عمود الط و سَمعثها تدعُو للممنین منین وا 
و سیهم و کنر الدعاء آهم. ولا تدغو لِتفُسها بشیء قلث لها 2 

تین لتَفسي کما تذعین لغیری؟ ققالث: يا بتیت! الجاژ تم الذّار. 

[مادرم فاطمه «علیها السلام» را دیدم که شب جمعه در و خوبش 
(به عبادت) ایستاده و پیوسته در رکوع و سجود بود تا آنکه سپیده صبح 
بردمید, و از او می‌شنیدم که برای مردان و زنان موّمن دعا می‌کرد و 
نامشان (بر زبان) جاری می‌ساخت و برایشان بسیار دعا می کرد ولی برای 
خویش هیچ دعا نمی‌کرد. پس به او گفتم: ای مادر! چرا همان گونه که برای 
دیگران دعا می‌کنی برای خود دعا نمی‌کنی؟ فرمود: ای پسرکم! نخست 
باید همسایگان را دریافت انگاه به خانه پرداخت. [639] .] 


کار شبانه فاطمه در خانه 


حضرت زهرا «علیها السلام» چون زنان دیگر جامعه کار می‌کرد, گندم را با 
اتشات دستی آرد می‌نمود, نان می‌پخت,؛ کار روزانه را انجام می‌داد, به 
بچه‌داری و تربیت کودک توجچه کامل داشت تا آنکه هر دو دست آن یگانه 
روزگار زخم شد, ناچار خدمت پدر رفت و فرمود: 

قَدٌ مجلث یدای من الرحی, آیلیین حصعاادیر ال حیخی: اضاخ آبوالکسن 
یحمل حسنا و خسینا. 

ابا هن ال «ضلی الله علیه واله» هرز دو دستم به غلت ارد کردن کندم 
با آسیاب دستی ورم کرده, زخم شده است. دیشب را تا صبح به آرد کردن 
گندم مشغفول بودم. امام علی «علیه السلام» فرزندانم حسن و حسین 
علیهما السلام را نگهداری می‌کرد. [6401] .] 


شفمهان ام تا قاطاود 


مرد گرسنه‌ای در مسجد مدینه بیا خواسته گفت: "ای مسلمانان! از 
گرسنگی , بق تک امجهام: مرا .ههسان کنید. پیامبر اسلام صلی الله علیه 
واله» فرمود؛ : چه کسی این مرد را امشب مهمان می‌کند ؟ " 

حضرت علی «علیه السلام» فرمود: من يا رسول‌الله. 

کمی بعد وارد منزل شده از فاطمه زهرا «علیها السلام» بر سنید: آبا این 
در منزل داریم؟ مهمان گرسنه آورده‌ام. 

حضرت زهرا «علیها السلام» ایثارگرانه فرمود: 

ما علْدنا الا قوث الصبّه و لکنا ویر به صَیْفنا. 

[در خانه ما غذایی نیست مگر به اندازه خوراک دختربچه, اما امشب ایثار 
کردم . کاشتی. را تحصل صی‌کنم. و هضیرم مقدار. دا را جه مهمان 
می‌بخشیيم. [641] .] 


یاری خواهی شبانه و بسیج مردم بر علیه حکومت 


منظور دعوتهای شبانه زهرا «علیها السلام» است. او پس از کودتای 
سقیفه دست حسنین را گرفته و با علی «علیه السلام» بر در خانه‌های 
مهاجر و انصار می‌رفت و از انها در حمایت از علی علیه السلام» یاری 
می‌طلبید. 

قال ۳ «علیه السلام»: آن :1۶ حِمّل فاطمَء علی جواي وسازبها لیلاً 
الی بیو ت الاصا دسا ام النصء و شا فاطم الاتتصار له 

0 ۲ ناد تتشان. دن فه سیر میحر فا ر ای 1 در حق 
علی «علیه السلام» و دریای فضایل او می‌انداخت تا شاید بتواند برای كِِ 
«علیه السلام» چهل یاور فراهم کند, زیرا از علی «علیه السلام» شنیده 
بود که می‌ گفت: اکر حهل یاو داشتم در خانه تمی‌ تفت و آنها هم با در. 
را باز نمی‌کردند و جوابی نمی‌دادند و يا وعده می‌دادند اما حاضر 
نمی‌شدند. زهرا «علیها السلام» تا چندین شب این‌گونه عمل کرد, اما تنها 
چهار نفر بر سر قرار می‌آمدند.] 

و اگر می‌بینی که جای علی «علیه السلام» زهرا «علیها السلام» درها را 
می‌کوبد و به یاری علی «علیه السلام» دعوت می‌کند, گذشته از پیمان 
عقبه, به خاطر این نکته است که از علی «علیه السلام» کینه‌های بدر و 
احد و احزاب و... را به‌د ل دارند. ولی از او کینه‌ای به دل ندارند و اند ی 
علیه السلام» او را سوار بر استر می‌نمود, با اينکه خانه‌ها به یکدیگر نزدیک 
بوده, و مدینه هم وسعتی نداشته, شاید به سبب کسالت و رنجوری او از 
مصائبی بود که بر او وارد آمده بود به‌طوری که باید سواره برود. 

و اما اینکه چرا حسنین را به همراه خود می‌برد, نه باين خاطر است که 
ترحم آنان را برانگیزد, بلکه به خاطر زمینه‌هایی بود که رسول «صلی الله 
علیه وآله» بیدار و آگاه از قبل برای آن دو فراهم کرده بود. به طوری که با 
حضور این دو و یادآوری آن زمینه‌ها, احتمال اینکه از خواب غفلت بیدار 
شوند بیشتر می‌شد. چون همه می‌دانستند که این دو در آباث مباهله و 
تطهیر و آیه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و پتیما و اسیرا داخلند. 
[6421] . 


پیغمبر «صلی الله علیه واله» به ام‌ایمن فرمود: 

"علی را نزد من حاضر کن.* 
میل داری همسرت را به منزل ببری؟ عرض کرد: اری يا رسول‌الله. " 
ی تا سار هی اسیت با سا سم 
فراهم می‌کنم." 

سپس به زنانش فرمود: "فاطمه «علیها السلام» را زینت کنید و 
خوشبویش نمایید و اطاقی برایش فرش کنید تا مراسم عروسی را برگزار 


پیغمبر اکرم به علی «علیه السلام» فرمود: 

"در کر وت باید ولیمه داده شود. من دوست دارم امتم در 0 ولیمه 
بدهند. " سعد که در مجلس, حاضر بود عرض کرد: من یک گوسفند برای 
جشن شما تقدیم می‌کنم. ۳ فووهین دیگر از ۹ یز ۳ حد ود توانایی 
خودشان کمک کردند. رسول. خدا«صلی. الله علیه: واله» به بلال. فرهود: 
"یک گوسفند بیاور و به علی «علیه السلام» فرمود: حیوانی ذبح کن." نان 
هم تهیه کردند. سپس به علی علیه السلام» فرمود: "هر که را می‌خواهی 
برای صرف غذا دعوت کن." علی‌بن ابیطالب «علیه السلام» گروه زیادی 
از اصحاب را دعوت نمود. گوشتها را پختند و بوسیله روغن و خرما و کشک 
غذائی تهیه نمودند. 

چون جمعیت مدعوین زیاد بود و وسائل پذیرائی نداشتند پیغمبر «صلی الله 
علیه وآله» دستور داد مهمانان جشن, ده نفر ده نفر داخل شوند و غذا میل 
کنند. در آن جشن تاریخی, عباس و حمزه عموهای پیغمبر و علی‌بن 
ابیطالب علیه السلام» و برادرش عقیل از مدعوین پذیرایی می‌نمودند. 
سفره‌ای گستردند و اصحاب, ده نفر ده نفر داخل می‌شدند. بدین منوال 
گروه کثیری غذا خوردند. و به برکت دست رسول خدا«صلی الله علیه 
وآله» همه سیر شدند. سپس دستور داد بقیه غذاها را به خانه فقرا و 
بیچارگانی که از حضور در مجلس ولیمه معذور بودند ببرند. دستور داد یک 
ظرف غذا هم برای فاطمه و علی علیهما السلام کنار گذاشتند. [643] . 


گریه‌های شبانه فاطمه 


فال پرسول له «صلی الله علیه وآله»: 


ما رایتها دَکَرّث ما بصن بها بعدی, , کاتی بها و قَدٌ دحل الذل بیتها, و 
۱ و عصبّت حقهاء و مُنَعت ت اژتها, و کسر جنبها, و اسَقطت 
چنینها, و هی تنادری: یا محَمّد اه, فلا 7 جاب, و تسْتَْیتُ قلا تغاث, فلا تزال 
بعدی مَخزونة 1 با یه ند کر باتقطاع الَجخی * عن بیتها مه و تتذکرژ 
فراقي آخری و تشتوچش |ذا جتها الیل لِققد توت الدی دام سای ۵ 
اذا : تهَعد بالفرآن تم تری تفسها دَِیلة بعد آن کاتت فی آ] آبیها عزیزةٌ 
آهنگامی که فاطمه «علیها السلام» را می‌بینم به یاد می‌آورم آنچه را که 


پس از من برای او رخ خواهد داد, گویی می بینم خواری در خانه‌اش وارد 
شده و حرمتش هتک گردیده و حقش پایمال گشته و از ارش محروم شده 
و پهلويیش شکسته گشته و جنینش سقط گردیده است درحالی که فریاد 
می‌زند: یا محمداه! ولی کسی پاسخش را نمی‌دهد و فریادرسی می‌جوید 
اما کسی به فریاد او نمی‌رسد و پس از من همواره اندوهگین و غمگین و 
کریان خواههبووه کاهی انعطاع وحی زا از حانه اس به‌بان می‌آوزد وکاهی 
هجران مرا و هنگامی که شب بر آن خانه دامن می‌گسترد به هراس 
7 می‌ شنید, آنگاه 
خویشتن را خوار بیند پس از آنکه در زمان پدرش عزیز بود. [644] .] 


حالتهای معنوی فاطمه در شب عروسی 


در شب ازدواح, امام علی «علیه السلام». فاطمه زهرا«علیها السلام» را 

نگران و گریان دید. فرمود: "چرا ناراحتی؟ " پاسخ داد: 

تفکرثٍ فی حالی و آمُری عِلند ذهاب غُفری و نوی فی قبّری فقس 

ژخولی فی فراشی بقل زلی کذجولی الی لحدی و قبری فانْشِدک اللَ ان 
قمّت الی الصّلاة تقد لد تعالی هذه الیلة... 

[در پیرامون حال و رفتار خویش فکر کردم. به یاد پایان عمر خویش و 

منزلگاه دیگرم به نام قبر افتادم که: امروز از خانه شما منتقل شدم و 

روزی دیگر از اینجا به طرف قبر و قیامت خواهم رفت, در اين آغازین 

لحظه‌های زندگی, را داش کی ده که سا غا بفتها رد باس ی 

هم در این شب خدا را عبادت کنیم. [645] .] 


شرح یک میهمانی بهشتی برای فاطمه در زمین 


در يکي از روزهای سخت زندگی که گرسنگی بر خاندان پیامبر«صلی الله 
علیه واله» فشار اورد حضرت فاطمه علیها السلام» وضو گرفت و پس از 
خواندن دو رکعت نماز دست به دعا برداشت و عرض کرد: 

آلمی و, سید هد صمه‌نیی» وه علق این عم سک آلقی آتزل غاین 
خانده هن السها عکضا ایلع غلی هن اسر اقا اک مها ع کمزوا ما آلاند 
انزله علینا فانا بها مومنون. 

ا ایا وتا ان امسر تحص دی الم یم مان آسترو انم 
علی علیه السلام" پسر عموی پیامبر توست. ای خدای من ! مائده‌ای از 
آسمان برایشان بفرست چنانکه بر بنی‌اسرائپل فرستادی و آنان از آن غذا 
هون و باسیاشسی ند ای رفن نان مه ان عاندم را : بر ما فرو فرست 
که‌.ها ما ۱ 

ناگهان ظرفی از غذا و طعام بهشتی نازل شد که بوی عطر آن منزل علی 
ِ السلام» را معطر ساخت امام کل علیه السلام» پر سید. 

ی لک هذا؟ قالت: هم هن عند الله فعال النبی. ضلی. الله غلیه,واله» 
۳ الذی ارانی بنتاً مثلها کمثل مریم کلم دخل علیها زکریاالمحراب 
اه ای اه ال پاش با اد شاوت 
پروردگار است. رسول خدا«صلی الله علیه واله» فرمود: حمد و ستایش 
خداوندی راکه دختری به من عطا فرمود مانند حضرت مریم که هرگاه 
زکریای پیامبر«صلی الله علیه وآله» در محراب عبادت او حاضر می‌شد 
غذاها و میوه‌های رنگارنگ می‌دید, می‌پرسید: اين غذاها از کجاست؟ مریم 
وا ها و ار 
در روزگار قحطی و گرسنگی اکثر مردم مدینه با مشکلات فراوانی زندگی 
می‌کردند و رسول خدا«صلی الله علیه واله» سخت گرسنه بود و شب و 
روز برای مساکین و فقرا تلاش می‌کرد و گاهی سنگ بر شکم مبارک 
می‌بستنت: تا درد کرسنگی. قابل. تحمل. باشد.. در آن روزهای سخت, درب 
خانه فاطمه علیها السلام» را کوبید و فرمود: دخترم آیا. جبزی: در متزل 
داری که رفع گرسنگی نمایم؟" , 
حضرت زهرا«علیها السلام» گفت: "نه." رسول خدا بازگشت اما زهرای 
مطهر<«علیها السلام» نتوانست تحمل کند و دست بر دعا برداشت غذایی 
معطر و پاکیزه از بهشت اورده شد تا چشمان فاطمه علیها السلام» به 
و الله لاوثرن بها رسول الله علی نفسی و غیری 


[سوگند به خدا ایثار کرده و پیامبر را بر خود و دیگران مقدم می‌دارم.] 
آنگاه ظرف پر از غذا و گوشت بریان شده را برای رسول خدا| فرستاد 
پیامبر«صلی الله علیه وآله» پرسید: 

ی لک هذا؟ [این. غذا را از کجا آوردی؟] 
فا ان ار سب رای 
[این غذا از فضل و رحمت الهی است بدرستی که خداوند هر کسی را که 
بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد. [646] .] 
شعب ابی‌طالب و فاطمه «علیها السلام» 
یکی از افتخارات مبارزاتی فاطمه زهرا «علیها السلام» در ایام کودکی و 
نوجوانی همراهی و همکاری با پیامبر عظیم‌الشان اسلام و موّمنین صدر 
اسلام در محاصره اقتصادی و تبعید سه ساله شعب ابی‌طالب است. 
شرایط دشواری که فضیلتهای گوناگونی از فاطمه زهرا«علیها السلام» را 
به اثبات می‌رساند. چرا که تحمل ند کی در شعب‌ابی‌طالب که دارای 
شرایط سخت زیستی همچون کوره‌ای سوزان با صدها مشکل روحی و 
جسمی است خود می‌تواند نشان‌دهنده اراده ایمانی, توکل, استقامت. 
سخت کوشی و... در یک فرد باشد و فاطمه «علیها السلام» بعنوان 
قهرمانی جاودانه نه تنها یکروز و یک ماه بلکه سه سال پایداری در شعب 
ابی‌طالب را در راه اسلام و حفظ از ارزشهای دینی و اصول ایمانی خود و 
م ال ی رس ی فا ی اس انس و و 
آفتاب و سرمای شب, بی‌پناهی, کزتشکین: غربت و مصیبت زر کل مادر, 
ناامنی و خوف برجان پدر و خود, او را از پای در نیاورد. این دوره طلایی. 
نشانی برای درخشش بخشی از کمالات و فضیلتهای شخصیتی فاطمه 
زهرا«علیها السلام» است. در اینجا با بیان روایتی از حضرت امیرالمومنین 
«علیه السلام» همراه دیرینه فاطمه علیها السلام» در همه عرصه‌ها در 
نقل از کتاب زهرا«علیها السلام» مولود وحی می‌پردازيم. 
قال علی «علیه السلام»: 
عند تعاقب الشداید تظهر فضائل الانسان.  .]647[‏ 
[در هنگامه بارش مصائب و سختیها فضیلتهای انسانها آشکار می‌گردد. ] 
توضیح: نتیجه مشاوره و مذاکره هیئت عالی قریش تعهد نامه‌ای شد که 
دارای این موارد بود. ۳ 
1- هیچ چیز از مواد غذایی و غیرغذایی به محمد«صلی الله علیه واله» و 
پیروانش نفروشند. 
2- هیچ چیز از آنها خریداری نشود و هیچ نوع معامله‌ای با آنها ننمایند. 
- با محمد «صلی الله علیه وآله» و پیروان وی, هیچگونه معاشرت و 
رابطه‌ای نداشته باشند. 


4 نه به آنها دختر بدهند نه از آنها دختر بگيرند. ۱ 

5- در هر حادثه‌ای که برای انها رخ داد, به طرفداری از مخالف انها قیام 
ابوسفیان و تمام حاضرین. پس از امضای این تعهدنامه. از جا برخاسته, 
بسوی کعبه روان شد ند و جمعیت هم بدنبال انان امده و ورقه عهدنامه را 
در داخل کعبه اویزان کردند و در مقابل بتهاء قسم یاد نمودند که هميشه 
مواد آن را نصب‌اآلعین داشته باشند, و همچنین قرار شد به سایر زعمای 
قریش و قبایل عرب هم بگویند که به مکه آمده و امضای خود را پای آن 
ورقه بگذارند. این پیمان سوم, از طرف کفار بطور جدی مورد اجرا قرار 
گرفت. معاملات و داد و سند و هرگونه رابطه مردم با پیغمبر «صلی الله 
علیه وآله» و پیروانش قطع گردید. حتی دیگر آذوقه هم به آنها 
نمی‌فروختند. ۱ ۱ ۱ 

چند روز بر این منوال گذشت و زندگی بر انها سخت شد ناچار شدند از 
مکه خارج شوند. در نزدیکی مکه, دره‌ای بود بنام دره ابی‌طالب و ابوطالب 
در آنجا بنای کوچکی داشت. 

تبعید و سکونت اجباری پیغمبر «صلی الله علیه وآله» و اصحابش در دره, 
این‌مدت برای انها و اطفالشان بی‌تلفات جانی نبود. صورت طفلکهای 
معصوم از گرسنگی رنگ خاک گرفته بود؛ بدنشان مانند گنجشک بال 
شکسته‌ای می‌لرزید. ۱ 

در این درد و غم. دردانه رسول الله «صلی الله علیه واله». زهرا «علیها 
السلام» هر نیتم توت خديجه: مادری که این نش اسفانی وا ازخانشن 
کرام ‌تر ق‌واشت: از سکن فدیی عد انم فر زد در سوز و گداز بود. 
چهره ماهرنگ دخترک را می‌دید و اشک می‌بارید و گاهی دختر از شدت 
گرسنگی و تاب بی‌غذایی به مادر پناه می‌برد؛ هنگامی خود را به دامن پدر 
می‌انداخت و زمانی هم در این مقأومت بی کی پدر و مادر براه اجرای 
تال انیت فکر می‌کرد؛ و گویا از این صحنه‌های رقت بار برای آینده 
خود درس پایداری می‌گرفت. 

در یکی از روزها که دیگر گرسنگی رمقی در اعضای دخترک نگذارده بود, با 
صورت زعفرانی رنی: دامن پدر را گرفت با صدای ضعیف و دلخراشی 
لاس کردها اخالعیع [ در رهام | ۳ ۱ 
هنگامی که در خود قدرت تحصیل قوت و غذایی نبیند که بتواند گرسنگی 
فرزند دلبندش را برطرف کند. اینجا بود که رسول الله «صلی الله علیه 
واله» در مقابل این اظهار دختر. سخت ناراحت شد و مجبور شد از نیروی 
اسمانی و ولایت تکوینی خود استفاده کند؛ دست مباری را بر سینه فرزند 


محبوبش گذاشت, سر را بطرف آسمان بلند کرد, لبان مبارک را به حرکت 
دراورد, توام با یک توجه غیبی فرمود: اللهم مشبع الجاعة و رافع الوضعة 
لاتجع فاطمة. [ای خدای سیر کننده گرسنگان و فرازنده فرومایگان! دخترم 
فاطمه را گرسنه مگذار] عمران بن حصین که یکی از ناظرین جریان بود. 
می‌گوید: "دیدم بلافاصله زردی چهره زهرا«علیها السلام» برطرف شده و 
گونه‌های مبارکش گلگون شد " و از خود آن بانو نقل شده که فرمود: "بعد 
از آن دعای پدرم هیچگاه گرسنه نشدم." [648] . 


اشاره 


فاطمه زهرا «علیها السلام» از بلاغت فوق‌العاده و مهارت در سخن در نثر 
و نظم برخوردار است. احادیث فاطمه علیها السلام» و خطبه‌های آن 
بزرگوار در نثر, علاوه بر غنای محتوا بلاغت و شیرینی فوق‌العاده دارد علاوه 
بر اين در تاریخ. بخشی از اشعار فاطمه «علیها السلام» در موارد زیر نقل 
شده است: 

1- در شب ازدواج 

وت 2 

3- در همسرداری 

4- در برخورد با فقراء 

5- در رثای خود هنگام پرکشیدن از دنیا و یاد عاشورا 

6- در رای پدر بزرگوار 7 

ما در این مجال به نقل برخی از آن اشعار می‌پردازيم. قابل تذکر است که 
مرثیه‌های حضرت زهرا«علیها السلام» در عزای پدر بیشترین اشعار رسیده 
از حضرت است که در کتاب نهج‌الحياة آمده است. 


سروده زهرا در شب عروسی برای علی 


حضرت زهر| «علیها السلام» در لحظه‌های آغازین ز نت زناشویی غنچه 
لب را به به ستایش شوهر نمونه اش امام قلی «علیه السلام» گشود و به 
شناساندن آن بزر گمرد پرداخت و فرمود: 


1- آضحی الْفخاژ نا و عرٌ شامخْ 
ولقَدٌ سَمَونا فی بنی عذنان 


«|. ِِ 


3- آغنی علّ بر من و طأالری 
امد و الافضال و الاجُسان 


4- قلَة الکارخ و الْمَالی والحبا 
ما ناحتِ الأطْیارْ فی الاعصان 


]1- افتخار و عژّت والا از آن ما شد و ما در میان فرزندان عدنان سریلند 
ندیم ۰ 

2- تو به بزرگی و برتری رسیدی و از همه افریده‌ها والاتر شدی و جن و 
انس از عظمت تو عقب ماندند. 

دارای احسان و تکمین ِ ۳ 

4- والاییهای اخلاقی و بزرگی‌ها از آن اوست. تا آنگاه که مرغان بر شاخه‌ها 
به ترنم مشغولند.] 


اتشفاز فانطمه ون حال ای و کرت کدگان 


حضرت زهرا «علیها السلام» آنگاه که کودکان خود را به بازی می‌گرفت و 
به تربیت روحی و پرورش جسمی عزیزان خود می‌پرداخت در قالب زیبای 
اشعار ادیبانه می‌فر مود: 


آشبه ناک پاحسن 
وَاخلع غن الحق الرّسَنَ 
و اعْبٌْالهاً ذا الیتن 


و لا وال الاح 


اکن حات عافد بدرت علی اه اسلا پاش یمام را ار کرد 


حق بردار, 

خدای احسان کننده را پرستش کن و با افراد دشمن و کینه‌توز دوستی 
مکن] 

و انگاه که امام حسین «علیه السلام» را بر روی دست نوازش میداد 
می‌فر مود: 
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آخسین کان کوید ترض وسول اللهضلی: اه علیم له تصاهت:داری وه 
پدرت علی علیه السلام» شبیه نیستی. ] 
امام علی علیه السلام» سخنان فاطمه علیها السلام» را می‌شنید و تبسم 


سروده فاطمه در اطاعت از تلم 


روزی گرسنه‌ای درب منزل علی «علیه السلام» را کوبید و تقاضای کمک 
کرد. امام علی «علیه السلام» در قالب شعری زیبا نیازمندی آن گر سنه 
بینوا را به حضرت زهرا«علیها السلام» بازگو فرمود و تذکر داد اگر امکان 
دارد به او کمک شود. حضرت زهرا «علیها السلام» با شعر چنین پاسخ داد: 


مرک سَمغْ یاب عم و طاعَة 
ما بی من لوّم و لا وَضاعَة 


مه و لا آبالی السَاعة 
وجو ا5ا تفت مر مجاعه 


[فرمان تو را ای پسرعمو بی‌درنگ اطاعت خواهم کرد از طرف من تو را 
در این پيشنهاد نه سرزنش و نه ملامتی خواهد بود. 

هم‌اکنون این گرسنهم را اطعام می دهم و به یاد ادخ خویش نخواهم افتاد 
و آرزو دارم با شکم گرسنه در راه خدا ایثار کنم. [650] .] 


اشعار فاطمه در حال پرواز ملکوتی خود و در سوگ فرزندان خود 
آنگاه که به باد پرواز ملکوتی خویش افتاد به فضه فرمود: 


1 آبکتی ان عکیت با خبرهاد 

و امبل الدَم قهَو یوم الفراق 
2- یا قرین ابو آوصیک بالتسّلِ 
قَقَ آضبَحا حلیقا اشتیاق 


3- ابکنی و اک للیتامی و لا تس 
قتیل الهدا بطف الهراق 


4 فاقوا آضْتَخُوا یتلمی حیاری 
اجلفُوااللَة قَهَو بوَمْ الفراق 


]1- اگر خواستی گریه کنی بر من گریه کن ای بهترین راهنما و 


2 ای همدم فاطمه! وصیت می‌کنم تو را به فرزندانم. که همدم شوق و 


مت شده‌اند. 


3- بر من و بر یتیمانی گریه کن که در زمین عراق کشته دشمنی‌ها خواهند 
۱ 9 ٍ 
4- آن جدا ماندگانی که صبح می‌کنند در حالیکه یتیمان سر گردان ان 


پيابانند. [651] .] 


روحهای پرکشیده و بزرگتر از هستی هرگز به فکر خود و دردهای خودشان 
نیستند. همیشه به یاد دیگران و رنجهایشان می‌ سوزند و زهرا«علیها 
السلام» این پرکشیده از تضاضن هستی این گونه بود و در اوج بود او از 
همان ابتدا به فکر امت رسول صلی الله علیه وآله» بود. چه در هنگام عقد 
و چه در هنگام حشر. در هنگام عقد به پدر می‌گوید پدرجان همه دخترها 
مهریه خود را درهم و دینار قرار می‌دهند. پس چه فرقی بین من با آنهاست 
من می‌خواهم مهریه خود را شفاعت از گناهکاران امت شما قرار دهم. این 
درخواست مورد قبول خدای سبحان واقع شند و خبرتیل. فرود آمد و 
ورقه‌ای از حریر آورد که این مهریه در آن نوشته شده بود. چون هنگام 
مرگش فرا رسید وصیت کرد آن ورقه را در کفنش قرار دهند و روی 
سینه اش قرار دهند. و فرمود در هنگامه حشر این ورقه را به‌دست گیرم و 
از گناهکاران امت پدرم شفاعت کنم. [652] . 

از محمدبن‌مسلم روایت شده که گوید: "از حضرت باقر«علیه السلام» 
شنیده‌ام که می‌فرماید: حضرت زهرا«علیها السلام» را در مدخل جهنم 
توقفی ویژه می‌باشد. در روز قیامت بر پیشانی هر کس موّمن يا کافر 
بودن او نگاشته شده است به آن دوستی که گناهان زیادی انجام داده 
منت دنسفر دادم فی‌شون. که. وارد. انش شود خضرت بین: ده خشم آه 
می‌خواند که وی دوستدار اهل بیت است. آنگاه او می‌گوید ای خدا و ای 
مولای من! تو مرا فاطمه علیها السلام» نامیدی و به وسیله من ان کس را 
که من و ذریه‌ام را دوست می‌دارد. از انش جدا می‌سازی و وعده تو 
راست است و تو از نویدی که داده‌ای تخلف نمی‌کنی. خداوند متعال 
می‌فرماید: راست می‌گویی ای فاطمه. من تو را فاطمه نامیدم و به 
وسیله تو کسی که تو را دوست داشته و به ولایت پذیرفته و ذریه تو را 
دوست داشته و به ولایت پذیرفته باشد از آنتتن نجات می‌د هم . وعده من 
حق است و از نویدی که داده‌ام تخلف نخواهم کرد از آن جهت برای این 
بنده‌ام فرمان داده‌ام که به آتش برده شود تا تو درباره او شفاعت تن تا 
برای فرشتگان و پیامبران و رسولانم و کسانی که در این جایگاه ایستاده‌اند 
قدر و منزلت تو در نزد من روشن شود که هر کس را بر پیشانی‌ اش 
بخوانی مومن است دستش را بگیری و به بهشت واردش #۳ ۰ [653] . 
حضرت باقر«علیه السلام» فرمود: "به خدا| سو گند ای جابر آن حضرت در 
آن روز شیعیان و دوستان خود را بسان بر نده‌ای که‌:دانه بد را از داته خوب 
تشخیص داده بر می‌چیند شناسایی کرده جدا می‌سازد. " 

هنگامی که بر در بهشت شیعیانش اطراف او جمع شدند خداوند به دل آنها 


می‌افکند که بایستند و روی برگردانند و پشت سرشان را تعاه کته خداوند 

آ نها یف ها بد؛ "ای دوستان من! به چه چیز نگاه می‌کنید و چرا روی 
برگردانده‌اید با اینکه فاطمه دختر حبیب من, درباره شما شفاعت کرده 
است؟ " می‌گویند: "پروردگارا! می‌خواهیم 1 و آرزش خود را در این روز 
بدانیم. خداوند می‌فر ماید: ای دوستان من : انز گر دید و به کسی که شما 
را به‌خاطر توس فاطمه «علیها السلام» به شما اه 1 داده و به نی 
که وات ست خاطمه لها الشام» ی را از ما ترطرت مقاحیم: 
نگام رفس وا کرت ام را مارد نت کی ۲۱ 


شکایت فاطمه از قطع وحی 


یکی از اندوههای حضرت زهرا «علیها السلام» در فقدان پیامبر اکرم 
«صلی الله علیه وآله» اندوه معنوی از قطع ارتباط بین زمین و انتتضان و 
قطع وحی و عدم ارتباط ملائکه با زمینیان بود. 

فاطمه زهرا «علیها السلام» که اهمیت وحی و نزول جبرئیل را بر زمین 
می‌داند و خود از ملکوتیان است و از برکات این ارتباط خبر دارد. در 
اتدوهی بزرگ به‌سر می‌برد اما آنچه قابل دقت است. اینکه. پس. از این 
شکایتها جبرئیل امین بر خانه فاطمه «علیها السلام» فرود آمده و از اخبار 
اسمان. جان او و علی علیهما السلام را سیراب نمود و نتیجه این اتصال و 
ارتباط کتابي معروف به نام صحیفه فاطمیه شد. در این‌جا به نقل دو 
روایت در ات شدید فاطمه زهرا «علیها السلام» از قطع وحی دقت 
کنید. 


1- از معاذبن جبل نقل شده است که فاطمه «علیها السلام» ِِ از وفات 
رسول‌خدا «صلی الله علیه واله» فراوان می‌گریست و می‌فرمو 

قالت: با آبتاق الی جبریل تتعاخ, ائقطعت عتا اجبا السماء رن ا شوت 
الینا یدالاه ۳ ۲ ۲ 

ار هرهس حرل که آه که با 
وفات تو خبرهای آسمانی قطع شد و دیگر برای هميشه از طرف خدا وحی 
فرود نیامد. [6541] .۲ 

2- از اتس بن مالک روایت شده که حضرت زهراء «علیها السلام» پس از 
پیامبر «صلی الله علیه وآله» با غم و اندوه می‌گریست و می‌فر مود: 

قالت: ایا و ابا الیّه راجعون. اتقطع عتّا حَبرالسماء. 

[همه از خدائيم و بسوی او باز هی و ونم 7 که با وفات پیامبر «صلی الله 
علیه وآله» رشته وحی و اخبار امتشا تن قطع کر دید [ 655 ] [ 


شک در تسبیحات حضرت زهرا 


اگر انسان در عدد تسبیح شک نماید. در صورتی که از محل آن نگذشته 
باشد, باید بنا را بر کمتر بگذارد؛ و اگر اشتباه کند و بر تعداد تکبیرها یا غیر 
آن بیفز ای بای دسنت: از زیادی بردارد و.ضا رابرز سی‌وجهار با.نسی‌وسه 
بگذارد و در چنین موردی بهتر است در تکبیر و تحمید, نه در تسبیح 
ار عدد را 
تکمیل کند. [656] . 

امام صادق «علیه السلام» می‌فرماید: 

اذا شککت فی تسبیح فاطمء الرّهراء«علیها السلام» أعة 

آهر گاه در اعداد تسبیح حضرت زهراء «علیها السلام» شک کردی. پس 
اعاده کن. [ 657] .] 





اشاره 


فاطمه زهرا«علیها السلام» از مردم ساکت و بی‌وفا و فراموش‌کار و از 
خلفای جور شکایتها و شکوه‌ها دارد. گاهی اين شکوه‌ها را در قالب دعا بیان 
داشته و گاهی در قالب درد دل با زنان انصار و يا ام‌سلمه (از زنان 
ای ارات 

قاس ای الا ور ای هه سم افتای لفات 
مات سا و ات هر اور ات ما سفاه ار 
نقل تیوه از حضرت زهر ا«علیها السلام» فهرستی از شکوه‌ها و 
افشاگریها را می‌آوریم و سپس به نقل روایتها می‌پردازیم. 


فهرست شکوه‌ها در روایت اول 


1- شکوه از فقدان رسول الله «صلی الله علیه وآله» 

مشکوه از ازنداد.اعت تامیر ضلی الم علیه واله» 

3 شکوه از غصب خلافت با اينکه در قرآن به آن تصریح شده ست و در 
لسان پیامبر«صلی الله علیه وآله» نیز به آن تنصریح شده است. 

از حضرت امام صادق علیه السلام» نقل است که فرمود: 

حضرت فاطمه «علیها السلام» از امت ساکت و بی‌تفاوت و از ابوبکر و 
عمر, در پیش پروردگار خود شکوه‌ها مطرح می‌کرد و در حالیکه اشکهای او 
جاری بود می‌فرمود: 

قالت: للم ایک تشْکُو مد قفد تیبی سنوی ضفیک و اژنداد أْیه و ملعم 
ایانا حفتا الذی جَعَلتَة لنا فی کتابک المَتْرّلِ علی تیک بلسانه. [658] . 

[پر ورد گار | به سوی نو شکایت می کنم اندوه از دست دادن اسر 
الله علیه واله» و فرستاده و برگزیده‌ات را. و به تو شکایت می کنم از 
ازتداد افت. پامیر#«صلی الله علیه. وال و این که.جف مایا ان ما .نار 
داشتند, همان حقّ (ولایت و رهبری) را که در قران کریم خود بر پیامبر 
اسلام و با زبان او نازل فرمودی.] 


فهرست شکوه‌ها در روایت دوم 


4- شکوه از مصیبتها بخاطر فقدان نبی 
5- شکوه از مصیبتها به سبب ستم درحق وصی پیامبر, علی علیه السلام» 
و هتک حرمت او 
6- شکوه از منافقین و انتقام‌جویی انا از علی علیه السلام» به‌خاطر 
و او در جنگ بدر و آحد ۱ 

- افشای وجود باندی از منافقین در بین مسلمانان و فرصت‌طلبی انان 
پس از رحلت رسول خدا«صلی الله علیه واله» 
8- شکایت از جرات منافقین بر اهل‌بیت علیهم السلام 
9- شکایت از بازیچه قرار گرفتن امر حکومت در دست منافقین و نااهلان 
0- شکایت از عدم حفظ امانت رسالت و عدم اعتناء به کفالت علی علیه 
السلام» بر مقمنین 
1- افشای کینه‌توزیهای منافقین در حق اهل‌بیت 
2- شکایت از انواع مصائب وارده بر اهل‌بیت 
3- افشای قطع نمودن رشته‌های ایمان 
4- شکوه از انتقام‌جویی منافقین به سبب کشته شدن آباء و اجدادشان, 
از اهل بیت 
35- شکوه از مغرور شدن و فریب مظاهر دنیایی را خوردن و فریفته 
ریاست شدن منافقین 
امُسلمه می‌گوید: "خدمت حضرت زهرا«علیها السلام» رسیدم و پرسیدم: 
ای دختر رسول خدا! شب را چگونه صبح کردی؟ حالت چگونه است؟ 


فرمود: 
قالت : آَصِبِخث بد ین کَمد و کرب, فَقد التبیهٌ و ظلِم الَوَص فیک واللّه حجَابَه 
مرخ اصحت اما ف؟ علی غیر مٍ سیر ال فی‌النُزیل, و سنهاالتبی 


فب‌التاویل. ولکتها أحقادٌ بدریَهْ و ترا یه کاتت علیها لوب اللّفاق 
مَحْتملة لامکان الوشاخ, قلقااسنهدف الامر آزسلّت علینا شابیت‌الاثار من 

مخیلّة الشقاق, قبفْطع وتزالایمانر من قسي صْدورها, 5 لیس عّلی ما 
ِِ من حفطالرسالة و کفالة مُوْینین آخرژوا عانذتهم َرورالذلا فد هد 
ِ در 0 حزن شدید ۰ دوم عظنم: در حالیکه ۳۷ 1 و 
وصی او مظلوم شده است,؛ سوگند به خدا, حشمت و عظمت آنکس دریده 
و نایود شد که برخلاف حکم خدا ور فزان, و ستّت و سفارش پیامبر اسلام 
در و ی یس 
اینگونه برخوردهای خصماأنه, از کینه‌توزیهای جنگ بدر و خون‌خواهی 


کشتگان جنگ احد آنهاست که در درون قلب نفاق‌آمیز و اندیشه 
فتنه‌انگیزشان پنهان بوده چرآت ت اظهار آن را نداشتند تا در 
آن هنگام که حکومت الهی بازیچه دست قدرت‌طلبان گردید و امام بحق 
نتزوی.. اتتدز.. آنش. کینف‌های. ذیزینه‌شان ,زبانه. کشید: بو اه 
مشعلات را بر ما باریدند. و رشته‌های ایمان را ِ و نسبت به 
وعده‌های الهی که بر همه واجب فرموده بود در حفظ و پاسداری از 
رسالت پیامبر«صلی الله علیه واله» و دفاع از پرهیزکاران و مومنان, چه 
بد و زشت عمل کردند. 

اقا افسوس که در جهت انتقام گرفتن از پدران مشرک و منافق خود که در 
جنگهای اسلامی کشته شدند و علیه اسلام جنگیدند, به دنیا روی آوردند, و 
فریب دنیا را خوردند.] 


تششگت‌فای قاطاننه نا بذر 


یا آبتاه مُسَیّنا بَقعدک من الَمْسَتصُعفین. 

ای وی 

یا ابتاه اصبحت الناس عنا معرضین, و له کنا نک معطامین قی: النان ید 
مستضعفین. 

[ای پدرم., صبح کردم در حالی‌که مردم از ما روی‌گردان شده‌اند و در زمان 
شما بزرگ و قابل احترام وبا عزت بودیم.] 

قالت: اطع بک الدئیا بائوارها, و رَوَت زهرتهاء و کاتثك ببَهَجتک زاهرة, 
ققَدٍ اسودً نها فصار بَخکی خنادسها, رَطیها پابشها. 
یا ابتاة لا زلث اسة عَلَیک الی التلاق, یا آبناخ زال غَمضی مد حقّ الفراق, 
من پلارایل و القساکین, و مَن للم الی َوم‌الدی یا آبتا 
من‌الْمسَتضعفین. یا آبتاة أضبَحتِ التاسن عنا مقر 13 
قظمین فی‌التاس عَیْر ششتطعفین قاط دمعة لنراقک لا تلهمل و آطٌ غزن 
بَعدک علیک لا یتصل. 
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اجه 7 التک و 7 وعانک 99۰۰ 660 
[ای پدر! دنیا به دیدار تو با رونق و بها بود, و آمووه در سوگواری تو انوار 
او بریده و گلهای او پژمرده است, و خشک و تر آن حکایت از شبهای تاریک 
می‌کند, ای پدر! از آن لحظه که جدایی پیش آمد, خواب ب از چشمم گریخت. 
ای پدر! کیست از این ینس که بیوگان و مسکینان را زر عایت نماید, و ات 
را تا قیامت هدایت فرماید. 

ای پدر! ما در حضور تو عظیم و عزیز بودیم, و بعد از تو ذلیل و زبون 
امدیم, کدام سرشک است که در فراق تو روان نمی‌شود. و کدام حزن و 
اندوه است که بعد از تو پیوسته نمی گردد, و کدام چشمست که پس از تو 
سرمه خواب می‌کشد؟ تو بودی بهار یزدان. و نور پیغمبران. چه افتاد 
کوهسارها را که فرو نمی‌ریزد, و چه پیش امد دریاها را که فرو نمی‌رود, 
چگونه است که زلزله‌ها زمین را فرو نمی‌گیرد. , 

ای پدر! در بلا و رنجی عظیم و مصیبتی شگرف افتادم. و در زیر بار گران 
و هولناک ماندم. ای پدر! فرشتگان بر تو بگریستند, و افلاک در ایستادند. و 


منبر تو بعد از تو وحشت انگیز و بدون استفاده گشت و محراب بی‌مناجات 
تو معطل ماند و قبر تو به پوشیده داشتن تو خوشحال گشت و بهشت به 
زیارت تو و دعای تو مشتاق امد.] _ ۲ 
حادثه عظیم و غمبار رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه واله». امقّت 
را غرق در ماتم کرده بود و فاطمه «علیها السلام» هم در فراق پدر 
می‌سوخت و شاهد غربت و انزوای اسلام بود. از یک‌سو قدرت طلبیها و 
زنده شدن دوباره ارزشهای جاهلی را مشاهده می کرد و از سویی دیگر 
تهاجم و تجاوز به حریم حرمت ولایت را نظاره‌گر بود, که از غمها و 
دردهار بو ان قور این سنیتی. می‌تنفود کف فردالود.ف و و بای الب یه 
فریاد گشود و خطاب به پدر چنین فرمود: 1 ۲ 
أ 


3 


قالت یا تا اة ما عم ظلمَة مجالشک, قوا آسفاه عَلیکَ | أقیم عا 
لک و آنگل آبوالحسَن المَوّتمن بو ودک الْحسَن و الخسین و آخوک 
ولگ و عبیشک و من ره ضغیراً و أحتة کپیراً و اجلی آحتا: ق 

الیک. من کان منم سایقا و مهاجرا و ناصرل و اولقّم سایقا الی الاشلام. 5 
مُهاجر ره الیک با حنر الأنام قها هُع‌یُساق فی‌الأشر کما یُساق التعیژ 


الیل شاملنا و البْاء قاتلنا والأسی لازمنا, وا مُحَمّداه وا اپاة, وا حييباة, وا 
بااقاسماخ وا أمْمَداغ. واقله ناصراه وآعوناغ. واطول عیام عاخنا 
وامُصیبتاخ. 


[یا رسول‌الله «صلی الله علیه وآله», پدرجان. دریغ و آه از فراق تو, ای 
پدر چه بسیار بزرگ است تاریکی و ظلمتی که در مجالس پس از تو 
مشاهده می گردد, و من دور مانده از جناب تو دربع و افسوس می‌خورم که 
هر چه زودتر نزد تو ایم. , 

پدرجان! در عزای تو اباالحسن امیرالمومنین «علیه السلام» سوگوار است., 
پدر دو فرزندت حسن و حسین علیهما السلام, برادر و امام برگزیده و 
دوسشت: تی‌فانتد. نو هم او که تو او را در کودکی بزرگ و تربیت کردی و 
سپس برادرت خواندی و از ری دوستان تو و محبوبترین اصحاب تو 
در پیشگاه نو بود» او که در پذیرش اسلام از همه پیشی گرفته و هجچرت 
کرد. 

ای پدر بزرحجل و ای بهترین انسانها, 

اکنون ب بیا و بنگر که امام برگزیده تو را اسیر گونه به طرف بیعت تحمیلی 
و می‌برند. ۳ 5 
پدرجان, غم سوگواری تو ما را فرو گرفته و در هم کوبیده است و گریه‌های 
مداوم., قصد جان ما را دارد, سید روز حاری دامنگیرمان شده است. 

آنگاه فریان تشختی بر آ ورد و فر مود: 

فریاد یا محمد, فریاد ای دوست. فریاد ای پدر, فریاد ای اباالقاسم, فریاد 
آق. اخمدر فرفاف از کف ارات اند فریاه ار اسان ففیاد از 


مشکلات فراوان فریاد از مصیبت و اندوه زیاد, فریاد از مصیبت جانگاه. ] 
پس از آن سخنان دردالود و غمبار صیحه‌ای زد و بيهوش بر زمین افتاد. 
[661] . 


شناخت فاطمه زهرا از طریق شناخت حضرت علی 


قال الله تبارک و تعالی؛ و ادَاللْموس ژوجت 

[و هنگامی‌که نفوس خلق همه با همجنس خود در پیوندند. 16621 .1 

قال الصادق «علیه السلام»: لَوّلا آنَ ال تباز ک و تعالي خَلقَ آمیرالمْوّینین 
«علیه السلام» لِفاطِمَء ما کان آها کفوْ عَلی ظهر الارْض من ادَم و من 
دُوتَة. 

[اگر خدای تبارک و تعالی امیرالمومنین علی «علیه السلام» را برای 
فاطمه خلق نکرده بود برای او همتایی بر روی زمین از ادم «علیه السلام» 
گرفته تا دیگران وجود نداشت. [663] .] 

بنابر این روایت فوق حضرت زهرا «علیها السلام» تنها همتا و کفو علی 
«علیه السلام» در همه ابعاد شخصیتی و شتئونات می‌باشد لذا شناخت علی 
علیه السلام» و معرفت به کمالات او علاوه بر تعد امام‌شناسی خود 
السلام» می‌باشد. 

اگر علی «علیه السلام» انسان کامل و مظهر اسم اعظم الهی است اگر 
او تجلی همه اسماء و صفات حضرت حق است و اگر او همه ارزشهای 
انسانی را در حدٌ عالی و هماهنگ در خود دارد تا آنجا که او را جامع اضداد 
در صفات و خصوصیات می‌دانند. اينها همه در حقیقت در حکم آئینه‌ای برای 
نمایش شخصیت و معرفی کفو علی علیه السلام» حضرت زهرا«علیها 
السلام» هم خواهد بود. 

به عبارتی همه خطوط و نقشهای موجود در شمائل ظاهر و باطن علی 
علیه السلام» در شمائل و چهره‌پردازی ظاهری و باطنی حضرت 
زهرا«علیها السلام» هم وجود دارد چرا که او تنها همتا برای علی «علیه 
السلام» خواهد بود. 

بنابراین مطالعه ابعاد شخصیتی حضرت علی علیه السلام» علاوه بر عرفان 


اشاره 


نام: فاطمه, زهرا «علیها السلام» 

شهرت: سیدة_نساءالعالمین (لازم به ذکر است حضرت زهرا«علیها 
السلام» مجموعا دارای 200 اسم و لقب و کنیه می‌باشند) 

کنیه: ام‌الحسن, ام‌الحسین, ام‌النجباء ام ابیها, ام‌الاخیار, ام الازهار 

نام پدر: احمد, محمد و... 

2 مادر: ان 

روز ز تولد:. رجمعه 

ساعت تولج؛ سحرگاهان 

محل قولد: مکه مکه, خانه خدیجه 

تاریخ ازدواج: سال دوم هجرت در سن 9 سالگی 

نام همسر. طلی 

فرزندان ذکور: حسن. حسین و محسن. 

فرزندان موّنث: زینب, ام کلوم. 

نوع زایمان: طبیعی 

تغذیه: : شیر مادر و زبان رسول الله 

نام ماماها: چهار زن برگزیده: آسیه, مریم, حوّا, کلثوم (خواهر حضرت 
موسی) [665] . 

نام پرستاران: ده حورالعین بهشتی و فرشتگان 

. و دَحل عُسر من الخورالعین, کل واجد ملْهْنّ مَعها طست من الْجََةٍ و 
ابريق من الجَتَةء و فی الاثریق ماء من من الکَوتر قتناو ۳ المَه ند ۳ کاتت 
ین دیها فعسلئها یماء الكَوْترٍ و أجْرَجَت خرْقتین بیضاوتین, 5 بیاضاً 
هن‌الین. ,3 ات ریحا من ای ود قلفقنها بواجدة, فَتَعَنها بالتانتةه 
[. . این هنگام ده تن حورالعین درآمدند, و با هر یک طشتی از فردوس و 
او از انب کوئز بود, آن یک که در پیش روی فاطمه جای داشت آن 
طشت و ابریق را فرا گرفت و فاطمه را با آب کوثر بشست و در خرقه 
سفیدی 1 از شیر سفیدتر و از مشک و عنبر بویاتر بود برآورد, یکی را به 
4 ۱ ۳ ۳ 
(پیچیده) داشت. [666] .] 

پرستاران با طشت و ابریق نوزاد را به آب کوثر شسشتو دادند و دو پارچه 
سفید و معطر یکی را همچون قنداقه و دیگر را بر سر و بدن او پیچيدند. 


صالات کوک قلکای نود 


شهادت به یگانگی خدا در ۰ رسول خدا و خلافت علی «علیه السلام» 
و و او مد خود می‌داد و هنگامی که متولد شد به سجده افتاد. 


ی استلطقلها قتطقت فاطمَهٌ بالسهادتّن و فالث: هد آن لا له لا ال 
و آنْ رَشولْ اللّه سید الثئییاء و أَنْ تغلی سَیذٌ الأوضیاء و ولدی سادَه 
سبط 


[چون از فاطمه خواستار گفتار گشت, آغاز سخن نمود و گفت: شهادت 
می‌دهم به وحدانیت خدا, و لبوت پدرم محمد مصطفی «صلی الله علیه 
وآله» و وصایت شوهرم تغل مرنضی, و سیادت فرزندانم ائمه هدی؛ آنگاه 
بر آن جماعت سلام دا و هر یک را به نام یاد کرد و بر روی او تبسم 
فرمود. پس بشارت دادند اهل اسمان‌ها بعضی مر بعضی را به دلالت 
فاطمه و نوری در آسمان پدیدار شد که تا آن زمان فرشتگان دیدار نکرده 
بودند. [ 667] .] 

قَوّلدَب فاطمَة, قوقعت عَلی الأَرْض ساجدة رافعءة اصبعها. [6681] . 

[فاطمه متولد شد در حالیکه بر سجده افتاده بود.] 


قالت: یا آباالْحسَن. , رَقدّث البَاعة قررأیث حبیبی رَشول‌اللّه «صلی الله 
علیه وآله» فی قَصٌّر من‌الك ایض قلما رانفد قال «صلی الله علیه وآله» 
ِِ ای يا یه قایّی الب مُشتاق قَفلٌث والله (ثی ۳ سوق ملک ای 
لقانک, قفال: نت الیل عندی و هو الصَادق لما وَعَد والْمَوّفی لا عاهد 

[ای اباالحسن, در همین ساعت به خواب رفتم. پس محبوبم رسول خدا| را 
در قصری از مروارید سفید دیدم, چون مرا دید. فرمود: دخترم! به نزد من 
بشتاب که سخت مشتاق توام, بی‌صبر انه پاسخ دادم: سو گند به خدا| 
پدرجان, اشتیاق من برای زیارت شما شدیدتر است., در این هنگام پدرم 
فرمود: تو امشب در پیش ما خواهی بود, علی جان! رسول خدا| انچه وعده 


یکی از رذائل اخلاقی که از جمله گناهان بزرگ هم به حساب می‌آید 
شهادت به ناحق دادن بر علیه فردی از افراد مسلمان می‌باشد بخصوص 
اگر فرد محقّ. فردی متعالی و دارای شخصیتی الهی و معصوم باشد این 
جرم دارای ابعاد گسترده‌تری می‌شود. 

در صدر اسلام کاخ از راههای غیرمشروعی که حکام سیاسی برای غصب 
فدک پیمودند جعل و تحریف گفتار رسول الله صلی الله علیه واله» و آنگاه 
شهادتها و گواهی‌های دروغین را در تأیید اين کلام نبوی ترویج دادن و 
بالاخره در نهایت جواز شرعی ساختن برای ضربه (اقتصادی و تس 
زدن به اهلبیت عصمت و طهارت بوده است. حضرت زهرا«علیها السلام» 
در پی دادخواهی خود در برابر خلیفه اوّل هنگامی که دلیل غصب فدک را از 
او مطالبه می‌کند او در جواب, شهادت و گواهی عابشه و عمر را مطرح 
می‌کند و همین‌جاست که فاطمه زهرا«علیها السلام» به گواهی به ناحق 
بزرگ در تاريخ اسلام برای ضایع نمودن حق [670] . اهلبیت تصریح 
می‌کند. 

قال ابابکر ان عايشه و عمر شهدا انهما سمعا رسول اللّه «صلی الله علیه 
واله» یقول ان النبی لایوژث. 

فقالت: هذا آوّل شهادة ژور شهدا بها فی الاسّلام قَانّ قَدکاً اتما هی صَدّق 
بها لو رشول اللّه «صلی آلله علیه واله» وَلی بذلک بيثَةٌ. [671] . 

[ابابکر گفت: غایتته.ه عمر شمادت می‌وهد که ان رسول خدا| «صلی الله 
علیه واله» شنیدند فرمود: پیامبر ارث نمی‌گذارد (ناگهان از حدیث جعلی 
به شهادت آن دو تن تنل کرد) حضرت زهرا«علیها السلام» جواب داد: 
(اين اولین شهادت باطل است که آن دو تن در اسلام گواهی دادند,) فدک 
به من بخشیده شده و رسول خدا«صلی الله علیه وآله» آنَ را به من عطأ 
فرموده که بر این بخشش دلیل و مدرک دارم.] 


شهدای احد 


امام صادق «علیه السلام» فرمود: "فاطمه «علیها السلام» هفتاد و پنج روز 
بعد از رسول خدا «صلی الله علیه وآله» زندگی کرد. در این‌مدت هیچ‌کس 
او را خوشحال و خندان ندید, در هر هفته دوبار, دوشنبه و پنجشنبه کنار قبر 
شهدای احد می‌رفت و اشاره می‌کرد و می‌ گفت: در اینجا رسول خدا| بود و 
در انجا مشرکین بودند." 

و در روایت دیگر آمده فاطمه «علیها السلام» در آنجا نماز می‌خواند و دعا 
نقل شده که گفت: "هنگامی که رسول خدا«صلی الله علیه وآله» رحلت 
کرد. فاطمه «علیها السلام» کنار قبرهای شهیدان می‌آمد. کنار قبر حضرت 
حمزه علیه السلام» توقف می‌کرد و گریه می‌نمود. در یکی از روزها کنار 
قبر حضرت حمزه علیه السلام» رفتم و دیدم فاطمه علیها السلام», در آنجا 
گریه صف گنه او را به خود واگذاشتم, وقتی که آرام شد به حضورش رفتم 
و سلام کردم و گفتم: ای سرور زنان, سوگند به خدا با این سوز و گداز تو, 
وت دلم پاره پاره شد. 

فرمود: "ای ابوعمر! سزاوار است که گریه کنم, چرا که بهترین پیروان, 
حضرت رسول خدا«صلی الله علیه وآله» را از دست داده‌ام آه! چقدر 
متا ق ذیذار آن خضرت هستم وسبتن آین شعر را خواند: 


اذا مات یوم میت قل ذكرُة 
و زک آیی" ند فا رت والله اکتَر 


[ظز کام روز شخضی مره بادتین کم صی‌شنودء ولی شتو کند. به خدا از آن 


شهیده 


فأقبل الناس حتی دخلوا الدار فکاثروه و آلقوا فی عنقه حبلاً فحالت بینهم و 
بینه 0 ِِ عند باپ البیت فضربها قنفذ الملعون بالسوط 
و ۱ ی ۱۳2 ۳9 
بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتی ماتت «علیها ارم من ذلک شهيدة. 

[مردم جلو آمدند تا وارد خانه شدند و بر امیرالمومنین «علیه السلام» 
مسلط شدند و طنابی در گردن مولا اد حضرت فاطمه «علها 
السلام» میان امیرالمژمنین «علیه السلام» و مردم قرار گرفت و مانع 
بردن آن حضرت شد. قنفذ ملعون با شلاق بر بازوی حضرت زهرا«علیها 
السلام» زد. این ضربه برای دختر پیامبر کشنده بود. بازوی ان حضرت ان 
قدر ورم کرد که تصور می‌شد ایشان بازوبند بسته باشند. فاطمه زهرا 
«علیها السلام» مجبور شد به گوشه‌ای از خانه پناه برد. 1 ملعون حضرت 
زهرا «علیها السلام» را چنان از علی جدا نمود که بر دیوار اصابت نمودند 
و پهلوی آن حضرت شکسته شد و محسن را: نیز تیز تسنقط نمود و بنین از آن 
بستری شد تا به شهادت رسید. ؛ لذا| حضرت فاطمه «علیها السلام» شهیده 


هستند. [073] .] 
عن آبی الحسن «علیه السلام» قال: ان فاطمء «علیها السلام» صديقةُ 
شهیده. 


[امام رضا«علیه السلام» فرمودند: فاطمه زهرا «علیها السلام» زنی بسیار 
راستگو و شهیده در راه اسلام هستند. [674] .۲ 


اشاره 


با که به ویک فلین ۵ بات هم ومابات فران ه بسافتر اتلام ضلی. اه 
علیه وله ابیت -هی‌ننود خط عات: ضر اظ سستفیم ۵ فرفه تا حه بیس آز 
پیامبر«صلی الله علیه وآله», خط اهل‌بیت و پیروی و حفظ افکار و دفاع از 
انان هق اند این فرقه معروف و مشهور به شیعه می‌باشد و در 
گفتارهای گوناگون رسیده از فاطمه زهرا«علیها السلام» در مورد وجود این 
فرقه و ویژگیهای علمی و عملی شیعه آثاری رسیده است که به تعدادی از 
آنها در این مقال اشاره می‌نمائیم. 


عن فاطم:الزهرا «علیها السلام» قالت: سمعت ابی رسول الله «صلی 
الله علیه وآله» فی مرضه الذی قبض فیه یقول و قد امتلات الحجرة من 
اصحابه: ایها الناس يوشي ان اقبض قبضا یسیرا, و قد قدمت الیکم القول 
معذرة الیکم. الا ای محلف فیکم کتاب ری عز و جل و عترتی اهل بیتی. 
ثم اخذ بید علی فقال: هذا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان 
حتی یردا علی الحوض, فاسالکم و ما با تخلغوتی فیهما_ 

[از حضرت فاطمه «علیها السلام» روایت شده که گوید: پدرم رسول خدا| 
«صلی الله علیه وآله» در آن بیماری که از دنیا رحلت فرمود و در حالی که 
اتاق بر از .ضحابه بود: چنین فرمودد آق مردم نزدییک است که به. اشاتی 
روحم گرفته شده و از دنیا بروم. من حجت خود را نزد شما تمام کرده قبلا 
سخنانی به شما گفته‌ام. آگاه باشید! من کتاب پروردگار و عترت خود و 
اهل بیتم را در نزد شما به جانشینی خود گذاشته‌ام. آنگاه دست علی ۳ 
السلام» را گرفته فرمود؛ این علی با قرآن است و قرآن با علی است از 
یکدیگر جدا نمی‌شوند تا اينکه در کنار حوض بر من وارد شوندر در آنجا تس 
شما پرسش خواهم کرد که سفارش مرا درباره اینان چگونه عمل 
نموده‌اید. [ 5 67] .] 

عنها علیهما السلام قالت: ان آبی «صلی الله علیه واله» تَظر الی علی 

قال: هدا و شیعیْة فی‌الجَتَة 

[از حضرت زهرا «علیها السلام» روایت شده که فرمود: پدرم حضرت 
زسول «صلی الله غلیه واله» به, غلی علیه السلام» نگریشته فر مود؛ این 
مرد و پیروانش در بهشت می‌باشند. [6761] .] 

عن زینب. عن فاطمه بنت رسول الله «علیها السلام»: ان رسول الله 
صلی الله علیه وآله» قال لعلی: يا آبا لخن آما آنک و شیعتّک فی‌الجنة. 
[از زینب «علیها السلام» از حضرت فاطمه «علیها السلام» دختر رسول 
خدا «صلی الله علیه وآله» روایت شده که آن حضرت به علی «علیه 
السلام» فرمود: ای ابوالحسن همانا تو و شیعیانت در بهشت خواهید بود. 
[677] .] 


ویژگیهای شیعه از دیدگاه فاطمه زهرا 


مردی به زنش گفت: "برو نزد حضرت زهرا «علیها السلام» و درباره من 
پرسش کن که آیا من از شیعیان شما هستم یا خیر! " آن زن نزد حضرت 
رفت و پرسید. حضرت فرمود: "به او بگو: اگر به آنچه به تو دستور 
داده‌ایم, عمل می‌کنی و از آنچه که نهی کرده‌ايم, خویشتن داری قض نصا بان 
تو از شیعیان ما هستی وگرنه نیستی. " زن برگشت و فرمایش حضرت را 
به شوهرش گفت. آن مرد گفت: ای وای! چه کسی پید | می‌شود که از 
گناه و خطا دور باشد من همواره در جهنم خواهم بود, زیرا هر کس از 
شیعیان آنان نباشد در آتش جهنم جاودان است. ۲ زن زد حضرت 
زهرا«علیها السلام» آمده سخنان شوهرش را برای ایشان بازگو کرد. 
اهل بهشتند, هرکس ما را دوست داشته باشد و دوستان ما را دوست و 
دشمنان ما را دشمن داشته باشد و با قلب و زبان طرفدار ما باشد. اگر با 
اوامر و نواهی ما در دیگر گناهان مخالفت کند از شیعیان ما نخواهد بود 
ور ی حال ص س اس ایشص ان که بر اس ها و 
گرفتاریها و یا در صحرای محشر و قیامت به انواع شداید و سختیها و یا در 
طبقه بالای جهنم گرفتار عذاب شدند, به‌خاطر محبتی که نسبت به ما 
داتشفانه ما سانشان می‌دهم و نان را سرخ متفل. می کنسم ۱6701 


و فا حون لآ لوهی الی شا تفت وسنل ال عصلی الا ید 
واله» فاسالیها ِ ای من شیعتکم ام لیس من شیعتکم ۱ فسالته. 1 
شیعتنا و الا فلا 0 | 
الا انا انا سای ار فان من لس من مس ی ال ی 
النا 

ر. 
فرجفت. الفراة ققالت. لقاطنه ها قال. زمعها: فقالت. فاطمه: قولن. لد 
لیس هکذا, شیعتنا من خیار اهل‌الجنة و کل محبینا و موالی اولیائنا و معادی 
اعداءنا و المسلّم 4 ۵ اه سا سس یا اد تا ها ار ۳ 
نواهینا فی سائر و هم مع ذالک فی الجنة, ولکن بعدمأ یطهرون 
من خفیمم بالیلاا ی الابا امین عرضات القيامه بانواع شداندها آوفن 
الطبق الاعلی من جهنم بعذابها الی آن نستنقذهم بحبنا منها و ننقلهم الی 
حضرتنا. [679] . 


ضدقات و اتداقات فاطایه 


# «علیها السلام» به ما ۳ که برای رسیدن به خوبیها باید از 
گذشت که: 
۹ تنالوا الب عتّی لفقوا ممَا در لجبُون. [680] . 
ای 
او به ما آموخت که ملاک انفاق, داراییها نیست, که تواناییهاست: لو انْثْمْ 
تقِْکُون خزائن رَحمة ربی اذا لامُسَکتَم خشبة الائفاق. [681] [اگر شم 
تمامی کنجینه های آسمان و زمین را هم داشتید. باز هم بخل. می, ورزیدید 
نه به این خاطر که ندارید, که دارید. بلکه از انفاق می‌تر سید. ] او به ما 
آموخت که می توان با گذشتن از پیراهن عروسی و یا یک گلوبند و یا حتی 
طعام و قرص نانی, دلهایی را 1۳/۳ را با اسلام گره زد و آشتی 
داد. روزی زهرا«علیها السلام» دو دستبند نقره و گوشواره و پرده‌ای که به 
تازگی سهم علی علیه السلام» از غنائم شده بود برای رسول خدا «صلی 
الله علیه وآله» فرستاد و پیام داد: 
تقرأً علیک ابنتک السلام و تقول اجعل هذا فی سبیل الله. 
[یا رسول الله, دخترت به تو سلام می‌رساند و می‌گوید اينها را نیز در راه 
خدا انفاق کن.] رسول خدا«صلی الله علیه وآله» پس از مشاهده این 
بخشش سه بار فرمود: فداها آبّوها .[یدرش به فدای او]. او حنی در 
وصیتش از علی علیه السلام» می‌خواهد که اموالی از او را بین زنان پیامبر 
«صلی الله علیه واله» و زنان بنی‌هاشم تقسیم کند. [682] . 
همچنین در گفتارهای رسیده از حضرت صدیقه زهرا «علیها السلام» در 
مذمت بخل و وجود آن در روح و دل انسان و آثار و تجسم آن در قیامت, 
چنین آمده است: 
عن الحسین رضی‌الله عنه, 1 فاطمه رضی‌الله عنها, قالت: قال لی 
رسول‌الله صلی الله علیه وآله» ایاک و البخل, فانه عاهة لاتکون فی کربم. 
ایک و البخل فانه شجرة فی‌النار و اغصانها فی‌الدنیا فمن تعلق بغصن من 
اغصانها ادخله النار. و علیک بالسخاء فان السخاء شجرة من شجرةالجنة, 
اغصانها یت الی‌الارض فمن اخذ منها طضتا قاده ذلک الغصن الی الجنة. 
[683] . 
ارت امام حسین «علیه السلام» از مادر بزرگوارش روایت کند که 
حضرت رسول «صلی الله علیه وآله» به من فرمود: از بخل بر حذر باش! 
زیرا ان ننگی است که در انسان بزرگوار و کریم وجود ندارد. از بخل بر 
حذر باش! بخل درختی است در اتش که شاخه‌هایش در دنیاست. هر کس 
یه شاخه‌ای: از شاخه‌هایشن بياه‌یزد آو را داخل تشن می کند. بر تج ‌باد که 


شاخه‌هایش به زمین سرازیر گشته, هر کس شاخه‌ای از آن را بگیرد همان 


فان بر فانینج 


له صل علی فاطقة و آبیها و تقلها و تنیها و اسر المْسَتَودَع فیها ید ما 
آحاط ی 

تک ار عناوتهات دی دروه و صلوات فرستادن به حضرت ختمی مرتبت و 
اهل بیت معصوم آن حضرت است. این عبادت ریشه قرآنی دارد و خداوند 
فتعال در قر ان دستور به صلوات پر محمد«صلی الله علیه وآله» را صادر 
نموده است. ان اللة و مَلایکتة رن لسن النبي پا ۳1 الذین امَنُوا صلوا 
کایه و شهاخها تسایما این ک وا با خدا وفرشگان ات 
نوعی ارتباط روحی و کسب محبت و مودذت را به دنبال خواهد داشت. در 
روایت ت از پیامبر آمده که درود فرستادن بر فاطمه زهرا«علیها السلام» نیز 
آثار معنوی بالا دارد و در قیامت شایستگی الحاق به پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله» را برای انسان فراهم می‌کند. 

عن علی «علیه السلام» عن فاطمه «علیها السلام» قالت: قال لی 
رسول‌الله «صلی_الله علیه واله»: ۲ ۱ 
یا فاطمَهٌ عه صلی علی عف. لاد اتعالن] .6 الکقه ده حَیّتٌ کت 
من الجتّة. 

[علی «علیه السلام» از فاطمه «علیها السلام» نقل می‌کند که گفت: 
رسول خدا«صلی الله علیه وآله» به من فرمود: ۱ 

ای فاطمه! هر کس بر تو صلوات فرستد خداوند تعالی او را می‌امرزد و 
در هر جای بهشت که باشم وی را به من ملحق سازد. [686] .] 


صنعت تسبیح سازی حضرت زهرا و استفاده از تسبیح برای ذکر خدا 


ابراهیم بن‌محمد ثقفی روایت ت کرده است: "تسبیح حضرت زهر| «علیها 
السلام», دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله» از ز یک رشته نج پشمی به 
هم بافته شده‌ای بود که به تعداد تکبیرات بر آن گره خورده بود و حضرت 
آن را با دستش حرکت میداد و تکبیر می‌گرفت تا ايینکه حمزةبن 
تسبیح‌هایی از ان ساخت و مردم نیز از او تبعیت کرده و از تربت حضرت 
حمزه تسبیح درست کردند." [ ۱687 . 

از روایت فوق نتیجه می‌گیریم اوّلاً برای ذکر خدا و به یاد او بودن یکی از 
علض ای ترا مصن اب رخا بوای قمارشن کنو ار کار می‌بانند. 
تاباجخضرت هر ا«علفا السلام» با آشکار عمل. در انداء از غسستخ ساده و 
ساخته خود استفاده می‌برد. 

ثالنا: پس از شهادت شهدای احد از تربت مقدس شهیدان تسبیحی لین 
ساخت و این عمل علاوه بر دخالت ارزشها در صنعت تسبیح‌سازی, نوعی 
یهار اس هم اه اه سنوی مدا اک ها ی ای معا 
نام و یاد آنان می‌باشد. 

رابعا: این عمل حضرت زهرا «علیها السلام» پس از آن پایه‌ای برای 
ساخترم تسیح از تربت مقدسن شمدای. کربلاء کردید که تسبیح کفتن با آن 
پاداش ذکر را هزار برابر می‌سازد. 


طاهره 


قال الباقر «علیه السلام»: 

ائما سمیّه سمیّت فاطمء بنئت مُحَمر الطهة لطهاز‌تها من کل تس و طهارتها 
عم کل کت ماعات قط قما ‏ حُمَرَ و لانفاسا. 

[همانا فاطمه علیها السلام» دختر محقد«صلی الله علیه وآله» طاهره نام 
نهاده شد به‌خاطر پاکیزگی او از هر پلیدی و آلودگی و یک روز هم در خود 
خون ماهانه و ولادت ندید. [688] .] 


عامل سعادت از دیدگاه حضرت زهرا 


اشاره 


حضرت زهرا «علیها السلام» سعادت و رستگاری انسان را در محبت و 
کوشی خی قلبه. السلام ی شتانسا ند و می فرر اون 

السَعید کل السّعید, حَقّ السَعید من أحَتّ عَلتا فی حيانه و ید مَونه. 
آسعادت و رستگاری, همه ۳۳ و رستگاریها, حقانیت سعادت و 
رستگاری در کسی است که امام علی «علیه السلام» را در دوران زندگی 
و پس از شهادتش دوست داشته باشد. [689] .] 

یکی از مفاهیمی که از جهتی جنبه فلسفی و از جهتی جنبه‌ای اعتقادی و از 
دیدی بعدی اخلاقی و تربیتی دارد بحت در مفهوم سعادت, عوامل سعادت 
و نیازهای ضروری نیل به سعادت است. 

مرحوم علامه شهید مطهری در کتاب مجموعه مقالات و مرحوم فیض 
کاشانی در محج:ةالبیضاء [690] مباحثی در این زمینه دارند. آنچه در این 
مجال موردنظر ما بوده ارائه بحثی چکیده و گزیده از راخ پیرامون 
سعادت با استفاده از بیانات علامه شهید مطهری است و آنگاه ارجاع بجعت 
به کلام مبارکی که از حضرت زهرا«عليها السلام» در باب ولایت و محبت 
علی «علیه السلام» رسیده است. 

تذکر مهم: همچنانکه در پایان بجعت سعادت ۳ مهمنرین شرط نیل به 
سعادت نیازمندی به راهنمز و هدایتگر است چه اگر این شرط برای بشر 
فراهم نگردد به چز سردرگمی در تعریف فقافیم و اختلاف در شمارش 
عوامل سعادت و آنگاه تشتت در عمل و رفتار نخواهد داشت. 

لذا پس از بررسی تعریف سعادت و عوامل شعادنت. باید ا ی بر کلام 
موجز و معجزه‌آسای حضرت زهر| «علیها السلام» داشته یه که پا 
جمله‌ای کوتاه و تأکیدی, حقیقت سعادت و تنها راه سعادت را در محبت و 
پیروی از افتخار همه اولیا و انبیاء کلف علیه السلام» معرفی ضف تما ند چرا 
که همچنانکه استاد شهید مطهری از دیدگاه عقلی مطلب را به تفصیل بیان 
می‌فرمایند شرط اساسی نائثل شدن به سعادت, داشتن راهنما و پیشو| 
پیشوایان دینی را با خصوصیاتی ایده‌ال برای ارشاد بشریت مامور فرموده 


است. 


سعادت در نظر عموم مرادف است بالذت. آتتا تن موفقیت و نیل به 
اروزها, سرور و بهجت با رضایت و خشنودي از جریان امور و امثال این 
ای اس ی ی چا ی و اس ی 
تست وش به ۳ گفته ۳ که رسیدن به آن 9 ۳9 و 
پشیمانی نداشته باشد و شقاوت در موردی است که به هیچ وجه تحمل آن 
قابل توجیه نباشد, بعنلی بشر معفهوم سعادت را برای مطلوب نهایی خود 
انتخاب کرده است و مفهوم شقاوت را برای نقطه مقابل آن یعنی آن 
چیزی که برای هميشه انسان باید از او دوری گزیند. [693] . 


اشاره 


اکثر دانشمندان جهان. سعادت را هم وابسته به عوامل درونی می‌دانند و 
هم به عوامل بیرونی. گو اينکه در تعیین میزان ارزش و دخالت عاملها 
اختلاف نظرها زیاد است. 

ارسطو عوامل سعادت را به سه قسم تقسیم کرده است: خارجی, 
جسمی, روحی, و هر یک از این سه قسم را به سه عامل منحصر کرده 
است., به این ترتیب: 

1- عوامل خارجی: تروت؛ مقام, فامیل و عشیره. 

2 عوامل جسمی: ملامت, قوت. زیبایی. 

3- عوامل روحی: حکمت, عدالت. شجاعت. 

بدیهی است که عوامل سعادت را نمی‌توان به این عاملها منحصر دانست. 
قبیل محیط اجتماعی مساعد برای پیشرفت., ازادی, امنیت, محیط طبیعی 
و جغرافیایی مساعد, نژاد قالم :1 , فرزنده همسر شایسته, دوست صمیمی 
(از عوامل خارجی), آوازخوش, کار, احسان و نیکوکاری, (از عوامل بدنی) 
ایمان, عواطف عالی و رقیق. سلامت روانی, اراده قوی, استعداد هنری و 
فنی و امثال اینها (از عوامل روحی). [694] . 


آبا نان براق رشیدن به شغافت نباز شند به ر اهتعاا اس 


اگر سعادت عبارت بود از لذت؛ و شقأوت هم عبارت بود از رنح, و لذتها و 
رنجها, منحصر بودند به لذات و رنجهای محدود جسمانی در حدودی که یک 
2 
طبع, آنها را می‌شناسد و از وجود آنها آگاه می‌گردد, نیازی به راهنما نبود. 
باز هم اگر نیازمندیهای انسان محدود بود به آن مقدار که خودش ااقر 
بتواند با نیروی عقل و علم نیازمندی خود را از هر نظر درک بکند و در 
نتیجه پتواند دورنمایی از سعادت خود را ببیند و تمیز دهد, باز کافی بود که 
خقوبها از زان کلم هط تضدن و تعاون و صنعت راه خود را بییماید. 

اما مسئله تنها مسئله لذات و الام غریزی نیست. مسئله پاره‌ای 
نیازمندیهای محسوس از قبیل بیمارها و ناامنیها نیست که بگوئیم بشر 
بالاخره با تلاش و کوشش راه نجات خود و وسایل سعادت خود را تهیه 
می‌کند. مسئله یک نیازمندی و دو نیازمندی نیست. مجهول‌ترین حقایق 
برای انسان. خود انسان و استعدادهای نهفته و کمالاتی است که در قوه 
دارد. با همه پیشرفتهای عظیمی که در علم و صنعت نصیب بشر شده, و با 
همه کشفیات شگفت‌آوری که در دنیای جمادات و نباتات و جانداران 
صورت گرفته, هنوز انسان عنوان ناشناخته دارد. 

بشر توانسته در درون اتم و در فضای کیهانی از نظر علمی به توافق 
برسد, فی‌المثل در شوروی همانگونه در این مسائل اظهارنظر می‌شود که 
در آمریکا و جاهای دیگر می‌شود. اما بشر هنوز در مسئله سعادت و راهی 
که بشتر بای برای خوشبختی کامل پیش بگیرد به توافق نظر نرسیده است؛ 
همان اندازه که علما و فلاسفه در دو هزار و پانصد سال قبل در این زمینه 
اختلاف‌نظر داشتند, 2 هم دارند. چرا؟ برای اينکه درون ذره شناخته 
شده است ولی انسان هنوز مجهول و ناشناخته است. طرح و تنظیم برنامه 
سعادت انسان فرع بر این است که تمام استعدادها و ظرفیتها و کمالات 
شناخته شود. مگر سعادت جز ِِ شدن همه استعدادها و پر شدن 


همه ظرفیتها و بروز و ظهور و فعلیت رسیدن همه قوه‌ها و پیمودن صراط 
مستقیمی که انسان زا ان و گر قله‌های وجود برساند 
چیزی هست ۱ 


از وت کی آنا-میتوان ول کید که چتن قاستدی بترکی که آگر 
برآورده نشود نتیجه‌اش سرگشتگی و بلکه تباهی و فناء نوع انسان است 
در کار باشد و دستگاه عظیم و منظم خلقت که همواره شاهکارهای خود را 
در زمینه احتیاجات و نیازمندی‌ها بروز می‌دهند, اين خلاً را بپذیرد و این 


نیازمندی را ندیده بگیرد و از افق مافوق تدبیر انسانی یعنی افق وحی به 
وسیله افراد پاک و اماده برای اشراقات عیبی او را هدایت و راهنمایی 
نکند؟! 

الحاجة الی هذا الانسان فی ان یبقی نوع الناس و پتحصل وجوده اشد من 
الحاجة الی انبات الشعر علی الاشفار و علی الحاجبین و تقعیر الاخمص من 
القدمین و اشیاء اخری من المنافع التی لا ضرورة الیها فی البقاء. 

[ احتیاج بشر به چنین انسانی که به مدد غیبی او را رهبری کند برای بقاء 
نوع انسان بسی بیشتر است از اینکه بر روی پلکهای چشم مژگان, و بر 
بالای چشم, ابروان, و در کف پا گودی و یا چیزهای دیگری که صرفا 
منافعی در بر دارند ولی ضرورتی وجود آنها را ایجاب نمی‌کند, خلق و ایجاد 
شود. [695] .] 


عبادت در سیره فاطمه زهرا 


اشاره 


یکی از مسئولیتهای هر انسان مسلمان ایجاد ارتباط با خداست و آنگاه 
حفظ ارتباط و تعمیق و همیشگی نمودن آن. در یک کلام این ارتباط را در 
اسلام تعبیر به عبادت می‌کنند. 

فلسفه خلقت انسان عبودیت و ایجاد پیوندی همه‌جانبه با خداست که 
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در 
اسلام عبادت دارای اقسامی است. 

الف - عبادت بدنی مانند نماز 

ب - عبادت مالی مانند خمس 

ج - عبادت بدنی, مالی مانند حخجْ و جهاد مالی و جانی 

از منظری دیگر باز عبادت تقسیم به دو قسم می‌شود: 

الف - عبادت بمعنی الاخص که منظور اعمالی است که نیت خالصانه و 
خدذاتی در. ان شراط می‌باشد. 

تب غیادت. بهعتی. آلاعم بعتین اعمالن که. اولا رنی عیادی ندارد ولی: این 
امکان به انسان داده شده که این اعمال را تبدیل به عبادت و عاملی برای 
تقرب به خدا| کند مانند اعمال روزمره ژند کی : شارت تحصیل, مطالعه, 
کار در خانه 9.... 

همچنین به اعتباری دیگر عبادت به عبادت واجب و مستحب قابل تقسیم 
است از طرفی معمولا عبادت در اسلام دارای شرائط خاص بوده و 
قاعده‌مند ات ریی اه ار وا زار وه و۲ توجه به 
عبادت ارت از حیث کیفیت و چگونگی همچنین از جهت زمان و 
مکان دارای ادابی واجب يا مستحبی است. ۱ 

کمیت نماز, تعداد روزه ماه مبارک رمضان. چگونگی نماز و روزه. زمان آن 
و از حیث مکان شرائط مکانی برای نماز و يا حجْ قانون‌مند است. 

حضرت صدیقه زهرا «علیها السلام» که ملقب به نامهای مبارکی همچون 
عابده, راکعه, ساجده, صوامه و قوامه (بسیار قیام کننده در راه خدا) است 
نه تنها خود اهل عبادت و نیایش است بلکه الگوی عبادت پیشگان است و 
بررسی سیره عبادتی حضرت و تطبیق اقسام عبادات و رعایت اداب 
عبادت در زندگی حضرتش بحثی لازم و شیرین و جدّاب است. 

بطور مثال عبادات بدنی و مالی, در سیره حضرت زهرا«علیها السلام» باید 
بررسی شود. یعنی نماز در زندگی حضرت زهرا«علیها السلام». انفاقات 
حضرت زهرا«علیها السلام». حج و جهاد در زندگی ایشان. و نیز عبادات 
بمعنی الاخص و بمعنی الاعم در سیره ایشان باید بررسی شود. همچنین 


عبادات واجب و مستحب و آداب عبادت و نیایش ایشان لا زم است مورد 


مکان عبادت در سیره حضرت زهرا 


حضرت زهرا«علیها السلام» در خانه. محرابی جهت عبادت خود ترتیب داده 
بودند و اين یک عمل ارزشمند و مستحبی است که در روایات اسلامی به 
آن توصیه شده است. ایشان معمولاً در هنگام عبادت به محراب رفته و در 
آن مکان مخصوص به عبادت و راز و نیاز با خدا می‌ایستادند و این سیره و 
جهت عبادت پيشنهاد کرده و توصیه می‌نماید. [696] . 


زمان عبادت در سیره حضرت زهرا 


در زندگی حضرت بحث زمان‌شناسی و از جمله زمان‌شناسی در باب 
عبادات به شکل جدی مراعات شده است استفاده از شب‌جمعه و 
سحرخیزی در آن و بهره‌برداری عصر جمعه هنگام غروب خورشید برای دعا 
و عبادت همچنین برنامه‌ریزی حضرت برای درک شب قدر و بیداری و احیاء 
آن شب. عبادت و مناجات و حالت ارتباط خالصانه با خدا در هنگام برخورد 
با مشکلات و در حالت آسایش و رفاه مناجات در هنگام شهادت در آخرین 
لحظات ژ ند حی: بخشی از نمونه‌های زمان‌شناسی استفاده از زمان‌های 
مناسب و حساس برای ایجاد ارتباط با خداست. 


کیفیت عبادت در سیره حضرت زهرا 


تلطیف عبادت و پرداختن به محتوی و بهبود حالتهای دعا, و عبادات از جمله 
عبادت خالصانه, نماز با نوجچه, دعای همراه گربه, اطعام همراه با اکرام 
تهی‌دستان در زندگی فاطمه زهرا«علیها السلام» به راحتی قابل مشاهده 
1- حالت عارفانه فاطمه «علیها السلام» در نماز: 

کانت فاطمة «علیها السلام» تنهج فی‌الطلاة من خیفةالله. [ 1697 . 


- 


مقتی قاقت فی مخرایها بَينَ ید رها جل لاله هر تورها لَلانکة تا 
کما یِرُهرُ توژ الکواکپ لاهل الاض, و یو اللة عَرٌ و جل لملایکته: یا 
قلانکتی انظرو الی آت فاطِمة سَیدة امائی قایْمَةٌ ت 71 یبد و, ترتعد 
قرایضها من خیقتی, و قَذ فلت بقلیها علی عبادتی, أَشْهد کم نی قد آمکث 


شیعتها من التّار. [698] . 

2- نمونه دوم در مورد اطعام خالصانه و لوجه‌الله حضرت زهرا«علیها 
السلام» که خداوند متعال در آیه سوره دهر می‌فرماید: 

انما نطعمکم لوجه‌الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا... 

و همین کار لوجه‌الله بود که فاطمه زهرا«علیها السلام» را وجيهة عندالله 
نمود که در دعای توسل می‌خوانيم يا وجيهة عندالله اشفعی لنا عندالله. 


کمیت عبادت در سیره حضرت زهرا 


در کنار کیفیت و تلطیف عبادات, کمیت و تکثیر عبادات نیز موضوعیت دارد 
چنانچه 0 متعال در قرآن کریم می‌فرماید: فاقر واء ما تیسر من 
القرآن. [699] . 

و در جاي ِ در باب ذکر خدا می‌فرماید: پا ایهاالذین امنوا اذکروالله 
ذکرا کثیرا. [700] . 

فاطمه زهرا«علیها السلام» علاوه بر پرداختن به کیفیت در عبادت توجه به 
کثرت و کمیت آن نیز داشتند. لذا در نقلهای تاریخی آمده که او را 
عابدترین افراد می‌خواندند [ 701 ] و از شدت و کثرت عبادت پاهایش 
متورم شده بود. [702] و اشکهای فراوان فاطمه علیها السلام» در مقام 
عبادت [703] و دعاهای متعدد در تعقیب نماز و غیر ان داشت (رجوع شود 
به صحيفة الزهرا«علیها السلام». دعاهای فاطمه زهرا«علیها السلام») و 
تسبیحات معروف فاطمه علها که خود نیز ذکر کثیر است و 
انفاقهای خالصانه و بسیار زیاد او و. 





فاطمه و جشن عروسی 


اشاره 


مراسم ازدواج روز اوّل ذیحجه سال دوم هجری قمری مطابق با هفتم 
خرداد سال سوم هجری شمسی و يا ششم ذیحجه سال دوم هجری قمری 
مطابق دوازدم خرداد سال سوم هچری شمسی و یک ماه پس از مجلس 
عقد, صورت گرفت. در فاصله بین عقد و عروسی, علی علیه السلام» 
نشترم. می کرد دربارن همسرش با پیامتر «ضلی الله علیة واله» ضخیت کند: 
روزي عقیل برادر علی علیه السلام» به او گفت که همسرت را به خانه 
نمی‌اوری تا با عروسی تو چشم ما روشن شود؟ موضوع به اطلاع 
پیامبر«صلی الله علیه واله» رسید. علی «علیه السلام» را خواست و از او 
سوال کرد که حاضر است عروسی کند؟ علی «علیه السلام» پاسخ مثبت 
داد. پیامبر «صلی الله علیه واله» قرمود: "ان‌شاءالله امشب يا فرداشب 
عروسی بر پا می‌کنم." آنگاه به همسرانش دستور داد فاطمه «علیها 
السلام» را بیارایید و خوشبویش نمایید و برایش اطاقی را فرش کنید, تا 
مراسم عروسی را برپز کنیم. رسول خدا«صلی الله علیه وآله» به علی 
علیه السلام» فرمود: "عروسی بی‌مهمانی نمی‌شود. " یکی از بزرگان 
انصار بنام سعد گفت: "من گوسفندی هدیه می‌کنم." و جمعی از انصار هم 
چند صاع ذرت آوردند. مقداری کشک و روغن و خرما هم از بازار خریداری 
شد. گوشت را پختند و مخلوط کردند و به تهیه نوعی غذای مطبوع عربی 
بنام حبیص پا حیس پرداختند. به هر صورت غذایف تهیه شد, اما دعوت 
عمومی بود. عده زیادی شرکت کردند و به برکت دست رسول‌خدا «صلی 
الله علیه وآله» همه از غذا خوردند و سیر شدند. مقداری از غذا را هم 
برای فقرا و بیچارگان بردند, ظرفی هم برای عروس و داماد گذاشتند. 
پیامبر «صلی الله علیه واله» به همسرانش دستور داد برای فاطمه «علیها 
السلام» مجلس جشن و شادی ترتیب دهند. زنان نیز در شب عروسی 
فاطمه علیها السلام» دف می‌زدند. پس از صرف غذا زنان شادی‌کنان دور 
فاطمه «علیها السلام» را گرفتند. پیامبر«صلی الله علیه واله» او را بر 
استر سوار نمود, سلمان مهار اسب را بدست گرفت و با تشریفات 
خاصی, دلیرانی چون حمزه. و عده‌ای دیگر از اهلبیت و محارم فاطمه 
«علیها السلام» با شمشیرهای کشیده دور مرکب را گرفتند. زنان زیادی 
پشت سر عروس تکبیرگویان در انتظار بودند. مرکب عروس را به حرکت 
راون زتان شاد کنان. تکبیر .وه سیاس خدا .را می‌گفتند. آنگاه یک‌یک 
سرودهای زیبایی را که سروده بودند خواندند و با شکوه و شادی عروس را 
به خانه داماد بردند. پیامبر «صلی الله علیه واله» نیز خود را به جمعیت 
رساند و به حجله وارد شد. آنگاه ظرف آبی خواست. آب را حاضر کردند. 


قدری از ان را به سینه قاطمه «علیها السلام» پاشید و فرمود با بقیه آن 
وضو گیرد و دهانش را بشوید. قدری آب هم به علی پاشید. آنگاه به هر دو 
سفارش همدیگر را کرد و در حق آنان چنین دعا فرمود: "خدایا آنان را با 
قممادشن ردان انا بر ابان سارک کردان و در وت ی نان کت 
قرار ده." 

هنگامی که می‌خواست خارج شود فرمود: "خداوند شما و نسلتان را پاک 
گرداند. من با ۳ دوستم و با دشمنانتان دشمن. اینک با شما 
خداخاخظی مش کم و شتا رازه ری ها را 

فردا صبح پیامبر «صلی الله علیه وآله» با ظرفی شیر به دیدار دخترش 
رفت و آن شیر را به عروس و داماد نوشانید. . پس از ان دنداه دیگر پیامبر 
«صلی الله علیه وآله» تا سه روز به دیدار آنها نرفت و روز چهارم به دیدار 
انا سامت ی 0 ابا ع ال ری ار سین فرمسی نا امه 
علیها السلام» درسهای متنوعی می‌توان از اين مراسم عروسی گرفت: 


تفن از رازهای موفقیت , ازدواج» کفو و همتابودن زوچین می‌باشد. 
قال رسول‌الله: لول یلق ال عَلّا ما کان لِفاطمة کفوٍ. [705]. 
ار ها هک من وه 


نداشت. ] 


روش خواستگاری 


علن. «علبه السلام» ود تما از سار فضلی. الله شایه. وال 
خواستگاری زهرا «علیها السلام» را نمود. [706] . 


مشورت و اهمیت نظر عروس 


پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» پس از کسب رضایت حضرت فاطمه به 
علی «علیه السلام» پاسخ مثبت داد. [ 707] . 


مهریه سبک 


0 تا 400 منقال نقره). [708]. 


تهیه اساس خانه و جهیزیه 


در تهیه جهیزیه به ضروری‌ترین و ابتدایی‌ترین وسایل زندگی بسنده نمودند 
و از اصل قناعت و زهد در اساس و پایه‌گذاری زندگی مشترک استفاده 
شد و این درصورتی است که مادر او خدیجه و پدرش محمد«صلی الله 
علیه واله» و از نظر کمالات شخصیتی بی‌همتا بودند. [709] . 


اصل تعاون و مشارکت مالی برای تشکیل زندگی و تهیه جهیزیه 


پول جهیزیه فاطمه زهرا«علیها السلام» را که شصت و سه درهم بود با 
فروش زره جنگی حضرت علی علیه السلام» تهیه شد. [ 10 7] . 


ولیمه و مجلس جشن عروسی 


پیامبر «صلی الله علیه واله» به حضرت علی علیه السلام» فرمودند: 
"عروسی بدون میهمانی نمی‌شود. " [ 11 7] , 

در قوانین اسلام مستحب است برای ازدواج مراسم میهمانی گرفته شود. 
هدیه برای عروس و داماد و تقویت بنیه اقتصادی انها 

برای مراسم عروسی حضرت. سعد یکی از سران مدینه گوسفندی هدیه 
داد, دیگران هم در این‌جهت کمک کردند. 

ابتدای عروسی در خانه اجاره‌ای 

روزها و ماههاو سالهای اولیه ازدواج علی علیه السلام» و فاطمه علیها 
السلام» در خانه یکی از انصار و سیس در خانه حارثة بن نعمان زندگی 
نمودند و سپس در کنار منزل پیامبر«صلی الله علیه وآله» خانه‌ای برای 
خود ساختند. [712] . 

اصل شادی در عروسی , 

زنان دف می‌زدند, تکبیر می‌ گفتند. سرودهای شادی می‌خواندند. 

حضرت زهرا«علیها السلام» سوار بر استر در حالی‌که مهار آن را سلمان 
محمدی گرفته به خانه داماد وارد شد. [713] همچنین غذای میهمانی 
عروسی تهیه شد و دیگران میهمان فاطمه علیها السلام» و علی علیه 
السلام» بودند. ارایش و زینت عروس (عطر زدن, لباس نو) مورد توجه 
قرار گرفت. ‏ _ 

اصل انفاق و دیگرگرائی در شب عروسی 

فاطمه زهرا «علیها السلام» در شب عروسی خود لباس تازه و جدید خود 
را به نیازمندی انفاق کرد. [7141] . 

سرکشی و رسیدگی به عروس از روز بعد از عروسی [715] . 

رن ار ری 
دعا در حق عروس و داماد 

ماندن زنی نزد عروس بنام اسماء 


عزاداران زهرا 


اشاره 


مبلاد فاطمه علیها السلام» شادمانی را بر چهره ملک و ملکوت آشکار نمود 
و زمین و زمینیان و فرشتگان آسمانی همه و همه مسرور گشتند اما 
فقدان او هم زمین و آسمان را عزادار نمود و ملک و ملکوت را گریان 
نمود. عزاداران حضرت زهر| «علیها السلام» در آتتقان: فرشتگان و در 
زمین اولیاء خاص خدایند هر چه بنده‌ای به خدا نزدیکتر باشد در عزای 
حضرت زهرا«علیها السلام» جدی‌تر و خالصانه‌تر عزاداری می‌کند در طول 
تاریخ تشیع پیروان فاطمه زهرا «علیها السلام» در غم مصائب او هزاران 
محفل داشته‌اند. هزاران خطابه و منبر و هزاران شعر گفته‌اند. و میلونها 
قطره اشک ریخته‌اند. ما در اینجا به چند عزادار و نمونه‌های عزاداری انان 


علی قهرمان میدانهای جهاد مدهوش می‌شود 


از ابن عباس منقول است: ,..حسن و حسین علیهما السلام در مسجد خبر 
(رحلت فاطمه علیها السلام») را به علی «علیه السلام» دادند: 

ففّشی عایه حثی نت علیه الماء بُ2 آفاق قحملقما حبی أَوَحلَفْما یت 
«ِ- 
[حضرت غش کرده و بیهوش شد, به وی آب پاشیدند, به هوش امد. . سپس 
حسن و حسین علیهما السلام را در بغل گرفت و به خانه فاطمه «علیها 
اسلا آورر ۰ 161 
در حدیت منقول از هت است که: علی «علیه السلام» به 
۵ 
مصيتة زشول ال صَلی له له و 
للم و لا الله زاحفون من قضیتع ما 
واللّه مُصیبَهٌ لا عزاء لهاء و ره لا علت لا 
[... جدایی و فقدان نو بر من بسیار سخت و ناگوار است, ولی چه می‌ شود 
کرد که از مرگ چاره‌ای نیست. به خدا قسم, منت رل اه «صلی 
الله علیه واله» را بر میم تایه کرد وفات و از تست دادن خه هه من بر ی 
که للم وا آلبه راجفین از مصییی کب چه هروا ی باراحت ده .و 
مولم و محزون کننده است! 0 
آن نیست و نظیر ندارد. ۱ 
و امیرالمومنین 
را ام ار 
ان ِ 
قحوّل وجُهةْ الی قَبّرٍ سول اللّه صلی الله علیه وآله» نم قال: 
[و روی ‏ به مزار رسول اللّه «صلی الله علیه وآله» برگرداند و عرض 
۳ 
لام قلیک با سول ال عثّی, والسّلامٌ عَلیِک ین ابتیک, و زایرتک, 
ولبات فی التّری ببفعیَکَ, والمختار ال لها سَرّعَة اللحاق یک. 
قَلم یا سول اللو, عَن صفییک صبری, و فا عن سید ج نساء العالمین 
تجلدي, ال آن في ای لی یشتیک فی فُوقیک وضع تعز, قلقذ و در 
فی مَلحودة قبُرک, و فاحَت تفشک بیّنَ تخری و ضدّری. 
و لام بل تق از کالب دتن و زاترت و 
0 


۱ 


شود. 

یا رسول اللّه, صبرم از فراق دختر برگزیده تو به سر آمده, و توان و 
استقامتم از دوری سیده زنان عالم از بین رفت؛ , ولی در تاش به سئت 
فراق و دوری نو جای صبر است یعنی چنانکه در مصیب دوری تو که 
سنگین‌تر بود صبر کردم, در این مصیبت نیز صابر خواهم بود) زیرا من خود, 
تو را (یا رسول‌الله) در مزارت گذاشتم و جان مقدّس تو در میان گلو و 
سینه‌ام خارج شد. [718] .] 

حضرت علی «علیه السلام» خطاب به فاطمه عزیزش پس از وفاتش چنین 
سروده‌هائی دارد. 


تفس , علی زفراتها مَحبوسَة 
يا لیتها حرجث مَع الرفراتِ 


[جان من به آه‌هایش محبوس است ای کاش که این جان همراه آخ بیرون 
اید.] 


في تیوه و نم 
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۹ 


[پس از توت طیر ی دن و ند کی تیست. .من از آين می کريم که نکند زند کانیم 


تال اخاید ۱ 


آ 1 ۱ شوه زر ]و مج ۶ 
یب رن 
و صاحبها حتّی الممات علیل 


بهنگام مرگ مریض خواهد بود.] 


۳ شم ح]. 


برد شور ی وکیل 


[بیاد می‌آورم پدر مهربانی‌هایم را و شب به صبح می‌کنم گوتی که من برای 
باز گرداندن تمام ناراحتی‌های گذشته‌آم متصدی شده‌ام. ] 


لک ,اختماع من خلیلیّن فَرقهُ 
و کل الذّی دون الفراق قلیل 


[میان هر دو دوست, فراقی هست و هر چیز دیگر که غیر از فراق دوست 
باشذ تخلس اسان است:۲ 


و ان افتقادی فاطماً بَعد آممد 
دلیل علی آن لاندوم کلیل 


[و اینکه من فاطمه «علیها السلام» را پس از احمد «صلی الله علیه وآله» 
از دست داده‌ام دلیل بر ان است که دوستی‌ها در این دنیا دوام نمی‌یابد.] 
و یا این‌چنین سوزدل خویش را بیان نماید: 


ِِ أَعَظم الأشیاء عندی 
قَفْذك فاطم اوه هی الکو 


[دوری تو در نزد من بزرگترین مسائل است و از دست دادن تو ای فاطمه 
سخت‌ترین نوع فراق و دوست از دست دادن است. ] 


شانکی جسة و نی . جوا 


[با حسرت گریه کنم و با حزن نوحه‌سرائی کنم بر دوست نزدیکی که در 
بهترین راه گام نهاد.] 


آلا يا عَیْنْ جُودی و اسْقدینی 
فخرشی:دایه ایکی حلیل. 


ای دیدگان, بخشش کن و مرا یاری نما زیرا که اندوهم دائم است و بر 
دوست گریه می کنم. 


و پا بسشراید: 


‌- 1 


۱ 


[دوستی که معادل وی دوستی نیست و برای غیر او در قلب من بهره‌ای 
نه. ] 


و عْن قلبی خبیبی لایغیب 


[محبوبی که از چشم و از جسم من غائب شد ولی هرگز از قلب من این 
دوست غائب نمی‌شود.] 
و بعد از وفات حضرتش چنین وی را مخاطب قرار دهد: 


۳ بٍ ِ 
مان خقفت غلی اور ها ما 
بر العبیب قَلَمْ یرد جوآبی 


[مرا چه سود که بر کنار قبرها بایستم به قبر دوستم سلام دهم ولی او 
پاسخ مرا رد نمی‌کند.] 


آَحبیبِ مالک لاد جوابنا 
انسیت بتعدی خْلة الاخباب 
امی رماع ] 


فرزندان فاطمه 


پس از وفات فاطمه «علیها السلام» حسن و حسین علیهما السلام وارد 
خانه شدند و سراغ مادرشان را گرفتند؛ ی اکنون هنگام استراحت مادر 
ما نیست. استضاء به آنان. کفبت: "عزیزانم. مادرتان از دنیا رفت. 

یت و حسین علیهما السلام روی جنازه مادر افتادند و آن را می بو سید ند 
و حور می‌کردند. حسن «علیه السلام» ای و مر "مادرجان پا من سخن 
بگو, " حسین «علیه السلام» می‌گفت: "مادرجان من حسین توام, قبل از 
انکه به خاطر فراقت, روح از بدنم جدا شود با من سخن بکو " 

پتیمان زهر| «علیها السلام» به جانب مسجد شتافتند تا پدرشان را از قز ک 
غم‌انگیز مادر باخبر کنند. وقتی خبر وفات زهرا«علیها السلام» به علی علیه 
السلام» رسید» از شدت عم و اندوه بیتاب شد و فرمود: ای دختر پیامبر 
«صلی الله علیه. واله» تو. تسلی‌بخش من بودی بعد از تور از که تشلیت 
بجویم 

دام شیون یتیمان زهرا «علیها السلام», آوای جانسوز عزا بود که به 
گوش مردم مدینه رسید. 

عده‌ای از خواص و بنی‌هاشم به درون خانه رفتند» مردم مدینه نیز بیرون 
خانه اجتماع کردند و در حالی‌که به شدت می‌گریستند منتظر بودند جنازه 
زهرا «علیها السلام» را از خانه بیرون آورند تا در تشییع جنازه شرکت 
کشند: ناگاه. آنودر از خانه-خارج شد و گقت* آبراکتده شون چون بیع 
جنازه به تأخیر افتاد."[719] . 


گریه حضرت جواد 


در دلائثل طبری از زکریابن ادم علیه‌الرحمة نقل کرده که نزد حضرت رضا 
«علیه السلام» بودم که ابوجعفر امد و سن مبارکش از چهار سال کمتر بود 
پس دستش را بر زمین زد و سرش را بسوی اسمان بلند کرد و طولانی 
فکر نمود. حضرت رضا<«علیه السلام» فرمود: "جانم بفدایت چرا طولانی 
فکر کردی؟" 

فقال علیه السلام فیما ۳ فاطمة «علیها السلام» آما وله 
لآخرجتهما تم لأخرقتهما نم اذریلهما تم لاسما فی‌البَمٌ تفا قَاسْتدانَة 

قَبل عَیِتیّه ثم قال ناب آئت لها یعنی الامامة. 

[گفت: که جد مادرم_ زهر| ستم شدا به خدا قسم آن دو را از قبر 9 
بیرون آورم پس آن دو را آتش زنم, آن دو را ذره ذره کنم یه کی به در 
اندازم. حضرت او را تزدیک. آوود و نیون دای نیم او را بوسید, گفت: پدر و 
مادرم بفدایت باد تو برای امامت سزاواری. [7201] .] 


عزلت ممدوح فاطمه و کلام و سیره او در این مورد 


یکی از پدیده‌های شوم تربیتی غرب تصرف در مفاهیم و ضد ارزشی جلوه 
دادن ارزشها و يا روشهای دینی و یا ملی ماست. از مفاهیم مورد هجوم 
تفکر غربی بی‌ارزش نمودن عزلت و اعتزال به نو مطلق برای همه و در 
هر شرائط است که در اين بین بخاطر اهداف مشخص غرب و روشنفکران 
عمده سرمایه‌گزاری آنان بر نسل جوان و زنان جامعه ما می‌باشد. 
در فرهنگ قرآن و روایات دینی ما و در متد زندگی اولیاء دینی ما اعتزال و 
عزلت ای کر وی هس ای تفت رای 
کسانی بخصوص برای زنان به جهاتی متعدد توصیه و ستایش شده است. 
علمای دین و کارشناسان مجرب و امین دین‌دار ما در کتب و نوشته‌های 
خود بر این مطلب اساسی دست گزارده و آن را مورد بحث و توجه قرار 
داده‌اند. بطور متال در کتاب شریف محجة البیضاء مرحوم فیض کاشانی در 
جلد چهارم بحثی نسبتاً طولانی را تحت عنوان کتاب العزله تحلیل می‌نماید. 
آنچه را ما امروزه به آن سخت نیا زمندیم حفظ تعادل و توازن رفتاری و 
سنجیده نمودن برخورد با پدیده عزلت و يا عزلت زدائی هستیم و نباید 
بگزاریم روشنفکران غرب دیده با اين پدیده که می‌تواند دارای آثار اخلاقی 
و برکات فراوان باشد یکباره برخوردی حذفی نموده و آنرا مطلقا ضد 
ارزش معرفی نموده و در جامعه محکوم نمایند. 
به عبارت دیگر در دیدگاه عقل و شرع عزلت و کناره‌گیری گاهی نه فقط 
برای زن بلکه برای مرد هم لازم است و آن فتنحامی می‌باشد که هدفهای 
معقول و مشروع بر کناره‌گیری مترتب باشد. بطور نمونه: 
1- اعتزال از مردم جهت فکر و ذکر انهم فکر و ذکر عارفانه مستمر که 
یکی از مصادیق شرعی ان با عنوان اعتکاف در قوانین دینی ما وجود دارد. 
2 کناره‌گیری از مردم جهت تحصیل علم و کارهای تحقیقاتی. 
3- - کناره‌گیری اجتماعی در هنگام بروز فتنه‌ها و مفاسد اجتماعی. 
پیامبر بزرگوار در اين مورد می‌فرمایند: 

و قال این مسعود: دک سول اللّه «صلی الله علیه واله» الفنَة و ام 
لو فلت و ماالهرخ؟ قالَ: حین لا یأمَنْ الرَجُل جَليسَة, قْلَنْ: ۲ 
ان درک ذلک الرمان؟ قال: کت تفْسک و بدک و اوِخْل داز ک. [7211] . 
آابن مسعود می‌گوید: رسول خدا «صلی الله علیه وآله» از فتنه وس ات 
هرج و مرح و اشوب باد کردند. گفتم: آشوب چیست؟ فر مودند: وقتی که 
هیچ کس از همنشین و دوست خود در امان نیست. گفتم: چه دستوری 
می‌فرمائید اگر چنین زمانی را درک کنم؟ فرمودند: خود را حفظ کن و در 
منزل بمان.] 


4 عزلت جهت تقویت پایه‌های اخلاقی و جلوگیری از تضییع اخلاق و اوقات. 
5- خانه‌نشینی زن جهت بربیت فرزندان و ایجاد رفاه خانوادگی و رونق 
بخشیدن به ارتباطات درون خانوادگی. 

6- کناره‌گیری از رفت قآ کی یر ورگ و با حداقل رفت‌وآمد برای زنان 
جهت دوری از ابتذال. از دست ندادن حیاء و ندیدن صحنه‌های گناه و 
معصیت. 

7- اعتزال جهت حفظ حالتهای معنوی و اخلاقی. ۳ 

8- عزلت جهت مقدس ماندن عشق حقیقی و عدم تبدیل آن به عشقهای 
مطلب عمده در اینجا رابطه عشق و عفت است. باید ببینیم این استعداد 
عالی و طبیعی در چه زمینه و شرایطی بهتر شکوفا می‌گردد. آیا آنجا یک 
سلسله مقررات اخلاقی به نام عفت و تقوی بر روج مرد و زن حکومت 
می‌کند و زن به عنوان چیزی گران‌بها دور از دسترس مرد است, این 
استعداد بهتر به فعلیت می‌رسد؟ يا آنجا که احساس منعی به نام عفت و 
تقوی در روج( آنها حکومت نمی‌کند و اساسا چنین مقرراتی وجود ندارد و 
ات ادا دود اقفار هرد اشت؟ اسافا. مدای کم یر عانل 
انکار است اینست که محیطهای به اصطلاح آزاد, مانع پیدایش عشقهای 
سوزان و عمیق است. در این گونه محیطها که زن به حال ابتذال درآمده 
است, فقط زمینه برای پیدایش هوسهای آنی و موقتی و هرجایی و هرزه 
شدن قلبها فراهم است. 

این چنین محیطها, محیط شهوت و هوس است نه محیط عشق به مفهومی 
که فیلسوفان و جامعه‌شناسان آن را محترم می‌شناسند. نی نوی که 
با فداکاری و از خود شون و سوز و گداز و اج است, هشیار کننده 
است, قوای نفسانی را در یک نقطه متمر کز می‌کند, قوه خیال را پرو بال 
می‌دهد و معشوق را انچنان که می‌خواهد. در ذهن خود رسم می‌کند, نه 
آنچنان که هست. [722] . 

0- عزلت جهت حفظ حریم خانواده و دم ترویم طلاق ناشی از دیدنها و 
شنیدنیهای گوناگون و طمع ورزیدن به دیگران. 

0- کناره‌گیری از مردم و جامعه جهت هر چه بیشتر استفاده بردن از 
در این زمینه بد نیست بدانیم یکی از روشهای عزلت‌زدائی ممدوح از 
خانجد ار رام خانه مشاه انم ی اسف کی کهسا خانعات 
فراوان محیط و فضای خانه را برای جوانان محیطی تنگ و زندان 
ارازدهتفه مرف می کی و فیظ رون از حاه: را یا هن شا تم و 
نگرانی, محیط آرام و دوست‌داشتنی در حالیکه اين خلاف واقعیتهای موجود 
افتت: بلکه.خانه. اکر جچه.خانه‌اق. کوجک. می‌نداند پایکاهی. متعالن. برای 


اقداماتی زر باشد و محیط بیرون خانه با بر کی ظاهری آن می‌تواند 
میدانی برای تقابلها, بروز فتنه‌ها, فریبکاری. خطاها و دین و اخلاق‌فروشی 
و ضایع نمودن خود و دیگران باشد. 

حضرت زهرا «علیها السلام» کوخی داشت محقر ولی کاخی رفیع از 
انسانیت و معنویت بود. او خانه‌اش مدرسه زنان مدینه, ضیافتخانه 
محرومان و مستمندان. محل امدوشد اولیاء الله. محل تربیت بهترین 
فرزندان و دریچه‌ای به اسمانها جهت رفت وامد و ارتباط با فرشتگان و 
بالأًخره استراحت و خواب و در پایان, میدان جهاد و نبرد بر علیه منافقین و 
اشرار بود. بله اگر خانه و خانواده تحقیر نشود یکی از عوامل مهم 
پیشرفت اخلاق و تربیت در جامعه حفظ شده و برای ورود به صحنه اجتماع 
ما انسانهای سالم. وزین و متین و ساخته شده خواهیم داشت همچنانکه 
تاریخ ثابت می‌کند آن زمان که فاطمه علیها السلام» و يا زینب از خانه 
بیرون می‌امدند براساس ضرورتها, یا هدفی مشخص و بسیار موْثر و 
ماندگار بوده است. 

در گفتار و رفتار حضرت زهرا «علیها السلام» مواردی از اعتزال قابل 
ستایش و پسندیده وجود دارد که به چند مورد ان اشاره می‌کنیم. 

غَنْ موسی بن جعَفرٍ عَن ابایّه عَلیهِمْ السّلامٌْ قال: قال علیت «علیه 
السلام»: 

استأدّن ن آغْمی علی فاطمَة« علیها السلام» قَحجببتَة. فقال سول ال «صلی 
الله علیه وآله» لها: لم حَجبته حَجبنه و هو لا پراکی؟ ققالت علیها السلام»: ان لَمْ 
ین پرانی قانی اراة و هو یشم الرزیح. فقال سول الله «صلی الله علیه 
وآله»: آشهذ آنک بِصَعَءهٌ منی. [723] . 

[حضرت موسی‌بن جعفر از پدران بر گوا رن علیهما السلام از حضرت 
علی «علیه السلام» نقل می‌فرماید: مرد کوری از حضرت زهرا «علها 
السلام» اجازه خواست که نزد حضرت برود. حضرت حجاب خود را پوشید. 
رسول خدا «صلی الله علیه وآله» پرسید: چرا خود را از او که تو را 
نمی بیند؛ یوشاندی؟ پاسخ داد؟ اگر او مرا نمی بیند؛ من که او را می بینم ؛ , او 
بوی مرا استشمام می کند. رسول خدا| فرموده: گواهی می‌د هم که تو پاره 
تن منی 
عَن ع «علیه السلام> قال: کتا جلوساً عند سول ال «صلی الله علیه 
وآله» ققالَ آخبرّونی او شی ء خی لنساء؟ قعیینا بذلک کلنا حتّی بق فا 
فرجعث الی فاطِمَة «علیها السلام» فا را ار قال نا سول 1 
ال علیه وآله> ویس احَذ متا عَلمَه و لا عَرَقة. ققالث: ولکنی آغرفة: حیژ 
للنساء آن لا بر ین الرّجال و لا راهن رجا قرجَعت جَعث الی سول الله 
«صلی و علیه 1 ِ رشول الله سألتنا: ود شیء خر للنساء و 
عبر لح آلا رن التجال و لابراهلّ القجال. . 


تسد 


ٍِ هر آحیر که قلمْ تَقْلمَهٌ و نت عنّدی؟ قَلثْ: فاطمَة. , 
کب دلک ول الم «صلی اند غلبه والت» وفالاان قاطفه سوه 
:721 


عطر و بوی خوش در زندگی فاطمه 


اشاره 


یکی از سنتهای موْکد رسول خدا«صلی الله علیه وآله» استعمال عطر و 
سفارش به استفاده از بوهای خوش بوده است. در زندگی فاطمه 
زهرا«علیها السلام» تا آن هنگام که حضرت در خانه بودند وارد است که 
مرتب از عطرهای گوناگون استفاده می‌بردند و فضای زندگی را علاوه بر 
عطر روح و معنویت به عطر ظاهری معطر می‌نمودند. 

فاطمه زهرا«علیها السلام» برای نماز عطر استعمال می‌نمودند, در داخل 
خانه دائما معطر بودند و برای شب ازدواج برای حضرت عطر تهیه شد و 
عطر استعمال نمودند. 


عطر و زینت در نماز 


در اسلام. به ارایش و عطر زدن و استفاده از بوهای خوش و وسایل زیبایی 
برای شوهر و محارم يا در منزل و یا در حالت عبادت و نیایش سفارش 
شده و نوعی عبادت است. انچه نهی شده و سفارش به احتیاط کرده‌اند, 
استفاده از عطر و آرایش برای نامحرمان یا در جامعه است که عامل 
فساد می‌ شود و حرام است. 
در این بارم توجّه به سفارش حضرت زهرا«علیها السلام» در لحظه‌های 
وایسین زندگی ضروری است که پس از وضو گرفتن به اسماء بنت عمیس 
فرمودند: 
9 هانی طّبی الّذی أَنطیّبُ به و هانی ثبایت نی أََلّی فتها اجلسی 
و2 ی قاذا جاء وَقث‌الصَلوة فأقیمینی قان فَمَتْ و الا قأرسلی الف علی 
«علیه السلام». 
[ای اسماء عطر مراء همان عطری که هميشه می‌زنمر و پیراهنی را که 
میتی ور آن نماز می‌گزارم بیاور و بر بالینم بنشین, هرگاه وقت نماز شد 
مرا از خواب بیدار کن, اگر بیدار شدم که نماز می‌گزارم 9 اگر بیدار 
شوم نسم را مه یال علی علیه السلام»فرمیت ها بای ۲1725 


ام سلمه کرد از حضرت زهرا«علیها السلام» پرسیدم آپا عطر و بوی 
خوش ذخیره کرده‌ای؟ 

فرمود: اری. 

رفت و شيشه عطری آورد و مقداری در کف دست من ریخت. بوی خوشی 
داشت که هرگز نشنیده بودم. 

گفتم: این عطر خوشبو را از کجا تهیه کرده‌ای؟ 

فرمود: " 

قالت هه ع8 وف هن ا تفه یل: | 1726 : 

آ این .عقطر:هشکی است که ازربال و بر خبزیل فرورشته است:۱ 


تهیه عطر برای شب عروسی فاطمه 


آرایش و عطر زدن برای زنان آنچنان ارزشمند است که هم عبادت 
به‌حساب می‌آید و هم مایه گرمی و شادابی زد کف زناشویی است. 

پيامتر اسلام صلی الله علیة واله» نه اینگونه ظرافتهای زندکی کاملا تخد 
داشت که به عمار اسر ماموریت داد برای شب عروسی حضرت 
زهرا«علیها السلام» عطرهای خوشبو تهیه نماید. 

عمّار یاسر و "عطر خوبی تهیه کرده و به منزل فاطمه «علیها 
السلام» بردم, فرمو 

قالت: يا آبا الیْفظان ۳ هدّا ااطت؟ [727] . 

اا ار سای وس ۱ 

"گفتم: پدرت رسول خدا «صلی الله علیه وآله» مرا امر کرد تا فراهم 
نمایم. " 


علت اختلاف در وفات حضرت زهرا 


در تاریخ وفات حضرت زهرا «علیها السلام» نیز اختلاف است. عده‌ای از 
علماء شیعه و سنی وفات فاطمه زهرا «علیها السلام» را 75 روز و 
عده‌ای 95 روز بعد از وفات پیامبر «صلی الله علیه واله» می‌دانند. یکی از 
مواردی که موجب اختلاف شده این است که در خط کوفی نقطه‌گذاری 
وجود نداشته است و از این رو خمس و سبعون)75 روز) و خمس و 
تسعون)95 روز) هر دو یکسان و بدینگونه حمسه و سبعون - حمسه و 
سبعون نوشته می‌شده که در خواندن و قرائت ان اشتباه پیش امده است. 
باتفجه به این که. وفات: پیامبر «صلی الله علیه واله» در روز دوشنبه. 28 
صفر سال یازدهم هجری قمری مطابق 7 خرداد سال 11 ه.ش اتفاق افتاد, 
بنابر گفته اول)5 7 روز)؛ تاریخ وفات فاطمه علیها السلام», و1 
جمادی‌الاولی سال یازدهم ه.ق مطابق هفدهم مرداد ماه سال 11 هجری 
شمسی و بنابر گفتة دوم) 95 روز)؛ تاریخ 3 جمادی‌الاخر سال 11 ۳ 
مطابق با ششم شهریور سال 11 هجری شمسی می‌باشد. البته گفته‌های 
دیگری در تاریخ وفات حضرت زهرا«علیها السلام» هست. اما فاصله 75 
روز و يا 95 روز با نظر اهلبیت علیهم السلام هماهنگ است از اینرو ما را 
با دیگر گفته‌ها کاری نیست و با توجه به قرائنی چند آنچه صحیح‌تر می‌نماید 
5 روز است. [728] . 


قای نفز تسه فاناید 


فاطمه «علیها السلام» همتای علی «علیه السلام» چه زیبا و شیرین و 
پراحساس و عاطفه از علی «علیه السلام» ِِ می‌گوید. 
فاطمه «علیها السلام» در عمل ثابت کرد که چگونه مهر علی «علیه 
السلام» به دل دارد و در مبارزه‌ای بی‌امان با یورشی سهمگین برای 
قسفته لته تین بر پیشانی منافقین غاصب خلافت زد بخصوص با خطبه‌ای 
شیوا و فریاد رسا ات سا متا اس سم زر 
آن خودش. اما در کلام فاطمه «علیها السلام» هم علی «علیه السلام» 
ِِِ شده که به نقل تعدادی از ان توجه می‌دهیم : 

- ابودرداء می‌گوید: "علی «علیه السلام» را در حالت سجده بگونه‌ای 
۱ نمی‌شنود و حرکتی ندارد. فریاد زدم: سوگند 
به خدا| علی «علیه السلام» مرده است. شتابان به فاطمه علیها السلام» 
خبر دادم که علی «علیه السلام» در مسجد فو : فوت کوده است. حضرت زهرا 
«علیها كِ ‏ 9 هی والله لعَْيَه اتف تَاخذه من حشْتة ال [به 
خدا در برابر عظمت پروردگار بر او عارض شده در 0 مدهوش 
می کون [729] .] 
2- پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله؟ در یکی از جلسات دوستانه, 
به ارزشهای قلی علیه السلام» پرداخته و شذت محبلت و علاقه قلبی خود 
را برای حضرت زهرا«علیها السلام» اظهار نمودند. فاطمه علیها السلام» 
در حالیکمٍ به عظمت و ارزشهای امام اعتراف می‌کرد فرمود: 
قالت: والذی اصطفاک وامتباک و قداک و قدایک آلاأمَة لا زث مُقده له. 
[730] . 
سوگند به خدایی که تو را به رسالت انتخاب کرد و برای هدایت 
ایا که ها یساس را مه فتاه ع بت 
نمود, تا زنده‌ام همواره به ارزشهای علی «علیه السلام» اعتراف خواهم 
داشت. 
3- حضرت زهرا «علیها السلام» سعادت و رستگاری انسان را در محبّت و 
دوستی با علی علیه 9 می‌شناساند و ۵«۵«ِ ان السَعید, 
را یو حقالسعید مَن احت علباً فی خیاته و بَعد مَوّته. [7311] .]سعید 
۳ کافل: ۱ ۱ ۳ 
است که امام ۹ علیه السلام» را در دوران زتدکن و پس از شهادتش 
کمست ان با ند ] 


4 در لحطه‌های. مار عفات. فاظطمه اهنا اسلام» بوتدت 


قالت: آلکی لما 0 بعدی 9 9 پس از من بر نو باریدن 
خواهد گرفت می‌گریم.] 

امام کلمت علِیه السلام» فرمودند: 

لا تبکی قوّالله ذلک لصفیرژ عندی فی دا اج تعالی. [7321] . 

[گربه مکن! سوگند به خدا| اینگونه سختیها در راه خدا| ۳۳ من ناچیز 
است. ] 

5- آنگاه که امام را مظلومانه و با ستم به مسجد بردند حضرت زهرا«علیها 
السلام» وارد مسجد شد و فرمود: 

فقالت: حَلوا عَن ین , عَمی قوالذی بَعت مُحَتّدا بالحو ین له مجْلوا عنة لا 
نشرن شعغری وَلأصَعن قمیص توا الا «صلی الله علیه وآله» علی 
رأسی و لأصَرْحَنَ الیالله تبازک و تعالی قَماناقَهٌ صالح یاکرَم عَلی‌اللهِ مثی 
و لالْمَصیل باکُرّم عَلّی‌الله م ۳ [733]. 

[رها کنید پسر عموی مراء ده مان ند 
وآله» را به حق برانگیخت اگر از وی دست برندارید گیسوان خود را 
فان رنه راهم توا دا دصلی الله یه وال »را سر اند 
و در برابر خدا فریاد خواهم زد. یقین بدانید که ناقه صالح, در نزد خدا| از 
من 7 نبود, و بچه آن ناقه نیز از فرزندان من قدر و قیمتش زیادتر 


غدیر در سخنان فاطمه 


غدیر روز اتمام نعمت و اکمال دین؛ حادثه بزرگ و آسمانی بود که در زمین 
ر و بروز داشت. روزی که خط نجات بشریت از آن ريشه می‌گرفت و 
زمینه حکومت بهترین انسانها را فراهم می‌ساخت. اما به همان اندازه 
اهمیّت و تأکیدی که پیامبر بر آن داشتند. دشمن کینه‌توز و منافق 
خبانت‌بيشه با بیام. غذیر. دشمتی داشتت و فکر محه آن را در ذهن 
می‌پروراند. یکی از مدافعین سرسخت غدیر, فاطمه زهرا «علیها السلام» 
است و همه فاطمیون مدافع غدیرند. حضرت زهرا «علیها السلام» در 
مورد غدیر خم می‌فرماید: ۲ 
1- محمودبن لبید می‌گوید: پس از رحلت پیامبر «صلی الله علیه واله» 
فاطمه «علیها السلام» را در کنار قبر حضرت حمزه در احد, در حال 
عزاداری و گریه مشاهده کردم. فرصت راغنیمت شمرده سوال کردم: "يا 
برای امامت 1۳۹ «علیه السلام» از سخنان رسول کرافت اسلام, می‌توان 
دلیلی اورد؟" 
قالت فاطمه: ,ول عَجباو آتشنیتم یوم عدیر خم؟ سمقث رشول‌اللّه یقَول: 
علو خر من أ 2 فیکَم و هوالامام وَالحَليعَه تقعدی, سبطای و یَسْعَهٌ من 
ضلب الحَسَیّن علیه السلام» یمه آبرال لین انبعَتْمُوهَم وَجَدَتْمُوهَمٌ هادین 
مهدیین 5 خالْفتَمُوهم ۶ اکن الاختلاف فیکم الی یوم القيامة. 
[حضرت زهرا «علیها السلام» فرمودند: شگفتا! آیا حادثه عظیم غدیر خم را 
فراموش کرده‌اید؟ شنیدم که پیامبر گرامی «صلی الله علیه واله» فرمود؛ 
علی «علیه السلام» بهترین کسی است که او را جانشین خود در میان شما 
قرار می‌دهم. علی «علیه السلام» امام و خلیفه بعد از من است و دو 
فرزندم حسن و حسین‌علیهما السلام و نه نفر از فرزندان حسین‌علیهم 
السلام پیشوایان و امامانی پاک و نیک‌اند. اگر از انها اطاعت کنید شما را 
هدایت خواهند نمود و اگر مخالفت ورزید, تا روز قیامت بلای تفرقه و 
اختلاف در میان شما حاکم خواهد شد. [735] .] 
2- حضرت زهرا «علیها السلام» هرجا که لازم بود با یادآوری حدیث غدیر, 
مغزهای خفته و انسانهای فریب‌خورده را هدایت و بیدار می‌فرمود و بارها 
تذکر می‌داد که: 
قالت: آَتسیتم قول فو ۱ «صلی الله علیه واله» یَوَم عغدیر خْم: من 
7 مولاه لاه قل مولاخ؟ و قَولَهٌ صلی الله علیه واآله» آئت متّی بمَنزة 
هاژون م من مُوسی. ۱ 
[ایا فراموش کردید سخنان رسول خدا «صلی الله علیه واله» را در روز 
غدیر خم که فرمود: هرکه را من مولا و رهبر می‌باشم. علی «علیه 


السلام» نیز مولای اوست و آیا فراموش کردید که به عل علیه السلام» 
فرمود: يا علی موقعیت تو نسبت به من همانند هارون به موسی «صلی 
الله علیه واله» است. [736] .] 

3- حضرت زهرا«علیها السلام» در پاسخ بی‌تفاوتهای بهانه‌جو که می گفتند: 
"از علی علیه السلام» زودتر شروع می‌کرد و برای مردم صحبت می‌نمود 
منحرف نمی‌شدند هیا تقد دس ان کامق تمی‌آهردند هی فرموو: 

قالت: قما جَعَلّاللَة لاد بَعْد عدیر خمٌ من حُجَة و لا عُذْر. 

[پس از حادثه عظیم عغدیر خم. خداوند برای هیچ کس عذر و بهانه‌ای باقی 
نگذاشته است. [737] .] 

4 و آنگاه که مهاجرین و انصار در عذرخواهی پافشاری کردند فرمود: 
لیکم عنّی قلا عُذر بَعد تغذي کم والامژٌ بَعدّ 7ه تعضیر کم هل بر کر این وم :2 

حَم لاحد غَذُرا؟ 

[دور شوید و مرا به حال خود گذارید. پس از کوتاهی و سهل‌انگاری, جایی 
برای عذرخواهی نشانده اشتت: ابا بدرم بیافی «ضلی: الله علیه واله» تن 
[738] .] 





فاظجه با این خو گنت 


اشاره 


تا ان ند هام امامت و کی ات را سای 
در صدر اسلام اپوبکر بود. او پیر کح‌اندیش و به نوعی الت دست عمر بود 
که با نقشه‌ای مکارانه, خلاف قول و خواسته خدا و رسول خدا «صلی الله 
علیه. واله»: غدیزخم را نادیده گرفت و با تشستن بر کرسی خلافقت 
کج‌راهه‌ای همیشگی را پایه‌گذاری نمود. به همین دلیل او مورد اعتراض 
مستقیم حضرت صدیقه زهرا «علیها السلام» قرار گرفت و حضرت با او به 
گونه‌های مختلف علمی و استدلالی و توبیخی و توهینی سخن گفت و در 
نهایت عدم رضایت خود را از عملکرد او اعلان نمود. 

0 


دفاع از جان امام 


پس از بردن امام به مسجد, ور ان ازدحام جمعیت, عمر با شمشیر برهنه 
تهدید کرد که: "اگر با ابوبکر بیعت نکنی گردنت را می‌زنم." در اين هنگام 

حضرت زهرا«علیها الیسلام»_ خطاب به ابابکر فرمود: 

قالت: یا آیابَکر آثرید آنْ تژملنی من رَوجي , , 

واللّه ین لمٌ تک عَله لالْشْرَنّ شفری و لا شْتَن جیبی و لین قب آبی. 

[ای ابوبکر آیا می‌خواهی شوهرم را از دستم بگیری؟ و مرا بیوه‌سازی؟ 

سوگند به خدا اگر دست از او برنداری, موی سرم را پریشان می‌کنم و 

گریبان چاک زده کنار قبر پدرم رسول خدا«صلی الله علیه وآله» می‌روم. ] 


اعتصاب در حرف زدن با ابوبکر 


پس از تهاجم به منزل علی علیه السلام» و دفاع شایسته حضرت 
زهرا«علیها السلام» و جرات و جسارت عمر در اتش زدن درب منزل, 
حضرت فاطمه «علیها السلام» فرمود: ۳ 

قالت: تا آبابکر ما اسمع ما غرم علی هل یی رَسُول‌الله «صلی الله 
علیه وآله»؟ وال لا أکَلَمْ عُمَرَ خی آلفی‌الله. 

ای وه اس امه راحت احسیت رس وهای 
الا وا اه کرت سس مسا تا ایا کصر سس گرا 
کی ابا ی ۱ 

قالت: وَاللّه لا کلَمْکُما من رأسی کِعَة خی القی‌عی قاشکو نکم آلنه بها 
صَتَعتُما به و بی 9 منی. ۲ 
تا ار ار ی که ورن ی ارم 
به ملاقات خدا بشتابم و شکایت شما دو نفر را به خدا می‌برم, و توضیح 
خواهم داد که شما با خدا و دین او و با من چه کردید و چه اعمالی را 
مرتکب شدید. [740] .] 

پس از ماجرای زشت تهاجم به خانه امام, و جسارتهای فراوان درون 
مسجد و غصب فدک, و بی‌اثر ماندن شهادتها و مباحث استدلالی حضرت 
زهرا «علیها السلام» و تداوم سیاستهای کودتایی سران سقیفه. در مبارزه 
قالت: والله لا کلْمَتّک بدا وال لا عون ال عَلَیِکَ فی کل صلوة. 

[سوگند به خدا از اين پس هرگز با تو سخن نخواهم گفت, تسده کند به خدا 
نی ال به خداوند خواهم نمود و در هر نماز تو را نفرین خواهم کرد. 
قالت: تشه 5 کال آلم تشمعا سول آلله خی الله له وله تقو 
فطع بد بطْعة مثی من آذاها ققٌَ آذانی. رضا فاطِتة من رضای و سَحط 
فاطِمة من بتخطی, قمن احبّ فاطِقة اعبتتی ققَذ آحبّنی. و مَن آْضی 
قَاطِمَة قَقَه آضانی؟!۱! 

قال نعم: . , 

قالت: ای اشْهذاله و ملایکتة الما آسحطْمانی و ما أَرَصیّئمانی و لین 
آقیث التب لاسکوّتکُما له 

انیا را بهتضدا و کته هیدهم آباز شفده‌آید. که رتبول خر ادصلی الله عی 
وآله» فرمود: 

فاطمه پاره تن من است و من از اویم؛ هر که او را بیازارد مرا آزرده, 


غضب من. هر کس فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس 
فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته است ؟!] 

ابوبکر و عمر پاسخ دادند: اری این کلمات را از پیامبر شنیدیم. 

حضرت فرمود: "خدا و ملائکه را به شهادت می‌گیرم که شما دو نذ مرا به 
خشم آوردید و آزار دادید. هنگامی‌که با پدر خود ملاقات کنم شکایت شما 
را نزد او خواهم برد. [742] .] 


ات وی از خطرتا ک که با اقدامات وافحای سوم جوز ِ 
بلکه برای هميشه تاریخ پایه‌گذاری و عمر بود. او با زوحاتت 0 
خشن و جاهلی و از سوئی خودسر و به اصطلاح روشنفکر, بالاترین ضربه‌ها 
را بر پیکر اسلام ناب محمدی وارد ساخت. بیشتر ستمهای نارول در حق 
اهلبیت و بخصوص فاطمه زهرا«علیها السلام» از او سرچشمه گرفت و 
غالب افکار انحرافی صدر اسلام از مغز شیطانی او به دیگران املاء 
به همین دلیل در زیارت عاشورا او اول ظالم در حق اهلبیت عصمت و 
طهارت شمرده شده است: اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و ال 
محمد. 
و در دعاهای دینی اطلاق جبت و طاغوت به او شده است. 
فاطمه زهرا «علیها السلام» در مقام مبارزه و مباحثه, یکی از دشمن‌ترین 
دشمنان خود را عمر می‌دانست و به همین دلیل بارها و بارها با او درگیر 
شد و با او به تندی سخن گفت در اینجا به نقل تعدادی از گفته‌های فاطمه 
زهرا«علیها السلام» با عمر به نقل از کتاب نهح‌الحياة می‌پردازيم 
پس از ماجرای سفیفه. و سرپیچی عده‌ای از بیعت با ابابکر, ۳۳ آنکة ند 
خیال خودشان مرکز تَجمُع مخالفان را مورد نهدید قرار دهند, به خانه امام 
پورش آوردند. عمر و قُنفذ, و طرفداران آنها تهدید کردند, اگر امام علی 
علیه السلام» برای بیعت به مسجد بیرون نیاید, خانه را آتتتن میز نیم !۱ 
حضرت زهرا«علیها السلام» در دفاع از امام, در برابر مهاجمان فرمود: 
قالت: آبها الصَالون دون ماذا تفولون؟ وا شیء تریدون؟ پا عْمَرٍ آما 
تلقی اللّه؟ تحار له توی؟ آبجربک الشیّطان تحوّفنی؟ کان جرْتٍ 
الشیطان صعیقا و بُحک! ما هذه را علب له و علي رشوله؟ رذآ 
تقطع تسْلَهٌ من‌الذئیا وه و ُطفیء وزالله؟ وَاللةْ هم ور و آنتهاژة لها 
طْفْیانک پا عَهَرٌ اخرَجني, والرَک الحََة و کل صَال غوی اما اللی یاب 
الخطاب لولا آئی که آن نصیت البلاء من لا دلب له لعلمت آنی سافسیم 
علی اللّه تم أآجذخ سریع ألاجاتة یا آبتاه یا سول اللّه هکذا کان یفعل 
یحبیتیک و اْتیک؟ آه يا فَِه ایک قَخْذ ینی قَقَّ والله قَتلّ ما فی آخشائی 
من حمل. 
[شما ای گمراهان و دروغگویان چه می‌گویید و چه می‌خواهید؟ ای عمر آیا 
از خدا پروا نداری؟ اینگونه می‌خواهی وارد خانه من شوی؟ 
ایا با حزب شیطان که دور شما را گرفتند مرا می‌ترسانی در حالی که حزب 


شیطان ناتوانند! 

وای بر تو, این چه جرأت و جسارتی است که بر خدا و پیامبر «صلی الله 
علیه وآله» او دارید؟ آپا می‌خواهی دودمان پیامبر را نابود کنی؟ و تلور خدا| 
را خاموش؟ آگاه باش که خداوند نور خود را فروزان نگه می‌دارد و جاودانه 
می‌سازد. 

از شرکت و حضور در میان نامحرمان پرهیز داشتم, اما تهاجم و طفیان تو 
مرا از خانه بیرون کشید و حجّت را بر تو و بر دیگر گمراهان تمام کرد. 
سوگند بخدا, چون کراهت دارم که بی‌گناهان دچار بلا و گرفتاری شوند 
دب از نفرین بر می‌دارم. 7 

اگر چنین نبود. می‌دانستی که سوگند و نفرین من به سرعت تحقق 
می‌یافت و عذاب خدا فرو می‌بارید.] 

پس از کتک خوردن و شهادت و سقط حضرت محسن علیه السلام» 
فرمودند: 


[ای پدر! ای رسول خدا! بنگر که با دختر مورد علاقه تو چنین رفتار 
می‌شود: 
آه ای فصّه بیا و مرا دریاب. که سوگند به خدا فرزندی که در شکم داشتم 


در ان هنکامه که عمر با گروهی به منزل امام علی «علیه السلام» یورش 
آوردند و با تهدیدهای پیاپی نتوانستند درب خانه را بگشایند. به دستور عمر 
هیزم آوردند و درب منزل را به آتش کشیدند. حضرت زهرا «علیها السلام» 
برای دفاع از ولایت و حرمت حریم امامت, در برابر ستونی از دود و 
شعله‌های آتش به پیش رفت و فرمود: 

قالت: یابن آلحخطاب اتراک مخْرّقا عَلوّ بابی؟ آجّت لتَحرق دارتا؟ تخر ق 


ع 0 

[ای پسر خطاب. آپا نو را می‌بینم که خانه‌ام را تن می‌زنی؟ آپا آمده‌ای 
که شاه ها ها سای ۱ داست یاه تم کل تفر ردان سرا بش اش 
می‌کشی ؟ ] 

پاسخ شنید: 


واللّه لنحَرجتَکَم الی البْعة آو لْحرَفتکم ۱ 

آ و کته خدا با شما وا فرای تا ابا نکن تن عیام وبا مدا 
را با خانه به اتش می کشم!] 

حصضرت, 2 7 و 

يا غْمر آما نی اللة تخل علی ببّیی؟ 

[ ان قزر ِِِ تیه ترش ۱ کم هو ا روا تعاس ضیی ۱ 

اینجا بود که حضرت زهرا «علیها السلام» نگاه به قبر پدر کرد و فرمود: 
[7453] . 


امام صادق «علیه السلام» نقل می‌فرماید که: "وقتی مهاجمان به خانه 
امیرالمومنین علی «علیه السلام» یورش اوردند که درب خانه را بشکنند پا 
بسوزانند و وارد منزل شوند. حضرت زهرا «علیها السلام» پشت درب 
منزل رفته خطاب به عمر که,در پیشاپیش ههاجمان بود فرمود: " ۱ 
قالت: ویک با غُمَر ما هذه ارم عَلی اه و ی شوله؟ ثُر یذ آن تَفقطع 
تسْلهٌ الدئیا و ره بو وی رب وله میم ُوره. 

ها وا و ایا اه ی وا 
نور خود را حفظ می‌کند و تداوم می‌بخشد. ] ۳ 

امام صادق «علیه السلام» نقل می‌فرماید: "که در آن لحظه که امام علی 
«علیه السلام» را به سوی مسجد می‌کشیدند و هیچ کس در آن غربت و 
تنهایی دفاع نمی کرد, حضرت فاطمه «علیها السلام» خود را به امام رساند 
و دامن عمر را گرفت و سخت کشید و فرمود: ۱ 

قالت: آما ول پابن الحطلب ولا ۷ رخ آنْ پیت العلاءش نت 2 
لقلقت ی سَأْفْسیمٌ لین اللث2 اجذة سریع الاعجابة. 

[ای پیسر خطاب سو گند به خدا| اگر کراهت نداشتم که بیگناهان مديدة 
گرفتار بلای الهی شوند, نفرین می‌کردم و آنگاه می‌فهمیدی که نفرین من 
خیلی زود تحقق مي‌پذیرد. 7441 [ 

پا ابتاة يا رَسْول الله مَاذا لقینا ب مک ه من ابن الْحّطاب 5 ابن و فَحاقهَ! با 
آبابکر مار آسرع ما عزئم عَلّی هل بِیتِ ۳ اللّه «صلی الله علیه وآله»؟ 
الله لا آکلم عُمَر < عی ای اللّه. [745] . 

[وای, ای پدر. ای پیامبر خد|! چه ۱ که از دست پسر خاازت و 
۱ قحافه کشیدم! 

ای ابابکر, چه زود کینه‌توزیهای خود را بر اهل‌بیت رسول خدا «صلی الله 
علیه وآله» ظاهر کردید!! سوگند به خدا از این لحظه, تا روزیکه خدا را 
قالت: ال ۵ اما من رزاسی که ی ای ربی أسُکُوتَکما الیه بما 
صَتَعتما به وّبی و از 2 هنن 

اه داد را ما ی ی ی ام ارت کی مر 
به ملاقات خدا| بشتابم و شکایت شما دو نفر را به خدا می‌ بر م» و توضیح 
خواهم داد که شما با خدا و دین او و با من چه کردید و چه اعمالی را 
مرتکب شدید. [746] .] 

حضرت زهرا «علیها السلام» در تداوم مبارزات منفی علیه کودتاگران 
سقیفه, به امام علی «علیه السلام» وصیت کرد: 

قالت: ۱ و2 سیک اي شلی و کی سواي و ادا مگ قاذوتی لو 
ا وت بی آخدا, و ل ونم یی آباتکر و جر و بخو* مْحَقد رسُول‌الل 


ار 
2 


«صلی الله علیه وآله» آن لایْصلی علی آبوبکر و لاغمژ 
[همانا من تو را وصیت می‌کنم که غسل و کفن کردن مرا کسی غیر از تو 
انجام ندهد و وقتی وفات کردم. مرا شب دفن کن و هیچ‌کس را خبر نکن و 
ابوبکر و عمر را نیز مطلع نساز, و تو را سوگند می‌دهم بحق رسول خدا 
«صلی الاه ال که نویر مص وا موی سانش ان ۱717 
۰[ 

فاطمه زهرا «علیها السلام» در برابر گروهی که می‌خواستند عذر تقصیر 
بیاورند و گذشت‌ها را به گونه‌ای فراموش نمایند, خ 

قالت: تَقْلَفَونَ أنّ عُمَرّ جاءنی و خلت لی باه ان عم لَیحْرقن عَیکُم 
البیث؟ 

[شما می‌دانید که عُمَر پشت درب خانه ما آمد و سوگند یاد کرد که اگر از 
بیعت سرپیچی کنم خانه را بر سر ما اتش خواهد زد. [7481] .] 





اشاره 


پیامبر اکرم «صلی الله علیه واله» می‌فرمایند: 

۰ ففاطمة حوراء انسية و کلما اشتقت الی رائحة الجنة شممت رائحة 
ابنتی فاطمة «علیها السلام». 

[فاطمه «علیها السلام» حوریه‌ای است به صورت انسان که من هرگاه 


مشتاق بوی بهشت می‌شوم, دخترم فاطمه «علیها السلام» را می‌بویم. 
[749] ۰] 


چرا ,: به فاطمه زهرا خوراء گفته می‌شود 


حوراء یعنی فرشته, یا زنی که خصلتهای خوب فرشتگان را در خود به وجود 
می‌آورد. حوریه یعنی زن بهشتی, يا زن فرشته خصال. 

فاطمه «علیها السلام» چون نصیبی از بهشت داشت او را حوراء انسیه 
می‌گویند یعنی انسانی فرشته صفت. 

حوراء زنی است که چشمانی زیبا دارد که سفیدی بدن او در نهایت سفیدی 
را تا ۱ 
حورالعین است. 

حوراء به معنی زن يا دختری است که چشمان سیاه و گرد و پلکهای باریک 
داشته باشد, يا دارای چشمانی کاملا سیید یا سیاه کامل باشد و پا دارای 
بدنی به تمام معنا سپید يا دارای ختقما نت مشکی همچون چشمان آهو 
باشد و این در انسان نیست, با استعاره بر او اطلاق می‌شود. [7501] . 
حوراء از حیرت گرفته شده است 1 
هستتند که جتشم اد دیدن آنما حیران می‌ شود. [7511] . 


فاطمه در قیامت 


فک از با شکوه‌ترین صحنه‌های قیامت صحنه ورود حضرت صد بفه 
زهرا«علیها السلام» و ظهور مقامات حضرت در روز آشکار شدن 
واقعیتها و حقاثق است. روایات متعددی در مورد ورود حضرت زهرا «علیها 
السلام» در قپامت وجود دارد که به نقل دو روایت دقت می‌دهیم. 

قال رسول الله «صل الله علیه وآله»: 

آن کت تون الا بعهة آتا لین و فاطِعَهٌ و صالخ تبی‌اللّه, قأمّا آنا قعلی 
رای و 1 فاطمَة | تتی ققلی ناقتی آلعصباء وا صالقٌ قعلی نا اقءالله 
خلْتان کضٌراوان. [752] 

[در آن روز (قیامت) هیچ کس سواره نیست جز چهار تن: من و علی و 
عاطمه ج .ضاله مامت خدار اطا میسن ار بان سا رهم اما رم 
ترا (ناقه هن) تبوار. است و اما خاله بر اشتر خدا که بی‌اش, کردند 
مار است هاحا ی بر ارت تا تا 1 
از یاقوت امتتا کهدو زیور شین رک نش آن وید ان است. ] 

قال رسول اللّه «صلی الله علیه وآله»: ۱ 

اذا کان بَوَم القیامة تقبل ایّتی فاطِقة علی ناقة من تُوقالْجلَه و جرئیل 


َخدٌ بحطام التَاقَة. پنادی باغلی و به: وا بْصارکَم عتّی تَجُورّ فاطَهٌ 
بلّتِ مَحَمد«< الله علیه وآله» قلا تگقی بَوْمَیز تی و لا شول و لا صوّی 


و لا شهید آلا عضُوا بَصارَهم تجُوز فاطعَة. 

[هنگامی که روز قیامت شود دخترم فاطمه بر شتری از شتران بهشت 
می‌نشیند و در حالی که جبرئیل مهار شتر را گرفته به بلندترین بانک ندا 
می‌دهد دیدگانتان را فرو ببندید تا فاطمه دختر محمد «صلی الله علیه 
وآله» گذر کند, بسن دز آن روز هیچ پیغمبر و رسول و صدیق و شهیدی 
نماند جز آن که دیدگان خود فروبندند تا آنکه فاطمه گذر نماید. [753] .] 


فاطمه زهرا از دیدگاه بزرگان 


استاد توفیق ابوعلم که عجین از نویسندگان معاصر از پژوهشگران مصر 
است. کتابی تحت همین عنوان و نام زیبای فاطمه الزهرا«علیها لسلام»: 
1 شده است. وی در این کتاب می‌نویسد: 

"فاطمه علیها السلام» یکی از سازندگان تاریخ اسلام است. در عظمت 
شأن و رفعت مقام ارجمند او همین بس که او تنها دختر بزرگوار 
پیامیر«ضلی اللة عایه واله» :و همشضر امام:علی علنه. الستلا م4 و مادن حسن 
و حسین علیهما السلام است. در حقیفقت اوء ارام جان و سرور دل پیامبر 
خدا«صلی الله علیه واله» بود. زهرا«علیها السلام» همان بانویی که 
میلیونها ادمی را چشم و دل به سوی اوست و نام گرامی‌اش بر زبان 
ایشان جاری است. بانویی که پدرش او را مادر پدر خود می‌خواند. تاج 
کرامتی که پدر بر تارک دختر خویش نهاد مستوجچب تکریم است ۰" ۳754 
آیداااه ابر اهیم امینی چنین می‌گوید: حضرت زهرا«علیها السلام» بدون 
شک در راس تمام بانوان اسلام قرار دارد. زیرا او ننها بانویی است که 
پدرش معصوم. شوهرش معصوم و خودش نیز معصوم بوده است. محیط 
پرورش 8 ود نت حضرت زهر| «علیها السلام» محیط عصمت و طهارت 
94 است. دوران کودکی خویش را در خانه شخص اول اسلام یعنی پیامبر 
برگزیده‌ای که نحت تربیت مستفیم پروردگار جهان قرار داشت طی کرد. 
دوران خانه‌داری و بچه‌داری را در خانه دومین شخصیت ممتاز اسلام بعنلی 
علی «علیه السلام» گذراند. در این دوران کوتاه دو پسر معصوم حسن 
«علیه السلام» و حسین «علیه السلام» را تربیت کرد و دو دختر شجاع و 
فداکار مانند زینب و ام کلثوم به جامعه تحویل داد. در چنین خانه‌ای به‌طور 
قطع می‌توان نتایج درخشان احکام و برنامه‌های اسلامی را بالعیان 
مشاهده نمود و بانوی شایسته و نمونه اسلام را پیدا کرد. 

برگزیده‌ای از پیام امام خمینی رحمه الله چنین است : تمام ابعادی که برای 
زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمة الزهرا«علیها 
السلام» ِ کرده بوده است. یک زن معمولی نبوده است. یک زن 
روحانی. یک یب زن ملکوتی؛ یک انسان به تمام معنا انسان. تمام نسخه 
انسانیّت, تمام حقیقت زن, تمام حقیقت انسان 

پر یدای ار ان خسترته ۷ ان رهر سا 
انقلاب: 

تتامنر. حظیم‌الشان اسلام عا این فاد که فاطمه ور ادها السلامه 
نمونه یک انسان کامل است بر دست او بوسه زد و این امر نباید یک 


مسأله عاطفی درنظر گرفته شود نگرش اسلام به زن از باب تکامل 
معنوی و انسانی اوست و 9 بررسی‌های مربوط به فرهنگ مسائل 
اجتماعی و پرورش علمی زنان, باید بر اين اساس عمل شود. 

دکتر بنت‌الشاطی: فاطمه «علیها السلام». محبوبترین دختران پیامبر و 
او جایگاه پاک سلاله طاهر و محل روئیدن درخت شریف اهل‌بیت علیهما 
السلام باشد. [755] . 

دکتو کی ایرآ هتخس رف کی فا یه نها الشلا عصحات تاوری ان 
تاریخ است که در ان جلوه‌های عظمت ملموس است. او همچون بلقیس 
نبور که عظمتش از تخت پادشاهی رسیده باشد, مثل ثروتمندان نبود که 
بزرگیش از ثروت فراوان حاصل شده باشد و همانند عايشه نبود که 
شهرتش را از تشکیل سیاه به دست آورذه باشد. بلکه شخصیتی فوق تصوّر 
داشت که یشان ارس هالا ان عکمت معلل سا فته است عمی 
که ناشی از کتب و فلاسفه و دانشمندان نبود چرا که در اینها حیله‌ها و 
جوششی از درون نفس بود. شاید بتوان گفت عظمت فاطمه «علها 
السلام» همان بود که عایشه می‌گفت نیکوتر از فاطمه «علیها السلام» جز 
پدرش کسی نبود. فاطمه «علیها السلام» همان گونه که زندگیش برد گ 
بود, مرگش نیز عظمت داشت. 

اولین زن عرب مسلمان بود که بدان گونه دقن می‌شد. فاطمه «علیها 
السلام» در اسلام اثر بززجیه داشت. دولت فاطمیون به‌نام او تشکیل شد. 
دانشگاه الزهر | ن نیز از نام او مشتق شده است. 561 7] . 


فاطمه شهیده ولایت سیاسی علی (شهیده پیام غدیر) 


کی از مهمترین مباحت اعتقادی که جلبه هام نیز دارد بجت ولایت و 
امافت است جرا که از ظرفین در اصول دین باید ار نظر فکری امامت را 
مورد بررسی قرار داد و از سوئی در فروع دین در باب تولی و تبری باید 
وظائف عملی یک مسلمان را در برابر امامت و ولایت مشخص نمود. 
وات‌ساراي انامه هزات وا ره ات که ار ماه اما 

ولاء محبت (یعنی دوست داشتن و ابراز محبت حالصا به ساحت مقدس 
اهلبیت) 

ولاء امامت و پیشوائی دینی (بعنی مرجعیت دینی امامان معصوم و گرفتن 
دنه احکام آن از انتا/ 

ولاء زعامت که پیشوائی سیاسی می‌باشد. 

پس از رحلت پیامبر عظیم‌الشان اسلام علی‌رغم همه سفارشات پیامبر 
ولایت و امامت در مخاطره قرار گرفت و باند منافقین فرصت طلب با 
استفاده از شیوه‌ها و شعارهای قابل تاثیر در توده مردم خواسته‌های خود را 
محقق ساختند و انحرافی خسارت‌بار را پایه‌ریزی نمودند. 

در این شرائط قوی‌ترین و موثرترین و انقلابی‌ترین واکنشها و عملياتها از 
سوی فاطمه زهرا«علیها السلام» در ابعاد گوناگون فرهنگی و مبارزاتی در 
جامعه بروز و ظهور داشته است. 

ات ار یم یواست کرو سم که قامه ور یار 
السلام» که به عبارتی شهیده پیام عغدیر می‌باشد فداکاری و مجاهدتهای 
حور را در دفاع از ز کدامیک از اقسام ولایت متمرکز نموده ی 

محبت, امامت 0 ِ و نقشه داشتند و تلاش نمودند هم محبت 
علی علیه السلام» را از دلها بزدایند هم مانع ارتباط دینی مردم از طریق 
ولایت شوند و هم پیشوائی سیاسی علی علیه السلام» را غصب نمودند. 
اما قابل توجه است که اولین حرکت منافقین تصدی جایگاه خلافت 
امیرالمومنین و ضربه سیاسی به اهلبیت‌علیهم السلام می‌باشد به همین 
دلیل به جرات می‌توان ادعا کرد حضرت زهرا«علیها السلام» عمده تلاش و 
ف تک سا نا تسا اه سای ای نو ااسا هب 
حاکمیت حضرت بر جامعه معطوف داشته بود و به همین خاطر مانع 
فی‌شد که رای.سیایتی.غلی علیه السلاهبه: نف حلفه عاصت :وفت با 
شود و تا آخرین لحظه و توان مانع از ورود مهاجمین به خانه خود می‌شد و 
در همین مسیر بالاخره فرزند خود را تقدیم نمود و خود نیز رنج و آزار دید و 
بالااخره شهیده شد علاوه بر این ولاء محبت و ولاء امامت و پیشوائی دینی و 


مقامات معنوی علی علیه السلام» قابل غصب نمی‌باشد. آنچه قابل غصب 
بود خلافت و حاکمیت حضرت غلی: معلنه السلام» در مسائل اجتماعی 
کسب نمودند. 


فاطلیه تیا رات آریه 


روج قدسی فاطمه زهرا «علیها السلام» و شخصیت والای او دارای 
عظمتی است که نه تنها او بلکه نام ونشان او نیز برای بزرگان بلکه 
حضرات معصومین «علیه السلام» قابل تکریم و احترام بوده و در هنگام 
شنیدن نام آن بزرگوار تحت تأثیر قرار گرفته و ضمن ابراز اندوه از غم 
مادر عظیم‌الشأن خود دستور بر احترام ویژه قائل بودن برای نام فاطمه 
زهرا «علیها السلام» می‌دادند. 
از جمله روایتی از حضرت صادق «علیه السلام» به این شرح آمده است: 
قال الامام الصادق «علیه السلام»: 

عن السٌکونی قال: دخلثٌ علی آبی عبدالله «علیه السلام» وآتا مَعْمُوم 
مکروث فقال لی: یاسکوتی مقّا غک؟ قَلْ ولد لی لتن... ققال لی: ما 
سشتتها؟ فْلت: فاطمَة. قال: آه. وضع بَدغ علی جنهته ققال آما اذا 
سَعیْتها فاطِمَة قلا تسیُها و لائلعلها و لاتطربها. ۱ 
[سکونی گوید: بر امام صادق «علیه السلام» وارد شدم در حالیکه غمگین و 
پریشان خاطر بودم. حضرت به من فرمود: ای سکونی! غم و اندوهت از 
چیست؟ عرض کردم: دختری نصیبم شده است... پس حضرت فرمود: او 
را چه نام نهاده‌ای؟ عرض کردم: فاطمه فرمود: 
آه آه آنگاه دستش را بر پیشانی گذاشت و فرمود:. .. حالا که او را فاطمه 
نام نهاده‌ای پس او را ان وا ۱۳۳ [ 57 7] .] 


فاطمه و پیامبر 


رسول خدا «صلی الله علیه وآله» هنگام رفتن به جنگ آخرین خانه‌ای که از 
ان خارج می‌شد. خانه زهرا«علیها السلام» بود. و پس از مراجعت نیز 
نخستین خانه‌ای که وارد می‌شد. خانه زهرا «علیها السلام» بود و در منزل 
او زیاد توقف می‌کرد و در برابر خواستگاران بسیار او تنها علی «علیه 
السلام» را برگزید. و همو بود که هميشه صورت زخمی پدر را مداوا 
می‌کرد. و در هنگام مسافرت. آخرین کسی‌که در حقش سفارش می‌کرد و 
پس از مسافرت اولین خانه‌ای که داخل می‌شد خانه او بود. [758] . 
پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» فرمود: 
فاطِمَءٌ بِصَعهٌ منی, من سَرّها فَقَدٌ سَرّنی و مَنْ ساءها فَقَدٌ ساءنی, فاطِمَة 
َعَرٌ التّاس عَلَیت. 
[فاطمه پاره وجود من است. هر کس او را مسرور کند مرا شاد کرده و هر 
کس به او بدی کند به من بد کرده است, فاطمه عزیزترین مردم برای من 
است. [759] .] 
همچنین احادیث زير همه توصیفات پیامبر «صلی الله علیه وآله» از فاطمه 
زهرا «علیها السلام» است: 
لین, کساء سفینه, فاطمة خیرةالله, آتا الفاطر 3 هدذه فاطمة, من افتقد 
ری بالرُهْرَة فاهتَدوا (فاقتدوا) پالژفرة, آتا حَرّب لِمَنْ حا 3 
و سل لِمَن سالمَكم, هذا ژکن الثانی الذّی قال رشول له و عَطوا 
تَصارِکَم حنی تجورّ فاطمَء بلتِ مَحَمّدٍ«صلی الله علیه واله», کان اللَة عَز 
وج کطتها و طم عم أحقها من الا ال شَخُص یدح علی الجته 
فاطِمَهُ بت مَحَمّدٍ«صلی الله علیه وآله» مَنْ اذاها فقد اذانی و من اذانی 
ققَه ای اللْ, فاطِمَة بَطْعَه ملی, ال اللَد ( یِفْضبٌ لعَصّب 
فاطمء و پرضی لرضاهاء قاختار رز فاطِمَة علی نساء ء العالمین. هی تور عینی, 


- 


بر قاری قع عست فا ماه و مَغرقنها قَقَه آذرک یله القذر. [760]. 





اشاره 


فاطمه «علیها السلام» مادری محنت‌پذیر برای اسلام و مربی مجاهدین 
رنبه اول و سید شهیدان حسین بن‌علی «علیه السلام» است و این یکی از 
افتخارات و هنرآفرینیهای فاطمه «علیها السلام» و دامن پاک اوست. آری 
دامن پاک فاطمه «علیها السلام», حسین‌پرور و زینب‌پرور بود. در ۱ 
خاطمه ره ادعلیها السلام» بانمانهایی از شهامت حسین «علید السلام# و 
مصیبتهای او وارد شده که به نقل برخی از انان می‌پردازيم: 


آگاهی از شهادت حسین در کربلا 


حضرت زهر| «علیها السلام» در زمزمه‌های شعری از مشکلات اقتصادی و 
سپس حضرت اباعبدالله علیه السلام» در کربلا اشاره می‌فرماید: 


آَمُشوا جیاعاً و هم آشبالی 


ِ‌ 


صَعرّهم بت فی‌القتال 


ان 
لقاتلیه الیل مع و بال [761] . 


[فرزندانم دیشب را گرسنه به وود . آور دنه فرزند کوچک من (حسین) در 
میدان جنگ کشته می‌شود. 

در کربلا فرزندم را با حیله و تزویر شهید می‌کنند. وای و نکبت و عذاب بر 
قاتلانش باد.] 


پرسش از پیامبر پیرامون شهادت حسین 


پيامبر گرامی اسلام «صلی الله علیه وآله» حوادث تلخ آینده را برای 
حضرت زهرا «علیها السلام» توضیح داد و در تداوم مباحث آینده‌نگری, به 
ما ربص ریا ال آلحسین نت السام شاه کرد سرت 
فاطمه علیها السلام» فرمود: 

یا آبَتاة من یِقثل وّلدی و فْرّةَ عَیْني و تمرم فوادی؟ 

قال «صلی الله علیه وآله»: شَد آثَة من أمنی 

قالت: یا آباة فرع جترئیل علی‌السَلام و فُل له فی او موضع بُْتل؟ 

قال «صلی الله علیه وآله»: فی وضع یال لغ کزبلاء!! [762] . 

[ای پدر! چه کسی فرزندم و نور چشمم و میوه دلم حسین علیه السلام» 
را شهید می‌کند؟ 

فرمود: بدترین افراد امقت من 

حضرت زهرا «علیها السلام» پرسید: ای پدر! سلام مرا به جبرئیل برسان و 
رسول خدا«صلی الله علیه واله» فرمود: در سرزمینی که به آن کربلا 
می‌گویند. ] 


همچنین حضرت زهرا«علیها السلام» هنگام عروج ملکوتی خود به فضه 
سفارش حسین شهید خود را چنین ترئم می‌کند: 


ائکنی ان یکت با یر هاد 
و اسّیل المع قهَو یوم الفراق 


با گریوالتول افضی سل 
ند استها علیقا اتشافی 


اد ِِ الفراق [763] 


[اگر خواستی گریه کنی بر من گریه کن ای بهترین راهنما... و اشکهایت را 
سرازیر کن که امروز روز جدائی است. 

ای همدم فاطمه! وصیت می‌کنم تو را به فرزندانم که همدم شوق و 
مجبت شده‌اند. 

پر من و یتیمانی گریه کن که در سرزمین عراق, کشته دشمنها خواهند بود. 
آن جدا ماندگانی که صبح می‌کنند در حالیکه یتیمان سرگردان آن بيابانند. 

در حالیکه خدا را لقته کند .مه حور فد آن روت روز جدایی است.] 


فدک 


فد ی منز میتی ابا و حاصلخیزی, که در نزدیکی خیبر قرار داشت و فاصله 
آن با مدینه حدود 140 کیلومتر بود. و پس از دژهای خیبر, نقطه اتکاء 
ایا مر ی ۱ 
پایان دادن به قدرتهای یهودی در این سرزمین که برای اسلام و مسلمانان 
کانون خطر و تحریک بر ضد اسلام به‌ شمار می‌رفتند. سفیری را به‌نام 
۳ پیش سران فدک فرستاد و پوشع‌بن_ نون که ریاست دهکده را 
به‌عهده داشت, صلح و تسلیم رز بر نبرد و جنگ ترجیح داد. و ساکنان آنجا 
متعهد شدند که نیمی از حاصل آنرا هر سال در اختیار پیامبر اسلام صلی 
الله. غلیه. واله»: بکذارند و: از این به بعد زیر لوا اسلا زندکی. کنتد و 
برضد اسلام و مسلمانان دست بمٍ توطئّه نزنند و حکومت اسلام در برابر 
اين مبلغ امنیت منطقه آنها را تا من نماید. سرزمینهایی که در اسلام 
بوسیله نبرد و جنگ و قدرت نظامی گرفته می‌شود متعلق به عموم 
مسلمانان است و اداره ان بدست فرمانروای اسلام می‌باشد. ولی 
سرزمینهایی که بدون هجوم نظامی و اعزام نیرو به دست مسلمانان 
می‌افتد مربوط به شخص پیامبر «صلی الله علیه واله» و امام پس از وی 
ذهد. روق این اساسن بیامبر «صلی الله علیه. والة» قدی را بهدختر. کراهی 
خود حضرت زهرا «علیها السلام» بخشید و منظور از بخشیدن دو چیز بود. 
اسا ‏ عت سم ری ام 
«صلی الله علیه واله» به امیر مومنان حضرت علی «علیه السلام» باید 
انتقال می‌یافت و چنین مقام و منصبی به هزینه هنگفتی نیاز داشت که آن 
حضرت از درامد فدک در جهت رفع مشکلات از ان استفاده نماید. 
2 حیثیت و شرافت دودمان پیامبر «صلی الله علیه واله» که فرد کامل 
ان بکانه دختر وی و نور دیدگانش حضرت حسن و حسین علیهما السلام 
هستند باید پس از وفات وی به صورت آبرومندی محفوظ بماند. 
چنانچه محذئان و مفسران شیعه و گروهی از دانشمندان سثی می‌نویسند: 
وقتی آیه و آت ذالقربی حقه والمسکین وابن السبیل نازل گردید پیامبر 
دختر خود فاطمه «علیها السلام» را خواست و فدک را به‌وی واگذار نمود و 
ناقل اين مطلب ابوسعید خدری است که خود کی از صحابه بر ک: رتسول 
خلاصه در # این آیه در حو" حضرت زهرا«علیها السلام» و فرزندان وی 
نازل گردیده میان کلیه مفسران شیعه و سنی اتفاق‌نظر است. ولی در 
اینکه. هنحام. تزول: این ابة.بیامیز «صلی. الله.علية واله»*: فدک را به.دختر 


اف خود بخشید میان جامعه دانشمندان شیعه اتفاق‌نظر وجود دارد و 
برخی از دانشمندان سنی نیز با انان: فوافق می‌باشند: بنین از .در حدشنت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله» روی اغراض سیاسی و مصلحت بینیهایی, 
دختر گرامی پیامبر«صلی الله علیه وآله» از ملک خود محروم و عمال و 
کار کران. اف زا از اتضا خارج کردند. پسندیده است این نکته گفته شود که 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله» پس از فتح بی‌نظیر زمینهای مزروعی و 
خانه‌های مسکونی, انجا را بین مهاجران تقسیم و همچنین زمین‌های خیبر و 
دیگر نقاطی نظیر وادی‌القری که فتح شد را بین افراد فاقد زمین و خانه, 
تقسیم نمود. اما از آن اموال به حضرت اه السلام» و بنی‌هاشم 
چیزی داده نشد با اينکه حضرت علی علیه السلام» نززگ دلاور تمامی 
عرصه‌های نبرد بود و بنی‌هاشم در میدانهای تون مار بمدنده آنحضر تن 
نمی‌خواست دیحزان را بر خود و بر بستگان خود ترجیح دهد و به فاطمه 
علیها السلام» که مادرش خدیجه, مجاهدتهای فراوان در راه اسلام نمود و 
تمامی ثروت خود را در این راه نثار کرد چیزی نداد تا ايیه شریفه و ات 
کرش تال ماس دصلی له ای فد کرام خصرت فا یه 
علیها السلام» بخشید و وسیله معاش وی و فرزندان و فقراء بنی‌هاشم 
فراهم شد._ یس در حقیقت خداوند آنحضرت را خا هت به بخشش کرد 
وگرنه آنحضرت به اهل بیت خود چیزی از اموال و زمین‌ها نمی‌داد. تعدادی 
از اصحاب حضرت که مورد بخشش زمین قرار گرفتند و پیامبرخدا«صلی 
الله وال ان مداد رنه ان اک و یی که نی از 
اراضی بنی‌نضیر به انها داده شد و به عبدالرحمن بن عوف و زبیربن‌عوام 
قطعه زمینی از اموال بنی‌نضیر داده شد و صهیب‌بن سنان قطعه زمینی 
به‌نام قراضه به او داده شد. با اینکه دهکده فدی در اختیار فاطمه علیها 
السلام» است و همین تسلط نشانه مالکیت اوست و به اصطلاح ذوالید 
است و در هیچ‌جای دنیا از کسی که بر یک مال مسلط است شاهد و گواه 
نمی‌خواهند, ولی ان حضرت ناچار می‌شود شخصیتی بزرگ مانند حضرت 
بقل علیه السلام» و زنی را به‌نام ام‌ایمن که پیامبر گواهی داده بود که از 
زنان بهشت است را برای شهادت پیش خلیفه برد ولی روی اغراض 
سیاسی, دستگاه خلافت به شهادت آنها ترتیب اثر نداد و محرومیت دختر 
امین پیامبر از ملکی که پدرش به او بخشیده قطعی گردید. 
اس داصت ان مه تون که عاسه رسای ام ی گرا 
رشخل خدا«صلی الله علبه واله» فراو کرفت و امه‌ای ور پترامون قدک که 
آن ملک طلق فاطمه علیها السلام» است نوشت و به‌ وی داد ولی در نیمه 
راه دوست دیرینه خلیفه. با حضرت ملاقات و از جریان نامه آگاه گردید و 
نامه را گرفت و پیش خلیفه آورد. و (بنابر نقلی) به وی چنین گفت: "از 


آنجا که علی علیه السلام» در این جریان ذی‌نفع است شهادت او قبول 
نیست و ام‌ایمن زن است و شهادت یک زن ارزش نخواهد داشت." سپس 
در مقابل ابوبکر نامه را پاره کرد. ابن ابی‌الحدید معتزلی (متوفی 656 
ه.ق) نکته‌ای را با ظرافت و طنزامیز نقل می‌کند: از علی‌بن فارقی 
([مدرس و9 عربی بغداد) که از او پر سیدم . "فاطمه راست می گفت ؟ 
گفت: آری, گفتم: اگر راست می‌گفت چرا فدک را به او برنگرداندند؟ وی 
با لبخند معنی‌دار گفت: اگر امروز فدک را تاه دادن فردا خلافت شوهر 
خود را ادعا تن کر و او هم نمی‌توانست سخن وی را نپذیرد چه قبول 
کرده بود که هرچه می‌گوید راست است." [764] . 


فرزندان فاطمه 


اشاره 


سرور زنان عالم حضرت زهرا «علیها السلام» هنگامی که دوازده ساله بود 
به فرزند عزیزش امام حسن مجتبی «علیه السلام» باردار شد. 

زمان تولد کودک نزدیک شد در حالیکه برای رسول خدا «صلی الله علیه 
واله» مسافرتی پیش آمد و پیامبر برای خداحافظی به خانه فاطمه «علیها 
السلام» رفت و به حضرت در مورد فرزندش سفارشهایی کرد. 

در پانزدهم رمضان سال سوم هجری این فرزند گرانقدر به دنیا آمد. 

پیامبر کراهی: «ضلی. الله. علیه. والت» از مسافرت برکشت و فرمود؛ 
"فرزندم را به من نشان دهید. وی را چه نامیده‌اید؟" 

علیٍ «علیه السلام» جواب داد: "منتظر شما بودیم که شما بر نوزاد نام 
نهید .. 

عا ره مر ۱ و پس از مدتی, جبرئیل نزد پیامبر آمد و از سوی 
خداوند تبریک گفت و نامش را حسن گذاشت. 

پیامبر «صلی الله علیه واله» در گوش راست او اذان و در گوش چپش 
اقامه گفت و در روز سوم تولد, دو گوسفند سیاه و سفید به‌عنوان عقیقه 
قربانی کرد. 


تولدی دیگر 


حضرت زهرا «علیها السلام» به فرزند دومش باردار شد و شش ماه پس 
از حمل. نشانه زایمان آشکار گردید. 

زنان فامیل به هنگام تولد حسین «علیه السلام». نزد فاطمه «علیها 
السلام» جمع ۳ ذر میان آنان صفیه دختر عبدالمطلب بعتی: عغفه رسول 
خدا و اسماء بنت عمیس و ام‌سلمه نیز بودند. 

وقتی نوزاد به دنا آمد پیامبر«صلی اللّه علیه وآله» فرمود: ۳و را نزد من 
از نی ۷ 

صفیه گفت: "ای رسول خدا! هنوز او را پاک و تمیز نکرده‌ایم." 

پیامبر فرمود: "ای عمه! آیا تو می‌خواهی او را پاک و تمیز کنی؟ خدای 
ارت ال اموانای وراشفت کروه است ۲ 

۳ فرود آمد و نزد رسول خدا رفت و از سوی پروردگار به ایشان 
فرمان داد که نوزاد را حسین بنامد. پس از تولد نوزاد, گروههای زیادی از 
فرشتگان بر پیامبر«‌صلی الله علیه واله» فرود آمدند تا به ایشان به 
مناسبت ولادت امام حسین علیه السلام» تبریک بگویند. 


مولود سوم و چهارم از نور 


در شعبان سال پنجم هجری زینب کبری علیها السلام» به دنیا آمد و نام او 
را نیز پیامبر«صلی الله علیه واله» انتخاب کرد. و در سال بعد خانه بانوی 
زنان جهان پذیرای چهارمین فرزند و دومین بانو شد و او را ام‌کلثوم نام 
نهادند. [7651] . 


فرزندان فاطمه فدائی پیامبر 
در روزهای وایسین زد کانی: پیامبر «صلی الله علیه وآله» به منبر رفت و 


فرمود. 

"هر کس از من طلبی دارد درخواست نماید. " 

۳ 

هذا مُمَةُ نی اْقضاص من تشییه بل تم القياقة. 

قصاص شود هر کس حّی از او طلب دارد بخواهد.] 

مردی بلند شد و گفت: ای رسول خدا, شما در جنگ بدر که صف سربازان 
را تنظیم می‌کردید با شلاق خودتان بر شکم لخت من زدید. فرمود بیا 
قصاص کن,؛ مرد گفت: همان شلاق را بياورید. 

پیامبر «صلی الله علیه وآله» به بلال اشاره فرمود: از خانه فاطمه «علیها 
السلام* همان شلا ق روزهای ی را بیاورد,-هفتی بلال ذزت متزل قاطمه 
السلام» را کوبید و ماجرا را بیان کرد. حضرت زهرا«علیها السلام» 


فا و والیدی بالقضیب و لس هذا یوم الْقَضِیب؟ 
آما بر بلال ما وقع قالث: 
ِِ یک يا بت من لَفْقراء والمساکین و السَّییل یاحییتِ الله و 


ال یفنص منمْما 0 یَقتْصٌ من رَسُول ال صلی الله علیه واله». 
[ای بلال پدرم با شلاق روزهای جنگ چه "۵ص بکند الا کهردر ی 
نیست؟ 

بلال اجه را که در مسعد کفشی کنر داد فاطعهة دهر] اما الساامت 
ناله‌ای زد و گفت" 

وای از این غم, برای غم و اندوه تو ای پدر بزرگوارم, غیر از تو چه کسی 
سرپرست فقرا و تهیدستان و در راه ماندگان است؟ ای دوست خدا| و 
دوست همه دلها! ای بلال به فرزندانم حسن و جر علیهما السلام بگو 
رد آن هرد شروند عا آن مرج از آبان قصاص کند و تکذارشد سامیرر | قصاض 
کند. [766 ] .] 


فرشتگان در خدمت فاطمه 


در کتاب خرائح راوندی از سلمان نقل شده که گفت : در خانه حضرت 
زهرا«علیها السلام» بودم. دیدم که فاطمه «علیها السلام» نشسته, آسیائی 
پیش روی اوست؛ و بوسیله آن: مقداری جو را آرد ی گنه و عمود آسیا 
خون‌آلود است و حسین «علیه السلام» (که در آن هنگام کودک شیرخوار 
بود) در یک جانب خانه بر اثر گرسنگی به شدات حویه می کند, عرض کردم: 
آخ هیر رو ل‌خدا دصلی له علیة والم» ععدات حود را تفت ار و 
اینک این فصّه کنیز شما و در خدمت شما است. فرمود: "رسول خدا 
«صلی الله علیه وآله» به من سفارش نمود که کارهای خانه را یک روز من 
انجام دهم و روز دیگر فصّه, دیروز نوبت فص بود و امروز نوبت من 
است." سلمان می‌گوید: "عرض کردم من بنده 0 شما هستم. من 
حاضر به خدمت هستم با آسیا کردن جو را به‌عهده من بگذارید و یا 
پرستاری از حسین «علیه السلام» را." 
فرمود: "من به پرستاری حسین «علیه السلام» مناسبتر هستم, تو آسیا 
کردن را به عهده بگیر. " من مقداری از جو را اسیا کردم. ناگهان ندای نماز 
شنیدم. به مسجد رفتم و نماز را با رسول خدا خواندم و پس از نماز جریان 
را به علی «علیه السلام» گفتم آنحضرت گریان از جای برخاست و به خانه 
رت وس موه ردان با کت روصول را دای االت» له وله ]زر 
علت خنده او پرسید, او عرض کرد فاطمه «علیها السلام» را دیدم که به 
پشت خوابیده و حسین «علیه السلام» روی سینه اش به خواب رفته است 
و: اسیا در پیش‌روی. او بی‌آنکه دننتی. آن: زا بکرداند خودبه‌خود مق کردد: 
رسول خدا «صلی الله علیه وآله» خندید و فرمود: 
ال آما عَلِفت له مَلایکَهْ یاه فی الاض یَحْدِمُونَ مُحمّداً و ال 
مَحَمد الی آن تقوم السَاعَة. 
[ای علی آپا نمی‌دانی که برای خدا| فرشتگانی است که در زمین گردش 
می‌کنند تا به محمد و ال‌محمد خدمت کنند و این خدمت نها تا روز قیامت 
ادامه دارد. [ 767] .] 


فصّه یکی از دست پرورده‌های خانه فاطمه علیها السلام» و خدمتکار 
اوست. او از سرزمین هند بود و خود به علم کیمیا اشنا بود. همچنین 
سعادت همجواری و پاری دادن به خاندان اهلبیت را در چند ساله حضور 
فاطمه علیها السلام» در مدینه پیدا نمود. ۱ 

در این زمینه از کتاب چشمه در بستر مطلبی می‌اوریم: 

آنگاه که غْمر بر در خانه علی علیه السلام» فریاد می‌زد و علی را به بیعت 
می‌خواند نخستین کسی که بر در خانه آمد و صدا به دفاع از علی «علیه 
السلام» بلند کرد و با عمر احتجاج کرد فصه بود. [768]. 

و چه آنگاه که زهرا «علیها السلام» را زخمی به اه انداختند کسی 
که مونس زهرا«علیها السلام» بود فصّه بود. [769] . 

و چه آنگاه که در شب دیجور وقتی که فریادها در سینه‌ها گم شده بود و 
مردان از پای افتاده بودند, آنکه مردانه بار سنگین تبلیغ دعوت به اهل‌بیت 
و رسوای خلفا را به دوش می کشید. فضه بود. [770] . 

و چه آنگاه که در دشت کربلا, مردان همه به دست مشتی رجاله به خاک و 
خون افتاده بودند, انکه همدم زینب و شریک مصائب او بود, فضه بود. 
[7711] . 

همین است که علی او را فصتنا [772] می‌خواند و او را همچون سلمان. 
و همین است که علی «علیه السلام» او را در کنار فرزندان خود می‌خواند 
تا بیاید و برای آخزین بار از زهرا «علیها السلام» توشه بر کیرد |1773 . 

و همین است که زهرا «علیها السلام» وصیت می‌کند که تنها فطّه و 
معدودی دیگر در تشییع جنازه‌اش باشند. [7741]. 

و همین است که حاجتش ترآوزده می‌ شود [775] و از دامان او عارفه‌ها و 
صاحب کراماتی سر می‌کشند. [7761] . 


فضیلتهای اخلاقی فاطمه زهرا 





الفضیلة: خلاف الرذیله و النقيصة المزية, الدرجة الرفيعة فی الفضل. 
[ 77 7]. 

[ فضیلت معنای خلاف رذیلت و نقصان است به معنای برتری و يا دارا بودن 
درجات و مقامات بلند.] 

به عبارتی دیگر دارا بودن یک رفعت شخصیتی و برتری اخلاقی و روحی 
همچنین وجود تقعا نت ی از جهت تمامیت عمالات و نبود کمبودها و 
کاستیهای شخصیتی در انسان را می‌توان فضیلت نامید. به طور مثال 
خداوند متعال در قرآن مجاهدین را پزشگان و عافیت‌طلبان برتری داده و 
می‌فر ماید: فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. [7781] . ۳ 
برخی از ملاکهای فضیلت در اسلام علاوه بر جهاد با توجه به اسناد قاری و 
روائی عبارت است از: 

1- علم: 

یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اوتوالعلم درجات. | [779]. 

[خداوند متعال به مقمنین شما و صاحب علم و آگاهی ۱۳ 
ان ات وروی است ۱ 

2- تقوی: 

ان اکرمکم عندالله اتقیکم. [7801] . 

[همانا برترین شما نزد خدا باتقوی‌ترین شماهاست.] 

3- ایمان: , ۲ 

آفمن کان مومناً کمن کان فاسقا لایستوون. [781]. 

[ایا کسی که ایمان دارد مانند فرد بی‌ایمان و معصیت کار است.] 

4- ایثارگری: 

قال علی «علیه السلام»: الایثار فضيلة. [782]. 

[ مقدم انداختن زیکران بر خود فضیلت است.] 

5- راستی: 

قال علی «علیه السلام»: الصدذق فضيلة. [783] . 

[راستی و درستی فضیلت است.] 

6- عقل و بیان: 

قال علی «علیه السلام»: للانسان فضیلتان عقل و منطق. [784]. 

[برای انسان دو فضیلت وجود دارد خردمندی و قدرت بیان.] 

7- شجاعت: 

قال علی «علیه السلام»: الشجاعة نصرة حاضرة و فضيلة ظاهرة. [785]. 


8- انصاف: 

قال علی «علیه السلام»: الانصاف افضل الفضائل. [7861] . 

[انصاف برترین فضائل است.] 

اما فضیلتهای فاطمه زهرا«علیها السلام» از یک دیدگاه قابل تقسیم به 
فضیلتهای فردی خانوادگی و اجتماعی است و از یک دیدگاه قابل تقسیم به 
فضیلتهای دنیوی و آخرتی است که در این مجال به ذکر قطره‌ای از دریای 
فضیلتهای او می‌پردازیم. 


فضیلتهای فردی حضرت زهرا 


1- فضیلت دانش وافر و ارتباط با فرشتگان 

2- فضیلت احراز مقام مجاهدت در راه خدا در نبرد با منافقین و کفار و در 
خوب شوهرداری نمودن ‏ 

3- فضیلت احراز مقام بندگی خدا و عبادتها و نیایشهای فراوان و طولانی 
4- فضیلت نائل امدن به مقام ایثارگری 

5- فضیلت صاحب مدال پر افتخار هجرت در راه خدا از مکه به مدینه بودن 
6- فضیلت صبوری و پایداری در راه خدا 


فضیلتهای خانوادگی 


1- فضیلت دختر رسول خدا بودن (کوثر) 

2- فضیلت داشتن بهترین مادر (خدیجه کبری) 

3- فضیلت دارا بودن شایسته‌ترین همسر (علی «علیه السلام») 

4- فضیلت دارا بودن برترین فرزند (حسن و حسین زینب و ام‌کلثوم و 
محسن شهید) 

5- فضیلت ام‌الائمه بودن و مادری حضرت مهدی «علیه السلام» 

6- فضیلت دار بودن عمویی همچون حمزه سیدالشهدا| 

7- فضیلت ستوده شدن خانوادگی حضرت به اهل‌بیت طهارت 

8- فضیلت اهل کساء بودن ۱ 

9- فضیلت نزول سوره دهر در شان خانواده ۱ 

0- فضیلت شهادت تمامی اعضای خانواده و یا اسارت انان در راه خدا| 

1 فضیلت معصوم بودن شوهر و دو فرزند علاوه بر عصمت خود و پدر 
بزرگوار ۳ 


فضیلتهای اجتماعی حضرت زهرا 


1- فضیلت اصلاح‌گری و آگاهی دادن اجتماعی و دینی به مردم 

2- فضیلت همدردی و انفاق و ایثار به مردم 

3- فضیلت شاگردپروری 

4- فضیلت افشاگری و مبارزه با منافقین و منحرفین با خط امامت معصوم 
5- فضیلت دفاع از نظام سیاسی مبنی بر اصل امامت و ولایت 





اشاره 


السلام علیکم يا اهل‌بیت النبوّة و موضع الرسالة و مختلف الملائکة... 
وساسة العباد و ارکان البلاد.... [ 787]. 

[درودر بر شما ای خاندان ان ای کسانی که محل رفت و آمد 
فرشتگان بودید... شما سیاستمدارترین مردم و ستونهای سرزمین‌ها.] 
حضرت زهرا «علیها السلام» به عنوان کوثر محمدی متمّم و مکمل رسالت 
نبوی و مدافع و منادی خلافت علوی می‌باشد. اگر او کوثر است و دشمنان 
رسول که همان دشمنان فاطمه علیها السلام» هستند این به این معنی 
است که نه تنها در زمان حضور رسول خدا بلکه در هنگام غیبت پیامبر هم, 
فاطمه «علیها السلام» همچنان کوثر است و خیر کثیر و وجودش بر هم 
زننده همه معادلات دشمنان دین و حقیقت و ابترکننده و خنثی‌ساز جریانات 
ضد ولایت علی علیه السلام» می‌باشد. اگر پیامبر اکرم «صلی الله علیه 
واله» به عنوان یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ رسالت خویش دست به 
هجرت زدند هجرتی رهام فعض آن اش سود خر ار ان 
تشکیل حکومت الهی در مدینه بود در این بین حضرت زهرا «علیها السلام» 
هم در این حرکت مهم سیاسی شرکت می‌جوید و مهمترین و بزرگترین 
حرکت سیاسی خود را در دفاع از دین و آئين الهی به انجام می‌رساند. 

به عبارت بهتر حرکتهای شفاف سیاسی پیامبر از لحظه هجرت از مکه به 
مدینه آغاز می‌گردد و به همین دلیل حرکتهای سیاسی حضرت زهرا «علیها 
السلام» را نیز ما از همین مقطع مورد دقت قرار می‌دهیم. 

در ابتدا حرکتها و فعالیتهای سیاسی حضرت زهرا «علیها السلام» را به دو 
مقطع: زمان حضور پیامبر و زمان غیبت و رحلت پیامبر تقسیم می‌کنیم و 
انگاه به فهرست فعالیتهای سیاسی حضرت در این دو مقطع می‌پردازيم. 


دوره حضور پیامبر 


1- ایمان اوردن به اسلام و قبول دعوت پیامبر 

2- شناسائی دشمنان رسول خدا و با خبر نمودن پدر از توطئه‌های دشمنان 
3- پناهندگی به شعب ابی‌طالب و مقاومت سه ساله حضرت در این شعب 
4- هجرت از مکه به سوی مدینه 

5- به میدان فرستادن شوهر در جنگها و حمایت از او و رضایت دادن به 
مخاطرات جانی که برای علی «علیه السلام» اتفاق می‌افتد 

6- حمایت از حکومت دینی 

7- شرکت در جنگها و حمایت از فرمانده اول و دوّم جنگهای اسلام 

8- شرکت در مراسم مباهله 

9 عزاداری بر شهیدان راه خدا بویژه حمزه سیدالشهداء 

10- سرکشی و زیارت شهدای احد ِ 
1- تربیت فرزندانی سیاس و کاردان جهت پیشوائی مردم و هدایت انان 
2- شرکت در حجهالوداع و حضور در حماسه غدیر خم 


فعالیتهای سیاسی حضرت زهرا در دوران غیبت پیامبر 


1- عدم رای سیاسی به حکومت و شورای غاصب حکومت 

2- مبارزه منطقی گفتاری با انان 

3- افشاگری بر علیه منافقین غاصب 

الف - با رفتن به خانه مهاجر و انصار. _ 

ب - با تماس با زنان و يا خطبه خواندن با انان 

ج - با حضور در مسجد و ایراد خطبه 

4- متذکر نمودن مردم به حماسه غدیر و ذکر فضائل علی «علیه السلام» 

2 بر معرفی خلفای برحق پیامبر اکرم و تصریح به نام آنان (حدیث 
( 

6- فدائی دادن محسن خود در راه ولایت 

7- وصیتنامه سیاسی 

8- گریه‌های سیاسی و مداوم و افشاگرانه 

9 مبارز عملی با خلفا و منافقین 

الف - با بستن در خانه خود بر آنان 

ب - مقأاومت در برابر انان 

ات ایا ی هیاس 

د - عدم اجازه بر ملاقات با آنان و اعلام عدم رضایت خود از آنان 

ه - لعنت کردن آنان پش از هر نماز 

0- تحمل مصائب و سکوت جهت حفظ وحدت امّت اسلامی 


فهرست آیاتی از قرآن در شأن قاطمه زهرا 


اشاره 


شخصیت ملکوتی حضرت زهرا «علیها السلام» نه تنها خود مبیّن و مفسر 
آپات قرآن است و نه تنها وجود او سندی زنده بعنوان پشتوانه عملی برای 
تأیید مفأهیم آن کتاب آسمانی است بلکه عملکرد او تا یت موجب نزول 
آیات قرآن و شأن نزول آنهاست در این مجال به ذکر تعدادی از آیات 
تشز بفة: قران می‌بردازیم که به گونه‌ای مستقیم يا در گروه, حضرت صدیقه 
زهرا«علیها السلام» را خطاب خود داشته است. اما قبل از ورود به ذکر 
ااتمساست اساسا کی که کاس وان فاطمه الر هرا خن لقران 
از افایشن ضاوی خی رام وا ات فرانها کر موون. اد 
ند ی مت اند فقط با مایا السامه اه اسان ور 
تقد کاب ۱/۵۱ : سی‌فرها ند 

فهذه ایات بینات من القران الکریم وردت بحق سیدتنا و مولاتنا فاطمة 
الزهراء «علیها السلام», تنزیلا. او تفسیرا, او تاویلا او تطبیقا... 

[اینها)68 آیه مذکور در متن کتاب) آیاتی واضح از قرآن کریم است که در 
مورد سرورمان حضرت زهرا به اشکال چهارگانه تنزیل, تفسیر, تأویل یا 
تطبیق روایت شده است ] در اینجا جهت روشن شدن مقصود از واژهای 
قعی با استفاده ا- کاب روهیای ناویل فران بقل معانی این مات ها هم 
اشاره‌ای داریم: 


معنای تنزیل 


مقصود از ظهور الفاظ ظهور ابتدایی آنهاست, معنایی که با دیدن با 
شنیدن لفظ, بی‌درنگ به ذهن راه می‌يابد. در تعدادی از روایات مراد از 
تنزیل. همین معناست (چه این معنای ظاهری مراد شارع باشد و چه غیر 
ان مراد باشد) مانند روایت زیر: 
اسماعیل‌بن جابر از امام صادق «علیه السلام» از علی «علیه السلام» نقل 
کرده که فرمود: 
آیات مچکم قرآن, آیاتی, است که تا یل آنها در تنزیلشان آمده است, مانند: 
پا ۳11 الذین اقا ادا عمتم الت الطَلوة قَاعسلوا و خوقم و ید دیِکَم الی 
القرافق وَامَسخوا بوک و أرجْکم الی الَقبیّن. 

تأویل این آیه همان است که در تنزیلش آمده است. 
مفهوم حدیت این است که هر که به زبان قرآن آشنا باشد, مراد خداوند را 
از ظاهر ایه در می‌یابد. [789]. 


دانشتمتدان وفقشیران فرق اشلاهیه اخهاا به این آشر مظتر کته که آباتب از 
قرانق گریم در شان علی و امل‌فت علنهم السلام تازل شدم است؛ مانند: 
ای اسر اس مسا مخت ار از اب سس اش 


تطبیق و چگونگی تطبیق 


آن دسته از الفاظ و آیات قرآن کریم است که از جهت مفهوم, يا عام و 
مطلق هستند و یا خصوصیتی در موارد نزولشان ندارد که انها را مخاص ان 
موارد گرداند. بدیهی است این گونه ایات. قابل تطبیق بر مصادیق و افراد 
مختلف هستند و چنین تطبیقاتی با عقل و عرف و قواعد زبان نیز سازکار 
است. [7901] . 


جرجانی گفته است: تفسیر در اصل. کشف و بیان است و در شرع. 
عبارتست از بیان شّن نزول و سبب نزول ۳ همراه با معنای آن؛ 
به‌طوری که لفظ آیه به روشنی دلالت بر آن کند. تأویل در اصل به معنای 
ترجیح است و در شرع. عبارتست از برگرداندن لفظ از معنای ظاهری اش 
به معنای محتمل, در صورتی که آن معنا موافق کتاب و سنت باشد, مانند: 
یُحْرِخْ الحیّ من‌المَیّتِ [791] که اگر مراد از آن بیرون آوردن پرنده از تخم 
0 9 ۵ آز ز کافر و عالم از جاهل باشد, 
تأویل است. 

برخی گفته‌اند: تفسیر به روایت مربوط است و در تافیل یه در اب 

ابن‌خازن: من کوید: فرق تفسیر و تاویل در این است که تفسیر, ی 
نقل صحیح است و تأویل متوقف بر فهم صحیح. 

مجدالدین فیرو زآبادی در قاموس می‌نویسد: تفسیر کشف مراد از لفظ 
فشکل انیت و« تاویل بر گرداندن یکی از ففناخ. معتمل. لقظ. یه تعتاع 
ظاهری لفظ است. [792] . 


فهرست مصیبتهای غیر روحی فاطمه زهرا 


[- هجوم (به خانه زهر| «علیها السلام») 

2- تهدید (به سوزاندن و اوردن هیزم و اتش جهت احراق) 

3- احراق (اتش زدن خانه) 

4 کتی خوردن. 

الف برای باز پس گرفتن فدک 

ب برای دفاع از علی «علیه السلام» (چه در هنگام هجوم به خانه اش و چه 
اک که ی عضا سامت اه تور فا صت ی روخ وه 
5- سقط محسن 

6- شهادت [793] . 


قانون کفویت 


کی او ای تام مر ام شم امن مایت که اوه 
متعال به تکرار در قرآن , بر این اصل و قاعده ساریه در جهان هستی اشاره 


و 

سا انم نام اروت کلّها مما تنبت الارض. [794] . 

[منزه است خدایی که زوجهای گوناگون را آفرید از آنچه از زمین 
می‌روید. ] 


در نظام زندگی انسانها اين قانون جاری و ساری است اما علاوه بر این 
قاعده در انتخاب همسر و زوج و زوجه در اسلام بر قانون کفویّت نیز تاکید 
شده است به شکلی که هر چه درصد کفویت و وجوه مشارکت روحی و 
شخصیتی یک زوج بیشتر باشد موفقیتهای ان ند ی بیشتر خواهد بود. 

در طول تاریخ انسانی علی «علیه السلام» به عنوان مردی با عظمت و 
تکامل‌یافته و زنی پر شکوه و کامل همچون زهرا«علیها 0 وجود دارد 
که به عنوان زوج و کفو یکدیگر می‌باشند در حدٌّی که در روایت ه آمده است 
اگر علی علیه السلام» نبود برای زهرا«علیها السلام» کفو و همتائی یافت 
حضرت زهرا «علیها السلام» و علی «علیه السلام» در ابعاد گوناگون 
دارای کفویت هستند. کفویت جسمی و ظاهری, روحی, فکری, اخلاقی و 
مقامی و.... که مصادیق جزثی‌تر این کفویت از این قرار است. 

فاطمیه 

علی علیه السلام» صاحب ولایت کلیه فاطمه علیها السلام» صاحب ولایت 
کلیه 

علی علیه السلام» صاحب کرامات و معجزات فاطمه علها السلام» 
علی علیه السلام» دارای مقام عصمت کبری فاطمه علیها السلام» دارای 
علی علیه السلام» از اصحاب کساء فاطمه علیها السلام» از اهل کساء 
علن علیه السلام» حاضر در صحنه مباهله فاطمه علیها السلام» حاضر در 
علی علیه السلام» صاحب مقام مهاجر الی‌الله از مکه به‌مدینه فاطمه 
علیها السلام» صاحب مقام مهاجرة الی‌الله 

از مکه به مدینه 

علی علیه السلام» حاضر در فتح مکه فاطمه علیها السلام» حاضر در فتح 


مکه 

علت غالبا اوق دا داش (عوسسی فا معا ارستاا مه 
حاضر در حجةالوداع 

کی یه السام)ضاعتب ام عفن الظفای فاطفم شلوا اات 
صاحب آیه ویطعمون الطعام 

کلی عش سای باس ‌شعتب اسطالت فا اه ها ازوا سم 
تام ذر شع این اد 

علی علیه السلام» انگشتر در نماز به سائل داد فاطمه علیها السلام» 
پیراهن شب عروسی را به 

سائل داد 

علی علیه السلام» پدر شهید فاطمه علیها السلام» مادر شهید 

غلن خله لاه خطی ات #«خطص می‌خوانی نامه لاسام 
خطیبه است و خطبه می‌خواند 

قل غلب السلاه یا بو فا ایا مین است 

لین علیه السلام» پدر حسنین و زینبین است فاطمه علیها السلام» مادر 
حسنین و زینبین است 

علی علیه السلام» شبانه به خاک سیرده شد فاطمه علیها السلام» هم 
شبانه به خاک سپرده شد 

علی علیه السلام »افیف غیت شید فا مامه نها السلام فد که قهونه 


ِ علیه السلام» بالاترین زهد را دارد فاطمه علیها السلام» هم بالاترین 
زهد و قناعت را 

داراست 

علی علیه السلام» شافع روز جزاست فاطمه علیها السلام» شافعه روز 
جزاست 

محبت علی علیه السلام» نجات‌بخش است محبت فاطمه علیها السلام» 
همچنین در توضیح بخشی از توان و قدرت فوق‌العاده فاطمه زهرا«علیها 
السلام> در همراهی امیز المومئین در کتاب جماسه‌ای بی‌نظیر آمده است. 
اما زندگی با شوهر چنان بود که پا به پای علی «علیه السلام» می‌رفت. 
اگر علی «علیه السلام» در رکوع نماز, انگشتر پر ارزش خود را به مسکین 
می‌د هد فاطمه «علیها السلام» هم شبی که به خانه شوهر می‌رود؛, پیراهن 
عروسی را به فقیر می‌دهد و مردم باید با دقت به هر دو انفاق بنگرند. و 
ماه و ای وا بای وه اس ای بای کل یم 
السلام» بگذارد و اگر چنین نبود, کفو امام نبود, و این مردم هستند که باید 
در معنای کفو و همسری بیشتر دقت کنند. امام علي علیه السلام» پس از 


توضیف: برناهه‌ای .از دند کی اش من ‌فرفاید: الا ع‌انکم لا تمدوون علن دلی. 
شما بر چنین رفتاری توانایی ندارید. ولی تنها فاطمه «علیها السلام» بود 
که توانایی و قدرت زندگی با علی علیه السلام» را داشت. او نام علی را 
به عظمت و بزرگی باد می‌نمود, او بالاترین زنی بود که از امام دفاع نمود 
و بالاخره او بانویی بود که رضا و خشنودی همسرش را بر رضا و خشنودی 
خویش مقدم می‌داشت. چنان گوش به فرمان علی «علیه السلام» بود که 
در سخت‌ترین شرایط که می‌توانست با ناله و نفرینش مد بنه و مردم انرا 
زير و زبر کند, علی «علیه السلام» سلمان را به نزد طاهره زکیه فرستاد. 
و گفت: علی می‌فرماید: نفرین نکن که چنین و چنان خواهد, شد. فاطمه 
علیها السلام» در پاسخ فرمود؛ ذاً أرَجع و ابر و سم له سا [در این 
هنگام برمی‌گردم و بردباری و تحمل می‌نمایم. و گوش به فرمان علی 
«علیه السلام» می‌دهم و از او اطاعت می‌کنم. [795] .] 


قصر فاطمه زهرا در بهشت به روایت ت پیامبر اکرم 


معراج پیامبر اکرم ت#اصضلی الله علیه وآله» به مثابه مسافرتی تمام روحانی 
در عالم ملکوت می‌باشد که حضرتش علاوه بر سپر و سلوک فردی به 
معرفت حقائثق عالم و خزائن السموات والارض نائل گردید. 

تحفه‌های معنوی و با معنوی یکی از دستاوردهای معراج پیامبر 
برای ممنین می‌باشد. پیامبر اکرم «صلی الله علیه واله» پس از بازگشت 
از معراج, گوشه‌هائی از مناظر و رخدادها و دیده‌های خود را بیان فرمودند. 
از جمله فرمودند: بر کتيبه‌هاي بهشت دیدم نوشته شده بود: لا الة الا اللّه 
فختد زشول اللّه عَلی وله اللّه فاطِمَه أَمَهْ الله. (یعنی کنیز و مطیع محض 
خدا) 

زهرا«علیها السلام» را دیدند و منظره زیبای این قصر را برای زمینیان 
توصیف نمودند. 

غن الثّبی صلی الله علیه وآله» قال: لها آسری بی و خلت الجَنة لت 
الق قَصر فاطمة هراب سَبعین قضراً من مرجا:د خمر|ء مکح باللوّلو 
بُوابّها و جیطائها و أَسْرَئها من عرژق واجد. [796]. 

[هنگامی که در شب معراج به آسمانها سیر داده شدم داخل بهشت گشتم 
تا به کاخ بهشتی حضرت زهرا رسیدم. پس هفتاد قصر بهشتی از مروارید 
قرمز دیدم در حالیکه به لول و در زینت يافته بود در حالیکه درها و 
دیوارهايش همه از صدف بود.] 


قصه‌های تلخ و شیرین درب خانه 


خانه فاطمه زهرا «علیها السلام» خانه‌ای است پر قصه و پر فَضّه خانه‌ای 
با مزایای بسیار معنوی, کوخی ساده به بلندای رفیع‌ترین کاخها چرا که 
راهی بسوی عرش خدا دارد و کانال ارتباط بین زمین و آسمان از طریق 
فرشتگان است. 

در .بین. آبات: شریفه فران: این ایه. از ایانت کریمه دلالت بر وجوب حفظ 
حریبم و عرمت خانه پیامبر و اهلبیت دارد و به یکی از آداب ورود به 
خانه‌های آل رسول «صلی الله علیه واله» تصریح می‌کند. 

يا ایهاالذین امنوا لا تدخلوا بیوت الننت الا ان یوذن لکم. [ 797] . 

[ای ایمان ات وارد بر خانه‌های متعلق به پیامبر نشوید مگر اينکه 
اجازه ورود بگیرید.] 

در این ابه به خداباهران برهیز از دخول به خانه. سول گرامی قبل از اذن 
و استیذان داده شده است و به همین ملاک و دلیل در هنگام ورود به 
مشاهد مشرفه و مکانهای اختصاصی به پیشوایان معصوم لازم است اذن 
دخول گرفته شود. بطور مثال برای ورود به سرداب حضرت 
ولی‌عصر(عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) ادب اقتضاء می‌کند بر باب ورودی 
سرداب توقف کنیم و اين دعا را بخوانیم و سپس وارد شوم ۱ 
و قد منعت الناس من‌الدخول الی بیوته الا باذنه فقلت یا ایها الذی آت 
تدخلو بیوت النبی ال ان پوذن لکم. [798] . 

[خدایا من در آستانه خانه‌ای از خانه‌های تا ایستادم پیامبری که مردم 
را از ورود به خانه او بدون رت اجازه منع نمودی و در قران فرمودی ای 
مومنین بر خانه‌های پیامبر داخل نشوید تا اينکه اذن بگیرید.] 

می‌فرماید: فا 1 ۳9 3 الانبیاء است و خانه ۳۹ و فاطمه علیهما 
علاوه بر بر احترام خاص خانه علیها السلام» که قطعاً مصداقی از 
بیوت النبی است. درب خانه حضرت زهرا«علیها السلام» نیز خود حریم و 
حرمنی ویژه دارد. درب این خانه همجویر خانه از شرافت اهل خانه کسب 
شرافت کرده و در تاریخ ِ گوناگونی را شاهد بوده است. 
ماجراهائی شیرین و ماجراهائی تلخ در این مقال به نقل تعدادی از 
ماجراهای تلخ و شیرین درب خانه حضرت زهرا«علیها السلام» می‌پردازيم. 


پیامبر با سه سلام ان می‌طلبند 


و عَن الصَدُوق فی الققیه: عَنْ آمیرالْمَوّمنی «علیه السلام ق ی 
من بتتفتد: الاح اعنی و عَن فاطعَة؟ الی أَنْ قال: قعد ۳ 
ای اههد قی ایا ققال: لسلام عَلیکم قسکئنا و 
استخیینا لمکاننا. ثم قال: آلسّلامم عَلَیکم. قسکتنا, ثم قال السّلام عَليْکَمْ. 


قعشیا ان رد لته ان تلصرف و قذ کان بقل دلک. فْسلم ت. ام 
آز و لا ارت فایا ده علی السلام با حول الم دضای الاه:عاد 
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واله» اوَجْل, قَدَحَل آلخبر. 

شخ صدوق در کتاب فقیه از امیرالمومنین «علیه السلام» روایت کرده که 
بنه مردی: از شی‌نهد قرمع‌د آیا تو را از خود و از فاطمه حدیت نکنم؟ تا 
آنجا که فرمود: ها سا 
آمد در حالیکه ما هنوز در بستر خواب بودیم. فرمود: السلام علیکم, ما به 
آن جهت که در بستر خواب بودیم شرم کرده جواب نگفتیم. بار دیگر 
9 ۳ باز جواب ندادیم. بار سوم فرمود: السلام علیکم. ما 
ودک سه توبت ب سلام می‌کرد گر جواب می‌شنید که داخل می‌شد وگرنه 
وارد شد.. 9001 


ماموریت ویژه پیامبر 


وله تعالی: وأمَر هلک بالصّلاة واصطبز علیها... [801] قال آبُوالحمراء 
خادمْ الب «صلی الله علیه وآله»: لَمّا رل هذه الابَهُ کان لین صلی الله 
علیه وآله», و بت عل و فاطِعَة عله علّد کل صلاخ َیَفُولّ: الصّلاةء رَجمَکه 
له [تما بُریدٌ ال مب عَلْکُمْ الجس آهل‌البیّت و بطَفْرَکُم تطهیرآ. 
[802] . 

افاهی که اي خافر افلک: تاد فقو صامیر مدای هر مان سر استانة 
درب خانه فاطمه «علیها السلام» و علی «علیه السلام» می‌ایستاد و 
می‌فرمود: نماز را. خدای رحمت کند شما را همانا خدا اراده نموده که 
پلیدی را از شما خاندان دور نماید.] 


نیازمندی در برابر نوعروس 


ای مرا اسا امی ت وصاص ابا مور 
شب ازدواج ایشان هدیه و بخشش لباس جدید شب زفاف به فرد نیازمند 
است لباسی که پیامبر برای حضرت فراهم نموده بودند ولکن در همان 
شب عروسی نیازمندی بر درب خانه حضرت زهرا«علیها السلام» امده و 
از ایشان تقاضای لباسی کهنه نمود اما فاطمه زهرا«علیها السلام» که در 
عمل مفسر ایات قرانی بود براساس ایه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما 
تحبون پیراهن جدید و نو را به سائل داد [803] و حماسه‌ای شکوهمند و 
ماندگار در آستانه خانه خود آفرید. 


سه روز پی در پی و سه کس بر در خانه زهرا 


تک از فقانم تسار مهم. در زندفن فاطمه وفیا «علیها الشلام» که از 
جهت اهمیت ات آتانت از قرآن 8041 ] در توصیف و ستایش نازل گردید 
حکایت له روز روزه‌داری خاندان اهلبیت و مراجعه پی‌دریی؛ مسکین؛ 
بتیم یتیم, اسیر و درخواست نان و غذا از طرف آنان می‌باشد. 

تا ال ورس 

1- علی «علیه السلام» و فاطمه «علیها السلام» در دوره سختی از نظر 
اقتصادی به سر می‌بردند. 

2- در همین آثناء فرزندان بزر گوارشان حسن و حسین علیهما السلام دچار 
بیماری شدند. ۲ 

نمودند.ر 

4- نذر آنان موثر افتاد و فرزندانشان شفا یافتند. 

<- برای ادای نذر اماده شدند ولکن طعامی برای افطار نداشتند. 

6- حضرت علی سه کیلو جو برای تهیه نان استقراض نمودند. 

7- حضرت زهرا «علیها السلام» در طی سه روز هر روز یک صاع از جو را 
ارد نموده و نان پخت می‌کرد. 

8 - پس از نماز مقر در هنگام اقطار روزه در هر سه روز مسکین, بتیم 
ای رخا اب فاص ۱ کی نا 
اطخمکه الله من هواند آلعنم 

۰-9 همه اعضاء خانواده به شکل گروهی با مواجهه و مشاهده نیازمندان 
غذای خود را به خاطر خدا به آنان می بخشید ند. 

پس از سه روز خداوند متعال پیک وحی را بر زمین فرستاد ف یات بر ایثار 
و بزرگواری و اخلاص اهلبیت نازل نمود و آنگاه از غذاهای بهشتی اهل آن 
حانة اطعا کرد 


به جز یک در 


در ابتدای ساخت مسجدالنبی. مسجد در مرکز قرار گرفت و خانه‌ها در 
اطراف مسجد بود به شکلی که همه درهای خانه‌های اطراف به مسجد باز 
درها به مسجد بسته شود به جز یک در و آنهم در خانه علی علیه السلام» و 
انوا الاک سور ارت سم کل عنم رسکی ی هون 
متعال اراده فرمود که فضیلت حضرت محشد«صلی الله علیه واله» و 
خاندان والاق اوزا اشکار کند.جترایل بازل شده این چشتون زا از توی 
خداوند متعال آورد: بیش از انکة عداب الهی فرود آید.باند همه درهایی را 
که به سوی مسجد باز است ببندید! نخستین کسی که پیامبر اکرم صلی 
الله علیه وآله» به او دستور_ داد در خانه اش را ببندد عباس بن عبدالمطلب 
عموی حضرت بود: پس از آن‌که فرستاده حضرت,؛ معاذبن جبل دستور را 
اا فص یمتاح هی سر 
روزی عباس به حضرت فاطمه «علیها السلام» رسید دید بر جلو در 
خانه اش نشسته و حسنین را در کنار خود نشانده است, روی به حضرت 
کرده گفت: "چرا نشسته‌اید؟ او را نگاه کنید! گوبا ماده شیری است که 
شیربچگان خود را پیش روی گذاشته و پنداشته که رسول خدا عمویش را 
بیرون می‌کند و پسرعمویش را به مسجد راه می‌دهد؟" ۳ 
حضرت فرمود: "منتظر فرمان رسول خدا| می‌ایستیم. " عباس به او گفت: 
"همانا خداوند متعال به مردم دستور داده است که درهای خانه‌ها را ببندید 
و رسولش را از انان جدا کرده است. شما جان و نفس خود پیامبرید. " 

بعد عمربن خطاب از راه رسید گفت: "ای رسول خدا دوست دارم به 
هنگام رفتن به جایگاه نماز شما را ببینم. اجازه دهید روزنه‌ای باز کرده تا تا 
بتوانم شما را ببینم. " حضرت فر مود: "خداوند متعال چنین اجازه‌ای 
نمی‌دهد. " گفت: به اندازه‌ای که بتوانم صورتم را بر آن بگذارم." فرمود: 
"خداونر اجازه نمی‌دهد ۰ گفت: "به اندازه‌ای که بتوانم یکی از چشمانم را 
بر از بگذارم " فر مود: "خداوند اجازه نمی‌فرماید و اگر بگویی به اندازه 
یک سر سوزن به تو اجازه نخواهم داد. سوگند ی ام 
ام تا با ها تارادا رت اه خی ۱ 
داخل و شما را خارج کرد." 


حکایتهای تلخ در خانه زهرا 


قتلگاه محسن فاطمه 


امام صادق «علیه السلام» می‌فرمایند: هیچ روزی همچون روز مجلت و 
اندوه ما در کربلا نیست. هر چند روز سفیفه و سوزاندن در خانه 
امیرالمومنین «علیه السلام» و حسنین علیهما السلام فاطمه «علیها 
السلام» و زینب علیها السلام» و ام کلثوم علیها السلام» و فضه و کشتن 
ی ار | آن: روز اصل 
و ريشه روز عذاب است. 


فاطمه در سنگر دفاع از علی در پشت در 


حَدّب فاطِمَهٌ باب الا و آرمتها عَن ورائها قمَتَعلهُم غن, الدّحُولِ, صَرّبِ 
1 برجله علی الباب فَقَلَعَتْ قوقعث علی بَطنها سَلامٌ الله عَلیّها, قسقط 
جنیتها آلمکسن. [805] . 

[فاطمه «علیها السلام» در خانه را گرفته از پشت در به آن چسبید و 
نگذاشت وارد خانه بشوند. غمر با پایش به در زد, در از جا کنده شد و بر 


یکی از پست‌ترین و شرورترین افرادی که در هتک شخصیت حضرت زهرا 
«علیها السلام» و ورود نابخردانه به خانه حضرت و صضرب حضرت فاطمه 
«علیها السلام» شرکت مستقیم داشت. قنفذ بود. فرد خشن متعصب و 
بی‌ولایت و مزدور که در شهادت آن بانوی گرامین ی( اثر مستقیم 
داشته است. الم العن اوَلَ ظالم ظلم حَقّ محَقّد و آلِ مُحَمَد و ار تایع 
له عَلی ذلک. 

در روایت اسنتت: که خکومت وف از آه حمایت: سیاننی به عم هی آور ده 
جوائز و پاداشهائی برای او منظور می‌نمود. 

قال امیرالمومنین الامام علي علیه السلام» قال العباس «علیه السلام» 
ماتری فلاناً قتقة آ بَفْرٍم قلفذا ما عم جميع غْقَاله قتظر لت علیه 
السلام» الی من وله نع آغر و رقث عَیْناة تع قال شکرلها ضرع صرتها 
فاطِمَت«علیها السلام» بالسَوط قماتت و ار فی شدها آتره کاتة الكقلَة 
[عباس بن عبدالمطلب می‌گوید به علی السلام» عرض کردم چه 
مانع شد که آن فلان حقوق همه کارگزاران خود را نصف کرد ولی حقوق 
قنفذ را به تمامی بداد. علی علیه السلام» نگاهی به اطراف خود کرد و 
آنگاه دیدگانش پر از اشک شد و فرمود در پاداش آن تازیانه‌ای است ۳ 
فاطمه علیها السلام» زد و در حالی چشم از جهان فروبست که اثر ان 
تازیانه چون دملی بر بازوی او باقی مانده بود. [806] .] 


قواعد علم اصول در خطبه فاطمه زهرا 


اشاره 


یکی از علوم رائج و رسمی در حوزه‌های علمیه, علمی به نام علم اصول 
فقه است که در این علم, نظر اشنا نمودن فرد با قواعد و اصولی است که 
تسلط کلی برای استفاده بردن از ادله اربعه و استنباط احکام فقهی است. 
اصول فقه علم دستور اجتهاد و استنباط است. این علم از پیچیده‌ترین 
علوم حوزوی می‌باشد که بدون آن اجتهاد و کارشناسی در مسائل دین 
محال است. ۱ 

بخشی از این علم اختصاص به حجیت ظاهر قران و بحث از عام و خاص؛ 
مطلق و مقید و مجمل و مبین و اشنائی با اين سنخ قواعدی است که برای 
فهم صحیح قران و احادیث اهل‌بیت کاربرد دارد. 

حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» در خطابه خود اشاراتی به حجیت 
ظواهر آیات قرآن و عام و خاص آیات قرآن دارند که نقل حضرت 
زهرا«علیها السلام» را خدمتتان تقدیم می‌کنیم: 


اشاره به دلائل خصم 


دختر پیامبر, اين خطیب بزرگ و داور پرمایه سپس به طور ضمنی به دلائل 
آنها می‌تردازد که هدع تودیة. رضول, خذا اصلی الله:غابه واله» فرضوژه: 
"ما پیامبران. مطلقاً ارثی از خود به یادگار تقنف کذا زیم ۷ سیس به پاسخ 
منطقی دندانشکن پرداخته و از عمومات قرآن و خصوص آن شاهد و گواه 
قف آهرته نه با کر چنجیق ایه. ان کنات خایت هی کند که باید. این یت 
مجعول را به دیوار کوبید. 


فاطمه تمام راههای فرار را به روی آنها می‌بندد 


اين عالمه بد کداند سنان با حربه استدلال بر حریف هجوم قی‌آوزد که راه 
گریزی برای او باقی نمی‌گذارد. ۱ 
می‌فرماید: "اگر عذر شما آن حدیت مجعول است که می‌گوید: ما پیامبران 
ای ار ای ی ات ام سا ها ی سا 
شما ممنوع بودن ما از ارث است. بدانید در اسلام همه فرزندان از پدران 
و مادران خود ارت می بر ند تنها کسانی مستتنی هستند که هم کیش و 
هم‌آیین پدر نباشند یعنی فرزندان غیرمسلمان از پدر و مادر مسلمان هرگز 
ارث نمی‌برند, آیا به عقیده شما آیین من و پدرم از هم جداست؟ 

و اگر رسوبات احکام چاهلی در مغز شماست که می‌گوید: دختر سهمی از 
ارت ندارد با طلوع آفتاب اسلام این موهومات و خرافات برچیده شده و 
راهی به‌سوی بازگشت به شب ظلمانی بعد از طلوع صبح وجود ندارد. " 


آیا شما به قرآن آشناترید یا اهل بیت وحی 


فاطمه «علیها السلام» این راه را هم بر آنها می‌بندد که بگویند ما از قرآن 
چنین و چنان می‌فهميیم, می‌گوید: کجای قرآن؟ و با کدام تفسیر؟ چه کسی 
بهتر از پسرعمویم علی علیه السلام» که در آغوش وحی پرورش يافته, و 
از کاتبان وحی بوده, و قران و تفسیر قران را از دو لب پیامبر«صلی ال 
علیه واله» شنیده به این کار سزاوارتر است؟ 

اصلا قرآن در خانه ما نازل شده و اهل‌البیت ادری بما فی‌البیت. 

خلاصه در یک‌جا به مساله ارث بردن سلیمان از پدرش داود. و ارث بردن 
یحیی از پدرش ۳ که همه از انبیاء بزرگ بودند اشاره می‌فرماید و 
خف حون برخلاف این روایت مجعول قرآن تنصریح می کند که از بکدرگر 
ارث بردند و می‌دانیم هر روایتی مخالف قرآن باشد از درجه اعتبار ساقط 
است. ۱ 

و گاه از عمومات قرآن می‌گوید: فرزندان. اعم از پسر و دختر, از پدران 
ارث می‌برند و عموم خویشاوندان در سهم ارث طبق قانون اسلام و 
طبقات تعیین شده در ارت سهمیه دارند بهره هی کیرد و می‌کوید؛ آیا این 
خبر واحد که هم مخالف عموم قرآن است و هم مخالف خصوص آن, 
می‌تواند ارزش و بهایی در دادگاه عدل اسلامی داشته باشد و سر سوزنی 
برای آن قیمت قائل شد؟ سیس تمام راههای دیگر از جمله موانع مهم 
ارث را شمرده و نفی می کند. 


قواعد فقهی در خطبه و بیان فاطمه 


اشاره 


یکی از لازم‌ترین و مفیدترین علوم و معارف دینی, علم فقه و اجتهاد 
مصطلح در مسائل و احکام اسلامی می‌باشد. این علم از همان ابتدا مورد 
عنایت اهل بیت عصمت و طهارت و مورد توصیه ان بزرگواران بوده است. 
مجموعه‌ای از اصول و قواعد وجود دارد که با توجه به ان قواعد و با توجه 
به همه ضوابط لازم الرعاية یک کارشناس دینی مسئله‌ای و يا حکمی را 
به‌عنوان احکام اسلامی طرح و آماده برای عمل نمودن می‌سازد. 
امروزه فقهای بزرگوار اسلامی تألیفاتی در موضوع قواعد فقهی [807] و 
تعریف: تعداد و اسناد آن ارائه نموده‌آند که: بزرسی و فلم به ان فواغر 
همراه با آمادکیهای. لازم ذیکر, زمينه. اجتهاد وه صاخب‌نظر شدن. در آمور 
دینی را فراهم می‌سازد. 
یکی از زیباترین و شیرین‌ترین قسمتهای خطبه جضرت زهرا«علیها السلام» 
استدلال و استناد و استفاده ان حضرت از ادله قرانی و ضوابط و ادله 
شرعی و رد استدلالات باطل و توجه دادن به دلائل متقن دینی برای اثبات 
در این قسمت بحث به چند نمونه از اصول و قواعد مورد استناد حعضرت 
صدیقه زهرا«علیها السلام» توجه می‌دهیم. 
قاعده ید [8081] . 
قالت: اليِست یت و فیها وکیلی؟ و قذ آکلث غلتها سول ال 
حم۳؟ ,قالا بلی قالث: قلم تسألانی فی الَةٍ علی ما فی یدی؟! قالا: لائها 
قی امین قالت لهّما وَالّاسَ حَولهّما پسمعون: آقفتُریدان آن برد ما 
نع رشوللّه صلی اله عیه واله» و تحکمافیا اضما لم تحگما فی 
تسار العسلمین ۱5 ایهااللاس اسععوا ما رکباها. ارایتما آن ادْعَیّتُْ ما فی 
آيدي اا تا من آموالهم تسالوتنی ۳ أَمٌ تسألوتقم ؟ قالاء لاء بل 
تسالک. قالت: قان ادعی ای ما فی دی تسألوتقة 2 آم 
تشالوتی؟ ۱ 
[آیا باغات فدک در دست من نبود؟ و وکلا و کارگران من در آن کار 
نمی‌کردند؟ و من از میوه‌ها و سبزیجات ان نمی‌خوردم در روزهایی که 
رسول خدا زنده بودند؟ عمر و ابوبکر گفتند: اری. حضرت فاطمه علها 
السلام» ادامه داد: پس آنچه که در دست من بود برای گرفتن آن چرا از 
من سوال نکردید؟ و از مدرک و سند آن نپرسیدید؟ عمر و ابوبکر گفتند؛ 
برای اینکه فدک جزو اموال مسلمین است. حضرت زهرا«علیها السلام» 
خطاب به آنها در حالیکه جمعیت فراوانی اطرافشان گرد آمده بودند 
فرمود: 


آیا شما اراده کرده‌اید آنچه را رسول خدا«صلی الله علیه واآله» انجام داده 
دگرگون سازید 0[ ما اهل‌بیت حکمی نمایید که درباره دیگران روا 
نمی‌دارید؟ ای مردم مدینه بشنوید این دو نفر چه می‌گویند و چه می‌کنند؟ 
ان نها ده هنم عسی. ایا کر مه افوالی راکهار رست مسلمانان 
است اذعا نمایم از من است., از من دلیل و مدرک می‌خواهید یا از دیگران 
و صاحبان اموال. گفتند: از تو که مذعی اموال دیگرانی. حضرت فاطمه 
علیها السلام» دیگر بار پرسید: حال اگر مسلمانان اموالی را که در دست 
من است ادْعا نمایند از آنها باید دلیل و مدرک بطلبید با از من؟] 

قالت: یا مَعادّبن جبل ای قد جنک مُسْتنصرَةّ و قد بایَعت سول اللّه صلی 
الله علته واله» علیران تضره .و دریگ و تمعه فا تسم مه تفسی: و 
ریک و آَنّ آبابکر قَدٌ عَصبنی علی قدکِ و اخرج وکیلی منها. 

[ای معاذبن جبل همانا خودم نزد تو آمدم و از تو طلب یاری دارم زیراکه با 
پیامبر خدا«صلی الله:عليه. واله» بیعت کردی تا پياهبر ج فرزندان آو. را 
یاری و از انان دفاع کنی همچنان که از خود و خاندان خود دفاع می‌کنی. 
بدرستیکه ابوبکر حق؛ مرا در فدک غصب کرده است و وکیل و کارگران مرا 
اخراج نموده است. [809] .] 


اثبات جعلی بودن روایات مورد استشهاد خلیفه ق ند آن نه. آیابت قرآن 


امام صادق «علیه السلام» نقل فرموده است: پس از غصب فدک ابوبکر 
ادعای ساختگی نمود که: پیامبر ارت نمی ددارد. ان الب لا بورث. 

حضرت زهرا «علیهز 0 خطاب به ابوبکر فرمود: 

قالت: با آبایکر یت آتک حَلیقَهُ آبپ و جلَست مجُلِسَة و آلک تعنّت الی 
وکیلی قَخرختة من قدك و قد تعلمْ ی ام 3 
صدق بها حَل و ان بذک شهّودا 

قال ایک ان الب لایوات. 

قالت: رَعَشت آنّ الب «صلی الله علیه وآله» لایورّث و ورت سُلیمان 
مود و روت بحین کر و کیف لا أرِتْ آنا ؟ 

قال ابابکر: ان عایْشَة و مر شهدا آتُّما سَهعا رَسول‌اللّه صلی الله علیه 
وآله» یَِولَ ان الثبی لا ٍ یوَژث. 

فقالت: هذا آوّل شَهادّة ژور شهدا بها فی‌الاسلام قاِنَ قدکاً اما هی دق 
بها عَلیت تذل آلله ضلی الله علیه و اله» ول ند بینة. 

[ابوبکر؟ اذعای خلافت و جانشینی پدرم را داری فبرها: او نشسته‌ای و 
انگاه افرادی را به‌سوی وکیل من در فدک فرستادی و او را بیرون کردی! 
را توت ای سل وا سای او ماه رام وه 
بخشیده است و من بر این بخشش گواهانی دارم. 

ابوبکر گفت: پیامبر ارت تضف گذازد. 

حضرت زهرا «علیها السلام» برای اثبات ارث پیامبران از آیات قرآن 
فرمود: و گمان داری که پیامبر ارت نمی گذارد در صورتیکه در کزان آمده 
است حضرت سلیمان از داوود پیامبر ارت ِِ و حضرت یحیی از زکریا 
7 پرده است, چگونه من از پدرم ارت نمی‌برم ؟ 

نب شنیدند که فرمود: پیامبر ارت تصف کدارد. ناگهان از حدیث جعلی به 
شهادت آن دو تن تنزل کرد. حضرت زهرا«علیها السلام» جواب داد: 
ای وا ار ی را ای اه 
من بخشیده شده و رسول خدا«صلی الله علیه وآله» آن را به من عطا 
فرموده که بر این بخشش دلیل و مدرک دارم. [8101] .] 


اقامه شهادت جهت اثبات حق 


پس از انکه ابوبکر در برابر استدلالهای روشن قرانی حضرت زهرا«علیها 
السلام» جوابی در غعصب فدی نداشت, و برای اثبات حدیبت جعلی به 
شهادت عايشه و عمر متوسل شد, لازم بود در برابر شهادت دروغین انها از 
شهادت شاهدین صادق استفاده شود. 

از اینرو, ام‌ایمن و اسماء بنت عمیس به نفع حضرت زهرا«علیها السلام» 
در اعطای فدک از طریق رسول خدا«صلی الله علیه وآله» به دخترش 
شهادت دادند اما عمر و ای تسلیم نمی‌شدند. 

فاطمه علیها ِِ فر مو 

فقالت: الم تیا ب من ی سول صلی الله علیه واآله» بِقَول: آسماء 
نث عُمَیّس و ام آیْمَنَ من آهلالجّة؟ 

قالا: بلی " 

فقالت: امرآتان من الْحنْة تشهدان, بباطل؟ 

ثم قالت: قذٌ آخبرنی آبی بائی آوّل من یِلحَقْ به قواللّه لاوما 

[شما ای ابوبکر و عمرا! آیا مگر از پدرم سول الله صلی الله علیه واله» 
نشنیده‌اید که فرمود: اسماء و ام ایمن از اهل بهشتند؟ ابوبکر و عمر 
گفتند: آری شنیدیم. حضرت فاطمه «علیها السلام» فرمود: پس چرا با 
شهادتشان فدک را تحویل من نمی‌دهید؟ ایا دو زن بهشتی به باطل شهادت 
داده‌اند؟ ] ۲ ۲ 

و چون پاسخ مثبتی از آن دو نفر نشنید در حالیکه دردالود. رسول خدا را 
می‌خواند, فرمود: 

[پیامبر خدا مرا خبر داده است که من اذل کنشی هفستم. که به آنتحضرته 
ملحق می‌گردم. پس سوگند به خدا از ابوبکر و عمر در حضور پیامبر 
شکایت می‌کنم.] ‏ _ 

و در روایت دیگری امده است که پس از شهادت باطل عايشه و عمر در 
اثبات حدیث اذعایی ابوبکر. حضرت زهرا«علیها السلام» از امیرالمومنین 
علیه السلام» و ام ایمن که شاهدان صادق اعطای فدک از طرف رسول 
خدا«صلی ال" علیه واله» به دخترش بودند درخواست گواهی نمود, که 
امام علی علیه السلام» و مایمن شهادت دادند: فدی را رسول خدا«صلی 
الله علیه وآله» به فاطمه بخشیده است. [811] . 


اتتداال به ظافر آبانت قران 


پس از استقرار حکومت ابوبکر, براساس مشورت با صاحب‌نظران خویش, 

فدک را که رسول خدا«صلی الله علیه واله» در دوران زندگاني خود به امر 

الهی به فاطمه علیها السلام» بخشیده بود. غصب و کارگران آن حضرت را 

که ای ار ار و 

حضرت زهرا«علیها السلام» برای اثبات حقاأنیت خویش چنین فر مود: 

قالت: اما قدک قاناللّه عَر و جل آنرل علی تبیّه فرائا یأر نی 

قال‌اللّه تعالی قأتِ ذاالفربی حَْةٌ قکنث ]تا و ولدی فرب الخلائق الی 

رسول‌اللّه صلی الله علیه وآله» قتَحلنی و ولدی قدکا؟ 

قَلَغا تلا علبه جبرئیل علیه السلام» والمسکین وأبن السّبيل قَقالَ رسول الله 

| اضق: الذین تانخوز: بالله و ستسوله وید الیریی والساکین الذین 

آسکئوا مَعَهّم في‌الذنیا والاخته وابن السبیل آلای ی گرم 

فال عم : فا مس الق ء کله لکم و لموالیکم؟ ۱ 

فقالت: ما فد قاوجتهاالله لی و لولدی دون جوالتنا و شیعینا و آّا 

ال وه ققشه له نا و تعوالا و آشیاعتا کم قرف کنات اه 

قال: قما لسائرالمهاجرین والانصار والتابعین 

قالت: ان کائوا قوالینا بو من آشیاعنا ب الصَدقاث الّنی قَسَمهااللَةْ و 

آوجبها فی کتابه قَانّ ال عز وجُل رضی بذلک و سول ری یه قَسّم 

عَلی‌الْمُوالاة وَالمَتايعةٍ لا ی الشعاداج وَالْمحالقة, و مَنّ عادانا ققد عا3ی‌اللّه 

و من خالقنا ققد خالف‌اللّه و من خالف‌اللّه قَمَدٍ اسَتَوِجبِ من اللّه القذابِ 

الالیم والعقاتِ الشدید فی‌الذنیا والاخره. 

قال: هاتی بینةّ یا بنت مُحمّد عَلی ماتذعین. 

قالت: قد ضََفتم جابزین عبدالله و جریزین عبدالله, آم تسأَلوهما البتّه و 

نی فی کتاب ال 

1 وقتی در 0 بر 0 خدا سس فرمود, من و 0 

نزدیکترین مردم به پیامبر«صلی الله علیه واله» بودیم. پس رسول خدا| 

فدی را به من و فرزندانم هد یه فرمود و آنگاه که حضرت جبرئیل آنة 

والمسکین وابن السبیل را بر پیامبر اسلام تلاوت کرد. پدرم فرمود: یتیمان 

ومتنا کین کسانین هستند که با فامت و فرزندان او زندگی می‌کنند در دنیا 
و آخرت و ابن‌سبیل آنهایند که راه اهل‌بیت‌علیهم السلام را می‌روند. 

عص اخالت را سین ی سامح ی عم ال نمی 

کشور همه مال شما و پیروان شماست؟ 

پاسخ شنید: اما باغهای فدی, خداوند در قرآن بخشیدن آن را به من و 


فرزندانم واجب کرده است. غیر از پیروان و شیعیان ما. اما خمس را 
خداوند برای عموم پیروان و شیعیان ما تقسیم فرموده است همانگونه که 
در قران خوانده می‌شود. ۳ 

عمر دیگر بار پرسید: پس سهم مهاجرین و انصار و اسلام‌آورندگان 
- فاطمه علیها السلام» توضیح داد؛ 
آنقا اکز.نیزوان:ه شیعیان ما باشند از صدفات مشخص شده در کتاب خدا 
بهره مند می‌باشند. خداوند نزد ک و پیامبرش به این گونه تقسیم اموال 
عمومی رضایت داده‌اند که میزان بهره بردن از اموال عمومی, دوستی و 
اطاعت از خدا و اهل بیت علیهم السلام است نه دشمنی و مخالفت., و اگاه 
باشید هر کس با ما دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است. هرکس با ما 
مخالفت کند با خدا مخالفت کرده است و آنکس که با خدا دشمنی و 
مخالفت کند عذاب دردناک و مجازات شدید الهی در دنیا و آخرت بر او 
واجب فف کزاند 5 
عمر خود را به بیراهه زده. پس از شنیدن این همه ایات و استدلالهای 
قرآنی, گفت: ای دختر محشّد! برای ادعای خود دلیل و مدرک بیاورید! 
حضرت فاطمه «علیها السلام» جواب داد: شما جابرین‌عبدالله و 
جریربن عبدالله را قبول دارید و سخن آنان را تظنذنق. فی کنید .و از اتها-دلیل 
و مدرک نمی‌خواهید (هر چه خواستند و گفتند می‌پذیرید) چه شده است که 
ازرمن دلیل و بینه: می‌طلیید ؟ ,مدز کمن ار قران است. [812] .۲ 


اجتهاد مقابل نص ممنوع 


اگر در آیات قرآن ِ روایات دینی _ و یا کلام معصومین در زمان حضور 
آنان درباره حکم یا موضوعی صریحاً مطالبی روشن آنوه باشد, نظربه 
دادن شخصی و به اصطلاح اجتهاد در برایر ان حرام و عامل انحراف و 
بی‌دینی و نوعی گمراهی و رد قرآن و عترت است. خلفای جور در زمان 
فاطمه علیها السلام» چنین بودند و حضرت زهرا«علیها السلام» در برابر 
انها ایستادگی نمودند. لازم به ذکر است در این زمان نیز یکی از انحرافات 
فکری در بین روشنفکران همین نوع انحراف است. 
قالت: حشبی آنْشذکم بالله ابهاالناس اما سَمعتمْ رسول له ِ #۷ 
علیه وآله» یِفول: ار یت سیده رنساء هل الجتّد؟ قالوا: للم تَقم 31 
أَفسَيدة نساء أَهل اجه تذعی الباطِل و تخد مالیس لها؟! اراس 1 ام 
1 1 شهدوا َلیّ بفاجشة آو رجّلان بسرقو نتم م مصدقینٍ علر؟ قال 
عمر: تقم و وقغ غلک‌الد. فقالت: کیت ولوْت الا آن اک لست 
علی, دین مَحَمّدٍ«صلی الله علیه واله» 8 الذی بجیر علی ده نساء 
آقل اج شهادة أَوَْقَیمُْ عَلیها حذا مَلْعُون رکافر بما آنرْل ال علی 
مُحَمّدٍ«صلی الله علیه واله» ان من آذهبِ له عَنهم الاجس و طََرَهْم 
تطهیرا لا تجُو رز عَليهِمْ شَهادة لاتم تم معضوفون من کل شوء مرو ین کل 
حشة. 
[کافی است, شما را به خدا سوگند دهم ای مردم! آیا از پیامبر اسلام 
شنیدید که می‌فرمود: همانا دخترم فاطمه سید و بزرگ زنان اهل بهشت 
است؟ 
جمعیت همگی گفتند: آری از پیامبر«صلی الله علیه واله» شنیدیم. 
پس از اعتراف عموم مردم حضرت ادامه داد: 
ای مردم! آیا سیّد و بزرگ زنان بهشتی ادعای باطل می‌کند و اموالی را 
می‌گیرد که مال او نیست؟ ای مردم! چگونه فکر می‌کنید؟ با 
علیه من به عمل زشتی شهادت دهند و يا دو نفر شهادت دهند که من 
دزدی کردم ایا انها را تصدیق می‌کنید؟) ۱ 
(در میان سکوت مسلمانان و ابویکر). عمر گفت: آری! و بر تو حدذ جاری 
می‌سازیم. 
حضرت زهرا«علیها السلام» فرمود: دروغ گفتی و دشمنی و پستی خود را 
ظاهر ساختی. مگر انکه اقرار کنی که بر دین محمد«صلی الله علیه واله» 
نیستی زیرا آنکس که به خود اجازه می‌دهد تا بر سید زنان بهشتی شهادت 
دروغ روا دارد, يا بر او حذی جایز شمارد, کافر و مورد لعن و نفرین الهی 
است. زیرا ایات الهی را که بر پیامبر اسلام نازل شده است منکر شده. 


1 


زیرا خدایی که زشتیها و پلیدیها را از اهل‌بیت دور کرده و آنها را از هرگونه 
گناه و لفزشی پاک نموده, اجازه نمی دهد کسی شهادت دروعغ بر ضدشان 
مطرح نماید. تم لیم ایام از هو معصومو هر 


قهرمان اول عاشورا بازآفریده دامن زهرا 


اشاره 


قانون ورائت؛ ۳ تغذبه و ابا تربیت از جمله موارد مهمی است که 
شخصیت ساز و انسان آفرین است. امام حسین «علیه السلام» طبق قانون 
ورائت. خصائل و ویژگیهائی را از حضرت زهرا«علیها السلام» ارث می‌برد. 
از او شیر می‌نوشد و به همین‌خاطر از وجود فاطمه «علیها السلام» و 
شیره وجود او رشد می‌نماید و در دامن پاک او تربیت می‌گردد و اصول 
انسانیت و تبدیل شدن به انسان کامل و يا آبرانسان شدن را از او 
می‌آموزد. 

یکی از مهمترین روحیات حضرت زهرا«عليها السلام» عزت و اقتدار او و 
عدم تواضع در برابر ستم سیاسی و حکام زمان خود بود و این روحیه 
کلیدی و مهم را به فرزندش حسین انتقال داده بود و لذا عزت‌طلبی 
حسینی که ضرب‌المثل تاریخ است از عزت فاطمه علیها السلام» ريشه و 
علیه السلام» در عاشورا و نمونه‌هائی از مباهات و افتخارات امام حسین 
علیه السلام» به مادرشان فاطمه علیها السلام» و بیان ريشه و علت عدم 
ذلت‌پذیری ایشان در برابر يزید می‌اوریم: 

وقتی والی مدینه. بیعت با یزیر را با امام حسین «علیه السلام» مطرح 
کرد, حضرت با دلیلا نم مرن آن یت رای کنو وه خفرم تردن 
زشتیها و آلودگیهای, یزید, فرمود: "کسی همجون من با شخصیتی چون او 
بیعت نمی‌کند! " قمتّلی لایبايع مِثَلَةٌ در جای دیگر با رد پيشنهاد تسلیم شدن 
و بیّدٍی اعطاء الدلیل [همچون ذلیلان دست بیعت با شما نخواهم 
داد. ] 

صبح عاشورا در طلیعه نبرد. ضمن سخنانی فرمود: 

به‌خدا قسم انچه را از من می‌خواهند (تسلیم شدن) نخواهم پذیرفت, تا 
اینک:خدا وا اغشتته بف حون خویتشن دیدار کتم. 

در خطابه پرشور دیگری در کربلا, خطاب به سپاه کوفه, در رد درخواست 
ابن‌زياد. مبنی بر تسلیم شدن و بیعت, فرمود: 

"ابن‌زیاد. مرا میان کشته شدن و ذلت مخیر قرار داده, هیهات که من جانب 
ذلت را بگیرم. اين را خدا و رسول و دامانهای پاک عترت و جانهای غیرتمند 
و با عزت تعی بد یر 97 هرگز اطاعت از فرومایگان را بر شهادت کریمانه 
ترجیح نخواهیم داد." 

امام حسین «علیه السلام», مرگ با عرّت را بهتر از زندگی با ذلت 
می‌دانست. این سخن اوست که: مَوّت فی عز خی من عیاة فی دّل و 


همین مفهوم را در رجزخوانی خود در روز عاشورا در میدان جنگ بر زبان 
می‌آورد که: تن و بهتر از ننگ است " الَمَوّث اولی ین زکوت العار. 
در مورد دیگر, پس از برخورد با سپاه حژ, در شعری که با مطلع پیامقضی و 
ما پالقوتِ عاژ عَلی القتی خواند, در آخر آن فرمود: گفی یک ذلا آْ تعیشَ 
مُرَعماً که زندگی تحت فشار دیگران را ذلت‌بار خواند و سپس افزود: 

من از مرگ, بااکی ندارم. مرگ, راحت‌ترین راه برای رسیدن به عزت 
۳ مر در راه عزت, ید ح جاودانه است و زندگی ذلت‌بار, مرگ 
بی‌حیات است. مرا از مرگ می‌ترسانی؟ چه گمان باطلی! همّتم بالاتر از 
این است که از ترس مرگ, ظلم را تحمّل کنم. بیش از اين نمی‌توانید مرا 
بکشید مرحبا به مرگ در راه خدا. ولی شما با کشتنم نمی‌توانید شکوه و 
عرّت و شرف مرا از بین ببرید. چه هراسی از مرگ؟ [814]. 


دامن پاک زهرا مانع ذلت پذیری حسین 


لا ان الَعس اب العی رز تن این ین السهة و الذلْة و هیهات متا 
لد یأبی ال لنا ذلک و سول والموْئون و جوز طابث و هرت و 


آثوف حمنَهُ و نوس اببَهُ من آن لَوْیْرَ طاع اللنّام علی مصارع الکرام. 

[آگاه باشید که این فرومایه (ابن‌زیاد) و فرزند معاویه مرا در بین دو راهی 
شمشیر و ذلت قرار داده است و هیهات که ما به زیر بار ذلت برویم. زیرا 
خدا و پیامبرش و مومنان از اينکه ما ذلت را بیذیریم ابا دارند. و دامن‌های 
پاک مادران و مغزهای باغیرت و نفوس باشرافت پدران روا نمی‌دارند که 
اطاعت افراد لیم و پست را بر قتلگاه کرام و نیک‌منشان مقدم بداریم. 
[815] .] 


افتخار به مادر, فاطمه 


قآتا الحْسَیْنْ ین عَلیٌ وَابْنْ فاطِمة ینت سول اللّه تفُْسی مع ألْفُسکُمّ و 
اهلی مَع اهلْکم و لکمّ فی اسْوَهُ 

[من حسین فرزند دختر پیامبر و فرزند علی هستم که وجود من با شما 
مسلمانان درهم اميخته و فرزندان و خانواده شما به حکم فرزندان و 
خانواده خود من هستند, (در میان من و مسلمانان جدایی نیست.) که شما 
باید از من پیروی کنید و مرا الگوی خود قرار دهید. [816] .] 


سوال از مردم 

آما کات الرّهیاء آمی و والدی 

علیٌ آخا خی الأنام مُسَدّدا. ۱ 

[ایا فاطمه زهرا مادر من نبود و علی ان برادر نیکوترین مردم و برادر و 
پیامبر خدا پدر من نبود؟ [817] .] 


قیامت و یاد آن در دیدگاه فاطمه 


حدود ثلث آیات قرآن در موضوع قیامت و مرحله تکاملی انسان پس از دنیا 
است. در گفتار ائمه طاهرین و در سیره و رفتار آنان در موضوع قیامت 
برای حضرت صدیقه زهرا «علیها السلام» در رفتار و واکنش نسبت به اد 
قیامت با اعتقاد کاملی که داشتند روایاتی وجود دارد که به دو نمونه آن 
دقت می‌دهیم : 


الف - وقتی آیات عذاب بر رسول خدا «صلی الله علیه وآله» نازل شد که: 


وان جَهَتَم لَمَوِعْدهم آجمعین لها سَبع آبواب > لکل باب مهم جْرْءٌ مَفَسوم. 
و۳ 

رسول ۳ «صلی الله. علیه واله» بشدت: کریست و.یاران پیامبر تیز 
گریستند. 


حضرت زهرا<«علیها السلام» از گربه پذر آگاه ند و بر سید 

قالت: با آبت قَدبْنک ماالذی آبکاک. [ای پدر فدایت شوم چه چیزی تو را 

گریاند؟] 

پیامبراسلام آیات عذاب الهی را که تازه نازل شده بودند برای فاطمه علیها 

0 خواند. فاطمه زهرا «علیها السلام» از ترس و خوف الهی بی‌حال 
مین افتاده فرمودند: ۱ 

ول 2 بر ال من دخل الناز. [وای. وای بر کسی که داخل اتش جهنم 

۱ 

ب - پیامبر اسلام «صلی الله علیه وآله» در یکی از روزهای پر بار زندگی 

در منزل حضرت زهرا«علیها السلام» وضو گرفت سپس پرسید: "در چه 

حالی دخترم فاطمه «علیها السلام»؟" 

حضرت زهرا «علیها السلام» فرمودند: قألث: وال لَقٌَ اشْتَة خو خوّنی واشت؟ 

فاقتی و طال آسَفی. 

[سو گند به خدا| که حزن و اندوه فزونی گرفته است و تهیدستی من 

فراوان است و تسف من طولانی که برای سفر طولانی آخرت: چه آماده 

کرده‌ایم. [ 819] .] 


کار در خانه 


مرحوم صدوق نقل می‌کند: امیر مومنان علی «علیه السلام» به مردی از 
یله بنی‌سعد فرمود: "می‌خواهی مقداری از حالات فاطمه «علها 
السلام» را آن هنگام که در خانه من بود برای تو با زگو کنم ؟" 
او با اینکه از محبوبترین افراد در نزد رسول خدا«صلی الله علیه وآله» بود, 
آنقدر با مشک آب کشید که اثر بند مشک در سینه او نمایان شد, و آن‌قدر 
خانه را جارو کرد که لباشهایش غبارالود شدء و انقدر زیر دیکه آتش 
افروخت که رنگ لباسش تغییر کرد به طوری که در سختی و زحمت افتاد, 
ار اه هو ری و 
درخواست کنیزی می‌کردی تا تو را در کارها کمی کند, به‌جا بود. 
فاطمه «علیها السلام», به حضور پدر رفت, چند نفر از جوانان در نزد 
رسول خدا«صلی الله علیه وآله» بودند, چیزی نگفت و به خانه بازگشت. 


کتابنامه حضرت زهرا 


اشاره 


کتاب‌نامه, خود کتابی است که در آن فهرست کتابهای نوشته شده در 
موضوعی واحد را جمع ضت کنو در این کتاب معمولا شناسنامه کتاب 
شامل: انم کايببر نام تفینندهر ارم نش مخسسه. اتتارانن: وم 
ضی او تذ و علاوه بر بر این خلاصه‌هایی گزیده‌وار از مطالب کتاب را نقل 
می‌کنند. در مورد تس حضرت زهرا«علیها السلام» و تحلیل شخصیت و 
زمان ان نو وا نیز کتابهایی متعدد نوشته شده که مجموعه آنها در 
کتابنامه‌هائی بنام حضرت زهرا«علیها السلام» جمع‌اوری شده است. ما در 
اشابا یکق ار این کاب‌نامه‌ها آشنا من‌شویم. 

کتاب‌نامه, خود کتابی است که در آن فهرست کتابهای نوشته شده در 
موضوعی واحد را جمع می کنند. در این کتاب معمولا شناسنامه کتاب 
شامل: نام که تام دوم کارم نس مفسشه: اشفارانن مب ,۱ 
ی هر اند و علاوه بر بر این خلاصه‌هایی گزیده‌وار از مطالب کتاب را نقل 
می‌کنند. در مورد 7 حضرت زهرا«علیها السلام» و تحلیل شخصیت و 
زمان ان بزر گوار نیز کتابهایی متعدد نوشته شده که مجموعه آنها در 
کتابنامه‌هائی بنام حضرت زهرا«علیها السلام» جمع‌اوری شده است. ما در 
اش با یکت از این کاب‌نامه‌ها آشتا من‌شویی 


تکاشی به تارخعه تالیفب فربارم حغربت هرا 


در طول چهارده قرن.: کتابهای بسیاری درباره حضرت زهرا«علیها السلام» 
تألیف شده که تعدادی از آنها مفقود شده است. همچنانکه شیخ صدوق 
چهار کتاب در چهار موضوع مربوط به آن حضرت تالیف نموده ولی 
هیچ کدام در دست نیست. از سوی دیگر بسیاری از علمای گذشته تألیفاتی 
در تازيخ. اهل‌تبت‌علنهم. السلام-داشتها ند و در آنها بدگرع تخد کات حضظرت 
زهرا«علیها السلام» پرداخته‌اند. شمار زیادی از اين کتابها امروزه موجود 
است و گاهی از کتابهای مستقل در باره حضرت پرمحتواتر و بزرگ‌ترند 
ولي چون مستقلاً درباره حضرت نیستند به شمار سفت اند در این میان 
مولفانی چند» اقدام به فهرست‌نگاری کتب مربوط به حضرت زهرا«علیها 
السلام» نموده‌اند و در دهه اخیر با نوعی همفکری موجب تکمیل کار 
یکدیگر شده‌اند. فهرست حاضر نیز به عنوان ۳۹ کوچک در این راه انجام 


شده است. 


ندوین کتابنامه‌های حضرت زهرا 


در زمینه فهرست کتابهای مربوط به حضرت زهرا«علیها السلام» 
نوشته‌های مختلفی و هر یک با روش خاصطی ندوین شدو است. بعضی از 
کتابها بصورت مستقل چاپ شده, و برخی دیگر در مجلأت علمی و یا در 
کتب مربوط , به آن حضرت منتشر شده است. با اذعان به اینکه اولین قدم 
در این راه ۴ علا حة بزرگ حاجآقا بر ی تهراتی فر. کنات الذريعة برداشته و 
کتابهای بسیاری درباره حضرت زهرا«علیها السلام» معرفی کرده ذیلاً به 
دک ام اما که خاکتین قر ام ره قوفین شوم کت | 
می‌پردازیم: 

سمل کناب ار خر رخ ایا الا یی غیت رکنم مد کی 
که در کتاب فاطمه زهرا«علیها السلام» یاس عصمت صفحه 125,130 
3 شده و 40 کتاب معرفی کرده است. 

2 الزهرادعها السلام» نی الکفته انظریبة الق مه ون که چر 
کتاب اعلام النساء المومنات صفحه 567,575 چاپ شده و 194 کتاب 
ی 
السلام»: تالیفت عم شیخ مدا قر تور که در کتاب خود ۱ 
الفاطمية صفحه 14,16 آورده است. 

4 کایستا سی خصرت,ز هرا«علییا السلا»تالیف آحمد خاوفی آروستاتی. 
که در مجله ]ض پژوهش شماره 4 صفحه 107,113 و نیز در کتاب خود 
فاطمه علیها السلام» الگوی زن مسلمان. صفحه 200,237 چاپ نموده و 
طی ان 280 کتاب در چهار بخش فارسی و عربی و اردو و کتابهای ضمنی 
معرفی نموده است. 

5- کتابشناسی حضرت فاطمه زهرا«علیها السلام» تألیف امیر علی آقا 
یاری و مینو فضلی‌نژاد, که هنوز به چاپ نرسیده است. اين کتاب در 277 
عم کت مرا را ری رده رت کارا اه 
محتوا آورده است. 

0 کاس مهحضرت قاطیه وعلیا الم الق اصرالخین آسازی قمی: 
که در 120 صفحه است و 471 کتاب را در دو بخش چاپی و خطی معرفی 
کرده است. 

7 انامه کر که خفسظ بخوهفکيم باخرالمايم صغليه الولامه فم 
تدوین شده و در 36 صفحه 334 عنوان کتاب فارسی در دو قسمت 
مستقل و ضمي معرفی نموده است. 

8- الکتب المولفة فی الزهرا«علیها السلام» تألیف علی محمدعلی دح 


که در سال 1387 قمری بات ,مضتایفات: تالیک درباره حضرت 
زهرا«علیها السلام» در نجف تدوین شده در کتاب خود: فاطمه 
الزهر ا«علیها السلام». صفحه 147,164 چاپ کرده و 100 کتاب در سه 
قسم خطی و چاپی و کتابهای برنده مسابقات معرفی کرده است. 

9- الکتب المولفة فی‌الزهرا «علیها السلام», تألیف احمد رحمانی 
که در کتاب خود 100 عنوان کتابهای آقای دخیّل و 160 عنوان دیگر به 
اضافه شده و سخم عا 260 عنوان کتاب معرفی نموده است. این 
غینا در کنات اغلمرا ان فاظده الیف. غب العمید مماخر خلد 10 صفحه 

2 منعکس شده است. 

0 صعجي ها کیت عنم فاطفع الوه ایا الشاام تا مالعا 
رفاعی, که در مجله تراثنا شماره 4 صفحه 537,104 به معرفی 26 
عتوان. کنات به ریت الا دنه فخعدادهی ار کت نی :وا هم یه 
عنوان آنچه در باپه حضرت زهرا«علیها السلام» نوشته شده آورده است. 
1 ففجه الجو لفات حول السده فاطفه لها السلای تالف ود اد 
متنفکی. که در مجله الثقافة الاسلامية شماره (۷۵ صفحه 44,89 به 
معرفی 4 کتاب به صورت موضوعی پرداخته است. 

درباره شخصیت فاطمه زهرا«علیها السلام» کتابهای مختلف به زبانهای 
زنده دنیا نیز ترجمه شده است و علاوه بر کتب عربی و فارسی که قسمت 
عمده کتابها به این دو زبان است به زبانهای دیگری نیز کتابها ترجمه و یا 
توشتهنشنده ابشت که.در ایحا به فهرست کنببه زیانهای مخنلف به نقل از 
کنات قاطمه دز انیت کاتمی داوم ر 

فهرست تفکیکی کتایها, زبانها؛ چاپی و خطّی 

1- کتب فارسی چاپی 2- کتب فارسی خطی 3- کتب عربی چایی 4- کتب 
رن خی کب ارفو ای 6 کنت ارده قطی: 7 کنت جرا و 
کتب ترکی استانبولی 9- کتب ترکی آذری 10- کتب انگلیسی 11- کتب 
فراتسوق,: 212 کتب المانی: 13- کتب روسی: 214 کتب اسپانیاین: وا- کتب 
انتالیایی.16- کتب آفربقاین. 


بنابر اخبار و روایات معراجیّه [820] پیامبر «صلی الله علیه واله», بر 
کتیبه‌های بهشت و بر درهای ورودی جهنم مطالبی نوشته شده است که هر 
۱ 

از جمله نوشته‌های طلاکوب بر دروازه بهشت شعاری که حاوی پیام توحید 
و ولایت است. در این نوشته که یکی از کتیبه‌های سردر ورودی بر بهشت 
است در مورد حضرت زهرا «علیها السلام» هم مطلبی دارد که حاوی مقام 
عبودیت حضرت زهر ا«علیها السلام» در بار گاه الهی است. 

قال, رشول الله «صلی الله علیه وآله»: 

خلت الحَنَةَ قرایّث علی بایها مَکیوباً بالذهب: لااله ۷ ال مَحَفْذٌ حبیثٍ 
الله علم وَلِی الله, فاطمَء مه الله, الحسَنْ ان صفوه ؛ ال عن 
مُبغضيهم لَعَتَهٌ اللّه. [821] . 

پیامبر آکرم «صلی الله 1 وآله» فرمودند: 

[هنگامی داخل بر بهشت می‌شدم دیدم بر کتیبه‌های ورودی در بهشت با 
خط طلا نوشته است: لا اله الا الله. محمد محبوب و مب خداست. علی 
وی خداست. فاطمه کنیز خداست. حسن و حجسین بر گزیدکان خدایند و بر 
خشم‌کنندگان آنان لعنت خدا باد. ] 


اشاره 


کلبه با صفا و محقر فاطمه زهرا «علیها السلام» خانه‌ای گلی بود که 
دلهائتی مصفا یه نور خدا در ان یک زد نف مشترک را آغاز کردند. خانه‌ای 
در ظاهر ساده و حتی اجاره‌ای ولکن اعضای آن آرمانی, متعهد بر اصول 
اخلاقی. در محیطی 1 پر تفأهم و عاطفی و خلاصه مالامال از معنویت و باد 
خدا. 

خانه‌ای که از عرش خدا| مورد نظر وحمایت بود و دریچه‌ای از زمین به 
آسمان: و از اشمان. بر ان خانهة دائتها کشوده شده بود و این نبود مگر 
ار وا تا و ی ام تب کمال را 
با مجاهده نفسانی و انتخاب بهترین عقیده و ازقان طی می ‌نمود ند. 

خانه فاطمه «علیها السلام» خانه‌ای بود گلی امّا شعاع نور آن عالمتاب شد 
و همه هستی را پرتوافکنی کرد. 

علی «علیه السلام» و فاطمه «علیها السلام» دارای خانه مسکونی نبودند, 
از این‌رو علی «علیه السلام» ابتدا محل سکونت همسرش را در اطاقی که 
یکی از انصار در اختیارش نهاده بود و خود نیز پس از هجرت در ان ساکن 
بود قرار داد. پس از مدتی دو زوج جوان به خانه حارثه‌بن نعمان که در 
محله بنی‌النجار قرار داشت و به خانه پیامبر «صلی الله علیه واله» نزدیک 
بود منتقل شدند. تا اينکه حجره‌ای در کنار حجره پیامبر «صلی الله علیه 
واله» برای آنان ساخته شد و تا پایان زندگی خانوادگیشان در آن ساکن 
بودند. 


خانه‌ای که به فاصله چندی از ازدواج توسط پیامبر«صلی الله علیه وآله» 
«ِِ و فاطمه علیها السلام» قرار گرفت خانه مسکونی مجللی 
د, بلکه اطاقی گلین بود که سقف آن را با چوب خرما و حصيیر پوشانده 
و 1 را گل‌اندود کرده بودند. فاصله سقف آن از کف به اندازه‌ای بود که 
دست به‌راحتی به سقف می‌ر سید. بسان کر خحره‌های پیامبر «صلی الله 
علیه واله» که هر یک از ژنانش در آن سکونت داشتند. اری این بود کلبه 
فاطمه «علیها السلام» که از ِِ نور خدا جلوه‌گر بود. خداوند در قرآن 
پیرامون معنویت و فضیلتش فرمو ۱ 
فی بَیوتِ آذن اللةٌ آن رف 9 اسْمَة بُسَیْحْ لة فیها بِالْعْذُوٌ و 
لأصال. [822] . 
[در خانه‌هایی 1 خانه انبیاء) خدا رخصت داده که آنجا رفعت یابد و در 
آن ذکر نام خدا شود و صبح و شام تسبیح و تقدیس ذات پاک او کنند.] 
وفتی این آية تازل شد آبویکر از بیامیر «صلن الله علية واله» پرسید: ۳یا 
خانه فاطمه «علیها السلام» و قلی «علیه السلام» از این خانه‌هاست؟ " 
پیامتر «ضلی الله علیه واله» فرمودند: بله:خاثه آنان از با فضیلت ترین این 
خانه‌هاست. " [823] . 





اشاره 


یکی از مهمترین پایه‌های لازم برای استواری نظام خانواده اقتصاد سالم 
بویا و مستقل و مکفی آن می‌باشد. بهره‌متدی از مواهب اقتصادی و 
تجهیزات و لوازم ضروری زندگی رونق‌بخش روند زندگی می‌باشد. 

در فرهنگ اسلام تهیه مایحتاج برای یک زندگی از قبیل مسکن, لباس: 
خوراک برعهده مرد قرار داده شده است و علاوه بر بر این به عنوان یک 
سنت حسنه تهیه جهیزیه و هدیه اوردن برای نوعروس و نوداماد و 
سفارشات اخلاقی که به والدین از جهت کمک و امداد اقتصادی شده وجود 
دارد. 

اپن امور به عنوان تعاون و تضمین حداقل نیازهای اقتصادی یک خانه تازه 
تاسیس و نوپا می‌باشد. 

از سوی دیگر پس از تشکیل خانواده توجه به دو عامل اساسی رشد و 
پیشرفت امور اقتصادی خانه را تامین می‌کند. 

عامل اوّل: که بیشتر هم جنبه اخلاقی و تربیتی دارد حاکمیت روح قناعت. 
زهد, عدم اسراف, پرهیز از تفاخر و تکاثر. و عدم تقاضای فوق طاقت از 
عامل دوم : تلاش و کوشش همه افراد خانه در مدارهای معین و موظف که 
برای هر یک از اعضاء خانواده قرار داده شده است می‌باشد که تلاش 
دائمی مرد و کوشش مستمر زن در داخل خانه است این مطلوب را 
محقق می‌سازد. 

پس از دقت در این مقدمه سری به خانه فاطمه زهرا«علیهز السلام» و 
نظام اقتصادی حاکم بر آن خانه و خانواده می‌زنیم. زندگی حضرت 
زهرا«علیها السلام» و 1 علیه السلام» با تعاون و همکاری اقتصادی آن 
دو شروع می‌شود. زره حضرت علی علیه السلام» فروخته می‌شود و 
حداقل جهیزیه و لوازم مورد نیاز : یک زندگی در خانه یکی از اصحاب رسول 
خدا آغاز می‌شود از طرفی هده‌ها ی آشنایان اصحاب رسول خدا و 
مساعدتهای پیامبر و زنان حضرت مراسم اولیه عروسی را رونق خاص 
می‌بخشد و با میمنت زندگی دو زوج محبوب رسول خدا شروع می‌گردد. 
اما در ادامه حضرت علی «علیه السلام» و فاطمه «علیها السلام» با تنظیم 
یک جدول کاری به سفارش پیامبر اکرم و حفظ تعهد کاری و سخت کوشی. 
کار خارج از خانه رز حضرت علی «علیه السلام» و کار داخلی خانه را 
حضرت به‌عهده می‌گیرند. در اینجا لازم است به دو عامل عمده بقاء 
سلامت و پویائی اقتصاد خانه در و کی حضرت زهر| «علیها السلام» 
فهرست‌وار نگاهی بیندازیم 


عامل اوّل اقتصاد سالم در خانه عوامل اخلاقی بود و در زندگی علی علیه 
السلام» و فاطمه علیها السلام» این عوامل اخلاقی در حذ عالی وجود 
دارد. 

1- ایثار نسبت به یکدیگر 

2- زهد و قناعت عالی و ساده‌زیستی 

3- صبوری و قدرت تحمل بالا ۳ ۲ 

4- ارزشمند بودن دیگر گرائی و انفاق به دیگران در نظر انان 

5- محنت‌پذیری 

6- عدم تقاضا از شوهر در همه مدت زندگی خانوادگی(بحث تفاهم و 
تعاون) 

7- توجیه و تربیت فرزندان 

8- استفاده از عوامل معنوی مانند نماز و ذکر برای بالا بردن ضریب 
مقاومت روحی در برابر کمبودهای اقتصادی 

0- رعایت برابری و مساوات با طبقات پائین جامعه 

0 1- اعتقاد به برکت باب کت ود رنق انا 

11- ارتباطر با رشان و عنایت فیرم: پرو ردان عالم بن انانسه تامین 
نیازهای زندگی از طریق امدادهای غیبی و عنایات الهی [824] . 

0 به ذخیره نمودن پاداش عندالله و پقین به عوض الهی در دنیای 
‌ 

رسول گرامی اسلام روزی بر دخترش فاطمه «علیها السلام» وارد شد و 
از نزدیک فشارهای سخت زندگی را , بر خانواده عزیزانش مشاهده فرمود. 
در حالی که دخترش را نگران می‌دید پرسید: 

"فاطمه جان! در چه حالی بسر می‌بری و چرا نگرانی؟" 

پاسخ شنید: 

حالنا کما تری قت کماخ: نَصَفه تختنا و نَصَفة فَوقنا. 

[حال و وضع ما یا 1 الله همین است که می‌نگرید. با عبایی زندگی 
می‌کنيم که نصف ان فرش زیر ماست و بر روی آن می‌نشينيم و هم 
روانداز ماست که نصف ان را بر روی خود می کشیم. [51 ۱92 ۱[ 

عامل دوم برای پویایی اقتصاد خانواه سخت کوشی و کار مداوم بود که 
علاوه بر کار جزئی علی «علیه السلام» در خارج از خانه. علی «علیه 
السلام» در داخل کمک حضرت زهرا «علیها السلام» می‌کند و فاطمه علیها 
السلام» 3 داخل خانه ِِ بر بچه‌داری و انجام امور عادی زندگی گندم 
زندگی را تامین می‌کند و حتی گاهی لباسهای خود زا به علی 
السلام» می‌دهد تا فروخته شود و مخارج زندگی تأمین گردد. که در این 
زمینه شواهد متعدد تاریخی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنيم. 


بافندگی حضرت زهرا جهت کمک به اقتصاد خانه 


فاطمه «علیها السلام» حتی در تحصیل معاش اقدام فف کنده , در خانه برای 
کمک: به زندگی بشنم. می‌رسید تا از محل درآند آن: کمک هزیته‌اق. براق 
زندگی فراهم شود و زهرا «علیها السلام» خرسند از اینکه در خانه کار 
می‌کند تا کالایی برای فروش در بازار داشته باشد و گوشه‌ای از اداره 
ین رابه عهده گیرد. [826] . 

فروش لباسهای فاطمه «علیها السلام» برای تأمین زندگی 

خرج علی بن ابی‌طالب «علیه السلام» ببیع‌ازار فاطمة «علیها السلام» 
لیا کلوا بتئمنه, , فیاعه بسدة دراهم.. .۰ 92271 

[حضرت علی از خانه خارج ۳ لباسی از لباسهای حضرت زهرا 
را در دست داشت و قصد فروش آن را نموده بود تا با پول فروش آن 
نیازمندیهای زندگی را فراهم سازد پس آن لباس را به شش درهم 
فروخت....] 

سخت کوشی و کار مداوم برای تأمین مایحتاج نرندگی با کا ر شبانه‌رپوزی 

قَدٌ ,مجلث یدای من الرَحی, لیِلّتی جمیعا آدیر الحی خی آصيح, و 
آبُوالحسن یَحَمل حسنا خسینا. 

[یا رسول الله «صلی الله علیه وآله» هر دو دستم به علت آرد کردن گندم 
با اسیاب دستی ورم کرده, زخم شده است., دیشب را تا صبح به ارد کردن 
گندم مشغول بودم و امام علی «علیه السلام» فرزندانم حسن و حسین 


علیهما السلام را نگهداری می‌کرد. [ 9281 1 


نی و اب عَمّی مالنا فراش الا جَلذٌ کر مش تنام ی یلیل تعلف عَلیّه 
ناضکنا بالتهار. 
[ای رسول خدا! من و پسرعمویم چیزی از وسایل رفاهی نداریم مگر 


پوست گوسفندی که شب‌ها بر روی آن می‌خوابیم و روزها بر روی آن شتر 

خود را علف می‌دهیم.] 

رسول گرامی اسلام فرمود: 

يا نی اچیری قان موسی بن عمران آقام مع افْرأیه سر سنین مالهْما 

فراش [ عباءة قطوانبة. 

[دخترم] صبر و تحمل داشته باش؛ زیرا موسی بن عمران ده سال با 

ِِِ زندگی کرد و فرشی جز یک قطعه عبای قطوانی نداشتند. 
929 
با شلمان! والذی بَقت مخ مدا بالحق یبا آَنَ نا تلاناً ما طهمنا و أنّ الْحسَن 

وا لخسشن ق قذ اططرا لب من شدة لجع تزقدا کاهما فرخان متوفان 
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۱ 


[ای سلمان! سوگند به خداوندی که حضرت محمد «صلی الله علیه وآله» 
را به پیامبری برگزید, سه روز است که غذا نخورده‌ايم, و فرزندانم حسن و 
حسین علیهما السلام از شدذت گرسنگی بی‌قراری می‌کردند و خسته و 
مانده به خواب رفته‌اند, اما من نیکوکاری را که درب منزل مرا بکوبد رد 
نمی‌کنم. [830] .] 


حضرت فاطمه فرمود 


ی آخر زندگانی, وقتی پدر صدای گربه مر شنید, فرمود: 

بت اه لیس أحذ من نساء المَسّلمینَ أَغظَمْ رَربّة مني قلا تکُونی من 
آونی راو ضبرا, اي سَيِدَه اللساء هل الحنة. 
[دخترم! هیچکدام از زنان مسلمانان رن و مقام تو را ندارند. پس در 
صبر و بردباری همانند کمترین زنان نباش, زیرا تو سید و بزرگ زنان 
بهشتی. [831].] , 
آلفتلام علیک با مرول اللمه الله ما اشتع باق الله قی کت علرت طعاه و 
اوعل بتن شفتج یا عشمر ول لا تایه ولا داعه وا یج کی ۶ 
[ سلام بر تو ای رسول خدا, سوگند به خدا| در خانه تلو «علیه السلام» پیج 
روز است که صبحم کردم بدون غذاء و هرگز غذایی را دهان نگذاشته‌ایم, نه 
گوسفندی داریم و نه شتری, قته غزآیی هه نق: اف [ 832 ] ۱[ 
سلمان فارسی می‌گوید: "روزی وی فاطمه «علیها السلام» را دیدم 
که چادری وصله‌دار و ساده بر سر دارد." 
در شگفتی ماندم و گفتم: "عجبا! دختر پادشاهان ایران و قیصر روم. بر 
کرسیهای طلایی می‌نشینند و پارچه‌های زربفت به تن می‌کنند. و این دختر 
رسول خداست که نه چادرهای گران‌قیمت بر سر دارد و نه لباسهای زیبا." 
فاطمه «علیها السلام» پاسخ داد: 
یا سَلمان! ان ال در نا یاب والگراسی لتَوّم ار 
[ای مان خداوند شور 0 لباسهای و طلابی را برای ما در 
روز قیامت ذدخیره کرده است. [9331] ۱[ 


کمیت و تعداد و اقسام سادات و ذربه حضرت زهرا 


برکت وجودی حضرت فاطمه زهرا «علیها السلام», از نظر تعداد فرزندان 
و نوادگان و اعقاب و اخلاف [ حضرت, در حدی است که امروزه هیچ فرد 
بشری را از این لحاظ یارای مقابله و برابری با او نیست. آری امروز, 
سلاله پاک زهرا«علیها السلام» و ادامه دهندگان نسل آن نورچشم پیامبر, 
از لحاظ کمیت درحدذی هستند که برخی از نویسندگان و محققین, بویژه 
نفر از نوادگان و ذریه پاک زهرا «علیها السلام» در اطراف سوربه, هند, 
پاکستان. افغانستان, ایران, عراق, مصر» مغرب, اندونزی, الجزایر, تونس» 
لیبی, ترکیه, اردن و ارویا و آمریکا وجود دارند که همگی به فرزندی زهرا 
«علیها السلام» مفتخرند و از اینکه با فاصله چند نسل. چنان مادر 
بزرگواری دارند, بر خود می‌بالند. بر 

در اين مورد جا دارد گفته شود که در برخی منابع و ماخذ اماری امروز, 
تعداد سادات را که با چند نسل فاصله. نسبت به زهرای اطهر «علیها 
السلام» می‌برند,. چنین رقم زده‌اند: ایران سه میلیون نفر. عراق یک 
میلیون نفر, مصر پنج میلیون نفر. مغرب اقصی پنج میلیون نفر, یمن و هند 
و پاکستان حجد ود بیست ن نفر. 

باید گفته شود نهیه‌کنندگان این مداری و آمار, در محاسبات خود از کشور 
مسلمان ترکیه غفلت ورزیده‌اند, حال آنکه بیش از ثه میلیون نفر از 
علویون منتسب به ان خاندان نیز در این کشور زندگی می‌کنند, هر چند که 
از نظر فکری و تربیتی, برخلاف خط آن بزرگوار طی طریق می‌نمایند. 
همچنین بجاست اشاره شود که پاره‌ای از مناطق غیراسلامی هم به‌درستی 
آمارگیری نشده‌اند, وگرنه آمار و ارقام مربوط به سادات جهان و تعداد 
فرزندان فاطمه «علیها السلام» باز هم بسیار بیش از اینها خواهد بود. 
8341 . 

همچنین در اقسام سادات این نسل را به ساداتی همچون سادات علوی. 
فاطمی, حسنی, حسینی, زینبی, 7 زیدی, جعفری, اسماعیلی, 
موسوی, رضوی, تقوی, نقوی و مهدوی تقسیم نموده‌آند. 


کنیه‌های حضرت زهرا 


در بین عرب مرسوم بوده که علاوه بر اسم خاص, کنیه و لقبی هم برای 
افراد معین می‌نمودند. کنیه, آن اسم و علامت مشخصه‌ای می‌باشد که در 
اشدای ان سراهروان اه عفانم ومیل اباالعاسم 
اباالحسن که کنیه برای حضرت محمد و علی‌علیهما السلام می‌باشد و 
ام‌الموّمنین که کنیه برای زنان پیامبر بوده است. برای حضرت زهرا«علیها 
السلام» ده کنیه وجود داشته که هر یک از این کنیه‌ها علاوه بر جنبه اسمی 
خالی از وصف و معنی نیست که در این‌جا به نقل کنیه‌ها و مفاهیم بعضی 
پرداخته شده است. 

5 ام الحسن: به معنای مادر امام حسن علیه السلام» است و پا چون 
قاطیه لوا الصلام ره هرکی راهان فشی است وبا به اسار 
انکه فرزندانش همه دریای خسن و زیبائی بودند. 

ام الحسین: مادر امام حسین «علیه السلام». از طرفی حسین علیه 
السلام» مصغر حسن علیه السلام» می‌باشد و بر تمام حسنات کوچک 
اطلاق می‌ شود و باید گفت حسنات ۱ معرفت و حسنات کوچک؛ 
عبادت و فاطمه «علیها السلام» ريشه همه آنهاست و پا آنکه حسنات 
بزرگ عبادتهای واجب و کوچک, مستحبات می‌باشد. 

اس ار ی دی با مسا اساس ص نی کی 
است. زیرا نیکیها همه به علم و هدایت پیامبر اسلام و ائمه برمی‌گردد که 
علوم نافعه همه از معدن وحی و خانواده عصمت بیرون امده و فاطمه 
«علیها السلام» حلقه اتصال ولایت و رسالت می‌باشد. 

4 مارد از زان شکان م تکهکار ان ۱ 

که ام اتمه ااطهار» ماد آمامان معضوهه زیزا آزر ان بائه بارده ایام 
ععض یل انم ات 

6- ام النجبا ء: مادر شرافتمندان, زیرا شریفترین نژادها از کوثر وجود 
فاطمه «علیها السلام» تکثیر یافته‌اند. 

7 امالتقنات مادر بزر کان تشرد 

ق اتصال اساسی هر مان زیراشت قیفر عالم کر اک 
اصل و ريشه آن در بانوی اعظم, زهرا «علیها السلام» است. 

9- ام السبطین: مادر دو نواده پیغمبر. 

0- امّالهنا: فاطمه «علیها السلام» مادر گوارائی است. زیرا با محبت او 
عبادت گوارا است. و حضرت امیرالمومنین «علیه السلام» فرمود: "در اين 
مدت که زهرا در خانه قل. :39 از او هیچ ناگواری ندیدم و هرگز مرا به 
خشم نیاورد. " پس او اساس گوارائی و شیرینی برای پدر, شوهر, فرزندان 


و شیعیان خود می‌باشد. [835] . 

1- ام‌الاسماء: مادر اسامی, چون حضرت اسامی زیبا و متعدد دارد که هر 
یک نشان دهنده صفات عالی و مناقب بزرگ اوست. 

2- ام‌المومنین: مادر مومنین, چه اگر زنان پیامبر به عنوان ام‌المومنین 
خطاب می‌شوند به طریق اولی حضرت زهرا «علیها السلام» شایسته این 
3- ام‌العلوم: ريشه علم و دانش, و شاید این نام به جهت ارتباط جبرئیل 
با ایشان است که ننیجه آن کتاب صحيیفه فاطمیه «علیها السلام» است که 
حاوی همه علوم است و نزد آئمه معصومین می‌باشد. 

14- ام‌الازهار: مادر گلها 

5- ام‌ابیها: 

مهمترین کنیه فاطمه زهرا «علیها السلام» ام‌ابیها می‌باشد. بعضی این کنیه 
را صرف محبت پدر به فرزند دانسته‌اند و می‌گویند انسان هر گاه فرزند 
خور را زیاد دوست بدارد و بخواهد این محبت را ابراز کند. به فرزندش 
می‌گوید: باباء مادر و اين در تکلم عموم مردم رایج است. 

تباید اینکه: بت میرصضلی اللة علیه واله» به او هی کوب ای فاد بدن مه 
این علت باشد که فاطمه زهرا«علیها السلام» مانند مادری مهربان برای 
پدر خود زحمت می‌کشید. خاکستر از سر و رویش پاک می‌کرد, جراحات او 
را پانسمان می‌کرد و کارهایی را که یک مادر در حق فرزند خود انجام 
می‌دهد, ایشان برای پدر انجام می‌داد. ۱ 

و معنای دیگر آنکه, پیامبر «صلی الله علیه وآله» مانند فرزند, با دخترش 
برخورد می‌کرد, دستش را می‌بوسید, همان گونه که فرزند در مقابل مادر 
باید چنین باشد؛ 9 برابر حضرت زهرا«علیها السلام», تمام قد 
برمی‌خواست؛ در هنگام سفر از او خداحافظی می‌کرد و هنگام بازگشت از 
سفر اولین دیدارش از زهرای مرضیه علیها السلام» بود این عفلی است 
که هر فرزند مدب به آداب الهی آن رآ انجام می‌دهد. 

برخی از محققین از معانی آم کمک گرفته: و وجوهی را برای معنای این 
کنیه ذکر نموده‌اند و گفته‌اند یکی از معانی اصل و ریشه هر چیز است. 
فاطمه زهرا «علیها السلام» اصل و اساس درخت تنومند رسالت است. 
فاطمه زهر| «علیها السلام» ریشه شجره طیبه نبوت است و برای تقویت 
سخن خود به روایت ذیل نیز تمسک جست‌اند: 

قال الباقر «علیه السلام»: 

الشجرةه ال رسول‌الله «صلی الله علیه واله» و قرغها عَلیاٌ «علیه 
السلام» و عْنصرالشجرة. فاطمهٌ «علیها السلام» و تمرخها آولاذها ع آغصائها 
و اوراقها شیعتنا. 

امام باقر «علیه السلام» فرمود: 


[درخت پاکی و طهارت, پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» است که 
شاخه‌های آن عون «علیه السلام», ریشه‌های آن فاطمه زهرا «علیها 


السلام», میوه آن حسن و حسین و زینب و ام‌کلئوم. شاخ و برگ این درخت 
شیعیان آنها می‌باشند. [836] .] 


کوثر 


کوثر لقبی قرآنی برای حضرت زهرا «علیها السلام» است که بدینوسیله 
خداوند متعال پیامبرش را به اغطاء این تعمت: در قرآن می‌ستاید و تبلیغات 
شوم مشرکین با پیامبر و بلکه با اسلام را که کار رسالت و رسول را ابتر و 
نیمه‌تمام می‌خواندند همه و همه را خنتی نمود و وعده جوشش و پویائی 
نسل مبارک پیامبر را در دو بعد کمی و کیفی خبر داد. 

علامه طباطبائی در تفسیر المیزان می‌فرماید: 

"به قرینه ایه اخر سوره که می‌فرماید: ان شانتک هو الابتر,. مراد از کوثر 
نسل و ذریه حضرت پیامبر می‌باشد و اسناد تاریخی هم جوشش نسل 
پیامبر را فقط از نسل مبارک فاطمه زهرا«علیها السلام» می‌داند و نسل 
ابولهب و فکر او را قطع و کوتاه‌مدت." 


کیفر سهل انگاری نسبت به نماز از دیدگاه فاطمه 


نماز معجون معنوی در جهت ایجاد ارتباط با خدا و ابراز بندگی به پیشگاه 
حضرت حق‌تعالی است. در آیین دینی نه تنها بر اصل نماز خواندن تأکید 
بسیار شده بلکه بر عدم سهل‌انگاری و استخفاف نماز نیز تکیه و سفارش 
شده است. 

کسانی که در زندگی برای نماز جایگاه ویژه و برنامه خاص باز نکنند و نماز 
را در حاشیه زندگی قرار دهند از نظر روحی ساقط و دچار انواع گرفتاریها 
و مشکلات و بدبختیها خواهند شد. 

فاطمه زهرا «علیها السلام» زندگی پر دردسر چنین افرادی را چنین ترسیم 


نموده است. 


کیفر سهل انگاری نسبت به نماز 


روزی فاطمه زهرا «علیها السلام» از حضرت رسول «صلی الله علیه 
واله» پرسیدند: "کیفر هر زن و مردی که نماز را سبک بشمارد چیست؟" 
فرمود: ای فاطمه! هر زن و مردی که نسبت به خواندن نماز سستی کند, 
خداوند او را به پانزده خصلت (شرّ و بلا) گرفتار می‌نماید. 

شش تای آنها در دنیا, سه تا در هنگام مردن, سه تا در قبر, و سه تا در روز 
قیامت هنگامی که سر از قبر بردارد. اما آن شش چیزی که در دنیا دامنگیر 
او می‌شود, عبارتند از: خداوند برکت از عمر او برمی‌دارد. روزی او را از 
برکت بی‌بهره می‌سازد. سیما و چهره صالحان را از او برطرف می‌سازد, 
هر کار و عملی که انجام دهد مزد و پاداشی تفت کهر در دعایتن بة. اسخان 
بالا نمی‌رود و شتشم آنکة بهره‌ای در دعای صالحان نخواهد داشت. 

و اما آن چیزهایی که به هنگام مردن به او می‌رسد, اولش آن است که 
ذلیل و خوار از دنیا می ر ود دوم آنکه گرسنه از دنیا می‌رود و سوم ۹ 
تشنه می‌میرد به طوریکه اگر از تمام رودها و جویبارهای دنیا بیاشامد 
خداوند فرشته‌ای را مامور می‌کند که او را در قبرش شکنجه دهد, دوم 
۳ قبرش را تنگ می‌کند (دچار فشار قبرٍ می‌شود) و سوم آنکه ظلمت و 
تاریکی قبرش را فرا می‌گیرد. و اما سه آفتی که در روز قیامت به هنگام 
سربرداشتن از قبر به او می‌رسد: اولش آن است که خداوند فرشته‌ای را 
مأمور می‌کند که او را با صورت به روی زمین بکشاند در حالیکه مردم او 
رای توت دام انکه یه فسختی. آد او حساب کشیده می‌شود و شدیداً 
مورد بازخواست و مواخذه قرار هی برد و سوم آنکه خدا| نظر لطف و 
محبّت خور را به او نمی‌اندازد و از او روی برمی‌گرداند و او را پاک و 
پاکیزه (از گناهان و سوابق اعمال آلوده) نمی‌نماید و عذابی دردناک خواهد 
داشت. " [ 837] . 


کیفیت و برکات وجودی نسل کوثر محمدی 


در بررسی اهل نظر در علم نسب‌شناسی و با مطالعه شخصیت‌های موثر 
و کارآمد و مبارک از نظر وجودی معلوم گشته که نسل سادات و ذریه 
حضرت زهرا «علیها السلام» با برکت‌ترین و کیفی‌ترین نسلها از نظر 
شرافت اخلاقی, اگاهیهای دینی, کمالات نفسانی, فعالیتهای اجتماعی و 
خیرخواهانه و خلاصه پیشرفتهای گوناگون در ابعاد گوناگون شخصیتی 
بوده‌اند که در این بین به چهره‌های شاخص و معروف در بین حعماء 
عرفاء. امراء و صاحب منصبان. شهداء برخورد می‌کنيم به شکلی که نه تنها 
در دوران حیات آنها بلکه پس از رحلت و یا شهادت این نسل پویا حتی 
مقیزه‌های آنان متشا خیزات و مرکز حرکتهای فرهنگی و عبادی بوده است. 

در کتاب صدیقه طاهره در این زمینه می‌گوید: 

گذشته از تعداد نفرات و کمیت فرزندان زهرا «علیها السلام» باید توجه 
داشت که از نظر کیفیت و موقعیت نیز» فرزندان آن حضرت از هر لحاظ 
واجد اهمیت شایان؛ و توف منشاً خیرات و برکات و مشعل‌داران هدایت و 
ارشاد در چهان اسلام بوده و هستند. آری از تخستین فرزندان عالیقدر 
زهرا «علیها السلام» یعنی امام ٍِ و امام حسین علیهما السلام, تا 
رهبران حژّه, فخّْ, طفٌ و نینوا تا رهبران نهضتهای آزادی‌بخش مناطق 
اسلامی دیروز و امروز. و همچنین رهبران دینی و مراجع عالی‌قدر معاصر 
که هر کدام از شاگردان و هدایت‌کنندگان افکار عمومی جهان اسلام بوده 
و هستند, , غالبا آز فرزندان ودنتسین آن خاندان بزر نو بر بر کت هید 
و راستی را که چنین خیر و برکتی, با این کیفیت و کمیت بی‌نظیر, غیر از 
فاطمه زهر| «علیها السلام» نصیب هیچ فردی از افراد و آحدی از آحاد 
بشری نگردیده است. [838] . 

در این جهت باز لازم است یادی از رهبر فقید انقلاب اسلامی پایه‌گزار 

نظام دینی و مرو مذهب تنشیع حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی 
رحمه الله نمائیم. آن تون مود عالی‌هفتی که از نسل پیامبر «صلی الله 
علیه وآله» و علی «علیه السلام» و زهرا «علیها السلام» بود و به حق 
نشان داد که چگونه با توکل و همت و ایمان و نفوذ کلمه می‌توان نظامی 
طاغوتی را سرنگون نمود و نظامی دینی را جایگزین آن کرد. ساده‌زیستی 
او و سیره زیبای عملی او همچنین دهها و صدها پیام او همه و همه 
رم ساسا کات و ری ار 
زهرا«علیها السلام» در اهتزار درامد و پیامها و رهنمودهای این فرزند صالح 
فاطمه علیها السلام» باز پشتوانه هدایت انقلاب به سمت اهداف الهی خود 


نا ۳ دلنشین‌تر و امیدوار کننده‌تر است و در قالب انتظار احیاگر, 
معا نی تازهوتن نه-خود هی کر دوجو ممترای .موعود متظر از سل ایو 
مطهر حضرت زهرا «علیها السلام» است که پرچم صلح عمومی و جهان 
شمول را با مهر و قهر الهی خود بر سرتاسر گیتی, حاکمیت می‌بخشد. 


ان 


طبق نقل کلینی, امام باقر«علیه السلام» از جابربن عبدالله انصاری نقل 
کرد که گفت: پیامبر«صلی الله علیه وآله» بیرون امه و می‌خواست با 
فاطمه «علیها السلام» ملاقات کند, من همراه آن حضرت بودم, وقتی که 
به در خانه رسول خدا«صلی الله علیه وآله» رسیدیم» وی را بر در خانه 
گذاشت و آنرا فشار داد و سپس گفت: "سلام بر شما" " پیامبر فرمود: "پا 
وارد خانه شوم؟" فاطمه «علیها السلام» فرمود: "وارد شو ای رسول خدا" 
پیامبر «صلی الله علیه وآله» فرمود: "يا من و کسی که همراه من است 
وارد شویم؟" فاطمه علیها السلام» عرض کرد: "ای رسول خدا«صلی الله 
علیه و7 حقتعت: مهوت تدارم "ساسردصای آللد. علیف ها 2 فر مود 
"ای فاطمه! با زیادی چادر خود. سرت را بپوشان." فاطمه علیها السلام». 
سرش را با آن پوشاند. سپس رسول خدا فرمود: "سلام بر شما" فاطمه 
عرض کرد: "سلام بر شما ای رسول خدا!" پیامبر «صلی الله علیه واله» 
و یا آت نم رود شنت ات ت ار سار تست ۱۳ 
شخصی که همراه من است!" فاطمه علیها السلام» گفت: "آری هر دو 
خاک یخی اس مس ی رس وهای اه ان اف ات 
شد و من نیز وارد لشندم؛ ناگهان دريافتیم که چهره فاطمه علیها السلام» 
زرد شده پیامبر«صلی الله علیه وآله» علت آن را پرسید فاطمه «علیها 
السلام» گفت : "ای رسول خدا! شدّت گرسنگی باعث آن شده است. " 
پیامبر «ضلی. الله. علیه واله» فرمود: "اق. خداتی. که. کرستکان را سیر 
ی که سا یر ها مسا اه فص سای مان 
وآله» را سیر کن...." 


گریه بر شهید 


در نبرد احد, حمزه سیدالشهداء عموی پیامبر «صلی الله علیه واله» به 
شهادت رسید. پس از نبرد. صفیه خواهر حمزه به اتفاق فاطمه زهرا 
«علیها السلام» کنار پیکر مثله شده شهید قرار گرفت و شروع به گربستن 
کرد, فاطمه «علیها السلام» نیز می‌گریست و پیامبر «صلی الله علیه 
وآله» هم با او گریه می‌کرد و خطاب به حمزه می‌فرمود: هیچ مصیبتی مثل 
مصیبت تو به من نرسیده است! انگاه خطاب به صفیه و فاطمه «علیها 
السلام» فرمود: "مژده باد که هم‌اکنون جبرئیل به من خبر داد که در 
آسمانهای هفتگانه حمزه شیر خدا و شیر رسول خداست." [839] . 


گریه, مبارزه و نبرد 


زهرا «علیها السلام» پس از ماجرای چپاول و غارت فدک. دامنه مبارزات 
خود را وسعت داد. ناله‌های بلند فاطمه «علیها السلام» و اشکهای پیاپی آن 
حضرت افکار و احساسات عمومی را علیه حکومت برانگیخت. منزل زهر| 
«علیها السلام» از دو طرف در داشت., یکی داخل مسجد و دیگری در کوچه 
مجاور و باب جبرئیل. مردم در مواقع نماز که به مسجد می‌آمدند, از درب 
خانه فاطمه علیها السلام» عبور می‌کردند. درب نیم سوخته و تیره رنگ 
خانه زهرا «علیها السلام» که همچون یک تابلوی رنگین نقش مظلومیت 
فاطمه «علیها السلام» بر ان نقاشی شده بود جلب توجه می‌کرد. 
مخصوصاً فتحاهف. که تال دلخراش و جانسوزی از پشت در و داخل منزل 
به گوش عابرین می‌رسید قدمها سست می‌شد. افراد یکی پس دیگری 
توقف مختصری می‌کردند و آنگاه بود که دو سه نفری زمزمه‌کنان وارد 
مسجد می‌شدند و با هم می‌گفتند آخر مگر در مقابل این محرومیت دُردانه 
پیامبر «صلی الله علیه وآله» مسوول نیستیم؟ واقعا اگر پیامبر «صلی الله 
علیه وآله» الان زنده شود جواب ب او را چه می‌دهیم؟ این زمزمه‌ها و تغییر 
قیافه‌ها و نگاههای زهرآلود مردم به چهره ابوبکر و عمر, همچون تير 
برنده‌ای دل ابوبکر را سوراخ می‌کرد. او در پیشانی ملت می‌دید که روزی 
این نگاههای زهرآگین بصورت دشنه و شمشیر, بندبند او را بگسلد به همین 
جهت قرار و آرام نداشت و شربت ریاست و سلطنت.؛ از حلقومش گوارا 
فرو نمی‌رفت آخرالامر با دستیاری و صوابدید عمر عده‌ای از پیرمردان 
خرفت و احمق مدینه را آماده کرد و نزد علی «علیه السلام» آمده و در 
زدند. امیرالمومنین «علیه السلام» در را باز کرد و با یک قيافه خاص که از 
پذیرفتن آنها در داخل منزل معذور است فرمود: "چکار دارید؟" گفتند: "یا 
علی! شبانه‌روز. صدای دلخراش و ناله جانکاه فاطمه «علیها السلام» در 
گوش ما طنین انداز است ما نه شب آرام داریم و نه روز می‌توانیم پا 
آرافش به کسب و کار خود مشغفول باشیم. آمده‌ایم بوسیله 9 از فاطمه 
«علیها السلام» خواهش کنیم یا شب ِِ آرام باشد و روز گریه کند و یا 
شب گریه کند و روز ساکت گردد. " علی «علیه السلام» در حالی‌ که متوجه 
بود این ریش‌سفیدان کودن؛ چوبهای تراشیده کدام عنصر نایاک هستند, 
جواب مثبت به آنها نداده درب منزل را بست. شب فاطمه علیه السلام» 
که متوجه هیاهو و سر و صدای جمعیت درب خانه شده بود از علی «علیه 
السلام» پرسید: "چه خبر بود؟" مولا «علیه السلام» جریان را برای زهرا 
«علیها السلام» نقل کرد. فاطمه «علیها السلام» آه سردی کشید و فرمود: 
ی یا 


نظرها پنهان می‌شوم. سوگند بخدا هرگز نه روز و نه شب از اشک و آهم 
فروگذار نمی کنم تا ان هنگام که به پدرم ملحق شوم." [840] . 


لعظیهای بانانی عر قاظمه ترا 


یکی از غمبارترین لحظه‌های زندگی فاطمه زهرا «علیها السلام» که خود 
ارزش عمری طولانی دارد لحظه‌ های پایانی عمر حضرت صدبفه زهرا| 
«علیها السلام» است. حضرت با توجه به آذاب خاص غسل فر مود, لباسهای 
جدید پوشید و تجهیزات غسل و کفن نمودن خود را بالای سر قرار داد و در 
بهترین حالتها و عرفانی‌ترین اوقات خود در حالیکه خود را در پرواز و عروح 
به‌سوی خدا و رسول خدا«صلی الله علیه واله» می‌دید مشغول مناجات با 
خدای خود شد. اما مناجات او باز روی به امّت اسلامی دارد و مسئلت از 
رای رون زعهت وععهر بر ای مت ِ ۲ 

در روایت ت آمده است که حضرت به اسماء فرمود: ۳ برایم اماده کن!" 
بعد با آن سل کرد و سپس فرمود: "جامه‌های جدیدم را به من بده!" آنها 
را پوشید و فرمود: "بقیه حنوط پدرم را از وت برایم بیاور و زیر سرم 
بگذار و مر تنها گذاشته از اینجا بیرون برو! می‌خواهم با پروردگارم 
مناجات کنم." ۱ 

اسماء می‌گوید: از اتاق بیرون رفتم و صدای مناجات آن حضرت را 
می‌شنیدم, آهسته به‌طوری که مرا نبیند وارد شدم, دیدم دست به سوی 
آسمان دراز کرده می‌گوید: "پروردگارا! بحق محشّد مصطفی و اشتیاقی 
که به دیدار من داشت, و به شوهرم علی مرتضی و اندوهش بر من» گِ 
حسن مجتبی و گریه‌اش بر من, و به حسین شهید و پژمردگی و حسرتش 

بر من؛ 9 
دارند, از تو می‌خواهم که بر گناهکاران امّت محشد ترخم فرمایی و آنان را 
بیامرزی و به بهشت وارد کنی که تو به هنگام سوال و درخواست از 
ِ بیش از همه کرم داری و بزرگواری, و مهربانترین مهربانانی!" 


فقتاف ناخ زهتنا 


دز اف اعد صاخ اضلی وخون زارد به تن سا کف کی الاشافی کل تن 
شرف المُسمی. یعنی پر تعداد بودن اسامی برای یک شخص و يا یک پدیده 
دلالت بر شرافت و اهمیت صاحب آن اسامی دارد. 

برای فاطمه زهر| «علیها السلام» با توجه به آیات قرآن روایات دینی و 
گفتار علما و اشعار ادباء القاب متنوع و متعددی آمده است که هر یک از 
این القاب به‌وجهی از وجوه شخصیتی حضرت زهرا «علیها السلام» اشاره 
دارد و بعدی از ابعاد وجودی ان ملکه اسمانی را معرفی می‌کند. 

در کتاب ارزشمند فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر. 104 
لقب برای حضرت زهرا«علیها السلام» آورده شده است دقت کنید. [842] 


واه حضرت زهرا«علیها السلام» که در روایات و کلمات دانشمندان 
آمده و در شعر جمع‌آوری شده است بدین شرح است: 
1- سيدة [بانو] 

2- انسیّة حوراء [انسان بهشتی ] 

3- نوربِة[ موجودی از حقیقت نوری] 

4- حانية [دلسوز فرزندان] 

5- عذراء [دوشیزه] 

6- کريمة [بزرگوار] 

7- رحيمة [با محبّت و مهریان] 

8- شهيدة [شهید شده. گواه] 

9- عفيفة [پاکدامن] 

0- قانعة [قانع. کم‌توقع] 

1- رشيدة [به حد رشد رسیده, کامل ] 

2- شريفة [شرافتمند] 

3- حبيبة [دوست و بامحبت ] 

14- محرمة | کزافی و مورد احترام ] 

5 صاینه بابرا 

16- سلیمة[ سالم, ,اهل‌سازش, بی‌عیب و نقص] 
7- مکرمة [بزرگوار و گرامی] 

19- صفية [بر گزیده] 

9- عالمة [دانشمند] 

10- علیمة [دانا| 

1- معصومة [نگه داشته شده, بی گناه ] 


22 معصوبة [ربوده شده؛ کسی که حقش غعصب شده ] 

3- مظلومة [ستم دیده] 

4 میمونة [خوش یمن و با برکت] 

5- منصورة [یاری شده. خداوند او را یاری کرده است] 
6- محتشمة [با حشمت و احترام ] 

7- جميلة [زیبا] 

8- جليلة [بزرگ] 

9- معظمة [احترام گذاشته شده, خفافت] 

300- حاملةالبلوی بغیر شکوی [بلاکش نسنوه بی‌شکوه و شکایت آ] 
1- حلیفة‌العباد قو التقوی [قسم خورده پرستش و پرهیز گاری ] 
2- حبیبةالله [محبوب خداوند] 

33- بنت الصفوة [دختر بر گزیده] 

4- رکن‌الهدی [پایه هدایت] 

5- ایةالنبوة [نشان نبوت ] 

6- شفیع:‌العصاخ[ شفاعت کننده گنهکاران ] 

7- ام الخيرة [مادر نیکوکاران] 

98- تفاحةالجنة[ سیب بهشتی ] 

39- مطهرة [پاکیزه شده ] 

0- سیدةالنساء [بزرگ بانوی زنان ] 

41- بنت المصطفی [دختر حضرت مصطفی آ] 

2- صفووربها [برگزیده پروردگارش] 

وهی | سا ناه دار | 

4- قرةالعین المصطفی[نور چشم پیامبر] 

45- بضعةا| لمصطفی [پاره تن پیامبر ] 7 
6- مهجة‌قلب المصطفی [خون زندگی قلب مصطفی, آخرین قطرات 
خون که در قلب موجب ادامه حیات است ] 

7- بقیة‌المصطفی[بازمانده حضرت رسول ] 

98- حکيمة [با حکمت و دارای فهم و ادرای حعیمانه] 

9- فهيمة [با فهم] 

0- عقيلة [خردمند] 

1- محزونة [غمگین] 

2- مکروبة [دل شکسته] 

3 یله [یعار و مریسض | 

54- عابدة [پرستنده ] 

5- زاهدة [پارسا] 

6- قوامة شب زنده‌دار] 


7- باكية [گریه‌کننده] 

8- بقیة‌النبوة [بازمانده پیامبری ] 

59- صوّامة [بسیار روزه‌گیر] 

0- عطوفة [با عاطفه و محبت ] 

1- رئوفة [دلسوز و مهربان] 

2- حنانة [غمخوار و با محبت ] 

63- بژة [ نیکو کار ] 

4- شفيقة [دلسوز و مهربان] 

5- انانة [دردمند] 

66- والدةالسبّطیّن [مادر دو نواده پیامبر ] 

67- دوحة‌النبی [ شاخسار پیامبر] 

8- نورسماوی [نور اسمانی] 

9 زوجة‌الوصت [همسر جانشین پیامبر] 

0 7- بدر تمام [ ماه شب چهارده] 

1 7- غرهغز|ء [سپیدروی نورانی] 

2- روح آبیه آروان پدر بزرگوارش حضرت رسول] 

3- دژةبیضاء [گوهر تابناک] 

4- واسط:قلادةالوجود [حلقه اتصال زنجیره هستی] 

5- دزقبحرالشرف والجود [در دریای شرف و سخاوت] 
76- ولیةالله [ولی و دوست خداوند و کسی که خداوند او را ولی قرار 
داده است] 

7- سرّالله [راز نهانی خدا] 

78 آمینةالوحی [ امین وحی الهی] 

9- عین الله [دیده خدایی] 

0- مکینة‌فی عالم السماء [دارنده جایگاه در عالم آسمان ] 
81 جمال‌الاباء [ موجب زیبایی پدران] 

2- شرف‌الابناء [شرافت و بزرگواری و افتخار برای فرزندان] 
3- دژقبحرالعلیم والکمال [دژ دریای دانش و کمال ] 

4- جوهرةالعزةوالجلال [گوهر تابناک عزت و بزرگواری] 
5- قطب رحی‌المفاخم النسية [چرخ آسیای افتخارات والا] 
6- مجموکة الماثر العلية [گردآورنده یادگارهای برین ] 
7- مشکوة نورالله [چرغدان نور الهی] 

8- زجاجة [شيشه و چراغدان نورانی برای نور الهی] 
9- کعبةالامال لامل الحاجة [کعبه آرزوهای نیازمندان ] 
00- لیلة القدر [۵شب قدر (مقصود از لیلة القدر در قرآن مجید 0 حضرت 


است)] 


1- لیلقمبارکة [شب با برکت (اشاره به آیه شرفیه اناانزلتاخ فی 
لیلةمبار کة)] ۳ 

2- ابنة من صلت به الملائکة [دختر آن کسی که فرشتگان بر او اقتداء 
کرده و نماز گذارده‌اندا ,ر. ‏ 

3- قرار قلب امهاالمعظمة [آسایش‌بخش دل مادر بزرگوارش] 

4- عالیة‌المحل [بلند جایگاه] 

5- سژالعظمة [راز بزرگی و بزرگواری] 

6- مکسورةالضلع [پهلو شکسته] 

7- رضیض الصدر [سینه شکسته] 

99- مفصوبةالحق [کسی که حقش غصب شده] 

9- خفی‌القبر [کسی که قبرش پنهان است ] 

0- مجهولةالقدر [قدر ناشناخته] 

1-- ممتحنة [ازمایش شده] 

2- المظلوم زوجها [کسی که همسرش ستم 104- کوثر [صاحب خیز 
فراوان. صاحب 

دیده است] فرزندان بسیار] 

3- المقتول‌ولذها [فرزند کشته شده] 


لیلة القدر 


فاطمه علیها السلام» لیلةالقدر اهل‌بیت است و سوره قدر شناسنامه و 
غراف ضقا مات آ بان است: حتف 
الف:* همخنانکه شب قدر بمان و فقط براین.جمعی از شاشکان ظهور و 
بروز دارد دسترسی به مقامات معنوی حضرت زهرا«علیها السلام» هم 
بت همانکه لیا لعوز یک شب اما سین هار شس اشت. فاطمه غایا 
سب هم یک شخص ولی کوثر محمدی و همه امت است. 

- همچنانکه عبادت شب قدر همچون عبادت سی‌هزار شب است معرفت 
فاطمه زهرا«علیها السلام» نیز پاداش عبادت شب قدر را دارد و معرفت 
او زمینه معرفت لیلة‌القدر است. 
قال الصادق «علیه السلام»: قمَن غرف فاطِمة و مَغرقتها قَقَذٌ آدزک له 
الْقَذر. [843] . 
[هر ۱ حقیفی فاطمه «علیها السلام» دست یابد نف تما 
۱ ادراک کرده است.] 
رد همچنانکه در شب قدر قرآن صامت نازل شده است از دامن اطهر 
فاطمه زهرا«علیها السلام» نیز یازده معصوم» یازده امام و یازده قرآن 
ناطق نازل گشته است. 
ه - همچنانکه لیلذالقدر دارای مراتبی است فاطمه «علیها السلام» هم 
بِ فتازای فااکت است. 

- همچنانکه شب قدر عمدتاً بین سه شب پنهان است فاطمه زهرا«علیها 
السلام» هم محل دفنشان در سه مکان احتمال داده می‌ شود (خانه 
خودشان, بقیع. بین محراب و منبر) و البته فاطمه زهرا«علیها السلام» 
همچنانکه لیله‌القدر است بوم‌الله هم می‌باشد. [844] . 


با کت 


یکی از القاب شریف حضرت صديیقه زهرا «علیها السلام» مبارکه می‌باشد. 
حضرت صادق علیه السلام» در روایتی ثه لقب حضرت [845] . را بیان 
فرمودند که از جمله آنها مبارکه است. 

معمولاً محققین اين لقب را به این جهت شایسته بانوی دو عالم حضرت 
زهرا«علیها السلام» می‌دادند که ذریه پاک سرشت و با کمال پیامبر و نسل 
جلیله حضرت رسول «صلی الله علیه وآله» با همه خیرات و آثار وجودی 
که دارد ختم به حضرت زهرا «علیها السلام» می‌گردد و به همین دلیل 
سوره کوثر را در شان حضرت زهرا «علیها السلام» می‌دانند و کوثر 
اعطائی به پیامبر را به حضرت زهرا«علیها السلام» تفسیر می‌کنند. 

در همین زمینه در کتاب فاطمه زهرا «علیها السلام» شادمانی دل پیامبر 
آمده است: 

ابن‌منظور در ذیل کلمه برکت گوید: "برکت به معنای رشد و زیادتی 
است... از زجاج نقل شده است که مبارک ان چیزی است که از سوی او 
خیر بشیار به وجود آیذ: 

از عبدالله بن سلیمان نقل شده که گوید در انجیل درباره حضرت رسول 
«صلی ی خطاب به حضرت عیسی 
چنین می‌فرماید: آن حضرت زنان متعددی دارد سل و ذریه او کم است: 
نسل او از زن با برکت و مبارکه‌ای است که در بهشت خانه‌ای دارد که در 
ان خانه ضجه و فریاد و رنح و زحمتی نیست او را در اخرالزمان تکفل و 
سرپرستی خواهد کرد به همان گونه که حضرت زکریا مادرت حضرت مریم 
را سرپرستی نمود او دارای دو کودی و دو فرزندی است که به شهادت 
خواهند رسید." 


محبت فاطمه 


قل لااسئلکم علیه اجراً الاالموده فی‌القربی. [846] . 
[بگو پیامبرم از شما مزدی نمی‌طلبم مگر حبٍّ و مودت نزدیکانم.] 


مقدمه اول 


بزرگترین نعمت حضرت حق بر موّمنین ارسال رسول و بعنت پیام‌آور 
اسا صت صس عا سا له ما مار 2 
برانگیختن او عالم ملک را با عالم ملکوت مرتبط ساخته و زمینه نوربخشی 
و احیاء انسانها را مهیا ساخت. ریح بی‌منتهای او در کار رسالت بسیار 
عظیم بود و به تبع آن مزد و اجر آن نیز باید بزرگ باشد. بعلاوه حفظ 
سنخیت و همگونی بین کار #0 


مقدمه دوم 


با نگرشی به بعضی از آیات کریمه قرآن می‌بينيم خط اتصال و عامل 
ارتباط بین خدا و مقمنین با پیامبر اکرم «صلی الله علیه واله» محبت و 
تبعیت است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. [847] و این 
نیست مگر بخاطر بار غنی و توشه بزرگی که محبت و آثار آن می‌تواند 
برای انسان بهمراه آورد که از جمله قدرت پیو ند و اتصال بسیار محکمی 
است که بواسطه محبت و عشق بین خدا و مومنین و مومنین و رسول خدا 
می‌تواند ایجاد و همیشگی شود. 

از طرفی جون رنطی تا نوی و عطعی دوم بزای انصال بین ول 3.۱ 
مومنین پس از آن بزرگوار نیاز است تا حاصل زحما ت نبوت و رسا 
بواسطه ان ماتدکار باشد مجددا در این پیوند. و اتضال نیز از عامل 
و و ۳ موثر مودت ۱ فینود و توضه می نو 
از کارساز بین ۲ 
آیه شریفه اشاره به آن دارد که قل لااسئلکم علیه اجرا الا الموده 
فی‌القربی اگر دقت شود در یک کلام حد وسط و حلقه اتصال و مهره 
اس رانا اس تن باتوی اه ۱ 
حلقه و عاملی که می‌تواند ضامن اجرای تمامی دین و حفاظت همه 
اصالتهای آن باشد و انسانهای دین‌باور, دین‌شناس مدافع و دین‌پرور ارائه 
دهد. آیه شریفه مودّت حامل دو پیام تعلیمی و تربیتی است چرا که با 
مودتی که در آیه شریفه توصیه شده و يا تبعیتی که در آیه دیگر توصیه شده 
نت تعلیم و آهوز شی است که.در ضمن آن تضمین پروزش شده است. 
زیرا مودت و محبت مدار حرکت را مشخص می‌کند و کانون و پایگاه و 
پناهگاه امنی برای انسان می‌سازد تا در ان پناهگاه انسان دینش را 
حفاظت و عمل کند. محتوای این آیه ضامن اجرای اطیعوالله و 
اطیعوالرسول و اولی‌الامر است و سوق دادن به سمت سوال و تعلیم_ از 
اهل ذکر که فرمود: فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. عمل به این آیه 
منمم آبه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک است و مکمل الیوم اکملک لکم 
تخشوهم و اخشون معنا و زمینه عمل و اجراء می‌دهد. و زمینه بهره‌گیری 
از خیر کثیر محمدی صلی الله علیه واله» یعنی کوثر را برای ما مهیا 
می‌نماید. ۳ ٍ 

عمل به این ایه, قران را از مهجور بودن می‌رهاند و به صحنه سیاست و 


کرسی رفیع می‌نشاند و معانی آنرا به متن جامعه می‌کشاند و ترک عمل 
به اين آیه از قرآن به جز اسم و رسم و کاغذ و جوهر چیزی نمی‌گذارد. 

در بین اولیاء معضومین بخصوص محبلت به ساحت مقدس حضرت زهرا 
[ 848 ] بسیار شورانگیز و موردنظر اولیاء خد| می‌باشد و دارای آثاری 
- و تربیتی در دنیا و جواز عبور از بسیاری از مشکلات در آخرت 
ست 

تسَوئکما ال آلَ تسمعا سول ال «صلی الله علیه وآله» ول 

فاطِعَهٌ یِطْعه منی من اذاها قعَدٌ ادانی رضا قَاطَِة من ِ و سَخط 
تاطمه سن شخطی. کمن ات فاطعة اسود که ای و من ای 
فاطمَة قَقٌَ آزضانی؟ 

[ شماأ را به خدا| سو گند می‌د هم آیا نشنیده‌آید که رسول خدا «صلی الله 
علیه وآله» فرمود: 

فاطمه پاره تن من است, و من از اویم؛ هر که او را بیاز ارد مرا آزرده, 
خشنودی فاطمه موجب خشنودی من است و خشم و غضب فاطمه. خشم 
و غضب من,؛ هر کس فاطمه را دوست بدارد, مرا دوست داشته و هر کس 
فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته است ؟ [849] .] 


محدثه 


آلسلام علبي آتنهَاالمحَتَتة الَعليمة. 
[سلام بر تو ای بانوئی که از سوی ملائکه مورد گفتگو قرار گرفتی و 
صاحب علوم وافره بودی.] 
یکی از القاب حضرت زهرا «علیها السلام» محدثه است یعنی خانمی که 
کردند و نتیجه این گفتگوها کنایی بنام مصحف فاطمه «علیها السلام» 
می‌باشد که به گفته امام صادق «علیه السلام» تمامی علوم لازم غیبی در 
آن وجود دارد. 
قال الصادق «علیه السلام»: ائّما سَمَیْتٌ فاطمَهٌ «علیها السلام» مَحَدَنَةٌ ان 
اللایكة کاتثٍ یط من السْماء قئنادیها کما تنادی مریم بلتِ عمران قَتَقول, 
‌ فاطِم4! له اضطفاي و طفّرَي واضطفاي عَلی نساء العالمین یا فاطمَهُ 
قنّتی لرّبک و اسَجّدی و ارکعی معالرّاکعین فَتْحد هم و بُحَدنُوته. 
ما فاطمه «علیها السلام» محذثه نام نهاده شد زیرا| فرشتگان پیو سته 
از آسمان فرود می‌آمدند و همان‌گونه که مریم دختر عمران را ندا 
می‌دادند او را نیز ندا می‌دادند و می‌گفتند ای فاطمه! خداوند تو را 
برگزیده و پاکیزه گردانید و بر زنان جهانیان برتری داده‌ای فاطمه 
پروردگارت را فرمانبردار باش و به سجده رو و با رکوع‌کنندگان رکوع نما. 
پس فاطمه «علیها السلام» با آنان حدیث می‌گفت و آنان با او گفتگو 
می‌کردند. [850] .] 


محسن 


یکی از فرزندان حضرت صدیقه زهرا «علیها السلام» که پس از تولد به 

مسلخ شهادت کشیده شد و در نتیجه ستم منافقین قربانی شد حضرت 

محسن, شش ماهه حضرت می‌باشد. 

او پس از پیامبر اولین قربانی اهلبیت به‌خاطر دفاع از ولایت علی 

بن ابیطالب علیه السلام» می‌باشد. در کتاب ارزشمند چلتیمه در بستر 

[851] سی روایت ت از منابع شیعه و سیزده روایت ت از منابع اهل سئت مبنی 

بر سقط حضرت محسن و کشته شدن او نقل شده است. این جنایت 

بواسطه ضربه‌ای که توسط عمر بر حضرت وارد شد اتفاق افتاد و آو به 

عنوان اول ظالم در حقّ اهلبیت. نامش 0 تاریخ گردید. 

قال الصادق, «علیه السلام»: قال المْفَصّل: یا مَوّلای ماتقول فی قوله 

تعالی: واذا المَووّده تا بای دب قنلب قال: پا مُفَصْل وَالمَقَوّده والله 
مت لاه ها ارت قمن قال عَیِرٌ هذا قکََبُو 6 [8521] . 

۱ به امام صادق «علیه السلام» عرض کرد: ای "۳ من : ! درباره 

فرموده خدای بزرگ و هنگامی که از آن زنده به گور شده شوال شود که 

به چه گناهی کشته شد چه می‌فرمائید؟ حضرت فرمود: 

ای مفضل! سوگند به خدا که آن زنده به‌گور شده. محسن است که او از 

اراس سر | 


مرثیه‌های فاطمه در رثای پدر 


پس از دفن جنازه پاک پیامبر «صلی الله علیه وآله» حضرت زهرا «علیها 
السلام» جهان را پس از غروب آفتاب نبوت این گونه معرفی می‌فرماید: 


ابر آفاق السّماء و کرت 
ششسن الثهار و َظلَم الْعَصٌران 


ار وت تقد الایش کته 
سا عَلَیّه کَنبرَم الَجفان 


1 
که الطور المَعَظم جَوُه 
والبیّت دوالاستار و الارّکان 


0 

] ۳3 بو 2 
ولیبکه شَژق البلاد و غربها 
ولیبکه مصَرّ و کل یمان 


یا خاتم الرْسُل القبارک ضُووَه 
صلّی عَلبک ۳۳ [853] . 


[افقهای دور آسمانها غبارآلود شد و خورشید گرفت و صبح و عصر ما هر 
دو تاریک گشت. 

و زمین پس از رحلت پیامبر «صلی الله علیه وآله» اندوهناک و اسفناک او 
است و سخت بر خود می‌لرزد. 

ی نت که اه واه کر ام وی و ۱ 
رت 

در غم رحلت پیامبر اسلام باید شرق و غرب عالم بگریند و قبیله مضر و 
یمان سزاوار است که اشک ریزند. 5 

ای خاتم پیامبران که روشنایی تو مبارکست! درود خدای فرستنده قران بر 
تو باد.] 


مسابقه خط فرزندان فاطمه 


رسول گرامی اسلام, درباره مسابقه خطاطی به حسن و حسین‌علیهما 
السلام سفارش فرمود: "هر کس که خط او زیباتر است قدرت او نیز 
بیشتر است ۰ حسن و حسین‌علیهما السلام هر کدام خط زیبائی نوشتند اما 
رسول خدا «صلی الله علیه واله» قضاوت نکرد و ان ده نز جوا را به 
مادرشان فاطمه «علیها السلام» هدایت فر مود, تا اگر در قضاوت ۳ 
پدید آید با عاطفه مادری جبران شود هر دو خط زیباست و هر دو در این 
مسا ره هنری شرکت تموده در باید کرد؟ حضرت زهرا«علیها السلام» 
پاخوه مق کفت: قالت: آن هادا اضتع و کی آخکم بییها؟ من جه می‌توانم 
بکنم و چگونه میان دو کودکم 0 کنم؟ سم به فکرش رسید 
قضاوت نهائی را به تلاش خودشان مربوط سازد فرمو 

با فُرتت عَنی آئی َفمخ قلادتی عَلی رأسکُما و نژ تما جواهر هذه 
الْقلادة قمَن َحدَمنها کنر قحَطه آحسن و کون ود کته ۱ 

[ای نور دیدگانم! من دانه‌های این گردنبند را با پاره کردن رشته آن بر سر 
شما می‌ریزم و میان شما دانه‌های گردنبند را پخش می‌نمایم. هر کدام از 
شما دانه‌های بیشتری بگیرد. خط او بهتر و قدرت او بیشتر است. [834] .] 


مسجد حضرت زهرا 


در حاشیه شهر مدینه امروزی نبردگاه غزوه احزاب پا خندق نمایان و 
موجود است در این نقطه هفت مسجد بنام‌های حضرت علی علیه السلام», 
حضرت زهرا«علیها السلام». حضرت سلمان و... وجود دارد که نشان 
دهنده حضور موّثر اين بزرگواران در جنگ احزاب است. 
البته متاسفانه امروز مسجد حضرت زهرا«علیها السلام» توسط وهابیها در 
شرف تخریب است و با عدم رسیدگی آنان اين ار یادگار تاربخی از 
حضرت زهرا «علیها السلام» هم در حال نابودی است. 
در این 9 در کتاب ند کاتی فاطمه زهر| «علیها السلام» آمده است: 

"به هنگامه نبرد خندق که مدینه در محاصره دشمن بود, فاطمه زهرا 
«علیها السلام» نانی را برای رسول خدا «صلی الله علیه واله» برد. پیامبر 
«صلی الله علیه وآله» پرسید: این چیست؟ فاطمه «علیها السلام» پاسخ 
داد؛ نان پختم و دلم آرام نگرفت ۳ اینکه برایتان نان آوردم. 
نار دصلی الله‌عیه الب موه این دام ای اس که بسن از ره 
روز پدرت بر دهان می‌گذارد. 1 
وجود مساجد سبعه (هفتگانه) که تک از انها مسجد حضرت زهر| «علیها 
السلام» می‌باشد بر دامنه کوه سَلع که به عهد پیامبر«صلی الله علیه 
وآله» هنگام نبرد احزاب؛ خندق بر کنار آن حفر گردید, نشان و یادگاری از 
حضور زهر| «علیها السلام» در روزهای سخت محاصره است. " [ 855 ] . 


مشکلات علی نتیجه سوء استفاده از آزادی 


روزی در یکی از جلسات خانوادگی, رسول رات اسلام دخترش فاطمه 
«علیها السلام» را با انبوه مصائب و مشکلاتی که پس از وی بر 
امیرالموّمنین , «علیه السلام» باریدن خواهد گرفت آشنا فرمود: 

ان رَوجک بلاقی بعدی کذا و کذا. 

حضرت زهرا| «علها السلام» عم آلود و نگران پرسید. 

قالت: يا سول اللّه آلا توعواللَة آن یلصرف ذلک عَنَهْ؟ 

[ای رسول خدا آیا از خداوند نمی‌طلبی که این از علی «علیه 
السلام» کناره گیرند؟ ۱ ۱ 

فرمود: چرا, اما چاره‌ای جز آن نیست. زیرا انسانها ازادند و از نعمت 
اختیار و ازادی سوءاستفاده می‌کنند. [856] .] 


معجزات و کرامتهای فاطمه زهرا 


معجزه و کرامت., هر دو به معنای انجام امور فوق‌العاده و غیرعادی از 
جانب اولیاء خداست. اما معمولا از طرف انبیاء جهت اثبات 
نبوتشان صادر می‌شود. ولی کرامت فقط انجام امور خارق عادت از ناحیه 
اولیاء الهی است. [857] . 

در زندگی فاطمه زهرا «علیها السلام». او که صاحب ولایت تکوینیه و 
شایسته اسرار الهی است. کرامات بسیار زیادی وجود دارد که در این 
مجال به برخی از انها اشاره می کنیم. 

1- نزول جبرئیل بر فاطمه زهرا «علپها السلام» و تماس علمی با آن بانوی 
بزرگوار و گفتگوهای علمی که نتیجه آن صحیفه فاطمئه می‌باشد. 

2- انس و تکلم فاطمه زهرا «علیها السلام» در رحم مادر و آرام نمودن 
مادر در برابر آزارهای زنان قریش. 

4 3- آنگاه که به دنیا اند نوری شرق و عرب عالم را فرا گرفت و تمامی 
خانه‌های مکه را پوشانید. [858] و در هنگام تولد, لب به سخن گشود و به 
وحدانیت خدا| و نبوت پدر و امامت شوهر و فرزندانش گواهی داد. [859] . 
5- بارها اصحاب رسول «صلی الله علیه وآله» دیدند که آسیاب # 
خانه زهر| «علیها السلام» می‌گزدد, بدون آنکه کسی را بر سر آن بیابند. از 
تعجّب نزد رسول «صلی الله علیه وآله» رفته و داستان را باز می‌گفتند. 
اما هر بار رتسول «صلی الله. غلیه. واله» تبسمی‌کرده و می‌فرمود؛: "با 
نمی‌دانید که خدا ملائکه‌ای دارد که به محمد و آل‌محمد (تا روز قیامت) 
کمک می‌کنند! " [8601] . 

6- زمخشری در تفسیر خود ذیل آیه کلم دَحَل عَلیُها زکریا. .. از رسول خدا 
«صلی الله علیه وآله» نقل می‌کند + "دز یکن از روزهای, قخطی مدینه که 
گرسنگی طاقتم را برده بود, ۳3 برایم طبقی از غذا فرستاد. غذا را 
گرفته و به خانه زهرا دز اضذم, او را صدا| زدم» ۳ و پارچه از روی طبق 
کنار زد. دیدم پر از گوشت و نان است. تعجب کردم و دانستم که این از 
مائده‌های آسمانی است. به زهرا گفتم این از کجاست؟ جواب داد: از 
جانب خدای سبحان, او هر که را بخواهد بی‌حساب روزی دهد. اشک شوق 
بر دیدگان رسول «صلی الله علیه وآله» دوید, آنگاه فرمود: حمد خدایی را 
که تو را شبیه مریم قرار داد. و سپس علی و حسن و حسین علیهم السلام 
و تمامی همسرانش را فراخواند و همه از ان خوردند و سیر شدند., در 
حالی که هنوز غذاها باقی بود." ۱ ۱ 
فاطمه «علیها السلام» برای تمامی همسایگانش هم از آن فرستاد. آن روز 
گرسنگان مدینه همه به برکت کرامت زهرا «علیها السلام» سیر شدند. 


. ]8611[ 

7- یهودیان مدینه می‌خواستند فاطمه «علیها السلام» دختر رسول خدا| 
«صلی الله علیه واله» را تحقیر کرده و خوارش سازند. به همین سبب در 
یک مجلس عروسی زنان خود را به بهترین زیورها آراستند و از آنها 
فاخر رین لاسما را شاف آام سرد رسول «صلی ,الم له واله» 
آمده و با شیطنت از او اجازه خواستند ۳ دخترش فاطمه علیها السلام» به 
مجلس آنها درآید. رسول «صلی الله علیه وآله» فرمود: اجازه او با علی 
له السلامی» است. ایا روحم ایس ای‌طالت و ق مه اد او 
خواستند تا آنرن: علی .یه السلام» تشفاعت. کنف.ر سول <«ضلی اللهعایه 
وآله» هم شفاعت کرد و بنا شد زهرا «علیها السلام» به مجلس درآید. 
جبرئیل در دم فرود آمد و با خود لباس و عطر و زیورهای بهشتی آورد که 
هیچ کس نظیرش را ندیده بود. زهرا «علیها السلام» به مجلس درامد, و 
قا ار وان مد هی ان ملس ار مت کشت بر مان کرو 
به وی خپره شدند, زیر لب می‌گفتند: گویا بدر این بار در خانه ما ؛ ند اه 
نشسته. آنگاه در دم همچون سحره فرعون از پا افتادند و در سجده بر 
زمین بوسه زدند. 

جمع زیادی در آن جشن عروسی به برکت حضور زهرا «علیها السلام» 
جشن تشرف به اسلام گرفتند. [86021]. 

8- روزی علی «علیه السلام» از یک بهودی مقداری جو قرض گرفت و در 
عوض چادر زهرا«علیها السلام» ۳ گرو گذاشت. بهودی آن را به خانه برد و 
در اتاقی گذارد. شب هنگام زوجه بهودی به همان اتاق رفت.: , ناگهان دید 
نوری شدید تمامی اتاق را روشن کرده. سراسیمه شوهر خود را صدا زد. 
شوهر امد و داستان چادر را به ژن باز گفت و آنگاه هر دو به نظاره 
نشستند. گوبا قرص ماه امشب در خانه این بهودی فرود آمده بود. صبح هر 
یک خویشان خود را خبر دادند. حدود هشتاد نفر گرد آمدند و همه در پرتو 
تلألو چادر زهرا «علیها السلام», لباس اسلام به تن کردند. [8063] . 

9 ملائکه برای هم سخن شدن با زهر| «علیها السلام» بر هم سبقت 
می‌گرفتند. تا همان گونه که با مریم یم «علیها السلام» سخن می‌گفتند با 
زهرا «علیها السلام» هم به گفتکه بنشینند. آنها نزد زهرا«علیها السلام» 
فرود آمده و که ای فاطمه, خدایت نو را برگزیده و مطهرت 
گردانده, و بر همه زنان عالم برتریت داده. ای فاطمه قنوت و سجده و 
رکوعت برای پروردگار باشد. تنها به درگاه او تضرع کن و قرب او را 
بخواه. و سپس با یکدیگر گرم سخن می‌شدند. زهر| «علیها السلام» شبی 
بٍِ به آنها گفت: "مگر مریم بر کزیده زنان عالم نیست؟" 

گفتند: "او برگزیده زنان زمانه خود بود. اما خدا تو را برگزیده زنان زمانه 
خودت و آوء و تصامفن زنان اولین ۵ خر نوم قرار داده است " [864] . 


10- ابوبصیر از امام باقر «علیه السلام» نقل می‌کند: در یکی از شبهای 

جمعه هنگام سحر, جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بر زهرا «علیها السلام» 
نازل شدند. دیدند او به نماز ایستاده. همگی ایستادند تا نمازش تمام شود, 
آنکان دنتنته: خففین به او سلام کردند و گفتند خدایت تو را سلام می‌رساند. 
و آنگاه صحیفه‌ای را در خانه اش گذاشتند. زهرا| «علیها السلام» در جواب 

سلام خدایش گفت: 

کم و مه الا رای و کی تال ارم انتلام 

[ سلام از آن خداست و از اوست سلام و به سوی اوست سلام, و بر شما 
ای فرستادگان خدا سلام و درود باد. [865] .] 


یکی از کمالات والای حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» عرفان و علم 
حقیقی او به ذات و صفات حضرت باری تعالی و همه حقائق هستی است. 
معرفتی از وراء همه حجایهای ظلمانی و نورانی داشت. همه انچه برای یک 
بشر رشد و !: تکامل تصور شود او احراز نموده بود و به مقام بلند آمةاللهی 
نائل شده بود. 

دلائل گوناگون برای اثبات علم و معرفت فاطمه علیها السلام» وجود دارد 
اما آنچه برای ما مهم است مجاهده و کسب شایستگی برای کسب 
معرفت فاطمه زهرا«علیها السلام» می‌باشد که در روایات دینی معرفت 
او عدیل و قرین درک شب قدر شمرده شده است. 

قال الصادق «علیه السلام»: 

هی الصَديقة الکتری و غلی معرفتها دارتِ الَفرونْ الأولی. 

[فاطمه علیها السلام» آن بانوی بسیار راستگوی تاو است که پیشینیان 
بر طبق شناخت از اه زود حاز هی کذر آنند: ۱9661 ۱[ 

قال الصارق «علیه السلام»: 

لوا آَبَ اللة تبازک و تعالی خَلَقَ آمیالموّونین لفاطِقة ما کان لها کف ٌلی 
ظهر الاژض من ادَم و مَن دُوتَة. 

[اگر خدای تبارک و تعالی, علی را نیافریده بود برای فاطمه هیچ همتا و 
نظیری نبود, از ادم 0 تا دیگران.] ۱ 
مطابق این حدیث صحیح از امام صادق «علیه السلام» نه تنها هر گونه 
کفال غلست تا که هریت کال کی هم برای علی ضعلة السلام» < 
اهل‌بیت ثابت می‌شود. بلکه حضرت فاطمه «علیها السلام» همسان 
امیرالمو‌منین علیه السلام» مشمول آن مقامهای منیع خواهد بود. علاوه بر 
این صحیحه که نه تنها علم بیکران زهرا«علیها السلام» که جامع دیگر 
فضائل زهرا «علیها السلام» هم هست. روایات فراوان دیگری هم در 
خصوص علم زهرا «علیها السلام» وارد شده که با هم تعدادی از آنها را 
مرور می‌کنیم شاید کمی بیشتر با عظمتهای او اشنا شویم. 

فاطمه «علیها السلام» را از ان‌رو فاطمه «علیها السلام» نامیدند زیرا 
خداوند از علم خود آنقدر به او نوشاند که از هر استادی بی‌نیاز شد. فاطمه 
«علیها السلام» به غلی.«غلیه السلام»: کفت: تزدیک بیا تا ته.را از آنچه 
واقع شده و آنچه در حال واقع می‌ شود و آنچه واقع خواهد شد تا روز 
قیامت؛ با خیر گدم: فاطمه علیها السلام» را بدان سبب بتول نامیدند که از 
حیث فضل دین و حسب. سرآمد تمامی زنان بود. خداوند ده چیز را به ده 


تا موق مساق قاسامه ییامغی ها الا 
علم را. [867] . 


عصمت در لغت به معنی مصونیت و محفوظ بودن است و معصوم کسی 
است که از خطا و اشتباه و گناه مصون و درامان باشد. عامل این عصمت.؛ 
آکاهن م. ارادق است, ناه ار مه داها « اراد از همه کششیا. 
معصومر به راههای آسمان , واردتر از راههای زمین است و از همه هواها و 
کی ره است اف هدارا یی ی ها لت 
همین عصمت است. ول معصوم از مابه ما علاقه مندتر است. علاقه ما به 
۱ عریزی 0 اما علاقه ولیْ ؛ به ما پرسانین سعه 9 , اوست. 
آزادی و مهرانی ات کم. اش اولی» امین هن آتنسهخ [868] و 
همین است که از ما بر گودهان اولی‌ترند و بر ما ولایت دارند. برای اثبات 
عصمت زهرا«علیها كت می‌توان از آیات و احادیث دلیل آورد. از آیات 
7 0 می‌داند. و 9 0 علیه السلام» [871] 
می‌نامد وبیز بسیاری از احادیثت دیگر. [ 72 8] . 


یکی از خشمتان.های هیر خرات به. ساخت مقدس فاطمه: ز هرا «علیها 
السلام» فردی به نام مغيرة بن شعبه است. او با اين که سفارشات موکد 
قولی پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» و سیره حسنه آن بزرگوار را در 
تکریم و بزرگداشت حضرت زهرا«علیها السلام» شنیده و دیده بود, دست 
به آزار و اذیت حضرت زهرا «علیها السلام» زد و یکی از جنایت‌بارترین 
صحنه‌های ظلم به حضرت زهرا«علیها السلام» را بوجود آورد. 

قال الحسن المجتبی «علیه السلام»: 

آئت صَربت فاطمَء بئت سول الله «صلی الله علیه وآله» حتی أَدمَیْتها و 
الق ما فی بطنها استذلالاً منک لرسول الله «صلی الله علیه واله» و 
مخالفءّ منک لامره و اتتهاک لحرمة, وقد قال لها رسول اللّه «صلی الله 
علیه وآله» انت سيدة نساء اهل الجنة واللد مصیرک الی التّار. 

امام حسن مجتبی «علیه السلام» در مجلس معاویه به مغیرةبن شعبه 
فرمود. 

[تو همان کسی هستی که فاطمه دختر رسول خدا «صلی الله علیه وآله» 
را زدی تا آن که پهلویش شکست و او را سقط جنین کردی تا بدین وسیله 
رسول خدا «صلی الله علیه واله» را خوار نمائی و فرمانش را 
مخالفت‌ورزی و حرمتش را هتک کنی در حالی‌که رسول خدا «صلی الله 
علیه وآله» به او فرموده بود. : تو سرور زنان اهل بهشتی, به‌خد | سوگند که 
راه تو به سوی آتش است. [3 87 ] ۱[ 


یکی از مباحث متداول بین زوجین مفاخرات طرفین نسبت به یکدیگر 
است. مفاخراتی که هر یک از زن و شوهر با 9 به ارزشهای زندگی خود 
و برتریهائی که نسبت به دیگری دارد به رخ دیگری می‌کشد. 
مفاخره‌ای زیبا, شنیدنی و معنوی بین فاطمه زهرا و علی‌علیهما السلام در 
تازیض نفل است که هر بک از آن‌دور کمشه‌ای ار فصانل و کمالات: خود.را 
بدین وسیله طرح نموده‌اند. دقت کنید: 
روایت شده که روزی حضرت علی «علیه السلام» و همسرش حضرت 
زهرا«علیها السلام» به صحرا رفته به هنگام خوردن خرما با گفتن کلماتی 
با یکدیگر مزاح کردند. علی «علیه السلام» فرمود: "ای فاطمه: رسول خدا 
مرا بیشتر از تو دوست می‌دارد." حضرت زهرا«علیها السلام» گفت: "از 
بیش از من دوست داشته باشد در حالی‌ که من میوه دل او و عضوی از 
پیکرش و شاخه‌ای از شاخسارش می‌باشم و غیر از من فرزندی ندارد!؟" 
علی «علیه السلام» فرمود: "ای فاطمه! اگر سخن مرا قبول نداری بیا تا 
زد پدرت حضرت رسول «صلی الله علیه وآله» برویم. !۱" سیس آن دو باهم 
نزد پیامبر رفتند. حضرت فاطمه علیها السلام» پیشدستی کرده گفت , : "ای 
رسول خدا! کدام‌یک از ما دو نفر نزد تو محبوب‌تریم, من یا علی؟!" رسول 
خدا«صلی الله علیه وآله» فرمود: "تو به من محبوب‌تری و علی از تو برای 
من عزیزتر است." پدنبال فرمایش حضرت رسول, علی «علیه السلام» 
گفت: ی من به تو نگفتم که فرزند فاطمه باتقوایم؟" زهرا«علیها السلام» 
فرمود: "من نیز دختر خدیجه کبرایم." علی «علیه السلام» گفت: "من 
فرزند صفایم. ۲ فاطمه گفت: ام ۱ دختر سدرةالمنتهی می‌باشم. و 
گفت: "من فخر کائناتم." فاطمه گفت: "من دختر کسی هستم که به خدا 
ِِ و نزد او آنچنان گرامی شد که گوبی به فاصله دو تیر کمان با 
تسیت یه پروردگارش قرار گرفت." علی گفت: "من ۳ زنان 
پاکدامنم. " فاطمه گفت: "من دختر زنان شایسته و باایمانم. " علی گفت: 
خدمتگزارم جبرائیل است." فاطمه گفت: "خطبه‌ام را در آسمان راحیل 
خوانده است, و خدمتگزارانم گروههای فرشتگان نک پس از دیگری 
می‌باشند. ۲ علی. گفنت: "من در جایگاه رفیع و بلند زاده شده‌ام. ِ فاطمه 
گفت: "من هم در مقام والا و بلند مرتبه به ازدواج و همسری درآمدم.. 
۲ گفت: "شیعیان من از دانشم قف‌ ناو ند. ۲ فاطمه گفت: ظرف داش 
شیعیان من بنیز از دریای علمم لبریز می‌شود. " علی گفت: "من کسی 
هتم که صداود اشم فرا ار امه ود نوم شاه امکالی اس هن 


علی," فاطمه گفت: "من نیز چنینم, او فاطر است و من فاطمه." علی 
گفت: "من حیات عارفینم." فاطمه گفت: "من راه رهائی را رهنمایم." 
علی گفت: "من پس از رسول خدا تتر زو آفرند کانم ۰ فاطمه گفت: "من 

نیز نیکوکار و پاکیزه‌ام...."[874] . 


مقاطع و دورانهای زندگی حضرت زهرا 


اشاره 


یکی از اموری که در بررسی زد حف شخصیتها معمولا مورد دقت 
تاریخ‌نویسان و بویژه تحلیل‌گران تاریخ قرار می‌گیرد توجه به دورانهای 
گوناگون و مقاطع حساس مفاخر و تقسیم‌بندی و تحلیل زندگی و شخصیت 
آنان براساس یکی از موارد ذیل الذکر می‌باشد. . _ 
الف - اتفاقات مهم و رویدادهای بزرگ زندگی آنان (تولد, مسافرت. 
ازدواج, جنگ صلح, شهادت) 

- دورانهای رشرٍ جسمانی آنان (کودکی, نوجوانی, جوانی. 9 
جح تحلیل. زندکی. آنان براساس مکانهائی کم در آنها زندگی کرده‌اند (مثلاً 
در مورد پیامبر, دوره زندگی در مکه دوره زندگی در مدینه) 
د - تنظیم و تحلیل زندگی آنان براساس خصلتهای شخصیتی آنان (فکری, 
عرفانی, اخلاقی. سیاسی, اجتماعی) 
ه - تنظیم زندگی افراد و بزرگان براساس چهار نوع ارتباط لازم در زندگی 
انسان (ارتباط با خدا, ارتباط انسان با خدا, ارتباط انسان با مردم. ارتباط 
انسان با طبیعت) 
و - ارائه تقویم زمان‌بندی از تاریخ اتفاقات و رویدادهای زندگی بزرگان 
در اینجا مناسب است جهت سهولت و تسلط بیشتر بر تاريخ زندگی 
حضرت زهرا«علیها السلام» به اقسام این تقسیمات نظری گذرا داشته 
باشیم. 


بخش 01 


یکی از راههای تقسیم‌بندی و با تحلیل زندگی حضرت زهرا «علیها السلام» 
تحلیل زندگی حضرت براساس وقایع مهم و رویدادهای قابل‌توجه در زندگی 
آن بانوی یگانه می‌باشد. 

1- وقابع قبل از تولد , 

2- اتفاقات و رخدادهای دوران حاملگی مادر به فاطمه زهرا «علها 
السلام» 

3- اتفاقات حین تولد 

4- دوره زندگی در شعب ابی‌طالب 

5- رحلت مادر 

6- هجرت از مکه به مدینه 

7- خواستگاری و ازدواج با علی «علیه السلام» 

8- تولد فرزندان و رخدادهای ان 

9- مسافرتها: الف) مسافرت در فتح مکه ب) حضور در حجةالوداع 

10- اهداء فدک به فاطمه «علیها السلام» 

1- رحلت پدر 

2- عکس‌العملهای فاطمه‌زهرا «علیها السلام» در غصب خلافت 
امیرالمومین «علیه السلام» 

13- عکس العملهاخ فاطمه زهرا«علیها السلام» در غصب فدک 

4- عزاداریهای فاطمه زهرا «علیها السلام» در رحلت پدر 

و 1 بیماری 

6- وصیت 

7- شهادت و رخدادهای قبل و بعد از شهادت 

8- مراسم خاکسپاری حضرت زهرا «علیها السلام» و حالات امیرالمومنین 
در عم همسر 


یکی از تقسیمات مفید در زندگی حضرت تقسیم زندگی حضرت به حسب 
مراحل رشد ایشان در بستر زمان می‌باشد. 

1- دوران قبل از تولد و بررسی منازل و مراحل نور وجود حضرت زهرا 
«علیها السلام» قبل از انعقاد 

2- مراحل و مسائل خاص مربوط به انعقاد نور وجود حضرت زهرا| «علیها 
السلام» 

3- مراحل و موضوعات خاص دوران شیرخوارگی 

4- دوران کودکی حضرت زهرا «علیها السلام» 

5- دوران نوجوانی حضرت زهرا «علیها السلام» 

6- دوران جوانی حضرت زهرا «علیها السلام» [875] . 


بخش 03 


براساس یک تقسیم‌بندی کلی حضرت زهرا «علیها السلام» از این جهت 
دارای دو مقطع و دوره در زندگی می‌با شند. 

1- - دوره زندگی در مکه 

2- دوره زندگی در مدینه 

البته در دوران ژد کی مکه گاهی در خانه خدیجه, گاهی در شعب ابی‌طالب 
زندگی داشته‌اند و در دوران مدینه در خانه پدر و مدتی هم در خانه شوهر, 
زندگی می‌کردند که ذکر جزئیات هر یک از اين دورانها در قسمتهای 
مختلف همین کتاب امده است. 


ِ نی 04 


بررسی شخصت حضرت زهرا «علیها السلام» با توجه به خصلتها و 
ویژگیهای روحی و اخلاقی و اعتقادی ایشان باز یکی از راههای دیگر برای 
آشناتبا ان نانوی نت وان فی‌باشد که ان .خصانها دز اساو زیر قابل توحه 


است. 


ز تفکر 
3- اخلاق" (فردی, خانواد گی, اجتماعی) 
4- سیاسی 
5- نظامی 
6- اقتصادی 
7- رفتاری و منش 


بخش 05 


یکی از تقسیماتی که می‌تواند زندگی حضرت زهرا «علیها السلام» را برای 
ما تا حدودی در یک چارچوبه شکل یافته جهت بررسی و تحقیق قرار دهد 
بررسی زندگی حضرت با توجه به انواع ارتباطاتی است که در زندگی یک 
انسان وجود دارد. 

انواع ارتباطات در زندگی انسان: 

1- ارتباط با خدا 

2- ارتباط با خود 

3- ارتباط با مردم 

ار و 

با توجه به این چهار نوع ارتباط می‌توان ترسیمی زیبا از زندگی حضرت 
زهرا «علیها السلام» داشت. 

ارتباط حضرت با خدا که مظاهری از آن در زندگی حضرت نمونه‌های 
فراوان دارد از جمله تلاش برای کسب کمالات اخلاقی, تفکر, استقلال در 
عمل و عدم غرور به حسب و نسب. 

همچنین ظرائفی ارتباط حضرت زهر| «علیها السلام» با مردم 
از جمله با پدر. مادرشوهر, فرزندان خدمتکار. شاگردان, نیازمندان, حاکم 
زمان خود, زنان. مردان, کودکان, و... وجود دارد. 


بخش 06 


تقویم زمانی و وقائع مهم زندگی حضرت زهرا 


دوران مکه: 8 سال 

تولد سال < بعثت. روز جمعه 20 جمادی‌الثانی 

محاصره اقتصادی سال 7 بعثت. 2 سالگی حضرت زهرا «علیها السلام» 
نجات از محاصره‌اقتصادی سال 10 بعثت. در سن 5 سالگی حضرت زهرا 
«علیها السلام» 

رحلت مادر سال 11 بعثت. در سن 6 سالگی حضرت زهرا «علیها السلام» 
دوران مدینه: 10 سال 

هجرت سال 13 بعثت. در سن 8 سالگی حضرت زهرا «علیها السلام» 

عقد ازدواج سال 1 هجرت, دوران عقد 6 ماه 

ازدواج سال 2 هجرت. در سن 9 سالگی حضرت زهرا «علیها السلام» 
شرکت در جنگ احد 

تولد فرزند اول سال 3 هجرت 15 رمضان, در سن 12 سالگی حضرت 
زهرا«علیها السلام». امام حسن «علیه السلام» 

تولد فرزند دوم سال 4 هجرت سوم شعبان, امام حسین علیه السلام» 

تولد فرزند سوم سال 5 هجرت., زینب 

تولد فرزند چهارم سال 6 هجرت. ام‌کلثوم 

رحلت پدر سال 11 هجرت. 28 صفر 

شهادت فرزند سال 11 هجرت 

خطبه در مسجد مدینه سال 11 هجرت 

شهادت سال 11 هجرت. در سن 18 سالگی 


مقام محمود 


عالی‌ترین مقام ممکن برای اهلبیت عصمت و طهارت در روز قیامت مقام 
محمود است. مقامی که خداوند متعال به اهلبیت در ازای همه 
شایستگیهای آنان عنایت می‌کند. یکی از رموز نائل شدن به این مقام تهجد 
و شب‌زنده‌داری است. 

من الیل فتهحد به تافلة لک عسی آن تیعتی ویک ققاما ۶ مَجْمُودا. [876] 
در یبارت عاشورا از خدا| درخواست می کنیم که در روز 0 سعادت 
همراهی اهلبیت و پودن با آنها ی یت ریت 

سل آن یبلغنی الْمَقَام اف ره کم عندالله... 

قال الامام الصادق السلام» با پوتس! 1 جدی رَشول ال صلی الله 


علیه وآله»: 
با فاطِعَه آْبْشری قلي علدالله مقام مَعْموژ تشقعین فیه لُمحتیک شیعتي 
قنشفعین. [877] . 


[امام صادق ۳ السلام» فرمود: ای یونس ! ۰ جدم رسول خدا| فرمود: ای 
فاطمه! مژده باد برتو که در پیشگاه خدا جایگاهی پسندیده داری و در آن 
برای دوستان و شیعیانت شفاعت می‌کنی و شفاعت تو مورد پذیرش قرار 
کر ۱ 

طبق این روایت یکی از مصادیق و از اثار دارا بودن این مقام قدرت 
شفاعت‌خواهی و شفاعت‌طلبی اهلبیت و بویژه فاطمه زهر| «علیها 
السلام» برای شیعیان در روز قیامت است. 


منتقم فاطمه 


قاي‌الباقر «علیه السلام»: آما لو قام قائْمُنا لَقَوٌ رت اللَة الحْمیراء حتّی 
یجلدها لح و حّی ْتقم لابتة مُحَمّدٍ فاطمه<«علیها السلام» منها... 
[آگاه باشید! اگر قائم ما قیام کر مرا تم اه ناه برداندی جی‌ شون ۶ 
اینکه بر وی حد جاری گردد و انتقام فاطمه «علیها السلام» دختر 
محشد«صلی الله علیه واله» از او گرفته شود. [8781] .] 
ابوالجارود گوید: از حضرت باقر«علیه السلام» پرسیدم: "قائم شما کی 
قیام خواهد کرد؟ حضرت فرمود: "شما حضرت را درک نخواهید کرد." 
گفتم؟ با مردم زمان او درک خواهند کرد؟ " فرمود: "هل زمانش نیز او را 
درک نخواهند کرد, قائم ما براستی و حقیفقت قیام خواهد کرد, پس از آنکه 
شیعیان ناامید شده باشند. سه روز مردم را دعوت می‌کند و کسی او را 
جواب نمی‌دهد, روز چهارم دست بر پرده کعبه آویخته و می‌گوید: 
پروردگار مرا یاری کن! و مرئب دعا قض کنن: , خداوند متعال به فرشتگانی 
که رسول خدا«صلی الله علیه وآله» را در جنگ بدر یاری کرده بودند و 
هنوز زین اسبهایشان را پائین نیاورده و اسلحه‌شان را بر زمین نگذارده‌اند 
دستور می‌دهد به پاری او بروند. انان با حضرت بیعت کرده بعد سیصد و 
سیزده نفر با او بیعت می‌کنند و حضرت به مدینه می‌رود. . بعد آن دو نفر 
را به حالت تر و تازه از قبر بیرون می‌آورد با آنان صحبت کرده, آنها جواب 
می‌د هند؛ یاوه گویان به شک و نردید می‌افتند.. . سیس آنان را با همان 
هیزمی که برای سوزاندن امن علیه السلام» و فاطمه علیها السلام» و 
حسن و حسین‌علیهما السلام جمع کرده بودند می‌سوزاند. آن هیزمها هنوز 
نزد ما وجود دارد و به ارت یکدیگر می‌رسد." [879] . 


منصوره, لقب تفای فاطمه 


شدیر صیرفی از امام صادق علیه السلام» از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام نقل می‌کند که رسول اللّه ضلی الله غلیه واله» فرمود: از عبر نیل 
پرسیدم: 
3 م سقّیت فی‌السماء الَمَضَورَء و وی فی الارْض فاطمَء؟ قال: سمیت فی 
لاس فاطلعت لت قطمت شیقتها متاتار و سل أَعْداوّ‌ها عَن خبها و هی 
فی السّماء المنْضْورَه و دک قَولْ اللّه عَرُوجَل و بَوَمیذ یر المومئون 
بتضر ال یلص مر من یشاء یِعنی تَصَر فاطعة لمحبتها. 
[چراً فاا ود > «علیها السلام» در آسمان منصوره و در زمین فاطمه «علیها 
السلام» نام گرفت؟ جبرئیل گفت : در زمین فاطمه «علیها السلام» نامیده 
شد, زیر| شیعیان خود را از آتنش جدا کرده و نجات می‌بخشد و دشمنانش 
تیز از محبتش دا کشته‌انده. و در اسمان منصوره نامیده شد به دلیل 
فرموده خداوند عزوجل که می‌فرماید: در آن روز مومنین به یاری حق 
خوشحال می‌شوند و حق‌تعالی هر که را بخواهد یاری می‌کند که منظور, 
همان باری کردن فاطمه «علها السلای» از جوسانش می‌باشد. ۱18801 


مفکاش از یی ات 


ابوایوب انصاری گوید: رسول خدا «ضلی الله غلیه واله» بیمار شد. فاطمفه 
«علیها السلام» به عیادت آن حضرت اج و گریه کرد. حضرت فرمود: 
"به‌خاطر ارزش و احترامی که خداوند به تو گذاشت تو را به همسری 
کسی که در اسلام از دیگران سابقه‌اش بیشتر و علمش بیشتر بود درآورد. 
همانا خداوند متعال نوجه و عنایتی مخصوص به اهل زمین فرمود و از بین 
آنان شوهرت را برگزیده و به من وحی کرد تا تو را به همسری او 2 
و او را وصی خود قرار دهم. ای فاطمه! بهترین پیامبران از ماست و او 
پدرت می‌باشد و بهترین اوصیا از ماست و او شوهرت می‌باشد. و بهترین 
شهیدان از ماست که حمزه عموی پدرت باشد و از ماست کسی که دارای 
دو بال است و در بهشت به وسیله ان پرواز می‌کند و به هر جا بخواهد 
می‌رود و او جعفر پسر عموی پدرت می‌باشد و از ماست دو نواده این 
اس تا ها ی دی و پسران تو 
هستند و سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست از ماست مهدی این 
امت و او از فرزندان تو است. ۲ [8811]. 
قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: نهد من علرّتی من ولد فاطمَة. 
[مهدی «علیه السلام» از خاندان من و از فرزندان فاطمه «علیها السلام» 
است. [882] .] 


مهریه زهرا 


در ِِ بحار, از امالی شیخ نقل شده که امام صادق «علیه السلام» 
فرمود: "که رسول 00 الله علیه وآله» فاطمه «علیها السلام» را به 
حضرت با «علیه السلام» ازدواج ور روزی نزد فاطمه 9 
السلام» رفت دید گریه می‌کند فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ سوگند به خدا 
اگر در خاندان من شخصی بهتر از علی علیه السلام» بود تو را به ازدواج 
او در می‌آوردم, وانگهی من تو را به ازدواج علی علیه السلام» در 
نیاورده‌ام بلکه تو را همسر علی 1 السلام» گردانیدم و مهّریه تو خمس 
دنیا تا ابد قرار گرفت. " 

حضرت زهرا «علیها السلام» خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله» 
فرمود: , 

پا رش ول اللّه ان بنات للتّاس ترَوَجن بالذارهم قمَاالقرق بینی و بیتَهنْ 
سالک آن تردّها ول 6 و مالفا فی. عصاه ای 

[ای پیامبر اسلام همانا دختران مردم در ازدواج خود درهم و دینار را مهریه 
خود قرار می‌دهند پس فرق من با انها چیست؟ از تو می‌خواهم درهم و 
دینار مهژیه من قرار ندهی بلکه از خدا بخواهی تا مهژیه من شفاعت کردن 
از گنهکاران امّت اسلامی باشد. [883] .] 


ناله‌ها و شکوه‌های زهرا از دوستان 


یکی از ناله‌ها و شکوه‌های فاطمه زهرا «علیها السلام». از دوستان و از 
اطرافیان خود و به اصطلاح کسانی بود که باید وفاداری نشان می‌دادند و 
سخنرانیهای حضرت زهرا «علیها السلام» چند دسته مخاطب دارد که عده 
زیادی از مخاطبین ان دوستانی ساکت و بی‌تفاوت. بزدل و احتیاطکار 
بودند. با رجوع به محتوای خطبه‌ها و رویکردی که حضرت در بیان حقایق 
دارند کاملا مشهود است که حضرت به مردم و دوستان. به انصار, 
مهاجرین, زنان مدینه و حتی بعضی از نزدیکان و اصحاب پیامبر هم عتاب 
دارد. 

اینکه فاطمه زهرا «علیها السلام» وصیت به مخفی بودن مراسم تجهیز 
خود دارد و همه را محروم از حضور در تشییع و تجهیز خود می‌سازد یک بعد 
و یک ضلعش هم به‌سوی دوستان است. 

اينکه فاطمه زهرا «علیها السلام» وصیت به خفای قبر خود می‌کند. شکوه 
و شکایت از همه تاریخ و همه بی‌تفاوتهای اینده تاریخ است که چرا نسبت 
به حکومت دینی و حاکم اسلامی بی‌تفاوتی نشان داده و چرا حکومت هر 
حاکمی بر شما پذیرفته شده است. اینها بخشی از شکوه‌های عملی و 
رفتاری حضرت زهرا «علیها السلام» می‌باشد. 

جهت اشنایی بیشتر با شکوه‌های قولی فاطمه زهرا «علیها السلام» در متن 


نذر در گفتار و زندگی حضرت زهرا 


وقتی امام حسن و امام حسین علیهما السلام مربض شدند. حضرت زهرا 

«علیهز السلام» آن دو بر کوار را در آغوش گرفته ترد پیامبر «صلی الله 

علیه وآله» برد و فرمود: ۲ 

ان بُریء ولدای ما بهما ضَُمَت ضغث له تلاته آیّام شکرا. 

[اگر فرزندانم شفا یآبند سه روز برای خدا جهت شکرگزاری روزه خواهم 

گرفت. [884] .] 

همچنین در خطبه فاطمه زهرا«علیها السلام» در بیان فلسفه وفاء به‌عهد و 
نذر آمده است: ۳۳ 

و الوفاء بالتّذر تغریضاً لِلمَغفرخ.... [885] . 

0 1 ۱ توا ات و رت 

الهی واقع‌شدن بندگان است. ] 

از این سیره عملی و بیان حضرت صدبقه زهر| «علیها السلام» می‌توان 

نتیجه گرفت که نذر می‌تواند از عوامل موّثر و مشکل‌گشای روح و روان و 

مسائل زندگی دنیائی باشد. انشاءالله با مراجعه به کتب فقهی و آشنایی 

سیر به. فساتل. این. فاتون الفی در زندفی. خهد تیشتر از ان بهزه‌مند 


نزول غذای بهشتی برای فاطمه 


انسان در فرهنگ قرآن و در مکتب اهلبیت. موجودی قابل تکامل و سرآمد 
از همه موجودات است او نه تنها در قیامت می‌تواند اهل بهشت / 
والاتر از همة تغمتهاق بهشتی و به عبارتی بهشت افر ین باشد بلکه در دنیا 
برای او امکان بهشتی بودن و بهره‌مندی از مواهب و نعمتهای بهشتی 
در آیات قرآن در توضیح زندگی حضرت مریم آمده است که او زنی قدسی 
و پارسا بود و در دنیا چنان پاک و خدایی زندگی کرد که استحقاق فرزند 
داری با بشارت ملائکه‌الله [886] و تغذیه از مائده‌های غیبی الهی را دارا 
شد. 

و در فرهنگ تشیع و آئّین اسلام, نمونه برتر از مریم. حضرت سید النساء 
العالمین وجود دارد که حتی عنصر وجودی او بهشتی و اسمانی و انعقاد 
نطفه‌اش عرشی است و به همین دلیل مفتخر بعنوان حوراء انسیه شد. 
فاطمه «علیها السلام» بر خانه‌ای فرود امد که محل رفت وامد جبرئیل و 
سایر ملائکه بود و از لحظه تولد تا آخرین لحظه شهادت و ملاقات با خدا و 
عروج به عالم ملکوت؛ انان به دیدار فاطمه «علیها السلام» می‌آمدند و 
خدمتکار و اتمه با او بودند. گهواره گردانی اطفال او به عهده ملکوتیان 
بود چرا که خانه فاطمه «علیها السلام» زمینی؛ آسمانی بود. 

فاطمه «علیها السلام» بارها و بارها زمین را تجلی‌گاه و مهبط فرود ملائکه 
نمود و خانه خود را در زمین معروف ملائکه ساخت. 

فاطمه «علیها السلام» نه یکبار بلکه به تکرار در زمین غذای بهشتی خورد 
و بر لباسهای فردوس ملیْس و مزین شد. محضر او محضر ملائک بود و 
بوی او بوی بهشت, 1 او را می‌بوسید ۱ 
یعنی سلمان محمدی می : 

کلما اشتقثك الی رائْحة به الته شممت رایْحة أعتته فاطمة «علیها السلام». 
[887] . 

[هر گاه مشتاق بوی بهشت می‌گردم دخترم فاطمه را می‌بویم.] 

اری فاطمه «علیها السلام» در فرش زمین بر عرش رحمان بود و بر عالم 
خاکی مقام اسمانی داشت او از علم جبرئیل در زمین بهره‌مند بود و زمین 
را دارالتعليم حضرت جبرئیل نمود. ۱ 

او با جبرئیل گفتگوها داشت و کتابی با حجم سه برابر از قران یعنی 
صحیفه فاطمیه علیها السلام» را که حاوی علم ماکان و مایکون است 
تحویل امامان معصوم داد. _ 

او بانوی درخشنده و بهشت آفرین دیگران و تمثلی از فرشتگان در بستر 


ماجراهای 0 

فاطییون باید با احراز شانمت ی هه یف اراک ریش 2 
مظاهر فریبنده دنیا و با درس‌آموزی از مکتب فاطمه «علیها السلام» در 
دنیا به مقدار مقدور بهشتی شوند و از الهامات حون و خدمات ملائکه و 
از تحفه‌های معنوی و غیبی خداوندی سیراب و بهره‌مند گردند. 

در بحث برکت در قصه برکت غذای حضرت زهرا «علیها السلام» به نقل 
روایتی پرداختیم که حکایت از یک میهمانی فاطمی از طعام بهشتی بر 
سفره زمین است و حکایتهای دیگر این بانو بعضا بمناسبت در مباحث کتاب 
به شکل متفرق آمده است. انشاءالله لایق معرفت مقامات حضرت 
ام امه بای مات کون مره ]رصن 


تقاط اون هر فاتاید 


یکی از مهمترین مشخصه‌های اولیاء بزرگ خدا برخورد شیرین و جذاب در 
برابر مرگ و شهادت در راه خداست انان مرگ را لقاء خدا مرحله بزرگ در 
زندفی انساتی.ه بایان مضییتها ه مشکلات زندکی. می‌دانتد: 

امیرالمومنین, فاطمه زهرا, امام حسن و امام حسین علیهم السلام همه و 
همه شهادت را شیرین همچون عسل, رستگاری فزت برب الکعبه و 
دوست داشتنی‌تر از شیر مادر می‌دانند. 

آنان زیباترین لحظه‌های حیات خود را در هنگام مرگ و شهادت می‌دانند و 
بدون هیچ هراسی همگی قدرت والای انتخاب مرگ در راه خدا را دارا 
بودند. 

فاطمه زهرا «علیها السلام» مرگ را شیرین و با آن با شادمانی کامل 
برخورد می‌کند. [888] . 


نعش (تابوت) 


روایت شده, فاطمه «علیها السلام» به اسماء بنت عمیس فرمود: 

"من نایسند می‌دانم ان چراکه با ان جنازه زنان را حمل می‌کنند که 
پارچه‌ای روی جنازه انها می‌اندازند و جسم انها از زیر پارچه پیداست, و هر 
کس ان را دید تشخیص می‌دهد که مرد است يا زن. من ضعیف شد‌ام و 
گوشت بدنم گداخته شده ایا چیزی نمی‌سازی که مرا بيوشاند. " 

اسماء گفت: "آن زمان که در حبشه بودم مردم حبشه برای حمل جنازه 
چیزی را که پوشاننده بدن بود ساخته بودند, اگر می‌خواهی مثل ان را 
بسازم." ۱ 

فاطمه «علیها السلام» فرمود: "ان را بساز " 

اسماء تختی طلبید و آن را به‌رو انداخت, سیس چند چوب از شاخه خرما 
طلبید و آن را بر پایه‌های آن تخت استوار کرد و سپس پارچه‌ای روی آن 
کشید و به فاطمه علیها السلام» عرض کرد تابوتهای مردم حبشه, این گونه 
است. فاطمه علیها السلام» آنرا پسندید به اسماء فرمود: "خدا تو را از 
آتش دوز محفوظ بدارد, مانند این تأبوت برای من بساز و مرا با آن 

بپوشان. " 7 

و نقل شده وقتی که حضرت زهرا«علیها السلام» ان تابوت را دید خندید, 
باتوجه به اینکه بعد از رحلت رسول‌خدا«صلی الله علیه وآله» هیچگاه 

تبسم نکرده بود و فرمود: "این تابوت, چقدر زیبا و نیکو است که مانع 
مشخص شدن زن و مرد می‌شود." [889] . 


يکي از روشهای مبارزه با ستمگران در زندگی اولیاء خدا و حتی در فرهنگ 
قران برائت‌جوئی لسانی و لعن و طرد قولی و نفرین, یعنی دعای بر علیه 
انان می‌باشد. 

حضرت زهرا «علیها السلام» به ستمگران و منافقین دوران خود نفرین و 
لعن می‌فرستاد. 

حضرت زهرا «علیها ف در حالیکه خشم مقدس همه و خود او را 
گرفته بود. به خلیفه می‌فرمو 

وَاللو لاوِعَوَنٌ ال عَلیک, وال : أَکَلْمَکَ بکلِمَة ما ییثْ. [890] . 

[سو گند به خدا تو را نفرین می کنم؛ 32 به خدا تا تسام تاه با نو 
صحبت نخواهم کرد.] 

پس از ماجرای زشت تهاجم به خانه امام و جسارتهای فراوان درون مسجد 
و غضب فدک و بی‌آثر ماندن شهادت شهود و مباحث استدلالی و تداوم 
سیاستهای کودتایی سران سقیفه, حضرت زهرا«علیها السلام» ر‌ ر مبارزه 
منفی با آپان خطاب بو ابایکر فرمود: 

وَاللِ / منک آ بدا وله عون اب علیک فی کل صلوو. 1 

شکایت تو را به ِِ خواهم نمود و در هر نماز تو را نفرین ۳ 9 


نقش‌های سازنده و فرهنگ سازی حضرت زهرا در تاریخ بشریت 


یکی از واقعیات پذیرفته شده در تاریخ انسانها روند تکاملی جوامع انسانی 
و پیشرفت علوم و فنون و گسترش حوزه ادیان الهی در سرزمینهای 
مختلف می‌باشد یه عبارتی نقش سازنده انسانهای الهی در ساختن تاریخ 
غیرقابل انکار می‌باشد در این بین. آنچه .مورد بخت و سئوال قزار گرفته 
نقش 9 چگونگی ایفاء نقش دو جنس از انسانها یعنی زنان و مردان در 
سازندگی و معماری تاریخ می‌باشد. , 

بعضی فقط نقش سازندگی تاریخ را به عهده مردان واگذارده‌اند. بعضی 
سازندگی تاریخ را مربوط به فعالیت زن و مرد می‌دانند. در بين این 
نظریه‌پردازان باز افراد به دو گروه تقسیم شده‌اند. بعضی برای مردان 
نقش مستقیم و برای زنان نقش غیرمستقیم در سازندگی تاریخ قائل 
شده‌اند. و برخی مردان و زنان نقش مستقیم و غیرمستقیم در سازندگی 
اریخ قاثل هستند. 

در اینجا ما پس از استفاده از بیانات حضرت علامه مطهری رحمه الله در 
تعریف نقش مستقیم و غیرمستقیم و اوردن شواهد و مثالها به ذکر 
نمونه‌هایی از نقشهای تاریخ‌ساز حضرت زهرا«علیها السلام» که بطور 
مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود می‌پردازیم: 

,..زن در تاریخ سه گونه نقش داشته و يا می‌توانسته است داشته باشد. 
یکی اینکه شیء بوده و گرانبها و در نتیجه منفی محض و در ردیف قاصران 
بوده, بی‌نقشی بوده در ردیف اشیاء گرانبها, و ان همان منطق کنح خانه و 
خدمت به مرد و زائیدن و شیر دادن, بدون آنکه استعدادهای روحی او رشد 
کند, بدون اینکه تعلیم و تربیت واقعی بیابد و شخصیت پیدا کند. هر چه 
دست و پا شکسته‌تر بهتر و گرانبهاتر. هر چه بی‌زبان‌تر بهتر و گرانبهاتر, هر 

چه بی‌خبرتر گرانبهاتر و بهتر, و هر چه بی‌اراده‌تر بهتر, هر چه ناآگاه‌تر بهتر, 
هر چه اسیرتر و مسلوب‌الاراده‌تر بهتر, و هر چه منفعل‌تر و بی‌هنرتر بهتر. 
یعنی از سه اصلی که شخصیت انسانی انسان را تشکیل می‌دهد: اگاهی, 
آزادی, خلاقیت. هر چه نداشته باشد, بهتر. ولی در این نقش. زن ملعبه فرد 
مرد هست اما ملعبه جامعه مردان نیست. 

نقش دوم این است که اساسا تفاوت مرد و زن را نادیده بگیریم؛ و هر گونه 
حریم را که احترام زن بسته به او است برداریم و زن را مورد دستمالی و 
بهره‌برداری کامل قرار دهیم, فاصله و حریم را بکلی از میان ببریم. در اين 
نقش, زن. شخص بوده و عامل تاریخ اما بی‌بها و نقشش بیشتر در جهت 
فساد تاریخ بوده است. به عبارت دیگر زن ان آن نقش تاحدی عزیز و 
محبوب و گرانبها بود. اما ضعیف, یک ضعیف گرانبها و یک شیء گرانبها. و 


در نقش دوم یک شخص بود اما شخص بی‌بها. 

فش سوم و با مکتت سوم. آن است که سخصن کراننها باستد.ی ان یود 
چیز وابسته است: یکی رشد استعدادهای خاص انسانی, یعنی علم, اراده, 
قدرت ابتکار و خلاقیت, و دیگری دوری از ابتذال و مورد بهره‌گیری مرد 
بودن, پس رشد استعدادها در عين نگه داشتن حریم. در اين مکتب. حریم و 
نه مجوسیت و نه اختلاط است. [892] . 





متفقیم حضربه: زفرا دز سازندگی مارجو انا و ااستفاا 


اشاره 


یکی از مشخصه‌ها و علائم نقش‌افرینی مستقیم زن در تاریخ, استقلال 
شخصیتی او و عدم ی او در کسب کمالات و اعمال اراده و نظر او 
بدون وابستگی به مرد می‌باشد. 
آگاهی و علم, صاحب اختیار بودن, اراده مستقل داشتن, دلاوری و 
شجاعت, خلاقیت. , پرستنده بودن و ارتباط مستقیم با خدا داشتن, استقلال 
اقتصادی داشتن. حق نظر و رای در خانه و جامعه داشتن و حق دخالت 
نمودن در صحنه‌های گوناگون اجتماعی سیاسی داشتن, احقاق حق نمودن 
و خطابه و سخنرانی داشتن تعدادی از مصادیق استقلال شخصیتی زر 
می‌باشد که همه این مصادیق و نمونه‌ها به‌نحو کامل و با توجه به 
چارچوبه‌های شرع مقدس اسلام در زندگی و سیره حضرت زهر| «علیها 
ااسام؟ وجود داشته است و نمایانگر خاتر کذادی مستقیم زن در تاریخ 
اما به عنوان یکی از والاترین نقش‌های حضرت کوثر محمدی صلی 
له یه واه یم از نظر ری ارم سود او روا مایت 
مردم از مکتب تشیع و نظام امامت و افشاگری و کوباندن منافقین و 
سرکوب انان در صدر اسلام می‌باشد. 
حضرت زهرا «علیها السلام» پس از رحلت رسول گرامی «صلی الله علیه 
وآله» تنها فردی است که با همه وجود از طریق استدلال و محاجّه و تا مرز 
جهاد و شهادت در پایه‌گذاری مکتب تشیع تلاش می‌کند و در غوغاسالاری 
سیاسی و فرهنگی حاکم بر مدینه تمدّنی اصیل و مدنیتی علوی را ترسیم و 
حمایت نمود و در فرهنگ‌سازی تشیع نقش اساسی بازی کرد در شراتطی 
که فریاد علی «علیها السلام» در گلو می‌پیچید ندای فاطمه زهرا «علیها 
السلام» در مسجد مدینه در حضور عام مردم بلند بود در شرائطی که علی 
«علیه السلام» شمشیر غلاف نموده بود, فاطمه زهرا «علیها السلام» در 
برابر خلیفه جور زمان خود ایستاده بود و قیام الله داشت یعنی علی «علیه 
السلام» در قعود الله بود و فاطمه علیها السلام» در قیام‌لله بود و نتیجه 
همین قیام الهی تعریف مکتب تشیع و رسوائی منافقین و مرام فکری انان 
د. 
و لعثری ولا فاطِعَهُ «علیها السلام» لَم بُغرّفِ المقنافون لنوت الذین 
تَقَمَصوا الخلاقة ۳ و عْموا عَن تص * الولاء و اَصَبُوا, رب ت العلیت, اد 
کاتثك کات «علیها السلام» عم اف المعاندی ۱ تفخم فُغالطيهمٌ 
ببراهینهاء و تقغ لنام التفاي عَنْ وَجُوههم بخطابانها [693] 
[و به جان خود سو گند می‌خورم که اگر فاطمه «علیها السلام» وجود 


نمی‌داشت., منافقان گمراهی که به زور پیراهن خلافت را بر تن کردند و 
نصوص ولایت را نادیده گرفتند شناخته نمی‌شدند, زیرا حضرتش توانست 
بینی معاندان و سرکشان را با حجتهای خود به خاک بمالد. غلطاندازی و 
اشتباه کاریهای آنان را با براهین و دلایل روشن خود سرکوب کند و نقاب 
نفاق را با سخنرانی‌های خود از چهره انان به یک سو زند.] 

به همین جهت به جرأت می‌توان گفت اگر علی «علیه السلام» اول 
مسلمان و گرونده به پیامبر و مرام او بود و خدیجه اوّل زن موّمنه به 
پیامبر «صلی الله علیه واله». فاطمه «علیها السلام» هم اولین شیعه و 
اولین گرونده به مرام امامت و نظام فکری تشیع بود و بدین جهت شیعه و 
وت در تاریخ مدیون کوثر محمدی است و اين مرام کوثری از ان کوثر 
ست . 

بلی مرام مورد حمایت کوثر است که در طول تاریخ تکاثرشکن و مقاوم و 
میور رایخ نارای وه کی ای از آردر ربا معا را 


به زیبائتی به اجر|ء درامده است. 


جلوه‌های دیگر زة نقنش آفرنتی: مستقیم حضرت هرا 


2- حضور در حجةالوداع 

3- حضور داشتن در فتح مکه 

4- هجرت از مکه به مدینه 

5- حرکتهای شبانه برای روشن‌گری مهاجر و انصار 

6- شاگردپروری ایشان 

7- نقل روایت از شخص ایشان ۱ 

8- ارتباط مستقیم با جبرئیل و صاحب کتاب اسمانی صحیفه فاطمیه بودن 
9- خطبه خواندن در مسجد مدینه 
و 


11- مالکیت فدک و دفاع از حق شخص خود 

12- ری سیاسی ندادن به حکومت منافقین صدر اسلام 

13- انفاقهای گوناگون و خدمات و اوقاف برای خدمت‌رسانی به مردم 
4- دلاوری, رشادت و صاحب اختیار بودن در موارد متعدد 


مصادیق نقش غیرمستقیم حضرت فاطمه در تاریخ سازی و انسان سازی 


گفتیم مراد از نقش غیرمستقیم زن در سازندگی تاریخ و انسانها حمایتهای 
گونا گونی است که زن ان ضرد. به. کم فف ورد و مردآفرینی می کند ۳ مرد 
با همه استعدادها و قوا در صحنه تاریخ دست به سازندگی بزند. 

به عبارتی با یک دیدگاه, مفاد این روایت که از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله» نقل است که حضرت فرمودند: 

و حسن التبعل. [جهاد زن مسلمان خوب شوهرداری نمودن 
ست 

و از دیدگاهی دیگر مفاد این کلام از امام‌خمینی رحمه الله که فرمودند: از 
دامن زن مرد به معراج می‌رود. ۲ 
حال حمایتهای گوناگون حضرت زهرا «علیها السلام» در حمایت و گاهی 
هدایت و پرورش مردان درجه اوّل تاریخ بشریت یعنی شخص پیامبر, 
امیرالموّمنین. حسن و حسین علیهما السلام و عده‌ای از اصحاب پیامبر 
مانند سلمان محمدی, جابربن عبدالله انصاری., ابوذر, باید مورد بررسی 
قرار گیرد که در این موضوع به عنوان نمونه نقش عیرمستقیم حضرت 
زهرا «علیها السلام» در سازندگی حسین‌بن علی «علیه السلام» آفریدگار 
صحنه عاشورا| می‌تواند بهترین گواه و مبین نقش آفرینی‌های حضرت در 
تاریخ اسلام بلکه انسانیت باشد. 


فهرستی از نقش‌های غیرمستقیم حضرت زهرا در تاریخ 


1- رونق بخشیدن به خانه برای حمایت از بهترین مرد روزگار (کفویت علّی 
«علیه السلام») 

2- موافقت و همراهی و رضایت به همه فعالیتهای اجتماعی و جهادی 
حضرت علی علیه السلام» 

3- تلاش برای تربیت برترین فرزندان (ام‌الائمه شدن) 

یافتن به مقام کوثر محمدی و ام‌ابیها ۱ 

امده بر خود یعنی صحيیفه فاطمیه 

6- رضایت دادن به داشتن فرزندانی محنت‌پذیر و مصیبت‌پذیر همچون امام 
حسن و امام حسین علیهما السلام 

7- اموزش زنان مدینه و اموزش مردان از اصحاب خاص پیامبر اکرم 
«صلی الله علیه واله» ۱ ۱ 

8- ورود به صحنه مبارزه و دفاع از ولایت و بسیج و درس‌اموزی به آن در 
طول تاریخ برای چگونگی دفاع از امامت و حقوق شرعی و قانونی 

9- تحت تعلیم قرار دادن فرزانگان از طریق خطبه حماسی و علمی خود 
0- دعوت نمودن مردان مهاجرین و انصار در دفاع از اسلام 

تاریخ ِ 

2- و نهایتا ظهور مهدی صاحب‌الزمان «علیه السلام» به عنوان فرزند 
فاطمه «علیها السلام» 


نگین دندان فاطمه دور ل خند خورشید بهشب 


قال ابِنْ عَباس: ِِ 

نا ال الْجتَهٌ فی الحَتَةٍ بَعَد ما سَکئوا رآوا ثوراً آضاء الجنان قَیِفُول آهل 
الحتّة: پا زب الک قذ فلت فی کنیک القیزل علی تیک الفزسل اترقن 
فیها شمسا قیّناد ی مُناد: لیس هذا و الشْمّس ولا" مهرد .و علیا و 
فاطِمَة تعقّبا من شیء فُسَجکا شرفت الجنان من ثورهما. [894] . 
[ابن عباس می‌گوید: در حالیکه بهشتیان در بهشتند, بعد از و نوری 
در بهشت می‌بینند که بهشت را روشن می‌کند. بهشتیان می‌پرسند: 
پزوردکارا! در کتابت فران: گفتی: .در بهشت خورشیدن نمی‌بینید؟ آنگاه 
و این نه نور خورشید است و نه نور ماه, بلکه علی و فاطمه 
ِ السلام از چیزی تعجب کرده, خندیدند و بهشت از نور آن دو روشن 
شد 

قال سول ال «صلی الله علیه وآله»: ,۱ 

پیتما أَمل الجتّة فی الجتَّة بتعَمُون, و ال الثّار فی ال بُعَدْیون. 1 لامْل 
الجتَة تُوژ ساطغ, ول عم هه تمض: ما هدّا آلتور؟ لعَلَة رن العرّة اطلع 
قتظر لین 

قَیِفَول لَهّم رصوان: لا, وَلکن عَلع «علیه السلام» مارح فاطمة «علیها 
السلام» قتبسَمت قآضاء ذلک وه تنایاها. [895] . 

یار اگم می‌فرماید: هنگامی که اهل بهشت در بهشت غرق در نعمتهای 
بهشتند و دوزخیان در آتش دچار عذابند ناگهان اهل بهشت را نوری فرا 
ود پس بعضی از آنان به بعضی می‌گویند این چه نوری است؟ شاید 
خداوند ینز ما نظری نموده است یس فرشته‌ای بنام رضوان خطاب 
می‌کند نه این‌چنین نیست بلکه علی علیه السلام» و فاطمه «علیها السلام» 
مزاحی نموده و فاطمه «علیها السلام» تبسم کرده و این نور پرتویی از نور 
نگین دندان فاطمه زهرا«علیها السلام» است.] 


در مفاتیح‌الجنان روایت شده که هر گاه حاجتی داری, دو رکعت نماز بجای 
آور و پس از سلام نماز سه مرتبه تکبیر بگو و پس از تسبیح حضرت فاطمه 
«علیها السلام» به سجده برو, یکصد مرتبه بگو: یا مَوْلاتی یا فاطِمَه 
۳ سپس جانب راست صورت را بر زمین بگذار و همان را یکصد 
مرتبه بگو, و را ری ای مر باز 
هم به سجده رفته و صد مرتبه بگو و حاجت خود را یاد کن, به خواست 
خداوند حاجتت برآورده می‌شود. [896] . 


نماز حضرت زهرا 


شتعیئوا بالصَیر و الصَلوة و نها لَبیرَه ال علی الخاشعین. [897] . 
ای #۲ تا نمایید و همانا ار ان گران 
است الا بر دلهای خاشع.] 
از وسیله‌های معنوی برای ایجاد تحولات و پیشرفتهای اخلاقی و معنوی و 
حل معضلات مادی و معنوی استفاده بردن از نماز و روزه و یا نذر و ختم و 
توسل است. در زندگی فاطمه زهرا«علیها السلام» وارد است که حضرت 
برای شفای کودکان خود نذر روزه نمودند و این خود دلالت می‌کند که در 
سیره فاطمه زهرا«علیها السلام» از این وسیله‌های معنوی استفاده 
می‌شده از جمله نمازهای موثر برای رفع مشکلات نمازهایی است که بنام 
حضرت زهرا«علیها السلام» وارد شده است. 
قال الامام الصادق «علیه السلام»: . 
مَنْ صلّی ری رکعات ققراً فی کل رکقة یحفسین مَرّةٍ قْل هَوَالله آحد 
کاتثك صلاخ فاطمة عَلیْهاالسْلام 3 هی صلاخ الاوابین 
[هر کس چهار رکعت نماز گزارد (هر دو رکفت به یک سلام) و در هر 
رکعت (پس از سوره حمد) پنجاه مرتبه (سوره) قل هو الله احد بخواند, 
تماز فاطمه.«علبه السلام» است و تهاز کسی که بسیار: به دا رجوع 

کند. [898] .] 


وحی بر فاطمه زهرا 


نت از مهمنترین نشانه‌های کمال انسانی در دنیاء, د ست یافتن او یه منابع 
غنی و لابزال علم الهی از طریق الهام, تحدیث و وحی است. 

در فرهنگر قرآن خداوند متعال امدادهای علمی خود را بوسیله وحی با 
انواع گوناگون آن مختص بر بندگان خاص خود انبیاء اولیاء» صدیفین و 
موّمنین حقیقی می‌داند و تصریع قف کن3 که اینگونه بندگان را تحت شعاع 
وحی تربیت بموده و گروهی از انان را به عنوان انبیاء به سمت هدایتگری 
و پیام‌رسانی به صحنه اجتماع مامور می‌سازد. 

به عبارت دیگر وحی الهی در قرآن به دو قسم قابل تقسیم است: وحی 
تشریعی و وحی تشریفی يا انبائی. 

حضرت ایت‌الله جوادی در توضیح این د قسم وحی می‌فرمایند: 

"وحی دو گونه است : [- وهی انبایی 2 وحی تشریعی. پیامبر کسی است 
که نه تنها فرشتگان را در مسائل جهان‌بینی و معارف و مانند آن می‌بیند و 
سخنان آنها را می‌شنود و..., بلکه در مسائل تشریعی نیز ره‌آورد وحی را 
تلقی می‌کند. شریعت را بوسیله فرشته‌ها دریافت می‌کند و مسئولیت 
رهبری جامعه رز بعهده می‌گیرد و احکام مولوی را فرا گرفته و به مردم 
ابلاغ می‌کند. اینگونه نیست که هر کس وحی دریافت کرد پیغمبر باشد. 
گرچه پیغمبر کسی است که وحی بر او نازل می‌شود اما چنین نیست که 
هر کس به او وحبی تن پیامبر باشد, چون وحی گاهی ابنایی است و 
گاهی نبوت تشریعی." 

قرآن کریم مسئله نبوت تشریعی را که به صورت رسالت بیان می شود 
چون یک کا ر اجرایی است و حشر با مردم را به همراه دارد و رهبری جنگ 
و صلح و دریافت مسائل مالی و توزیع اموال و تنظیم کار جامعه را به‌عهده 
دارد, این نوع نبوت را در اختیار مردها قرار می‌دهد و در سوره یوسف و در 
سوره نحل می‌فرماید: 

و ما انسلنا عم قیلک. الا رضالا تعجی. الهم فاستاها اهل آلذگران کید 
[رسالت یک کار اجرایی است و ماقبل از تو ای پیامبر هیچ‌کس را جز مرد 
بعنوان رسول نفرستادیم و فقط به مردها وظیفه رسالت دادیم.] 

پس رسالت یعنی رهبری جامعه, یعنی تشریع و نبوت تشریعی, بیان حلال و 
حرام, واجب و مستحجب, مکروه و مباأح, و مانند آن؛ یک تا و رسالت 
خاصی است که چون مقام اجرایی است به عهده مردها کذاشته شده 
است ولی نبوت ابنایی بدین مفهوم است که فردی از طریق وحی مطلع 
می‌نننود که در خهان خه: من گذرد. و آیتدم. آن: خیست ۱ و آینده. خوذش .| 


ببیند 5 از اشحه دیگران نیز باخبر شود و این 9 از نبوت به ولایت 
برمی گردد, ۳ نبوت تشریعی و رسالت اجرایی. اگرچه این نوع از نبوت؛ 
توا هر سای مت وهی است ی اما افتضاص بش فرران 
ندارد بلکه زنان نیز می‌توانند به این مقام د لت پابند. [9001] . 

همچبین حضرت آیت‌الله حسن زاده اضلی در کتاب شریف ۹ نور علی 
نور در ذکر ذاکر و مذکور می‌فرمایند: ۳ 

"نبوت مقامی را در اصطلاح خاصه اعنی اهل ولایت؛ بوت عامه گویند, و 
گاهی به نبوت تعریف در مقابل نبوت تشریع نیز تعبیر می‌کنند. و شیخ 
رئیس نیز بدین نبوت عام در فصل دوم مقاله چهارم نفس شفاء که از 
اخبار معارف الهیه است یعنی ولی در مقام فناء في‌الله بر حقایق و 
معارف الهیه اطلاع می‌یابد و چون از گلشن راز باز امد از حقائثق انباء 
یعنی اخبار مین کند و اطلاع می‌دهد. چون این معنی برای اولیاء است و 
اختصاص بة تبی و رسول تشریعی ندارد, در لسان اهل ولایت یه نبوت 
عامه و دیگر اسمای یاد شده تعبیر می‌گردد. " 

خواجه طوسی در تجرید مطلبی بسیار شریف به این عبارت دارد: 

و قصة مریم و غیرها تعطی جواز ظهورها علی‌الصّالحین. 

[از دی مریم و غیر آن چنین ات ده می‌گردد جة ظهور درا با 9 
[901] .] ۱ 

روایات متعدد ثابت می‌ شود از جمله اولیاء بزرگ الهی که شایستگی 
اراط عامیه رف خی میا ار نود وحن وا سطه یل را 
حضرت صدیقه زهرا«علیها السلام» می‌باشد. 

در این زمینه به نقل دو روایت و سپس به بیانی از حضرت اما 
خمینی رحمه الله کفایت می‌کنیم. 

دنا شُیمان, قال مُحَتّدبن آبی بکُر: لقّا قرا: و ما لا من یک من 
سول ولا تبی, ولا مُحَدّتِ فلثْ: و َل یُحَدْتْ القلایْكَة الا البیا قالّ: ان 
عم نکن بو کانت قح و ۶ فوشی ی عقران تث مَحدنَهٌ 5 

تک تبیةً تیه و ساره امأه اراهیم قذٌ عایتت الملاتِکة قَبسژوها پاسحاق و من 
وراء اشحاق تغقوب وم تک نید و فاطعه ینت رشول اللم-«ضلی, ال 
علیه وآله» کاتثك مُحَدتة 5 تکن تیه 2 ۲ 
و ار ی ی 

امام «علیه السلام» فرمودند: حضرت مریم «علیها السلام» پیامبر نبود 


د 


محدثه بود. ولی پیامبر نبود. ساره همسر حضرت ابراهیم علیه السلام» 
محدنه بود. اما پیامبر نبود. فرشتگان با او ملاقات نمودند و بشارت اسحاق 
و بعقوب را ؛ به او دادند. ۰ و9 فاطمه زهر| «علیها السلام» ملائکه را می‌دید و 
از انا خدیت می‌شنید. آما پیافین تنود:] 

قال ۳ الق دق «علیه السلام»: ۲ 

ما سُمّیت فاطِمةٌ «علیها السلام» مُحََتة لأنّ القلایِکَة کاتث تهبطٌ من 
آلسماء قتنادیما گما ثنایی مریم بنت عمران فتقول: یا فاطمها 1 
اصطفاي و لَهَرَي و اضٌطفاي عَلی نساء العالمين, پا فاطمه اف فسه ری 
واسْجّدی وارکعی مع‌الراکعین, ز فتحدئهم 5 یُحذتوتها... 1 

[ همان فاطمه «علیها السلام» محدنه نام نهاده شد ۱ فرشتگان پیو سته 
از آسمان فرود می‌آمدند و همان‌گونه که مریم دختر عمران را ندا 
می‌دادند, او را (نیز) ندا می‌دادند و می‌گفتند: ای فاطمه! خداوند تو را 
بر کزیید و پاکیزه گردانید و بر زنان جهان برتری داد ای فاطمه! پروردگارت 
را فرمانبردار باش و به سجده رو و با رکوع کنندگان رکوع نما, پس فاطمه 
«علیه السلام» با آنان حدیث و سخن می‌گفت و آنان با او. [903] .] 
حضرت امام خمینی رحمه الله نیز در این زمینه بیاناتی دارند که در زیر 
ضف اند 

یک روایت در کافی شریفه است و با سند معتبر نقل شده است. و آن 
رات ای ات هس ادن دص اس »ی فریا ها اه ی 
السلام» بعد از پدرش 75 روز زنده بودند. در این دنیا بودند و حزن و 
شدت بر ایشان غلبه داشت, و جبریل امین می‌امد خدمت ایشان و به 
ایشان ِِ_- عرض می‌ کرد و مسائلی از اينده نقل ره نقل می کرد.. ۰ [904] 
[ظاهر روایت ت این است که در این 75 روز مراوده‌ای بوده یعنی 
رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است, و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از 
انبیای عظام درباره کسی این‌طور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز 
جبرئیل امین رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتیه‌ای که واقع 
می‌ شده است, مسائل را ذکر کرده است؛ و آنچه که به ذریه او می‌رسیده 


است دز تیه ذکر کرده است و حضرت آقیر هم آنقا را نوشته است. 
[905] . 


توا[ جبرئیل برای کسی بک ما زد ساده نیست., خیال نشود که 
را کت مت یماسا به این ی شانمت لارم است 
بین روح ان کی که ینعی مود بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم 
درجه اول بوده است, مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال 
اینها, بین همه کس نبوده است. بعد از اين هم بین کسی دیگر نشده است, 
حتی درباره اتمه هم من ندیده‌ام که وارد شده باشد این‌طور که جبرئیل بر 


آنها نازل شده باشد... [906] فقط این است که برای حضرت زهرا «علیها 
السلام» است که آن که من دیده‌ام که جبرئیل بطور مکرر در این 5 روز 
وارد می‌ شده و مسائل آره تا که بر ذریه او کته است, این مسائل 
را می‌گفته است و حضرت امیر هم ثبت می‌کرده است. و شاید یکی از 
مسائلی که گفته است, راجع به مسائلی است که در عهد ذریه پایه او 
حضرت صاحب «علیه السلام» است برای او ذکر کرده است که مسائل 
اندان که تفا با دیاقع ژانم ی مک است ۱۱907۱ 


وداع فرزندان فاطمه 


در روایت ورفه آسقم: ۳۹ علیه السلام» فرمود: 

"مشغول غسل دادن فاطمه «علیها السلام» شدم. او را در درون پیراهن. 
تفا که پیراهنش را از تن بیرون آورم غسل دادم, به خدا| سو گند فاطمه 
«علیها السلام» پاک و پاکیزه بود. سپس از باقیمانده حنوط رسول خدا او 
را ۰ کردم و کفن بر او پوشاندم. و پیچیدم. وقتی که خواستم بندهای 
کفن را ببندم. صدا زدم» ای ام کلنوم , ای زینب. ای سکینه. ای فصه, ای 
مس , ای حسین " هلو ترودوا مه ده [بیائید و از دیدار مادرتان توشه 
برگیرید. که اینک وقت فراق است و ملاقات دیگر در بهشت است.] حسن 
و جدسین علیهم السلام آمدند و با آه و ناله گفتند: وا حشْرتاه! لاتنطفیء آبدا 
من قَقّد جذنا مُحَلّذ الَمْصَطفی و أَغٌا فاطِعة الاهراء .۳ 

[آه چه شعله حسرت و اندوهی که هرگز خاموش شدنی نیست, برای 
فقدان جدمان محشد مصطفی «صلی الله علیه وآله» و مادرمان فاطمه 
علیها السلام». ای مادر حسن و اکر مادر حسین! وقتی که با جذمان ملاقات 
کردی. سلام ما را , به او برسان و بگو: بعد از تو در دنیا یتیم ماندیم.] در این 
هنگام حادثه‌ای عجیب پیش اند 

امیرالمومنین فرمود: 

آئی اشهذاللة آلها قَذ حتّث و آتّث و مدّث بدیُها و ضَعَْهُما الی صذرها ملنا. 
آست‌خدا سا کواصفت یوم که خاطفه ایا السلام» تالایا کید 
دستهای خود را باز کرد و فرزندانش را مدّتی به سینه‌اش چسباند, ناگاه 
شنیدم هاتقی در اسمان صدا زد: 

ای علی! حسن و حسین را از سینه مادرشان بلند کن که سوگند به خدا 
این حالت آنها, فرشتگان آسمان را به گریه انداخت.] 

گام سین وحسه لها ام با از مه ماورصان اند کرو افو و 


فرع با از عباوت 


فاطمه زهر| «علیها السلام» در مقام عبادت بسیار سخت کوش و مصمم 
می‌دانست و به همین دلیل همه وجود خود را دوب در عبادت نموده بود. او 
ات شوه با استاد ۲ هدن اس مد اما بار اتضادی انار 
در کتاب چشمه در بستر در موضوع عبادتهای فاطمه زهرا «علیها السلام» 
نیت اد است : 

او در همه چیزٍ بی‌همتا و بی‌نظیر بود. در عبادت هم بی‌مانند بود. وسمیت 
فاطمه بتولا لأنها بتلت عن النظیر. او در رأس بکائین و توابین و خائفین 
قواردانت:هسها فقاع مرا بهتر از فر کین استتایت عی کر آختا ا سا 
رسید که بهترین زنان عالم و سرور زنان بهشت شد. حسن بصری گوید در 
دنیا عابدتر از فاطمه «علیها السلام» پیست . او آنقدر برای نماز سر پا 
ماس اد که باهای منم شی ی سل ها «صلی الله غایه.عاای 
هي فز مود: 

"وقتی زهر| در محراب عبادت می‌ایستاد همجون ستاره‌هایی برای ملائکه 
آسمان می‌درخشید خدا به ملائکه می‌گوید: ای ملائکه بنگرید به بهترین 
بنده من فاطمه, او در تا من ایستاده و از خوف من تمامی وجودش 
می‌لرزد. و با تمامی حضور قلبش به عبادت من روی آورده. ۱ 

او به هنگام عبادت آنضان رن در عصامت: که هی کت و از خود بی‌خود 
فی‌شد. که از فکر عریزان و فررندان خوم نیز با تمامی غلافه‌ای که به آنها 
ای و وا رت و اه عت و ی تاد ار ای 
می‌خواهد که با هم مهار باون در این شب خدا را عبارت ند 
آنگاه که رسول خدا از او پرسید دخترم چه درخواستی داری اکنون فرشته 
وحی در کنار من است و از جانب خدا پیام آورده و هر چه بخواهی تحقق 
می‌پذیرد او در جوا ب گفت: 


وصیتنامه 


اشاره 


یکی از امور موّکد اسلامی, تنظیم وصیتنامه و به یادگار گزاردن توصیه 
نامه‌ای به نسلهای اينده می‌باشد اگر فردی حقوق واجب به عهده داشته 
پاشد وصیت نمودن برای او جهت پرداخت حقوق خدا(مانند نماز و روزه) و 
یا حقوق مردم واجب است ولکن اگر کسی حقوق واجب به‌عهده ندارد باز 
مستحب است سفارش نامه‌ای از خود به یادگار بگذارد از پیامبر مکرم 
اسلام صلی الله علیه وآله», امیرالمومنین علیه السلام». فاطمه 
زهرا«علیها السلام» و بسیاری از اولیاء خدا وصیت‌نامه‌هایی به یادگار 
مانده در این مجال به هیجده قسمت از وصیتنامه حضرت زهرا«علیها 
السلام» [910] . اشاره می ‌کنیم. 


زمان جدائی 


با آباالحسن لم یبْقَ لی ال رمق من‌الکیاة و حان رّمان الأّحیل والوداع. 
[ای اباالحسن! برایم از زندگانی جز لحظه‌ای نمانده است. هنگام کوچ و 
خداحافظی فرا رسیده است. ] 


اخرین کلام 


قاشتمغ کلامی قَالک لاتسَمغ بَعْد ذلک ضَوّت فاطِعَة ادا 


فراموشم مکن 


پا آباالسن آن لاتشانی و ترورتی نع فماتی: , 
ایی. ] 


غسل و نمازم با تو 


اذا آتا مثٌ قتوّل آلت عُسْلی و جَهْنی. . ر 
[پس از مرگم. غسل و کفنم را خود به‌عهده گیر.] 
و ضَل علیّ. ‏ 

[و بر من نماز بگزار.] 


و 


فنم کن 
زانی قبری وآلچدّنی وس الثرات 
1 اب۱777 هموار 


برایم زیاد قرآن بخوان 


واجلس عفد آئنتی قیال وهی قاکنة من تلاوة الْفرآن قائها ساعه یحناج 
0 فیها الی آنس الاخیاء. 

[و بر بالینم, , روبروی من نشین و بیشتر قرآن و دعا بخوان که در چنین 
هنگام میت به انس گرفتن بازندگان محتاج است ]. 

و آنا استغدغک الله تعالی و آوصیک فی ولدی خیرا. 

[تو را به خدا می‌سپارم و پیرامون فرزندانم به نیکوکاری سفارش می‌کنم.] 
اوصیک آولاً ان روج بعدی بابنة أختی آمامة فائها تکون لوْلدی مثلی قَأْنّ 
الرجال لابدلهم من‌النساء. 

[اولین وصیتم ان است که چون مردان ناچارند که همسری داشته باشند. 
پس از من با دختر خواهرم امامه ازدواج کن که او همانند من با فرزندانم 
مهربان است.] 


غسلم فقط با تو باشد 


انیف اهضتی ان لایلت خسلی و کفتی تیه ای 
[تو را وصیّت می‌کنم که جز تو کسی غسل و کفن کردن مرا انجام ندهد.] 


شبانه به خاکم سپار 


و اذا انامثٌ فادفنی لیلا و لاتوت بی آحدا. 
[و وقتی مرگم فرا رسید شب هنگام دفنم کن و هیچ‌کس را برای 
خاکسپاری فرا مخوان.] 

اذا تعفیّت لا قلم احدا الا ام سلمة و ام‌ایمن و فِصٌّة و من‌الرجال ابتیة 
والعتاس ۲ سلمان و عمارّ| والمقداد و اباذر و حذيفة. 
[پس از مرگم ام‌سلمه و ام‌ایمن و فِصّه را از زنان و جز دو فرزندم حسن 
و حسین علیهما السلام و عباس و سلمان و عمار و مقداد و اباذر و حذیفه 
از مردان, کسی را اگاه نساز.] 


کسی را خبر مکن 


و لا تدفنی الا لیلاً و لا تعلم قبری احدا. ِ 
[مرا دفن نکن جز در شب و از جایگاه قبرم کسی را اکاه نکن.] ۱ 
باتفا ها انامت: فاعسنلتی انت وه علی بم ایی‌طالت و لا تذخلتن. علرت 


احدا. 


[ای اسماء! وقتی که از دنیا رفتم تو و علی مرا غسل دهید و به هیچ کس 
اجازه نده به‌نزد جنازه‌ام اید.] 


اوصیک ان لایشهد احد جنازتی من هولاء الذین أَحَدُوا حمّی فانهم عدوی و 
عدو رسول‌الله. ۱ 

[وصیت می‌کنم که هیچ‌کس. از انان که به من ستم کردند و حق مرا پایمال 
نمودند در تشییع جنازه من شرکت نکنند زیرا انها دشمنان رسول خدایند.] 
و لا تترک آن یصلی علیْ احد منهم و لا من اتباعهم. 

او مگذار که فردی از آنها و پیروانشان بر من تماز بکذازد: ] 

وادفنی فی اللیل آذا اوهنت العیون ونامت الابصار. 

[و مرا در شب آن هنگام که چشم‌ها آرام گرفتند و دیده‌ها به خواب 

رفت به خاک بسپار.] 


تم[ حمن | 

لز لزحیم 1 1ه 0 9 _ و 1 و ۳ 0 

هذا ما آوضت به فاطمَ ینت سُو الله, اوضصَت و هی تَشهَذ ان لاله الا 
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با لآ فطع یت مُحقد «صلی ال علیهوالم» نی تی‌الله مک کون 
لک فی‌الذئبا والاخرة, آئّت آوّلی بی من غیری, حتطوی: و عسلنی کفتی 
باللیّلٍ و ضل علمت واافئی باللیّلِ و لاثم آحدا و آشتودعک اللَةْ و آ برع علی 
ولدی السّلامٌ الی یَوّم ااقبام مه [911] . 

امیرالمومنین علی «علیه السلام» ای را از صورت فاطمه «علها 
السلام» برداشت, نامه‌ای را در بالای سر فاطمه «علیها السلام» مشاهده 
کرد آن را بزداشت و دید در آن نوشته: 

[به نام خداوند بخشنده مهربان, این است آنچه فاطمه دختر رسول خدا 
«صلی الله علیه وآله» به آن وصیت نموده: 

فاطمه گواهی می‌دهد که خدائی جز خدای یکتا نیست. محمد «صلی الله 
علیه وآله» بنده و پیامبر خدا است. بهشت و دوزخ حق است. و تردیدی در 
بریا شدن قیامت نیست, و خداوند مردگان را از قبر هی اجه ند ای 
علی! من فاطمه دختر محمد«صلی الله علیه وآله» هستم که خداوند مرا 
به ازدواج تو در آورده تا در دنیا و آخرت از آن تو باشم, تو از دیگران به من 
شایسته‌تر هستی, مرا شبانه حنوط کن و غسل بده و کفن‌نما و شبانه بر 
من نماز بخوان و مرا | 
می‌سپارم, و به فرزندانم تا روز قیامت سلام می‌فرستم.] 


9 


وقت دعا 


یکی از مهمترین و لازمترین امور زندگی یک موّمن ارتباط برقرار کردن با 
خدا| از طریق دعاأ و نیایش است در زندگی اولیاء خدا دعا جایگاه اساسی و 
ویژه دارد و بخش مهمی از بهترین اوقات آنها اختصاص به دعا و نیایش 
دارد. 

در قسمت دعا.ء انبوهی از دعاهایی که از ناحیه مقدس حضرت زهرا«علیها 
السلام» رسیده فهرست‌وار نقل کردیم. اما تفه از مسائل دیگر در مورد 
دعا رعایت اداب دعا از جمله زمان دعا است. اولیاء خدا| مترصد اوقات 
بودند و بهترین زمانها را برای دعا انتخاب می‌نمودند در این‌جا به روایتی 
می‌پردازيم که یکی از اوقات مناسب برای دعا را فاطمه زهرا«علیها 
السلام» به ما در قول و عمل معرفی می‌کنند. 

قالت فاطمه الزهرا «علیها السلام»: 


سمعت النبی «صلی الله علیه وآله» ان فی‌الْجُمْعَةٍ یساعَه لایراقبها رخل 
مُسَلم بسال اللَه روج فیها 5 خیْراً أآعْطاه ام قال فقلت: با ول ال 
ی ساعَة هی؟ قال ذا تدلی زد نف عین‌الشقس للْفُْوب قال و 


فاطِمَهٌ «علیها السبلامکر تقول لفلایها: اعد ۳ علی الصَرّاب فاذا رَأیّت 
ین السَمُس قَد تدلی آلغروت قاغلقنی حبی ۶٩‏ عَو. [9121] . 

[ فا ما شاه زهرا«علیها السلام» می‌فرماید: از 0 الله علیه واله» 
شنیدم», در روز جمعه تتاعتی است که هیچ مسلمانی مراقب نّ نبوده که 
حاجت خیری از خدای عزوجل بخواهد مگر آنکه حاجت او را برآورده , ساخته 
است. فاطمه علیها السلام> هی وید عرض کردم پا رسول‌الله از جچه 
ساعتی است؟ فرمود: آن هنگامی است که نصف فرص خورشید در موقع 
غروب پنهان شود. پس از آن فاطمه به غلام خود فرمود: بر فراز بام درآی 
و چون دیدی نصف قرص خورشید در هنگام غروب پنهان شد به من خبر ده 


تا دعا کنم.] 


وکلای اقتصادی فاطمه در اداره فدی 


حضرت صدیقه زهرا «علیها السلام» پس از تملیک فدک کارگران و عمّال 
و وکلائی را برای اداره سرزمین فدی و استفاده از بهره‌های اقتصادی ان 
معلوم نمود و طی چندین سال در زمان حیات پیامبر. فدک تحت نظر 
حضرت و صلاحدید ایشان و با وجود وکلای حضرت زهرا«علیها السلام» 
اداره می‌شد این واقعیت تاریخی را حضرت زهرا «علیها السلام» پس از 
غصب فدک در مقام دادخواهی به خلیفه وقت ابراز می‌دارد و می‌فرماید: 
قالت: یا آباتکر ِم تمتگنی ی میی‌ایی من آبی سول له و آَحْرَجّت وکیلی من 
قدي و ق جقلها لی رَسول الله «صلی الله علیه وآله» مر ال تعالی. 
اه ای اه ما را را از فدک 
بیرونر کردی؟ در صورتی که رسول خدا «صلی الله علیه واله» به امر 
پروردگار فدک را به من بخشیده است. ۱9131 ۱[ 

این گفته حضرت زهرا «علیها السلام» چند پیام و معنی دارد: 

1- فدک در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه واله» به فاطمه زهرا«علیها 
السلام» واگذار شده و ارت و ماترک پس از رحلت نبوده است. 

2- فدک به دستور خدا توسط پیامبر در اختیار حضرت زهرا«علیها السلام» 
قرار گرفته است. 

3- حضرت زهرا «علیها السلام» با اشراف و نظارت خود و گماردن وکیل و 
عمال فدی را اداره می‌نموده است. 

4- خلیفه وقت وکلای حضرت را از فدی بیرون رانده و فدی را غعصب 
می‌کند. 


ولادت فاطمه 


شیخ صدوق در کتاب امالی به سند خود از مقضل‌بن‌عمر نقل می‌کند که 
گفت از امام صادق پر شیدم . ولادت فاطمه «علیها السلام» چگونه انجام 
شد؟ در پاسخ فرمود: هنگامی که خدیجه علیها السلام» با رسول خدا 
«صلی الله علیه واله» ازدواج نمود, زنهای رکه از روی عناد با اسلام از 
خدبجه علیها السلام» دوری می‌کردند به خانه او نمی‌رفتند و سلام بر او 
نمی‌کردند. نمی‌گذاشتند زنی با خدیجه «علیها السلام» ملاقات نماید, 
وحشت و هراس بر خدیجه «علیها السلام» رو آور. و سخت غمگین و 
بی‌تاب بود از اينکه مبادا بر رسول خدا «صلی الله علیه واله» آسیبی 
برسانند. هنگامی که خدیجه علیها السلام» به فاطمه «علیها السلام» حامله 
شد, فاطمه «علیها السلام» در رحم مادر با او سخن می‌گفت و او را 
دلداری می‌داد. و خدیجه «علیها السلام» این موضوع را بر پیامبر «صلی 
الله علیه وآله» پنهان می‌داشت.: روزی رسول‌خدا«صلی الله علیه واله» 
وارد خانه شد, شنید که خدیجه با فاطمه «علیها السلام» سخن می‌گوید, به 
خدیجه فرمود: "با چه کسی گفتگو می‌کنی؟" خدیجه عرض کرد: "فرزندی 
که در رحم دارم با من سخن می‌گوید و مونس من است." پیامبر «صلی 
الله علیه وآله» فرمود: ات جبرئیل است به من خبر می‌دهد که اين فرزند 
دختر است. و اوست نسل اک پرمیمنت و خداوند به زودی نسل ما را از 
او قرار ۳ داد و امامان از نسل او به وجود ی ات که خداوند پس از 
انقضاء وحی آنها را خلفاء و جانشینان رسول‌خدا «صلی الله علیه وآله» 
قرار می‌دهد. " حضرت خدیجه به همین ترتیب ایام بارداری را می‌گذراند تا 
آنکه ولادت فاطمه «علیها السلام» نزدیک شد, برای زنان قریش و 
بنی‌هاشم پیام فرستاد که بيائید و مرا در وضع حمل یاری کنید همانگونه که 
بانوان, زنان را در چنین وقتی یاری می‌کنند. ولی زنان قریش و بنی‌هاشم 
برای او پیام دادند که تو حرف ما را نشنیدی و سخن ما را رد کردی و با 
محمد «صلی الله علیه واله», یبن بتیم ابوطالب که فقیر بود ازدواج نمودی از 
اين‌رو نزد تو نمی‌آئیم و به هیچ‌وجه ترا پاری نخواهیم کرد براستی چه 
خفقان عجیبی بود, و پیامبر «صلی الله علیه وآله» در آغاز بعثت چقدر 
دشمن داشت و اسلام تا چه اندازه غریب بود که حتی در چنین حالتی, از 
همستر بامبر «صلی الله. غلیه واله» کنازه‌گکیرزی می‌کردند و با اوه هم 
صحبت نمی‌شدند! خدیجه «علیها السلام» از اين پیام. ناراحت و غمگین 
شد ولی خدا او را تنها نگذاشت. ناگهان خدیجه «علیها السلام» دید چهار 
زن گندمگون و بلندقامت که شبیه زنان بنی‌هاشم بودند وارد شدند. خدیجه 
از دیدن آنها هراسناک شد؛ یکی از آنها گفت: "ای خدیجه! محزون مباش, 


ما از طرف خدا| بسوی تو آمده‌ایم ما خواهران نو هستیم من ساره همسر 
ابراهیم خلیل هستم و اين آسیه دختر مزاحم است که در بهشت همنشین 
تو است, آن دیگری مریم دختر عمران است و آن یکی كُلنَم خواهر موسی 
«علیه السلام» می‌باشد, خداوند ما را نزد تو فرستاده تا در هنگام وضع 
حمل, ترا یاری کنیم." در این‌وقت یکی از آنها در جانب راست خدیجه 
نشست دیگری در سمت چپ. سومی روبرو و چهارمی پشت سر قرار 

گرفتند و در اين هنگام فاطمه «علیها السلام» پاک و پاکیزه به دنیا آمد و 
وقتی به زمین قرار گرفت. نور تابنااکی از او بر خاتت که بر همه خانه‌های 
مکه تابید و هیچ نقطه‌ای در شرق و غرب زمین نماند مگر اينکه اين نور 
درخشان به آن تأبید. ناگاه ده تن از حوریان بهشتی که در دست هر یک از 
آنها طشتی از بهشت و آفتابه‌ای پر از ات کوثر بود وارد شدند آن بانوئّی 
که در پیش روی خدیجه «علیها السلام» بود فاطمه «علیها السلام» را 
گرفت و با آب کوثر شست‌وشو داد و دو جامه سفید که از شیر سفیدتر و 
از مشک و عنبر خوش‌بوتر بود بیرون آورد. بدن فاطمه «علیها السلام» را 
1 تک او انها بوشاند و دبکزی را صفنفه. و رفشری اه :فراوداد خسن 
ات نها شام را مه تن کف سوت کود. امه «علیا 
السلام» زبان گشود و به یکتائی خدا و رسالت محمد «صلی الله علیه 
ال کواهی دادم خن کفته مان لاله الاو ان ان واه 
سیدالانبیاء, و ان بعلی سید الاوصیاء و ولدی سادة الاسباط. سیس به هر 
یک از آن چهار زن سلام کرد و آنها را به‌نام خواند و آنها با روی شاد و 
خقدان تفاظمه را سورد وه قرار دادند و حوریان و اهل آسمان مژده 
ولادت فاطمه «علیها السلام» را به یکدیگر می‌دادند و در آسمان نوری 
آشکار شد که فرشتگان قبل از آن چنین لوری را ندیده بودند. آنگاه بانوان 
به خدیجه «علیها السلام» گفتند: "فرزند خود راکه پاک و پاکیزه و پرمیمنت 
و مبارک است و دارای نسل پر برکت ماه رکیر ‏ خدبجه «علیها 
السلام» با شادی و خوشحالی فاطمه «علیها السلام» رابه آغوش گرفت و 
سینه در دهان او گذاشت شیر جاری شد, فاطمه «علیها السلام» از آن 
پس در هر روز مطابق رشد یک ماه. و در هر ماه مطابق رشد یکسال 


ولایت تشریعی و تکوینی فاطمه زهرا 


اشاره 


ولایت خدا, رسول خدا و اولیاء خدا ؛ نیک افشار .در فران کرنم به ده کویه 
تشریعی و تکوینی تقسیم می‌گردد. 

ی اج ار ار یلهالا ی 
احکام تکلیفی مانند وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و پا احکام 
وضعی مانند, بطلان و صحت و یا طهارت و نجاست. و حق وجوب اطاعت 
و پیروی و سرپرستی سیاسی برای خدا و اولیاء خداست. 

از جمله آیات ناظر به اين ولایت آیات 36 از سوره احزاب و 59 از سوره 
مبا رکه نساء می‌باشدرٍ 

ِ کان ِِ ول وه لذا قصَی ال و وله آقرا آ آن یکُون لهُمْ لیر 
اس ورن 
کاری را, آنکه باشد برای ایشان اختیاری در کار خوبش, و آنکه. ثنتر از 
فرمان خدا و پیامبرش برتاید. همانا گمراه شده است گمراهی آشکار 4 

پا آنهّاالذین امَنُوا آطیعُواللة _ َطیعُواالرَسُولَ و اولی الأمُر مد فان 
تنارَعَم فی شی ء َرَدُومْ الي ال وَالرّسْول ان کم وتو باللّه وَالبَوم 
الاخر ذلک حَيرٌ خسن تأویلاً 

[ای کسان یک ایمان آوردید, فرمان برید خدا و رسول را و اولیاء امر 
(کارداران) را از شما, و اگر در چیزی با هم ستیزه 
رنه لنش :باز کردانید. اکر هستید ایمان آهزدندن:به خدا و روز آخر..انن بفتر 
است و نکوتر در فرجام.] 

ولایت تکوینی پا ولایت تصرف به معنای داشتن یک قدرت و فقوت روحی 
است که فرد را قادر می‌کند در جهان خارج از (جهان تکوین) خود تصرف 
عملی نماید و یا تصرف علمی به عنوان پیشگوثی از حوادث حال و یا 
گذشته داشته باشد. [915] عمدتاً معجزات انبیاء الهی و کرامتهای اولیاء 
بیانگر وجود این قسم از ولایت در آنهاست. [916] . 

دایره شمول این ولایت اختصاص به پیامبران ندارد و شامل حال ائمه 
طاهرین و در مراتب نازلتر شامل حال اولیاء الهی غیرمعصوم هم می‌شود 
و اضافه بر این اختصاص به مردها ندارد و زنان قدسیه نیز از این موهبت 
الهی برخوردارند. مانند حضرت مریم, خدیجه کبری, مادر حضرت موسی, 
همسر حضرت ابراهیم که جهت بررسی قرآنی این موضوع باید زندگی 
اولیاء خدارا از طریق فرآن با این دید مهرد بزرسی. فرار داد. 


مصادیق و نمونه‌هائی از ولایت تشریعی حضرت زهرا 


در مقدمه همین بحث آوردیم که منظور از ولایت تشریعی نوعی شایستگی 
4 ات رای ااص مر ار ها اسد هام فرص ات به 
شکلی که کلام فرد حجّت و دلیل برای عمل باشد و به‌شکلی نمایندگی 
برای سخنگوئی از سوی خدا را فرد احراز نموده باشد که البته پشتوانه این 
مقام فراز ده به مقام عصمت است و فاطمه زهرا| «علیها السلام» 
ضاخب: عصمت کترق و حخهالله بر مردم.و بلکة بز آنمه.معصوهین.غلبهم 
السلام می‌باشد. از آن مخدره عالمه روایاتی رسیده خطبه‌هائی نقل شده 
و شاگردانی از زنان و مردان وجود دارند که تحت تعلیمات دینی و 
تربیت‌های, حضرت زهر| «علیها السلام» بوده‌اند. 

قال سول له «صلی الله علیم وآله»: اِنّ ال جَعَلَ عَلاً و رَوِجتة وائناعة 
خجه علی حلفم و هم نوات العلم فت. ات خن افتدی بمم دج آلن 
9 ار 

[پیامبر خدا «صلی الله علیه وآله» فرمودند: خداوند متعال علی «علیه 
السلام» و همسر و فرزندانش را حجت مردم قرار داده و آنان درهای علم 
و آگاهی در میان امت من هستند هر کس به آنان تمسک نماید. به راه 
در این حدیث فاطمه زهرا «علیها السلام» مانند امیرالمومنین «علیه 
السلام» و سایر حضرات معصومین دروازه علم و عامل هدایت مردم 
شناخته شده‌اند. بنابراین آن حضرت علاوه بر اینکه محبت خدا در میان 
می‌گردد, من اهتدی بهم. 





ولایت تکوینی علمی حضرت زهرا 


گفتیم مراد از ولایت تکوینی يا ولاء تصرف نوعی تسلط و اقتدار و 
قافله‌سالاری معنوی می‌باشد که در قسم ولایت تکوینی علمی ان 
حال و اینده می‌باشد. 
حضرت زهر| «علیه السلام» در اين جهت به برتری و امتیازی محیر العقول 
نائل آمده به شکلی که خود صاحب کتاب آسمانی صحیفه فاطمیه است که 
در آن همه احکام و معارف دینی و تمامی اخبار و گزارشهای تاریخی از 
اقوام و رهبران خوب و بد وجود دارد. 
کی اه امه ات اه رای میم ام کب 
حضرت فاطمه زهرا| «علیها السلام», مانند پروردگار و شوهر عالی مقدار 
خود عالمه بماکان و ما یکون و ما هو کائن بوده. یعنی گذشته و حال و 
آینده: همه را می‌دانسته بعلم هو کائن در مواردی که خدا می‌خواست و 
اقتضاء داشت اظهار می‌فرمود و هر چه را می‌خواست بداند اراده می‌کرد 
و می‌دانست. 
همچنین در روایات دینی ما به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله» در 
توصیف ولایت علمی حضرت زهرا«علیها السلام» چنین امده است: 
قال رسول الله «صلي الله علیه وآله»: . 

.یا علوٌ أئفةٌ لما آمَرتک به فاطِعَه قَقَذ آمزنها بأْشْياء مر بها جَبرَئیل 
1 السلام».. 
سا شام مسا اه سا کم امه هی اسات بای ام 
هی کت بو کم ]وس به چیزهایی امر کرده‌ام که جبرئیل «علیه 
السلام» به آنها امر کرده است. [ 7 91] ۱[ 
قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: 

. يا عَلیث! ای أوصیث فاطقَة ابتتی بأشْیاء و آمزثها آن ثلقیها ایک ادها 
ِ الصَدقَه الصَدُود... 
[یا علی! هر آینه دخترم را به چیزهایی سفارش کرده‌ام. و او را امر 
نموده‌ام تا آنها را به تو برساند. تین و آنقا را ؛ به انجام رسان که او 
راستگوست و راستگویی در ذات اوست. [۱9191 ۱[ 
همچنین در فلسفه نامگذاری حضرت زهرا«علیها السلام» روایاتی وجود 
دارد که به نوعی حکایت از ولایت علمی حضرت می‌نماید. 
از ابن‌جعفر امام محمد باقر «علیه السلام» نقل است که فرمود: واللة لقد 
قطمها الب عالی بالعلمب کم الظفت یلصا اجه در مان وه 
از رون قوا ضای الله طلیمسالف» از.کدای عالی فیل از این ففوه از 


حدیث نقل فرموده که خدای تعالی فرمود: انی فطمتک بالعلم یعنی تو را 
منقطع ساختم به علم از همه زنها. بدانکه عمق دریای علم حضرت زهرا 
«علیها السلام» نه اندازه‌ایست که صاحبان ولایت جزئیه بتوانند به ان پی 
ببرند و مراد بی‌بی «علیها السلام» از ما لم یکن که در دلیل اول ذکر شد 
اسراری است که نه در نزد خداوند متعال مکنون و محزون است و ان غیر 
از حوادث کونیه و بیرون از محتویات لوح محفوظ و لوح محو و اثبات است 
که از خصایص صاحبان ولایت مطلقه است تا چه رسد بعلوم سائر انبیاء 
غیر از پدر بزرگوارش و کسی سزاوار چنین مقام و مرتبه‌ای است که به 
فرمايش حضرت امام محمد باقر«علیه السلام» که خدا او را بسب علم 
منقطع ساخته است از دیگران در عالم میثاق. [919] . 
در کتاب شریف نهح‌الحياة نیز در مقام توصیف ارتباطات دو حجت خدا یعنی 
حضرت علی «علیه السلام» و حضرت زهرا «علیها السلام» روایاتی از 
جناب عمار با این مضمون نقل شده است. 
عمار یاسر نقل می‌کند: روزی حضرت زهرا «علیها السلام» خطاب به 
جضرت امیرالممنین , علیه السلام» فرمود: 
لاک یما کان و یما و کال و یمام ین الی تم یاه حين تقوم 
ع4 
[علی‌جان! نزدیک بیا تا اطلاع دهم شما را از آنچه از گذشته اثفاق افتاد و 
آنچه در به وقوع پیوستن است و آنچه در آینده رخ خواهد داد تا روز 
زار کر مورد صحیعفه # قطانم در روایتی ۳ اسنت؛ 
5 و ما مصحف فاطمَء «علیها السلام» ففیه ما تکون- من خاد دٍثِ و آسماء مَن 
جک الی أن تقوم السَاعة. 
[مصحف فاطمه «علیها السلام» کتابی است که تمام حوادث و اخبار غیبی 
و جریاناتی را که پادشاهان تا روز قیامت انجام می‌دهند امده است.] 


ولایت تکوینی عملی حضرت زهرا 


ولایت تکوینی یا نوعی استیلاء و حکفرمائی برخواسته از عبودیت الهی 
است به شکلی که ولی به صاحب اختیاری و تصرف در جهان هستی از 
سوی خدا ماذون هقی کرد و سرتاسر عالم وجود همچون دهکده‌ای به 
فرمانداری اف خن نمی اند ولیث خدا و يا ولية الله به همان راحتی و سهولتی 
که تصرف در کشور وجود خود دارد بر کشور پهناور جهان هستی نیز 
که یکی از مصادیق ان مستجاب الدعوة بودن, تسخیر و ارتباط با ملائکه, و 
کرامات گوناگون دیگر است. و این همه ریشه در مفاد این روایت دارد که: 
او وهی هارمه ۱ 

نت وا ی ال له وتف ره از را مود ی 
برداشته و خبر می‌دهد که ولایت اهل بیت به اسمانها و زمین عرضه شده 
است که این بخش روایت دلالت بر ولایت تکوینی و حضرات بر 
اسمانها و زمین دارد. 

فال وسول له «صلین ال غلیه والنه: 

لا آشری بي ای السّماء فال لی العزیژ:... با مُحَقَذ! حلفئکَ و حلَفث علبا 
و فاطِمَة والکسَن والْحْسَينِ آشباع ور من ثُوری و عرَطث وت عَلی 
السَماواتِ و آهلها و علی الارضین و مَنٌ فیهنّ فَمَن قبلّ لاتم کان عتّدی 
من الأظقرین و مَن جَحَدها کان عنّدٍی من الکثار.. ۰ 

رسول خدا «صلی الله علیه وآله» فرمود: 

آجون به. اسمان برای. معراج هرا بردنده خدای غزیز به فن. فزموده, ۰ ای 
محمد! تو و علی و فاطمه و حسن و حسین را پرتوهای نوری از نو خودم 
آفریدم. و ولایت شما را بر آسمانها و اهل آن و بر زمينها و هر کس در 
آنهاست عرضه کردم, پس هر کس ولایت شما را بپذیرد از ظفر یافتگان در 
نزد من است و هر کس انرا انکار کند در نزد من از کفر پیشگان است. 
[921] .۲ 

همجنین در بخش شرح کرامتها و معجزات حضرت آزهرا«علیها السلام» در 
این کتاب مصادیقی را عنوان نمودیم که همه موید وجود عالی‌ترین نوع 
ولایت تصرف در حضرت زهرا «علیها السلام» می‌باشد. 

در این مورد مستجاب‌الدعوة بودن حضرت زهرا «علیها السلام» و اطاعت 
پدیری زمین و زمان از ایشان در یک قصه تاریخی آفذن که توجه به ان 
پرده از اين حقیقت می‌گشاید. 

عیاشی روایت ت کرده است (پس از بیرون بردن فقلی «علیه السلام» از 
خانه) فاطمه «علیها السلام», بیرون آمند و به ابوبکر رو کرد و فرمود: "پا 


می‌خوا هید شوهرم را از دستم بگیرید و مرا بیوه کنید, سوگند به خدا اگر 
دست از او برندارید, موی سرم را پریشان می‌کنم و گریبان چاک می‌نمایم 
و کنار قبر پدرم می‌روم و به درگاه خدا ناله می‌کنم." 

آنگاه فاطمه «علیها السلام» دست حسن و حسین علیهما السلام را گرفت 
و از خانه بیرون آمد تا کنار قبر پیامبر «صلی الله علیه وآله» برود. 

حضرت علی «علیه السلام» از جربان آگاه شد و به سلمان فرمود: "برو 
فاطمه «علیها السلام» دختر محمد«صلی الله علیه وآله» را دریاب (گویی) 
دو طرف مدینه را می‌نحرم که لوزن درامنه و در زمنن فره ‌میرهاند: 
سوگند به خدا| اگر فاطمه «علیها السلام» موی خود را پریشان کند و 
گریبان چاک نماید و کنار قبر پیامبر«صلی الله علیه وآله» برود و به پیشگاه 
خدا ناله نماید. دیگر مهلتی برای مردم مدینه باقی نمی‌ماند و زمین همه 
انها را در کام خود فرو می‌برد." 

سلمان با شتاب نزد فاطمه «علیها السلام» امد و عرض کرد: "ای دختر 
محمد! خداوند پدرت را مایه رحمت جهانیان قرار داده است., به خانه 
بازگرد و نفرین مکن." ۱ 

فاطمه «علیها السلام» فرمود: "ای سلمان! انها می‌خواهند علی علیه 
السلام» را به قتل برسانند. صبرم تمام شده, بگذار کنار قبر پدرم بروم و 
مویم را پریشان کنم گریبان چای نمایم, و به پروردکار بنالم." 

سلمان عرض کرد: "من ترس ان دارم مدینه به لرزه دراید و زمین دهان 
باز کند و مردم را در خود فرو ببرد! علی «علیه السلام» مرا نزد شما 
فرستاده است و فرموده که به خانه باز ود ه ان تفریرن نمودن منصرف 
شوی. 

در این هنگام حضرت زهرا «عیلیها السلام» فرمود: 

اذا آرَجغ و بر و أسْمَغ له أَطیعٌ 

آدر این صورت (چون شوهرم فرموده) به خانه باز می‌گردم و صبر می‌کنم 
و.سخن آن حضرت را قفاب ترصو ار ام اطا غت ی کر ۱9221 ۱[ 


هجرت 


یکی از تخولات مهم دی مان اسلام فعرت رسول اکرم فضلی. الاه عایه 
واله» از مکه به مدینه بود. این اقدام نبوی موجچب تاتیین حکومت اسلامی 
وشکل ری ما نها ساسی, اقتضادی .و تطامی انبم فشمامن ود ی 
بسیاری از بخشهای اسلام پس از آن قابل اجرا شد. آغاز تاریخ اسلام و 
مسلمین از ابتدای همین حرکت می‌باشد و این نشانگر مقدمه‌ای بودن 
همه حرکتها نسبت به اين تحول شگرف است. ی 
ی اه ان و ار ار ی ۱ 
مجاهدین مهاجری همچون علی بن‌ابیطالب «علیه السلام». فاطمه زهرا 
«علیها السلام» و دیگر اصحاب پیامبر و مساعدت انصار در مدینه در 
نقش‌افرینی این تحول, بسیار مهم و اساسی است. 

از جمله مهاجرین باعظمت این هجرت. شخصیت برازنده و ملکوتی 
حضرت صدیفه زهرا| «علیها السلام» است که در این جهت تحمل 
دشواریهای فراوان نموده ۳ از مکه با آن شر ایط سخت پلیسی و وود 
ناامنی و مسد ود بودن راهها بهمراه ۹9 «علیه السلام» و چند بانوی دیگر 
خود را به مدینه برساند و در کنار پدر قرار گیرد که نقل تاریخی این ماجرا 
در کلب ارتخی‌:ویره رن شافیز «صلی الله عابه واله» وبا زید کی قاطفه 
زهرا«علیها السلام» [923] . آمده است. 


هماهنگی دعاهای حضرت زهرا با سائثر اعمال حضرت 


یا بتعت بتوت آلجاز تم الا 

ارم اول ۳ بعد خانه خود ۱[ 

یعنی یک مسلمان. اول در فکر مسلمانان دیگر است. وقتی که از فکر 
مسلمانان دیگر فارغ شد؛ آن وقت به سراغ خودش 9۳ این دعای زهرا 
«علیها السلام» است. این دعای زهرا«عليها السلام» با عملهای دیگر 
حضرت ففاهنین دارد. آنجایی که روزه‌دار است و حضرت کل «علیه 
السلام» هم روزه‌دار است. بچه‌ها هم از آنها پیروی کرده و روزه گرفته‌اند. 
در ایامی است که علی علیه السلام» و زهرا «علیها السلام» در نهایت 
سختی زندگی می‌کنند. مدینه در آن ایام دچار مجاعه و قحطی شد. بعلاوه 
علی «علیه الشنلام» هر چه بدست می‌آورد, به دیگران می‌داد. عغلی «عغلیه 
السلام» روزها کار می‌کرد, مزدوری می کرد و شب با بچه‌هایش از آن‌چه 


که از راه مزدوری بدست آورده بود, زندگی می‌کرد. ارد تهیه می‌کرد., نان 
تهیه می‌کرد, زهرا «علیها السلام» خودش آن جوها را آرد می‌کرد. بدست 
جوون ی من 35 بدست خودش ی و مور 0 نان در 
کنند در صدا می‌کند. ۱ ۱ 7 یک 
بچه بی‌پدر و مادر, بی سرپرست , گر سنه بی سرپرستی است. الجار ثم 7 

الدار. علی «علیه السلام» فورا فرص نان خودش را می‌د هد. 0 
«علیها السلام» هم قرص نان خودش را می‌دهد. بچه‌های انها هم قرص نان 
خودشان را می‌دهند. شب بعد نیز با اسیری که در را می‌کوبد چنین معامله 
می‌کنند و شب سوم نیز با مسکینی که حلقه درب را به صدا درمی‌اورد 
پیغمبر اکرم «صلی الله علیه واله» که عرض کردم همه چیزشان خدا بود. 
[924] . 


همسایه 


یکی از سفارشات اسلام سفارش حق همسایه و ملاحظه حقوق همسایگان 
است. از جمله حقوق همسایه علاوه بر حفظ اسرار اوء یاری دادن اوء 
ورسیدگی به مشکلاتش و دعا نمودن در حق همسایه می‌باشد. در سیره 
حضرت زهرا «علیها السلام» ایفای اين حق هم نمونه‌ای کامل و عجیب 
است و در حالت دعا و مناجات در مورد همسایه دعا و درخواست خیر از 
خدا| می‌نموده است. 

قال الحسن المجتبی «علیه السلام»: 

رایث ی فاطِمَة «علیها السلام» قامقث فی مخرابها له جُمْعَته تر 
راکقةٌ ساجدع عتّی انصَح عَمَو الصِبح و سَمعئها تدغو لِلْمْوْمنین 0 
تج وتکیز الشعاء لهْم ولاتذغو لِتفسها بشیء قَفلث لها: با آتماخ! لِم لا 
تذعین لنَفسک کما تذعین لعیُرک؟ ققالت: يا بَتّق! آلجاژ نم الاژ. 

[مادرم فاطمه علیها السلام» را دیدم که شب جمعه در 0 خویش به 
عیادت ابتیشاده و پیوسته ذر ز کوع و سجود یود ۲ آنکه مبیده ضیع بر ذهید و 
از او می‌ شنیدم که برای مردان و زنان مومن دعا می‌ کرد و نامشان بر 
زبان جاری می‌ساخت و برایشان بسیار دعا می‌کرد. ولی برای خویش هیچ 
دعا نمی‌کرد پس به او گفتم ای مادر! چرا همان گونه که برای دیگران دعأ 
می‌کنی برای خود دعا نمی‌کنی؟ فرمود: ای پسرکم! نخست باید 
همسایگان را دریافت آن گاه به خانه پرداخت. [925] ۱[ 





اشاره 


هنر و هنرمندی یکی از خصلتهای انسانی است که جلوه‌های گوناگون آن در 
رک 1۳ 
اگر هنر را کار و حرفه توأم با زیبائی تعریف نمائیم و يا اگر هنر را به شکل 
دادن به اشیاء براساس مقارنت و تعادلی تماشائی و غیر 0 
تعریف کنیم و اگر از مصادیق هنر شیوائی گفتار در نثرگوئی و انضباط کلام 
در شعرگوئی, تمرین و زیبانویسی و کارهای دستی را نام ببریم. همه وجهه 
تا ار ای ی سا ای السات سا انم 

ما در یک بررسی کوتاه با توجه به اسناد کارزیکن: یه جهار خلوه از جلوه‌های 
هنر متداول در زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» دست یافتیم. 

1- فنْ بیان و سخنوری 

2- شعر و شاعری 

3- نویسندگی و تشویق فرزندان خود به این هنر 

4 کارهای دستی (ریسندگی) 


قال رشتل الله خی الله علبه وال عمال اعد فصضاخه اساید: 

[زیبایی هر کس شیوایی زبان اوست.] 

قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: آلجمال فی الاتتازن: 

[زیبایی در زبان است. 61 92] ۱[ 

در موه لوط هه احیات» قلفی با غفیان علم بلاعت با ععانی بیان 
وجود دارد که در آ علم عمدتاً به دو مسئله اساسی در مورد گفتار 
پرداخته می‌ شود. 

اول - فصاحت. رسائی‌سخن 

دوم - بلاغت. شیوائی سخن 

در مورد رسائی و شیوائی سخنان فاطمه زهر| «علیها السلام» سخن زیاد 
است اما به اظهارنظر چند تن از اندیشمندان در مورد فصاحت و بلاغت 
بلیغ را 0 2 نصا | ۳ ۷ 1۳ ۹ رن 9 
جلوگیری از بصر 9 او در فدی و کوتاه کردن دست ایشان از منافع آن 
ایراد شد. 

ی " .. اين گفتار از خطبه‌های زپبا و بدیع است که پرتوی از 
ور نبوت آن راو در برگرفته و شکوفه‌ای از گلستان رسالت در آن دیده 
قی‌ شود ۳ 10127 

انه سحاس رد الله گوید: 1۷ ین خطبه غزا و درخشنده را که از 
حضرت سیدةالنساء که هزاران و و دورد و ثنای خداوند بر او باد نقل 
گردیده و انديشه فصیحان و بلیغان از ی ار سر گردان شده است 
توضیح می‌دهیم. " [928] . ۱ ۱ 

یر ی ی ی "در گذشته. نسبت به خطبه 
مشهور درخشانی که به بانوی زنان و موب روز پیامبران و همسر 
پیشوای جانشینان و مادر امامان برگزیده 3 بزرگوار, و شفیع روز جزا, 
فاطمه زهر| که هزاران سلام و درود و ثنای خداوند بر او باد, منسوب 
است. تمایل شدیدی داشتم. همان خطبه و سخنرانی که زبان ادیبان و 
سخنوران از سرودن چنان خطبه‌ای و کمتر از آن عاجز, و عقل حکیمان و 
خیوهتدان از افرای که و زسین بش دفای آن وان امه جونه سح 
نباشد؟ " [929] , 

علامه سید ۱ گوید: "حضرت زهرا دارای حجتها و براهین رسا و 
کاملت است که دو خطبه ان حضرت ثابت کننده همین حقیقت قف با تتد: 


همان کوثه که قران.را به دو فرزند خود می‌آمو‌ختند. ایشان را به فرا کیری 
و حفظ این خطبه‌ها تشویق و ترغیب می‌نمودند." [930] . 


شعر و شاعری 


بیان معانی در قالب شعر یعنی بیانی نظم يافته با بیت و قافیه و دقت 
ادبیاتی و ملاحت گفتاری بیشتر در زندگی اهل بیت عصمت و طهارت وجود 
داشته است و در این بین در تاریخ زندگی حضرت زهرا «علیها السلام» 
مجموعه‌ای از اشعار و ابیات که بیش از 70 بیت است وجود دارد که در 
چند موضوع و محجور. حضرت این اشعار را سروده‌اند. 
1- اشعاری در شب ازدواج 
2- ابیاتی در هنگام تربیت فرزندان 
3- اشعاری در هنگام گفتگو پا فقلی «علیه السلام» 
اشعاری در هنگام یادآوری شهادت خود 

که اععاری صولاتی و خانسوه در دای خات‌المرساینن. بیامیر قالش اه 
انستلام 

قابل تذکر است که در موضوع شعرهای حضرت فاطمه «علیها السلام» در 
هی کانم. ۱۰۱۱۱ ] به کنو مس از ات اتعار سا مه ست 
فاوخ کامل کر می‌شافنج به کناب مسالستا با ها الانهار امه فحاسن 


هنر خطاطی و نویسندگی 


در مورد نویسندگی اعضاء خانواده حضرت زهرا «علیها السلام» و خود آن 
بانو شواهد بسیار وجود دارد. از جمله در تاریخ است که هنگامی حضرت 
علی «علیه السلام» بر بالین سر فاطمه «علیها السلام» آمدند و روپوش را 
اه شرت فاطعه. «علیها السلام» کار کفید فازا برقع نف راما مر 
فیها فاذا فیها بسم‌الله الرحمن الرحیم هذا ما اوصت به فاطمة.... [932] 
ناگهان دست نوشته‌ای را نزد ایشان بافتند یس در آن دقت نمود که آن 
متن وصیتنامه حضرت زهرا «علیها السلام» بود. همچنین در تاریخ زندگی 
امیرالمومنین آمده است که آن از یمود الهی کاتب وحی پیامبر اکرم 
ضای الک لولعم پووند وا وم بر کتایت فرآن۸ ضحیفه فاممیه. «غلیها 
السلام» نیز حاصل دست نوشته‌های حضرت ۳۹ «علیه السلام» بوده 
است. 
اما ضادق سی‌فرمانتد یس از دحلت وشسول کدامی. اسلام عضلی. االء 
علیه وآله» جبرئیل بر فاطمه زهرا«علیها السلام» فرود می‌آمد و ِ 
تسلی حضرت, حضرت را , به اخبار غیبی مطلع می‌ساخت و علی علیه 
السلام» اين اخبار غیبی را می‌نوشت. " 
و کان جَبْرَئیل یأْنیها فتخبین عزانها علی آبها 6 نیت ها و بیت‌ها عظ 
سک ها فی نها 
ن عَلیهٌ «علیه السلام» ین ذلک, قهذا مصحف فاطِعة. [933] . 
ِ بر این نامه‌های متعدد نهج البلاغه که تعداد آن بر 79 نامه می‌رسد و 
نامه‌ها و دست نوشته‌های امام حسن «علیه السلام» و امام حسین «علیه 
السلام» که بطو راخ آنچه داز تاریخ افنخ بخشی از نامه‌های آن 
بزرگواران است. نشان دهنده وجود قدرت نویسندگی در حدٌ عالی در این 
خانواده ملکوتی می‌باشد و جالب توجچه اينکه با توجه به روایتی که در ذیل 
ها معلوم مهف کرد از همان کودکی تک از عادتهای مسنمر حسنین 
این کامت بوده انست هداوری سبت به بیانی خط آنها را بت سامیر 
اکرم و یا حضرت علی «علیه السلام» و حضرت زهرا«علیها السلام» 
برعهده داشتند. 
الحسن والْحْسَیْن علیهما السلام کانا یکثبان ققال الْسَن لسن خطی 
خی ها سای ففال لین کل خطمت اه 
ی ان 
وی یت ی من از تو زیباتر است و حسین در 


هنر بافندگی در زندگی فاطمه زهرا 


یکی " هنرهای ۳ تأکید برای زنان روی آوردن آنان به هنر و حرفه 
اهمیت 0 شود جهت فردی خانوادگی و اجتماعی 1۳ آثار و منافع 
می‌تواند باشد. از نظر فردی نوعی سرگرمی مفید و ایجاد اشتغال برای 
اوقات فراغت می‌باشد. از نظر خانوادگی علاوه بر اینکه تاتیر روانی مثبت 
در روحیه افراد خانواده دارد و وجدان کاری و هنرگرائی مفید در بستر 
خانواده رونق می‌بخشد به نوعی کمک به بنیه اقتصادی خانواده هم 
می‌باشد و به شکلی به استقلال اقتصادی زن هم کمک می‌کند و این علاوه 
بر تشویق بیشتر مرد برای کار و تلاش بیشتر است از نظر اجتماعی خانه 
تبدیل به کارخانه‌ای کوچکی شده و دسترنج خانواده در تعامل اقتصادی 
اجتماع اثر خواهد گذاشت. 
تفر حتر یم مد ممکن از ژن صاحب حرفه و هر مند در اسلام شده به 
شکلی که در روایت نبی اعظم اسلام «صلی الله علیه وآله» میل بافندگی 
رن را تشبیه به نیزه مجاهدین فی سبیل‌الله می‌کنند. 
در این مجال به سه روایت در این مورد دقت کنید. 
قال الصادق «علیه السلام»: 
المَعْرَل فی ید المَرَئّة الصالحة ة کالرَمُح فی ید الغازی المرید وَجهة ال 
[میل بافندگی در دست زن صالحه مانند نیزه‌ای است که در دست 
جنگچویی است که وجه خدا را اراده کرده.] 
و قال علیٍ «علیه السلام»: ۲ 

زوا بسانکم بالعزل له عنز ین و آلتن.  .‏ _ 
آزناتتان را آمرربه باق کی کنید کهباه فندگی برای انها بهتر و زیباتر است.] 
و قال النبی «صلی, الله علیه وآله»: 

یم الق المَعْرّل لا تن الصَالحة. 

۳ برای زن صالحه, بافندگی است. [934] .] 
بنابراین از آنجا که فاطمه زهرا «علیها السلام» الگوئی تمام‌نما برای 
قوانین دینی است و خود با کمال‌ترین زن می‌باشد به دلائل گوناگون گفته 
شده خود در خانه کارخانه‌ای کوچی داشت و پشم‌ریسی می‌نمود و عوائد 
اقتصادی حاصل از از در اختیار اقتصاد خانواده قرار می‌داد. 
در کتاب عوالم‌العلوم [935] در بیان زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» 
آمده است که روزی حضرت علی علیه السلام» در حالیکه مقداری پشم 
گوسفند بافته شده بدستان مبارک فاطمه زهرا«علیها السلام» در دست 
داشتند از خانه بیرون آهاند و به بازار رفته و پیشنهاد فروش آن را به 


فردی که پشم‌فروشی داشت دادند او هم براساس معاملات سابق 

دادوستد نمود و آن پشم بافته شده را سه صاع جو خرید و تبادل نمودند. 

بنتن از. آن: خیر این معامله را به حضرت زهرا«علیها السلام» دادند حضرت 

قبول این معامله را نمودند و رضایت به آن دادند پس حضرت زهرا«علیها 

السلام» جو را گرفتند و یک صاع ات را (سه ِِ آسیا نمودند و خمیر و 

آنگاه پخت نمودند که حاصل آن 5 قرص نان شد... 

از این نقل تاریخ ترعت ایند که" 

1- حضرت زهرا «علیها السلام» در خانه پشم‌ریسی می‌نمودند. 

2 حضرت زهرا «علیها السلام» حاصل دسترنح خود را به علی علیه 

السلام» جهت کمک به اقتصاد خانه می‌ سیر دند. 

3- حضرت علی «علیه السلام» در هنگام فروش دسترنج حضرت زهرا 

«علیها السلام» رضایت ایشان را شرط می‌دانستند. 

4- از حاصل دسترنج حضرت زهرا «علیها السلام» نان برای خانه تهیه شد. 

5- نانوائّی کار دیگر حضرت زهرا «علیها السلام» بود. 

6- همین نانها به اسیر و یتیم و مسکین داده شد و سوره هل اتی نازل شد. 
چند تذکر مهم اینکه: 

1- آنچه از تاریخ زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» جامع نمی‌تواند باشد 

به دلیل دشمنی‌های متعدد بوده است. ۲ 

2- اگر جلوه‌هائی از هنر متداول امروز در زندگی آنان نمونه ندارد گاهی به 

خاطر رعایت بعض مصالح اجتماعی, رعایت فقراء و اهمیت روح ساده 

زیستی در زندگی حضرت بوده است. 

3- هنر و زیبائی معنوی برای حضرت اصل و اهم بوده است. 


یادی از فاطمه و دعای امام صادق 


بشار مکاری گوید: "در کوفه محضر امام صادق «علیه السلام» شرفیاب 
شدم که حضرتش خرما میل می‌کردند. تا نگاه امام «علیه السلام» به من 
افتاد فرمود: ای بشار بیا از این خرماها تناول کن. بشار گوید: عرض کردم 
پابن رسول‌اللّه در زان یی فیدم که خیلی, مرا متاتن ساخت: بطوزیکه 
گریه گلوی مرا گرفته و به چیزی میل ندارم. حضرت فرمود: تو را بحقی 
که من به گردن تو دارم. بیا نزدیک و از اين ژطبها بخور. بشّا شار گوید: در آثر 
اصرار زیاد امام «علیه السلام» نزدیی رفتم و مقداری رطب خوردم. 
سپس حضرت فرمود: قضیه‌ای که در راه دیدی چه بود؟ گفت: وقتی 
خدمت شما شرفیاب می‌شدم در بین راه دیدم شرطه‌ها و قاضورآن-خاهه: 
زنی را دستگیر کرده‌اند و تازیانه بر سر او می‌زدند و به طرف مجلس 
حکومت و درپار می‌بردند. و ان زن هم استغاثه کنان فریاد می‌زد: 
المُستَغاثٌ بالله و رشوله و هیچکس در صدد مساعدت و یاری او 
برنمی‌آمد. حضرت فرمود: چرا آن زن را می‌زدند؟ عرض کردم آنطوری که 
شایع بود و از مردم شنیدم می‌گفتند: پای این زن لغزیده و بزمین افتاده و 
در آن حال این جمله را به زبان آورده لَعَن اللة ظالمیک يا فاطمه,[خداوند, 
ی ی 
را دستگیر کردند و بر او تازیانه زدند. بشار گوید: همین‌که حضرت صادق 
«علیه السلام» این ۳9 را شنید از رطب خوردن دست کشیدند و 
شروع کردند به گریه, آنقدر گریستند که محاسن شریف و سینه مبارکشان 
اشک‌آلود شد. سپس فرمودند: ای بشار برخیز تا به مسجد سهله برویم و 
برای آزادی این زن دعا کنیم. بشار گوید با حضرت صادق «علیه السلام» 
به مسجد سهله آمدیم و حضرتش یک نفر از اصحاب را فرستادند تا خبر 
آزادی آنزن را برای امام «علیه السلام» آورد.... [936] . 


فازفت اس فاتامه آز رد 


یکی از اقدامات حضرت فاطمه «علیها السلام» طلب پاری از مردم جهت 
احقاق حق و دفاع از ولایت و خلافت حضرت علی «علیه السلام» می‌باشد. 
در بعضی از روایات وجود دارد حضرت تا 40 شب به خانه مهاجر و انصار 
سرکشی می‌نمود و یاری می‌طلبید و جواب انان سکوت و تق‌آعتتا نیون بود. 
پس از انکه مردم با ابوبکر بیعت کردند حضرت علی «علیه السلام» شهها 
حضرت زهرا«علیها السلام» را بر چهارپایی سوار می‌کرد و به در خانه 
انصار می‌برد و از ایشان باری می‌طلبید. آتان هی‌گفتند: "اي دختر ر سول 
خدا «صلی الله علیه وآله» کار از کا ر گذشته است و اگر علی از ما بیعت 
می‌خواست ما کسی غیر از او را انتخاب نمی‌کردیم." 

عل «علیه السلام» فرمود: "پا من جنازه رسول خدا| را در خانه اش روی 
زمین گذاشته, دقن نکرده به دنبال گرفتن حکومت آن حضرت به نزاع و 
دعوی برخیزم؟" ۳ 
حضرت زهرا «علیها السلام» فرمود: "ابوالحسن کاری غير از انچه که 
سزاوار و مناسب او بود انجام نداد و آتان نیز کاری کردند که حسابشان با 
خداست و خداوند از آنان بازخواست خواهد کرد." [937] . 


یاری طلبی فاطمه از مهاجرین و انصار 


در تداوم مبارزات سیاسی به احاف: اجتماعی تنوجچه کامل و وجدانهای خفته 
را بیدار می‌نمود. روزی خطاب به مهاجرين و انصار فرمود: 


یا مَعسَرٍ الا خرین 5 الاتصار أَنْصژ واالله قانی ابتة تبیکم 5 قدِ بایَعتّم 
سول‌الله «صلی الله علیه واله» یوم بایعُمُوم آن تَمتَعَوخ و 3 0 
تَمَتعون منهُ ۱" 5 دور یک قَفوا لرَسُول اللّه «صلی الله علیه واله» 
ببیعتکم. 


[ای جماعت مهاجرین و انصار خدا را یاری کنید بدرستی که من دختر پیامبر 
شما هستم در صورتی که شما با رسول خدا«صلی الله علیه واله» بیعت 
کردید در روز بیعت از پیامبر و فرزندانش دفاع کنید همانگونه که از خود و 
فرزندان خودتان دفاع می‌کنید پس وفا کنید به عهد خود با رسول خدا 
«صلی الله علیه وآله» و به بیعت خود استوار بمانید. [938] .] 

پس از آن ماجرا| به مذت چهل شب, تقلی علیه السلام», حضرت 
زهرا«علیها السلام» را بر الاغی که پارچه‌ای بر روی آن انداخته بود سوار 

کرده در حالی که حسنین_ نیز همراه ود 12۲ به در خانه مهاجران و انصار 
می‌برد, حضرت روی به آنان کرده می‌گفت ای مهاجران و انصار خدا را 
یاری کنید! من دختر پیامبر شمایم شما ذز ان روز که با رسول خدا«صلی 
الله علیه واآله» بیعت کردید قول دادید که به همان‌گونه که از خود و 
فرزندانتان دفاع می‌کنید از آن حضرت و فرزندانش دفاع و حمایت کنید. 
نایراین. به قول و تعهّد خود تسبت به رسول خدا عمل کنید! راوی گوید: 
هیچ‌کس آن حضرت را کمک و یاری نکرد و پاسخ مثبت نداد تا اینکه نزد 
معاذبن‌جبل رفته فرمود: "ای معاذ! نزد تو امده از تو یاری و مدد می‌جویم. 
و مدد می‌جویم تو با رسول خدا بدین گونه بیعت کردی که او و فرزندانش 
را یاری کنی و در مقابل هر چیزی که از خود و فرزندانت دفاع می‌کنی از 
آن جصر نت و فرزندانش نیز دفاع کنی. ابوبکر از من فدک را ربوده و 
کارگذار و نماینده هزا از آنجا بیرون کرده است. " معاز پرسید: ۳یا شخص 
دیگری هم هست که در این‌کار با من همراهی کند؟ " فرمود: "نه هیچ کس 
پاسخ مثبت به من نداده است. گفت , پس من چگونه می‌توانم به یاری تو 
برخیزم و به تو کمک کنم." [939]. 


یک ملاقات 


در پی ملاقات‌خواهی خلیفه و همراه او,. حضرت زهرا«علیها السلام» به 

علی علیم السلام» فرمود: 

پا علیت! آلببث ببنک, والخحه آمنک. 

[یا علی خانه, خانه توست. من هم کنیز توام. هرچه نظر مبارکت تعلق 

گرفته انجام بده. ] 

علی «علیه السلام» در را باز کرد: آن دو نفر وارد شدند و قدم در اتاق 

گذاردند. فاطمه علیها السلام» همانطوریکه در بستر آرمیده بود با ورود آن 

دو, صورت خود را به طرف دیوار برگرداند. آنها سلام کردند. زهرا «علیها 

السلام» جواب ب سلام آنها را نداد. ۱ 

ابوبکر مشغول سخن شد و گفت: "یا حبیبه رسول‌الله «صلی الله علیه 

وآله». سوگند به خدا که من فرزند پیغمبر را از فرزند خود بيیشتر دوست 

دارم و تو ند من از دخترم عايشه محبوب‌تری. من دوست داشتم آن روزی 
ول ای ۱ رو ری می‌مُردم 

و بعد از وی در دنیا زنده نبودم. اگر من فدک را از تو گرفتم. قصدم انکار 
سر ت و شرافت تو نبود. بلکه به‌خاطر مطلبی بود که از پدرت پیغفمبر 

«صلی الله علیه واله» شنیدم." 

در این هنگام زهرا «علیها 0 همچنان که رو به دیوار بود, فرمود: 

"اگر من مطلبی را از پدرم براي شما بیان کنم که شما هم از او شنیدید, 

قبول می‌کنید و گواهی به ضدق آن خواهید داد؟ " گفتند: "بلی * 

خصرت.: فز مود "تما زا هخا فشم. می‌ذهم ابا وید که سول شا 

فرمود: خشنودی فاطمه خشنودی من است و خشم وی غضب من 

می‌باشد. هر کس فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس 

فاطمه را به غضب آورد مرا به غضب آورده. ِ 

گفتند: "درست است ما اين بیانات را از پیغمبر «صلی الله علیه وآله» 


شنیدیم. 
زهرا «علیها السلام» فرمود: "خدا و فرشتگانش را گواه می‌گیرم, که شما 
دق تقی هرا بخشم. آ هر ند و هن ان شما راضی تم هر گاه پیغمبر را 
ملاقات کنم. از ز شما نزد وی شکوه می‌کنم." 
آنشکو کت( نهیم بخ وا ار قست داضت اي ات فا وف 
[940] . 
در حال کته زهرا «علیها السلامک, مرنب می‌فر مود: 
غُوَنٌ عَلک فی کل صلوة اصلیها. 
[در تعقیب همه نمازهایم ترا لعنت خواهم کرد.] 


پاورقی 


[1] قال الصادق «علیه السلام»: و اما قوله خیر من الف شهر یعنی فاطمه 
- تفسیر البرهان/ ج 4/ ص 487. 

[2] قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: لو کان العسنْ شخصاً لکان 

فاطمة - فاطمه زهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 10. 

[3] عن الرضا«علیه السلام»:...فاطمة حوراء انسية - فاطمه زهرا«علیها 

السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 12. 

[4] قال رسول الله «صلی الله علیه واله»: فاطمة ام ابیها. 

[5] انا اعطیناک الکوثر فصل لربک و انحر ان شانتک هو الابتر. 

[6] قالت فاطمة لعلی‌علیهما السلام: البیت بیتک و الحرژة زوجتک افعل ما 


تشاء. 

[7] به بحثهای هجرت., دفاع و خطبه‌های حضرت زهرا«علیها السلام» 
۳ شود. 

[8] همان. 

[9] قالت فاطمة «علیها السلام»: والله لا ذَعون الله علیک... - نهح‌الحیاة/ 
ح 151, 


10یا ساملا انا واه استخضتا مسا بی الی الله::. 

[11] قال المهدی «علیه السلام»: و فی ابنة رسول الله صلی الله علیه 

واله» ۹ اسوة حلسدة - کوثر ولایت اص 306. 

121 بل علبه ایة التظهیر و فول البی تصلی ال علیه والت 6 قالی: 

بضعة منی من آذاها فقد اذانف و من آذائت فقد آذی الله عزوجل. 

۱131 فالت نامه «فلها السشلام ادا حشرت هم الفيامه اشفه. عضاة 

امة النبی - نهج‌الحیاة/ح 119. 

141 مرح البحرین پلتقیان. عن ابن عباس فی قوله مرج البحرین یلتقیان 

قال«علی امه 

15 انها پریوالله لنذهب نکم الرخس اهل الست وبظور کم تطییرا: 

[16] ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. 

[17] قال رسول الله صلی الله علیه وآله»: ان اللّه جعل علً تم ز 

آلی .ضراط حتفم ب فاطیه اسر لها الا جح قلب ااعصفی/ 
ص 29. 

187 الله نورالسموات و الارض مثله کمشکاة فیها مصباح... المشکاة 

فاطمة فاطمة الزهر ا«علیها السلام» بهجهة قلب المصطفی / ص‌ 1د. 

[19] الم ترکیف ضرب‌الله مثلاً کلمة طيبة کشجرة طیبة... عن رسول الله 


«صلی الله علیه واآله»: انا شجرة و فاطمة فرعها.... 

[20] قال الصادق «علیه السلام»: لفاطمة «علیها السلام» تسعة اسماء 
عندالله عز و جل: فاطمة والصديقة والمبارکة والطاهرة, وال زكية و الراضية 
و المرضية و المحدثة و الزهراء... کوثر ولایت/ ص‌ 24 

[21] قال الصادق «علیه السلام»: لفاطمة «علیها السلام» تسعة اسماء 
عندالله عز و جل: فاطمة والصديقة والمبارکة والطاهرة, وال زكية و الراضية 
و المرضية و المحدئة و الزهراء... ِ کوثر ولایت/ ص‌ 24 

[22] همان. 

[23] کوثر ولایت/ ص 24. 

[24] همان. 

[25] همان. 

[26] قال رسول الله صلی الله علیه وآله»: فاطمة بهجة قلبی و ابناها 
ثمرة فوّادی و بعلها نور بصری والائمة من ولدها امانتی...- کوثر ولایت/ ص 
32. 

[27] قال رسول الله صلی الله علیه واله»:...یقول الله عزوجل لملائکته: 
یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمة سید امائی... - کوثر ولایت/ ص 60. 
[28] قال رسول الله صلی الله علیه واله»: و لولا علی ما کان لفاطمة کفو 
ابدا کوثر ولایت/ ص ۵5. 

[29] قال رسول الله صلی الله علیه وآله»: اول من یدخل الجنة فاطمة. 
[30] فضائل الزهرا«علیها السلام»/ سید محمدتقی مقدم/ ص 300. 

[31] فاطمة الزهرا «علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 0۵7. 

[32] نهج‌الحیاة/ ص 148. 

[33] ترجمه بیت‌الاحزان اص 248. 

[34] نهج‌الحیاة/ ص ۱0 1. 

[35] بحارالانوار/ج 44/ ص 285. 

[38] فاطمه زهرا «علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ح 5 7. 

[39] نهح‌الحیاة/ ح 118/ ص 204. 

[40] جرعه‌ای از کوثر/ سبحانی‌نسب/ ص 166 (نقل از بحار/ ج 43/ ص 
197 

[41] بحاراج 77/ ص 238. 

[42] بحارالانوار/ ج 67/ ص 212. 

[43] فاطمه زهرا «علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 148. 

[44] بحاراج 77/ ص 238. 


[45] میزان الحکمنة/ ج 2/ج 3566/ ص 83د. 

[46] غررالحکم. 

[47] غررالحکم. 

[48] میزان‌الحکمة/ج 2/ج 3558/ ص 82. 

[49] از مدینه تا کربلا/ محمدصادق نجمی/ ص 984 2. 

[50] از مدینه تا کربلا/ محمدصادق نجمی/ ص 320. 

[51] نهح الحیاة/ ص 165. 

[52] کوثر ولایت/ ص 29,28. 

[53] فاطمه زهرا «علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 402,401. 
[54] اسراء/ 26. 

[55] وسائل الشیعه/ ج 6/ ص 366. 

[56] طه/ 132. 

[57] وسائل الشیعه/ ج 8/ ص 448. 

[58] انبیاء/ 102. 

[59] بحارالانوار/ج 43/ ص 63. 

[60] آل‌عمران/ 191. 

[61] تفسیر نورالثقلین/ ج 1/ ص 424,423. 

[62] احزاب/ 33. 

[63] تفسیر صافی/ ج 2/ ص 3931. 

[64] احزاب/ 41. 

[65] وسائل الشیعه/ ج 4/ ص 1022. 

[66] فاتحه/ 6. 

[67] بقره/ 37. 

[68] فاطمةالزهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 31,30. 
[69] آل عمران/ 61. 

[70] فاطمةالزهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 31,30. 
[71] ابراهیم/ 24. 

[72] فاطمةالزهرا«علیها السلام» بهجة القلب المصطفی/ ص 31,30. 
[73] اسرا/ 57. 

[74] فاطمةالزهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 31. 

[5 7] مومنون/ 11 1. 

[76] فاطمه الزهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 31. 
[78] فاطمه زهرا «علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 31,29. 
[79] احزاب/ 33. 

[80] صدیقه طاهره بانوی بزرگ اسلام/ عقیقی بخشایشی/ ص 142. 


[81] آیه مباهله/ آل‌عمران/ 61. 

[82] در سنگر عفاف/ حسین احمدی/ ص 13(نقل از قیام و انقلاب مهدی 
«علیه السلام» از دیدگاه فلسفه و تاریخ/ ص102). 

[83] نهح‌الحیاخة/ ح 177. 

[84] نهح‌الحیاخ/ ح 175. 

[85] نهج‌الحیاة/ ح 175. 

[86] نهح‌الحیاة/ ح 144. 

[87] نهح‌الحیاة/ ح 67. 

[88] نهح‌الحیاة/ ح 6۵4. 

[89] اخلاق حضرت فاطمه «علیها السلام»/ مهدی تاج لنگرودی/ ص 63 
(نقل از ناسخ التواریخ). ۲ 

[901] اخلاق حضرت فاطمه «علیها السلام»/ مهدی تاج لنگرودی/ ص <6۵. 
[91] نهج‌الحیاة/ ح 87. 

[92] نهج‌الحیاة/ ح 7د. 

[93] نهح‌الحیاة/ ح 144. 

[94] نهح‌الحیاة/ ح 17,16. 

[95] نهح‌الحیاخ/ ح 150. 

[96] نهح الحیاة/ ح 150. 

[97] نهج‌الحیاة/ ح 132. 

[98] نهح‌الحیاخة/ ح 158. 

[99] نهج‌الحیاة/ ح 44. ۱ 

[100] نهح‌الحیاة/ ح 12 - (به کتاب اندیشه اینه‌ای زلال نوشته مهدی 
نیلی‌پور مراجعه شود). 

[101] جلوه نور/ ص 143 - بحارالانوار/ ج 43/ ص 191. 

[102] ناسخ التواریخ/ج ۸2 ص 346. 

[103] نهج‌الحیاة/ ح 86/ ص 138. 

[104] اسراء/ 26. 

[105] ترجمه بیت‌الاحزان/ شیخ عباس قمی/ ص <17. 

[106] تعلیم و تربیت/ ص 320. 

[107] فلسفه اخلاق/ ص 48. 

[108] فلسفه اخلاقاص 49. 

[109] محمد/ 12. 

[110] بحار/ ج 91/ ص 270. 

[111] بحار/ دعاء آل یاسین/ ج 94/ ص 37. 

[112] میزان‌الحکمه/ ح 12920. 

[113] انسان کامل/ شهید مطهری/ ص 263. 


[114] محمد/12. 

[115] غررالحکم. 

[116] غررالحکم. 

[117] پس/ 60. 

1181 روزی حضرت علی «علیه السلام» از فاطمه زهرا«علیها السلام» 
خواستند غذائی برای خوردن اماده کند. فاطمه زهرا«علیها السلام» 
فرمودند: به خدا قسم سه روز مقدار کمی غذا در خانه بود که ان مقدار را 
در اختیار شما قرار دادم. حضرت علی علیه السلام» فرمودند: چرا اطلاع 
ندادی و فاطمه زهرا «علیها السلام» فرمود: پیامبر به من فرموده‌اند لا 
تسالی ابن عمک شینا... دخترم از پسرعمویت هیچ چیزی تقاضا مکن.... 
نهج‌الحیاة/ ص 6 2. 

[119] بحارالانوار/ج 92 ص 200. 

[120] نهح‌الحیاة/ ح 178/ ص 290 
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[ 1121 به عناوین همین مباحعث در کتاب دقت شود. 

[ 122 ] ند کاتین فاطمه زهر| «علیها السلام»/ محمد قاسم نصیریور/ ص‌ 
5 

[123] فضائل‌الزهرا«علیها السلام»/ سید محمدتقی مقدم/ ص 92. 

[124] مائده/ 0ظ. 

[125] مربم/ 27. 

[126] نحل/ 16. 

[ 127] مریم/ 6,5. 

[128] انفال/ 5 7. 

[129] نساء/ 12. 

[1301] بقره/ 180. 

[131] انعام/ 67. 

[132] هود/ 39 - ترجمه بیت‌الاحزان/ ص 195. 

[133] تحلیل حوادت ناگوار زندگانی حضرت زهرا| «علیها السلام» محمد 
دشتی/ ص 32<. 

[134] نهج‌الحیاة/ ج 94/ ص 167. 

[135] فاطمه الزهرا «علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 55 1. 
[136] همان. 

[137] تحلیل حوادث ناگوار زندگانی حضرت زهرا«علیها السلام» / محمد 
دشتی/ ص 52 

1381 و کانت من المهاجرات السابقات الی الاسلام. [اسماء از اولین 
مسلمانان و از جمله مهاجرین است.]ابن‌سعد در طبقات می‌نویسد. او با 


همسرش جعفر به حبشه مهاجرت کرد و در فتح خیبر از حبشه امد و به 
رسول خدا«صلی الله علیه واله» ملحق شد. (نقل از ریاحین الشریعه/ ج 
2 ص 307(. 
[139] عمر از او سوال می‌کرد و تعبیر خواب می‌پرسید و شیخ طوسی در 
کتابرجال او را از صحابیات می‌شمرد. (اعلام النساء المومنات/ ص 117(. 
[140] تعداد زیادی از صحابه و تابعین از او نقل روایت می‌کنند. از جمله 
۳ و ابوموسی و فرزند ارجمندش عبدالله ابن جعفر و ابن عباس و 
قاسم‌بن محمدبن جعفرالطیار و عبدالله ابن شداد و عروة ابن زبیربن 
العوام و ابن‌المسیب و... (ریاحین الشریعه/ جح 2/ ص 313(. صاحب اعلام 
النساء التر سا نقل ِ که اسماء شصت حدیثت از رسول خدا«صلی 
الله علیه واله» نقل کرده. صدوق حدیت ردالشمس و مجلسی حدیت 
گردنبند طلای زهرا«علیها السلام» را از او نقل می‌کنند و چه مناسب است 
در همین جا روایت گردنبند را که بسیار باارزش و سازنده است بیاوریم. 
حضرت سجاد«علیه السلام» می‌فرماید: از اسماء بنت عمیس شنیدم که 
گفت: من در نزد جده تو فاطمه علیها السلام> نلشسته بودم که رسول 
خدا«صلی الله علیه وآله» وارد شد, در حالی‌که گردن‌بندی ۳ که علی 
علیه السلام» از سهم خود برای فاطمه علیها السلام» خریده بود؛ به گردن 
او بود. پیامبر«صلی الله علیه وآله» به او فرمود: ای فاطمه این گفته‌مردم 
نو یا میور نکن که یود ان ری با یر حصلیت الله: علیم وا له اشت :و 
در بر تو زینت جبابره و زورمندان باشد. پس فاطمه علیها السلام» آن را از 
گردنش جدا کرد و فروخت و با آن-ننده‌ای را خرنده ازاد کرنه در تتبخه 
رسول خدا«صلی الله علیه واله» بخاطر این کار مسرور و شادان شد. 
(فقال النبی صلی الله علیه واله» یا فاطمة لایغرنک الناس ان یقولوا بنت 
محمد و علیک لباس‌الجبابره فقطعتها و باعتها فاشترت بها رقبة فاعتقها 
فسر رسول‌الله بذلی) (ریاحین‌الشریعه/ ج 2/ ص 311[(. 
141 صدوق در خصال به سند خود از امام باقر«علیه السلام» روایت 
می‌کند که رسول خدا«صلی الله علیه وآله» فرمودند: تتخغرالاد الاخوات 
من اهل‌الجنة اسماء بنت عمیس و کانت تحت جعفربن ابی‌طالب و... خدا 
استیعاب این چهارخواهر از یک پدر و مادر بودند و رسول خدا«صلی الله 
علیه واله» فرمود: عمیس اکرم الناس اصهارا (نقل از ریاحین‌الشریعه/ 
2 ص 304[(و نیز رسول صلی الله علیه واله» فرمود: اسماء و ام‌ایمن 
اهل بهشت‌اند. (بحار/ ج 28/ ص‌ 7 در 
[142] شوهرش, جعفر در جنگ موته شهید شد و دو فرزندش محّد و 
عون نیز به شهادت رسید ند اولی در مصر به‌دست سیاه معاویه و دومی 
در کربلا به دست سیاه ابن‌زیاد (ریاحین الشریعه| ج2/ ص13 3[(. 


[143] همان. 

[144] در روایت است که رسول «صلی الله علیه وآله» پس از شهادت 
جعفر, نزد 1 و فرزندان او را صدا کرده و دست نوازش و محبت 
بر سر آنها می‌کشید. اسماء گفت: (شما آنچنان فرزندانم را نوازش 
می‌کنید که گویا ینیم شده‌اند). رسول صلی الله علیه واله» از عقل و هوش 
او در شگفت شد: (فعجب رسول‌الله من عقلها و فراستها) و آنگاه رسول 
«صلی الله علیه واله» خبر شهادت جعفر را به او داد و فرمود (ای اسماء 
ی ی 
بهشت پرواز کند. اسماء در جواب گفت: اگر اين خبر را در حضور همه 
بگویید, هرگز فضیلت جعفر از یادها نمی‌رود. و رسول «صلی الله علیه 
وآله» باز هم از عقل او در شگفت شد: (فعجب النبی من عقلها) (نقل از 
ریاحین‌الشریعه/ ج2/ ص 307(. 

[145] ابن‌سعد در طبقات به سند خود از اسماء حدیت کند که: در بامداد 
انروز که جعفر شهید شد, بیست تخته پوست را دباغی کردم (و به نقل 
اعیان الشیعه: چهل تخته) و آردی برای نان خمیر کردم و صورت فرزندان 
خود را شستم و گیسوان آتان را روغن زدم. صاحب اعیان الشیعه قق کفند: 
این دلالت فت ند بر حسن اداره و سخت کوشی و توجه او یه امور اطفال. 
[146] علی‌بن ابراهیم به سند خود از امام صادق علیه السلام» نقل 
می‌کند: در خانه ابوبکر پس از مشورت کردن درباره قتل علی علیه 
السلام» قرار بر این شد که چون ابوبکر سلام نماز را بدهد, خالدبن‌ولید, 
علی را به قتل برساند. اسماء از این تصمیم مطلع شده و فورا جاریه خود 
را به خارن حضرتٍ فرستاد و گفت: برو روبروی آن حضرت این آیه را 
بخوان (ان الملاء تفر بک لیقتلوک فاخرج انی لک من‌الناصحین) چون 
جاریه به کفنه اسماء عم کرد, حضرت فرمود: به اسماء بگو: (فمن 
یقتل‌الناکنین والقاسطین والمارقین؟ و ان‌الله یحول بینی و بینهم و ان‌الله 
بالغ امره) کنیز انچه شنیده بود برای اسماء نقل کرد و اسماء یقین حاصل 
کرد که قادر بر قتل او نخواهند بود. (تفسیر قمی/ ج 2/ ص 55 - احتجاج 
طبرسی/ ج 1/ ص 241 - ریاحین‌الشریعه/ ج 2/ ص 308 - بحار چاپ 
قدیم/ ج 8/ ص 92 - آثبات‌الوصیه/ ص 119 (. 

[ 7 14] اسماء آنگاه که فرزندش محمد در مصر شهید شد از شدت غضب 
خون در سینه‌اش امد و امام صادق علیه السلام» فرمود: محمد نجابت را 
از مادرش به ارت برد. (اعلام النساء المومنات/ ص‌ 80 (. 

[148] رسول «صلی الله علیه وآله» از قبل شهادت حسین «علیه السلام» 
رابه او خبر داده بود. (اعلام النساء المومنات/ ص 119 (. 

[149] ابن عبدالله در الاستیعاب روایت کرده: آن فاطمة «علیها السلام» 
قالت لاسماء بنت عمیس اذا انامت فغسلینی انت و علی ولاتدخلی علیت 


احد. و مانند این روایت را ابونعیم در حلیةالاولیاء نقل کرده: ثم قال: فلما 
توفیت غسلها علی و اسماء. و در روضة الواعظین امده است: فغسلها 
علِیت «علیه السلام» فی قمیصها و اعانته علی غسلها اسماء بنت عمیس 
(همان/ ص 16 1(. 

[150] اشاره به ساختن تابوت برای زهرا «علیها السلام». تا بدن او نمایان 
نباشد, و لبخند رضایت زهرا «علیها السلام» از دیدن آن. (همان). 

[151] نهج الحیاة/ ص 49. 

[152] همان/ ص 232. 

او مه الاهرص رو 

[154] مسند فاطمه الزهرا«علیها السلام» ا ص 274. 

[155] حجر/ 43,44. 

[156] فاطمءةالزهرا «علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 437. 

[157] نجم/ 39. 

[158] زلزال/ 8.7. 

[159] مجرمین و جرم‌شناسی در عاشورا/ مهدی نیلی‌پور/ ص 43(نقل از 
حق و باطل/ شهید مطهری). 

[160] حق و باطل/ شهید مطهری/ ص 109. 

[161] نهج الحیاة/ ص 161,163 

[162] همان/ ص 166. 

[163] نهج‌الحیاة/ ص 35. 

[164] نهج‌الحیاة/ ص 223. 

[165] بحارالانوار/ ج 75/ ص 459. 

[166] میزان‌الحکمة/ ح 1106 1. 

[167] نهج‌الحیاة/ ص 130. 

[168] تعویذات جمع تعویذ - به معنای دعاهائی است که بر کاغذ 
می‌تویسند و برای دقع چشم ید و رفع بلا با خود حمل می‌کنند.(تقل از 
[169] نهج‌الحیاة/ ص 167,168 

[170] نهجالحیاة/ ص 168. 

۱111 یصالضا هر ض 167 

[172] صدیقه طاهره عقیفن بخشایشی/ هن 142. 

ار هحیار 22 

[174] نهج‌الحیاه/ ص 32. 

[175] نهج‌الحیاة/ ص 170. 

[176] نهج الحیاة/ ص 170. 

[177] نهح‌الحیاة/ ص 169. 


[178] منتهی‌الامال/ ص 154. 
[179] نهج الحیاة/ ص 169. 
[180] نساء/ 95. ۱ 
[181] چشمه در بستر/ مسعود اقائی/ ص 104. 
21 وهی ظاهننر عصفی ای چم ۱7 مها ره کر زر 
*##*پله <3 
**عنوان <شاگرد پروری و تشکیل کلاسهای علمی و دینی در خانه 
*#متن حیکی از مسائلی که بیانگر بخشی از علوم وافر زهرا«علها 
السلام» است شاگردان و تربیت یافتگان و راویان حدیتی هستند که تحت 
تعلیم و تربیت ان حضرت بوده‌اند و این علاوه بر امتیاز بالاای ی است 
که ار تیه فا حاحنه علها السای کهایکی ار را واه 
علمی حضرات ائمه طاهرین است قابل اثبات است. 
*##یله حد 
##عنوان < <سیاسی بودن همه اعضاء خانواده 

متن عآگاهی به زمان و شناخت مردم و جریانات مختلف, شناخت حاکم و 
حکومت و مبارزه با حاکمین ستمگر, تلاش برای حکومت اسلامی داشتن از 
وظائف هر مسلمان آگاه و معتقد به قرآن و اهلبیت علیهم السلام است. 
فاطمه هرا دغامها السلام و اعصاه حاهاه مدشن در ات مواده 
سرآمد زمان خود بودند مبارزات حضرت زهرا«علیها السلام» در ابعاد 
مختلف سیاسی در زمان پیامبر گرامی و پس از 9 آن و وا رن دفاع 
صودرضه: آن حضرت. از عدیر و از.خلافت امبرالهوهتین, علیه. السلام»: 
امتناع ان حضرت ۱[ مبارزات حضرت ۱( 
علی علیه السلام» و فرزندان آن حضرت با حاعمان زمانهای خودشان و 
ط رات انامه فقس ار داصعا ی ری است. 
در سیره فاطمه زهرا«علیها السلام؟ و بویژه در خطبه حضرت, سیاسی 
بودن آن سا و حساسیت آن بزرگوار نسبت به حاکم و حکومت کاملاً 
روشن می‌گردد. (در متن خطبه دقت شود) 
*##*پله <3 
**عنوان <خانه فاطمه خانه‌ای ملکوتی و محل رفت و آمد فرشتگان 
رق حخانه فاطمه علیها السلام» قطعه‌ای از اسمان و بهشت بر زمین و 
او فرشته‌ای در قالب انسان بود و نه تنها او بلکه گلی علیه السلام», 
حسنین علیهم السلام و زینبین نیز اینچنین بودند به همین دلیل خانه او محل 
رفت‌وآمد ملائکة‌الله بود. جبرثیل, میکائیل. اسرافیل و دیگر فرشتگان 
خدمتکار فاطمه علیها السلام» و گهواره جنبانان حسین علیه السلام», دائم 
0 یت التسلا عایکم:.را 

مت او و وضع الاسالّة و مُختلف الْملایة 


[سلام بر شما اهل‌بیت پیامبر که محل رسالت رسول و محل رفت و آمد 
فرشتگان هستید ِ[ 

در این‌خصوص مباحث مفصل وجود دارد که می‌تواند اشارتی به مقامات 
بلند علمی و عملی ِِ داشته باشد ولکن در این 
امام صادق «علیه كِ ۳ 

"همانا فاطمه «علیها السلام» پس از رسول خدا«صلی الله علیه وآله» 
هفتاد و پنج روز زندگانی داشت و در سوگ پدر آندوهی سخت بر او وارد 
می‌ شد و جبرئیل پیوسته به حضورش هن اه و در عزای پدر او را سلامت 
باد می‌گفت و تسلی‌بخش خاطر غمین او می‌شد و او را از ز حال پدر و مقام 
و منزلتش آگاه قب مود آن ات که پس از او برای فرزندانش رخ خواهد 
داد با خبر می‌کرد و علی پیوسته اینها را می‌نوشت. پس این مصحف 
فاطمه «علیها السلام» می‌باشد. **زیرنویس عکوثر ولایت/ ح 94 

[183] جلوه‌های رفتاری حضرت زهر| «علیها السلام»/ ص‌‌ 99 

[184] نهح‌الحیاة/ ص 167. 

[185] نهج‌الحیاخة/ ص 184,202. 

[86 1 ] نهح‌الحیاة/ ص‌ 115 

[ 187] نهح‌الحیاة/ ص 147. 

[188] قال علی «علیه السلام»: الدین الادب [دین یعنی ادب و قانون. 
1891 نمی الامال/ شیه عباتن قمی اراض 156 

[190] نهج‌الحیاة/ ح 96/ ص 169. 

[191] نهج‌الحیاة/ ح 96/ ص 169. 

[192] فاطمه زهرا «علیها السلام» شکوه عصمت/ محمود جویباری/ ص 
228 

رت اتید کر و ناسا لیا دور 
[194] فاطمه زهرا «علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 80 2. 

[195] فرهنگ عاشورا/ جواد محدئی/ ص دد. 

[196] در طبقات ابن‌سعد اوه با امن و اسمها برکة مولاة دول لاه 
«صلی الله علیه وآله» و حاضنتهة کان سول اه ورئها من ابیه و خسمة 
اجمال او ارک و قطعة غنم فأعتق رسول‌الله ام‌ایمن حین نزوج خدیجة. 
[امایمن ان پر که:و از اد شده رسول‌الله «صلی الله علیه وآله» است. 
او پرستار و عهده‌دار رسول «صلی الله علیه وآله» بود. در کودکی و آنگاه 
که پدر رسول‌الله «صلی الله علیه واله» از دنیا رفت به همراه پنج شتر 
قوزک پهن و قطعه‌ای از گوسفند به رسول‌خدا «صلی الله علیه 0 به 
ارت رسید و آن حضرت در هنگام ازدواج با خدیجه «علیها السلام» او را 
آزاد کرد ۰ (طبقات/ج 8/ ص ۳223( 


۵ ایو نیو هت وی نون ان الفانه کید اف اس مول هل الله فشتی رز 
علیه واله» و حاضنته و هی حبشیه و اسلمت قدیماً اول الاسلام و هاجرت 
ال ااحته کر لیاف ات السه ام انم اراد ده رس 
خدادضلی لهس وال و برسار دار آسوی اهل هدارا وین 
گروندگان به رسول «صلی الله علیه وآله» بود, او دو هجرت ِِ نی از 
مکه به حبشه و دیگری از مکه به مدینه, او با پیامبر خدا بیعت کرد.] 

واقدی همچون ابن‌سعد می‌گوید: ام‌ایمن کنیز عبدالله‌بن عبدالمطلب بود و 
ب اوه سل «صلب للم علیه داله »ره ده تولی کنر آمنه مادر 
رسول خدا «صلی الله علیه وآله» بود و رسول «صلی الله علیه وآله» هم 
او را آزاد کرذ. و آنگاه که اهنت به رحمت خد| رفت سریرستی و پرستاری 
ول دی الله غالبا آمایف هه ار انهنه رسول ص | رشان 
الله علیه وآله» می‌فر مود: ام ایمن اف بعد ۳ 

97 اد در مات می کویره کائست آم اس لاف نی ی 11 
علیه وآله» و تقوم علیه [ام‌ایمن با رسول خدا «صلی الله علیه وآله» 
بسیار با ملاطفت و مهربانی رفتار می‌کرد و هميیشه به احترامش 
هی ایستاد ] (ج8ضی 224( 

196 فال عبدالمطلت لام. آمنو کات تعضی رسول اللم ضلی: از 
علیه والم»: بار که لاتفغلی.عن ابنی فان اهل الکتاب: نز عمون ان ابتن تن 
هذه الامة (سفینة‌البحار/ ج 2/ ص 736([عبدالمطلب در ایامی که ام ایمن 
سرپرستی و حضانت رسول خدا| را برعهده داشت به او گفت: ای ام ایمن 
ادا از خر ند خ‌ظفات کی جرا که ال کات دنه کش ان سار 
تیاس یراجت اسی از ان رام مسا وراه هار یدنا احل 
کات ها همست ناس <صای اه لیم وال اس را ند 
[199] رجوع شود به پاورقی شماره 1, فاعتق رسول الله ام یمن حین 
تزوحج خدیجه. 

2001] رجوع شود به پاورقی شماره 21 عبارت: ار واسلمت 
قفیها او الا 

زر اشمعات آمده:... هاجرت الهجرتین الی ارض حبشه و الی 
المدینه. ۱۳ دیگر هم داشت که آن از مدینه به مکه, یس 
از شهادت زهرا «علیها السلام» و اعتراض به خلفا بود. 

21فط ای من کت و ان لش دای الاه قاه وال 
کات نده‌وتانه مکه فلما ارافان ماخر اودعها آمآنمن هافر < یم 
الشسا ها علی اضحایما (فصمالتران جر 0 ری 
الوسائل/ ج 2/ ص 504( 

[203] او هم مادر شهید است و هم همسر شهید. ابن‌سعد در ادامه همان 
زفانتین. کر اور فی:-شها رزخ بی: آوزدم.. در فی هید فاعتی رصون اللّه 


ام‌ایمن حین تزوج خدیجه بنت خویلد فتزوج عبیدبن زید من بین الحارث 
تن‌الحرع, آم‌ایضن قولوت: له ایفن ضخت. ال و فتل حین_-شهیدا. اوفی 
ام‌ایمن به ارت به رسول خدا| «صلی الله علیه واله» ر سید رسول او را در 
هنگام ازدواج با خدیجه «علیها التفلام * اراد کودو هعفد عیيد خرر کون 
درا ورد رای ا تین یا امد هسام ایس هار اتخات ول «صای 
الله علیه وآله» بوده و در خی حنین به شهادت رسید.] (طبقات/ ج8/ 
ص 3 22(و صاحب اعیان شیعه می گوید او عنان اسب رسول خدا| «صلی 
آلله-غلبه, و اله» بر در دستداشت و تا لحظه. شهادت ار را رهاسکزی (ج 
2 ص 227( 

و نیز صاحب طبقات نقل می‌کند: خدیجه «علیها السلام» عبدی داشت 
به‌نام زیدبن حارثه که او را به رسول صلی الله علیه وآله» بخشید. رسول 
هم او را آزاد کرد و پس از نبوتش ام‌ایمن را به عقد او درآورد و از او 
کر دیقف با اشامت مود و ال سر دراو انامه ناد استته 
از کارهای ناصواب او دفاع می‌کند و بالاخره او را در عداد اهل ولا به 
خسات ,غی‌آورد اماها هه اینها حاق تامل دار (ریاحین الشربعد/ 22 
ص 237(و قال علی القاری فی شرح شفاللقاضی عیاض: ام‌ایمن الحبشیه 
مملام فآ الا حصلی الم غاه مان اتمه مره هرا من اه 
ثم اعتقها لما تزوح خدیجه و تزوجها عبیدبن زید من بنی‌الحارث فولدت له 
ايمن و به کنیت ثم تزوجها بعد النبوة زیدین حارثه فولدت اسامة بن زید. 
(نقل از اعیان الشیعه/ ج 3/ ص 555( 

و عن ربیع الشیعه و اعلام الوری:...اعتقها رسول‌الله و زوجها عبیدالخزرجی 
بمکه فولدت له ایمن فمات زوجها فزوجها النبی من زید فولدت له اسامة 
اسود یشبهها فاسامة و ایمن اخوان لام . 

[204] از معدود زنانی که نامش زینت‌بخش تاریخ جنگهای اسلام شده 
ام‌ایمن است. او در جبهه جنگ به مداوای مجروحان و آب دادن به 
فتجاهدان می‌پوواخت.. (الاصایداع: ۸ض: 33 4(صاحت یات رصن 
5(از قول واقدی می‌نویسد. و قد حضرت ام‌ایمن احدا و کانت تسقی 
الماء و تداوی الجرحی و شهدت خیبر مع رسول اللّه صلی الله علیه وآله» 
[ام‌ایمن در احد حاضر بود و به لشگریان [ می‌داد و مجروحان را مداوا 
می‌کرد و همچنین در خیبر طر با رسول «صلی الله علیه وآله» بود.] 

واتیز واقدی می‌تهیسد: آنگاه که: شایعه: شهادته پيافر, «ضلی الم تغلیه 
واله» توسط مشرکین منتشر شد, مردم جبهه را رها کردند و برخی به 
مدینه باز گشتند. نخستین کسی که این خبر را به مد ینه آورد, سعد بن 
عثمان و سیس مروان بود. آن دو وقتی به خانه‌های خود رفتند. همسران 
انا تسد ابا ار زکات: خصوا دا #ضای ال یه عاله* ۰ فزار 


کرده‌اید؟ اوس بن قیظی به همراه تنی چند از بنی حارثه نیز از جبهه احد 
فرار کرده خود را به شقره رسانيدند. ام ایمن با دیدن آنان خاک به 
چهره‌شان پاشید و برای برخی ان آنان دوک آورد و گفت: : شمشیرت را نده۵؛ 
نج بریس ! ناه به همراه بعضی از زنان عازم جبهه احد شند. (المقاضی/ ج 
1ص 27 

ار ام ههار سنسیال کت 
اوه از شمان بر ار فول اه باه خدیت کرد‌انن ار حمله توب 
ماش نم الم الصا و اوه ای (اغلم الساءر ص 
2و عم رحال. آلحدیت (م 2ص ۱ (حوارم ام اس موی وی 
عدها البرقی ممن روی عن رسول‌الله من النساء [برقی, او را از جمله 
کساصاکه ار وسان دا «صلی للم لیم وال وهای ام کم موه 
اف ای وا ای کی ما ی ۱ 
السلام» نقل می‌کند. (ریاحین الشریعه/ ج 3/ ص 64 - بحار/ ج 45/ ص 
10( 

[206] در طبقات (ج 8/ ص 224(ونیز الاصابة (ج 4/ ص 416(نقل شده 
کسام سل ال یماقم هنشت ان سح اعرا خن اد 
الجنة فیتزوح ام‌ایمن فتزوجها زیدبن حارثه فولدت له اسامةبن زید. [هر که 
می‌خواهد خوشحال شود به تزویج زنی از اهل بهشت با ام‌ایمن ازدواج 
کند. زیدبن حارثه جون این بشنید او را تزویج کرد و اسامه از او متولد 
شد. ] 

خود او هم در جریان فدک آنگاه که به‌عنوان شاهد صدیقه کبری علها 
السلام» حاضر شد, قبل از شهادت دادن از عمر و ابوبکر همین اهل بهشت 
بودن خود را اقرار گرفت و آن دو هم اقرار کردند که از رسول‌خدا«صلی 
اللی له والف ان کلام را شیند اک رف الجوهری کناب سفیتم 
تقوم ار فاطیه انت اناکی فعالس: رل الم صلی الم له عالیه 
افطانی دک فحال لها .لک علی هدا یه فعانت بعلی قشمد اهانم 
جاعت ام‌ايمن فقالت: الستماتشهدان - ابایکر و عمر - اني من اهل الجنة؟ 
قالابلی فقالت: فاما اشهد ان رسول‌اللّه صلی الله علیه وآله» اعطاها فدک 
فقال ابوبکر: فرجل آخر و امرآة اخری تستحقی بهاالقضية. (نقل از اعیان 
الشیعه) و در نقلی 0 که عمر گفت: شهادت ام ایمن ارزشی ندارد 
چرا که او زنی عجمیه است !۱ و نکته اینجاست که نگفت او دروغ ند 
چون هیچ کس غیر از سخن راست از او نشنیده بود. اين بود که عمر 
مجبور شد بگوید او عجمی است. پس شهادتش ارزشی ندارد!! 

و زهرا«علیها السلام» هم پس از رد شدن شهادت ام‌ایمن از جانب ابوبکر 
علیه واله» بقول: اسماء بنت عمیس و ام ایمن من اهل الجنة؟ قالا: بلی 


[مگر شما از پدرم رسول‌خدا«صلی الله علیه وآله» نشنیده‌اید که فرمود: 
اشماء و ام ایمن از اهل بهشتند؟ ] و آن دوه گفتند اریشتنيده‌ايم: (العلوم/ 
ح11/ ص 298(از امام باقر «علیه السلام» روایت شده که حضرت فرمود: 
فانی اشهد آنها من اهل الحتو:. 
[ 207 ] ام ایمن شبی تا به صبح می‌گریست. همسایگان به رسول «صلی 
الله علیه وآله» خبر دادند و حضرت او را خواست و از او علت را جویا شد, 
گفت: خواب بدی دیدم و از گفتن خواب عذر می‌آورد, تا رسول «صلی الله 
علیه وآله» به او مزژده داد که تعبیر خوابت نه آنگونه است که پنداشتی, 
پس آنگاه خواب خود را بازگو کرد و گفت: در خواب دیدم که پاره‌ای از 
ِِ ای اه ار 
ب نیکویی! آسوده باش ای ام ایمن همأنا از فاطمه علیها السلام» 
بود و این بود که تا حسین علیه السلام» متولد شد, ام‌ایمن قنداقه او را نزد 
رسول «صلی الله علیه وآله» آورد. حضرت فر مود: مرحبا به حامل و 
محمول. و آنگاه افز ود: این تاویل همان خواب نوست (امالی صدوق/ 
مجلس 19 به نقل از امام صادق «علیه السلام» - اعیان الشیعه/ ج3/ ص 
1-500 
و نیز آنگاه که رسول خدا «صلی الله علیه وآله» از دنیا رفت بسیار 
می‌گریست, وقتی علت را از او پرسیدند, گفت: چرا نگریم با اينکه با رفتن 
زسول اللة-صلی الله: غلیة واله»: وحی از ما قطع شد. و لما قبض النبی 
صلی الله غلیه واله .یکت آم‌ايهن فقیل لها ماییکک؛ فالت* ایکی علی 
خبرالسماء (طبقات/ ج 8/ ص 226(و باز در همانجا آمده: ان ام ایمن بکت 
حین مات‌النبی صلي الله علیه وآله» فقیل لها اتبکین؟ فقالت: ای والله لقد 
کت ان رو الصا اه واه سس شا انکرسای 
الا ام امه الا ار ام ی که افص اه واه 
رسول «صلی الله علیه وآله» می‌رساند, نشان دهنده فضل و فهم بالای او 
[209] کان زسول الله «ضلی الله علیه واله» یفول لام‌آیمن: با آامدو کان 
دار الما قاله فج یه اه ی رات رح قرص دح[ سول وا 
فلی. الله- یه وال فش ام انم وا نان مار دا کرد و 
ِا ۲ او نظر می‌کرد و او را می‌دید می‌فر مود: این بقیه اهلبیت من 
[209] لما توفیت آمنة ام‌النبی «صلی الله علیه وآله» قال ام آیمن ای بعد 
ای و کان یکرمها و یزورها (اعیان الشیعه/ جح 3/ ص 555([آنگاه که آمنه 
عقات کرمسل شا رصان الله علبه وال انم را ماس مق کرانه 
و هميشه اکرامش می‌ کرد و به دیدارش می‌رفت.]. 


[ 0 1 2] از جمله می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد: 

ااشت فم شیور آفا لس ات ی که که وس لها مایا ان 
وآله» شصت‌وسه درهم صداق فاطمه علیها السلام» را سه قسمت 
نمودند. قسمتی را به ام‌ایمن داد برای تهیه اثاث منزل و قسمتی را به 
مات ی رامق .عطر موی وا سا ماه سا ام 2 
ج 43/ ص 131( 

<< از عقد طلی و زهر| علیهما السلام مدتی ۷ اما علی «علیه 
اللام ای شرت تا ممنماشست: | رون صلی الله علیم ال رکه ود 
کر ها تلا السلاق» راد سل هس این که ماه دا اه 
شد و این سکوت را شکست و با تلاش خود, هرچه زودتر زهرا «علیها 
السلام» را به خانه علی «علیه السلام» فرستاد. (بحار/ ج 3/ ص 131( 
ریما آنها کهسمی‌تاست‌دار ها مرا سا الشسا 
پرستاری می‌کرد. ۲ 
اه در -طتفات وا لاضا نع( ری و حانج دا و مر گر 
کب فریفین بقل شنده که.جمن تزهرادعلیها السلام» ان دنبا زفت: آمایمن 
نتوانست جای خالی او را تحمل کند. لذ| از مدینه به جانب مکه بیرون امد 
در حالی که (به روایت ت ابن‌سعد) روزه بود. در آن هوای گرم عطش به او 
فشار آورد. به حدی که بیم هلاکتش می‌رفت. به روایت ابن مر آرتتوت 
آنگاه که بر جان خود بترسید چشمها را به آسمان دوخت و عرضه داشت: 
ای خدا مرا تشنه می‌خواهی با اينکه خادمه فاطمه «علیها السلام» هستم؟ 
در این هنگام دلو آبی از آسمان نازل شد. ام‌ایمن آن را گرفت و آشامید. و 
بت ووانت ان تسد بعه ان ان ی کر یم یا ایک رها 
گرم روزه می‌گرفت, و این کرامت؛ علو مقام او را در نزد خدای سبحان 
می‌رساند, هنیتا لها و رزقنا الله منها. و باز در فضیلت او همین بس که در 
خصائثص فاطمیه نام سیزده زن آمده که در زمان ظهور امام زمان «علیه 
برمی‌گردند و در خدمت آن حضرت و مجروحان لشگرش خواهند 
پقرد و از حلمةایشان آمایشن ات اف از زیاج الشره .2ص 
تور 

[212] لمّا ذهبوا بامیرالمومنین «علیه السلام» الی ابی‌بکر للبيعة اقبلت 
امآیمن حاضنة رسول, له «صلی الله علیه وله» فقالت با باکر مااسرع 
سا ۰ ج2/ ص173 هنگامس که اس «علیه 
السلام» را برای بیعت با ابوبکر بردند. ام ایمن, پرستار رسول اللّه به 
مسجد طررفت و به ابوبکر گفت: چه زود حسد و نفاق خود را آشکار 
کردید! عمر رو به او کرد و گفت: ما را با زنان کاری نیست و دستور داد او 
را از مسجد بیرون کردند.ا.. 


[213] فلما مات رسول اللّه «صلی الله علیه واله» اذعت فاطمه «علیها 
السلام» انه کان ینجلها فدکاء فقال ابوبکر؛ انت اعز الناس علی فقرا و 
احبهم الی:غنالکتین لااعرف صحة قولک: فلا یجوز آن احکم لک؛ را 
ام‌ایمن و امیرالمومنین فطلب منها ابوبکر الشاهد یجوز قبول شهادته فی 
الشرع... (ابن حجر و بلاذری و ابن ابی‌الحدید و ابن‌تیمیه و فخررازی و... 
همه همین گونه نقل کرده‌اند با این تفاوت که به جای جمله امیرالمومنین 
در کلام فخررازی. مولی لرسول الله ذکر شده) [هنگامی که رسول خدا 
«صلی الله علیه واله» از دنیا رفت فاطمه «علیها السلام» ادعا کرد که 
پیغعمبر فدی را ؛ به او بخشیده, ابوبکر , به او گفت: ای فاطمه علیها السلام» 
تو چه در فقر و چه در ثروت, در هر حال نزد من عزیز و محبوب هستی! 
اما من به درستی گفتار تو تردید دارم و نمی‌توانم به نفع تو حکم کنم. و 
سیس ام‌ایمن و یکی از نزدیکان رسول خدا| «صلی الله علیه وآله» به نفع 
فاطمه علیها السلام» گواهی دادند. ولی ابوبکر شهادت آن دو را نیذیرفت 
و گفت باید شهودی بیاوری که شهادتشان پذیرفته باشد!] (الصواعق 
البلادان بلاذری/ ص 46 - الشافی/ ص 408 - احتجاج طبرسی/ ص 58 - 
[214] لما نعی الی فاطمه «علیها السلام» نفسها ارسلت الی ام ایمن و 
کانت اوثق نسائها عندها وفی نفسها فقالت: يا ام‌ایمن آن نفسی نعیت الی 
فادعی لی علیا فدعته لها (بحار/ ج 43/ ص 204([آنگاه که فاطمه علها 
السلام» در واپسین لحظات عمر خود بود. ام‌ایمن را که مورد وثوق بیشتر 
و نزدیکترین زنان نزد او بود, خواست و به او گفت: غلی علیه السلام» را 
نزد من بخوان و او هم اجابت کرد.] و نیز در بحار (ج 43/ ص 181[(نقل 
شده که زهرا «علیها السلام» در بستر بیماری, ام‌ایمن و اسماء بنت 
عمیس و علی «علیه السلام» راخواست و در حضور انها وصیت خود را به 
علی «علیه السلام» گفت. از این اخبار جلالت قدر مایمن دانسته 
[215] از امام صادق «علیه السلام» نقل شده که حضرت زهرا«علیها 
السلام» در لحظات آخر رزندگی خود خطاب به علی علیه السلام» گفت: 
طر اذا توقیت لاتعلم احدا الاام سلمه و ام‌ایمن و فِصّه و من الرجال, ابنی 
و العباس و سلمان و عماراً و المقداد و اباذر و حذیفه و لاتدفنی الا لیلا و 
لانعلم قبری احدا. [علی‌جان وقتی وفات کردم هیچ کس را خبر نکن, مگر 
ام‌سلمه و ام‌ایمن و فصّه را و از مردان دو فرزندم حسن و حسین 
الم مار بو ارفا باار وت را قراس کر 
مگر در شب و قبر مرا به هیچ‌کس اطلاع مده تا مخفی بماند.] (دلائل 
الامامة/ طبری/ ص 44 - بحار/ ج 78/ ص 210 - بیت‌الاحزان/ ص 176(. 


[216] خرجت ام‌ایمن الی مکه لما توفیت فاطمه «علیها السلام» و قالت: 
لااری المدينة بعدها (بحار/ ج ۸42 ص 46)[وقتی که زهرا «علیها السلام» 
از دنیا رفت. ام‌ایمن از مدینه به مکه هجرت کرد و گفت: نمی‌توانم مدینه 
را از زهرا «علیها السلام» خالی ببینم.] و چگونه در مدینه طاقت بیاورد. در 
حالی که آنگونه با زهرا «علیها السلام» رفتار کردند و علی «علیه السلام» 
وصی پیامبر«صلی الله علیه وآله» و همسر زهرا «علیها السلام» را 
خانه‌نشین کردند. از اينها گذشته با اختناقی که از جانب خلفا حاکم شده 
بود, امکان هیچگونه تحرک سیاسی نبود. از اين رو ام‌ایمن بهتر دید از 
مدینه خارج شود و در مکه پایگاه تبلیغاتی و ام‌القرای اسلام جای گیرد و 
بدین وسیله پیام مظلومیت علی «علیه السلام» و زهرا «علیها السلام» را 
به گوش همگان برساند, شاید گوشی شنوا و همبنی بیدار, بافت شود.. 

او آنقدر در فراق یار و مظلومیت او سوخت که بیش از چند 99 دوام 
نیاورد* *زیرنویس در وفات ام‌ایمن اختلاف شده. واقدی و آبن حیان و 
حاکم و ابن حجر می‌گویند: ایا ۱ 
درگذشت. اما بخاری می‌گوید: توفیت ام‌ایمن بعد النبی «صلی الله علیه 
وآله» بخمسة اشهر [ام‌ایمن پس از رسول خدا«صلی الله علیه واله» پنج 
ماه بیشتر زنده نبود.] (اعلام النساء المومنات/ ص 252 - اعیان الشیعه/ جح 
3 ص 3د(. 

[217] آداب تعلیم و تما در اسلام/ سید محمد باقر حجتی/ ترجمه منية 
المرید/ ص 93. 

[218] آداب تعلیم و تعلم در اسلام/ سید محمد باقر حجتی/ ترجمه 
وال رید رصن 91 

[219] فاطمه زهرا «علیها السلام». شادمانی دل پیامبر/ ص 400. 

[220] فرهنگ عاشورا/ محدثی/ ص 58. 

[221] فرهنگ عاشورا/ ص 59. 

[223] جایگاه زن در انديشه امام خمینی رحمه الله/ ص 18. 
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قران). 

[226] فاطمه زهرا «علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 902. 

[227] نهح‌الحیاخ/ ح 184. 

[2281] نهج‌الحیاة/ ح 184. 

[229] نهج‌الحیاخة/ ح 185. 

[230] نهح‌الحیاخ/ ح 187. 


[231] نهج الحیاة/ ح 188. 

[232] نهج الحیاة/ ح 191. 

[233] تاریخ مدینه/ سمهودی/ ج 2/ ص 152. 

اهافاطعه :هرا «علنها الشلای» از ولادت عا شمادت/ کاظی فروشی / 
ص 622. 

[236] فاطمه زهرا «علیها السلام». شادمانی دل پیامبر/ احمد رحمانی 
همدانی/ ص 1<8. 

[237] حشر/ 9. 

[238] انسان/ 8. 

[239] نهج‌الحیاة/ ص 306. 

۱240 نهح‌الحیاة/ ص‌‌ 19 

[241] کوثر ولایت/ ص 60. 

[242] نهج‌الحیاة/ ص 102. 

[243] کوثر ولایت/ ص 69. 

(4 ۱ فاطمة الزهر ا!«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی / ص‌‌ 227 
2۱ حضرت «هراهعلیا السلام» بایعی تضوته اسلام/ آتراهیم ایض 
1 «9. 

[246] حضرت زهرا«علیها السلام» بانوی نمونه اسلام/ ابراهیم امینی/ ص 
39 
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[28] هود/ 53. 

[249] هود/ 48. 

[250] انعام/ 155. 

[251] آل‌عمران/ 96. 

[252] ق / 9. 

[253] دخان / 3. 

[254] البرکات/ مولانا تبریزی. 

[255] بحارالانوار/ ج 1/ ص 184. 

[256] میزان الحکمة/ ج 1/ح 1702/ ص 184. 

[257] میزان‌الحکمة/ ج 1/ح 1705 ص 257. 
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[259] بیت‌الاحزان/ ص 40. 

[260] کوثر ولایت/ ص 31. 

[261] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 370. 


[263] ادعیه فاطميیه, دعاهای روزانه حضرت فاطمه «علیها السلام»/ ص 
6 انقل از بحار/ ج 90/ ص 338[. 

[264] همان/ ص 20. 

[265] همان/ ص 28. 

[266] ادعیه فاطمیه, دعاهای روزانه حضرت فاطمه علیها السلام»| ص 
0(نقل از بحار/ج 86/ج 4/ ص 66(. 

[267] وجدان کاری/ سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع/ ص <115. 
[268] سنن النبی/ علامه طباطبائی/ ص 296. 

[269] نهح‌الحیاة/ ص 5د. 

[270] نهح‌الحیاة/ ص 5د. 

[271] به بحث مشاوره در زندگی حضرت زهرا«علیها السلام» مراجعه 
[ 2 7 2] زندگانی فاطمه زهر| «علیها السلام»/ محمد قاسم نصیریور/ ص‌ 
54 

[273] در این زمینه به بحث فعالیتهای سیاسی حضرت زهرا«علیها 
السلام» مراجعه شود.. 

[274] فاطمة الزهرا «علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 56 2. 

[5 27] صدیقه طاهره بانوی بزرگ اسلام/ ص 133. 

[276] فاطمةالزهرا«علیها السلام» بهجة قلب‌المصطفی/ احمد رحمانی 
همدانی/ ص 10 1. 

[7 27 بحار/ ج 8/ ص 120. 

[278] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ح 22/ ص 23. 

[279] ترجمه بیت‌الاحزان/ ص 225. 

[280] رنجها و فریادهای فاطمه علیها السلام»/ ص 224. 

[281] بحارالانوار/ ج 43/ 48/ ص 1د. 

[282] نهج‌الحیاة/ جح 130/ ص 222. 

[283] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 60. 

[284] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 476. 

[285] خصاتص فاطمه زهرا «علیها السلام»/ ص 177. 

[286] نهح‌الحیاة/ ح 48. 

[287] بقره/ 195. 

[288] نهج‌الحیاة/ ح 64/ ص 136. 

[289] نهج‌الحیاة/ ح 186/ ص 229. 

[290] نهح‌الحیاة/ ح 184/ ص 297. 

[291] نهج‌الحیان/ ح ۸90,89 ص 162. 

[292] انفال/ 41. 


[293] نهج‌الحیاة/ ح 147 ص 244. 

[294] ترجمه بیت‌الاحزان/ ص 142,143. 

[295] فاطمه زهرا «علیها السلام» بانوی نمونه اسلام/ ابراهیم امینی/ ص 
89 

[296] آل‌عمران/ 92. 

[297] فاطمه زهرا «علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 6۵38. 

[298] فضائل الزهرا«علیها السلام»/ سید محمدتقی مقدم/ ص 127 - 
فاطمه زهر ا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص‌‌ 100 

[299] بحار /ج 25/ ص 80. 

[3001] بحارالانوار/ ج 8 / ص 104. 

[301] چشمه در بستر/ مسعود اقائی/ ص 40. 

[302] همان/ ص د. 

[303] چشمه در بستر/ ص 43 (نقل از احتجاح طبرسی و بحارالانوار/ ج 
2۸2 ص 86[ 

۱3041 چشمه در بستر/ ص‌ 05. 

[305] چشمه در بستر/ ص 6۵6. 

[306] جلوه‌های رفتاری حضرت زهرا «علیها السلام»/ عذرا انصاری/ ص 
4 

[307] فاطمةالزهرا|ء«علیها السلام» المر ءة النموذجية فی الاسلام/ الشیخ 
اراخیم ای سح علی الخمال ااخسیاض 71 

[308] فاطمغالزهراء«علیها السلام» المرءة النموذجية فی‌الاسلام/الشیخ 
ایراهیمالامیسی ایرخمع علی الحمال الحنشتی اص در 

[309] و2 - فاطم:غالزهراء«علیها السلام» المرءة النموذجية فی‌الاسلام/ 
الشیخ ابراهیم الامینی/ ترجمه علی الجمال الحسینی/ ص 1 7. 

[310] قال امیرالمومنین «علیه السلام» اعتل الحسین «علیه السلام» 
فأحتملته فاطمة «علیها السلام» فأّتت النبی «صلی الله علیه واله», 
فقالت: با سول اللهادع الله نی ان شقه, ان الله هو الوی وهته له 
هو قادر علی ان بشفیه. مسند فاطمة الزهر ا!«علیها السلام»/ ص‌‌ 322 
[311] نهج‌الحیاة/ ح 93/ ص 166. 

[312] مسند زهرا«علیها السلام»/ ح 213. 

[313] مسند فاطمه زهرا «علیها السلام»/ ص 342,343. 

[314 بحارالانوار/ ج 104/ ص 9. 

[315] و روی ان رسول الله کان یوما مع جماعه من اصحابه مارا فی 
بعض الطریق و اذا هم بصبیان یلعبون فی ذلک الطریق فجلس النبی 
«صلی الله علیه واله» عند صبی منهم و جعل یقبل ما بین عینیه و پلاطفه 
ثم اقعده علی حجره و کان یکثر تقبیله فسئل عن عله ذلک فقال «صلی 


ال لاله ان رات ها ااصس هها اعت مه ااخو هه اه هم 
التراب من تحت قدمیه و یمسح به وجهه و عینیه فانا احبه لحبه لولدی 
الحسین و لقد اخبرنی جبرئیل انه یکون من انصاره فی وقعه کربلا - 
بحارالانوار/ ج 44/ ص 241. 

[316] مفاتیح الجنان/ زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام»/ ص 83 7. 
[317] بحارالانوار/ ج 43/ ص 240. 

[318] همان. 
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[324] نهج‌الحیاة/ ح 77/ ص 149. 

[325] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 429. 
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[327] احزاب/ 41. 

[328] فرهنگ عاشورا/ جواد محدثی / ص 112. 

[329] کوثر ولایت/ ح 82/ ص 48. 

[330] کوثر ولایت/ ح 75/ ص 45. 

[331] کوثر ولایت/ ص 46,45. 

[332] صدیقه زهرا<«علیها السلام»/ عقیقی بخشایشی/ ص 202. 

[333] نهج‌الحیاة/ ح 95/ ص 168. 

[334] نهج‌الحیاة/ ح 92/ ص 165. 

[335] نهج‌الحیاة/ ح 93/ ص 166. 
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[344] عوالم العلوم, فاطمةالزهرا «علیها السلام»/ ص 128. 
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[360] ال عمران/ 95. 

[361] مائده/ د. 

[362] نحل/ 16. 

[363] مریم/ 6. 

[364] انفال/ 5 7. 

[3065] نساء/ 11. 

[366 ] بقره/ 19 

[ 367] انعام/ 07. 

[368] ال‌عمران/ 144. 

[369] توبه/ 13. 

[370] ابراهیم/ 8. 

[371] شعراء/ 227. 


[372] مریم/ 6. 
[373] یوسف/ 18. 
[374] غافر/ 78. 
[375] مائده/ 90. 
[376] اعراف/ 96. 
[378] رعد/ 5. 

[379] حح/ 13. 
[380] کهف/ 50. 
[381] کهف / 104. 
[382] بقره/ 12. 
[383] یونس/ د3. 
[384] هود/ 28. 
[385] محمد/ 24. 
[386] مطففین/ 14. 
[387] زخرف/ 89. 
[388] زمر/ 37. 
[389] اعراف/ 31. 
13901 فصلت/ 44. 
[391] ال‌عمران/ 97. 
[392] ق/ 38. 

[393] انبیاء/ 8. 
[394] بقره/ 286. 
[395] انبیاء/ 22. 
[396] زخرف/ 13. 
3971 ص/ 26. 
3981 ال‌عمران/ 144. 
[399] ال‌عمران/ 144. 
[400] قصص/ 30. 
[401] کهف/ 46. 
[402] قصص/ 26. 
[403] بقره/ 261. 
[404] ترجمه بیت الاحزان / ص 44. 
[405] توبه/ 49. 
[406] ال عمران/ 95. 
[407] مائده / 50. 


[408] انفال/ 5 7. 

[409] نمل/ 16. 

[4101] مریم/ 6. 

[ 411] نساء/ 11. 

[412] بقره/ 1860. 

[413] نهح‌الحیاة/ ص 106. 

[414] نهح‌الحیاة/ ص 106. 

[415] صف/ 14. 

[416] توبه/ 123. 

[417] صف/ 1,10 1. 

[418] نور/ 63. 

[419] نهح‌الحیاة/ ح 34. 

[420] فاطمه‌الزهرا«علیها السلام», بهجة قلب المصطفی/ ص 484. 
[421] به کتاب اندیشه اینه‌ای زلال, موضوع تفکر نوشته مهدی نیلی‌پور 
[422] نهح‌الحیاة/ خطبه مدینه/ ص 104. 

[423] نهح‌الحیاة/ ص 39. 

[424] نهح‌الحیاة/ خطبه مدینه/ ص 104. 

[425] نهح‌الحیاة/ ح 8 و 167/ ص 278. 

[426] نهح‌الحیاة/ ح 191/ ص 302. 

[427] نهح‌الحیاة/ ص 71. 

[428] نهح‌الحیاة/ ص 71. 

[429] نهح‌الحیاة/ ص 71. 

[430] نهح‌الحیاة/ خطبه حضرت در مدینه/ ص 104. 
[431] نهح‌الحیاة/ ح 173/ ص 284. 

[ 432 ] اعراف/ 7 و سوره الشمس. 

[433] نهح‌الحیاة/ ح 170/ ص 142. 

[434] همان/ ح 67/ ص 141. 

[435] رنجها و فریادهای فاطمه «علیها السلام»/ شیخ عباس قمی/ ص 
225 

[436] نهح‌الحیاة/ ص <د. 

[437] نهح‌الحیاة/ ص 224. 

[438] احزاب/ 3د. 

[439] بقره/ 104. 

[440] حجرات/ 2. 

[441] حجرات/ 4. 


[442] نور/ 63. 

[443] عوالم العلوم والمعارف والاحوال/ شیخ عبدالله البحرانی 
الاصفهانی/ ص 74. 

[444] مائده/ دد. 

[445] بحار/ ج 57/ ص 138. 

[446] بحار/ج 77/ ص 291 - نهح‌البلاغه/ خطبه الوسائل. 

[ 447 غررالحکم. 

[ 448 غررالحکم. 

[449] همان. 

[450] همان. 

[451] بحارالانوار/ج 70/ ص 271. 

[452] بحار/ ج 36/ ص 301. 

[453] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ح 91/ ص 53. 

[454] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ح 92/ ص 53. 

[455] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 361. 

[456] عوالم العلوم و المعارف والاحوال/ شیخ عبدالله البحرانی 
الاصفهانی/ ص 74. 

[457] سیاست بلیفاتی؛معاونة در مقابله با خضرت علی «علیه السلام» 7 
ص 160,158. 

[458] کتاب فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ احمد 
[459] بحارالانوار/ج 2/ ص 333. 

[4601] و این یکی از معجزات تربینی مکتب اسلام است که جوانی 19 
ساله تا این حد ترقی روحی می‌نماید و علاوه بر درنوردیدن همه مرزهای 
کمالی. به مقام عصمت کبری نائثل شود و بعنوان سیده (سرور) زنان و 
مردان درامده و به عنوان الگوئی تمام عیار شایسته پیروی شود. 

[4611] وسائل الشیعه/ ح 11/ج 2/ ص د1. 

[462] ال عمران/ 140. 

[463] سر‌گذشتهای پیامبر و فاطمه «علیها السلام»/ محمود جویباری/ ص‌ 
5 

[464] صدیقه طاهره/ عقیقی بخشایشی/ ص 108,112. 

[465] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 476. 

[467] الاسری/ 26 - فاطمه زهرا«علیها السلام» بانوی اسلام/ ص 220. 
[468] مائده/ 67. 

[469] احزاب/ 33. 


[470] شوری/ 23. 

[471] روم/ 38. 

[472] منافقین/ 143. ۱ 

[473] زهرا«علیها السلام» برترین بانوی جهان/ ایت‌الله مکارم/ ص 111. 
[474] صحیفه نور/ج 21/ ص 76. 

[5 47] صدیقه طاهره/ عقیقی بخشایشی/ ص 161. 

[476] جلوه‌های رفتاری حضرت زهرا «علیها السلام» / عذرا انصاری/ ص 
2 13 

[477] ترجمه بیت‌الاحزان/ ص 256. 

[478] نهح‌الحیاة/ ص 222. 

[479] نهح‌الحیاة/ ص 64. 

[4801] نهح‌الحیاة/ ص 65. 

[481] نهح‌الحیاة/ ص 66. 

[482] نهح‌الحیاة/ ص 147. 

[483] نهح‌الحیاة/ ص 50 1. 

[484] نهح‌الحیاة/ ص 131. 

[485] نهح‌الحیاة/ ص 148. 

[486] نهح‌الحیاة/ ص 148. 

[487] نهج‌الحیاخ/ ح 50/ ص 87. 

[488] نهج‌الحیاة/ ح 87/ ص 160. 

[489] فاطمه الزهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ احمد رحمانی/ 
ص 292. 

[490] از کتاب فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 413. 
[491] جلوه نور/ ص 105. 

[492] فرهنگ معارف اسلامی/ سید جعفر سجادی/ج 2/ ص 250. 

[493] فرهنگ معین. 

[494] فاطمه زهرا «علیها السلام» شکوفه عصمت/ محمود جویباری/ ص 
228 

[495] رنجها و فریادهای فاطمه علیها السلام»/ ترجمه بیت‌الاحزان/ ص 
1 

[496] کوثر ولایت/ ص 20. 

[497] شکوفه عصمت/ محمود جویباری/ ص 70,90. 

[498] نور/ 36. 

[499] نهج‌الحیاة/ ح 7د. 

[500] در سنگر عفاف/ حسین احمدی/ ص 35 (نقل از خدا در زندگی 
انسان/ شهید مطهری/ ص 22(. 


[501] بحارالانوار/ ج 8/ ص 191. 

[502] به نوارهای استاد شهید در موضوع خدا در انديشه انسان و خدا در 
زندگی انسان مراجعه شود.. 

[503] نهج‌الحیاة/ ح 6/ ص 25. 

[504] نهج‌الحیاخ/ ح 56/ ص 99. 

[505] نهح‌الحیاة/ ح 12. 

[506] نهج‌الحیاة/ ح 130/ ص 222. 

[507] نهج‌الحیاة/ ح 8/ ص 29. 

[508] نهح‌الحیاة/ ح 124/ ص 209. 

[509] نهح‌الحیاة/ ح 194/ ص 306. 

[510] نهج‌الحیاخ/ ح 131/ ص 223. 

[511] صدیقه طاهره/ عقیقی بخشایشی/ ص 31. 

[512] نهج‌الحیاخ/ ح 31/ ص 6د. 

[513] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 20 (نقل از امالی/ صدوق). 
[514] فاطمه زهرا«علیها السلام»/ شادمانی دل پیامبر/ ص 620. 

[515] مراجعه شود به کتاب فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل 
پیامبر/ ص 631. 

[516] فاطمةالزهراء«علیها السلام». بهجة قلب المصطفی/ ص 466. 
[517] فاطمةالزهراء«علیها السلام». شادمانی دل پیامبر/ ص 6۵14. 
[518] فاطمء الزهراء«علیها السلام». بهجة قلب المصطفی/ ص 172. 
[519] فاطمء‌الزهرا«علیها السلام». شادمانی دل پیامبر/ ص 622. 

[520] الرحمن/ 1,2. 

[521] نهح‌الحیاة/ ص 99,129. 

[522] نهح‌الحیاة/ ص 99,129. 

۱۱231 چشمه در بستر/ ص‌ 6 2. 

[524] برترین بانوی جهان/ ص 149. ۱ 

[525] با استفاده از کتاب صدیقه طاهره بانوی بزرگ اسلام/ عقیقی 
بخشایشی/ ص 182. 

[526] متن و ترجمه خطبه از کتاب نهح‌الحیاة/ ح ۱57 ص 100. 

[527] انفال/ 41. 

[528] نهج‌الحیاة/ ح 147 ص 244. 

[529] نهج‌الحیاة/ ح 142 / ص 239. 

[530] نهح‌الحیاخ/ ح 99/ ص 174 - فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی 
دل پیامبراص 388. 

[531] کوثر ولایت/ ح 155/ ص 83. 

[532] بحار/ ج 28/ ص 313. 


[533] اختصاص/ شیخ مفید/ ص 184. 

[934] به کتاب چشمه در بستر به بحث اوضاع مدینه مراجعه شود. 

[535] چشمه در بستر/ آقائی/ ص 63. 

[536] چشمه در بستر/ مسعود آقائی/ ص 120. 

[37<] جلوه‌های رفتاری حضرت زهرا «علیها السلام»/ عذرا انصاری/ ص 
1124 

[538] رنجها و فریادهای فاطمه علیها السلام»/ ترجمه بیت‌الاحزان/ ص 
224 

[539] رنجها و فریادهای فاطمه علیها السلام»/ ترجمه بیت‌الاحزان/ ص 
137 

[5401] نهح‌الحیاة/ ح 80/ ص 1<1. 

[541] نهج‌الحیاة/ ح 118/ ص 204. 

[5421] فاطمه زهرا«علیها السلام» بانوی نمونه اسلام/ ص 39. 

[543] نهج‌الحیاة/ فرهنگ سخنان فاطمه زهرا«علیها السلام»/ ص 185. 
[544] کوثر ولایت/ ص 68. 

[545] تفسیر جامع/ ج 9/ ص 123. 

[546] به نقل از کتاب زهرا«علیها السلام» برترین بانوی جهان/ آیت‌الله 
[ 7 فاطمة الزهرا«علیها السلام»/ ص 235. 

[5481] نهج‌الحیاة/ ص 0۵د3. 

[549] نهح‌الحیاذص 168. 

[50<] نهح‌الحیاة/ ص 297. 

[551] نهح‌الحیاة/ ص 296. 

[552] نهج‌الحیاة/ ص 167. 

[553] رجوع شود به بحث نذر در همین کتأب. 

[554] نهج‌الحیاة/ ص 1532,1530. 

[555] عنْ ابن غمراأنٌ الب صلی الله علیه واله» قَبّلَ 2 فاطمء «علیها 
السلام» و قأَلَّ: فداي ای کما کت فکونی/ عوالم العلوم, فاطمة 
ال رای السلام»/ شیخ عبدالله بحرانی/ ص 137. 

[556] زند کین و سیمای حضرت فاطمه زهرا«علیها السلام»/ علامه سید 
محمدتقی مدرسی|/نترجمه محمد صادق شریعت/ ص 41. 

[557] عوالم العلوم, فاطمة الزهرا«علیها السلام»/ شیخ عبدالله بحرانی/ 
ص 1<8. 

[558] عوالم العلوم, فاطمة الزهرا«علیها السلام»/ شیخ عبدالله بحرانی/ 
ص 194. 

[559] فضائل الزهرا«علیها السلام»/ سید محمدتقی مقدم/ ص 217 - 


[560] کلم الطیب/ ص 92,586د. 

[561] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 90. 

[562] فضائل الزهراء«علیها السلام»/ سید محمد تقی مقدم/ ص 256. 
[631] فاطمه «علیها السلام» بهجه قلب المصطفی/ ص‌‌ 78 

[564] چشمه در بستر/ مسعود اقائی/ ص 280. 

[565] چشمه در بستر/ مسعود آقائی/ ص 280. 

[566] فاطمه زهرا«علیها السلام شادمانی دل پیامبر/ ص 269. 

[567] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 270. 

[ 68 5] فاظفه ز هر | «علیها الستتلام»شادمانی:دل پیاهیر ض. 271 
[569] فاطمه زهرا«علیها السلام» بانوی نمونه اسلام/ ص 96,95. 
[570] فضائل الزهراء«علیها السلام»/ سید محمدنقی مقدم/ ص 73. 
[571] جلوه نور/ علی سعادت‌پرور/ ص 308. 

[572] بحارالانوار/ ج 43/ ص 92. 

[573] همان. 

[574] مفاتیح/ ص‌ ۱01 زیارت روز یکشنبه. 

[575] فضائل‌الزهرا«علیها السلام»/ سید محمدتقی مقدم/ ص 266. 
[576] نهح‌الحیاة/ ح 85/ ص 1<7. 

[577] نهج‌الحیاه/ ح 58/ ص 102. 

[578] بقره/ 40. 

[579] نهج‌الحیاة/ ح 86/ ص 138. 

[580] نهح‌الحیاة/ ح 137/ ص 230. 

[581] فضائل الزهرا«علیها السلام»/ ص 224 

[582] نهج‌الحیاة/ ح 164/ ص 271. 

[583] بحارالانوار/ ج 43/ ص د. 

[584] همان. 

[585] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 761. 

961 9] نهح‌الحیاةء, فرهنگ سخنان فاطمه «علیها السلام»/ ص 152 - کوثر 
ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 51. 

[587] نهح‌الحیاة/ ح 3/ ص 22. 

[588] نهج‌الحیاة/ ص 319,317. 

[589] وسائل‌الشیعة/ ج 20/باب 89/ح 25342. 

[590] فرقان/ 74. 

[591] ۳ این زمینه به دو کتاب ژزن در ۳ جمال و جلال از رت 
جوادی و گل‌واژه ۷ از واحد خواهران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه 


[592] کوثر ولایت. 

[593] بحار/ ج 43/ ص 30 - چشمه در بستر/ ص 234. 

[594] جلوه نور/ علی سعادت پرور/ ص 276 (نقل از بحار/ ج ۸/43 ص 

(3 

[ 595 ] چشمه در بستر/ ص‌ 1د. 

[596] چشمه در بستر/ ص 355. 

[597] میزان‌الحکمة/ ج 2/ ص 772. 

981 فاطمة الزهراء«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ احمد 

[5:99] فاطمة الزهراء«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ احمد 

[601] بحار/ ج 84/ ص 139. 

[602] بحار/ ج 38/ ص 199. 

[603] حماسه‌ای بی‌نظیر در کنار بستر زهرا«علیها السلام» / محمد حسین 

بروجردی/ ص 6۵2,57. 

[604] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 54. 

[605] نهح‌الحیاة/ ص 162. 

[606] کوثر ولایت/ح 190/ ص 100. 

[607] نهح‌الحیاة/ ص 120. 

[608] جلوه نور/ ص 125 - بحار/ ج 43/ ص 142. 

[609] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 633. 

۱6101 اند حانی فاطمه زهرا«علیها السلام»/ محجمد قاسم نصیرپور/ ص‌ 

08 

[611] زندگانی فاطمه زهرا«علیها السلام»/ محمدقاسم نصیربور/ ص 68 

- مسند فاطمءالزهراء«علیها السلام»/ جواد حسینی/ ص 245. 

[612] رنجها و فریادهای فاطمه علیها السلام»/ ترجمه بیت‌الاحزان/ ص 
94 


[613] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 698. 

[614] فرهنگ عاشورا/ جواد محدثی/ ص 289. 

۱6151 چشمه در بستر/ ص‌ 1149 

[616] نهح‌الحیاة/ ح 207/ ص 321. 

[617] جلوه‌های رفتاری حضرت زهرا«علیها السلام»/ عذرا انصاری/ ص 
7,5 

[618] نهح‌الحیاة/ ح 145/ ص 243. 

[619] نهح‌الحیاة/ ح 178/ ص 291. 


[620] زندگانی فاطمه زهرا«علیها السلام» / نصیرپور. 

[621] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 233. 

[622] انسان/ 89. 

[623] کوثر قران/ محسن کازرونی/ ص 0<. 

[624] نهج‌الحیاخ/ ح 164/ ص 271. 

[625] در سنگر عفاف/ حسین احمدی/ ص 47 (نقل از سیری در سیره 
نبوی/ شهید مطهری/ ص 256[(. 

[626)] جنّالعاصمه/ ص 16. 

[627] جْتَُالعاصمه/ ص 29,14. 

[628] فاطمه زهرا«علیها السلام» بانوی نمونه اسلام/ ابراهیم امینی/ ص 
3 19. 

[629] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 694. 

[ 630 ] چشمه در بستر/ ص‌ 399 

[631] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ح 109/ ص 62. 

[632] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 773. 

[633] الاسری/ 1. 

[634] اعراف/ 142. 

[635] الاسری/ 79. 

[636] مزمل/ 4,2. 

[637] محجةالبیضاء/ ص 389. 

[638] محجةالبیضاء/ ص 390. 

[639] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 50. 

[640] نهح‌الحیاة/ ص <165. 

[641] نهح‌الحیاة/ ص 130. 

[ 642 ] چشمه در بستر/ ص‌ 99 

[643] فاطمه زهرا«علیها السلام» بانوی نمونه اسلام/ ابراهیم امینی/ ص 
05 

[644] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 81. 

[645] نهج‌الحياة یا فرهنگ سخنان فاطمه «علیها السلام»/ ص 35. 
[646] نهح الحیاة/ ص 304. 

[647] غررالحکم. 

[648] زهرا مولود وحی/ سید احمد علم الهدی/ ص 6۵1. 

[649] نهج‌الحياة. فرهنگ سخنان فاطمه علیها السلام»/ ح 101/ ص 184. 
[650] نهج‌الحیاة/ ح 103/ ص 186. 

[651] نهج‌الحیاة/ ح 106/ ص 189. 

[652] چشمه در بستر/ مسعود آقایی/ ص 278. 


[653] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 832. 
[654] نهح‌الحیاة/ ح 37/ ص 64. 

[655] نهح‌الحیاة/ ح 36/ ص 64. 

[656] به نقل از تحریرالوسیله. 

[657] اسرار و اثار تسبیح حضرت زهرا «علیها السلام»/ علیرضا رجالی 
تهرانی/ ص ۵1. 

[658] نهح‌الحیاة/ ص 202. 

[659] نهح‌الحیاة/ ص 202. 

[660] نهح‌الحیاة/ ح 41. 

[661] نهح‌الحیاة/ ح ۸40 ص 67. 

[662] تکویر/ 7. 

[663] گلواژه آفرینش/ ص 38 (نقل از کافی/ ج 1/ ص 461(. 
[664] به قاعده کفویت در همین کتاب وحدیث مفاخره مراجعه شود. 
[665] منتهی الامال. 

[666] ناسخ‌التواریخ/ ج 1/ ص 18. 

[667] ناسخ التواریخ/ ج 1/ ص 19. 

[668] فاطمةالزهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 129. 
[669] بحارالانوار/ جح 43/ ص 179. 

[670] رجوع شود به بحث ده دلیل بر اثبات فدک در همین کتاب.. 
[671] نهج‌الحیاة/ ح 153/ ص 249. 

[672] رنجها و فریادهای فاطمه علیها السلام»/ ص 227. 

[673] جرعه‌ای از کوثر/ علی‌رضا سبحانی نسب/ ص <185. 

[674] همان/ ص 186. 

[675] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ح 58/ ص 427. 
[676] همان/ ح 59/ ص 428. 

[677] همان/ ح 60/ ص 428. 

[678] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ح 57/ ص 127. 
[679] فاطمه زهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 299. 
[680] ال‌عمران/ 92. 

[681] اسرا۶/ 100. 

[682] چشمه در بستر/ آقایی/ ص 225. 

[683] فاطمه زهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 266. 
[684] همان/ ص 386. 

[685] احزاب/ 56. 

[686] کوثر ولایت/ ص 537. 

[ 687 ] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص‌‌ 003د. 


[6881] کوثر ولایت/ج 36/ ص 30. 

[689] نهج‌الحياة فرهنگ سخنان فاطمه «علیها السلام»/ ح 26/ ص 48. 

[690] محجةالبیضاء/ ج 7/ ص 20. 

[691] اشاره به برهان فطرت برای اثبات امامت. 

[692] مجموعه مقالات/ شهید مطهری/ ص 76. 

[693] مجموعه مقالات/ شهید مطهری/ ص 77. 

[694] مجموعه مقالات/ شهید مطهری/ ص 95. 

[695] مجموعه مقالات/ شهید مطهری/ ص 86. 

[696] قال النبی «صلی الله علیه واله»: صلاة المرءة فی بیتها کفضل 

صلاتها فی الجمع خمسا و عشرین درجة - بحار/ ج 83/ ص371. 

[697] فاطمة الزهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 14 2. 

[698] فاطمة الزهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 15 2. 

[699] همان/ ص 14 2. 

[700] فاطمةالزهر ا«علیها السلام بهجةقلب‌المصطفیاص 5 1 2. 

[701] ههان/,ص 214 

7021 رای ث أمّی فاطمَة «علیها السلام» قامث فی مخرابها لیِلَةَ جمعتها 
ترّل راكعةٌ ساجدءة حتّی ایَصَح عَمود ۳ - فاطمه الزهرا«علیها 

السلام» بهجة قلب ااعتصا یی ص‌‌ 24. 

[703] همان/ ص 214. 

[704] زندگانی فاطمه زهرا«علیها السلام»/ محمد قاسم نصیریور/ ص 

5 

[705] کوثر ولایت/ ح 135. 

[706] نهج‌الحیاة/ ح 9,8/ ص 28. 

[707] نهج‌الحیاخ/ ح 9,8 ص 28. 

[708] رنجها و فریادهای فاطمه علیها السلام»/ ص 6,57 5. 

[709] همان. 

[7101] همان. 

[711] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 630. 

[712] فاطمةالزهرا «علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 477 (نقل 

از بحارالانوار/ ج 19/ ص 13 1(. 

[713] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمای دل پیامبر/ ص 631,636. 

[714] همان/ ص 038. 

[715] بحارالانوار/ ج 43/ ص 142. 

[716] جلوه نور/ ص 253 - بحارالانوار/ ج 43/ ص 187. 

[717] جلوه نور/ ص 253. 

[718] جلوه نور/ ص 263. 


[719] محمد قاسم نصیریور/ زندگانی فاطمه زهرا «علیها السلام»/ ص 
110 

[7201] فضائل الزهر ا«علیها السلام»/ سید محمدتقی مقدم/ ص 256. 
[721] محجةالبیضاء/ ج 4/ ص 20. 

[722] اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب/ شهید مطهری/ ص 84. 
[723] فاطمه‌الزهرا«علیها السلام» بهجة قلب‌المصطفی/ ص 258. 
[724] عوالم العلوم, فاطمةالز هر ا«علیها السلام»/ ص 179. 

[725] نهح‌الحیاة/ ص 169. 

[726] نهح‌الحیاة/ ص 170. 

[727] نهح‌الحیاة/ ص 171. 

[ 6 72] زندگانی فاطمه زهرا«علیها السلام»/ محمد قاسم نصیرپور/ ص‌ 
119 

[729] نهح‌الحیاة/ ح 24. 

[730] نهح‌الحیاة/ ح 25. 

[731] نهح‌الحیاة/ ح 26. 

[732] نهح‌الحیاة/ ح 27. 

[733] نهح‌الحیاة/ ح 70. 

[734] نهح‌الحیاة/ ح 70/ ص 142. 

[735] نهح‌الحیاة/ ح 16/ ص 38,39. 

[736] نهح‌الحیان/ 17/ ص 41. 

[737] نهح‌الحیاة/ ح 18/ ص 42. 

[738] نهح‌الحیاة/ ح 19/ ص 43. 

[739] نهح‌الحیاة/ ح 177 ص 289. 

[740] نهح‌الحیاخ/ ح 176/ص 88 2. 

[741] نهح‌الحیاة/ ح 175 ص 287. 

[742] نهح‌الحیاة/ ح 170/ ص 282. 

[743] نهح‌الحیاة/ ح 65/ ص 139. 

[744] نهح‌الحیاة/ ح ۸69 ص 142. 

[745] نهح‌الحیاة/ ح 66/ ص 139. 

[746] نهح‌الحیاة/ ح 176/ ص 88 2. 

[747] نهح‌الحیاة/ ح 203/ ص 316. 

[748] نهح‌الحیاة/ ح 169/ ص 280. 

[1 50 7] عذر| انصاری/ جلوه‌های رفتاری حضرت زهر| «علیها السلام»/ ص‌ 
1126 

[751] همان/ ص 127. 


[752] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ح 191/ ص 101 - بحارالانوار/ ج 

3 ص 221. 

[753] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ح 191/ ص 101 - بحارالانوار/ ج 

2 

941 فاطمه ره ادها السلام شاک ده امد رخ 2 

[55 7] شکوفه عصمت/ محمود جویباری/ ص 2<. 

[756] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 58. 

[757] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 35. 

[58 7] چشمه در بستر/ اقائی/ ص‌ 212 

[759] گلواژه آفرینش/ ص 44. 

[760] همان. 

[761] نهج‌الحیاة/ ص 231. 

[762] نهج‌الحیاة/ ص 208. 

[763] نهج الحیاة/ ص 189. 

[764 ] ره‌توشه حضرت فاطمه علیها السلام»/ سازمان تبلیغات اسلامی 

استان اصفهان/ ص 45,49. 

[765] فاطمه زهرا«علیها السلام» شکوفه عصمت/ محمود جویباری. 

[766] نهج‌الحیاة/ ص 60. 

671 ]رنجها وفریادهای فاطمه غلیها السلام» ترجمه بیت‌الاحزان. 

681 بحار/ ج 30 اص 290.,293. 

[769] آنگاه که ۶هرا «علیها السلاه» زخمی به کناری اففاد آو‌مونسن جود 

فضه را می‌خواند و صدا میزد: (آه پا فضه الیک فخذینی فقد قتل مافی 

اشایی نحل ان 

۵ فهتن بدا اتف ان مش کح سره تا رک منت آلله ال ام 

مشرف شدم. در حین طواف زنی وا دیدم با چهره‌ای نورانی و بسیار 

نمکین که در نهایت فصاحت سخن می‌گفت و ندا هی داد اللهم رب البیت 

الحرام و الحفظه الک رام محرفزم و المشاظر العظام و زب مجمد حیرالاناه 
ال الکزام ان ری معسادا نا همه ماس هم ای اسان 

تب 

صفوقة الابرار الذین علا قدرهم علی للاقدار و ارتفع ذکرهم فی ساثئر 

الامصار المرتدین بالفخار.. 

[ 771 پیش رفتم و گفتم ای جاریه گمان می کنم که تو از موالیان اهل‌بیت 

باشی, گفت: آری, گفتم: خود را معرفی کن. گفت: نافضه امة فاطمة 

الز هر |ء بنت‌المصطفی. گفتم: مرحبا بک واهلا تا من مشتاق کلام و 

منطق تو هستم و از تو خواهشی دارم که پس از طواف در بازار 

گندم فروشان توقف کنین تا من خدمت شما برسم و سئوالی دارم خداوند 


بش تا مقر گر 

[ 2 77 ] ورقه گوید: چون از طواف فارق شدم به بازا ر گندم فروشان رفتم 
و فطّه را دیدم درکناری نشسته و منتظر من است, او را به جای آرامی 
بردم و گفتم: ای فصّه مرآ خبرده از احوال زهرا «علیها السلام» و آنچه در 
هنگام وفات پدرش و هنگام وفات خودش دیدی. چون فصّه این کلام را 
شنید؛ سیلاب اشکش جاری شد و ناله بلند کرد و گفت ای ورقه, حزن مرا 
تازه کردی و مصیبتهای مستور قلبم را اشکار نمودی. سپس فصه وفات 
فاطمه و گریه‌ها و ناله‌های او را بعد از پدرش نقل کرد که به تفصیل در 
بحار امده. (بحار/ 0 13 ص‌ 4( نیز مراجعه شود به (شکوه‌های 
ها السا ار بصرای هل ار رای ره 222( 
31 ین از آنکت رهرا «علیها السلام» ار داد نا رت کرو علن عم 
السلام» می‌گوید: او را غسل دادم. فلما هممت ان اعقد الرداء نادیت پا 
اه اما میا مها فا سرا سست لیا وا مت اعکم 
(بحار/ ج 43/ ص 179- دلائل الامامة/ طبری/ ص 44(. 

[4] فال امیرالمومنین.«علبه السلام»: اخذت: علیفاطمتة عهدالله:و 
رسوله انها اذا توفت لااعلم احداً الاام سلمة زوج رسول‌الله و ام‌ایمن و 
فه هلال ایا مان الماست ۵ مار اسر العمداد ند 
ی ام ۵ 0 

751 ] و یالاضانه روصعق الصاد ی لته اشامن اباقه عفن ای 
«علیه السلام» قال: ان رل ۱ اخدم فاطمق ابنته جاربة اسمها فضه 
اوه کات اطها ال مت فعلصها رل الم «ضلی الله علیه وال 
وعاع مه فعالت لها فاطه اتقیر: اویی ال لاهن 
یاسیدتی واحتطب فذهبت واحتطبت وبیدها حزمة فارادت حملها فعجزت 
قدعت بالدعاغ الذق غلمها «صلی. الله علية واله4 و خو: نیا واخد: لیس 
کمثله احد, تمیت کل احد و انت فغلی عرشک واحد لاتاخذه سنه و / نوم) 
فجاة اغرانی کات من ارتوءع فعمل: الحمذالی باب فاطتنم «علرا 
السلام». (اعلام النساء المومنات/ ص 95:<( 

امام صاوی وایه السام روا ی کی که ی را وا هه 
فاطفه لیا اسلا دارفا مه علها الشلاش کار ها را اه سم ره 
رسول خدا دعائی به فصّه آموخته بود که با آن دعا می‌کرد. روزی فاطمه 
« ها الشلام» بو اه کفت ا عمیر می‌کین با ننک اس ری ده 
جواب داد ای بانوی من خمیر می کنم و هیمه می‌آورم. انگاه برای جمع 
یرما خانه هار دموا وا نا در خانه یرای او ایرد ۲ 

در ایام حج زنی ضعیفه را دیدم که بر حیوانی نحیف سوار است عده‌ای او 
را نصحیت می‌کردند که باز گردد. چون به وسط بادیه رسیدم, دیدم حیوانی 


که بر آن سوار است از راه رفتن باز مانده و توان حرکت ندارد. او را 
ملامت کردم که چرا ب این چنین مرکبی حرکت کرده. > اس 
لوفعل بی هذا غیرک لماشکوته الا الیک. نه مرا : بهخانه‌ام گذاردی و نه به 
می‌کرد 0 را به حضرت تو می‌آوردم. بلافاصله شخصی در بیابان 
پیدا طر شد که در دستش زمام ناقه‌ای بود. پرسیدم: تو کیستی؟ گفت: 
من شهره دختر مسکه بت فضه کنیز فاطمه زهرایم علیها السلام». (بحا 
ج43/ ص 46). 

[ 777 المنجد. 

[778] نساء/ 95. 

[779] مجادله/ 11. 

[80 7] حجرات/ 13. 

[781] سجده/ 18. 

[782] غررالحکم. 

[783] همان. 

[7841] همان. 

[785] همان. 

[786] همان. 

مه ری 

81 فاطمه الز هر ا«علیها السلام» فی القرآن/ ص 7. 

[789] روشهای تاویل قران/ دکتر محمد کاظم شاکر/ ص 1<8. 

[790] همان/ ص 158. 

[791] انعام/ 95. 

7921 روش‌های تأویل قرآن/ دکتر محمد کاظم شاکر/ ص 32. 

[793] چشمه در بستر/ ص 372. 

[794] یس/ 30. 

[ 795 ] حماسه‌ای بی‌نظیر در کنار بستر زهرا«علیها السلام»/ ص‌‌ 603. 
[796] بحار/ ج 43/ ص 76. 

[797] احزاب/ 53. 

[798] بحارالانوار/ ج 102/ ص 83. 

[799] عوالم‌العلوم, زندگی حضرت زهرا«علیها السلام»/ ص 82. 

8001]شس التبی/ علامه طباطبایی رصن ۸3 

[801] طه/ 132. 

[ 02 فاطاعه اثر هر اما اسلا یه فلت ازفحی از اخمه سح 
32 


[803] فاطمه‌الزهرا«علیها السلام» بهجة قلب‌المصطفی/ ص 4184. 

[804] دهر. 

[805] فاطمةالزهراء<«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 75<. 
[806] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 87 

[807] قواعد فقهیه/ ایت‌الله فاضل لنکرانی و ایت‌الله مکارم شیر ازی.. 
[808] یکی از قواعد کلیه است که گفته‌اند مقتضی ید (در اختیار داشتن 
چیزی) مالکیت است مادام که بینه و دلیلی خلاف آنها را ثابت نکند. فرهنگ 
معارف اسلامی/ جعفر سجادی/ ج 3/ ص 49. 

[809] نهج‌الحیاة/ ح 158/ ص 256. 

[810] نهج‌الحیاخ/ ح 152/ ص 249. 

[811] نهج‌الحیاخ/ ح 154/ ص 251. 

[812] نهج‌الحیاة/ ح 142/ ص 239. 

[813] نهج‌الحیاة/ ح 158. 

[814] پیامهای عاشورا/ جواد محدثی/ ص 71. 

[815] سخنان حسین بن علی علیه السلام» از مدینه تا کربلا/ محمد صادق 
نجفی/ ص 30 2. 

[816] همان/ ص 148. 

0171 هتان/ض 310 

[818] حجر/ 44. 

[819] نهح‌الحیاة/ ح ۱47,46 ص 77,78. 

[820] بحارالانوار/ ج 8/ ص 191. 

[821] بحارالانوار/ ج 8/ ص 191. 

[822] نور/ 36. 

۱9231 زندگانی فاطمه زهرا«علیها السلام>/ محجمد قاسم نصیرپور/ ص‌ 
50 

[824] به بحث معجزات حضرت فاطمه «علیها السلام» مراجعه شود.. 
[825] نهج‌الحیاة/ ح 185/ ص 299. 

19261 زندگانی فاطمه زهرا«علیها السلام»/ محجمد قاسم نصیرپور/ ص‌ 
7 

[827] عوالم العلوم/ ص 178. 

[828] نهج‌الحیاة/ ح ۸/93 ص 166. 

[829] نهج‌الحیاخ/ ح 184/ ص 289. 

[830] نهج‌الحیاة/ ح 62/ ص 132. 

[831] نهج‌الحیاخ/ ح 162/ ص 263. 

[832] نهج‌الحیاخ/ ح 181/ ص 295. 

[833] نهح‌الحیاة/ ح 89/ ص 162. 


[834] صدیقه طاهره بانوی بزرگ اسلام/ عقیقی بخشایشی/ ص 3 7. 
[835] فضائل الزهرا«علیها السلام»/ محمدتقی مقدم/ ص 14. 

[836] جرعه‌ای از کوثر/ علی‌رضا سبحانی‌نسب/ ص 248. 

[ 837 ] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص‌‌ 296 

[838] صدیقه طاهره «علیها السلام» بانوی بزرگ اسلام/ عقیقی 
[839] زندگانی فاطمه زهرا «علیها السلام»/ محمدقاسم نصیریور/ ص 66 
(نقل از المغازی/ ج 1/ ص 290(. 

[840] زهرا«علیها السلام» مولود وحی/ سید احمد علم‌الهدی/ ص 251. 
[841] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 762. 

[8421] همان/ ص 86 2. 

[8453] کوثر ولایت / ص 14. 

[844] به کتاب فص حکمه عصمتية فی کلمة فاطمیه از علامه حسن زاده 
[845] کوثر ولایت/ح 24/ ص 24. 

[846] شوری/ 23. 

[847] ال‌عمران/ 31. 

[ 48 ] به بحّت اثار محبت حضرت زهر| «علیها السلام» در قیامت مراجعه 


شود.. 
[849] نهح‌الحیاة/ ص 281. 

[850] کوثر ولایت/ج 38/ ص 30. 

[851] چشمه در بستر/ مسعود اقائی/ ص 419. 

[852] کوثر ولایت/ح 166/ ص 89. 

[853] نقل از کتاب نهح‌الحياة ص‌ 5 به بعد. لازم به ذکر است تعداد 
زیادی از اشعار حضرت زهرا«علیها السلام» در سوگ پدر در اين کتاب 
آفتفم است.. 

[854] نهج‌الحیاة/ فرهنگ سخنان فاطمه علیها السلام»/ ص 76. 

[855] زندگانی فاطمه زهرا «علیها السلام»/ محمدقاسم نصیریور/ ص 
07 

[856] نهج‌الحیاة/ ح 28/ ص 0د. 

[857] کرامت در قرآن/ آیت‌الله جوادی آملی/ ص 11. 

[858] بحار/ ج 43/ ص 3 (فلما سقطت الی الارض اشرق منها النور حتی 
دخل بیوتات مکه و لم یبق فی شرق الارض و لاغربها موضع الااشرق فیه 
ذلک النور.). 

[859] بحار/ ج 43/ ص3 - امالی/ صدوق/ ص 475 - مناقب/ ابن 
شهراشوب/ ج 43/ ص340 - اختصاص/ مفید/ ص31 - اهل‌سنت نقل 


می کنند که زهر| «علیها السلام» پس از تولد سر به سجده گزارده و 
انگشتان خود را از زمین بلند کرد. وسیلة‌المال/ علامه حضرمی/ ص 77 - 
نزهةالمجالس/ صفوری/ج ۸2ص 227 - ینابیع المودة/ قندوزی/ ص198. 
[ 860 ] چشمه در بستر/ مسعود اقائی/ ص‌‌ وی را 

[861] چشمه در بستر/ مسعود آقائی/ ص 233. 

[862] چشمه در بستر/ مسعود اقائی/ ص 234. 

[863] همان/ ص 233. 

[864] همان/ ص <235. 

[865] همان/ ص 236. 

[866] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 13. 

[867] چشمه در بستر/ ص 183. 

[868] احزاب/ 60. 

[869] احزاب/ 33. 

[8701] ال عمران/ 6۵1. 

711 کوثر ولایت/ ح 134/ ص 75. 

[872] چشمه در بستر/ اقائی/ ص <205. 

[873] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ح 165/ ص 88. 

[874] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 410. 

[5 87] به عناوین این مباحث در کتاب مراجعه شود.. 

[876] اسرا/ 79. 

[877] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ح 16/ ص 21. 

[878] کوثر ولایت/ ص 90. 

[879] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 41,742 7. 
[880] جلوه نور/ علی سعادت‌پرور/ ص 6,75 7. 

[881] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 112. 
[882] کوثر ولایت/ ح 115. 

[883] نهح‌الحیاة/ ح 213/ ص 328. 

[8841] نهح‌الحیاة/ ص 1<8. 

[885] خطبه حضرت زهرا«علیها السلام» در مسجد مدینه.. 

[886] ال‌عمران/ 37 - تحریم/ 12. 

[887] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ح 22/ ص 23. 

[8881] نهج‌الحیاة/ ح ۸99 ص 174. 

[889] رنجها و فریادهای فاطمه علیها السلام»/ ص 237. 

[890] نهح‌الحیاة/ ص 248. 

[891] نهح‌الحیاة/ محمد دشتی/ ص 248. 

[892] حماسه حسینی/ ج 3/ ص 349. 


[893] فاطمة الزهرا«علیها السلام» بهجة قلب المصطفی/ ص 15 1. 
[894] بحارالانوار/ ج 43/ ص 45. 

[895] عوالم‌العلوم فاطمةالزهرا«علیها السلام» / ص 145. 

[896] اسرار و اثار تسبیح حضرت زهرا «علیها السلام»/ علیرضا رجالی 
تهرانی/ ص 9د. 

[897] بقره/ 45. 

[898] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ح 100/ ص 58. 

[899] نحل/ 43. 

[9001] زن در ائینه جمال و جلال/ ص 144. 

[901] نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور/ ص 96. 

[902] بحار/ ج 43/ ص 79. 

[903] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 30 (نقل از علل‌الشرایع/ ب 
6 1/ ص 182(. 

[904] صحیفه نور/ ج 19/ ص 278. 

[905] همان/ ص 278. 

[906] صحیفه نور/ ج 19 ص 278. 

[907] همان/ ص 279. 

[908] رنجها و فریادهای فاطمه علیها السلام»/ ص 252 - بحارالانوار/ ج 
3ص 179. 

[909] چشمه در بستر/ آقائی/ ص 188,189. 

[910] نهح‌الحیاة/ ح 200,207 ص 314. 

[911] نهج‌الحیاخ/ ح 207/ ص 320. 

[912] کوثر ولایت/ ح 88/ ص 1<. 

[913] نهج‌الحیاة/ ح 144/ ص 242. 

[914] رنجها و فریادهای فاطمه علیها السلام»/ ترجمه بیت‌الاحزان/ ص 
19220 

[915] ولایت در قرآن/ آیت‌الله جوادی ا ای 

[917] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 19. 

[918] همان/ ص 19. 

[919] جنةالعاصمه/ آیت‌الله میرجهانی/ ص 167. 

[920] نهح‌الحیاة/ ح 139/ ص 231 - جنةالعاصمه/ ص 167. 

[921] کوثر ولایت/ عبدالرحیم موگهی/ ص 18. 

[922] رنجها و فریادهای فاطمه «علیها السلام»/ ترجمه بیت‌الاحزان/ ص 
139 

[923] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 599,603. 


[924] در سنگر عفاف/ حسین احمدی/ ص 25 (نقل از خدا در زندگی 

انسان/ شهید مطهری/ ص 80[. 

[925] کوثر ولایت/ ص 50. 

[926] میزان‌الحکمه/ ج ۱2 ص 776. 

[927] فاطمه زهرا «علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 15د. 

[928] فاطمه زهرا «علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 15د. 

[929] همان. 

[930] همان/ ص 16د. 

[931] به بحث شعر همین کتاب مراجعه فرمائید.. 

[932] بحارالانوار/ ج 43/ ص 214. 

[933] عوالم العلوم. زندگی حضرت زهرا«علیها السلام»/ ص 188. 

[934] مکارم الاخلاق طبرسی/ ص 124. 

[935] و فی تقسیر التغلبی: نَ عَلباً «علیه السلام» انطلقَ 1 31 بهودی 

ُعالخ الصوف, ققال لة: هل لک‌آن تغطینی جر من ضرف تنزلها لک بل 
مَحَمّد «صلي الله علیه واله», بثلائة اضُع من شعیر؟ قال: عم قاغطاء 

الصّوفَ والشعیر, ققبلت فاطمَة«علیها السلام» و آطاعت. و و قامت الی 

صاع قطحتتهة و خبرّت منْه خحَمسة افراص عوالم العلوم. با 

الزهراء«علیها السلام»/ ص‌ 0 2. 

[936] سیمای فاطمه زهرا «علیها السلام» در قرآن و عترت/ عبدالحسین 

اشعری/ ص 38. 

[937] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 468. 

[938] نهج‌الحیاة/ ح 174/ ص 286. 

[939] فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 531,532. 

[940] رنجها و فریادهای فاطمه علیها السلام»/ ترجمه بیت‌الاحزان شیخ 

عباس قمی/ ص 233. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





